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ا 
ا 


لْحَنَدُلله الى هدنا هذا و ما كنا دى لولا آن هَدْنَا ال( 

خداوند متعال راشاكريمكه به لطف و رحمت سرمدی خويش به ما توفيق داد تا بتوانيمكامى 
راهر جندكوجك. در راه ظاهر نمودن گوشه‌ای از جشمة جوشان و زلال معرفت وهدايت برداريم 
و بار ديكر دست به دامان فرهنگ غنی و بی‌همتای اسلام شويم و از أو خواهانيم كه ما را از 
ارادتمندان و مطيعان خالص و واقعى صاحبان ولايت كليه قرار دهد. 

مطالعه و تحقيق در مبانى و ریشه‌های عميق جهانبينى اسلامیء ما را بر آن مطلب رهنمون 
مىسازدكه اساس» ستون و باطن شريعت كامل اسلام» جيزى جز ولايت ائمة اطهار -صلوات الله 

لذا بر صاحبان عقل و خرد پوشیده نیست که پژوهش و تلاشى مستمر در راه شناخت ائمه ‏ 
علیهم‌السلام وكام برداشتن در اين مسيرء از هر واجبی واجبتر و از هر فریضه‌ای محکمتر است؛ 


۳ 


۱ -اعراف/۴۳ یعنی «ستایش خدایی را که ما را بر اين مقام رهنمائی کرد که اگر هدایت و لطف الهی نبود 


ولایت كليه ۶ 





مأل كام ها رق رانا وكوف 1ن الله دده مه سس مير وا ف كل الباق e‏ 
شخصيتهائى است که برای نايل شدن به این هدف طى طريق نموده و با دو بال علم وعمل: با 
قلس وا ا ت و ا ا و آل اور ذهو اسان تداع ب که 

ایشان در سال ۱۲۷۹ ه.ش. دیده به جهان گشود و تحصیل دانش راز همان کودکی و در ينج 
سالگی آغاز کرد و سپس وارد حوزة علميه اصفهان شد و در مدرسة صدر بازاره دروس سطح و 
عالی را در محضر بزرگانی فرزانه به اتمام رساند. ۱ 

بعد از أن در درس خارج آیات عظام. حاج میرزا محمد رضا مسجدشاهی و آخوند ملاحسین 
فشارکی حاضر می‌شد. 

در سال ۱۳۰۵ ه.ش. راهی نجف آشرف گردید و در محضر پر برکت و نورانی امیرالمومنین 
-علیه‌السلامبه تحصیل ادامه داد. 

از ویژگی‌های ایشان. استفاده از محضر پربرکت و انفاس قدسی فقیه عالی‌قدر. مرجع 
تعدبا و ا لكين ا ای كور ور 
مسكوليّت نوشته‌ها و امور مالی ايشان ¿ به عهدة آيةالله ميرجهانى لل بوده است. 

این شخصيّت نمونه يس از چندی دوباره به اصفهان باركشت. لکن بعد از اينكه عمر يدر 
بزركوارشان به يايان رسید. عازم مشهد مقدس شد و در جوار و يناه امام هشتم علی‌بن 
موسى الرضا یه بار و توشة علمى و معنوى خود را افزود و به تحصيل و تدريس مشغول شد. 

هفت سال بعد از آن» به تهران عزيمت کرد ودر آنجاهم به تبليغ دين و تألیف کتاب پرداخت. 

تأليفات و تصنيفات آیقالله میرجهانی 4 تا اواخر عمر, به بيش از سی عنوان كتاب می‌رسد 
كه هنوز تعدادی از ا به جاب نرسیده است. 

از خصوصيّات دیگر اين انسان وارسته» کرامات مكاشفات و تشرّفات زيادى اس ت که می‌توان 
ازميان آنها به تشرّف سرداب مطهّر و کلام يرمعناى امام زمان لا اشاره کرد. 


۱ ۱ - بقره/۱۳۸حِبِعَةً الله و مَنْ أَحْسَنٌ من الله صِبِفَةٌ و تن له غابدُونَ4 , یعنی «رنگ‌آمیزی دا هيج هيج رنگی 


خوشتر از رنگ ایمان به خدا نیست و ما او را ستایش می‌کنيم ». 





اين عالم ربانی. اواخر عمر يربركت خود را در اصفهان گذراند و بعد از تلاشى مداوم و 
خستگی‌ناپذیر ويس از سالها تحقيق و تبليغ و تألیف» در روز سه‌شنبه بيستم جمادی الثانی 
سال ۱۴۱۳ ه.ق. (۱۳۷۱ ه.ش) لبیک كويان به ديار محبوب شتافت. . 

آری» عمرى عزيز و گرانبها سيرى شد و آثاری از خود به‌جای گذاشت که هر كدام شاهكارى 
است عالمانه و حکیمانه. که گوشه‌هایی از شخصيّت جامع او را بازگو م ىكند. 
اميرالمؤمنين ع فرمودند: 

«العُلاء باقون ما بق ار عیام 3 نبا فىالقلوب و يعت 
«دانشمندان تا دنیا برقرار است زنده‌اند. بدن‌هایشان كرجه در زمين پنهان. اما ياد آنان در دل‌ها ۱ 
هميشه زنده است؛». 

مجموعه‌ای که در پیش رو دارید نوشته‌ای است ارزشمند. از تألیفات این شخصیّت الهی.که 
پیرامون ولابت ائمه اطهار صلوات الله علیهم به رشتة تحرير درآمده است. 

تحول و تأثیری که این کتاب در خواننده ایجاد می‌کند نشانگر شخصيّتى عظیم. روحی والا و 
وجودی أكنده از معنویت است که می‌توان گوشه‌هایی از آن را در طول مطالعة اين کتاب نظاره 
كر 


والسلام علب و رحمة الله و بر کانه 


۱ - نهجالبلاغه /حکمت ۱۳۷ 


ولایت كليه ۸ 


قبل از مطالعة کتاب, توجه خوانندگان عزیز را به چند نکته جلب می‌نمائیم: 

١-علائم‏ نگارشی که در متن کتاب دیده می‌شود. از ویراستار است. 

۲ تمام آیات و روایات با مأخذ آنها تطبیق داده شد و موارد اختلاف در پاورقی مشخص 
گردیده و اگر مرجع آنها در متن ذ کر نشده. در ياورقى امه امیت 

۳.سعی شده آیات و روایات بدون ترجمه» در پاورقی ترجمه شود. 

؟-به علت اينكه محفوظات مرحوم مؤلف بسیار زياد بوده و در تألیف کتاب به محفوظاتشان 
مراجعه کرده‌انده ممکن است آیه‌ای يا مأخذ آن جابه‌جا نقل شده باشد که سعی شده است در 


پاورقی تصحیح شود. 


كتاب مُستطاب ولايت کلْیّه 
E‏ 

تلالد و 7 و يُدْرِكُ الآبْصارَ و هو الطيفُ ار و لأتنويه 

لیس له شَبِيهٌ و لا نظِيرٌ وَ الصَلْوةٌ الم نت عب و شوه الذي 
إِسْتَخْلَصَّهُ فى القدم ء سای الام امه فى سائر غاله مَعَامَهُ فى الآداء وَ هو اسر النَذِيرُ 
الذاعى إلى الله یز و نز د عل أله اَي الطاجرين المي لويد لح 
a‏ من بریته خاصَهٌ علاهم بتفلیته و مهم لل ره و جَعهْم الغاة بات 
و ایا هدع زد قَرَنَ وَ زَّمَنِ رن دشن تک مَذُوُوءٍ و مَبْرُوءِ 
ور ها بتخیيده و مكنا ره و تجیده و بجعلها ان جح على كل مغرف له بساطان 
لط و ملْکة یود لنپ ارات پا لت وال 2 فاطر الْأَرَضينْ وَ 
السّموات اهدهم خَلْقَ خلقه و ولاهم ماشاء م من آمره و جه تراجم مشیته مشته رال إزادته 
عَبيداً مُكْرَمِينَ لأيَسْبِقُونَ م ه يَعْمَلُونَ وَ ال الم على أغداءهم أَبْمَعينَ من 


۵ سر مر 


لول وَ الاخرین إلى یوم تب الوازين 


اما يعد 


اين مختصری است در بیان معنای ولایت و اقسام و شئون آن كه مشتی است آهنین به 


ولایت كليه ۰ 


دهان دزد ایمان و دین» و ثفالة طینت سجین» و جای‌گزین دركة اسفل السافلین که به حیله 
و تزویر القاء شبهه کننده است در دلهای ضعفای از مؤمنين که برای تقرّب به خدا و 
خوشنودى آل طه و یاسین-صلوات الله عليهم اجمعين- بهرشته تحرير درآورده و تعديم 
حضور صاحب‌نظران و شيعيان و دوستان اهلبيت اطهار مىنمايم. 

سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگان یک خوشه ببخشند که ما تخم نکشتیم ۱ 


پبرامون لفظ ولایت 


واه «ولایت» اگر به کسر واو خوانده شود به معنای سلطنت و ملک اطلاق می‌شود و 
اكر به فتح واو گفته شود اطلاق بر متولى امور و تدبیر آن می‌شود و از این‌باب است كلمة 
وان هتفای مر یواست انوا ا مت ره ارت 
اقدس احدیت جلت عَظِمَتُه است بالذات؛ چنانچه در قرآن مجید فرموده است هالک 
الولاية لله ان > 0١‏ يعنى «در آنجا ولایت مخصوص برای خدا ثابت است». 

بهرحال مراد از ولایت. توليّت سلطنت و ملک و مملكت و نظارت و تدبير و تربيت هر 
خورف انمق كه مرموط يه ان اسك تن فان اب ان ات کی ماش اس وش ی 
امور عالم و خحلایق, و قيام کننده به أن است و والی متصرّف در جمیع اشیاء است و ولایت 
مشعر است به تدییر و قدرت و فعل و تا این صفات در شخصی جمع نشود او را والی 
نمی‌گویند -و گفته است که مولی اسمی است که واقع می‌شود بر جماعت بسیاری که آن 
رب و مالک و سيّد و منعم و ناصر و محب و تابع و همسایه و پسرعم و حلیف و عقید و 
داماد و عبد و معتق و منعم عليه اطلاق می‌شود و بیشتر از اينها در حدیث وارد شده و 
اضافه می‌شود بر هر يك از اینها آنجه را که حدیث اقتضا کند. 


85 سے 6 َه : رفن . 
وولادت سرون مارت اسك مایت من کت مولاه تقل لاف بر بیشتر از 
۱-کهف/ ۴۴ 
۲ -کافی اج ۱ اص ۶-بحارالانوار اج ۲ص ۹ يعنى زه ركس من مولا و صاحب اختیار او هستم 


بس على مولای ارست». 


3 ۱ بيرامون ولایت 


اسماء مذكوره اطلاق مى شود و شافعی گفته که مراد از آن ولای اسلام است؛ مانند قول 
e 2 7 ' 5 ۰‏ 8 ر2 © 2 ی ی ۳  .‏ ع 
خدای تعالی: «ذلك بان ال مَؤْلى الّذينَ امَنُوا و آنَّ الکافرین لامَول طم۱(4) و گفت عمر 
به علی ا اکت مول کل مومن» دو گفته شده که سبب قول عمر آن است که اسامه 
به علی گفت تو مولای من نیستی مولای من رسول دای است پس پیغمبر فرمود: «مَنْ 
کت مولاه قعل مولاه». 


ولابت بر دو قسم است 


ولایت جزئيه و ولایت کلیه -ولایت جزئیه نیز بر دو قسم است: تحصیلی و 
غير تحصيلى؛ تحصیلی عبارت است از ولایت اولیاء و غير تحصیلی عبارت است از 
ولایت انبیاء. و لفظ ولایت بدقول منطقیین كلى مشکک و دارای افراد است. يس ولایت 
اولياء با ولایت انبیاء شرکت دارد؛ نظیر نور مثلاً که بر نور آفتاب و ماه و ستارگان و چراغ و 
امثال اينها تا نور کرم شب تاب که بر همه آنها صدق نور می‌شود لکن هر یک از آنها به 
وجوهى با یکدیگر فرق دارند يس ولایت تحصیلی ولایتی است که برای غير انبیاء بوسيلة 
ریاضات و تقوى و مجاهدات و زحمات دینی حاصل می‌شود از راه تعبد و عمل كردن 
بدستور شرع نه دستور مرشد و چله‌نشینی و ترک حیوانی و ذکر اختراعی خفى و جلی 
بلکه از راه عمل به کلیه آداب و مقررّات شریعت مقدّسه و ادامة آن به قصد قربت مطلقه نه 
به قصد رسیدن به مقامی, تا وقتی‌که آثار ولایت را در آئینهٌ ذات خود ملاحظه نماید؛ مانند 
اینکه صدای ملک را بشنود و با او سخن كويد و فرمانش در ميان طبقات موجودات نافذ 
گردد و امثال اینها -و اما ولایت انبیاء حصولی است که برای رسیدن به مقام ولایت احتیاج 
به مقدماتی که ذکر شد نیست بلکه به افاضة الهیّه» از گهواره تا گور دارای ملک عصمت 
می‌باشند و لياقت و قابلیت ذاتی دارند -يس امتیاز علمی هر یک از ولایت اولیاء و ولایت 
انبیاء از ايندو بیان به خوبی واضح و آشکار می‌شود و امّا استعداد و قابلیت هر یک از 
انبیای ذاتاً مختلف و هر یک از ایشان به حسب قابلیت ذاتی که دارند و به قدر علم لدنّى که 


١1 اش‎ 


ولايت كليه ١‏ 








به آنها افاضه شده» مصون از خطا و لغزش می‌باشند -و بايد دانست كه علم ول غير نبی» 
موهوبی است و علم فطری نیز داخل در این قسم است. ۱ 

و بدانکه مأموريّت هر پیغمبری نسبت به هر خانواده يا قبیله يا دهکده يا شهر يا 
مملکتی يا تمام روی زمین» مانند سلاطین روی زمین و قلمرو آنها است و هر پیغمبری 
مبعوث است بر محل و قلمرو خود که به عنوان ولایت و سمت اولوالامری» قادر و توانا به 
هرگونه تصرفات در آن می‌باشد و بر وفق آنچه که خدا او را مأمور کرده چنانچه شاید و 
بايد به‌تمام معنی مصالح و مفاسد كلَيّهُ امور دنيويّه و اخرويّة همة آنها را عهده‌دار خواهد 
بود خواه اطاعت او را کنند يا معصیت او را نمایند -و ولی غير نبی را فلمرو و متصرّفاتی 
نیست و اگر تصرّفى کند تصرّف او بر وفق درخواست از خدا انجام می‌گیرد و تصرّفات او 
رسمیّت ندارد و کمتر اشخاصی در ميان ایشان یافت می‌شود که با بعضی از عوالم دیگر 
اقا ناش 

و بدانکه سلب ولایت از هر پیغمبری محال است زیرا که موجب و سبب مخالفت و 
عصیان است و آن بنا بر عقيده فرقة ناجیه دوازده امامی است که نبی دارای ملک عصمت 
می‌باشد و معصیت و خطائی از او سر نمی‌زند بلکه خیال خطا و معصیت هم نمی‌کند زیرا 
که ملک عصمت هرگز از او زایل نخواهد شد. ولیکن ولی غير نبی امکان دارد که خطا و 
یتک و این تر درن وگ ری اس در هان نتن و ولیو ھر نتن ول هت وهر 
ولّیی نبی نیست. و نیز بدانکه ولا بت لازمه نبوت است والا بوت فاسد می‌شود و هر تش 
ول هست و عکس أن نیست. و نب کسی است که از جانب خدا بی‌واسطة بشری به او 
خبر داده شود جه دارای شریعت باشد يا نباشد و فرق در ميان نبی و رسول اين است که 
رسول دارای شریعت است اما نبی دارای شریعت نیست؛ یعنی هر رسولی نبی هست اما 
هر نبیی رسول نیست. فرق دیگر آنکه نبئ در خواب می‌بیند و صدا را می‌شنود اما ملک را 
نمی‌بیند و رسول علاوه بر آن دو معاینه» ملک را هم می‌بیند و فرق دیگر آنکه رسول 


۱۳ پیرآمون ولایت 
ولایت كليه یعنی مطلقه 

در بیان ولایت كلية مطلقه مقدمه‌ای در رسالهٌ ولایت نامه تأليف مرحوم خلد مقام ‏ 
آیةالله الملک العلام سيّد هبة الله قزوينى ملقّب به بحرالعلوم ديدم خوش داشتم که عين 
عبارت آن را در اینجا تذکر دهم و سپس به بیان اصل مقصودم بپردازم. در آن رساله چنین 
فرموده: هر صاحب عقلی می‌داند که اصناف مصنوعات و موجودات از قائمات بر ساقات 
و مفتقرات بقائمات غير محصورند و كريمة و إن تعُدوا نِعْمَةَ اللّهِ لا تحطوها۱(4) بر 
صدق ایندعوی گواهی می‌دهد و هر صاحبنظری به هر صنفی از ممکنات که عطف توجه 
نماید لامحاله او را دارای درجات غیرمحصوره می‌یابد خواه نظرش انفرادی بود يا ترکیبی 
و اجتماعی. 

و نظر انفرادی نیز بر دو قسم است: بدین اعتبار که يا راجع به‌ذات منظور می‌باشد و يا 
راجع به صفتی از صفات كماليّةُ او؛ راجع به‌ذات مثل آنکه ناظر به هر جسمی نظر فکند او 
را صاحب جُثه و شکلی خاص احساس می‌نماید و نيز به هر مقدار که در نظر وی جلوه 
کند بزرگتر از او را هم ادراک می‌کند و از دومی بزرگتر را نیز تصوّر می‌نماید و هکذا بزرگتر 
از سوم و چهارم الى ما لا حص چنانکه نخست کر زمين را به‌عظمت مقررة او ياد کند, از 
اناس ى بزرگتر از زمين و بعد از آن شمس را بزرگتر از مشتری تعقّل کرده و 
همی از کرهی به کر بزرگتر از آن متوخه شود. و این تدرّج نفس» هر ناظری را هدایت و 
ارشاد می‌کند باینکه در محیط امکان مخلوقی وجود دارد که از همة اشیای بزرگتر می‌باشد 
اگر جه حواش ناظرین از ادراک مبلغ عظمت او قاصر بود لیکن اشیائیکه مقادیر آنها تعيين 
شده پرواز دادن طاثر عقل و تصور تا مقدار معيّن هر چیزی ما را کافی خواهد بود؛ مثلاً از 
معصوم عا رسیده که یکی از مخلوقات حضرت جبرئیل ی است و او را فلان مقدار پر 
می‌باشد که هر یک از آنها به خلقت اصلیه‌اش بين الخافقین را ُر می‌نماید و هکذا در 
عظمت عرش اخبار بسیاری از معادن علم عِرّ صدور يافته كه شمارۀ قوائم او بالغ به 


سیصد و شصت هزار می‌باشد يس تصور ير و قائمه از برای جبرئیل و عرش تا عدد معيّن 


۱ -نحل/ ۱۸ - یعنی «و اگر نعمتهای خدا را بشماريد. هر ی تانق انها واه کی 


ولایت كليه ۱۳ 





ما را کفایت می‌کند و تجاوز از آن نتیجه‌ای ندارد. 

از این قبیل بیاناتی‌که به ما رسیده دو امر استفاده می‌کنیم: اوّل اینکه عظمت اشیاء به 
اندازه‌ای دارای درجات است که احصاء أن از قوّهُ مدركة ما بیرون می‌باشد. دیگر اينكه 
عظمت خلقت هر چیزی در هر عالمی با رعایت تناسب از محامد و اوصاف کمالیه آنچیز 
است بنابراین آنچه راجم به عظماء مخلوقات از مهابط وحی رسيده بعنوان مدح بوده نه 
ذم؛ مثلاً ملک معرفی شده که به هر شکلی می‌تواند متشکل شود جز کلب و خنزیر و از این 
معنی هر صاحب ادراکی به اندک تأمّل استفاده م ىكند که تمکن مزبور از برای ملک منقبت 
و فضیلتی است که حقتعالی به اعطاء و افاضه او بر اين صنف از مخلوق خود منت نهاده و 
نفوس ايشان را بزیادتی قوّت و توانائی معرّفی فرموده است. و بالجمله هر ناظری كه 
اجسام را بعنوان عظمت نگریسته و همی از درجه‌ای به درجة عظیم‌تری مرتقی می‌گردد 
هر اندازه که ارتقاء یابد می‌باید مافوق آن عظمت را در مدرّكات خود عن ظهر القلب 
تصديق نماید و مان« ُوه پارطایکم ف آي تقو لو که( 
كاملاً پذیره گردد و چگونه می‌تواند سر از أن بپیچد با اينكه دلیل قطعی عقلی بر عموم 
قدرت. خود دلیل امکان وقوع آن است بلکه به مقتضای حدیثی که صدوق در علل از 
حضرت امن الحجج عا روایت کرده دلیل عموم قدرت دلیل وقوع او است! می‌فرماید: 
«لاتمّعُ صُورةٌ في وهم أحدٍ إلا و قَدْ خَلّقَ الله شبحاتة علا حَلْقاً لا قول قائل هَل يَقْدِرُ الله 
قن آن بلق صورهٌگذا وکذا له لا ول من ذلک قبا لا و هر ترجرة نی غلهه تبازک و 
تَعالى)7'). بنابراین؛ مثلا هر كاه متصوری شخص عظیم‌الجثه‌ای را تصور کند که او را هزار 


سر و هر سری را صد چشم و پنجاه دهان بود می‌باید حق‌تعالی چنین شخصی را پیشاپیش 


۱ - «كلَيا موه بأوفایکم فى ادق مغانيه وق مَصْنُوعٌ مِثلکم» بحارالانوار اج ۶۹/ ص ۲۹۳ روایت ۲۳ 

۲۰ - حضرت رضاءیً فرمود: «هيج صورتی در وهم کسی واقع نمی‌شود مگر اينكه خداوند سبحان خلقی 
ای آن مرت شالق کرو ا رای اكه حمسي تكونية ارا داوخ فادر ات ضور زا که تلان ظور 
و فلانطور باشد خلق كند؟ برای اينكه نگوید از آن نوع صورتها جيزى را مگر آنکه آن صورت بين 
مخلوقات خداى متعال موجود باشد». علل الشرايع/5/1١/ح‏ ۱۳ - بحارالانوار /۶۰/۶۲/ح ١‏ - در حديث 
به جحای «احد» کلم «مَلحد» امه ارت ۱ 


۱۵ پیرامون ولايت 





در حارج آفریده و حاضر فرموده باشد. 

و راجع به صفت كمال می‌باید دانست به هر موجودی بنگریم که در او صفت کمالی 
یافت شود از قبیل علم و قدرت و سخاء و شجاعت و هکذا الى هزارها اوصاف حسنه که 
علماء اخلاق بر شمرده‌اند لامحاله هر یک از أن اوصاف را دارای درجاتی خواهیم دید 
چنانکه در ذات می‌دیدیم؛ مثلاً هر كاه کسی را به صفت علم درنظر گیریم عالمتر از او و 
اعلم از دوّمی و داناتر از سومى را نیز الى ماشاء الله تعمّل خواهيم نمود وكريمة «قُوَّقَ كل 
دی علم E‏ را ورد زبان خواهیم ساخحت واين تدرّج و ارتقاء در اين مورد نيز ما را 
ارشاد خواهد نمود که در محیط امکان, خلقی می‌باشد که در علم و دانائی بر تما علماء 
متفوق است و بیش از همه می‌داند خواه او را شخصاً بشناسیم يا نشناسیم. و چون تدر 
مزبور را در قدرت قادری و شجاعت شجاعی يا حکمت حکیمی بكار برديم همان نتیجه 
را مىكيريم که در موضوع علم می‌گرفتیم؛ یعنی عقل ما را ملزم می‌دارد که در ممکنات به 
وجود موجودی معترف می‌شویم قادرتر از جميع قادرها و شجاعتر از همه شجاعها و 
حکیم تر از تمامی حکیم‌ها. 

و چون به صفت نورانیّت رسیدیم و چشم ما به کرم شبتابی بیفتد البته در آن حیوان 
ضعیف کوچک كمال دقّت را بكار مىبريم و بر اثر تدقیق» خود مىيابيم كه یک دستگاه 
الکتریسته‌ای تام و تمام دراو موجود است که در زمان فراغت و امنیت, مثبت پیل خود را 
متصل می‌کند و قوة برقیه را به جریان می‌اندازد و اطرافش را روشن می‌کند و در موقع 
خطر و بیم منقطع نموده و خود را در بين اشیاء مظلمه پنهان می‌کند. و يس از تأمّل در 
جزئیات اين حیوان نورانی درجات صعودی نور را در اجسام منیره گرفته و همی از 
درجه‌ای بدرجه‌ای قوی‌تر منتقل می‌گردیم تا برسیم در کرة زمين به روشن تر جسم نورانی 
او؛ یعنی چراغ شیکاکو که دارای ششصد ملیون شمع روشنی می‌باشد و پانصد ميل فضا را 
مانند روز می تواند روشن کند لیکن زمین به سبب کرویّت بیش از دویست ميل از نوراو را 
نمی‌تواند استفاده نماید -از آن پس به تدرّج اجسام منیرۂ عوالم دیگر پرداختیم تا منتهی 


۱ -یوستف/ ۶ - یعنی «... برتر از هر صاحب علمی. عالمی است». 


ولایت كليه ۱۶ 





می‌شویم به موجودی نورانی‌تر از تمامی موجودات نورانی عالم امکان و هکذا معاملة 
مذکوره را با جسم محیط معمول می‌داريم تا اینکه پس از انتقال به عوالم دیگر برسیم 
به‌محیطی که به تمام ممکنات و ماسوا احاط تامّه داشته باشد. و بالجملة هر كاه موجودات 
مختلفة گوناگون را از افراد انسان يا غير او درنظر گرفته و صفات كماليّهُ هر یک را تعيين 
کنیم اعم از اينكه اخلاقی باشد از قبیل: وفاء و رجاء و حلم و عفو و تواضم و صبر و 
صدق و وقار يا طبیعی؛ مانند بياض و لطافت و عطر و سرعت سیر يا سوای اینها نظیر 
ریاست و فرمانروائی و نفوذ امر و مطاعیّت. آنگاه در هر یک تدرج را بكار زنیم به 
موجودی خواهیم رسید که در آن صفت به مرتبه‌ای نائل آمده که مافوق او در عالم امکان 
به تصور نيايد. 

و بايد دانست كه مقيّد نمودن ما در خلال کلمات. عالم را به عالم امكان و يا محيط را 
به محيط امكان از اين جهت است كه به مطالعه کنندگان اين مختصر برسانيم كه نظر ما 
متوبّه بخصوص كرهُ خاكى و نوع بشر نيست زيرا که منظور كشف حجاب و بر كرفتن 
نقاب از جهره ولی مطلق؛ يعنى مهيمن و سررشتهدار عالم امكان است و موضوع و 
مطلوب اعم از نظريّات يست عامّة خلق می‌باشد و لذا مىبايد در نظر انفرادى به عموم 
مدائح و فضائل و جهات كماليّه عالم امكان و جامعة خلقت ناظر باشيم نه بخصوص 
مزاياى کره منحوس زمین» جه پر واضح است كه عوالم ديكر پروردگار: أعلى و أتمَ و 
أكمل از عالم زمين ما می‌باشد چنانچه فضائل و فواضل و نَم عالم دنيا به مراتب أحسن و 
أشمل و أرفع از عالم رحم است برای اطفال. 

وازاين مقايسه ابوابى از مجهولات بر روى ما باز م ىكردد از آن جمله اين است كه 
برای سكنه و اهالى عالم آخش و أدوّن ادراک وضعيّات عالم مافوق خود و معرفت 
تفصیلی بخلق و كليّات و جزئيات آفرينش و طبيعيّات خاصة آن محال و غیرممکن است و 
علاوه بر امتناع آگاهی بر امور مزبوره» فهم شمارهُ فضائل و شئون آن عالم نيز ممتنع است. 
ازاين جهت بزركان دين مطالب متعلقه به عوالم مافوقي ما راء به لسان اجمال مطابق با واقع 
از براى ما بیان فرموده و از ابراز هر جيزى که بيرون از استعدادات و أفهام بشرى بوده 


دربسته و امساک نمودهاند و هر گاه فرد خاصى را که لايق و قابل حمل اسرار دیده و به 


۷ پیرآمون ولايت 


افاضات مفتخرش داشته‌اند از اظهار و کشف آنها منع و نهيش نموده‌اند. چنانکه علماء 
رجال در ترجمة احوال جناب جابربن يزيد جعفی نوشته‌اند: فرمود: از حضرت باقر 
ینجاه هزار حدیث روایت کرده‌ام که آنها را هکس :اهن یاه ات بغ دو بین 
خلق احدی لايق استماع یکی از آنها بيدا نشده. 

بنابراین هر كاه نادانی نِعَم و فضائل عوالم عاليه را همانند اين عالم يست بپندارد همانا 
مَثْل او مَل مورچه خواهد بود که به اخبار معصوم له كمال حضرت رب العرّة را مانند 
خودش به داشتن دو زبانیه می‌داند و اين تصورات بی‌حقیقت و نالایق از جهل و قلت 
معرفت ناشی می‌شود و بالاخره امر چنین کسی يا به‌انکار ماوراء اين عالم منتهی می‌شود 
و یا عوالم دیگر را مانند عالم يست دنیاء آلوده به انواع کثافات و اقذار می‌پندارد و در نتيجة 
عقیدۀ فاسده خویش. چون کرم قاذورات هر چند میدان شناوری خود را در أو وسیعتر 
بیند» فرح توفر نعمتش فزونتر مىكردد و محلی از برای سکونت خوشتر از او بخاطرش 
حطور نمی‌نماید و خبر وال ا الکافر»() همین معنی را می‌رساند. 

امر دیگری را نيز كه می‌باید ناگفته نگذارده و به اشارت گوشزد قارئین کنیم اين است 
كه هر صفت كمال را که ملاحظه می‌نمائيم ناچار ضد او را نیز خواهیم دید که از او تعبیر به 
صفت نقص می‌شود (اصطلاحات دیگر هم دارد از قبیل صفات حسنه و قبیحه» منجيّات 
وات قاتا و وان وطن انا او یی اس کتک بسانت وهای کل وتا 
صفات کمالی باشد. قهراً همان اندازه فاقد اضداد آنها خواهد بود؛ مثلاً هر كه صد درجه 
دارای علم است صد درجه ضد او یعنی جهل و نادانی در او نقصان دارد و هکذا دارای 
قدرت همان مقدار از عجز برکنار است بنابراین هر کسی که در عالم امکان علم و قدرتش 
افزونتر از تمامی صاحبان علم و ارباب قدرت بوده باشد لامحاله جهل و ناتوانیش نیز از 
كافة جال و عجزه عالم امکان أقل و نقص بود و بیانات راجعه به‌نظر انفرادی از برای 
۱ ناظرین به‌نظر اجتماعی جاده وسیع مستقیمی برگشود و تصوّر آن را سهل نمود جه اين دو 
نظر را جز وحدت و کثرت وصف يا منظور هیچگونه فرقی و تفاوتی نیست مثلاً در نظر 


۱ -«دنیا بهشت کافر است». بحارالانوار / ج ۶ص ۱۶۹/ روایت ۴۱ 


ولايت كليه 1۸ 


انفرادی زيد را به صفت سخاء تنها می‌نگریست آنگاه بتدرّج مىيرداخت و در نظر 
اجتماعی یا زید را به چهار صفت همّت و شجاعت و غیرت و فتت ملحوظ می‌دارد و یا 
زید را به صفت حیاء و بكر را به صفت وفاء و خالد را به صفت سخاء و عمرو را به صفت 
صفاء تصوّر نموده طریق صعود را پیش می‌گیرد و همی طاثر ادراک و عقل را از شخص 
کامل با کمال و از عالم ادبی به أعلا پرواز و سیر می‌دهد تا برسد به آن ممکنی‌که واجد 
تمامی صفات مزبوره بوده و به تمام معنی از کافه مخلوقات در مرتبه و حد اتصاف به آنها 
نم و أرفع و أغنى باشد و همین ترتیب را به روش مذکور در جمیع صفات کمالی 
موجودات عالم آخش ادامه داده آنكاه به عالم عالیتر از او منتقل مىكردد تا هنكامىكه به 
مقصود نائل آيد؛ يعنى برسد به موجودى كه در محيط امكان و ماسواء جامع جميع فضائل 
و فواضل و صفات كماليُ موجوده در قاطبة موجودات بوده ودر تمامت آنها از هر حيث و 
هر جهت ات و آکمل و آفضل و أشرف و ارجح و اوسع و آمتن و آسنی و آبهی و اعلا و آسد 
از عموم کلیه موجودات عوالم نامحصور و غیرمعدود الهی باشد؛ مثلاً در نورانیّت 
بمثبه‌ای بود که كوه بدان عظمت از تجلّی ذرةاى از او پاره پاره گردیده و پیغمبر اولوالعزم 
بمجرد دیدارش از صبح روز پنجشنبه تا عصر جمعه مغشیاً عليه از پای درافتد و هکذا 
صفات دیگرش الى ماشاءالله هر کدام نسبت به سلسلة موجودات متصّفة به أن وصف در 
آخرین مرتبة صعودی و درجة نهائی او استقرار يافته باشد و چون چنین موجودی را 
تعيين کرده و به خوبی شناختیم خواهیم دانست و به تمام ارکان تصدیق نمود که او است 
اوّل ما خلق و آسبق ماسّبّق و واسطة داخلی و خارجی کلية فیوضات. و علت غائی ایجاد 
ممکنات. قطب آسیای عالم امکان و مرکز دائرۂ آن و آيت عظمی و مَل أعلاى الهی 
هیولای عوالم غیرمتناهی, مخاطب بخطاب «ولاک ا ی ال فلاکت»(۱) خلیفة بلاعزل 
حقٌّ و کارپرداز مطلق «أَقامَهُ فى سایر عاله فى الآداء مََامّه»() (حطبة غدیریه) دارای 


١‏ -بحارالانوار/ ج ۶ص ۶ روایت ۱ خداوند متعال فرمود: «اى محمد. اکر نز ودی جهانيان را 
نم ی‌آفریدم). 
۲ -مصباح کفعمی/ ص ۶۹۵ بحارالانواره ج ۹۴/ص ۱۱۲ «پیامبر اسلام امیرالمزمنین طا را در پرداختن 


به آزچه از طرف پروردگار در این حهان هستی به دوس ایشان گذاشته شده بوده حانشین خود قرار دادند»). 


۱۹ پیرامون ولايت 


منصب خاتميّت و مؤسّس اساس آدم و آدمیّت. مبيّن طرق نياز و نيايش و معلم چگونگی 
بندگی و ستايش و فرموده «و لولانا ما عبد الله شاه کا از اسرار نهانى 
سرچشمه علوم ربانی و فضائل دیگر است الى ماشاءالله, که کلمة جامعة ان مظهر تام اسم 
الح" خود صریح در اين معنی است لیکن بايد دانست که اين وجود مقس با آن همه 
کمالات و شئون. مربوب و مقهور سلطة مالک الملوک و رب الارباب و قائم به قیومیّت او 
و نیازمند به عنایات و الطاف حضرتش می‌باشد. و چون در محل خود ثابت شده که نسبت 
ربوبیّت و غنای حضرت احدیّت به عموم ممکنات از در بیضاء تا ذرْهُ هباء متساوی 
النسبة می‌باشد و كريمة «إِنّْ الله على العش اسْتّوی4 7 بدین دعوی گواهی می‌دهد. لذا 
جزئیات ذات و اوصاف كماليّهُ خود. حدوثا و بقاءً مفتقر و محتاج به افاضة فیاض مطلق 
می‌باشد كه اگر طرفة العینی فیوضات از وی منقطع گردد چیزی از وجود مسعود حضرتش 
بجای نخو اهد ماند و اين نقص مخلوقیت در ممکنات جاره‌نایذیر و درد بی‌دوا است که 
در دنا و آخحرت دامن‌گیر آنها می‌باشد و خبر دالْفُمَدٌ سواد الْوّجِه فى الدازیُن»*" همین معنی 
را دارد و گذشته از این نقص هیچ‌گونه نقصی از نقایص در این ذات کامل یافت نمی‌شود و 
چگونه می‌توان نقص يافت در وجودی‌که او را با هيج موجودی مقایسه نمی‌توان کرد؟! 


١ |‏ توحید صدوق/ ص 7/۱۵۲ ٩‏ اماما فرمود: «اگر ما معصومین نبودیم خداوند سبحان عبادت 
نمی شد ۱ 

۲ - بحارالاتوار/ ج ۶۱/ ص ۲۳۵ - پیامبر اسلام ب فرمودند: «هر كس مرا ببیند همانا خداوند متعال را 
دیده است). 

۳ -کریمه به صورت:« الوم قل القوش اشتوق4ه(طه /۵) می‌باشد؛ یمنی «همان بخشنده‌ای که بر عرش 
ما است)). 

۴ - بحارالاتوار اج ۷۲ص ۳۰ ۶ - «فقر (ممکن الوجود بودن) مايه روسیاهی در دینا و اخرت 


است». عوالی‌اللثالی اج ۱/ص 2/۴۰ ۴۱ و بحارالانواره ج ۷۳/ص ۳۰. 


ولایت كليه ۳۰ 


«ولا یقاس بنا 0 به هیچ وجه حتئ با انبیاء عظام و صاحب عظمتی که بر تمام ماسوی 
احاطة وجودی و علمی دارد که بر اثر آن به‌مقام «یله ریق»(۲ نائل آمده و از برای سهد عالی 

مقدم مباركش «قابٌ قوسَین ا که برزخ بين مکان و لامکان می‌باشد مقرّر و میا ۱ 
كرديده كه هر كاه بخواهد قدمى برتر نهد نتواند زيرا مافوق مزبور, مقام وجوب ذاتى و از 
برای ماسوی مقام احتراق است چنانکه مقام حضرت وی از برای دیگران مقام احتراق 
می‌باشد و فرمودة: «ولو دوت آل لآخترفٹ»" اين گفته را تصدیق می‌نماید و اين مقام 
که تاکنون به شرح و تفصیل أن پرداختم همان مقامی است که از آن به ولایت مطلقه يا به 
اصطلاح بعضی» سلطنت کلیُ الهیّه تعبیر می‌نمائيم و حامل أن را از برکات و شئون اين 
منصب جلیل دارای رسالت مطلقه و نبوّت مطلقه و امامت مطلقه نيز مىدانيم و در قبال 
عابي ربا لبقيو كتهب ر هال ایکا e‏ رس ونم 
دیگر غير از ائمه دوازده كانه شیعیان دوازده امامی» که از ناحیه مناصب چهارگانة ولی اعظم 
حاصل آمده و مستند به آنها می‌باشد مناصب ايشان را جزئية مقيّده يا مقیّده يا ولایت 
مقيّده يا جزئیه تعبیر می‌کنيم و هكذا مناصب دیگر, تا اینجا من باب مقدمه از کتاب ولایت . 
نام مرحوم خلد مقام آیت‌الله سيد هبة الله بحرالعلوم قزوینی اعلی الله مقامّه نوشته شد تا 
مقدمه‌ای باشد برای باز شدن راه معرفت ولایت كليّهُ الهیه يا ولایت مطلقه؛ و اکنون بعون 
الله تعالی و استمداد از ذوات مقذسة صاحبان ولایت کلیه چهارده معصوم پاک صلوات 
الله علیهم اجمعین بطور تفصیل در اين مقام بسط کلام خواهم داد انشاء الله تعالی و قبل از 
شروع در مقصد به این رباعی که اثر طبع فاتر قاصر حقیر است آغاز سخن می‌نمایم و ما 
توفیق إلا بالله عَلَيْهِ تَوكَلْتُ و ليه انیب فَانُّ وی التوفيق. 


۱ - بحارالانوار/ ج ۶ص ۲ ۲ - فرمود: «هيج بشرى با ما قياس نمی‌شود». 
۲ -«یلی الوّبى» 
۳ ۔ بحارالانوار / ج ۸ص TAY‏ ج ۶ - حبرئیل در معراح به پیامبر مه فرمود: وا کر که نید اكيت 


نزديكتر شوم همانا اتش می‌گیرم». 


ِ ۱ بيرامون ولايت 





لمؤلفه 


سر 


چون خواست بخویش خودنمائی بکند اورد محمد و على راب وجود 


خاتم الانبياء و امامت و ولايت كلنّة الهته 


قبل از شروع در مطلب به تمهید مقدمه مبادرت می‌نمايم و سپس به اصل مطلب 
می‌پردازم. 
مقذمه 

بدانکه حضرت خاتم الانبیاء ¥ را چهار منصب است: نبّت و رسالت و امامت و 
ولات 

ماده اشتقاق نبوّت از نبا است؛ يعنى خبر» و نبی کسی را می‌گویند که از جانب خدا به او 
خبر داده شده باشد بدون واسطه بشرى جه دارای شريعت باشد؛ مانند پیغمبر ما و ساير 
پیغمبران مرسل - عليه و عليهمالسّلام یا صاحب شریعت نباشد؛ مانند حضرت يحيى و 
ی غیرمرسل و حضرت خاتم الانبیاء يي به اعتبار اينكه از جانب خدای تعالی 
حبر مى شنيد نبی خوانده شده و خداوند متعال در قرآن مجید در بسیاری از جاها او را نبی 
خوانده و مخاطب بخطاب یا ا انی فرموده [است]. 
و منصب دوم أن حضرت که رسالت باشد به معنی پیغام رساندن از جانب خدا به 
بندگان او است و به اين اعتبار رسول نامیده شده و نيز در بسیاری از جاها در قرآن به نام 


رسول ياد شده و مشرّف به ندای یا ی الرّسَول4 گردیده. و منصب سوم أن حضرت که 


ولايت كليه ۲۴ 


امام باق مش وا وتان ريق او معا يوون ب ی اس و اه اعفان 
حضرتش امام است بر همة مردمان, و واجب است بر همة اين امّت به مناسبت اين منصب 
به حضرتش اقتداء و تأسّى کنند؛ چنانچه در قرآن حمید است که و لکم فى رّسول الله 
ا حَسَنةٌ74١'‏ و به مفاد آیات مبارکات و مَنْ بطع سول فد اطاع الله د الیئ 
الله وَ اطیعوا الرّس ول و اولی الکثر منکم۲(4 و چا اناك سول واا 
ا و غير اینها و به حکم کريمة مبارکذ: ول ان كلم تبون له افق کا 
آ0 وا ات ر امس هين دص اتات وم گرا ماس 
نمودن از آن حضرت در جمیع امور معاش و معاد و اينكه او را راه وصول الى الله بدانند و 
منصب امامت أن جناب از منصب رسالت او بالاتر است زیرا که مقام نبوّت بشرط لا 
خبری است که از جانب خدا به او می‌رسد و مقام رسالت بشرط لاء پیغام آوردن او است 
از جانب خداو این هر دو مقام ظاهر و مقام قول است؛ و اما مقام امامت بشرط لا به اعتبار 
آن است كه آن حضرت از جانب خدا مقتدا به خلق قرار داده شده؛ يعنى بر خلق واجب 
کرده که در جمیع امور معاش و معاد خود پیرو و تابع او باشند و او را طریق بسوی خداو 
محل اقتداء و اتبّاع بدانند و در هیچ امری از حکم و فرمان او بیرون نباشند. حاصل آنکه 
امامت ریاست الهیه است بر جميع مخلوق از جانب خالق. 


و منصب چهارم أن حضرت که ولايت باشد؛ ب يعنى اولى به تصرف و أن برای این وات 


ات ا لقدكان لكو ق تخول اللد آمره 0 یی وميك بای هيما در زوک ربل ينذا 
سرمشق نیکوئی بود...). 

۲-نساء/ ۸۰ -یعنی «کسی كه از پیامبر اطاعت کندء خدا را اطاعت کرده...)». 

۳ نساء/ ۵٩‏ - یعنی «اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پیامبر خدا را و اولی‌الامر = [اوصیای پیامبر | 
رآ...) 

۴ - حشر/ ۷ - یعنی «... آنچه را رسول خدا برای شما آورد: بگیرید (و احرا کنید) و از آنچه نهی‌کرده 
خودداری نمائید...». 

۵ ال عمران/ ۳۱ ۔ يعنى «بگو اگر خدا را دوست می‌دارید. از من پیروی کنید! تا خدا نیز شما را دوست 


بدار د...). 


۲۵ ۱ خاتمالانيياء و امامت و ولايت کلب المته 


که خدا او را اولی از ممنین قرار داده از حودهاشان بدلیل آية مبارک: (آلنی اول امسن 
من انشیهم» ۱ پس همچنانکه پدران ولایت و اولویت دارند بر فرزندان خود در 
صورتىكه صغير و نادان و نابينا باشند در كارها و حرفه و صلاح خود» همينطور اين پیغمبر 
كرامى ولايت و اولويت تصرّف بر مؤمنين دارد و بهمنزلة يدر است بر ايشان كه اصلاح 
امور دنيا و دين ايشان در قبضه اقتدار و اختیار او است و از همین جهت است كه فرمود: 
«اناو عل ابا واف ۳ بن آن جات همان ان مف است که ر مرد د موی 
عل و ر ا ايم ب 
آن بزركوار برقرار فرموده و او را ولئ و صاحب اختيار جميع امّت قرار داده بطوريكه 
حكم آن بزرگوار نافذتر بود بر نفوس خلقش از خود خلق به نفوس خود. 

واين دو منصب كه امامت و ولايت باشد مقام باطن و مقام فعل است و مقام باطن و 
فعل افضل است از مقام ظاهر و قول که نبوّت و رسالت باشد. و بدانكه مرتبة نبوّت و 
A DID‏ ۳ 
يكديكر بر وجه حقيقت متصوّر نيست و این ظاهر و باطن از يكديكر جدا نمی‌شوند پس 
هر وقت كه اطلاق نبی يا رسول به آن حضرت شود بشرط لا نيست بلكه بشرط شيىء 
است؛ یعنی بشرط مراتب دیگر و به عبارت دیگر وقتی‌که خدای تعالی آن حضرت را به 
خلعت نبوّت و رسالت مخلع فرموده چنان نبوّت و رسالتی بوده که با امامت و ولایت توأم 
بوده و زمانی نبوده که نبوّت و رسالت ان بزرگوار خالي از دو مره امامت و ولایت باشد 
يس اين دو مرتبه ظاهر خالی از دو مرتبه باطن نبوده و به همین جهت است که اطلاق اين 
دو اسم یعنی رسول و نبی بر آن حضرت زياد شده جه در قرآن و جه در غير آن, بلکه 
مدو ار اه اس ای ان یر درو و لفط لبن رو رس ی 
شده و اين از جهت استلزام مرتبه نبوت و رسالت است مرتبه امامت و ولایت راء لذا چون 
مرتبة نبوّت و رسالت آن حضرت اخحض است. در خطابات الهيّه به ايندو حطاب مخاطب 


۱ -احزاب/۶ -یعنی «پیامبر نسبت به مومنان از خودشان سزاوارتر است...). 
۲ - تفسیر صافی/۱۶/۴ -به نقل از علل الشرايع صدوق 


ولایت كليه ۲۶ 





گشته به حلاف امامت و ولایت که از مراتب و مناصب اختصاصی أن حضرت نیست بلکه 

پس از انتقال آن حضرت از این عالم فانی به عالم باقی» این دو مرتبه منتقل شده به خلفاء و 
ل ل e‏ 
در کتاب عوالی اللئالى از حضرت صادق طا روایت کرده که فرموده: 

ناسر من ود قيل: کی ذلك يَابنَ زسول اللّه؟ فال: إنّ الهودِى مَنَعَ لطف 
لب وَ هو خاصٌ والناصی مَنَمَ لطّفَ الامامة وَ هُو غام 2١7‏ چنین استفاده می‌شود. یعنی 
(ناصبی بدتر است از يهود گفته شد به أن حضرت که ای فرزند رسول خدا! چگونه 
ناصبی بدتر از بهود است؟ فرمود: به جهت آنکه بهودی منع کرده است لطف نبوّت راو 
أن خاص است و ناصبی منع كرده است لطف امامت را و أن عام ات 

حاصل أنكه امامت مختص به شخص خاص نيست و همجنين به زمان خاص و 
نسبت به هر دو عام است و نمره‌ای كه ؛ بر آن مترئّب است عموم دارد بخلاف نبوّت و اين 
عمومى هم كه در امامت ذكر شد عموم نسبى است و به عبارت دیگر امامت مطلقه سريان 
دارد در هر يك از ائمۀ دوازده كانه به طريق تناوب به اعتبار شخص هر يك و زمان هر يى. 


جنانجه بعد از ای ین به تفصيل شرح داده خواهد شد. 


ولايت مُطلقه فوق مرتبه رسالت است 

بدانکه ولایت اوّل فريضه است كه خدای متعال واجب کرده واوّل خلعت كمالى 
اميق که به كن تخود مخ عراز بول اميق ان الك داعت وت ررس يان 
بپوشاند و آن اسم اعظم اعظمى است كه بواسطة آن آفریده شده هر چیزی, و نوشته و ختم 
شده بر هر چیزی که به آن تمام می‌شود توحید خدا و دين پیغمبر و أن فوق مرتبه نبوّت و 
رسالت است به اين بیان که گفته شده در تعریف ولایت و امامت که ریاست عامَهُ الهیّه 


است و این تعریف جنسی است که اقتضا دارد فصلهائی را که آن فصلها چهار است: تقدم 


۱ -عوالى اللثالی اج /۴ ص ۱ به این عبارت ذکر شده است دان الناضى تم من المتووى فقيل و کف دک 


يَابِنَ رَسَولٍ الله؟ فقال...». 


۷ خاتمالانبياء و امامت و ولايت كليّه الهیه 


و علم و قدرت و حکم» و هر گاه اين فصول نباشد جنسى نيست و تعريف و رياستى 
نیست؛ پس .ولح کسی است که در خلقت متقدم و عالم و قادر و حاکم متصرف 
علی‌الاطلاق باشد بالنسبه به ساير مخلوقات؛ اما تقلّم او برای آن است که ولایت علت 
چند در حکم متأخر باشد؛ زیرا که ولین مطلق انسانیست که خدا او را خلعت جمال و كمال 
يوشانيده و قلب او را مکان مشیّت خود قرار داده و خزینۀ علم خود گردانیده و لباس 
تصرّف و حکم بر او پوشانیده و او است امرالهی در عالم بشری و مانند آفتابی است نور 
دهنده كه در أن قَوّهُ تابش نور حیات و اشراق و احراق قرار داده برای اهالی روزگارها 
چنانچه بعضی از فقرات دعای رجبیّه که به روایت سید ابن طاووس لو در کتاب اقبال از 
شيخ طوسی و بسند خود از ابی‌جعفر محمّدبن عثمان بن سعید رضی الله عنه که یکی از 
ناب اربعة امام عصر عجّل الله تعالی فرجه می‌باشد روایت کرده که از توقیعی که از ناحیه 
مقاسه خارج شده اشاره به اين معنی است و أن فقره اين است: 

«ر آسئلک با تَطْق فہم من مشیتک فَجَعَلْيَُم معادن لکیانک و آزکاناً َوحیرک و 
ایاتک و مقاماتک الق لا تغطيل ا فى کل مکان رفک ہا من عَرَقَکَ لا نرق یتک 
یا إلا انم عبادک و لک نها و رئقها بییک بَذء‌ها منک و عودها الیک اعضاد 


2 


١‏ م ا ۱۳ ۳ ۲۹ الي رد انع او ا و ار ل دز ری 4 اه م 
شباد و مُناة و اژواد وَ حَمَظة و رواد قہم مَلَأتَ سَماءك و ازضّك حت ظَبَرَ لا اله إلا 


- 


ایا أها 
5 


وم 


مر 


ا پعشی (و در خواست می‌کنم به سبب آنچه گویا شده است در حق ایشان (یعنی 
ولاة امر) از عالم مشيّت تو پس آنها را معدنهای کلمات خود قرار دادی و رکنهای یگانه 
دانستن خود گردانیدی و نشانه‌ها و مقامات خود قرار دادی در هر مکانی که تعطیلی برای 
آنها نیست. هر که بشناسد تو را به واسطة آنها می‌شناسد؛ یعنی اگر آنها نبودند حداشناسی 
نبود. هیچ فرقی ميان تو و ميان أنها نيست مگر اينكه آنها بندگان و مخلوق تواند؛یعنی خدا 

و واجب الوجود نیستند بستگی و كشايشهائى که می‌کنند به دست قدرت تو است؛ یعنی 
در كارهائى که می‌کنند از خود استفلالی ندارند پیدایش آنها از تو است و بازگشت آنها هم 


4 و 


۶۷۴ بحارالانوار/ ج ۹۸/ ص 2/۳۹۳ ۱/ باب اعمال مطلق ایام شهر رجب و لیالیها- اقبال/ 1ع‎ ١ 


ولایت كليه ۲۸ 








ایشانند به امر تو و توشه دهنده‌گان و حفظ کننده كان و طالبین خیرند برای ایشان يس به 
سبب ایشان پر کردی آسمان و زمين خود را تا ظاهر شد که نيمست خدائی غير از توه. 
بدانکه ضمیر تأنيث در «لأقَرْقَ بَيْنَكَ و بَيْنها» راجع است به ذوات مقدسة 
او لت که مطاه ا وال وك اكلم كلع ای عا كس کشت مر 
در اینجا به اجساد مقس ایشان است و هیاکل مطهّرهُ معصومه ایشان» که ظرفهای امر الهى 
وروح القدس است و به جملة «أَْيُم عبادکَ» فرق گذارده می‌شود در ميان انشان و ذات 
خحدای متعال که ایشان مخلوقند و خالق ایشان خحداست و هر صفت کمالی که به ایشان 
افاصه شده خدا به آنها افاصه فرموده و ایشان بندگان حالص و مخلص خحدایند و او 
كه خدا علم و قدرت و قدم و غناى او صفات ذات او است و بی‌نیاز از همه مخلوقات 
است از هر جهت و به همه جهت. و واجب الو جود بودن أو اقتضاء مىكند صفات الوهيت 
راء اما امام و ولئ» قدرت و علم و حكم و تصرّف او در عالم از خدا است و خدا او را 
اختيار كرده و مَظهّر و مٌظهر صفات و قائم مقام خود قرار داده در ساير عوالم فلذا به سبب 
اين ولايت عامّه, واجب است بر او تقدم و علم و تصرّف و حكم و عصمت از خطاء و 
اما وجوب تقدم برای آن است که ولی حججت خدا است و واجب است بيش از خلق و 
با خلق و بعد از خلق باشد و اما علم برای آن است که ولی بايد عالم و محيط بعالم باشد به 
نحوى كه مخفى نباشد بر او هيج جيزى از آنچه از نظرها يوشيده و مخفى است و آنچه که 
تصرف برای آن است كه ولی بايد قادر باشد به نحوى كه هر تصرّفى بخواهد بتواند بکند و 
شايستكى برای عهد امامت و ولايت ندارند فال ال تغل لا ينال عَهِدِى الظالمينَ74١)‏ 


۱ -بقره/۱۲۴ - يعنى «پیمان من به ستمكاران نمی‌رسد). 


۲۹ خاتمالانبياء و امامت و ولايت كليّهُ البيّه 


مطلب مهم قابل توجه 

. بدانکه ولایت كليه الهيّه [و] به عبارت دیگر ولایت مطلقه احتصاص دارد ذاتاً به ذات 
اقدس واجب الوجود جلت عظمته و به افاضة الهیّه» به وجود باهر الجود. حضرت خاتم 
الانبیاء محمّد مصطفی ب و حضرت ولی اللّه اعظم اميرالمؤمنين علی بن ابیطالب لإ و 
یازده فرزند او حجج بالغة آحدیّت. امام حسن مجتبی و ابىعبداللّه الحسین سیدالشهداء و 
على بن الحسين زین العابدین و محمّدبن على باقر علوم النبيين و جعفرین محمد الصادق ‏ 
الامين و موسى بن جعفر الكاظم و علىبن موسى الرضا و محمّدبن على التقى و علىبن 
محمّد التقى و حسن بن على العسكرى و (م ح م د) بن الحسن الحجة المنتظر المهدی - 
صلوات الله عليهم اجمعين- و ملحق به آنها است سيّدةٌ زنهاى جهانیان. فاطمة زهراء و 
دختر ستوده خاتم الانبياء سلام الله عليها كه هر يك از آن سيزده نفر, امام برحق و ولی 
مطلقند از جانب پروردگار بر تمام ممکنات. به نص كتاب و سنت چنانچه دلائل امامت و 
ولایت آنها به تفصیل در این کتاب ذکر کرده خواهد شد اناد الله تعالی و سپس ادلة ولایت 
صديقة طاهره سلام الله عليها به آن پیوسته خواهد شد بکوری چشم هر که منکر مقام 
ولایت کلية آنها است. ۱ 

مه فشاند نور و سگ عوعوکند ه رکسی بر فطرت خود می‌تند 

پس در عالم وجود در میان سلسلة مخلوقات به غیر از این چهارده نفر معصومین پاک 
کسی به منصب ولایت کلیة مطلقه مفتخر نیست و اين لباس از جانب خداوند متعال بر 
اندام او دوخته نشده و مخلم به اين خلعت نخواهد بود -و کسی‌که ایمان به ولایت کليۀ آل 
محمد ندارد ایمان به نبوّت ندارد و کسی که ایمان به نبوّت ندارد ایمان به نخدا ندارد؛ زیرا 
که اقرار به ولایت مستلزم اقرار به نبوّت و ایمان به نبوت. مستلزم افرار به توحید است و 
فرموده: «مَنْ مات و 1 یعرف مام زمانه. مات ميكة جاهلیت(۱) اشاره به اين معنی است 


چنانچه بعد از این شرح داده خواهد شد انشاءالله تعالی. 


۳۱۷ 2/۳۳۱ ۔ بحارالانوار/ج ۳۲/ص‎ ١ 


ولایت كليه ۳ 





در بیان دلائل امامت و ولایت خاتم‌الانبیاء ايده | 


[دلیل اول] 
علامة خلى اعلی الله مقامه و سایر علماء متکلمین در بحث امامت می فرمایند: 
«الامامَةٌ رِيِاسَةٌ ام فى آمور الدّین و ایا لشَخْص من الاشخاص نيابة عن النّي صلی 
الله عليه وَ اله». یعنی «امامت رياست و فرمان رفاك شوش است sS‏ 
اف ی ی تکام ای ها انس نت امس دک 
مغ دا رای اب وات اک تاش ها سای اراق تعد مه :تمر كي ا ناس زان 


او شود يس مسلماً دارای چين ریاستی بوده که دیگری را نایب خود قرار دهد. 


دلیل دوم 
ای هفتاد و سوّم از سورة هفدهم (سورة آسری «یوم تدعو كل آناس پامامهم» یعنی 
«روزی خواهد آمد که بخوانيم در آن روز هر گروهی از مردمان رابا امام زمان أن گروه. 
يس به اعتبار زمان آن حضرت نيز آن حضرت امام اهل آن زمان بوده خلق آن زمان نيز 
با آن حضرت خو انده خو اهند شد زیرا که در آن زمان آمامی و مقتداتی که ضاحب ریاست 
عامه باشد غير از آن حضرت نبوده و اگر مرتبٌ امامت در آن جناب ثابت نباشد و به اعتبار 
این مرتبه, مصداقی برای لفظ امام نباشد آيةٌ شریفه نسبت به آن زمان بی‌مصداق می‌ماند و 


به مقتضای آن» أيه باطل خواهد بود پس بدون تردید آن حضرت امام بو ده. 


دلیل سوم 
در تفسير صافى در ذيل همين أيه يوم تدعو كل اناس بامامهم» از تفسیر علی‌بن 


ر سس قير 


ابراهيم قمى ره از حضرت باقر عا روايت كرده که فرمود: «يجِىء زول ا لا 


۳۱ ۱ خاتم‌الانبیاء و امامت و ولايت كلَيّهُ الهیّه 





مه الو ES‏ ی و هه اک ی یل ی ود با سب راز کم م مر r‏ 
عليه و اله فى قومه و على فى قومه و الحسّن فى قومه و الحسّين فى قومه و کل من مات بين . 
ظَهْرانٌ قوم جاءٌوا مه يعنى «می آيد حضرت رسول خدا ًة با قوم خود و على اا با 
قوم خود و حضرت امام حسن با قوم خود و حضرت امام حسين با قوم خود. و هر امامی 
كه بميرد در ميان قومى خواهند آمد أن قوم با أن امام». اين حديث ظهور تمام دارد در 
اطلاق لفظ امام بر وجود مبارک خاتمالانبياء ۶ . و عيّاشى هم قريب به همین معنى 


روايت كرده است. 


دليل جهارم 

و دركتاب محاسن برقى از حضرت صادق عا روايت كرده كه به اصحاب خود 
فرمود: ۱ 

«أنتم [وَاللَه] على دين الله ته تلی هذه اليه (يَوم نَدْعُو اخ) [ثم] فال عل اشنا و سول 
الله ی الله یه وَ اله ماما و کم من إمام ىء یوم الْقِيمَة ین آصحابه و ينونه( 
یعنی «شما بر دين جنا هی مس نی O‏ هل ار 
على [] امام ما است و رسول خدا ًة امام ما است و چه بسیار از امامان كه خواهند آمد 
در روز قيامت در حالتی که لعن خواهند کرد هر یک از آنها ياران خود را و ياران ایشان هم 
آنها را لعن كنند)؛ يعنى ائمه حق و ائمه ضلال هر دو دسته با ياران خود خواهند آمد در 


اين حدیث نیز تصریح شده است اطلاق لفظ امام بر رسول خدا¥. 


دلیل ينجم 
در كتاب كافى بسند خود از حضرت صادق عا روايت كرده که فرمود: 
«یوم تدعو كل اناس بإمامهم الذى بن اظهرهم و قاعم ال رطا هع يفن «مراد از 


۱ - تفسیر صافی /ج ۳/ ص ۲۰۶ 
۲ - بحارالانوار/ ج ۸/ ص 2/۱۳ ۱ - تفسیر عیّاش ی | ج ۲ اص ۲۰۳ 
۳ - الكافى / ج ۱ص ۶ ۳ لکن در کافی بعد از كلمه «بامامهم» حمله «قال امامَهُم» ذکر شده است. 


ولایت كليه ۳۲ 








امامی که خداوند متعال در أيه شریفه فرموده» أن امام هر زمانی است در ميان قوم أن زمان 


خود آن حضرت بوده و غير آن بزرگوار در آن زمان, قائم دیگری نبوده. 


دلیل ششم 

روایتی است که صدوق-علیه الرحمه-از محمّدبن حرب امير مدینه روایت کرده و أن 
حدیثی است طولانی که بعداً تمام آن را نقل خواهم کرد و آنچه از آن كه در اینجا موقعیّت 
دارد از فقرات آن, اين جمله است که حضرت صادق لیا به محمّدبن حرب فرمودند پس 
از دلیل آوردن آن حضرت برای او كه چرا حضرت امیرالممنین ا پا بر دوش پیغمبر 
گذارد برای شکستن بتها دارو کب و پیغمبر ¥ پا برد نگذارد در اخر 
حدیث فرمود: «فَالَیَ رسول الله نی اما و عل ام لیس نی و لا سول قَهَ یر مطیق 
يبحمل اتقال ا يعنى «نبی که رسول خدا است هم نبی بوده و هم امام و على امام 
بوده و رسول و نبی نبوده از این جهت طاقت حمل سنگینی بار نبوّت را نداشت). 


دلیل هفتم 

حدیث نورانیت است که عالمه مجلسی 3 در جلد هفتم بحارالانوار و صاحب عوالم 
در جلد سوم أن از محمّدین صدقه روایت کرده و حدیث مفصل و طولانی است در باب 
معرفت امام كه انشاء ء الله تعالى تمام آن به محل خود در اين كتاب درج خواهد شد. در آن 
حديث حضرت اميرالمؤمنين ا به سلمان و ابوذر فرموده: «مَنْ م يقر بولایتی 1 يَنْفَْهُ 


وا ا ات ونان و ذلك ان الى صَلى اللّه عليه و أله 
ي مسل و هو مام الق و عل من بغده امام الق و وص حمدٍ صَلى اللَّهُ عليه و آله»!") 


۱ - علل‌الشرایع / ج ۱/ ص ۰۱۷۵ به اين عبارت آمده: «فالثی صلی الله عليه و اله و سلم إمامٌ و نی و على اد 
إمامُ یش بى و لارسول فَهُو غَيْرُ قطیق لحمل آثفال التمُوق». 
۲ - بحارالانوار/ ج ۶ص ١ح‏ ۱ 


۳۳ خاتم‌الانییاء 9 امامت 9 ولابت کلیه الییه 


یعنی «کسی که اقرار نکند به ولايت منء نفع نمی دهد او را اقرار كردن به نبوت محمد ٤‏ 
آگاه باشيد كه اقرار به ولایت من و نبوت محمد مقرونند به یکدیگر و اين از اين جهت 
است که بيغمبر اکرم ييه پیغمبر مرسل است و امام بر مردم و على پس از او امام مردع 
است و وصی محمد ييه ). 


دلیل هشتم 

در کتاب بصاثر الارجات تألیف محمّدين الحسن الصّفار که از اصحاب امام حسن 
عسکری نی و شيخ کلینی صاحب کافی و صدوق بوده و از بزرگان علماء شيعه است» از 
ابن غضایری که او نیز از اجلة اصحاب است از فضل بن بسار روایت کرده که از حضرت 
ابى جعفر مد سؤال کرده شد از قول خداى تعالی که فرموده: تسوا اَل اليكر نم 
لأتَعَلمُونَ74١)‏ يعنى «بپرسید از اهل ذکر اگر مى باشيد از کسانی‌که نمی‌دانید»» «قال عليه 
السلام سول الله و اهل یه هُم آهل الذِكْرٍ و هُم م۲۱ یعنی «حضرت فرمودند: که 
رسول خدا و اهل‌بیت او ایشانند اهل ذكر و ایشانند امامان». 

پس در اين حديث شریف نيز تصریح شده است به امامت حضرت رسول ع در 
این مقام همین قدر از ادله كافى است در اثبات مطلبء و ادّله در اين باب زياد است به 
كتب مبسوطه مراجعه شود. 


وامّاادله در موضوع ولايت آن حضرت 
دليلهاى ولايت حضرت خاتم الانبياء مه در آيات قرآنيه و اخبار و احاديث صحيحه 
و معتبره نيز بسيار است و برای تذکر در اين كتاب به جند دليل اقتصار مىنمايم و بالله 


التوفيق. 


١‏ -اتبياء//ا 


۲ ۔ بصائر الدرجات/ جزء /١‏ باب ۱۸ص 2/۶۰ ۱۰ 


۳۴ ۱ ولایت کلیه‎ ٠ 


دلیل اول 

آية ششم از سوره ۳۳ (احزاب) «التی اولى بِالموْمِنِينَ من انیم و آزواجه مه 
یعنی «این پیغمبر اولی به تصرّف و سزاوارتر است به مومنین از خود مومنین» و زنهای او 
به‌منزلة مادرهای ایشان است». 

مرا أو انيف ad‏ و لايك اولوقت ری فتاه نابالغ و با ديوانة 
خود كه بينا در كارهاى خود نيستند و صرفه و صلاح خود را نمی‌دانند. همینطور اين 
پیغمبر ولايت واولويّت دارد بر مؤمنين و بهمنزلة يدر است برايشان و اصلاح امور دين و 
دنياى ايشان در قبضة اختيار و اقتدار او است و مؤمنين به‌منزله اولاد صغار غير مختارند 
نسبت بهاو؛ يس به اعتبار اين منصب و به نص اين أيه شريفه خدا او را ولی ناميده چنانچه 
در دليل بعد ذكر كرده می‌شود. 

و بايد دانست كه ولايت أن حضرت خاص برای مؤمنين تنها نيست که راجع به امر 
دين و دنياى آنها فقط باشد بلكه ولايت آن حضرت عام است بر تمام مخلوقات چنانچه 
بعد از اين در اين كتاب شرح داده خواهد شد و به‌قول اهل دانش اثبات شىء نفى ماعدا 
نمی‌کند یعنی اثبات ولایت آن حضرت برای مومنین نفی ولايت أن بزرگوار را بر ما سوی 


کل 


دلدل دوم 


آية شصتم از سور پنجم (مائده) وا و الله و سوه ا او ای ییون 
الصّلوة و يُوْنُونَ الرّكوة وَ هُم زاکون» ۱" یعنی «غير از اين نیست [که] ولی شما و صاحب 
اختیار شما خحداست و رسول خدا و کسانی‌که ایمان آورده‌اند و آنها کسانی هستند که بيا 
می‌دارند نماز را و می‌دهند زكوة را در حالتی که به رکوع هستند». 

در اين أيهٌ مبارکه خداوند متعال تنصیص فرموده است ولابت را بالذات برای خود و 


پس از آن برای پیغمبر خود و پس از آن برای مژمنینی که نماز گذارنده و زکو: دهنده‌اند در 


١‏ یه ۵۵ صحیح است. 


۳۵ خاتم‌الانبیاء و امامت و ولايت کله اليه 


حالتی که رکوع کننده‌اند. 

يس بەنص اين آيه شریفه» ولایت منحصر است در خدا و رسول و موژمنینی که 
متصفاند به آنچه ذکر شد و بدلیل انحصارء ولی در اين أيه به معنی صاحب اختیار و 
متصرّف در امور است نه بمعنای دوست و دوست دارنده و دوست داشته شده و مراد از 
مژمنین در اين آيه به اتقاق جمیع مسلمین از اهل حل و عقد از شيعه و سنی وجود مبارک 
امامت همین غ انس ااا ات اه در من اا انات رولیت 
اميرالمؤ منين ا شرح داده می‌شود و وجه لفظ جمع آوردن در «وَالَّدِينَ امَتُوا» لجز در 
آنجا بیان خواهد شد. ۱ 


دلیل سوم ۱ 

آیف(۱۰۷) سور؛ ۲۱ (انبیاء) و ما ازسَلناک إلا رَحْمَهَ للعالمينَ» یعنی «ما نفرستادیم تو 
را مگر برای اينكه رحمت باشی بر تمام عوالم». چنانچه بنابر روایت شيخ طوسیل در 
مصباح و بنابر آنچه سیدبن طاو وس ؤْله در کتاب اقبال در خطبة عید غدير که از منشئات و 
کلمات عالیات امیرالممنین لا از او نقل نموده از جمله فقرات آن که در اوصاف و 
نموت خاتم الانبياء ييه است فرموده: «إِسْتَخْلّصَهُ فى الْقِدّم على سائر الامّم وَ أقامَهُ فى سائر 
غالمه مَقَامَهُ ف الآداء»7) یعنی «خالص برای خود فرار داد خحدای تعالی او را در قدیم بر 
ساير امتها و قائم مقام خود گردانید در اداء اوامر الهيه و انجام كارها در تمام عوالم امکانیه». 

جملة «آقامَهُ فى ساثر غاله مَقَامّه» صريح در ولايت كليه داشتن آن حضرت است و 
دليل خلافت و نيابت دادن خداست بر آن وجود مقدس برای انجام دادن كارها. 
۱ در مجمم‌البیان وعدّه از تفاسير ديكر روايت شده كه چون جبرئيل آي «وّ ما أَرْسَلْنَاكٌَ 
إلا رَحْمَةَ للغالین» را برای پیغمبر يي آورد حضرت به او فرمود: «هل ایک من هذه 
لجع می فال: تعم إن کنث شی غاقبه الکمر فأمَنث يكت با نی له عل وله (ذیفرة 


۱ - بحارالانوار/ ج ۷ص ۲ ۸ مصباح المتهجّد/ ص ۵۲۴ 


ولایت كليه ۳۶ 


عند ذى الْعَرش مَكين) و قد قال صلی اللَّهُ عَلَيْه و أله إن آنا رَحمَهٌ مهداة.»۱) يعنى «آيا از 
این رحمت به تو چیزی رسيده؟ كفت أرى من از عاقبت امر خود می ترسيدم پس به 
ميمنت تو امنيّت يافتم زیرا که خدا بر من ثنا كفت بككفتة خود كه فرمود: صاحب توانائی 
نزد صاحب عرش با منزلت است». 


دلیل چهارم 
فرمايكن نو لا مر اسك كدذ ركني رین روایت كدو ارم اترات اعار 
است که فرموده: «مَنْ کت مولا قعل مُولاة» یعنی «هر که را من بر او ولایت دارم و اولی 
به تصرّف در امور او هستم يس على بر او ولایت دارد و اولی به تصرف است در امور او). 
خلد مقام آيتالله امینی اعلی الله مقامه الشریف در جلد اوّل کتاب الغدیر طبع بیروت 
که طبع دوم است يس از بسط کلامی‌که در معانی مولی داده از صفحة ۳۰۱ تا صفحة ۳۰۹ 
چهارده قرینه از کتب بزرگان از علماء عامّه بیان فرموده. که مولی در حدیث شریف غدیر 


دلیل پنجم 

جمله [و] عبارت: «الخاتم لا سَبّق وَالفا يما اْتَّبل»(۲) است كه در عدّهاى از زیارات 
آن حضرت وارد شده؛ یعنی آن جناب ختم کننده است آنچه را که از پیش بوده؛ یعنی 
نبوّت و رسالت را و گشاینده است باب آنچه را که بعد بیاید؛ یعنی باب ولایت کلية مطلقه 
رازا که ان جرت اون كني ابیت كد تا او نلعت و لت کله زا برا واوو 
افتتاح باب ولايت مطلقه» به آن جناب شد چه كه صاحب مقام ولايت كليه الهيه منحصر 
است در چهارده نفر که خود آن حضرت و دوازده نفر اوصیاء او و فاطمۀ زهرا طا باشند 
که فقط ايشان دارای شرایط ولایت مطلقه‌اند و ولایات جزئیة همه انبیاء و اولیاءء فرع 


۱ -مجم‌البیان اج ۴/ ص ۶۶ تفسیر صافی / ج ۳/ ص ۳۵۹ 
۲ بحارالانوار/ ج ۱۰۰ص 2/۱۴۸ ۱۲/ باب ۲ 


۳۷ ۱ خاتمالانبياء و امامت و ولایت كلَيّهُ یه 





ولایت كليّهُ ایشان است چنانچه بعد از اين به تفصیل شرح داده می‌شود. و در مجلد ششم 
بحار الانوار طبع امین الضرب در باب فضائل و حصائص أن حضرت از نهج‌البلاغه نقل 
کرده قسمتی از خطبه‌ای از خطب امیرالممنین طا را که از جمله فقرات آن اين است که 
رد۳46 ككل اف انفد ارا كدق رامن بز كان عل حمل عَبِْيِكَ و رسولک الخاتم | 
0 و الفايج لما الى لمعن احق بای يعنى «قرار ده درودهاى بيوستة با شرافت 
خود و بركتهاى زياد شونده خود ابر محمد بندة خود و فرستاده خود که ختم کننده است 
وحى و بيغمبرى را و كشاينده است درهاى بستة ولايت كليه الهّيه راو آشکار كننده است 
حق ابت را براستی». این جمله نیز دلیل است بر آنکه آن جناب دارای ولایت کله است و 
افتتاح باب ولایت کلیه از آن جناب شده [است]. 


نتب مھ “م 


آنکه مختار و برگزیدة خدا برای ولایت و ریاست و فرمان فرمائی بر ممکنات و 
تصرّف در محيط عالم امکان برای حفظ نظام احسن» وجود مبارک عقل كل و هادی سبل 
و خاتم رسل كه محمّدبن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف استء 
می‌باشد بدلیل آنکه أن بزرگوار را خصائص و امتیازاتی است که خداوند متعال هیچ‌یک از 
پیغمبران خود را به آن حصایص و امتیازات و آثار معرفی نفرموده است. یکی آنکه خلقت 
نوراو را بر همه ممکنات مقدم داشته [است.] دوم آنکه پیش از آنکه خدا آدم ابوالبشر را 
بیافریند به هزارها سال به حکم «کیت و ادم بين الاء رالطین»(۲) نبی بوده؛ یعنی من 
نبی بودم در حالتی که ادم ميان أب و كل بود؛ يعنى هنوز آفريده شه بود. سوم آنکه 
هيج یک از انبیاء و مرسلین قبل از آن حضرت ادعای چنین مرتبه و مقامی را نکردند. 
ی میا ی ی بوده [است.] پنجم خداوند متعال او را اوّل 
المسلمين نامیده [است.] ششم شفاعت کبرای قيامت را مخصوص او قرار داده [است.] 


هفتم لوای حمد را در قيامت اختصاص به او داده [است.] هة هشتم منبر وسیله را در قيامت 


۱ -بحارالانوار/ ج ۲ص 1۳۷۸ ۱۰ ۲ - بحارالانوار / ج ۶ص ۱۳/۳۰ 


ولایت كليه ۱ ۳۸ 





حاص او قرار داده [است.] نهم او را افضل و اشرف و اکمل تمام انبياء و مرسلین و ملائكة 
مقربین گردانیده [است.] دهم دا عهد رسالت او و ولایت او و اوصیاء او را در عالم میثاق 
از تمام انبیاء و مرسلین و ملائكة مقرّبين گرفته [است.] یازدهم او را قائم مقام خود در تمام 
عوالم قرار داده [است.] دوازدهم او را سيّد و مقتدا و پیشوای انبیاء و مرسلین و ملائکه 
مقرّبين قرار داده [است.] سيزدهم او را شاهد اعمال تمام خلايق قرار داده [است.] 
جهاردهم او را با جسم ناسوتى به هفت آسمانها بالا برده و از كرسى و سدرة المنتهی 
كذرانيده [است.] يانزدهم هشت بهشت عالم آخرت و درجات و انواع نعمتهاى آن را به 
او نشان داده و درکات هفت دوزخ را نیز به رأى العين مشاهده نموده [است.] شانزدهم او 
را در تمام طبقات عالم بالاء تا عرش اعلی سير داده و از حجابات گذرانیده و در دربار 
عظمت و کبریائی خود راه داده و به مقام (دنی ندل فکان قاب قوسین وأدنی4 ۳۱ نشانیده 
" و در جائیکه بين حبیب و محبوب هيج واسطه [ای] نبوده به تشریف سخنان و خطابهای 
الهيّه مشرف و مخاطب شده و به كفت و شنود اسراری بیشمار مخاطب شده [است.] 
هقدهم خداى متعال اطاعت او را اطاعت خود و معصیت او را معصیت خود و رضای او را 
رضای خود و خشم و غضب او را خشم و غضب خود خوانده [است.] هجدهم نور 
مقس او را علت ایجاد کلية موجودات قرار داده [است.] نوزدهم اوصیاء دوازده گانه او را 
افضل تمام انبیاء و مرسلین و ملائكة مقرّبین قرار داده و در فضائل و کمالات نفسانیه و 
ee Ie AE AN‏ 
او قرار داده [است.] بيستم خذاوند متعال به حكم «و رَفَعْْالَكَ کرک 4(" رفعت ذكراو 
را با ذكر خود توأم قرار داده که در اذانها و اقامههاى نمازها و خطبه‌ها و جمعدها و 
جماعتها هر کجا «آشید آن أ اله 1 اللّه» گفته شود دنباله آن «اشید ام مدا وول 


اللّه»نیز گفته شود. 


١‏ - نجم/ ۸ و ٩‏ -یعنی «سپس نزدیکتر و نزدیکتر شد تا آنکه فاصلة او (با پیامبر) به اندازة فاصلة دو کمان 


یا کمتر بود). ۲ -الشرح/ ۴ - يعنى «و اوازه تو را بلند ساختیم). 


۳۹ خاتم‌الانبیاء و امامت و ولایت كلَيهُ اه 


حاصل کلام 


آنکه بر ارباب بصیرت پوشیده نیست که صاحب ولایت مطلقه را امتیازاتی است برتر 
و بالاتر از آنچه ذکر شدء طالبین به کتب مبسوطه که راجم به اين موضوعات است مراجعه 
فرمايند. ۱ ۱ 

در پایان نكتهُ بسيار مهمّى که بايد تذكر دهم اين است كه چون بنياد نبوّت و رسالت و 
امامت صاحب ولايت كليه روى ياية ولايت کليةٌ مطلقة او است و آن سه رتبه از آثار اين 
رتبة عظيمه است لذا آن هر سه رتبه به لحاظ اينكه جايز نيست تفکیک آنها از این» بايد آنها 
هم مطلقه و كليه باشد زيرا كه ولايت مطلقه امرى است در ميانه مُفيضء كه ذات اقدس 
اجر انیت هنف له سیسات ات ا کر اموز فيدر 
ميان ولى و خلق, بنابراين ولی فيوضات را به همان طورى كه از مُفيض می‌گیرد بايست به 
قدر قابليت و ظرفيت و استعدادات مختلفه به مخلوقات افاضه كند روى ياية معرفت هر 
یک» اكر جنين نباشد تفکیک است و شايسته نيست و از حكيم ممتنع است. 


اى زتو مفتوح كتاب وجود 
داجب سرام 
جز تو سزاوار ثنا نيس ت كس 
۱ موجد هر صورت و معنى تولی 
فرص قمر قفرصه‌ای از خوان تو 
مد تو را ذات توزيينده است 
آیستی از حسمد تو احمد بود 
انکسه نو را مسخزلن امسرار او است 
آنکه ربودش بعرش از زمین 
حمد تو شاايان درود تو شد 


نام تو سرلرحه غيب و شهود 
ما نتوانيم ستودن تو رأ 
ذات تو اة جما ابیت وس 
زنده وقيوم و تسواناتوئی 
یتسین فستلی: سسنمه سوال سوق 
عاد از مظن شير مطل ابیت 
حمد تو مسحمود و محمد بود 
آنكه تو را مطلع انوار او است 
تاكه دهد زينت عرش برين 


اعظم آيات وجودتوسد 


ولايت كليه 


بيّنه حصمد تو باشدامام 
ظاهر حمد تو رسول امین 
عيبة علم توومجلاى تام 
كين دو بسصورت دو و معنى يكند 


راه تتولاى تو را سالكند 


فاتح ماا ا ختم سبق 


فاتحه عالم امكان توئى 
جلوتيان را تو شير ون لير 
عقل نخستين فلك علم ودين 
ريزهخور خوان تو پسیغمبران 
کک د] یاه ات 
شمس ضحى آیتی از روى تو 
خيل ملك بنده فرمان تو 
تا که بود سال و مه و صبح و شام 
خضاصه على دوه اهل يقين 
آنکه خدا داده باو نام خويش 


ناگفته نماند 


صادر اول 1 دع تس یر 


ف خر رس ل پسیشرو رهعبران 
کل دیس از نو روز تاذو انيت 
ليل سجى نکهتی از موی تو 
جل و بشسر زنده زاحسان تو 
وول صلوات و سلام 
قله حق يادشه مؤمنين 


نفس تراش خوانده و همنام خويش 


كه آنچه را که از بيش بیان كردم در حقيقت فتح بابى بود كه از آن بابهاى ديكرى برای 
مانا ؤس تود كه ازع انها انر ات اشع بادك داست کف شا انب رم ان 


پیغمبران مرسل و غیرمرسل, از طبقة اول تا سوم جنانكه بیان خواهد شد ولايت جزئيه 
اسيك همچنانکه تت و رسالت انها حزئبه بوده, به تفاوت مراتب و درجات اماف 


ولایت كليه نيست بدليل عدم جواز تفکیک نبوت و رسالت و امامت ايشان چون جزئيه 


بوده نيز ولايت ايشان جزئيه و مقيّده بوده نه كليه و مطلقه. و همجنين است ولايت و 
ات تیار ات نها اسان بزلل عادر a‏ 


۴۱ خاتمالانبياء و امامت و ولايت کی اليه 


و اما ولایت خلفاء دوازده گانه حضرت خاتم الانبیاء يي ولایت مطلقة کلیه است نيز 
بدلیل عدم جواز تفکیک زیرا که بر هر صاحب ادراکی واضح و روشن است که خليفه و 
جانشین هر کسی حتماً بايد بتواند از عهدء کارهای آن کسی که سمت جانشینی او را دارد 
رابك وال تسش و نات اراس قلطاو سوت انناو نو اول راهن ةا 
همچنانکه مىبينيم در امور عادیه دنیویه اگر کسی از قوانین و قواعد کلیه و جزثية ادارة 
شهربانی كاملاً مستحضر نباشد, به هيج وجه نمی‌تواند از جانب رئيس شهربانی نيابت و 
حلافت کند؛ و همچنین است ساير ادارات و مؤسسات دیگر تا چه رسد به کسی که لیاقت 
ذاتی نظام كل را بر وجه احسن, در محيط امکان نتواند حفظ و برقرار نماد و قابليّت آن را 
نداشته باشد كه کارهای ربوبی را در جامعه مکونات بر وفق خواسته و مشیّت حضرت او 
انجام و فيصل دهد البته هیچ‌وقت لايق و سزاوار نيابت و جانشینی صاحب ولایت مطلقه 
رأ ندارد. 

بنابراين گفته می‌شود که ولايت و امامت حضرت امیرالمؤمنین على طا و يازده فرزند 
او صلوات الله عليهم اجمعين -كه خلافت و نيابت آنها به امر خدا از جانب صاحب 
ولایت كليهُ مطلقه و سلطنت کلیه الهيه حضرت خاتم الانبياء يََيْْةٌ به ثبوت رسيده نيز 
مىبايد كلية مطلقه بوده باشد چنانچه در احاديث معتبره و صحيحه بلكه متواتره فضلا از 
آيات چند از قرآن مجيد تنضيص به أن شده که انشاالله تعالى پاره‌ای از آنها در اين کتاب 
تذكر داده خواهد شد که از جمله أنها است اين ا 


نی ين ی كه سيدابن طاووس در كتاب اقبال از شيخ طوسى : یه روايت كرده 


از لمات امير مؤمنان ی در خلافت و و لایت ائمه [2] 


فرماية اک ای ی ی بن مقام 


إن لها لني بغد تیه من راكد خامة صَّهَ علاهم بتغلته و تامهم إلى رنه و 


جَعَلَهُهُ الدغاة باق یه و الآولاء بالازشاد له رن قَرَنَ و رن َمَنَ او وف القدم قبل 


ل وذو زد أوارأ نطلا خينوم ألا شک و يدو عله جع عل كل 
خرف له بشطان لبود و ملک لبود اتیب اي كر الل رم 


ولایت كليه ۴۲ 





أله فاط انوا( والأَرَضِينَ و أَفْبَدَهُم خَلْقَ خَلْقِهِ و وَلَاهُمْ ما شاء من آفره و" جَعَلَهُم 
تراجم مشب مَشِينِه وَآَلْسّنَ |زادته عَبيداً مُكرّمِينَ لا يَسْيِقُوتَهُ رل و هم يآمْرة ل 
Se aa‏ بعنی اوصیاء بيغمبر را برای خود بعد از 
بيغمبر خود از ميان مخلوقات خود بخوصیتی كه بزرگ و بلندمرتبه گردانید به بزرگی و 
بلندمر تبه گردانیدن خود و بالا برد مرتبة آنها را به بلندی مرتبة خود و قرار داد آنها را 
دعوت کنندۀ به حقّ و راستى بسوى خود و دليلها و راهنمايان به حق برای روزگار درازى 
و زمان طولانی‌ای» ايجاد فرمود آنها را پیش از هر أفريده و مخلوقى در حالتى که نورهائی 
بودند آنها را به حمد و ستايش كردن خود كويا كرد و الهام نمود آنها را به سپاسگذاری و 
تمجيد خود و آنها را حخجتها قرار داد برای هر كه اعتراف کننده باشد برای او به سلطنت 
پروردگاری» و برای خودش به بندكى او و به سخن درآورد به سبب ايشان گنگ زبانها را 
به لغتها و لهجههاى گوناگون برای اقرار كردن آنها به اينكه آفرینندۀ زمینها و آسمانها خدا 
است. و كواه كرفت ايشان را بر مخلوقاتى که آفریده و ولايت داد ايشان را به أنجه 
مى خواست از فرمان خود. و ايشان را ترجمانهاى مشيّت و خواستههاى خود قرار داد و 
زبانهای اراده و حواهش خود کردانید در حالتی‌که بندگانی بودند و می‌باشند که پیشی 
نگرفته و نمی‌گیرند» بر اوء [و] بگفتار و به‌فرمان او کار می‌کنند». 


مُولف حقیر كويد 

این خطبه را شيخ الطائفه شيخ طوسی رضی الله عنه در مصباح نقل فرموده و او از 
كسانى است كه مهم به عُلُو نيست و ساحت قدسش از عَلَوَ و تفويض منرّه بوده. در 
فقرات اين خطبة شريفه جاى بسى تأمّل است. جميع آنچه از اين اوصافىكه در حق 
LSS Is‏ 
الله اخ ا ولخد دم ليه ۲ است تا آخر آنچه در صفحه 


۱ -الشموات (مُوَخّر) والارضين (مقدم) 


۵۲۴ بحارالانوار/ ج ۹۷ ص 2/۱۱۳ ۸ - مصباح المُتَهَجّد/ ص‎ ١ 


7 ۱ خاتم‌الانبیاء و امامت و ولايت كليّهُ اميه 








نيك د كروك 
يس جاى تشويش و تزلزل و مبادرت در انكار نيست كه كفته شود اين صفات 
مخصوص به خدا است و برای غير او صلاحيّت ندارد زيرا که مدلول اینگونه اخبار و 
احاديث اين نيست که ايشان را خدا بدانيم و يا شريك قرار دهيم برای او يا آنكه بكوئيم 
خدا كارهاى خود را به ايشان واگذار كرده بلكه مراد اين است که ايشان علیهم‌السلام 
مظاهر صفات خدا و مصادر افعال اويند [هستند]. يس در حقيقت صفات و افعال 
مخصوص خذا هميشه بوده و هست و ذات اقدس او در صفات و افعال يكتا است و 
احدى از احاد ممكنات در آن شريك نيستند وليكن آنها را ظاهر مىكند به دست هر كه 
می‌خواهد و هيج رخنهاى هم در توحيد و یگانگی او در ذات و صفات و افعال ييدا 
نمی‌شود و ظهور صفات و افعال به امداد و امر و فرمان خدا است و اعتقاد ثابت و راسخ بر 
این است که معجزات و خوارق عاداتی‌که از محمّد و آل محمّد - صلوات الله عليهم 
اجمعین- و ساير انبیاء و اوصیاء و اولیاء صادر می‌شود. همه آنها افعال خدا است که به 
خواست و فرمان او به دست حجتهای او جاری می‌شود. 

پس جه مانعی دارد اگر بگوئی همه افعال و احوال و معجزاتی که از ایشان 
علیهم‌السَلام صادر می‌شود نیست مگر فعل خدا و به امر او است. مگر نه اين است که 
اعتقاد اهل دانش اين است که و بر در عالم هستی غير از خدا نیست يس از ایشان 
می‌پرسیم که آیا این اسباب گوناگون که آثارها از آن همه ظاهر می‌شود شریکهای خدا 
هستند؟ يا خدا همه را به آنها واگذار کرده؟ هر جه در حق آنها م ىكوئى در حق محمد و آل 
محمّد و همه انبیاء و اوصیاء (صلوات الله علیهم) نيز بگو زیرا که در ظهور آثار و اظهار 
آنها هیچ فرقی در ميان آن اسباب و بين محمّد و آل محمّد و ساير انبیاء و اوصیاء و اولیاء 
نيست در كليّات و جزئیات. اگر شرك و تفویض در كليّات جایز نیست. در جزئیات هم 
جایز نیست [و] همچنانکه خدا در كليّات شریک ندارد در جزئیات هم شریک ندارد. 


و نیز می‌گویم 


ای كاش می‌دانستيم که به کدام تأویل تصحیح می‌کنند فرمودۂ خدای تعالی را در حق 


ولايت كليه ف 





ملائكه و مدبّرات امر به نحوىكه شرك و تفويض لازم نيايد كه آن تأويل در حق محمّد و 
آل محمّد جارى نشود؟! و حال آنکه ملائکه خدمتكذاران آل محمّدند. در حق اسرافيل 
می‌پذیرند كه صاحب نفخۀ حيات است و مرده‌ها را زنده م ىكند و عزرائیل قابض ارواح 
ار ر هارا ف انا جر شین اوی وشاع ارت است که اعمال حي 
از او بروز و ظهور می‌کند؛ مثلاً چنانکه شهرهای لوط را تا هفتم طبقه از جا کنده و آنها را 
واژگون کرده و امثال آن و میکائیل ملک موکل روزی‌های خلق است كه به آنها می‌رساند و 
نسبت به آل محمّد له كه افضل از ایشان و سمت مخدومی ایشان را دارند اگر به فرمان و 
اذن خدا یکی از اين کارها از آن بزرگواران بروز و ظهور کند در مقام انکار برمی‌آیند؛ پس 
در حق ملائکه‌ای که اینگونه اعمال از آنها بروز و ظهور می‌کند جرا در مهام انکار 
برنمی‌آیند؟! فرمایش خدا «يُحيى و يِيت174) را می‌خوانند و آخیی الوق باذن ر4( 
(از زبان حضرت عیسی ًا یعنی زنده می‌کنم مرده‌گان را به اذن پروردگار خود) و قول 
خدای تعالی «َترَاهْم الملايكه74" را نادیده و ناشنیده می‌گیرند يدير الامر۳(4 را 
E N EO N a‏ ناد يدا 


اگر موردی ادراد كند 

كه ما مىبينيم آيات و اخبارى را که دلالت دارد بر ثابت بودن بعضى از جيزهائى که 
منافات دارد با آنچه كه در حق محمّد و آل محمّد (صلوات الله عليهم) قائليد؛ از قبيل 
آيات و اخبار وارده در موصوع عالم به غيب نبودن و قدرت نداشتن و اظهار عجز و 
ناتوانی كردن و امثال اینها. 


جواب گفته می‌شود برای دفع اين ايراد و ایرادهای دیگر از اين قبیل که اینگونه یات 


۱ -غافر/ ۶۸ ۲ و آحی الق بأذْن ال آل عمران/ ۲۹ 
۳-نحل/ ۳۲ ۴ -یونس/ ۳۶ 


۵ - نا لدبرات أمراً» نازعات/۵ 


۴۵ خاتمالانبياء و امامت و ولايت كيه الهیه 


و اخبار وارده‌ایکه در اين باب از آنها رسيده؛ برای اظهار ذلت بندگی ايشان و اقرار به 
ربوبیّت و یگانگی پروردگار می‌باشد و اينكه به مردمان بفهمانند که ايشان از خود 
استقلالی ندارند و بدون حول و قرّه و امر و اذن خداء کاری نمی‌توانند بکنند؛ پس اگر 
چیزی را گفتند نمی‌دانيم يا نمی‌توانیم» راست گفته‌اند زیرا که خودشان به خودى خود 
بدون امر و تعلیم و فرمان خدا و اراد او کاری نمی‌توانند بكنند عباد مُكْرَمُونَ لا یسیقونه 
بالقول و هم باشره يَعْمَلُونَ74١)‏ يعنى «بندگانی هستند گرامی داشته شده که پیشی نمی گیرند 
بر او (خدا)» و ایشان به امر او کار می‌کنند). 

وان هیقر اسان سکس ی ان اباك واو اکت بسن 
و آن بنده بگوید: من شخص فقير نادارى هستم و مالک چیزی نيستم. حقيقة اين بنده 
راست گفته زیرا مالی که دارد مال او نیست و از ملک مولای او بیرون نرفته و هر تصرفی 
که در أن می‌کند به اذن و اراده مولای او است؛ چنانچه خداوند متعال هم همین مثل را 
می‌فرماید <صَرَب لک مَثلاً ین آشیکم هَل کم من ما ملک آیانکم من شرَكاءَ فينا 
iE E‏ فيه سوا تخافو نم کخیفتکم آنفکم4 ۲۱ يعنى «بیان کرد برای شما متلی را اژ 
خود شماها که آبا برای شمااز آنچه دستهای شما مالک أن شده شریکهائی هست در آنجه 
روزی داده‌ایم شما را پس شما با آنها یکسان هستید و از ابشان می‌ترسید همچنانکه از 
نفسهای خودتان می ترسید». 

یعنی چون راضی نیستند که بندگان شما شریک باشند در مالهای شما که من روزی 
کرده‌ام و نمى خواهيد که در اموال شما تصرف کنند مانند تصرّف كردن خودتان» يس 
چگونه می‌پسندید بر من که بندگان من شریک من باشند و در خدائی ایشان را متصوف 
می‌دانید در ملک من و می‌ترسید از استبداد و غالب شدن ایشان؟! چنانچه بعضی از شرکاء 


که بده سند و ار ادنك ان شر کا آزاد حود می ترسند. 


۱-انبیاء/۲۶ و ۲۷ ١‏ - روم /۲۸ 


ولايت كليه ۴۶ 





اگر كسى بگوید 

اين استدلالی که کردی هر كاه تمام باشد بايد هم مصنوعات کامل تس وش 
اکملیّتی که سزاوار است و اختصاص به محمّد و آل محمّد صلوات الله علیهم اجمعین 
ندارد زیرا که هر كاه همه مصنوعات به نحو اکمل باشند. بيشتر دلالت دارند بر كمال مطلق 

جواب گفته می‌شود که ایجاد کامل مطلق, آن است که صانع على الاطلاق ایجاد کند 
وجود نورانیبی را که دارای شعاعها و فروعی باشد. وال کامل مطلق نخواهد بود؛ پس هر 
كاه خلق کند او را که دارای شعاعها باشد شکی نیست که رتبة شعاع کمتر است از مصنوع 
صاحب شعاع. پس خلق کامل مستلزم آن است که خلقی غير کامل كه شعاع است با او 
باشد پس در حقیقت خدا خلق و احدی خلق نفرموده بلکه چیز نورانيئى را أفريده با 
شعاعهای آن. آيا ندیده‌ای هر كاه اراده کردی جرم نورانیئی را بسازی در كمال نورانییت 
صنعت تو وقتی معلوم می‌شود که از برای اين جرم روشنی و شعاع باشد والاً مطلقاً کامل 
نيست يس اگر آن جرم دارای شعاع باشد شکی نیست که روشنی شعاع, مساوی با روشنی 
خود جرم مصنوع نورانی نیست بلکه رتبة شعاع» پست‌تر و کمتر است. بس می‌گوئیم 
وقتی اين ايراد وارد است که ساير موجودات بیگانه از موجود مطلق باشند اما اگر از فروع 
موجود مطلق باشند و از آثار او ايراد وارد نخواهد بود به هیچ وجه من باب مثال می‌گوئيم: 
درخت وقتی کامل است که دارای برگ و شاخه و ميوه باشد و اگر دارای اين اوصاف 
نباشد درخت تمام کامل نیست و شکی نیست [كه] برك درخت مساوی با اصل درخت 
نیست در کال پس ما اگر فرض کے که یک شجر؛ طیبه فقط و فقط در عالم وجود دارد 
وقتی دارای كمال است که يرك داشته باشد واا کامل نیست و باید دانست که وجود اصل 
درخت؛ مقصود بالذات است و وجود برگ» مقصود بالذات نیست بلکه بالعَرّض و بِالتبَع 
است. نیکو درک كن مطلب را از این جواب حکمی» و اما جواب ظاهری» برگشت أن به 
جواب اول است كه ایجاد وجودهائی كه در نوع مختلفند و قسمتهای متفاوتند و دارای 
مراتب مختلفه می‌باشند و دلیلهائی هستند بر كمال علم و قدرت و حکمت از ایجاد یک 
نوع بشرط آنکه موجود کامل على الاطلاقی در ميان آنها باشد. شيخ صدوق © در کتاب 
علل الشرایع به اسناد خود از حضرت ثامن الحج ا روایت کرده که از آن حضرت 


۴۷ خاتمالانبياء و امامت و ولايت كله الهته 


برسيده شد كه چرا خدا مخلوقات را به انواع مختلفه خلق فرموده و به يك نوع نيافريده؟ 
در جواب فرمود: «لثلا يَقَمَ فى الأوهام أنه غاجرٌ و لائّمْ صُورَةٌ فى وَهِم آحد إلْآوَقَدْ خَلَقَ له 
لها لقالا ول فال هَل شیر الله تغالى عَلى آن بلق صُورَكذا وَكَذا لاله لا ول من 
ذلك شيئاً إلا و هو مُوجودٌ فى خَلْقِهِ تہارک و تغالی فَيُعلَمُ بالتظر إلى أنواع له أنه على كل 
یم قُدیت() رع «تا واقع نشود در وهم‌ها که خدا عاجز و ناتوان است» و صورتی به 
خيال احدی نمی‌رسد مگر اينكه خدا به آن صورت خلقی را آفریده تا گوینده‌ای نگوید 
که آيا خدا چنین صورت و چنین صورتی را بیافریند؟ به علت اينكه نمی‌گوید چسنین 
چیزی را مگر أنكه در خلق خدا موجود است. پس دانسته مى شود به‌نظر و فکر كردن در 
انواع مخلوقات که خدا بر هر چیزی قادر و توانا است». 

يس از آنچه گفته شد ظاهر می‌شود در حکمت خدا که واجب نیست همه آفریدگان 
کامل خلق شده باشند بلکه واجب است بعضی کامل و بعضی ناقص بالاضافه باشند 


بنابراين ايراد ايراد کننده مر تفع تشز 


«مُلجد» دک اة انت ۱ 


امام‌شناسی خداشناسی است 


در مجلد هفتم بحارالانوار طبع امین الضرب تألیف علامة مجلسی اعلی الله مقامه در 
باب نادر در معرفت ائمه (صلوات الله علیهم) صفحة ۲۷۴ و در کتاب امامت از کتب 
عوالم تألیف شيخ محدث جلیل شيخ عبداللّه بن نوراللّه بحرینی از کتاب عتیق که گفته 
E‏ کی ی یا ی ی Sh‏ 
حدمت راو ات كردي كنقداند: 

«روئ مین ده َه سل آبوذر الغفاژی سلیان الفارسى رضی ال نیا قفال: يا آنا 
عَبرالّه! ما مَعرِفَهُ آميرالمْمِنينَ له السّلام اتوي فال: یاجب فآمض ينا تسه 
عَنْ ذلک. تال تيناد كلم تجده فال َانْتَظَْنَاهُ حت جآء فال صََوات اللّه عَلَيْهِ ما جاء بكا؟ 
فالا. جیناک يا آميرَ الموْمِنيْنَ نلک عَنْ مَعْرِفكَ بالثُورازيّة. قال عَلَيْهِ السّلاه: ا 

من و لین مُتَعْاهِدَ تن ليه لش وکر بن لتمري إن ذلك الواچب عل کل مزین و مؤي م 
از نا لان با +2 ب قالا یک يا آمپرالینین فال: له هلا بستکیل اه الان عتی یغرنی 
که مغرقی يال ران اذا عَرَكنى يذه المعرقَةِ تن موسو اي عي 
و صار غارفا مُْتبصراً و من فص عَنْ مَعْرِفَةِ ذلك فهو شاک مراب يا سَلْان و 
جُنْدَبُ! فالا لبيك يا آمیر امین فال: مغرقی بِالثُورائِية مرف الله عَر و جَلَ و 39 
ما دم ايو و وچ رس ی 
یبد له مخلصین له این حتفآء و يُقِيمُوا الصّلوة و ينوا الرّكوة و ذلک دين »ول 


ولايت كليه ۵۰ 





نأ آمروا إلا ا و هر الذي ا متفه LE‏ الشرحه 
يقيمُؤنَ الصّلاة» من قام ولايّتى فقد اقام | 4 ظ 
لأيحْتَمِلهُ e‏ تب از نی مرس أَؤْمُؤْمِنٌ امْتَحَنَ عن الله قله للایان الک اذا يي 
ربا تیه و التي إذا ل يكن زلا م يتقو وونل يكن تحت هت 


يا آميرَ المؤْمِنينً! من اون و مانم یه وَ ما حده حت اعرقَه؟ فال عَلَيْهِ السلام: يا آبا عَبْد 
لها ليك با آغا رز شول الله قال رم المت هو الى لاير ين را إل ی[ 
رح له در وله و 1 یک و یداعم یا آباذر آنا عَبْدُ الله و یهن عِباده لأ 


لوا أز: N‏ ؛ نکم لا تَبْلعُونَ كله ما فينا ENNELY,‏ 
جَلَّ قَدْ اغطانا اک و اَعْظّم مما يَصِفْهُ واصفکم و بطم على قلب آحدکم اذا عرفتمُونا فان 
با 


5 


رة فل عل که تلم میک فال: عم : 
سلبان تضدیق ذلك قله عا فى کذایهالعزیز و اشتعيئوا اس د لو و لب کر 
إلا على الخاشعين) فالصَّيرٌ رَ شول الله صل الله عَلَيه 

لل تغالى و نبا کیره و 1 یل و مانا کیره له اه کب عله ا عر 
الخاشعينَ وا ۱ ونم الب یرون و لكك با اه | یل من الَرجة ودرب 


و اتاج و غیرهم ین الا صِبَةٍ یفولون نحَمَّدِ ی اللّهُ عَلَْهِ أ بیس یز جات 


2 1 ١ 
و اله ه‎ 


ری ی و I‏ م الذينَ وَصَفَهُمْ اللَّهُ فى 
کنابه اریز قفال دو إا تکببرة إلا على الحاشعين» ور قال وس ار 
ریز فى وة محمد صلی ال عليه و اله و فى ولایی «بار م مُعَطْلَةِ وَ مشید فالقّضر 


72 2 
4 


د َل ل لن اله لا ولاق رفا 2 و و بلا 7 
ينعد الإقرار رَد صلی الله له و اله لن مقرو نان و ذلک إن الى صل الله عليه و 
اله تى مرلو هُرَ اما الق و عل من بَعْدِه وَصِيّهُ و نام الق کا قال آ له النى: انت مِق 
ره هرون ین موس إلا أله لا ي تغدي. و وا مد و آزسطا محمد و خرن محمد 
اشتَکل م تغرقی فَهُوَ على الّبن الق کا فال له تغل «و ذلك دين الي و سأب فیک 
نله و تفیقب اسلا يا مُنَبُ! فالا نیک يا آمب ای فال: نت نا و هد نوراً 


ی 


واحداً من ُور الله رو جل ار الله تبازک و تَغالى ذلك اور أن يق قال ليصف كن 


0١‏ امام سناسی خداسناسی است 9 حديث نورائتت 


دا و للنصف كُنْ عَلِيَا و لذالک قال سول الله صلی ال عليه وَ أله عل مق و آنا من على 
ولا يود عَنی الا عل و لوطه با بر باه ة إلى مک فترَلَ جبرئيل فَقَالَ يا مد فال 
تيك قال ان الله امک أن دى أَنْتَ 00 یی بکر فَرَدَدْئه 
وَجَدَ فى فيه و فال يا رَسُولَ الله أنرَلَ ف رن فال لا و لكن لا يُوَدى عنی الا عل يا سلیان 


يا جُنْدَبُ! قالا ليك يا آخا رَسُول الله قال: من لا يطل لحَئلٍ حَحبقة يوا عن رَسُولٍ 
الله كيف یلح للامامة؟! یا سَیانْ و یا جُنْدبُ! یج الله كنا تُوراً ادا ا 


١ 0 32‏ . مر 9 000 2 و ت ۱ ای ب 
ل الله الصطن وَ صرت انا وَضَّيْهُ | تضئ و طا محمد لاط و صرت أنا الت ا 
9 


Eh E‏ ال مار اق ام سار ال 
نا المادی و ذلك تَولهُ رو جل 31 انت نار و لكل توم هاوه رل الله در و انا 
ال لب دق ون من ار ون ا شر نف 
غاب القَيْبٍ و الشَّبَادةٍ الكبيرٌ المتغال سواء عَلَيْكُمْ مَنْ اسر الول [القول] و مَنْ جهرّبه و مَنْ 

ر َف اليل شارب بالبار لَه تباث من بن يدنه و يڻ نهک ااا 
قال قَضَرَبَ بيده عَلى الأخرئ و قا وعم E‏ ا 
َم صاحب اة و فزت آناطاعت ب الثار اقول ها خُذى هذا و دري هذا و ضار مد 

ضاحب الدَجْفَّة و صرّت انآ تا ضاجب او وَ آنا اجب الوح او ان ال عر و جل 


© سر سر 


عِلم ما فيه یا سَلَْانْ وَ یا جندب ب. طار ي و طاز مت والقلم و 
سيا E‏ م e‏ 


۹ ا الشراطك و + آنا ا شم الى هب فيه شون ول عه ات الا فى ولایی و 


صار مد صاحبّ الدّعْوَةٍ و صرت آتا صاحبّ السَّيِفٍ دار ند نا ی 
صاحِب ر اللي صل الله هو اله فال الله عر د جل یلق الرُوحَ من أمْرِه على مَنْ 

E EOC PE EE 
وَصِنَّ مُنْتجَبٍ فمن اطا له تَغالى هذا الرّوح فَقَذ آبَانَهُ من الناس و ررض لَه القدرَة وَ‎ 
اخیی الوق و علم يبا ما کان وَ ها َون و سار من الشرق إلى الْغرب و مِنَ المَْرِبٍ إلى‎ 


د و ی ای ا ۳ 1 سے )س اف 8 ۱ رم م . او ةا 
الشرق فى لحظة عَین و علم ما فى الضمائر و القلوب و عَلم ما فى السَّمْوَاتِ والازض يا سلبان 


ولایت كليه ۵۲ 








مس ع 


و یا جندت! و صار مد ال الدى قال له عد وجل وقد ازل ال اليكم دک وشو 
لّوا عَلَيِكُمْ ایات ال4 و نی أغطیت علم الايا و لیا و ؟ Ck‏ 
اران و ما هُوَ كاين إلى یم لیم و محمد آفام اجه َة و صرت أنَا حك الله ع و جل جع 
اله لي ما خعل لاحر ين رین الاخر يْنَ لا لى مُرْسَلٍ و لا لي مقر يا سلمان و يا 


جُنْدَبُ. 0 یک :يا من ف ل آنا اذى حملت تدحا ق الشفيئة بافر ریق و آنا الذدى 


ان ری و آنا 0 جاوَرْتُ وی بن عِمْرانَ الْبَحْرَ يار رَىَ 
م و ادن ر و اتا اَذ جرت آنبازها و فَجَْتُ نبا و 


ست آشجازها باذن ری 1۹ عذاب رما و لادی ین مان قربي تین 


ا الجن وَالانس 9 وم و نی دسي كل توم الاين َالمنافقِينَ فقينَ لاتيم 0 ات 


6س معام 


ال موی و آتا مَُّلِمُ یمان اون له رو جل با ان و نا جلدب! 
قالا یک يا آشیر المؤْمِنينَ فال: آنا مد و مد آنا آنا ين مد و مت ی فال تان ري 
الْبَحْرَيْن تیان ب و ذا هلان و نت۱ ! فالا تيت نا 

فال: إن میا 1 یت و ابيا ل ينك وان کثلانا 1 یفتلواء ناشلا و با كلدت ] قالا فيك یا 


یف و ورن بق و ایدت پروح الك مه و انا 
ا ' ]۰ م a‏ 0 2 ا اک و 6 7 یا 

على لسان عیمّی بن مَرْيمُ فى الهد و انا ادم و | بو و انا (براهم و انا موسئ و انا 
عبس وی سريب شاء مَنْ رَءَانى فد راهم و مَن رءاهم فقَذ ردان و لو 


وما ؤي و و شق ال كنات و امنا الله 


م نر اه س ر م۶۵ اض 5 ۱ ۳ س ۱ ب س 20 ۳ ۱ 7 ر ۳ 
مته و وَجْهُ الله وَ عبن الله وَ لسان الله بنا يُعَذْبٌ الله عباده و پنا ثيب و من بين خلقه 
و ۳٣‏ 1 و 7 و و e‏ ا . ت د ا زد ۳ هر E‏ - ور ۶ و ء کا 
طهرّنا و اختارنا و اصطفانا ولو ل قائل لم و كيف وفے؟ و اشرک لانه لا یسئل عا 
ا م وثت ۱ م ۱۲ لم سا ه زر ۵ ب ت ° ديه ا ار 3 اهم اع م ال مد یی اس 
یفعل و هم د ن با سّلان و با جندت! ود لب يا امير الو منين قال: من امَنَ يما قلت و 
م تام ۱ سه 2 مر چم و ۳ ۹ ك ج o‏ 1 0 حن 
صَدَّقَ با بت و كَتَرْتُ و هَرَحْتْ و آوضخت و رت و برهت هر مُؤْمِنٌ حن ام 

ار كل و 4ع ١‏ م وس م وزوز ی تر ۱ 2 o‏ 3 0 ا اس سام 
الله قلبه للايمان و شر صدره للاسلام عارف مشسْتبصر قد انتهئ و بلغ و ومن 

7 7 ا 20 2 0 


0۳ ۱ امام شناسى خداسناسى است وحديث نورائیت 





یک یا آميرالمؤْمِنينَ ثال: آتا اخیی و میت با ذن َب و تک پا تون و تون فى 
بوتکم بان رن و آنا غالم بضماثر قلویکم و لام من اولادی يَعْلَمُونَ و يَفْعَلُونَ هذا إذا أحَبُوا 
و ارادا لأناكلنا واحد اوا مد و اخنا قد و اطا مه وکا مد لا تركو ابیت 
ان ری کل رمان و َف د زان فأ صورة شنا بان الله رل وغل نا شاء 
i‏ و rE‏ من أك انا و خصو يتناو دا اقطان اله رب 


۵ 2 


من انکر شتا يا آغطاتا له الک مره الله عد و بل و مه 2 فيناء يا سلیان و يا 
انك راو ا له رگ ترا 
اغظم و اغل و کر من هذا که قُلنا: :يا آمر ون ما اي آغطاکم ما هر عم و أجل 
هذا کلّه؟ فال: قَدْ اغطانا ریا عََّ و جُل و عَلَّمَنَا الا نم العظم الدى لو شا ی 
وَالآْض و ال و الناز و تَعرْجُ به السَاء و بط به الآرض و عرب و نَرّق و تَنْتهَى به 
إلى العش فتجلس بَيْنّ دی الله عَرّ وَ جل و طشنا کل شبی, ص حََ السَنوات والآزض و 
لشت ال لفكي و ی ی 
EES‏ لما وخا به و مع نذا که تال و نفرب و قنفی 
والأشواق و تفت ذو الآشياء بر ون و شخب اكرون یلو ال 
و مغ مه یعون و جملا عفطوم مطیرپن و نا غل كدر ین هنتخ 
رل الْمَدلله الذي انا هذا و ما كنا یی لا ان مداتا الله او ی 
الکافرین آغنی الجاجدين یک ما آغطانا ال مِنَ الْمَصْلٍ و الاخسان, يا سین وَ يا جُنْدَ 
ذا مغرکی بارا تمك يها راشا ق لا بل أذ ِن شيعينا عة یضار حي 
يَْرِفّى بالتّورائيّة إذا عرقتی با کان مُسْتَبْصِراً بالِغآكاملاً قَدْ خاض بحرا م من العلم وَ ازئق 


رج ین ال و ال TT‏ 5 


نرد جمه حديث شريف 


(روایت كرده است محمّدبن صدقه كه گفت: ابوذر از سلمان پرسید و كفت ای ابا 


ولايت كليه 0۴ 





عبدالله! معرفت امیرالمومنین لیا به تورائیّت چیست؟ سلمان گفت: ای جندب! (نام ابو ذر 
است) بیا برويم از آن حضرت بپرسیم كه معرفت او به نورانیّت یعنی چه؟ پس آمدیم به 
طلب أن حضرت او را نيافتيم ابوذر كفت منتظر نشستیم تاآن حضرت تشریف آورد 
فرمود: برای جه اینجا آمده‌اید؟ گفتم: يا امیرالممنین! آمده‌ايم نزد تو که از معرفت تو به 
نورانیّت سؤال كنيم فرمود: مرحبا به شما دو نفر دوست كه با هم عهد کرده‌اید برای دين 
خداء شما تقصیر و یا کوتاهی نکرده‌اید. به جان خودم قسم بر هر مرد مؤمن و زن مومنه‌ای 
واجب است که از معرفت من به نورائیّت سوال کند. يس فرمود: ای سلمان و ای جندب! 
گفتند: لبيك يا امیرالممنین فرمود: کامل نمی‌شود ایمان احدی تا وفتی که بشناسد کنه 
معرفت مرا به نورانیّت» وقتی که شناخت کنه معرفت مرا به نورانيّت» خدا دل او را آزمایش 
می‌کند برای ایمان و سینه او را شرح می‌دهد برای اسلام و عارف و بینا می شود و کسی که 
کوتاهی و یا تقصير کند از شناختن من بنورانیّت» أن كس اهل شک و ریب است. ای 
سلمان و ای جندب! گفتند لبيك یا امیرالممنین» فرمود: شناختن مرا به نورانّت شناختن 
خدا است و شناختن خدای عر و جل شناختن من است به نورانشت» و همین است دين 
خالصی که خدای تعالی فرموده: و ما أُمِرُوا إلا لِيعبُدُوا الله مخلصین لَهُ الدَيْنَ حُفاء و 
يُقِيمُوا الصَّلوةٌ و يووا الرّكوة وَ ذلك دين الْقَيّمَةِ74١)‏ يعنى می‌فرماید امر کرده نشدند 
مردمان مگر به نبوت محمَدييية كه آن است دين پاک و راست محمّدي سهله و آسانء و بپا 
می دارند نماز را؛ يعنى كسانى كه بيا می دارند ولايت مرا پس کسی که بيا دارد ولايت مرا بپا 
داشته است نماز راء و بيا داشتن ولابت من دشوار دشوار دشوار است که تحمل أن را 
نمی‌کند مگر فرشتة مقرب يا بيغمبر مرسل يا مؤمنى که آزموده شده باشد دل او برای 
ایمان؛ يس هر كاه فرشته مقرب نباشد و پیغمبر مرسل نباشد و مؤمن أزموده و ممتحن 
نباشد هیچ‌یک از آنها نمی توانند تحمل کنند ولايت مرا. ابوذر می‌گوید: گفتم يا 
ا متا رات اسان انا به اناوه انمث ؟ زد ناسر است فا 
بشناسم آن را؟ فرمود: ای ابا عبدالله! كفتم: لبیک ای برادر رسول اللّه فرمود: مؤمن أزموده 
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شده کسی است كه چیزی از امر ما به او نمی رسد مگر اينكه نخدا سينةٌ او را می‌گشاید برای 
يذيرفتن آن» و در آن شک نمی آورد و أن را رد نمی‌کند بدان ای اباذرا من بندۀ خدا هستم 
و خليفه او بر بندگانش» ما را پروردگارها و خدايان خود ندانید و در فضيلت ما هر چه 
می خواهید بگوثید شما به كنه و نهايت فضيلت ما نمی رسيد زيراكه خداى عزو جل عطا 
فرموده است به ما چیزی‌را كه بزركتر و عظيم تر است از آنچه وصف کنندگان شما بتوانند 
وصف کنند يا خطور به‌قلب احدى از شماها بكند پس وقتى ما را اينطور شناختيد شما 
مؤمنيد. سلمان عرض کرد: ای برادر رسول خدا هر که بپا بدارد ولايت شما را بيا داشته 
است نماز را؟ فرمود: آری ای سلمان؛ تصدیق أن در کتاب خدا است که می‌فرماید: (و 
استمیوا بالط و الَلوةَ و نبا تکبیر؛ إلا على الخاشعين» 217 يس صبر در آبه مراد رسول 
خدا است صلی الله عليه و آله و صلوة بر پا داشتن ولایت من است و از همین جهت 
است كه خدای تعالى نسبت به صلوة مى فرمايد: لیا لَكبِيرَة» و نفرموده است إا 
لكبيرَة» (در آیه خدا امر فرموده كه يارى بجوئید به صبر و صلوة لکن صلوة تنها را فرموده 
كبيره است يعنى بزرگ است اين است كه در بيان» ضمير مفرد برای صلوة آورده والا بايد 
ضمیر تثنيه كه «انا» است بجای طاتا آورده باشد) و كبيره بودن ولايت برای انات 
که کسی تحمل أن رانمی تواند بکند مگر کسانی که اهل خشوع‌اند؛ و اهل خشوع شیعیانند 
كه مستبصر و بینایند و اين برای أن است كه اهل قیل و قالهائی که از فرقه مرجثه و قدریه و 
خوارج و غير ايشان از ناصبیها هستند. همه به پیغمبری محمد َة قائلند و منکر نبوت او 
نیستند و احتلافی در آن ندارند اما در ولایت من اختلاف دارند و منکر آنند مگر کمی از 
مردم كه خدا آنها را در كتاب عزير خود وصف فرموده و گفته است که نپا لَكَبيرَة إلا على 
الخاشعين4 7" يعنى ولایت امر بررگی است و تحمل أن را نمی‌کنند مگر کسانی که اهل 
خشوعاند و آنها شيعيان می‌باشند. و أيه ديكرى در موضع ديكر از كتاب عزيز خود 
فرموده در موضوع نبوت محمد[ ] و ولايت من مُشعر بر اينكه نبوّت آن حضرت را 
دعا قدو و لنت سا هک ند كدو لت هرا ها طا خر اناور رت أن خضرت را 
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(قصر مشیّد» ياد كرده. که مراد از قصر محکم محمد ع است و مراد از (بثه معطله» 
ولایت من است که آن را معطل گذارده و انکار کردند و حال آنکه اقرار به‌تبوت أن 
حضرت صلی الله عليه [و آله] بدون اقرار به ولایت من برای آنها فائدهاى ندارد؛ نبوت و 
ولایت مقرون و توأم با یکدیگرند؛ نبی مرسل امام و پیشوای خلق است و على بعد از او 
وصی او و امام و پیشوای خلق است چنانچه پیغمبر جه فرمود: تو از برای من به‌منزلة 
هارونی برای موسی مگر اينكه بعد از من هیچ نبیّی نخواهد بود و اوّل ما محمّد و اوسط ما 
محمّد و آخر ما محمّد است. يس کسی که در معرفت و شناسائی من کامل باشد دارای 
دين پابدار است؛ چنانچه خدای تعالی فرموده: اين است دين پایدار و به همین زودی به 
يارى و توفیق خدا واضح بیان خواهم کرد. ای سلمان و ای جندب! گفتند: لبیک يا 
اميرالمؤمنين. فرمود: من با محمّد یک نور بودیم از نور خدای عزوجل. يس خدا امر 
فرمود که آن نور شکافته شود دو نصف شد بەنصف أن فرمود: محمّد باش و به‌نصف 
دیگر فرمود على باش و به همین جهت است که بيغم برع فرمود: على از من است و منم 
از على و نمی رساند از جانب من مگر علی. چون آن حضرت سوره برائة را توسط ابوبکر 
بسوی مکه فرستاد جبرئیل نازل شد و عرض کرد با محمد فرمود لبیک گفت: خدای 
تعالی تو را امر فرموده که کسی نباید اين سوره را ببرد مگر تو یا مردی که از تو باشد؛ پس 
مرا فرستاد كه سوره را از ابوبکر پس بگیرم؛ چون سوره را از او گرفتم چیزی در دل خود 
خيال کرد كفت يا رسول اللّه! آیا در حق من قرآنی نازل شده؟ فرمود: نه ولیکن اين سوره 
را بايد يا خودم ببرم و یا اینکه کسی نبرد أن را مگر علی» ای سلمان و ای جندب! گفتند: 
لبیک ای برادر رسول خدا. فرمود: کسی که صلاحیّت آن را ندارد که صحیفه‌ای را از جاتب 
رسول خدا یبرد پعگونه صلاحیّت امامت را دارد؟! ای سلمان و ای جندب! من با رسول 
خدا یک نور بودیم رسول خدا مصطفی شد و من مرتضی وصی او شدم. محمد كويا 
گردید و من ساکت شدم زیرا که در هر عصری از عصرها ناچار است از اينكه دو حجت 
ون اسان باه كه یک از دی ناطق وى فیک ی سا د ان سان مسا 
بیم دهنده بود و من هدایت کننده چنانچه خدا می فرمايد: «إنما ات لكل قوم 
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خا (يعنى جز این نيست ای بيغمبر كه تو بیم‌دهنده‌ای و برای هر كروهى راهنمائى 
است) پس رسول خدامنذر است و من هادی» خدا می داند كه زن به چه چیز حامل است 
و رجمها جه جيز را به خود م ىكيرد و جه جيز را زياد می‌کند و هر چیزی نزد او روى 
اندازه است دانای ينهان و أشكار و بزرگ و داراى مرتبة بلند است» کسی که از شماها به 
ينهانى يا آشکارا سخن كويد برای خدا يكسان است و کسی که در شب مخفى و پنهان و 
در روز ظاهر و در اجتماع باشد او می داند و برای او ملائکه‌ای هستند در تعقيب آنها که از 
پیش رو و عقب سر آنها که حفظ می‌کنند هر كدام را به امر خدا. پس حضرت دو دست 
خود بر هم زد و فرمود: محمّد صاحب جمع كرديد و من صاحب نشر و پراکنده گی» 
محمّد صاحب بهشت است و من صاحب آتش که به آتش می‌گویم که اين رابگیر و این را 
رها کن, محمّد صاحب رجفه؛ يعنى لرزاننده است و من خراب کننده» من صاحب لوح 
محفوظم كه خدا مرا الهام کرده به آنچه که در آن است از علمها. ای سلمان ای جندب! 
محمد یت و ارآ الحكم» و «ت و للم و ما يَسَطُرُونَ» گردید و «طه ما را یک 
الق ان لتشق» شد و صاحب دلالات ke‏ صاحب معجزات و أيات شدم محمد 
خاتم النبیین شد و من خاتم الاوصیاء شدم. منم صراط مستقیم, منم نبأ عظیمی که مردم در 
حق من مختلف شدند و احدی از ایشان اختلاف نکرده است مگر در ولایت من محمّد 
صاحب دعوت است و من صاحب شمشین محمد پیغمبر مرسل است و من صاحب امر 
بيغمبرعية. خداى عژوجل فرموده: می‌اندازد خدا روح را از عالم امر خود بر هر که 
می خواهد از یندگان خود. و اين روح» اضافة تشریفیه به خدا دارد كه عطا نمی‌کند أن را و 
نمی‌اندازد أن را مگر بر ملک مقرب یاپیغمبر مسل يا وصّى منتجب. و اين روح راخدا به 
هر که عطا کند او را جدا می‌کند از مردمان و واگذار می‌کند به او قدرت خود را و زنده 
می‌کند مرده راو دانا می شود به آنچه بوده و می‌باشد و سير می‌کند از مشرق به مغرب و از 
مغرب به مشرق به قدر یک چشم به هم زدن. و عالم می‌شود به اندیشه‌ها و دلهای 
ایی ر و اا و ی ت ا و جا ا 
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ذكرى است كه خداى عزوجل در قرآن ياد كرده و فرموده است: فرستاد بسوى شما خدا 
ذكرى را که رسول و فرستادة او است تابخواند بر شما آیات و نشانه‌های خدا ره وبه من 
عطا کرده شده است علم مرگها و بلاها و فصل خطاب و علم قرآن به من سپرده شده و 
علم آنچه که بعد از این به وجود خواهد آمد تا روز قیامت» و محمد بيا داشت حجّت راو 
من حجت خدايم و قرارداد خدا برای من آنچه را که قرار نداده برای احدی از گذشتگان و 
آیندگان و نه برای بيغمبر مرسل و ملک مقركب. ای سلمان و ای جندب! گفتند: لیک يا 
اميرالمؤمنين؛ فرمود: منم آن کسی که نوح رابر کشتی سوار کردم به امر پروردگار خود منم 
آن کسی که بیرون آوردم يونس را از شکم ماهی به اذن پروردگار خود؛ و منم أن کسی که 
گذرانیدم موسی‌بن عمران را از دريا به امر پروردگار خود. و منم آن کسی که بیرون آوردم 
ابراهیم را از آتش به اذن پروردگار خود و منم أن کسی که جاری کردم تهرها راو شکافتم 
چشمه‌ها را و غرس کردم درختهای أن را به اذن پروردگار خود. و منم عذاب کنندة روز 
تاریکی, منم ندا کننده از جای نزدیک که محققاً آن صدا را همه جر و انس می‌شنوند و 
همه گروهی می فهمند» و من می‌شنوانم به هر گروه سرکش و منافقی به زبانهای خودشان. 
و منم خضر عالم موسیء و منم معلم سلیمان منم ذوالقرنین و منم قدرت خدای عزوجل. 
ای سلمان و ای جندب! گفتند: لبیک يا امیرالمژمنین» فرمود: من محمّدم و محمّد من» من 
از محمّدم و محمد از من؛ فرمود خدای تعالی: گذاشت هر دو دریا رابطوری‌که برزخی در 
ميان آنها قرار داده که مخلوط به یکدیگر نشوند. ای سلمان و ای جندب! گفتند: یک يا 
امیرالمومنین؛ فرمود: مردة ما نمرده است و غائب ما غائب نیست و کشته‌های ما کشته 
نشده‌اند. ای سلمان و ای جندب! گفتند: ليك يا امیرالمومنین» فرمود: من امير و 
فرمانفرمايم برای هر مرد مؤمن و هر زن مؤمنداى از گذشته و آینده, منم که تأیید شده‌ام به 
روح عظمت و بزرگی» منم که سخن گفتم به زبان عیسی بن مریم در گهواره منم آدم منم 
نوح و منم ابراهيم و منم موسی و منم عیسی و منم محمّد به هر صورتی که بخواهم ظاهر 
مى شوم هر که مراببیند آنها را دیده و هر كه آنها رایبیند مرا دیده» و اگر ظاهر شوم برای 
مردم» هلاک می‌شوند همة مردم بواسطة من و می‌گویند: او زايل نمی شود و تغيير 
نمی‌پذیرد؛ (بعنی خدا است) و حال آنکه من بندة خدايم و از بندگان او عزوجّل. نام 
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بروردكارى بر ما نگذارید و در فضيلت ما هر جه می خواهيد بگوئید شما هركز به کنه 
فضيلت ما نمى رسيد و به ده یک از ده يكهاى فضائلی که خدا برای ما قرار داده نخواهيد 
رسيد مائیم أيات خدا و دليلهاى او و حجتهای خدا و خليفههاى او و امينهاى خدا و 
امامهاى ای وجه خدا و چشم خدا و زبان خداء به سبب ما خدا عذاب مىكند بندگان خود 
راو به سبب ما تواب می‌دهد و خدا ما را از ميان خلق خود پاک و ياكيزه كردانيده واختيار 
کرده است ما را و برگزیده است ما را و اگر گوینده‌ای چون و جرا کند کافر و مشرک 
می‌شود؛ زبرا که از كارهائى که خدا می‌کند سؤال کرده نمی‌شود ولی او از بندگان خود 
سژال می‌کند. ای سلمان و ای جندب! گفتند: لبیک يا امیرالمومنین» فرمود: کسی که ایمان 
بیاورد به آنچه گفتم و تصدیق کند آنچه را که بیان و تفسیر کردم و شرح و توضيح دادم و 
روشن و واضح ساختم او است مؤمن ازموده شده‌ای که خدا قلب او را برای ایمان 
آزمایش کرده و او را شرح صدر داده برای اسلام و او است عارف بینا که به منتها درحه و 
كمال ايمان رسیده کسی که شک کند و عِناد ورزد و منكر شود و متوقف و متحیر باشد او 
مقصّر و ناصبی است. ای سلمان و ای جندب! گفتند: لبیک يا امیرالمؤمنین» فرمود: منم که 
زنده می‌کنم و مى ميرانم به اذن پروردگار خود. و منم که خبر می دهم شمارا به آنچه 
می خوريد و آنچه که در خانهای [خانه‌های] خود ذخيره مى كنيد به اذن پروردگار خودم 
و منم عالم به اندیشه‌های شما و آنچه در دلهایتان خیال كنيد و امامهایی هم که از فرزندان 
منند آنچه که گفته شد می‌دانند و می‌کنند هر وقت بخواهند و اراده کنند زیرا که ما همه 
یکی هستیم. اول ما محمد و آخر ما محمد و اوسط ما محمّد و همه ما محمّدیم و فرقی در 
ميان ما نگذارید زیرا که ما ظاهر می‌شویم در هر زمانی و هر وقتی و هر آنی به هر 
صورتی که بخواهيم به اذن خدای عروجلْ, و هر وقت هر جه را خواستيم خدا هم 
می خواهد و اگر کراهت داشته باشیم خدا هم کراهت دارد و همة عذاب برای کسانی است 
که انکار کنند فضل ما و آنچه را که خدا مخصوص ما قرار داده و به ما عطا فرموده زیرا که 
هن كاك وسيب ا .را کا ا فط یفده ارت ا نان كوف ا 
خواستة او را در حق ما منكر شده» ای سلمان و ای جندب! گفتند: لبیک يا اميرالمؤمنين - 


درود متصل خدا بر توباد ‏ فرمود: يروردكار ما چیزی به ما عطا فرمود که أن جلیل تر و 
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عظيم تر و بالاتر و بزرگتر است از همة اينها. گفتیم: يا اميرالمؤمنين چیست آن عطائیکه 
خدا به شما فرموده که از همه جلیل تر و بزرگتر است؟ فرمود: پروردگار ما عزوجل به ما 
عطا فرموده و تعلیم داده است اسم اعظمی را که اگر بخواهيم به أن مى شكافيم اسمانها و 
زمين و بهشت و جهنم را و به سبب أن به آسمان بالا می‌رویم و فرود می أييم به زمين و 
مغرب را مشرق و مشرق را مغرب مىكنيم و به عرش می‌رویم در مقابل خداى عزوجل 
می‌نشینیم» وهر چیزی ما را اطاعت مىكند حتّی آسمانها و زمين و آفتاب و ماه وستارهها - 
و کوهها و درختها و جنبندگان و دریاها و بهشت و جهنم. خدا همة اینها را به واسطة اسم 
اعظم اعظمی كه به ما تعليم داد و مخصوص به ما گردانید می‌باشد و با این همه 
خحصوصیات می خوریم و می‌آشامیم و در بازارها می‌رویم وعمل مى كنيم این جيزها را به 
امر پروردگار خود؛ و ما بندگان گرامی داشته شده‌ایم که پیشی نمی‌گیریم از خدا در گفتار و 
به امر او عمل می‌کنيم و نخدا ما را معصوم و مطیّر قرار داده و فضیلت داده است بر بسیاری 
از بندگان مؤمن خود پس می‌کونيم: ستایش مخصوص خدائى است که راهنمائی کرد ما را 
برای اين و حال آنکه اگر خدا ما را هدایت نمی‌فرمود ما هدایت نمی‌شدیم. و واجب و 
ثابت گردانید كلمه عذاب را بر کفار که مراده منکرین هستند و از هر فضل و احسانی که 
خدا به ما عطا فرموده انکار می‌کنند. ای سلمان و ای جندب اين است معرفت من به 
نورانيّت» يس چنگ بزن به آن در حالیکه طالب هدایت باشی و هدایت شده‌ای زیرا که 
نمی رسد احدی از شیعیان ما به حل بینائی تا اينكه مرا بشناسد به نورانيّت» پس وقتی که مرا 
شناخت به نورانيت مستبصر و بالغ و کامل می‌شود و فرو می‌رود در دریائی از علم» و 
درجة فضل او بالامی‌رود و مُطلع می‌شود بر سرى از اسرار خدا و مکنون خزینه‌های علم 


در بیان بعضی از نکات حدیت شریف 


بدانکه بیشتر از جمله‌ها و فقرات اين حديث شریف. با تواتر لفظى دارد و يا تواتر 
معنوی و يا به سرحل استفاضه رسیده و جای اشکال و تردیدی در قبول آن نیست و ایجاد 


وحشتی برای خواننده و شنونده نمی‌کند الا اينكه چند فقر؛ کمی در آن به چشم می‌خورد 


۶١‏ امام سناسی خداسناسى است وحديث نورانيت 


كه در نظر اشخاصى كه كوتهنظر و سطحى در درک أنها می‌باشند غریب به نظرهاشان 
مىآيد و به رد و انکار آن مبادرت مىكنند و رايحة غلو از آن استشمام مىنمايند و حال 
آنكه اگر به‌عقل سليم و با نظر دقيق موازنه كنند و بسنجند هیچگونه غلوّی نيست بلكه 
عين حق و حقيقت است وقتى أنها را رد به محکمات آیات قرآنیه يا اخبار نبويّه و احادیث 
محكمة ائمة طاهرین هل کنیم. جای شبهه‌ای باقی نمی‌ماند و بر فرض اگر در فهمیدن 
مفاد آنها دارای چنین ملکه‌ای نباشند بايد بگویند از متشابهات است و تأویل آنها با 
راسخین در علم است که آل محمّد عليهمالسّلاماند و ایشان به مقصود خود داناتر از 
دیگران می‌باشند يس بايد در رد و قبول آن ساکت و متوقف باشند تا بيايد روزی که بر 
وفق مقتضی پرده از روی أن برداشته شود. در اینجا برای توضیح مطلب و بسط کلام جای 
شرح و بیان است پیش از بیان شرح بعضی از فقرات حدیث نورائیت. لازم دانستم فتح 
بابی برای رفع بعضی از شبهات كنم و پس از أن پیوست به آنچه قبل در موضوع ولایت 
نوشته شد مطلب و مقصد خود را ادامه دهم. 


قاعده در شناخت غالی از تالی 


شکی نیست در اینکه توا اخبار و احادیثی که از مصادر وحی و تنزیل به ما رسيده. 
در آنها بعضی از صفات خدا به ائمهُ طاهرین علي نسبت داده شده که آنها از صفات 
ربوبیّت است و امر آنها در قلوب ضعفاء از اهل دانش و صاحبان وسواس و مخالفین؛ 
ایجاد شبهه کرده؛ چنانچه بعضی مرتبة آل محمّد 8 را بالا برده و آنها را خدایان خود 
دانسته‌اند و بعضی معتقدند که ایشان شریکهای خدا می‌باشند در صفات و افعال او و 
بعضی می‌گویند كه خدا كليّهُ امور خدائی خود را به آنها واگذار کرده» و این مستلزم آن 
است که خدا خود را از خدائى عزل کرده باشد. ۱ 

بايد دانست که اقوال اين هر سه دسته باطل و اعتقادات آنها فاسد است و اینها از دين 
اسلام خارجند و مستحق لعن و عذابند زیرا که ائمه ميق بندگان مخلص گرامی داشته 
شده‌ای هستند كه سبقت بر خدا نمی‌گیرند در گفتار خود و به امر خدا عمل کننده‌اند و 
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و اما دستۀ چهارم کسانی هستند که در طرف تفریط واقع شده و می‌گویند که فقط و 
فقط امر دين را به آنها واگذار کرده و اين قبیل اخباری که به آنها نسبت داده شد دروغ و 
جعلیات است؛ ایشان هم مانند سایر بندگانند می‌خورند و می‌آشامند و در بازارها راه 
می‌روند و امثال اينهاء اين دسته هم معرفت ولایتی ندارند و مؤمن واقعی نیستند. 

و اقا دستة پنجم که سانک طاريق حق و صراط مستقیم ایمانند کسانی هستند که 
می‌گویند: آل محمد بل بندگان خاص خالص خدایند و در کارها و علوم و معجزات و . 
تمام آثار و شئون خدائی که از ايشان ظاهر شده و می‌شود نسبت به خدا بهمنزلة صفتند 
نسبت به موصوف؛ همچنانی كه صفت قائم به موصوف است و بدون موصوف قوامی 
ندارد به قدر یک چشم بهم‌زدن هرگز و هميشه قائم به موصوف است به قیام صدورء آل 
محمّدطكة با این شئون و فضائل و کمالات و خصايصى که خدا به ایشان عطا فرموده ‏ 
نسبت به خدا كمال فقر و ذلت و احتیاج را دارند و در آنچه که خدا به آنها عطا فرموده. 
هيج استقلالى از خود ندارند و اذعاى استقلال هم نكرده و نمی‌کنند وليكن همجنانكه 
صفات. مبادى جميع افعال موصوف است و مُنتهای همه نعمتهاى او است و موصوف 
متفرد در آن صفات و نعوت است و آنجه مترتب بر آن است از اسماء و اضافات آل 
محمّد له اسماء حسنی و امثال علیای الهيّهاند و بدون امر و فرمان خدا هیچ کاری را 
انجام نمی‌دهند و از خودشان به هيج وجه اراده‌ای ندارند و حوف و ترسشان از خحدا از 
همه مخلوقات بیشتر است؛ و مَل آنها مثّل آهنی است که به آتش سرخ و تفدیده شده 
باشد در اثر قرب جوار با آتش عمل آتش را از خود نشان می‌دهد و می‌سوزاند لکن هن 
گرم شده است نه آتش» سوزنده‌گی أن از ذات نعود او نیست و از آتش است» پس 
هيج وقت ممکن» واجب الوجود نمی‌شود ولی هر جه تقرّب او به خدا بیشتر شود صفات 
اله بيشتر در او جلوه می‌کند فرمودة: «عَبْدِى آطغنی حت أَجْعَلَكَ مَتَلى إذا لت لعّیء كن 
کون شاه د ابن مدعا امیت و مو دة ول رال عبد یقرب إل بالتوافل حت کت سَمْعَهُ 


۱ - نخداوند متعال فرمود: «بندة من مطیعم باش تا تو را مَثّل خودم قرار دهم تا اينكه وفتى حيزى را اراده 


کردی آن خخ محقق شود). 


۶۳ امام شناسى خداسناسى است 9 حد بث نوراننت 


الذى یسم په وَيَصَرَهُ الى ضرا و یه الى یبط بہا» اشاره بر اين معنى است. از 
كتاب غرر و درر شيخ كراجكى ۶ از حضرت اميرالمؤمنين 1 روايت كرده كه فرموده: 
«صُوَرٌ غارية عن الواد خالية عن الاستغداد جل ها فَأَشْرَكَتْ و طالَعَها فلت نالق فى 

موتا مال فَأَظْهَرَ نها أفْعالّهُ)7١)‏ يعنى «صورتهانی هستند برهنه از لباسهاى ماديّت و از 
استعداد خالى كه خدا برای أنها تجلى كرده و بر آنها تابيده و آنها را بيرون ا 
درخشنده شدند يس انداخته است در ذات آنها مثال خود را و ظاهر گردانیده از آنها 


كارهاى حود را 


شيخ طوسى عه 

در كتاب غيبت (طبع تبريز در سال ۱۳۲۲ هجرى قمرى صفحه ۲۵۲ -توأم باكتاب بیان 
این نومك کنخ شافعیی ورات کر داز تسین بن عبد الله از الى عا الله ی 
بن على بن سفیان بزوفری ۶ که گفت: حدیث کرد مرا شيخ ابوالقاسم حسین بن روح 
یی الع و کشت او رون ارات در وشن( ی ورا موی ای 
را به انمه معا و ) و غیرآن پس رفتم در نزد ابی‌طاهر پسر بلال در زمان استقامت او و اين 
اختلاف را تعریف کردم مرا به تأخير جواب امر کرد چند روزی تأخیر انداختم و بعد رفتم 
به نزد او برای من حدیثی را بیرون آورد به اسناد خود از ابی عبدالله ا (یعنی حضرت 
امام صادق) که فرموده: 

«إذا راد الله آمراً عرضَه على رشول الله صَلَ ال عَلیّه و أله ثم آمْيرَ انومنین عليه 
السلام(۲) واجداً بَعْدَ واد إلى آن ینمی إلى صاحب الرّمان ‏ یخرج إلى الدّنيا و إِذا آزاد 
لک آن تا الله عرد جل عملا عرض عل اجب الرَمانٍ یهللا رح 
عل واج واج إلى أن يُعْرَضٌ على ر سول الله صل الله عليه و اله م يغرَضٌ علی اهر و 
جل لاله نب و ها عرج إلى الله على يدم و ما استَفتوا عن الله رو 


۱ - بحارالانوا را ج ۰ص ۵ ۴ ولکن به حای «خالیه» عبارت «غاليَة غن مد و الاستعداد» اد 


ات ۲ -«وشائه الائمة» 


ولایت كليه ۶۴ 





E‏ عَْن» یعنی «هر وقت بخواهد خدا امری ره عرضه می دارد أن رابر رسول 
خدايية پس آن حضرت بر اميرالمؤمنين عا و یکی بعد از دیگری (از ائمه 4 ) تا اینکه 
منتهى شود به حضرت صاحبالزمان» يس او بيرون می‌آورد در ديا و وقتى که ملانکه 
می خواهند بالا برند بسوى خدا عملى راء عرضه داشته مى شود بر صاحب‌الزمان ع پس 
بيرون می أيد بر یکی بعد از دیگری تا عرضه داشته شود بر رسول خدا ٤‏ ييه يس از آن 
عرضه داشته می شود بر خدای عر و جل؛ ر بس از جانب خدا هر آنچه فرود اید بر دست ۱ 
ایشان است و هر چه هم بالا رود بسوی خدا به دست ايشان است و ایشان به قدر چشم 


بهم زدنى بی‌نیاز از خداى عز و جل بت 


جاب طهران سال ۱۲۸۵ جزؤ هفتم باب جهاردهم حديث هشتم بسند خود از 
Sl‏ 

«فال كنت ند لپ امین علو السام و اف عن خابط تاه سور حنّ قَقَالَ: 
يا اوه آتذري ما یقن يَتَحَدَنْنَ؟ ان فى وفت يَسْتَلْنَ فيه ون يا أبَاحمرّة! لأتَنَامَنَ بل 
لوح ال ان رها تک ِن الله يم فى لک وت آرزاق العاد و على یدیا 
ریا(" يعنى «گفت نزد على بن الحسین ال اه بودم و گنجشکهائی در مقابل أن حضرت 
فریاد می‌کردند» پس فرمود: ای اباحمزه آیا می‌دانی جه می‌گویند و با هم حديث می‌کنند؟ 
اینها وقتی است که درخواست می‌کنند قوت خود را ای اباحمزه! البتّه پیش از طلوع افتاب 
نخواب که من کراهت دارم برای توء بدرستی که خدا در اینوقت روزیهای بندكان را 


قسمت می‌کند و این قسمت بهدستهاى ما حارى می سو د). 


مؤلف ناجيز كويد: 


اين حديث شريف از احاديثى است که ضعيف الایمانهای سطحى وقتى می‌شنوند 


۱ -غیبت طوسی / ص ۳۸۷ ۲ - بصائر الدرجات /جزء ۷/باب ۱۴/ص 527/ح ٩‏ 


۶۵ امام سناسى خداسناسی است و حديث نورانتت 


مخ است در صورتی که اگر گفته شود میکائیل ملک مو کل ارزاق حلایق است 
تصدیق می‌کنند و هیچ تردید و شکی ندارند و اظهار غلو در حق او نمی‌کنند در صورتی‌که 
میکائیل و ساير ملائکه خدمت‌گذاران آل محمّد عليهمالسّلامند و افتخار خدمتگذاری 


2 د 0 ۱ ۱ 
غيبت شيخ طوسى جه 


صفحة (۱۹۰) بسند خود از ابوالحسن علی‌بن احمد دلال قم ووانت کرده که گفت: 
جماعت شيعه اختلاف کردند در اينكه خدای عرّوجل تفویض فرموده بسوی ائمه علیم 
التلام كه خلق کنند و روزی بدهند؛ و در این باب با همدیگر نزاع می‌کنند یک دسته از آنها 
می‌گویند: اين امری است محالء زیرا که جايز نیست بر خدای تعالی به علت اينكه اجسام 
قدرت بر خلق كردن و روزی دادن ندارند و خالق و رزاق غير خدا نیست. و دستة دیگر 
می‌گویند که خدای تعالی به ائمه 5 قدرت خلق كردن و روزی دادن داده, و واگذار کرده 
امر خلق و رزق را به انها پس هم خالقند و هم رازق -و نزاع اين دو دسته شدید شده پس 
یکی از آنها كفت جرا در اين موضوع به ابی‌جعفر محمّدبن عثمان عمری سؤال نمی‌کنید تا 
حق را برای شما واضح کند زیرا که او طریق است بسوی صاحب امر - عجّل‌الله تعالی 
فرجه - پس هر دو دسته به این پيشنهاد راضی شدند به حکم ابی‌جعفر. يس نامه‌ای به او 
شد و له زا در من نامه ان از رسای ان زا فرستادنل وی انس عفن تن 
بيرون آمد از طرف او توقیعی كه نسخة آن اين است الل غا هر الذي عنام 
و تم الأزذاق له بش يجنم ولأ خال فى چنم یش كعفله ىء و ر الشميع ان و 
لاه غلبم لام نا یستلون الله تفای فیح و يَسْعَلُوْئَدُ فَيَرْدْقْ اباب الي و 
اعظاما | لق( 
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می‌کند روزی‌ها را زپرا که او نه جسم است و نه حلول می‌کند در جسمهاء چیزی مانند او 
نیست و او است شنوا؛ و دانا و اما ائمه +22 ایشان از خدا می خواهند يس می آفریند و 
فى خواهند از دا پس او روزی می‌دهد و اجابت می‌فرماید خواستة ایشان را و بزرگ 
می شمارد حق آنها را). 

از این روایت استفاده می‌شود که خدا امر خلق و رزی را به ائمه مي واگذار نکرده 
بلکه مرتبه و مقامی به آنها داده است که هرگاه از خدا بخواهند خلقی را خلق کند و یا 
روزی بدهد خدا خواهش آنها را اجابت می‌فرماید برای اينكه حق أنها را بزرگ گردانیده و 
از جمله «لاّه ی بجسم و لا حال ی ج كع لطیفی استنباط می‌شود. مطلب را 


دبا 


بازگشت به مطلب در اطراف حدیث نورانيّة 


چنانکه قبلاً تذكر داده شد که در حدیث نورانيت چند جمله‌ای به چشم می‌آید که 
موجب حيرت يا انکار بعضی از کو ته‌نظران ضعیف الایمان شده و می‌شود که در اطراف 
آنها سزاوار است شرح و بسطی داده شود تا پرده از روی معانی آنها برداشته و غبار شبهه 
برطرف گردد نگارنده به پاری خدای تعالی و استمداد از روح صاحب ولایت کلیه 0 
شرح و بیان آن به قدر توانائی خود مبادرت می‌نمایم هر چند گویندم: 

ای مکس عرصهُ سیمرغ نه جولانگه تست 
عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری 

اميد است کمتر از پیره زالی در خریداری یوسف مصر جمال و جلال نباشم. 

«قوله عليهالسّلام انا الى حمَلْتُ وحاً فى السفینة» و چند جملة دیگر که معطوف بر آن 
است. بدانکه حيرت و انکار اين فقره و چند فقرة دیگری که بعد از آن است برای منکرین 
و متوقفین در آنهاء ناشی از عدم تأمّل و تبخر در اخبار و احادیثی است که از مصادر وحی 
و تنزیل روایت شده و آنها را قبول دارند و انکار نکرده و نمی‌کنند در غير اين مورد و 
موضع» که از جمله آنها است اخبار خلقت انوار آنها پیش از آفرینش همه مخلوقات که 


تواتر معنوی بلکه لفظی هم دارد. حتی بیگانگان از دين اسلام هم بعضی تصریح به ان در 
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كتب خود كردهاند که از جمله آنها است كتاب انجيل برنابا که در فصل سی و پنجم آن, که 
خداى روح رسول الله را پیش از هر جيز ديكر به شصت هزار سال آفريد (انجيل برنابا 
ا حیدر قلیخان سردار کابلی طبع مطبعة سعادت کرمانشاه در سال ۱۳۱۱ 
شمسی مطابق سال ۱۳۵۰ قمری صفحة 4۷) خبر داده و اخبار و احادیث در موضوع 
خلقت انوار محمّد و آل محمّد پیش از آنکه خدا خلق مخلوقی کند وقتی که نه آسمانی 
بوده ونه زمینی و نه پیغمبری و نه ملکی و نه عرشی و نه كرسيئى و نه جنی و نه انسی و نه 
غير اینها از مخلوقات. بیشتر از آنکه احصا شود بسیار[است] و جای انکار نیست و 
معترفند که ظهور وجودی ايشان مقدم بر تمام موجودات بوده» و ظهور بشری آنها گرچه 
متأخر بوده منافاتی با ظهور وجودی آنها ندارد» و از متواترات احبار است که ایشان 
«يدالله الباسطه» يعنى دست باز حدا و «لسان الله الناطقه» یعنی زبان گویای حدا و «عین 
الله الناظرّه» يعنى چشم بيناى خدا وداد الله السَامعّه» يعنى كوش شنواى خدا و امثال 
اينها می‌باشند يس جه مانعی دارد که بگوئیم خدا در عالم انوار که ظهور وجودى 
امیرالمومنین است او را برانگیخته باشد که نوح را در کشتی بنشاند. و يونس را از شکم 
ماهی بیرون بیاورد. و موسی را از دریا بگذراند. و ابراهیم را از آتش نجات دهد و زبان 
گویای خدا باشد و به آتش خطاب کند که سرد و سالم شو بر ابراهیم. و زبان گویای خدا 
باشد و در گهواره به زبان عیسی سخن كويدء و به زبان خضر در تعلیم موسی تكلم كند, و 
به زبان مورچه در تعلیم سلیمان گویا شود؛ همچنانکه خدا با موسی از درخت تكلم کرد. و 
جه مانعی دارد که خدا دست خود را که وجود مبارک ولی او است وادار کند که نهرهای 
دنیا را جاری کند و چشمه‌ها را منفجر کند و خرس اشجار نماید و غير اینها. 

. بسیار جای تعجّب است که اگر نسبت هر یک از اینهائی که ذکر شد به مَلكى يا 
ملائکه‌ای بدهند انکار نمی‌کنند و اگر به کسی دهند که اگر او نبود ملک و فلک و مخلوقی 
وتو نس انيلس شهار ول اب شا | کار ن 

۱ «قوله عليهالسّلام: إن مَيَتَنَا 1 یت و غائبنا 4 يَعْبْ» 

و از جمله جیزهائی که نیز منکر می‌شوند مفاد اين جمله است که فرموده: مرد؛ ما 
تشه اس وطاق شنيف كرد اليكو كان تاک از ات ا 
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آنها را قياس به ساير بشر مىكنند و آنها را مانند بشر عادى فرض مىكنند و اين قياس 
شيطانى است كه آنها را وادار به انكار كرده با اينكه در بسيارى از احاديث و اخبار ايشان 
وارد شده که فرموده‌اند: «لایقاش بنا غيرّنا»يعنى «غير ما به ما قياس كرده ور ۳ 
دیگر آنکه نض صریح قرآن ناطق است كه ايشان حيات دارند از جلمه است یا شريفة: 
ولا خسن این توا نی سبیل الله المؤاما بل لخياة عند رهم ريا 
1 ها سی و فیلات ا كر انان يرن 
زآب و خاک دیگر و شهر و ديار دیگرند 

آيات و اخباری كه دلالت دارد بر حيات آنها بسيار است و در اين كتاب به محل خود 
شرح داده مى شود انشاءالله. 

و اما غالب نبودن غائب انها نیز دلیل أن چند آیه از آیات قرأنیه و بسیاری از احبار و 
احادیث وارده است. و نگارنده در اینجابه یک آیهازقرآن اتف مو كم و نیز بعدا در محل 
مقتضى در همین كتاب شرح خواهم داد و آیه شريفه اين است <جَعَلناكُم امه ll‏ 
COT KEE I IE‏ يعنى «قرار دادیم شما را 
كروهى ميانهرو در كمال اعتدال تا شاهدها باشيد بر همه مردمان و می‌باشد اين ييغمبر 
شاهد بر شما». وسط بمعناى عدل و واسطه ميان خدا و مردمان است و در تفسير صافى از 


ی ار را ی و ی وی یو ی و 
الله ل خَلْقِه و خججه فى ازضه و میایم(۳) یعنی «مائیم امّت وسط و مائیم كواهان از 


10| 
حور آنها كنا انيت همتخانکه کے ات: و نبداری انها یکیان ات زیرا كس كه 
حت باشد بر اهل آسمان و زمین» دقبقه [ای ] از حال آنها نباید غافل باشد يس هر چند از 
د مردمان تيا باشد حال حضور دارد و ناظر اعمال آنها می‌باشد وار شاهدیت د 


۱ دال:عمران/26١‏ ديعتى رای نیام ۱) شركز كمان مبر کسائی كه در راه خدا کشته شدند مردگانند! بلکه 
آنان زنده‌اند و نزد بروردگارشان روزی داده می‌شوند). 


۲-بقره/۴۳ ۱ ۳ تفسیر صافى/ ح /١‏ ص ۱۹۷ 
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«قو له عَليه‌الشلام: اتا ادم ان رح 

بدانکه مانند اين عبارت در حق امام زمان هم روایت شده که وقتی ظاهر شود؛ تکیه 
می‌کند به کعبه و می‌فرماید: «مَنْ اراد أن يَنْظرَ الى ادم و شیت فَها آنا ادم» و هکنا 
می‌شمارد جمعی از انبياء او تر و دایار خا د نشده در موصوع این 
حدیث امام زمان می‌کنند در این حديث هم بکنند بیان دیگر آنکه از اخبار متواتره‌ای که 
انکار نکرده‌اند در صدور أن این است که خدای تعالی آفرید نور محمّد و آل محمّد را 
پیش از همه مخلوقات و يس از أن آفرید از شعاعهای نور ایشان و از زیادتی طینتهای 

از باب تشبیه معقول به محسوس برای تقریب به ذهن مثالی می‌آورم تا مطلب واضح 
شود؛ نور ايشان را تشبیه كن به فرص آفتاب و ساير مخلوقات را از انبياء و غير آنها به 
شعاعهای آفتاب که بعضی از آنها در آثینه‌هائی که در مقابل قرص آفتاب است افتاده باشد» 
بس می‌گوئيم همه اينها اثر آفتاب است نه ذات خود آفتاب زیرا که آفتاب در فلک چهارم 
است و به زمين فرود نیامده. اگر آفتاب نبود شعاعی نبود که در آينه بتابد پس پیدایش 
شعاع فرع وجود آفتاب است. و شکی نیست که آن شعاعهائی‌که در آیثنه‌ها جلوه می‌کند 
همه آنها یکسان نیست و یکسان نبودن آنها بسا به حسب اختلاف آئینه‌ها و یکسان نبودن 
آنها است در صفا و کدورت و راستی و کجی» پس حکم می‌کنيم که تفاوت شعاعها با 
یکدیگر در اثر اختلاف آئینه‌ها است. 

از این مثال فرض كن اختلاف قابلیتهای مخلوقات را به احتلاف آثینه‌ها در قبول 
هستی كردن از نور دهنده خود. که آفتاب ولایت کلیه باشد؛ يس مىكوئيم هرقدر آنینه 
صاف تر و پاک‌تر و مستقیم تر باشد شعاعی‌که در او می‌افتد به آفتاب شبیه‌تر است و هر قدر 
آئینه کج تر و تارتر باشد, شعاعی‌که در أن منعکس می‌شود از شباهت داشتن به آفتاب 
دورتر می‌شود و آن را صورت آفتاب نمی‌گویند به‌علت شدت کجی يا کدورت آنینه و 


نبودن شباهت. 


ولايت كليه 7 





مثال دوم مثال يشت کنندگان به حق استء كه به حسب عدم قابليّت» از فيض آفتاب 
ولايت محرومند و مثال اوّل مثال روكنندكان به حق است هر كدام بحسب قابلیّت و چون 
تیاه ا ل نزديكتر و تقابلشان به افتاب ولايت زیادتر است و 
توغا ضفاء:و تابلقت انها بیش اس -هر چند آنها هم در قابلیت مختلفند و افراد آنها در 
استعداد و قابليت با همديكر تفاوت دارند -شبیه‌ترین مخلوقانند به نورهاى محمّد و آل 
محمد و تعلق ايشان به آن انوار بيشتر است از ساير خلق نوعاًء من باب مثال می‌گوئیم ‏ 
یکی از آنها بهمنزلة (آ) و ديكرى بهمنزلة (بْ) و ديكرى (ج) و ديكرى (3) و هكذا پس 
مثلاً هر كاه آفتاب بگوید, منم (1) و منم (بْ) و منم (ج) و منم (5) و از این كلام اراده كند 
صورتهائی را که به او شباهت دارد. و بگوید هر که آنها را دیده مرا دیده است و هر که مرا 
دیده آنها را دیده است جای انکار و اعتراض نیست. 

به این اعتبارء گفتن آن حضرت هر که می‌خواهد آدم و شيث را ببیند منم آدم» منم 
شيثء و هکذا نسبت به دیگران از انبياء» و فرمايش امیرالمژمنین منم آدم. منم نوح و 
همچنین نسبت به هر یک از انبیای هيج اشکالی ندارد و از آنچه گفته شد معنای اين جمله 
از فرمایش آن حضرت که فرمود «اَقلْ فى الصُور كَيِفَ آشاء مَنْ ران ققد رغاهُم» فهمیده 
می‌شود و در حديث جابربن يزيد جعفی است از حضرت امام محمد باقر و امام 
زین‌العابدین لد كه به همین زودی تمام آن را به تفصیل در اين کتاب شرح خواهم داد که 
در ضمن أن در باب معرفت امام» حضرت امام زین‌العابدین ا به جابر مى فرمايد که (از 
رفیقهایت که می‌گوئی در معرفت امام کاملند [سژال کن]) 

«یا جابه سَلْهُمْ هَل ) یقدر تحمل اَن یکون يصُوْرَق؟ قال جایر: تف امش گرا وش کر 
قال فَنَظَرَ ال و قال: : یا جايرٌ هذا ها آخبرنک انم كذ د بق علییم بَمَيهُ فلت هم ما لك لا 
ییون انامکم؟ فسکثوا و شُکوا نظ الم و قال یا جابه: هذا ما برک نم دیق 
لیم َي و فال ابقر ر عَلِيْه السّلاً م ما کم لا طون فتظر َعَم ان بَعْضٍ يسَساءلُونَ 
الوا اب مول ال لا لا تن تطر الام ید الغايدين على بن امسن علبي 
السلا إل انيه کر اباتر علب الكلام و فال م من ن هدا؟ الوا ابنک نال هب من آنا؟ 
قالوا اه هن سین قال تم یکلام 7 5 هم قاذامحمّد بِصُوْرَةٍ آبیه عيبن . الْحْسَيْن و ذا 
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عل ِصُورَة انه مح او لا إل إلا الل قال الما یه لام ل مرا ین نلآ 
ید و مر نا و قال مُحَمَدُ لا تَعْجَبُوا من قُذرة الله آنا على و عَل آنا وکا واجذ ین بور 
واحد و رخا من انر الله ارا محمد و اا مد و کل ا بعنی «ای جابریبرس از 
ایشان که آیا علی‌بن الحسین می‌تواند به صورت محمد بسر خود شود؟ جابر كفت از 
ایشان چون پرسیدم امساک از جواب کردند و ساکت شدند پس أن حضرت عليهالسّلام 
فرمود: ای جابر بپرس از ايشان که آیا محمّد می تواند به صورت من درآید؟ جابر كفت از 
ایشان پرسیدم امساک از جواب و سکوت کردند. پس حضرت نگاه بسوی من کرد و 
فرمود ای جابر اين است آنچه که به تو خبر دادم بقيّهاى برای ایشان باقیمانده پس به 
ایشان گفتم که جرا جواب امام خود را نمی‌گونید؟ بس ساکت شدند و شک کردند پس باز 
حضرت به جابر نگاه کرد و فرمود: ای جابر اين است آنچه که به تو خبر دادم» باقی مانده 
است برای ایشان باقیمانده‌ای پس امام باقر فرمود به ايشان كه چرا سخن نمی‌گوئید؟ 
پس بعضی از ایشان به بعضی دیگر نگاه کرده و از همدیگر می‌پرسیدند گفتند ای پسر 
رسول خدا ما نمی دانيم ما را تعلیم ده پس حضرت امام زین العابدین ی به فرزند خود 
حضرت امام محمد باقر نگاهی کرد و رو کرد به أن جماعت و فرمود: اين کیست؟ گفتند: 
اين بسر تو است» پس فرمود: من کیستم؟ گفتند: تو يدر او على بن الحسین می‌باشی پس 
أن حضرت كلامى فرمود كه ما نفهميديم ناگاه محمّد به صورت پدر خود علی» و على به 
صورت پسر خود محمد درآمد كفتند لا اله الا الله پس امام عليهالسّلام فرمود: تعجّب 
نکنید از امر خداء من محمّدم و محمّد من است. امام باقر هم فرمود: تعجب نکنید از 
قدرت خدا من على هستم و على هم من است و همه ما یکی هستيم و از یک نوريم و 
روح ما از امر خدا است. اوّل ما محمّد و آخر ما مجاه و همة ما بست هستیم». 

اين تعبیرات برای آن است که همه آنها صدور یافته‌اند از اشراق آفتاب ولابت كليه و 
قائم به او می‌باشند به قیام صدور پس صورتها همه صورت او هستند و او اولویّت دارد بر 
همه آنها از نفسهایشان زیرا که نور دهنده سزاوارتر است به شعاع از نفس شعاع برای 


۱ - بحارالانوار / ج ۶ص ۶ ۲ 
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اينكه برای او است مقام ولايت كليه بر آنهاه پس نيكو در مثال و ممثّل دقت كنء آفتاب ذاتاً 
منزّه است از شاثبة حلول در صورتها لکن صورتها كرجه حقيقتاً آفتاب نيستند ولى از 
آفتاب هم جدا نيستند فلذا مىكوئيم همينطور آنچه که در آفتاب گفتیم صخت دارد. 
همجنين در آفتاب ولايت هم آنچه گفته شد صحيح است زيرا که او است ولی مطلق. و 
ای اناد رات مرو ان و تاعاق بر از اس از انق زاء رانا اوه آنا 
نوح آنا راهم آتا موسی آنا عیسی انا حمّد» و غير اينها. 

«و قوله علیه‌التلام لو ظَهَرْتُ لاس فى صُوْرَةٍ واحدة ظَلَىَ ف الاس و فالوا هو لا 
و لوا 
۹4۹ شنت انکم لن توا من غ فضّلنا» ` 

حضرت عليهالسّلام از این کلام چنین اراده فرموده: که اگر من ظاهر می‌شدم در عالم 
شهادت به خودی خودم در اول امر تا آخر ده و خلق را به خودی خود دعوت 
می‌کردم. اقرار به خدائی من می‌کردند و می‌گفتند از روی کوتاهی عقل و خرد و ضعف 
فهم خود که اين چون تغییرپذیر نيست و زوال و فنائی ندارد خدا است. پس حکمت الهيّه 
چنین اقتضاء کرد كه خود من در عالم غيب متوقف باشم در اول امر و دعوت خداى 
عرّوجل را در هر زمانی در عهده یکی از صورتها به امر خدا قرار دهم و در هیکلی از 
هیاکل انبیاء به ودیعت بگذارم. و ظاهر كنم آن را گاهی در آدم و گاهی در نوح و گاهی در 
ابراهیم و همچنین در یک به يك از انبياءء پس من مهیمن و نگهبان بر همه آنها بودم و آنها 
حجابها بودند برای من و مثالها و بدلهای من بودند. و مبعوث به پیغمبری شدند برای 
شباهت صوری وجودی که هیکل توحید است با من داشتند؛ و أن هیکلی است که به 
صورت انسانیت خط کشی شده كه معتدل‌تر و بهتر و مستقیمترین صور ساير مخلوقات 
ات ادن انم هان وان أن جرت ك د مرو اس ركلث قم التات | ومع 
رَسُول الله و پا امر آنها امر من و حكم آنها حكم من و رؤيت آنها رؤيت 


٠ ۱ ۱ ۳ ۱‏ ۱ ا م 2 
ار کت ت على عا فرمودند: «من هميشه با همه انبیاء علا غیرعلنی. و با رسول دام هم سرا و 


هم آشکارا بوده‌آم). 


۷۳ ۱ امام‌شناسی خداسناسی است وحديث نوراننتت 





من بوده - تدیّر کن. 

«قوله علیه السّلام: آنا أحيى و آمیت» یعنی (من زنده مى كنم و من می‌میرانم». 

در معناى اين جمله» دو وجه احتمال داده شده و هر دو صحيح است: یکی أنكه مراد 
حضرت از اين كلام اين بوده كه من می توانم مرده را زنده كنم و زنده را بميرانم به اذن و 
فرمان خدا هر گاه بخواهم؛ و اين معنى در ميان مسلمانان جاى ترديد و انكار نيست كه 
بعضى از انبياء به نص قرآن مرده را زنده كردهاند به اذن و اراده خدا زيرا كه از لوازم نبۆت 
وولايت است بروز و ظهور معجزات به دستهای ایشان. و زنده كردن مرده یکی از 
معجزات است که به درخواست آن نبی یا ولی از خداء خدا مرده را به دست او زنده 
فش گنل 

و اما وجه دوم اين است که امر إحياء و إماته كلا به دست من است به امر و اذن 
پروردگار عرّوجل» و این وجه نيز سزاوار توقف در آن نیست. در اخبار بسیار وارد شده که 
اسرافيل» ملک موکل زنده كردن مرده‌گان است و عزرائیل ملک موکل قبض ارواح و 
میرانیدن است و در اين کلام تردیدی نشده و شکی راه ندارد. چنانچه اگر اسرافیل بگوید 
من مرده را زنده می‌کنم» و عزرائیل هم بگوید من زنده را می‌میرانم از آنها پذیرفته 
می‌شود و کسی هم از مسلمانان انکار نمی‌کند و می‌گویند اينها دو حامل امر خدایند و از 
خود استقلالی در زنده كردن و میرانیدن ندارند. چگونه نسبت به مقام ولایت کلیه‌ای که 
هم ملانکه خدام ایشانند و خدا آنها را حدام ايشان قرار داده, (حیاء و إماته را از ایشان 
انکار می‌کنند؟! با اینکه به اذن الله تعالی و به امر و فرمان او این قدرت را به ایشان داده و 
ادعای استقلالی هم نکرده‌اند و بندگان گرامی داشته شده‌ای هستند که در گفتار بر خدا 
ت قمر وهر حدس کا ایرو دان خدا می‌کنند. در اینجا مقتضى است برای 
توضيح و تشریح, چند مطلب مهمّى را خاطرنشان كنم تا خواص را تذکره و عوام را تبصره 
بات 


مطلب اول 


بدانکه در کتب معتبره فرقه ناجیه أماميّه احادیث زیادی به طرق مختلفه راجع به علم و 


ولایت كليه ۷۳ 





امر و حديث و سر آل محمّد (صلوات الله علیهم) دیده می‌شود که هر يك از آنها را به 
صعب و مستصعب و سر مستسر تعبیر فرموده‌اند. و فرموده‌اند که غير از ملک مقرّب يا 
نبَى مرسل يا مومنی كه قلبش آزموده شده باشد به ایمان تحمّل آن را نمی‌تواند بکند و از 
شنیدن و گفتن و پذیرفتن آن كمال وحشت را دارند و در انکار و رد آن می‌کوشند و حمل 
به مجعول و موضوع و کذب بودن أن می‌کنند. 

بايد دانست که اين وحشت و انکار و تردید و تکذیب, در اثر کوتاهی فهم و قصور 
عقل و ادراک است در معرفت و عظمت خداء زیرا که اين هر دو را می‌خواهند به فهم‌های 
کوتاه و اندیشه‌های يست خود مقایسه کنند» از این راه در جهل پهناوری دجار می‌شوند که 
از معرفت مقامات آل محمد لك دور می‌شوند به نحوی که بعضی افراطی و برخی 
تفريطى می‌گردند و گروهی در حق آل محمّد غلو مىكنند وان راا می‌ستایند 
وگروهی ايشان را از مرتبه‌ای که خدا به ايشان عنايت فرموده فرودشان می‌آورند وايشان 
- را به بشر عادی قياس می‌کنند؛ 

مثلاً اكر گفته شود که خدا ملکی را آفریده که هیچ یک از ملائکه به عظمت و بزرگی او 
نیستند که هیچ ملکی در آسمانها و زمين حرکت نمی‌کند مگر به اذن ای و خدا او را به 
تدبیر امور خلق خود موکل گردانیده و القاء می‌کند به او آنچه را که می‌خواهد ایجاد کند و 
او فرمان خدا را به اذن او جاری می‌کند در ميان خلق, و خلق‌کننده است آنچه را که در 
رحم‌های مادران است» و در آنها می‌دمد روح حيات راء و روزی خلق را به آنها می‌رساند 
ووقت مردن ارواح آنها را قبض می‌کند و او است که نهرها را در روی زمين جاری می‌کند 
و باران‌ها را می‌باراند و اندازه‌گیری می‌کند و درختها و نباتات را می‌رویاند و میوه‌ها و 
حبوبات را می‌پروراند و می‌رساند و برق را ایجاد می‌کند و بادها را می‌وزاند و ابرها را 
سوق می‌دهد و سپیده صبح را ظاهر می‌کند و آفتاب و ماه و ستارگان را در مجاری و 
مدارات و افلاک می‌گرداند و افلاک را به گردش در می‌آورد و کشتی را در دریا به جریان 
مىاندازد و جزر و مد دريا را يديد می‌آورد و او است كه نوح را در كشتى E?‏ 
ابراهيم را از آتش نجات داد و يونس را از شكم ماهى بيرون آورد و موسى را از دريا 
گذرانید و با موسی از درخت تكلم کرد و به زبان عیسی در گهواره سخن كفت و با 


۷۵ ۱ امام شناسی خداشناسى است وحديث نورانيت 


رسول تداع در شب معراج از يشت حجاب تکلم کرد و او است که به هر صورتی‌که 
خواهد خود را ظاهر می‌کند و هیچ‌کاری از کاری او را باز نمی‌دارد و او را هشتاد هزار سال 
پیش از آفریدن مخلوقات آفریده و گواه بر آفرینش آسمانها و زمين قرار داده و علم به 
آنچه که بوده و هست و می‌باشد را به او داده. قطره‌های باران‌ها وکل دریاها و شمارة 
ریگها و وزن کوهها و شماره ستاره‌ها و ذرّه‌ها را می‌داند و اگر بخواهد به قدر یک چشم به 
هم زدن در همه اقطار آسمانها حاضر می‌شود و همه زمين را به قدر بر هم گذاردن چشمی 
طی می‌کند و دست خود را در یک أن [لحظه] دراز می‌کند و به بالای عرش می‌رساند و 
همچنین نسبت به منتهای زیرزمین. و بازگشت خلق در قيامت بسوی او است و حساب 
خلق با او است و کسی از صراط نمی‌گذرد مگر به اذن او و می‌خواند همه کتابهای آسمانی 
را به قدر چشم بهم‌زدنی به یک زبان» و غير اينها از کارهای با اهمیّت و صفتهای شگفت. 
هرگز انکار نمی‌کند و هرگز نمی‌گوید كه اینها از صفات خاصه خدا است بلکه اعتقاد 
می‌کند كه همه أينها حق است به اعتقاد محکم ثابت. بدون اينكه از راویان خبر بحثی کند و 
يا آنکه بگوید که این‌گونه خبر از اخبار آحاد است و در اعتقادات کافی نیست و امثال 
اسان ات کی هانگ ودک او انم است 44 كول روصن E‏ نو یی 
بسیار شنیده شده و قابل انکار نیست و نسبت غلو هم به ملائکه نمی‌دهد که روایت 
کنندگان در حق ایشان غلو كردهاند بلکه در مجالس و محافل هم برای اينكه قلوب را به 
خود جذب كندء نقل می‌کند و اگر کسی هم به او اعتراض کند مورد عتاب او واقع می‌شود 
که اين اعتراض. بی‌جا است. آيا نمی‌دانی كه خدا قادر است بر هر چیزی, و حال آنکه 
اقرار دارند که خدا ملائکه را خذام آل محمّد 92 قرار داده بس جای بسیار مج است 
كه ابیت فادن‌ ان اومناقويه ان نع انکاز مر کد وس وید ان که تمان 
مجعول و موضوع و از اخبار ضعیفه است و روایت کنندگان أن را تهمت غلو می‌زنند و 
آنها را غالی می‌دانند. 

٠‏ اکتون برای ادا ورج ملائکه گفته شد حدیبی را از کتاب عقاب الاعمال 
تأرق سيم عدون اه ری تا رس کت که وا نک كردم اب ا یلو آن ن 
عبدالله از احمدبن ابی عبدالله از محمّدبن سنان از ابی العلاء از ابی خالد صیقل از 


ولایت كليه ۱ ۷۶ 





حضرت ابی‌جعفر یعنی حضرت امام محمد باقر ليق كه فرمود: 

نله علض الافر إلى ملكي من اللأئكة فَخَلَقَ سَبْع رات و سَبْعأَرَضينَ و 
آشباء فلا رای الاشیاء قَدِ انفادت لَه قال: مَنْ مثل؟ ارس الله رو جل نوَيْرَة من نار قُلْتُ: 
و ما یره من ار؟ فال: ٺاڙ بثل اة لها میم ها خَلَقَ حت و صلت َيِه يلا آن دَخَلهُ 
الْعْجْبُ)!١)‏ یعنی (بدرستی که خداى عروجل واكذار كرد أمر و يكن ا فرشتگان» يمس 
آفرید آن فرشته هفت آسمان و هفت زمين راو چیزهائی راء وقتی دید آن چیزها مطيع و 
منقاد او شدند به خود بالید و گفت: کیست مانند من؟ يس فرستاد خدای عزوجل آتش 
کوچکی را از آتشی كه جنس او بود. گفتم: آتش کوک چیست؟ فرمود آتشی مانند 
مورچه» پس رو آورد بسوی او با همه آنچه آفرید تابه او رسید به علت عجبی که کرد». 

بدانکه در اين حديث طعنی زده نشده در راوی آن و انکار نکرده‌اند به علت واضح 
بودن تأویل آن و بسی تعجب است از ایشان که اگر حدیثی درباره آل محمّدلِلا روایت 
شده باشد به مراتب پست‌تر از آنچه در حق اين ملک وارد شده به مراتبی از شنیدن أن و یا 
دیدن آن وحشت می‌کنند و مبادرت در انکار آن می‌نمایند در حالتی‌که به تمام معانی آل 
محمد افضل از تمام ملائکه و تواناترند. 


۱ - ثواب الاعمال/ ص ۲۲۴ - محاسن برقی اص ۱۲۳ - بحارالانوار اج ۷۲/ص 2/۳۱۷ ۲۷ 


در بیان صعب و مستصعب بودن حديث آل محمد [+24] 


در كتاب كافى شريف در كتاب الحجة آن» راجع به دشوار بودن تحمّل حديث و علم و 
امر و سر آل محمد لي پنج حديث روايت شده. برای روشن شدن اذهان برادران ايمانى 


به ذكر آنها در اين اوراق مبادرت مىنمايم: 


حديث اول 


كافى شريف طبع طهران جايخانة حيدرى سال ۱۳۱۸ قمرى هجرى كتاب الحجة 
سای یی ماسقا ی ون 

«فال ول الله صَل اللّهُعَلَيْهِ وَ اله لد عدیت ال مد صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لا يُؤْمِنُ به 
ملک مرب آز نی سل آز داح ال له بایان قا ره ليك ین خدیت | د 


1 
و2 ور سم مر دنر 


صلی اللَّهُ عَلَيِه وَ أله نت آ له قلوبکم و عَرَفْتُمُوهُ فافبلوه و اشارَت مله قلوبکم و انکوقوه 
روه ل الو إل الأول و إل الا ین الکو الک أ + يحَدت اح دكم بعّیء مله 
ليله يمول وَاللِّ ما كانَ هذا وَ اللّه ما كان هذا و الانكابٌ هر الکفت. 

يعنى «فرمود رسول خدايةُ كه حديث آل محمد دشوار دشوار است» ايمان نمی آورد 
به آن مگر فرشتۀ مقرب يا بيغمبر مرسل يا بندهاى که أزمايش كرده باشد خدا دل او را 
برای ايمان. پس آنچه که وارد شود بر شما از حديث آل محمد ار که دلهاى شما را نرم 


ولایت كليه ۷۸ 


کند و بشناسید أن را بیذیرید و آنچه را که ناخوش شود دلهای شما از آن و انکار می‌کنید 
أن راء رد كنيد أن را بسوی خداو رسول او و آنکه عالم است از ال محمّد. و جز اين نیست 
كه هلاک شونده است أن کسی از شما که بر او حديث كرده شود جيزى از حديث ايشان و 
تحمّل شنيدن أن را نکند و بگوید به ذات خدا سوگند جنين چیزی نخواهد بود يا نخواهد 


الل ل aS‏ طْ روايت كرده است 
كه مسعدةبن صدقه كفت كه آن حضرت فرمود: 

«ذکرت هزم عند عل بن امین علي السَلامْتَالَ: و له لو عم ودر ما فى 
قلب سَلَانْ لَمَتلَهُ وَ لَقَدْ اخا ر زشول اللّه ی الله عافد و اله با فا تنك بناثر لحان إن 
عم العلّاء صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ ليله إلا ى مسل آز ملک مرب آز عَبْد من امتَحَنَ ع الله 
له للایان فال و إا ار سلبان من الْعُلََاء وله آم هنا آهل الت فلر دی تشر آل 
الْعُلاء»7١‏ يعنى «روزی نزد على بن الحسین َه يادأورى از تقيّه شد پس أن حضرت 
فرمود: به ذات خدا سوگند اكر ابوذر می‌دانست آنچه را که در دل سلمان است هر آینه او 





را می‌کشت و حال آنکه رسول خدا ۶ در ميان ایشان عقد برادری بسته بود پس چه 
گمان می‌برید بسایر مخلوقات؟! يقين بدانید که علم علماء یعنی آل محمد 9 دشوار و 
دشوار است تحمل او ی کمک یی عرسا نا ملك هت ادا مومنی که 
آزمایش کرده باشد خدا دل او را برای ایمان پس فرمود: جز اين نیست که سلمان از علماء 
بود زیرا از ما اهل‌بیت بود برای همین است که او را به علماء نسبت دادم». 


۲ -اصول کافی /ج ۱/ کتاب الحجة/ ح‎ ١ 


۷۹ حديث آل محمد صعب و مستصعب 








حديث سوم 

نیز در همان كتاب و همان صفحه» بسند خود از حضرت صادق ی روايت كرده كه 
فرمود: 

«إنّ خدیکنا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ اتمه الا دوز مره از قوب سَليمَةٌ آز اخلاق حَسَئَهُّ 
أل ند اک را رون ال لو 

مَنْ بِعْضنا ول یود [الینا] َقنا ی الثّار خالداً دا یعنی «يقيناً حديث ما دشوار و 

دی در آن را مگر سینه‌های نور دهنده و یا دلهای سالم و یا صاحبان 
اخلاق نيكوء از روی تحقیق و يقين خدا از شیعیان ما پیمان گرفته همچنانکه بر پسران آدم 
پیمان كرفت كه أيا من پروردگار شما نیستم؟ يس [ کسی که] برای ما به پیمان خود وفا کند» 
خدا هم وفا می‌کند برای او باینکه او را ببهشت برد و کسی‌که كينة مارا در دل كيرد و حق 
نان ]ذا كلف ارا در اتش ببرد که هميشه در أن جاو ید بماند). 


حديث جهارم 

نيز در همان کتاب و در همان صفحه» بسند خود روايت كرده است از بعضی از 

اصحاب خود که كفت نوشتم به ابی الحسن صاحب عسکر یعنی حضرت امام على 
النقی اكه : 

«جعلت فدات ما مَعْنى قَوْل الصاوق له السَلامُ دیش لاتمله ملك متت ولا نت 
ل ول مز ا نحن الله كَلَُ اجان نَحاءَ راب م تن ول الشادق عله ال 
ی هه ملک ولا و تى ولا مُؤْمِنُ إن الک لا مد یله حت يُخْرجَهُ إلى مکی غَيْرِه وال لا 
تمه حت مخرجه لت غرم وین لا مب عن ترجه إن موین غیره فذا عفن ول ۱ 
جدې عَلَيْهِ السلا " بعنی «فدایت شوم معنای فرموده صادقث عون سرت ما | 


تحمل نمی‌کند ملک مقرب و نه بيغمبر مرسل و نه مؤمنى که آزموده باشد خدا دل او را 


| -اصول کافی / ج ١/كتاب‏ الحجّة/ ص ١۴ح‏ 
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ولایت كليه ۸۰ 





برای ایمان [چیست]؟ يس جواب "امد که معنای قول صادق 2 اين است که تحمل 
نمی‌کند أن را ملک و نه بيغمبر و نه مؤمن» بدرستی که ملک تحمل أن را نمی‌کند تا بیرون 
آرد آن را بسوی ملکی غير از خود و پیغمبر تحمّل أن را نمی‌کند تا پرساند أن را به پیغمبر 
دیگر و مژمن تحمل أن را نمی‌کند تا بیرون ارد أن را بسوی مژمن دیگر اين است معنای 


۱ فرموده جم عليه السّلام). 


و نیز در همان کتاب» صفحه (۴۰۲) بسند خود روایتکرده از دو نفر» یکی محمّدبن 
عبدالخالق و دیگری ابوبصیر «فال قال ابو عَبْدِ الله عَلَيْهِ التلام: يا آنا حد! ان عندنا واللّه 
را ِن ر الله و با ین جلم له و الله ما یله علک مرب و لا ی مرل ولا مین 
ا متَحَنَ له قَلبَهُ لاذیان و اه ما کت ال یکت آحداً رن و شتنید يالك ا 
تا زین ش له و ین جلم ال آمرن ا يا 
آمرنا بتبلیغه فَلَمْ نج لَه مَوْضِعاً و فلا لاح یله خی خَلَقَ الله ذلك آفواما 
خُلِقُوا من طيئَة خُلِقَ مها مد و اله وَ ريت عل م السّلام و من ور لاله مه هلد كرا 
ره و صََعَهُم بقل نع ره ته الق صَع مها حقداً وَ ذْريّتهُ ّنا عَنِ اللّه ما آَمَرَ ۳ 
یتبلیغه بو و اختعلوا ذلک (فبَلِعَهُمْ ذ ذلک عتا فَقِلُوهُ راختملوه) ) و بلق ؤكرّنا شالت 
قلومیم إلى مَعْرِقَتنا وَحَدْيئنا ولا نم خلقوا من طذا لا کائوا کذلک لا وال مااختملن؛ 2 
قال: ان َ الله خَلَقَ آقواماً مهم والار مرن ن مک باه و اروا من ذلك و تفت 
وم و ردو علي و تلو و كذبُوا يه و فلا شاج كاب فطع الله على ويم و 
انامه ذلک * نله سیم بض الحقّ هم یفن به و قلو م م ل 
تم ی الط و یکت ماي الى أ یز باکت عم ار 
و الکنان فاكْتُمُوا عَمّنْ آمر له باکت یو عَبَنْ آمَرَالله بالشتر و الکتان [عَنْه ] فال 
رقم ده و بکی و فال: للم خولهء اه مه قلیلون فاجعل مخیانا مخياهم و تماتنا ام 
و الط عم عدوا لک فتفجعا بم یک و نت همم تُعْبَدْ بدا فى آزضک و 
لاله على مد رو اه ز کلم تشلیم. 


A۹‏ ۱ حديث آل محمد صعب و مستصعب 


يعنى «گفت فرمود ابوعبدالله يِذ ای ابامحمّدا بدرستى كه به ذات خدا سوگند نزد ما 
سری است از سر خدا و علمى است از علم خدا که به ذات خدا قسم تحمل آن را نمی کند 
مک و 6 تین رسن و هم قد ارت ان نوا فل ورا براق ايعان رز 
ذات خدا قسم كه تكليف قرار نداده است خدا برای احدى أن را غير از ما و نخواسته 
است خدا به آن بندگی احدى را غير از ما و از روى تحقيق نزد ما است سرى از سر خداو 
علمی از علم خداء امر فرمود نخدا ما را برسانیدن أن بس رساندیم أن را از جانب خدای 
عرو جل همچنانکه امر کرده بود ما رابه رسانیدن آن بس نيافتيم نه موضعی و نه اهلی و نه 
حمل کننده‌ای را که بردارد أن راء تا اينكه آفرید خدابرای حمل أن گروهی را از طینتی که 
آفرید از آن» محمّد و آل محمد و ذريّة او عليهم السّلام را. و از نوری که آفرید از أن محمّد 
و ذرية او ره و ساخت ایشان رابه فضل سازش و صنعتگری خود و رحمتی که ساخت و 


آفرید از أن محمّد و ذریّه او را يس ما از جانب خدا رسانيديم آنچه را که امر فرموده شم 









برسانیدن آن» و آنها پذیرفتند و تحمّل کردند أن را (پس رسید به ایشان أن امر و 
پذیرفتند و قبول حمل أن را نمودند) و ذکر ما به أنها رسید چون دلهای ایشان 
معرفت و شناختن ما کرد و به حدیث ما مايل شدند و اگر آنها برای اين امر آفریده ذ 
بودند اينطور نبودند» و به ذات خدا قسم تحمّل أن را نمی‌کردند» پس از آن فرمود: که ا 
آفرید فوجها و گروههانی را برای جهنم و آتش وبه ما امر فرمود که به آنها برسانيم انب 
که به ما امر فرمود برساندن آن به همان سم كه به گروه اول رساندیم؛ چون رسانیدیم از 
شنیدن و دیدن أن ناخوش شدند و دلهای ايشان متنفر شد و أن رابر ما رد کردند و تحمّل 
أن را نكردند و گفتند: دروغ می‌گویند و تكذيب كرد ند آن را و گفتند: جادوگر و بسیار 
دروغگو استه پس خدا مهر زد بر دلهای آنها و به فراموشى انداحت [آنها را] اين رد و 
انکارشان» يس از أن خدا زبانهاى ايشان رابه بعضى از حق جارى كردانيد كه آن را بگویند 
به زبان و بدلهاشان منكر باشند و اين براى دفاع از دوستان خود بوه و حفظ اهل طاعت 
خود و اگر چنین نفرموده بود در روى زمين خود. خدا عبادت كرده نمی شد سپس خداما 
را امر فرمود بنگاهداری زبان و پرده‌پوشی و كتمان كردن از ايشان بس شما هم كتمان و 


رويوشى كنيد و زبانهاى خود را نگاهدارید. راوى گفت: يس حضرت دست خود را بلند 
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ولايت كليه م 


فرمود و كريه کرد و گفت: خدايا ايبن شيعيان ما عدة كمى هستند حيات ايشان را مانند 
حیات ما قرار ده و ممات ایشان را هم مانند ممات ما قرار دم و مسلط مکن برایشان 
دشمن خود را که اندوهناک شویم ما به سبب اندوهناک شدن ایشان, که اندوهناک شدن ما 
به سبب ایشان سبب می شود که در روی زمینت عبادت کرده نشوی. درود و رحمت پی 
در بن فرستد دا بر محمّد و آل او و تحیّت كريد ایشان را تحت گفتنی بی‌اندازه و حذه. 

موف كويد اخبار و احادیث وارده در اين موضوع در کتب معتبره معتمده مانند کتب 
شيخ مفید و بصاثر الذرجات محمدین الحسن الصفار و کتب شيخ صدوق و کتب فيض 
کاشانی و بحارالانوار علامه مجلسی -اعلی الله و ی 
همین جند حدیث اکتفاء شد هر گاه علاقه‌مندان بی بیشتر از آنچه از کافی شریف ذ کر نمودیم 
بخواهند به کتب نامبرده و غير آنها مراجعه فرمایند و با تأمّل و فکر از روی انصاف و بدون 
۱ اعتساف در مفاد آنها تدبر نمایند و از ثمره فهم و درک أن بهره‌مند و از انوار کلمات و علوم 
ارت Es‏ 


آنکه بايد دانست که مراد از حدیث و علم و امرو سر آل محمَدطهل, که صعب 


e E‏ ب است و غير از ملک مقرب يا پیغمبر مرسل يا مومن ممتخن نمی‌توانند بپذیرند 


و تحمّل أن را نمایند, کدام حدیث و علم و امر و سر است؛ احادیث صادره از ایشان كه 
راجع به‌احکام تشريعيّه از عبادات و معاملات و عقود و ایقاعات و قضا و شهادات و 
فرائض و سیاسات است. فقهاء از متقذمین و متأخرین هر کدام بر حسب جد و جهد و 
استنباطات خود چنانچه در عهدۀ آنها گذارده شده دانسته و می‌دانند و هر کدام در عصر 
خود تا اين زمان و بعد از اين به مردمان رسانیده و می‌رسانند و مکذا اخبار و احادیث 
راجعه به اجتماعیّات و اخلاقیات و آداب معاشرت تا اندازه‌ای که کسانی هم که از دين 
اسلام خارج هستند هر كاه در مقام تعلم آنها باشند می‌توانند بفهمند و از عهده آنها برآیند 
و همچنین است راجم باصول اعتفادات از توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت 


هيج يك از اینگونه احاديث در نزد | هلش صعب و مستصعب شمرده دشده و نمی‌شود و 


AY‏ حديث أل محمد صعب و مستصعب 


همه آنها عادّى است و جاى شک و ترديد نمی‌باشد. 
يس باقى می‌ماند كلام در موضوع اخبار و احاديث راجعه به خوارق عادات و 
معجزات و كراماتى كه از انبياء و اولياء و بعضى از خواصٌ اهل ايمان صادر شده در اينجا 
هم م ىكوئيم معجزات و كراماتى كه از آنها خبر داده شده آنها نيز به امر و فعل خدا بوده, در 
مقام اقامة حجت در مقابل خصم و به اذن خدا از ايشان بروز و ظهور می‌کرده اينها هم 
صعب و مستصعب نيست تحمّل آن. يس بطور قطع و يقين حديث و امر و سر و علم 
صعب و مستصعبى كه قابل تحمّل نيست مگر برای ملک مقرّب يا پیغمبر مرسل يا مؤمن 
ممتحن نيست مگر راجع به معرفت آل محمّد به نورانيّت و مقام ولايت كليّهُ آنها فقط و 
فقط, که خواص طاقت تحمل أن را ندارد تا جه رسد به عوام از اينجا است که هر يك از 
آل محمد لا كتمان می‌فرمودند از اظهار آن مگر برای مؤمنين امتحان داده خاش 
الخاص, و امر به کتمان از غير اهل می‌نمودند چنانچه منسوب به‌حضرت زین‌العابدین هه 
است که فرموده: 
إفى اة من عسامی جواهره 
" كن لا یسری السولم دَوْجَهْلٍ قسیفتی 
و ند تستدم ی هذا بو خسن ۱ 
على الْمَسَيْنِ و وم قَبْلَهُ انا 
5 يقال لى نت من یبد الوت نا 
ولا تخل رجسال م مس لمون دمی 
ظ ظ یرون ات فسا نار سنا 
يعنى «هر آینه كمتان مىكنم از علم خود جواهر أن را تا صاحب جهل و نادانی أن را 
نداند كه به فتنه بيندازد ما راء و ازروى تحقيق بيشى كرفت ابوالحسن يعنى اميرالمؤمنين ا 
در كتمان كردن أن و به حضرت امام حسن و امام حسين ني هم وصيت و امر به كتمان أن 
فرمود. ای بسا جوهر علمى است که اگر آن را أشكار کنم» به من گفته خواهد شد كه تو 
تم وی با تکوس وهای سا ان شخ قو هرا سا تم وان حيو هرا 


ولایت كليه ٠‏ ۳ 


می ریزند و چنین می‌دانند که زشت‌تر کاری که ریختن خون من باشد نیکوکاری است.) 

و نیز در حدیث دوم که در صفحة ۵۴ گذشت از حضرت زین‌العابدین ا كه اگر 
می‌دانست a‏ ی هر تس موس هار 
دیگر است که یا او را تکفیر می‌کرد يا طلب آمرزش می‌کرد برای کشنده او. وقتی ابوذر که 
یکی از خواص شیعیان اميرالمؤمنين ا بوده و عقد اخوّت و برادری او را پیغمبر 
اکرم َة با سلمان بسته, نتواند پایه معرفت سلمان را بپذیرد و تحمّل کند به نحوی که اگر 
بداند او را بکشد يا تکفیر کند يا برای کشندة او طلب آمرزش كند, تکلیف ساير اشخاص 
قاصر ضعیف الایمان بخوبی معلوم است. ابوذر دارای نه درجه از ایمان بوده و سلمان 
دارای ده درجه با این حال نمی توانسته که معرفت سلمان را تحمل کند از اين جهت است 
که هر يك از ائمه ِا نهی می‌فرمودند خواصٌ شیعیان خود را از اذاعه و شیوع دادن 
اسرار آل محمد 9 . 


در کتاب مختصر بصائر الذرجات 


سعدین عبدالهقمیتألیف شیخ جلیل حسن بن سلیمان بحي مطبوع مطبعة حیدریه 
نجف اشرف سال ۱۳۷۰ قمری هعرف صفح (۱۰۴) از حضرت ابی‌جعفر ا روایت 
ا 

«ولايّة الله 1 سَرَّها إلى جَبْرَئيل عَلَيْهِ السَلامُ و آسَرَّها جبرئیل عَلَيِْ السلام إلى م2 e‏ 
الله عَلَِيهِ وَ اله و اه اَل ل ی نامز 
الله عَلَيْهِ إلى م من شاء اله مر تُذِيعُونَ ذلك من الى آمتک حرفا ی به»(ا ا 
«ولایت خدا را خدا سرا به جبرئيل ا فرمود و جبرئیل لد سرا به محمد اة عرض كرد 
و محمد ع سرا بهعلى لا فرمود و على ل سرا به هر که نخدا می خواست فرمود و شما 
آشکار می كنيد حرفی را که می شنويد كيست أن کسی که امساک كند حرفى را که می شنود 
وأشكار نکند أن راا. 


۲۷ 2/۷۷ ۔ بحارالانوار اج ۷۵| ص‎ ١ 


۸۵ حديث أل محمد صعب و مستصعب 


تاقار نو ام رشن 
۱ ف كس رونك دهاش فود 
اخبار و احادیث در مذمّت افشا كردن و شیوع دادن اسرار آل محمّد بسیار است» به 
کتب مبسوطه مراجعه شود. 
ستایش مخصوص خدائی است که راهنمائی کرد [ما] را بر قبول ولایت ال محمّد لا 
و اگر خدا نمی‌خواست ما نبوديم از کسانی که به خودی خود قبول هدایت کنیم و صلی 
الله على محمّد و آل محمّد. 


مطلب دوم 


بدانكه هر كمالى در عالم به هر که داده شده از علم و قدرت و غير اينها نيست الا اينكه 
از آثار صفات خداى تعالى عرّ وجل است زيراكه ممكن محتاج, از هر جهتى فقير و عاجز 
است و نمی‌تواند کوچکتر حرکتی از خود به استقلال خود نشان دهد چه رسد بکارهائی 
که مربوط به غير او است» و هر حرکت.و قوّتى که از او بروز و ظهور می‌کند نيمست مگر 
بحول و قوّت خدای بزرگ. نهایت اين است که اين آثاری‌که از او ظاهر می‌شود از دو قسم 
بیرون نیست یک قسم از آن آثار عادّى و کمالاتی است که خدای تعالی بحسب شأن و 
رتبه و استعداد به هم علق داده و قسم دیگر انان غیر عادی است که اختصاص داده 
باشخاص عاك مانند انبیاء و اولیاء, و این لطف غاص است از جانب او -جل شأنه _ 
بواسطة لياقت و قابليت مخصوصى كه به آنها عطا فرمود و این هر دو قسم بدون تردید از 
ll‏ وير كسك گس تا راف ایض وتا صحه و اد 
و ضعف و نقص است و به خودی خود نمی‌تواند جلب نفع و دفع ضرری از خود کند و 
موت و حیات و حشر و نشراو به اختیار او نیست هر توانائی و دانائی و قوّت و جلب نفع 
و دفع ضرر و کمالات صوری و معنوی كه از او بروز و ظهور می‌کند از ظل ربوبیّت خدا 

پس اگر وجود کمالی در مخلوق منافات با یکتائی غدا دارد در هر دو قسم باید گفته 


شود نه قسمى دون قسمىء جه فرق می‌کند آثار عاذی مبذول لطف است و آثار اختصاصی 


ولايت كليه ۸۶ 





هم لطف است يس اگر گفته شود از صفات خدا در حق آل محمد ل4 ووا 
مكن و نكو كه از صفات حاص خدا است و غير او صلاحيت آنها را ندارد چرا که مدلول 
اخبار وارده در این‌باب اين نیست که آل محمد هل خدایانی باشند غير از حدای یگانه ی 
شریکهائی باشند برای خدا يا اينكه امور خدائی به ایشان تفویض شده چنانچه بعضی از 
اخبار آن قبلا تذكر داده شد بلکه مراد از آنها این است که آل محمّد مظاهر صفات خدا و 
مصادر افعال اویند و صفات بر وجه حقیقت. صفات خدای یگانه و افعال هم افعال او 
است و همیشه متفرد به آنها بوده و به غیر او تفویض نشده و غیری شرکت در آن نداشته؛ 
لکن آنها را ظاهر می‌کند به دست هر که می‌خواهد و هيج رخنه‌ای در توحید او پیدا 
نمی‌شود و اين امر تازه درآمد بدون مثالی از حدا نیست زيرا که معجزاتی که از ايشان و 
ساير انبیاء سلف و اوصیاء آنها رخ هم آ نما اضال خوااست که سای ابا سا 
شده, پس جه مانعی دارد اگر بكوئيم تمام صفات و افعال آل محمّد 2 كه افضل از جمیم 
انبیاء و مرسلین‌اند معجزه است و هکذا جمیم حالاتشان خارق عادت است. 

پس ما را می‌رسد که به اعتراض کننده بگوئیم ای معترض محترم! تو انکار نمی‌کنی اگر 
گفته شود که چیزی در عالم نیست مگر اينكه متأئّر می‌شود از چیزی و تأثیر می‌کند در 
چیزی و علّت می‌شود برای چیزی و معلول است برای چیزی, اکنون از شما می‌پرسیم آيا 
این اسباب مؤثره شریکهای خدا هستند؟ يا خدا به آنها تفویض کرده کارها و آثارشان را؟ 
هر تأویلی که در باره آنها می‌کنی دربارۂ آل محمّد لا هم بکن زیرا که هیچ فرقی در ميان 
ایشان نیست مگر در مقدم بودن و مؤخر بودن و کلی بودن و جزئی بودن؛ يس بكو ببينم 
که آيا شرك و تفویض فقط در کلی ضرر دارد و در جزئی ضرر ندارد و حال آنکه در کلی 
و جزئی هر دو خدا هیچ شریکی ندارد -و نيز كاش می‌دانستیم کدام تأویل صحیحی را 
راجع به‌فرمود؛ دا در حق ملانکه‌ای که فرموده است فاو ارات ا () می‌کنید که 
شرك و تفویض لازم نيايد که آن در حق آل محمّد لكا ال جاری نود و خال ایک عاونا 
ملائکه را خذام آنها قرار داده. 


۱ -نازعات/ ۵ « قَالمدَبرات أمراً» یعنی رو آنها که امور را تدبیر می‌کنند). 


AV‏ ۱ حديث آل محمد صعب و مستصعب 


توضيح مطلب به تعبير ديكر 

بدانکه منشأ انكار منكرين در موضوع تفويض امور به آل محمد ليك و رد كردن 
ايشان اخبار و احاديث وارده در اين موضوع. آن است كه بمعناى لغوى لفظ تفويض (كه 
۱ رد امر به غير و حكومت دادن است در آن امر به دیگری» و رفع يد كردن از آن است) اكتفا 
کرده» و بمعنای اصطلاحی أن نظری نداشته و ندارند. شکی نیست که تفویض به این معنى 
مردود و مخالف با قرآن و سنت سنيّةُ حاتم الانبیاء و روش ائمه لا است زیرا که واضح و 
مبرهن است که ذات اقدس خدای تعالی در ذات و صفات و افعال و عبادت یگانه و در 
هيج يك از آنها شریکی ندارد. و خود را از تدبیر ملک خود عزل و برکنار نکرده و نمی‌کند 
أبدالاباد. هر چند به‌قدر یک چشم بهم‌زدن باشد. و همة مخلوقات بندگان و صنایع او 
هستند و همه قائم به او و فقیر و محتاج اویند و در هر حال بی‌نیاز از افاضه و مدد او 
نیستند؛ بی‌نیازی فقط و فقط مخصوص ذات واجب‌ ال و جود است و ممکن محال است که 
بی‌نیاز و واجب الوجود شود و لو اشرف ممکنات باشد. چنانچه وجود مقدس 
حاتم الانبياء 6 فرموده: رایمه فخری و به تخر على جمیع الآنيباء وَ الَرْسَلين» يعنى 
«محتاج بودن فخر من است و به أن فخر می‌کنم بر همه پیغمبران مرسل و غیرمرسل». 

و قبلا كفته شد که فقر و احتیاج از لوازم ذات ممکن است و محال همیشگی است که 
منفک از ذات او باشد و اساس توحید روی پایة اين اعتقاد گذارده شده است. و هیچ فرقی 
نیست در اين فقر و احتیاج ميان اول آفریده نخدا و ساير مخلوقات او چنانکه قبلاً مكرّر 
اشاره به أن شد و در اینجا برای مزید آگاهی که بخوبی رفع غبار از این شبهه شود 
می‌گونیم: 

هر انسانی وقتی فکر کند در پیش خود در حالات نفس خود می‌داند که او را نفسی 
است كه از آن تعبیر به كلمة «من» می‌کند در جمیع صفات و حرکات و سکنات و کارها و 


۱ - بحارالانوار / ح ۷۲ص ۲ ۶ به جای «جمیع» كلمه «سائر» آمده و لفظ «الرسلین» در سند مذكور 
دور نگردیده ا 


ولایت كليه ۸۸ 





دست من پای من» اعضا و جوارح من» و امثال اينها و از برای او اعضا و جوارح و اجزاء و 
قوی و مشاعری است كه هر یک از آنها عهده‌دار کاری است که به او مربوط است؛ عقل او 
درک معانی می‌کند و نفس او عقل را می‌رویاند مراد در اینجا نفس حیوانی است نه نفسی 
كه قبلاً گفته شد که أن درک صورتهای مجرّده را می‌کند. و ساير حواش باطنه, درک می‌کند 
آنچه را که به او احتصاص داده شده از صورتهای جزئیه و معانی جزئیه و ترتیبی که در 
ميان آنها است وامورى كه واسطة ميان ظاهر و باطن است» و همجنين است حرا 
ظاهره؛ مثلاً چشم رنگها و اشکال مختلفة محسوسه را می‌بیند» و گوش صداها و کمیّت و 
کیفیّت آنها را می‌شنود. و شامّه بوها را استشمام می‌کند و ذائقه طعمها و مزه‌ها را 
تشخیص می‌دهد, و لامسه ملموسات را می‌فهمد و همچنین ساير اعضاء هر كدام عمل 
مربوط به خود را انجام می دهند. ۱ 

هر گاه ناكل شود در افعال» اعضا وجرا و همذ آنها تحت فرمان نفس ناطقه انسان 
است و هیچ‌یک از آنها در اعمالی که انجام می‌دهند به هیچ وجه استقلالی ندارند و نفس 
کار خود را واگذار به آنها نکرده و دلیل آن این است که اعمال آنها را حقيقتاً به خود نسبت 
می‌دهد می‌گوید من می‌بینم» من می‌شنوم؛ من می چشم» من بو می‌کنم» من لمس می‌کنم؛ 
من می‌دانم» من می‌فهمم. و همچنین جمیع کارهای وا و مشاعر را جه کارهای ظاهری 
باشد جه باطنی پس صحت اين نسبتهائی که به خود می‌دهد برای اين است که مستند به 
خود او است و هميشه قائم به‌ذات او است بقیام صدورء و از همین جهت است که هر 
کدام از آن اعضاو جوارح و قوا و مشاعر که از کار بیفتد به نحوىكه قطع ارتباط او با نفس 
شود کاری از آن ساخته نمی‌شود. و مختل می‌ماند از انجام فعلی‌که مخصوص به او است 
پس اين اعضا و جوارح و قوا و مشاعر در حقیقت؛ مانند اینه‌ای هستند در مقابل نفس: و 
نفس؛ مانند شاخصى است که در مقابل آئینه بایستد و صورت او در أن منعکس شود 
برحسب قابلیت ای كما و کیفاً تا زمانی‌که شاخحص در مقابل آن موجود است صورت و 
آثار او را نشان می‌دهد و هيج وقت آئنه بی‌نیاز از شاخص نیست؛ هر كاه فيض مدد 
شاخص از او قطع شود؛ یعنی حائلی در ميان او و شاخص پیش آید صورتی در آینه بيدا 
نخواهد بود؛ همچنانی‌که شاخص سزاوارتر است به صورت از آینه» نفس انسانی هم 


۸۹ حديث آل محمد صعب و مستصعب 


زاوارتر است به کارهائی که از اعضا و جوارح و قوا و مشاعر سر می‌زند. و محال است 
گفته شود که آنها با نفس شریکند در صدور کارها از آنهاء و يا اینکه نفس واگذار کرده 
کارها را به آنها به‌نحو استقلال بلکه نفس کنندۀ کارها است و اعضا و جوارح و قوی و 
مشاعر به‌منزلة دربانها و حاجبها و راههای بسوی نفس‌اند بدون آنکه نفس به آنها 
احتیاجی داشته باشد بلکه آنها به نفس حاجت دارند. 

پس اگر بگوئيم كه همه کارهائی که از اعضاء و جوارح و قوا و مشاعر سر می‌زند کار 
نفس و به استقلال او است و آنها همه بندگان اویند و بدون فرمان نفس. مالک نمی توانند 
کاری بکنند و مالک حرکت و سکون خود نیستند و هیج‌کاری از آنها ساخته نمی‌شود 
راست گفته‌ايم و مصداق فرموده خدا: عباد مُكْرَمُونَ لا یَسْبقونهٌ بالْقّول و شم بامره 
. یَغمَلون»( بر آنها صادق می‌آید و اگر هم بكوئيم نفس دیدن محسوسات را تفویض به 
چشم کرده و شنیدن صداها را بگوش و ادراک بوها را به دماغ و همچنین اعمال هر یک 
از اعضا و جوارح را به آن, نه به نحو تخلیه و برکنار شدن خود نفس و دست برداشتن از 
آن» بلکه به این‌معنی که افعال نفس از آنها نشان داده شود و مظاهری باشند برای او و 
محلهای اراده او باشند. راست گفته‌ايم و هیچ تناقض و تعارضی در ميان اين دو نسبت 

چون اين مثال را دانستی اکنون بازگشت به مطلب می‌کنم و می‌گویم نفسی که ذ کر شد؛ 
مثال حق سبحانه و تعالی است چنانچه فرمود؛ امیرالمومنین ٤ا‏ است «مَنْ عرف نفسه 
فقد عَرَفَ ريه یعنی «کسی که نفس خود را شناخت حقيقتاً بروردگار حود راشناخته»» 
و در حدیث قدسی است که خدای متعال فرموده: «یَاینْ ادم اغرف نفسَك تغرف ریک 
ظاهرک لِلمَناءِ وَ باطِنْك آنا» یعنی «ای بسر آدم بشناس نفس خود را تابشناسی پروردگار 


خود راء ظاهر جسم نو برای فانی شدن است و باطن تو آن است که می‌گوئی من». (در این 


اه ۲۷۱ ها | دن شتكان | كان انیت اوه كز ور کیو رای بی 
نمی‌گیرند و (پیوسته) به فرمان او عمل می‌کنند). 


۲ - بحارالانوار/ ج لضن ۳۲ ۲ باب ٩‏ 


ولایت كليه ۹.۰ 





عبارت توّهم نشود که مراد از کلمة «آتا» در قدسيّهُ مبارکه ذات خدااست زیرا که او منّه از 
حلول و اتخاد است بلکه مراد کلمه «من» است که هر کسی نسبت به خود می‌گوید) و 
سائر مشاعر و جوارح, مثال است برای چهارده معصوم طیبین و طاهرین - صلوات الله 
علیهم که همد کارهای خارق عادتی که از آنها ديده و شنیده می‌شده و می‌شود کارهای 
سورض كن | اس ری اون و شست و انها ا 
ساحت قدس خداوند متعال منزه از داشتن شریک است. ولیکن خدای تعالی ايشان را 
برای خود اختیار کرده و تخصیص داده از ميان مخلوقات خود. و فضیلت و برتری داده 
است ایشان را بر تمام خلایق, و در هويّت و ذات آنها انداخته است مثال خود راء و ظاهر 
کرده است از ایشان افعال خود راء اما نه به طریق توکیل و رفع يد و واگذار کردنی که خود 
را از مداخله کردن در آنها برکنار کرده باشد بلکه اشراقات خود را در آیئه ذوات اتان 
جلوه داده به نحوی‌که ارا نان سای پم قوفي ادن وا وان 
خدا بوده و می‌باشد. 

این است معنای متوسّط ميان افراط و تفریط جنانجه خودشان را نسبت به خداى 
تعالی به وجه‌الله و عين اللّه و اذن اللّه و یدالله و لسان الله و كلمةالله و باب الله و حجاب 
الله و قدرةاللّه وروحاللّه و نفس الله و جنب الله یعنی روی خدا و چشم خدا وكوش خدا 
و دست خدا و زبان خدا وكلمة خدا و دربان خدا و حجاب خدا و قدرت خدا و روح خدا 
و نفس خدا و پهلوی خدا و امثال اینها وصف فرموده‌اند از باب تشبیه معقول به محسوس. 

در کتاب مصباح الشریعه که نسبت آن بهحضرت امام صادق ا داده شده فرموده 
است: «الْعْبودِيهُ جُوهَرَةٌ کنهها الرْبُوبيّة فا فُقِدَ فى العبودية جد فى الوُبُوييّة وَ ها خق 
فَالُبُوبيَة أصيب فى الْعُبِوديّةو(١)‏ يعنى «بندكى كردن گوهری است كه حقيقت آن متضّف 
شدن به صفات پروردگاریست پس هر جه كم شود در بندگی كردن يافت می شود در 
متصّف شدن به صفات ربوبيّت» و هر جه پنهانست در ربوبيّت و پروردگاری» در بندگی 


كردن يافت می شود). يعنى وقتى بنده به وظيفة بندگی کار كرد صفات خدائى در او جلوه 


١‏ ۔ مصباح الشریعة/ ۴۵۳/ باب المأته فی حقيقة العبودية 


۹۱ حديث أل محمد صعب و مستصعب 





خلاصه كلام 

آنکه طبق احاديث صحيحة متواتره و مستفيضه و اخبار معتبره كه معدودى از آنها قبلاً 
ذكر شد و آنچه از آنها که بعد از این ذكر می‌شود و مطالبىكه پیش از اين شرح داده شدء 
اعتقاد ما در حت جهارده معصوم طيّبين و طاهرین - صلوات الله عليهم اجمعين -و 
اخبارىكه تفويض امر به ايشان شده اين است كه آنها بندگان خدا و آفریده‌های او و 
روزی‌خواران او و محتاجان و فقراء وخ او می‌باشند و خداوند متعال -عز اسمه -خالق 
و رازق ایشان و غنی مطلق و بی‌نیاز از ايشان می‌باشد و ايشان در هر حال و به همه جهت 
دات و فان و شون آطراز و وفار و ارو کرفاد یتح کات ی سکتات ظاهر | و 
باطنأ سرا و علانيّةَ ولو به قدر چشم به‌هم‌زدنی باشد هرگز بی‌نیاز از مدد خدائی نیستند. و 
كسىكه برخلاف آنچه كفتيم و اعتقاد ما است در حق ايشان قائل شوداز حد خود تجاوز و 
در حق ايشان افراط کرده غالی و مفتری و کذاب است زیرا که ايشان بندگان خالص و 
مخلص خدایند چنانچه مناجاتها و عبادات و کلمات آنها حاکی است از آنچه در شئون 
عبودیّت ایشان ذکر شد. . 

و اقا راجع به افاضه‌هائی که خدای تعالی به ایشان لطف و عنایت فرموده و اختصاص 
به ايشان داده, و غير از ايشان از ملائکة مقرّبین و انبیاء و مرسلین تا جه رسد به عموم 
مخلوقات همه از آنها محرومند آن است که ايشان را مت اعلای ربوبیّت خود قرار داده و 
' نورهای ايشان را هشتاد هزار سال يا زیادتر يا کمتر بنابر اختلاف روایات وارده برحسب 
اختلاف اعتبارات, پیش از آفرینش تمام مخلوقات آفریده (مراد از سالها سالهای ربوبی 
است نه سالهای متعارف زمانی) و يس از آن همه مخلوقات را از شعاعهای نورهای ایشان 
آفریده و ایشان را واسطهٌ در ميان خود و ساير مخلوقات قرار داده در اداء و رسانیدن 
فیوضات به آنهاء و ايشان را در منع و عطای دستهای باز خود گردانیده در جمیع امور 
تکوینیه و تشریعیّه» به نحوی كه هیچ امری از خدا صادر نمی‌شود مگر به دستهای ایشان و 
هيج بنده‌ای به خدا راه يبدا نمی‌کند مگر از راه معرفت و شناسائی ایشان و توه كردن به 


ولایت كليه ۹ 


ایشان زیرا كه ایشانند اعظم آیات و علامات و مقامات الهیّه‌ای که در هر مکانی باشند 
تعطیلی برای ایشان نیست هر که خدا را شناخته و بشناسد. نشناخته و نمی‌شناسد مگر از 
راه معرفت و شناسائی ایشان و تومه کردن بسوی ایشان چنانچه در صفحة ۱۵ و ۱۶( 
همین کتاب از فقرات دعای رجبیّه‌ای كه ذکر شده و احادیث دیگری که يس از اين ذ کر 
می‌شود استفاده شده و می‌شود. انشاء الله تعالی. ۱ 


لمؤلفه 
من بغي راز آل طه هادى و رهبر ندارم 
زاد راهی جز ولاى آل ييغمبر ندارم 
هم رکسی نازد بناز و نعمت و عنوان دنيا ظ 
جز نیا زاین روسیه بسر درگه داور ندارم 
روز و شب در انتظار مسقدم محبوب يزدان 
مهدی صاحب زمان من حاجت دیگر ندارم 
ای امام مسنتظر خود آكهى از حال زارم ۱ 
تابود جان بر تنم از مهر تو دل برندارم 
ریزه‌خوار خوان احسان توأم ای قطب امکان 
من ولی نعمتی از حضرتت بهتر ندارم 
تا سپردم دل بتو از خلق عالم دل بریدم 
دلربائی کردی و من غير تو دلبر ندارم 
کی شود روزی که من دیدار زیبای تو بينم 
۱ وانگه از دامان جودت دست حاجت برندارم 
روسیاهم بی‌پناهم فرق عصیان وگناهم 


۱۔ص ۲۷ 


۹۲۳ حديث أل محمد صعب و مستصعب 


از تو دارم معن امل ونس کیرک در دو عالم 


زار و حیران جز لقايت شوری اندر سر ندارم 


مطلب دیگر 


بدانکه از جمله مطالب مهمّه‌ای که لازم است تذکر داده شود برای رفع بعضی از 
شبهات. موضوع آیات و اخبار متشابهه‌ای است که به چشم می‌خورد و به علت آشنا 
نبودن به تفسیر يا تأویل آن سبب ایجاد شبهه يا انکار و لغزیدن از طریق حق» و القاء 
اختلاف می‌گردد و اذهان سادهٌ عوام را به شک و شبهه می‌اندازد در این موضوع تار 
مقتضی است که بسط كلام داده شود که تکلیف خوانندگان و شنوندگان به دستوری که از 
آل محمّد ل که مبيّن آنها هستند واضح شود. 

پوشیده نماند که پایه و ريشة شبهه‌هائی که روی می‌دهد در اثر مشغول شدن مغزها 
است به موهومات و تقلید از اجانب و بیگانگان و دزدان و دشمنان دين و ایمان و پیروی 
نکردن از دو متاع نفیس گرانبها و دو خليفه و یادگار پراروزش حضرت خاتم‌الانبیاء محمّد 
مصطفی َة كه برای يس از مردن خود برای راهنمائی ات معرفی فرموده. و همین معنی 
غلك انحراف از راه راست و افتادن در وادی ناهموار ضلالت و گمراهی, و کر قار شدن 
به چنگال درندگان و دزدان و راهزنان دين و ایمان, و در اثر بی‌اعتنائی به شأن عترت و 
قران که دو راهنمای خدائی می‌باشند شده, نگارنده اهمیّت اين دو خلیفه و یادگار 


مبحث اوّل در ييرامون قران 


به اعتباری دات قرآنيه به دو دسته تقسیم می‌شود: یک دسته از ال اناف سه خاش 
قران است. دستة دوم آيات متشابهات أن -کسانی که آشنا به زبان عربی و عالم به‌قواعد 
عربیّت و اهل زبان هستند می‌توانند از محکمات انات قرآنیه استفاده کنند ظواهر آن را با 
پند بگیرند از مواعظ آنء یا خوشحال شوند از بشارتهای آن و بترسند از قهر و غضب 
پروردگار در اثر تدبر در آیات عذاب آن و برای ایشان اشکالی نیست بلکه مأمورند به 
تدر در آن: ۱ 

و اما راجع به دستة دوم كه آيات متشابهات و تأويل ظواهر آن باشد آنچه را که از 
ظواهر آن مىفهمد [می‌فهمند] ابداً نباید به فهم خود اعتماد کنند و بدون مراجعه و فحص 
از روایات وارده از طریق آل محمّد 2 بطور قطع و جزم حکم کنند که مراد و مقصود 
پروردگار همین است که ما فهميدهايم و غير از این نيست و خود را در کشف علوم قرآن و 
مقصود خدا و تفسیر و تأويل آن از وجود مبارک پیغمبر 6 و ائمه طاهرین لها و علوم 
ایشان مستغنی و بی‌نیاز بدانند. جه بسا در فرمایشات ايشان قرينه و يا قرائنی باشد که از 
معنای ظاهری که به فهمش رسیده او را منصرف کند و بفهمد که مراد خدا را نفهمیده و 
اشتباه کرده و دلیل آنچه در این موضوع تذکر دادم احاديث وارده در اين باب است که 
بعضی از أن را در اینجا تذكر می‌دهم. 

مناقب ابن شهر آشوب مازندرانی متوفای سال ۵۸۸ قمری هجرى جاب سنگی طبع 


ولایت كليه ۹۶ 








طهران سال ۱۳۱۷ مجلّد دوم صفحة ۴۵۹ از فیسلوف عراق اسخق کندی روایت کرده 
است از ابوالقاسم کوفی در کتاب تبدیل که گفته: ۱ 

«إنّ إشحق الْكَنْدِىٌ كانَ فيلْسُوْفَ الْعَراق فى َمانه اعد فى تألیف ناض الرءان و شَعْل 
له بذلک و تفده به فى منزله و ِن عض تلامدّته دَخَلَ يَوْماً على الإمام الْحْسَنِ کی 
قال له بو محّمَدِ عَلَيْهِ السَّلام: آنا فيك جل رید یود ساك الكْري عن اعد فيه من 
تشاغله باْقرء‌ان؟ قال لیذ تن من تلامذته کیف جوز متا الاعتراض عَلَيْهِ فى هذا أو فى 
غیره؟ قال بو حنٌد: : آَنُوءَدَى له ما القیه [لیکت؟ قال: عم قال: فص الْیّه و تَلَطّفْ فى 
مُوانَسَتِهِ و مَعُوْنتِه على ما هُرَ بسبیله فَإِذا وَقَعَتِ الأَنْسَهُ فى ذلك ققل قد حضرئی E‏ 
آسعلک عَنْا فَانّهُ يَسْتَدْعى ذلک منک فمل له إن ناهذا للم بهد لدأ هل و آن 
کون مُراده با تلم مِنْهُ غَيْرَ المعانى لی قد فد كن اک دعت الما فاته سكول انه من 
ابیز لاه رَجُل يفم إذا هع ذاآ جب ذلک له ا ُذریک که قذ راد عبر اذى عبت 
ی تصار الدَجُل ال الكندي و علطت إل أن لو عَلَيْه هذه 

سْعَلَةَ فقال له له عذ عل غاد عَلَيدِ نکر فى نَفْسِه وَ رأی ذلك نحتعلاً فى اللعْةَ و سايغاً فى 

الّظر فَقَالَ: آفسنت عَلَيِكَ الا خی من أَيْنَ لَى؟! َقْالَ: انه شَبِى: 4 عرض بقلی فَوْرَدنَه 
عَلَيِىَ. ققال: كلا ابذك من افقدی إلى هذا ولا من بل هلر رین ین تک 
هذا؟! ال مرن يه و گم علي لام َقَالَ: الا جت به و ما كان لِيَخْرْجَ مثل هذا الا 
من ذلک الب * م2 دغا بالثار و آخرق جمیع اكات الا 

یعنی «اسحق کندی فیلسوف عراق کتابی در اثبات اختلاف و تناقض برای قرآن نوشته 
بود؛ امام حسن عسکری طا به یکی از شاگردهای او که به نزد آن حضرت آمده بود 
فرمود: آیا مرد رشیدی در ميان شما هست که ممانعت کند از کندی استاد شماء و از کتابی 

كه راجع به قرآن مشغول نوشتن است او را باز دارد؟ پس شاگرد او گفت: ما از شاگردان او 
هستیم چگونه جایز است برای ما که به او اعتراض کنیم در اين موضوع يا غير این ؟ پس 
حضرت فرمود: آیا می‌رسانی آنچه را که به تو القاء می‌کنم؟ گفت: آری. فرمود: برو به نزد 


-مناقباج ۴ص ۴۲۴ - بحارالانوار/ح ۵۰/ص 2/۳۱۱ ٩‏ 


۹۷ مبحث اول در پیرآمون قرآن 


او و با او ملاطفت و مدارا کن واو را اعانت نما در أن راه و كارى که هست و با او انس بكير 
وقتى که مأنوس با او شدى بگو به او مسئله‌ای برای من بيش آمده آیا ببرسم أن را پس به 
تو می‌گوید بپرس أن راء به او بگو اگر كويندهاى راجع به آنچه دربارة قرآن می‌نویسی 
بكويد آیا جايز است که آنچه را در معناى قرآن تو گمان کرده‌ای و بر أن راه رفتهاى مراد 
خدا غير از آن باشد او می‌گوید جايز است زیرا که مرد فهميدهايست چون بشنود می فهمد. 
وفتی که جايز دانست به او بگو جه می‌دانی شاید منظور واضع قرآن غير از آن معانی‌ای 
باشد که تو بیان کرده‌ای و در نظر گرفته‌ای. پس أن مرد رفت به نزد کندی و با او مدارا کرد 
تا کلام حضرت را به او القا کرد از آن شاگرد خواست که كلامت را دو مرتبه بگو شاگرد 
دومر تبه سؤال را اعاده کرد کندی پیش خود فکری کرد و مفاد سوّال رااحتمال داد در لغت 
و جایز در نظرش آمد به شاگرد و گفت: تو را سوگند می دهم بگو بدانم کی [چه کسی] اين 
مطلب رابه تو گفته؟! گفت: چیزی است که در دل من خطور کرد و از تو پرسیدم أن را 
کندی گفت: چنین نیست. مثل تو و کسی که در پایۀ تو است راهی به جینن مسئله‌ای 
ندارد» به من بشناسان که کی اين مسئله را گفته. گفت: ابومحمّد یعنی حضرت عسکری 
مرابه آن امر فرموده؛ گفت: حالا راست گفتی زیرا که چنین سؤال را کسی نمی‌کند و بیرون 
نمی آيد مگر از آن خانه. پس آتش طلبید و هر جه نوشته و تأليف کرده بود سوزانید». 


بايد دانست 


کسی حق ندارد بدون رجوع به روایات و کلمات پیغمبر يا امامی‌که از اهل‌بیت پیغمبر 
دی ی ی ی ی ای ی ان 
به آن حکم کند با ظاهر بعضی از آیات متشابهه را دست‌آویز خود نماید و به ظواهر بعضی 
ات متشابهه احتجاج کند؛ مانند آنهائی‌که می‌گویند خدا در آخرت دیده می‌شود يا خدا 
را جسم می‌دانند و برای او اعضا و جوارح و مکان و رفتن و آمدن و قراموش كردن قائلند 
و یا حدا را -العياذ بالّه ظالم می‌دانند با آنکه نظر به بعضی از آیات جایز می‌دانند وقوع 
شرك و معصيت را از بيغمبران خدا يا قائل به اختلاف و تناقض‌گوئی در قرآن شوند 5 


ص ی 


بعضى از آيات متشابهات برای خدا اثبات جبر نمایند يا به آيه مباركة: ما کان دابا أَحَدِ 


ولایت کلیه . ۹۸ 


م رجالکم» (يعنى محمّد يدر أحدى از مردان شما نیست!۱) تمسک جویند و بگویند 
حسنين لد پسران بيغمبر نیستند» يا اينكه پیغمبر اکرم به مقتضای ذیل همین أيه خاتم 
ارابك نات المرساين بات يات اباي ان تسر در ال 
استدلال کنند به آیة شريفة «وَالَّذِينَ تَدْعُونَ من ذونه ما يْلِكُونَ من قطيير4 الى 
اخرها7" و بگویند هر کسی را که غير از دا بخوانيد برای رفع حاجات خود بدانيد كه 
يس از مُردن به قدر يوست نازک روى یک دانة خرما چیزی‌را در اختيار ندارند. و اگر 
ايشان را تا روز قيامت بخوانید» نمی شنوند و اگر بشنوند هم بهنفع شما جواب نمی‌دهند و 
نمی توانند بدهند و روز قيامت هم با اعمال شرك آميز شما كفران و اظهار تنفر می‌کنند. 

يس اين أيه را مستمسّكى خود كرده دربارۀ پیغمبر خدا و ائمه لين جارى مىكنند و 
می‌گویند توسّل به آنها و حاجت خواستن از آنها و به زيارت قبور ايشان رفتن كفر و شرك 
است -و در ترجمة ا خیانت فاكس وير ناا می‌کنند و به ميل و دلخواه خود 
توجیه و تفسير می‌کنند و دانسته خود را ملعون و از حزب اهل أيمان و دين بیرون می‌روند 
و سبب گمراه كردن دیگران هم می‌شوند و خیال می‌کنند که خوب کاری می‌کنند و خود را 
عالم می‌دانند. 


امام علي هالسلام میتن قران است 


بدانکه بعضى از امور گاهی از لوازم محكمات قرآن و سنّت خاتم ييغمبران اة شمرده 
م شوك وھ كد ترك أن ت قروو رل شا كه كما فون هام 
اجماع نموده‌اند بر ضدور آن؛ مانند فرمايش آن حضرت: : «إفى تارك فيكم لقن کناب 
له و ری فل یی ما إن مشک با لَنْ تَضّلُوا و ن تَرلُوَاه يعنى «من باقى می‌گذارم در 
ميان شما دو چیز سنگین گرانبها را که أن کتاب خدا و عترت منند» تا زمانی که به آن دو 
جنك بزنید هرگز گمراه نخواهید شد و هرگز نخواهید لغزید». 


این حديث شریف از متواترات است در نزد شيعه و سنی و متجاوز از صد رواد بت از 


| - احزا ۴۰ © ۲-فاطر/۱۳ 


۹۹ مبحث اوّل در بيرامون قرآن 


كتب معتبره شيعه و اهل سّت وارد شده و بعضى از روایت‌های أن در لفظ اندک تفاوتى 
دارد و بیشتر از آنها تواتر لفظى هم دارد. در جلد ششم بحار طبع امین الضرب صفحة ۷۸۷ 
و جزژ هفتم صفحة ۲۲ و 376 و هشتم صفحة ۱۳و نهم صفحةٌ ۱۵۱و ۲۱۹و دهم صفحة 
۲ و پانزدهم صفحة ۱۰۸ و هفدهم صفحة ۷۶ و در كتاب طرائف سيد ابن طاوس و 
ساير كتب شيعه و از كتب عامّه چند روايت در صحيح مسلم و جندين روايت در مسند 
احمدبن حنبل و جند روايت در صحيح ترمذى و جند روايت در جامع الاصول و در 
کتاب قاموس اللغة در لغت هل و ابن اثیر در کتاب نهایه در لغت «لقلّ» و «غْرَ» و محمّد 
قوام وشنوی كه یکی از علمای بزرگ ایشان است در کتاب حدیث ثقلين جاب مصر يس 
از نقل حدیث گفته است که اين حدیث را بزرگان از علماء از قدماء و متأخرین در کتابهای 
خود نقل نموده‌اند؛ مانند صحاح ستّه و مسانید و تفسیرها و کتب لغت و تواریخ و غیره. 
صحیح مسلم جزو هفتم صفحة ۲ و سنن ترمدی در جزو دوم صفحه ۳۰۷ و سنن 
دارمی جزو دوم صفحه ۲ و مسند احمدین حنبل در جزؤ ۲ صفحه ۱۴ و ۱۷و ۲۶ و 
4 و در جزژ چهارم صفحة ۳۶۶ و ۳۷ و جزژ پنجم صفح ۱۸۲ و ۸٩‏ و خصائص 
نسائی صفحۂ ۳۰ و کتاب مستدرک حاکم در جزو سوم صفحة ٩و‏ ۱۴۸و ۵۳۳ و غیر این 
کتابهاء و برای استحضار بیشتر رجوع شود» به کتاب احقاق الحق خلد مقام, علأمه قاضی 
نورالله شوشتری و عبقاتِ علامة مرحوم مير حامد حسین هندی و الغدیر علآمة مرحوم 
حاج شيخ عبدالحسین امینی. 

بدانکه» از آنچه گفته شد دانستی [که ] صحت صدور اين حدیث شریف ثقلین از 
پیغمبر اكرم يي از مسلمیّات و متواترات است. و از آن چند مطلب مهم استفاده می‌شود؛ 
اۆل: آنکه قرآن و عترت مورد وصیّت پیغمبرند. و آن حضرت. كاملا به آنها نظر داشته. 
دوم: آنکه عترت و قرآن تُوأم با یکدیگرند. سوم: آنکه عترت آن حضرت. مراد, اهل‌بیت 
اوك ار ی وو فان وتان و ع 
چهارم: آنکه تمسّك به آنها موجب هدایت و رستگاری و سبب گمراه نشدن و از راه حق 
نلغزیدن همیشگی است. و راه نجات متحصر است در تمتك به آنها و پیروی كردن از 


اوامر و نواهی آنهاء و مراد از آنها؛ وجود مبارک امیرالمومنین و حضرت صدیعقهٌ کبری 


ولایت كليه ۳۹ 





فاطمة زهرا و حضرت امام حسن و حضرت امام حسین و نه نفر امام از اولاد امام حسين 
علیهم السلامند به شهادت اخبار و اثار صحیحه و معتبرۀ وارده در حق ایشان, چنانچه بعد 
از این كاملاً شرح داده می‌شود. و جز ایشان احدی عالم به تمام علوم و حقایق قرآن و 
سنّت بيغمبر نیست و تمام علوم قرآن بس از پیغمب ره نزد ایشان است و بیان آنها هم با 
ایشان است از اين جهت است که قرآن مجيد به تنهائی بدون بیان پیغمبر و امام منصوب 
از جانب خدا و منصوص از پیغمبر» برای هدایت بشر کافی نیست. پیغمبر و امامند که 
راهنمای بسوی قرآنند و هر جه می‌فرمایند. از قرآن بیرون نیست چنانچه خودشان مُكرّر 
در مُکرّر فرموده و اخبار آنها به محل خود ذکر می‌شود. و قرآن هم راهنمای بسوی ایشان 
الس 

در تفسير صافى در تفسير آيه نهم إن هد الْغّرانَ دی ی هی ارم( از كافى از 
بحضرت صادق کا روات کرده بعتن «تندى ای الإمام»! " يعنى «اين قرآن راهنمائی 
بسوى امام می‌کنده و از تفسير عيّاشى هم همین معنی روايت شده و از حضرت باقر نيز 
روايت كرده؛ «تمدى إلى الولایة»۳1 يعنى «راهنمائى بسوى ولایت مى كند). 

و نیز در همان تفسير از کتاب معانى الاخبار از حضرت صادق از يدر بزرگوارش و آن 
حضرت از يدر بزرگوار خود حضرت سجاد ميل روایت کرده که فرموده: «الافام ما 
لایکون إلا مَعْصُْماً وَلَيْسَتْ الْعِصْمَةٌ فى ظاهر ال یف بيبا لكل كو د 

TA‏ نا مَعنى الَعْصُوم؟ ال ُو الْمتصِمُ بل الله و د حَبل الله هر ان والْعُرآنُ 
دی الامام و لک قول الله عر و جّل: إن هذا ای ی هن رم " يعنى «امام از 
ما نیست» مگر آنکه معصوم است و عصمت در ظاهر خلقت شناخته نمی‌شود از 
این جهت است که امام بايد منصوص باشد. پس گفته شد. كه معصوم یعنی چه؟ فرمود: 
معصوم کسی است که چنگ زند به حل (یعنی ریسمان خدا) و آن ریسمان قرآن است و 


١-اسراء/ 9‏ يعنى «اين قرآن به راهی که استوارترین راههاست. هدایت می‌کند). 
۲ تفسیر صافى/ ج ۳/ ص ۱۸۰ ۳ همان مصدر 


۴ همان مصدر 


۱۱ ۱ مبحث اول در بيرامون قرآن 


قرآن راهنمائی می‌کند امام را اين است معنای كفتة خدا (قرآن هدايت می‌کند. آن را كه 
استقامتش زیادتر است.)» 

بس مضمون حدیث تقلين» وجوب عصمت عترت است ولکن بیشتر از مردم اين 
معنی را نمی‌دانند» از اين جهت است که پیغمبر اکرم مه فرموده: کسی که متمشک به 
ایشان شود. هرگز گمراه نمی‌شود و نمی‌لغزد. يس هیچ شکی نیست در اينكه آن کسی که 
به او جنك می‌زنند بايد معصوم واقعی باشد زیرا که غیرمعصوم خالی از خطا نيست بلکه 
ممکن است خطای عمدی هم بکند و کسی را که به او متمشک شده به گمراهی بیندازده 
لذا می‌گوئيم طبق اين حدیث كه عامّه و حاصه در صدور آن از رسول دای اتاق 
کرده‌اند. فضلاً از آَيهُ مبارکة تطهیر كه در شأن ایشان نازل شده عصمت اهل بيت ابت و 
مسلم است؛ يس کسی كه ايشان را معصوم نداند يا خبری كه موجب توهّم عدم عصمت 
ایشان باشد نقل و روایت کند بايد آن را بر کتاب و سنت قطعيّةُ رسول دای عرضه کرد 
و مطروح بودن آن را حکم نمود. 

ما برای مثال در اینجا چند مورد را ذکر مىكنيم تا مطلب خوب واضح شود و می‌گوئيم: 
01 این قبيل است احتجاج امیرالمزمنین 4 بر ابوبكر راجع به فاطمة زهرا سلام الله عليها 
مکی كذ ]و مود كه تمه عبر وى ار ل غ تفال فزاع كيد الله للحت عنکم 
ارت آَل الْبَيْتِ و يُطْهِرَكُمْ تطهي رأ( اين آيه در حق کی نازل شده در شأن ما است يا 
در شان غیر ما؟ ابوبکر گفت: «در شان و حق شما ازل شده حضرت فرمود: ای فلان اگر 
شهودی, بر عليه فاطمه» دختر رسول خدا تا شهادت دهند به فاحشه‌ای, تو جه خواهی 
کرد کت ی , همچنانکه بر ساير زنهائی که اين عمل را می‌کنند جاری 
می‌کنم. پس امیر مؤمنان ا فرمود: در اين صورت در نزد خداء تو از کماری گفت: برای 
جه؟ فرمود: برای اینکه شهادت خدا راء در حق او رد کردی خدا به‌طهارت او شهادت داده 
و تو بر ضرر او شهادت مردم را قبول کردی» شاید بعضی ايراد کنند که چرا عين کلمات 
عفرت در استجاع با ابویکر نوشته نشله و به ترجمه كلا شله لا عین عبازت را نیز در 


۱ - احزات/ ۳۳ 


ولايت كليه ۰۲ 





لله عر د جل نا ی الله ليذب عنم الس أل یب رک تطهيرا فيحن رن 
ب أن هلک لد كبرد ها اپ ره سل 
له عَلَيْهِ و أله بفاحشة شَةٍ ما كُنْتَ طانعاً مبا؟ فال: کنث آقم علا الْحَدَ كبا افیمة تې على نشاء 
السلمین قال: اک ال ین ا قال: و 2 قال یک نک رددت شبادة الله ما 
بالطهارة و قبلت سَبَادَة الناس علیا» و ازاين قبیل است. احتجاج فاطمة زهرا سلام ال 
علیها با ابوبکر» در موضوع فدک, هنگامی که فدک را از او غصب کردند و با ابوبکر در 
ابن ابی الحدید و غير اينها مذكور است. 


تمام علوم قرآن. نزد امام است 


دوازده امام (علهم‌التلام) كه خلفاء خدا و حجّتهاى او هستند بر خلق, و اوصیاء و 
جانشینهای رسول خدا ييه می‌باشند, به تمام معنی عالم‌اند. به قرآن يس از آن حصرت. 
و علوم قرآن منحصر به ظاهر عبارات آن نیست بلکه قرآن از هر جهت بزرگترین آيت و 
ااا او ای ها که ارات او مر وول قا 7 تار ل ا 
باقيةُ خاتم پیغمبران استء تا روز قیامت» و مشتمل است بر معانى جميع آنچه در عالم 
هستى است و شامل بودن آن» از جهات مختلفه‌ایست. از تنزيل و تأویل ظاهر و ظاهر 
ظاهر تا هفت بطن تا هفتاد بطنء و باطن, و باطن باطن تا هفت يا هفتاد بطن و معانىايكه به 
مطابقت و يا تضمّن يا التزام و تصریح و اشاره و رمز و منطوق و مفهوم و عموم و خصوص 
و کلمات و حروف و عدد و حقيقت و حقيقت حقيقت و غير اينها از اقسام دلالاتى است 
که از احصاء و شماره بیرون است. ۱ 

5 مثال کتاب تکوینی, که عبارتست از كلية عالم امکان که دارای اطوار و اکوار و ادوار 
و انواع مخلوقات و اجزاء می‌باشد, از علوى و علويّات و سفلى و سفليات و ممكنات و 


اد ایشا اج /۲۳۸/۱ 


۱۰۳ ۱ مبحث اول در پیرامون قرآن 


مکوّنات, زمانیات و مکانیات. جواهر و اعراض و مجردات و مادیات که از حد احصاو 
شمار بیرون است -از همین جهت است که خدای متعال در وصف قرآن فرموده: «فیه 
تیان لکل می۱(4) , یعنی «در أن قرآن است بیان هر چیزی» و در جای دیگرش فرموده: 
}ما طا ف الکثاب من غ) ى4( "© یعنی «فروگذار نکر ده‌ايم در این کتاب از جیزی». در 
جاى ديكر فرموده: «فيه هُدِیَ و رد4(" «و تفصیل کل شییءٍ4' يعنى «در او است 
راهنمائی و رحمت و تفصیل هر چیزی». 

پس همینطور که در ميان اجزاء کتاب تکوینی» نسبت و ارتباطی است در نظم و ترئیب» 
که ف ىالجملة از آن را بحسب اختلاف مراتب و عقول ناقصه می‌توان شناخت و فهمید. 
همچنین آنچه را که کتاب تدوینی (یعنی قرآن) مشتمل بر آن است (از معانی و کیفیت 
اندراج أن در اين کتاب و نسبت بیانات آن بعضىء بر بعض دیگر و كليّات و جزئیات 
متو غة أن مر یت استعدادات و املست داد شتن) فی‌الجمله می‌توان درک کرد. لکن بشر 
عادى ولو هر چند معلومات او زياد هم باشد و داراى عقل سليم هم باشد. هركز نمى تواند 
به عمق آن پی ببرد و بفهمد به‌نحو اکمل و ام و حاف واقع و کنه آن را دريابد. مگر 
راسخین در علم که دارای عقول كليةاند و آنها کسانی هستند. که گواه گرفته است خدای 
ول انشان رش کت و فرش او ور ای ار را در 
علم از هر جهت و به همه جهت نیست کسی, مگر» ذوات مقدسة چهارده نفر معصومین 
طيبيّن طاهرین محمّد و على و فاطمه و يازده نفر امام و حجّت دیگر که از اولاد پاک و 


ياكيزكان آنهایند. 
نداند خارجى كو جيست در بيت كه افا الت آدزایند بالبيت 


و چنین كتاب مبين هر كاه مُبيّنى نداشته باشد. عقول ناقصه بر وجه كمال نمى توانند از 


| ۔ صحيح أينكونه می‌باشد: و نرا عَلَيْكَ الکناب يِيانا ِكل شىء) (نحل / ۸۹) 
١‏ انعام/ ۳۸ 

۲ اوا وس اعرد ل ر و لاس سا مك r ES‏ مھ اي ولك يج و عماس 
۳ نحل / ۶۴ - 9و ما انرَلنا على الکثاب الا لین لهم الذی اختلفوا فيه و هدی و رحمة لقوم يَوْمِنُونَ4 


انوت ا 


ولایت كليه ۱ 


أن استفاده کنند. و فرو فرستادن چنین کتابی البتّه برای هدایت و راهنمائی بشر بوده پس 
هر كاه مین نداشته باشد (العیاذ بالله و استغفرالله) لازم می‌کند که عمل لغوی از خداى 
علیم حکیم ناشی شده باشد و بازی‌گری کرده باشد. و حال آنکه» در همین کتاب فرموده: 
«و ما لا نوات و الْآرْض و ما بيا لأعبينَ74١'‏ يعنى نيافريديم آسمانها و زمين و 
آنچه را که میان آنها است از روی بازیگری (آیه‌ای که كر شد در سوره اننا آیه ۱۶ است) 
پس اوّل مبین قرآن» کسی است که خدا قرآن را برای او نازل فرموده و به او تعلیم داده تا به 
دیگران تعلیم دهد و بیان آن را به‌عهدة او گذارده چنانچه فرموده: «الرّحمنٌ عَلّم لمران خَلقَ 
لانسان عَلَمَهُ الْبَيان7؟ مراد از انسان, در آيه انسان کامل «وجود مقدس خاتم 
لانبیاء ی » است که خدا بیان قران را به او تعلیم داده تا به مفاد آية «وَ یم اكاب و 
ا کت (۲) به بندگان بیاموزد و راه هدایت را به ایشان نشان دهد و يس از آن» به‌فرمان 
الهى؛ تمام علوم و حقایق آن را به وضی خود امیرالممنین (علی‌بن اپیطالب) به ورائت 
بسپارد. چنانچه خدای متعال حضرتش راء در اين کتاب حمید به شرف «مَنْ عنْده عم 
الكتاب74 (کسی که نزد او است علم کتاب) مشرّف داشته و بعد از او, به امام يس از 
خود. و همچنین یکی بعد از دیگری تا برسد به وجود مبارک امام دوازدهم حضرت 
بقيةالله (محمدبن الحسن العسکری عجّل‌اللّه تعالی فرجه). 

بايد دانست که امروز در روی زمین کسی كه مانند بيغمبر اکرم مر و ائمه ِا پدران 
بزرگواران خود عالم به تمام علوم قرآن باشد. از هر جهت و به همه جهت. غير از آن 
بزرگوار نيست. و بعد از اين هم تا قیام قيامت نخواهد بود. ایشانند راسخین در علم. پس 
بدانکه تفسیر قرآن اگر از راه غير اهل‌بیت باشد. باطل و مردود است چنانچه اخبار آن در 
اين کتاب به‌حذ وافی به قدر کفایت بیان خواهد شد انشاءالله تعالی بتوفيقه. 


۱ به حای «السموات» كلمة «السّماء» صحيح أشنت 
۲ الرحمن/۱ تا ؟ ‏ يعنى «خداوند رحمان. قرآن را تعليم فرمود. انسان را آفرید. و به او بیان را أموخت». 
۳-بقره/۱۲۹ - آل‌عمران/1۶۳ - جمعه/۲ - یعنی «... و به آنهاکتاب (قرآن) و حکمت می‌آموزد...». 


۴ -رعد/۴۳ 


۱۵ مبحث اول در پیرآمون قرأن 


قرآن معجزة باقده است 

بايد دانست که قرآن مجید کتابی است آسمانی و سخنان پروردگار و معجزه باقية 
خاتم‌الانبیاء 4¥ است, برای جن و انس, تا روز قيامت و در آنست بیان هر چیزی از 
چیزها که در عالم امکان. صورت وجود بيدا کرده و می‌کند و همچنانکه گوینده و فرستندۀ 
آن» شبیه و نظیری ندارد و به هیج‌یک از مخلوقات خود مشابه نیست. کلام او هم شبیه و 
نظیر ندارد و مشابه با کلمات مخلوق نیست و هرگاه همه جنّ و انس با همدیگر اجتماع 
کنند و کمک فکر و يشتيبان همدیگر شوند نمی توانندء مانند آن را بیاورند چنانچه فرموده 
است: طقل ان اجْتَمَعَتْ الان و الجن على آن ینوا هثل هذا القران لا ون ولو كان بعصم 
ِبَعْض ظهي را (1) یعنی «بگو ای بيغمبر اگر با هم جمع شوند همة آدمیان و پریان بر اینکه 
مانند اين قرآن رابیاورند نمی آورند هر چند بعضی از ایشان با بعضی دیگر پشتیبان شوند» 
-اين فرمود خدا اشاره است به معجز بودن و حجیّت أن از زمان نزول آن تا قيام قیامت؛ 
برای هدایت بندگان و نجات ايشان از ضلالت و گمراهی. ساير انبیاء هيجكدام از آنها 
معجزة باقیه از ایشان باقی نمانده زیرا چون مدت هر کدام از ايشان منقضی می‌شد. بعد از 
او پیغمبر دیگری مبعوث می‌شد» برای اثبات رسالت خود معجزات مستقله‌ای داشت و آن 
پیغمبر ناسخ شریعت قبل می‌شد تا آنکه نوبت منتهی شد. به وجود مبارک خاتم‌الانبیاء ٤‏ 
که میموث ب را بشرو جن گردید. و شریعت او نسخ کرد شرایم گذشته راه چون مشیّت 
بالغة الهیّه چنین بوده که يس از آن حضرت دفتر رسالت و پیغمبری پیچیده شود و دیگر 
پیغمبری مبعوث نگردد؛ به علت تمام كردن و کامل نمودن دين خود به وجود نازنین آن 
حضرت. و نیازمند نبودن بشر به شریعت دیگری, و باقی و پایدار بودن اين شریعت 
مقدسّه تا قیامت. لذا ایجاب می‌کرد که معجزة باقیه. برای هدایت خلق و اتمام حجت باقی 
باشد برای اهل هر عصر و زمانی؛ يس خداوند معجزات باقیه به آن حضرت عنایت 
فرموده که اعظم از همه آنها قران مجید است. و يس از آن, حافظ و مُبَيّن آن است؛ یعنی 
اوصیاء آن حضرت وجود مبارک امیرالمومنین و یازده فرزندش هر کدام در عصر خود که 


۱ -اسری /۸۸ 
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هرگز از همديكر جدا نمی‌شوند تا روز قيامت كه خداى تعالى در کلام معجزه نظام آنها را 
كتاب ناطق حوانده جنانچه بعد از اين شرح داده مى سود. 


. معجز بودن قرآن از جه جهت است 


آنجه مشهور و معروف نزد عامه است» اين است كه قرآن از جهت فصاحت و بلاغت 
کلام معجزه است؛ بر متدبر و متعمّق پوشیده نیست که اين شهرت بی‌اساس و برخلاف 
حق و حقیقت است که وجه اعجاز أن را منحصر در فصاحت و بلاغت بدانیم بلکه عمدء 
وجه اعجاز أن غير از این است هر چند اين دو هم وجهی از وجوه آن باشد. وجوه اعجاز 
قرآن را بايد از خود قرآن استفاده کرد. زيرا که در آن است. تفصیل و بیان هر چیزی و بیان 
آن را از حاملین و شرکاء قرآن بايد فرا گرفت. 

از ظاهر آن جيزىكه افاده e‏ سات ولي ]رم اس ات 
' چشم نمی‌خورد و در فرمایشات خاتم الانبیاء اة هم» چیزی که دلالت داشته باشد که آن 
جاح اس رش ای تن ات نی نی 
سخنان انمه عام ها هم چنین چنین بیانی به‌نظر نیامده. 

يس می‌گوئيم اگر وجه معجز بودن قرآن» فقط اختصاص داشت به جهت فصاحت و 
بلاغت. بایستی هر چند یک مرتبه باشد (در ظاهر يا پنهانی» در مقابل مهاجرین و انصار یا 
صحابةً خاص) بیان فرموده باشد و حال آنکه در اخبار و آثار چنین چیزی دیده نشده. 
ناگفته نماند کسی توهّم نکند که مؤْلفي قاصر منکر فصاحت و بلاغت قرآن مجید باش 
بلکه مقصود اين است که با اينكه فصاحت و بلاغت قرآن فوق طاقت بشر است به آن 
تحای نشده و با عدم تحدی با آن؛ می‌گوئیم: یکی از وجوه اعجاز قرآن فصاحت و بلاغت 
اا 

در اين موضوع بنابر آنچه خلد مقام حجة الاسلام علامه فهامه مرحوم حاج شيخ 
مجتبى قزوينى (اعلى الله مقامه) در كتاب بیان الفرقان خود نقل فرموده» شاهزاده افسر 
ميرزا از مرحوم رضوان جايكاه عالم عامل ورع حجةالاسلام و محجة المسلمين آيت الله 


۱۰۱ ۱ مبحث اول در پیرامون قرآن ‏ 





مجاهد فى سبیل‌الله آقا میرزا مهدی اصفهانی مشهدی طاب الله ثراه سؤالى کرده و جوابی 
مرقوم فرموده؛ سزاوار ديدم که عين آن را بلفظه در اين کتاب بنویسم و مطالعه کنندگان از 
فکر بكر آن مرحوم بهره‌مند شوند انشاءالله (جلد دوم بیان الفرقان صفحة (۱۹۴) جاب 
طهران) 


سوال شاهزاده افسر میرزا 

سوال؛ وجوه عدیده‌ای مفسرین در باب اعجاز قرآن. نوشته‌اند. نظر جنابعالی در 
این‌باب چیست؟ چند وجه أن را مناسب می‌دانید؟ و کدام را بر دیگری ترجیح می‌دهید؟ 
مرقوم فرمائيد؛ آیا هيج يك از ائمذ دين مبين به هیچ یک از اين وجوه استدلال جستهاند يا 
خر ب افا افم 


جواب مرحوم آيةاللّه اصفهانی ب 

بنم الله امن الحم ولأ حَوْلَ ولا فة إلا يالله ال العظيم با كمال احترام بعرض 
می‌رساند. جواب سؤال مرقوم را قرآن مجيد تصريح فرموده است و حملة علم قرآن هم 
در كلمات و بيانات خود تلويح و تصريح مطابق با صريح قرآن فرموده‌اند؛ پس جواب 
سؤال مرقوم» به اين عبد عاجز مربوط نیست, خود كتاب مقدّس و عالمين علوم أن در 
زمان صدور قرآن إلى يمنا هذا وَ ما بَعْدِهِ من الآيَام جواب فرموده فقط اين عاجزء تذكّر 
به جواب آنها مىدهم «و ما توفيق إلا باللّه عَلَيْهِ توت و اليه أنیب». 
ظ قرآن اگر جه فصاحت و بلاغتش در اعلی درجه است و جاى شبهه و انكار نیست 
لیکن در آیات کریمه و بیانات حملة علم و ائمه وين (صلوات الله علیهم) اسمی از حیث 
فصاحت و بلاغت برده نشده است؛ از ال تا آخر قرآن یک انه نیست؛ که تحدذی به 
فصاحت و بلاغت فرموده باشد. ولیکن در آيات کثیره .قرآن [را] به اوصافی توصیف 
فرموده که تمام آن اوصاف امتیاز قرآن را معیّن می‌کند. و بعد تحذی و عجز بشر را که در 
قرآن تصریح شده بیان می‌فرماید. و جای بیان برای دیگران نگذاشت. 

یکی از اوصاف به صریح آیات» هدایت است و دیگری حکمت و دیگری علم و 
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ديكرى برهان و بصائر و شفاء و روح و پند و اندرز و نور و بيّنات. امّا هدايت در آيات, 
بسيار ذكر شده است. كه بعضى از آنها از باب حمل مصدر بر ذات كه مفيد اتخاد است 
فرموده: قوله تعالئ « ذلك الكِنابُ لأرَيْبَ فيه هُدىّ للنّْ»( و قوله تعالى: وضذا 
دی ۲۲۱ و قوله تعالى: هذا هدی الله" در هر سه آيه قرآن نفس هدايت است و قوله 
تعالى: إا یغنا رءاناً عَجَباً تبدى إلى الوْشْدِ4' و قوله تعالى: و يّرى این آوتوا للم 
الذي أَنْزلَ [لیک من ریک الح دى إلى صراط العزيز الحميدٍ»20 و قوله تعالى: «إنّ هذا 
العَرانَ ى هی أَقْرَم74/ در اين سه آيه به هدايت به رشد و به راه خدا که تمام 
معارف الهبه در آن درج است تصريح شده و قوله تعالى: 0 رَمضان اذى زل فيه 
اران دی للتاس و ییات من افدی و الفرفان4(" در اين آيه می‌فرماید که قرآن نفس 
هدایت است و دلیلهائی است و فارق حق از باطل است. و امّا علم و حکمت قوله تعالی: 
«ذلك ما أوحئ ایک من الکتاب ایک( و قوله تعالى: «و لد جِنْنَاهُم یکتاب 


۶ 
۰ 
۳ 


۱ -بقره/۱ - یعنی «الی آن کتاب با عظمتی است که شک در أن راه ندارد؛ و مايه هدايت پرهیزکاران 
است)). 

۲ اه ۱ ۱-یعنی «آين (قرآن) ماية هدایت است». 

۳ انعام / ۸ - 9 ذلک هُدَى الله» ‏ يعنى «اين هدایت خداست». 

۴ - حر | | و ۲ - یعنی (... سس کته اند ما قرآن عجیبی گوش دادهايمء که كة وا ةزاسشيق سا 
می‌کند...). ۱ ۱ 

۵ - سبا/۶ - قوله‌تمالی: طاو پر ی الدين وا املع الذى ازل ایک من ریک هو ال و یی إن صعراط اعزیز 
اید یعنی «کسانی که به ايشان علم داده شده. آنچه را از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق می‌دانند 
و به راه خداوند عزیز و حمید هدایت می‌کند). 

ع اسراء ٩۷‏ -یعنی «اين قرآن به راهی که استوارترین راههاست هدایت می‌کند...». 

۷ - البقره/۱۸۵- یعنی «(روزه در چند روز معدود) ماه رمضان است؛ ماهی که قرآن برای راهنمائی مرد 
و نشانه‌های هدایت و فرق ميان حى و باطل. در ازل وا 

۸ - اسراء/ ۳۹ - دلگ يما أوحئ ایک رب من الکة4 ۔ یعنی «اين (احکام) از حکمتهایی است که 


پروردگارت یه تر ردحی فرستاده...). 
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لاه على علم دى و رَه قوم يُوْمِنُونَ4(١)‏ و قوله تعالی: «وَاذکروا نِعْمَتَ ِعْمَتَ الله عَلَيْكُم و 
اتکی بل ترد دال : بل کذبوا با يحِيطُوا بعلیه۲(4 قوله 
تعالی: طِهُوَ الّذى بَعَثَ فى الأُميّينَ رَسُولاً منم د تلو علیهم اياته وَ کم و يُعَلمُهُم الکتاب و 
که و ان كانوا بن يآ شلال شین( وله :و آن يدت نا فك نقد نا 
جاءک بن لهذم ما لكت ین الله ین لول »۵ در این آبات و آیات بسیاری تصریح 
شده که قرآن علم و حکمت و هدایت است قوله تعالی: قد جاءکم برها عن زیکم و 
نا الیکم نورا مبینا4 ۴۱ قوله تعالی: هذا بَصَائَدٌ من رَبُكُم هُدی و رد4( قوله تعالی: 
«هذا بصائڙ منا هُدی وَرَحمَة4() قوله تعالى: طِقَدْ جاءكم من الله لور و تاب مُبينُ یی 


- اعراف /۵۲ - يعنى «ما کتاب برای آنها آورده‌ايم که (اسرار و رموز) آن را با آگاهی شرح دادیم؛ (کتابی) 
که مايه هدایت و رحمت برای جمعيّتى است که ایمان فى ورن 
۲ -بقره/۲۳۱ -یعنی «و به ياد آورید نعمت خدا را بر خود و کتاب آسمانی و علم و دانشی که بر شما نازل 
کر 
٣‏ - یونس/۳۹ ۔ يعنى «(ولى آنها از روى علم و دانش قرآن را انكار نکردند؛) بلكه جيزى را تكذيب کردند 
كه آگاهی از أن نكشت 
۱ ۴ - جمعه/۲ - یعنی «و کسی است که در ميان حمعیّت درس نخوانده رسولى از خودشان برانكيخت که 
آیافشن را بر آنها می‌خواند و آنها را توکيه مکند و به انان کناب (فرآن) و حکمت می‌آموزد هر چند پیش از 
آن در گمراهی اشکاری بردند!». 

0 رعد/ ۷ و لن ان بت أهْرائَهَمْ بَعْدَ د ما جاءک من العلم مالک من الله من ول ولا وان دفشق ادق کر از 
هوسهای آنان بعد از آنکه آگاهی برای تو آمده -پیروی کنی هيجكس در برابر خدا از تو حمايت و جلوگیری 
نخواهد کرد». 

۶ -نساء/۱۷۴ ۔ يعنى «اى مردم! دلیل روشن از طرف پروردگارتان برای ونا ات نون تاو به سوی 
نما نازل کرو 

اعراف/۲۰۳ هذا بَضائه مِنْ رَبّكُمْ و دی و رَحْمَة ‏ يعنى «... اين وسيله بينائى از طرف بروردكارتان و 
مایه هدایت و رحمت است....). 


۸ - حائیه/۲۰ #هذا ضا ر لاس و هدی و رمه م قوم یُوقلون» - یعنی «این(قرآن و شريعت آسمانی) 
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به الله مَنْ تب رضوانه سبل السّلام و رجهم و من الظَْاتٍ إلى الثور باذنه و دم ۳ 
راط شتتم>۱ و قوله تعالى: <فَامتُوا له و وشوله والورٍ الذي ارلا" قوله 
تعالى: «قدجا Kk‏ مُوعِظَهُ من ریم و ر شفاء 1 الصٌدور و هدی و ره که لقوم يوْ مِنُون » ( 7 
قوله تعالى: َل هو لين اموا هدي و شفائ» 27 قوله تعالى: تاب تن لتكت رج 
الئاس مِنَ الظاتٍ إلى الور قوله تعالى: «بَلْ هُوَ ابات ییات فى صدور الَّذِينَ 
أوثوالعله» 70 دراين آیات قرآن معرفى شده به برهان و بصائر و بيّنات و نورء و مُخرج از 
ا ا 


قوله تعالی: و کذلک انْرَلْنا ایک زو ها كنت تدری مَاالْكتابُ و لا الایان 


مر 


لکن علا اف و تبدی إلى صراط شنتتم 4 د 


«وسایل بینائی و مایةٌ هدایت و رحمت است برای مردمی که (به آن) شین دارند. 

١‏ تساه ای قايس ونه از طرق هذا تور و کاب اشکاری کے سی تا آمد: لاو ند تيركت آن 
کسانی را که از خشنودی او پیروی کنند به راههای سلامت هدایت می‌کند. و به فرمان خود از تاریکی به 
سوی روشنایی می‌برد؛ و آنها را به سوی راه راست» رهبری می‌نماید). 

۲ تغاین /۸ -یعنی «حال که چنین است به خدا و رسول او و نوری که نازل کرده‌ایم ایمان بباورید...». 

۳ يونس / ۵۷ يا أا الاش قَدْ جاءنکم مُوعِظَةٌ ین رَيَكُم و یِفاء يا نادور و مدق و وه وین - یعنی 
«اى مردم اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است؛ و درمانی برای آنچه در سینه‌هاست (درمان و 
کا تبراق ا و ها بای عمش اش یرای سان 

۴ فصلت/۴۴ يعنى «... بكو اين (کتاب) برای کسانی که ایمان آورده‌اند هدایت و درمان است...». 

۵- ابراهیم/۱ - یعنی «... اين کتابی است که بر تو نازل كرديم تا مردم را از تاریکیهای (شرک و ظلم و 
جهل) به سوی روشنایی (ایمان و عدل و آگاهی به فرمان پروردگارشان درآوری....». 

۶ -عنکبوت/ ۴۹ -یعنی «ولی اين آیات روشنی است که در سینه دانشوران حای دارد...». 

۷ -شوری/۵۲ ...وک جَعَلناهُ ور ی به من تشاء من عباونا و انک لی إلى صراط مُشتفی) - «همانگونه 
(كه بر پیامبران پیشین وحی فرستادیم) بر تو نیز روحی را به فرمان خود وحی کردیم؛ تو پیش از این 
نمی‌دانستی کتاب و ایمان چیست(و از محتوای قرآن آگاه نبودی) ولی ما آن را نوری قرار دادیم که بوسیل 


آن هر کس از بندگان خويش را بخواهیم هدايت می‌کنيم؛ و تو مسلماً به‌سوی راه راست هدایت می‌کنی». 
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اين آیه قرآن نور و روح و سرمايه هدايت معرّفى شده و به همین مقدار از نقل آيات 
مباركات اكتفا می‌شود. از مجموع آيات استفاده شد كه قران مجيد علوم و معارفى و 
حكمتى است كه بصيرت دهد بشر را به بيّنه و برهان. [و] از تاريكى جهل و نادانی به 
روشنى علم و دانائى سوق دهد. و امراض قلبى را شفا بخشد و يند و اندرز است و نورى 
است که هر يوشيده را ظاهر سازد. و روحی که ماب حیات دل است. آیا اين صفات 
مصرحه در قرآن به غير از علم و حکمت و معارف الهی معنای دیگری دارد؟! با اينكه در 
هر یک از آیات مبارکه تصریح به هر یک از آنها شده است. 

پس نتيجه اين شد که قرآن یعنی علم و حکمت و معارف الهی. و فصاحت و بلاغت 
آن که در اعلی درجه است بالاترین لباس زیبائی است که بر قامت علوم و معارف الهی 
پوشانیده ولیکن تحدی به علوم و معارف است. نه به فصاحت و بلاغت زیرا که تحدی به 
فصاحت و بلاغت در مقابل شعر امرء القیس ولييد و صاحبان سبعه معلقه و احزاب آنها 
است. لکن كمال احتیاج بشر به علوم و معارف الهیّه و ترقی علوم بشری و معارف از زمان 
حکماء یونان الى زماننا هذا و الی آخرالدهر که روز به روز به سخنهای مختلف و مذاهب 
متشتّت از بشر ظهور می‌یابد» با نهایت وضوح به ما می‌فهماند كه بزرگترین شأن خاتم 
الانبياء ييه همانا معارضه با علوم و معارف و حکّم است مقابل علوم بشرىء نه معارضه با 
امرء القیس و امثال او در امر فصاحت و بلاغت. و تحدی و تعجیز بشر به کسوة الفاظ قرآن 
تنزّل رتبة خاتم الانبياء 6 و قرآن مجید است و نسبت نقص و ظلم است که قرآن بحقایق 
و علوم خود در مقابل علوم مختلفة بشر من ارّل ظهُور العلم إلى یومنا هذا تحدّى نکند و 
فقط به قسمت فصاحت و بلاغت اکتفا کند, در قبال چند نفر فصیح و بلیغ. 

بنابراین متحذی به فصاحت نیست اگرچه عرب از اتیان به مثل فصاحت قرآن هم 
عاجز بودند بلکه متحدّى چنانچه صريحاً در آیات خواهد آمد همانا علوم و معارف و 
حکم است در مقابل کل بشر؛ زیرا که در ششصد سال قبل از میلاد مسیح لذ کسیوفان 
حکیم استاد برمانیدس حکیم, كل کائثنات را یک جوهر اصلی و آن را خدا دانست. و 
پلوش حکیم» در چهارصد و هفده سال قبل از همجرت قائل به وحدت انسان کامل با 
خدای بی‌چون بود. پورفیر حکیم در سيصد و هجده سال قبل از هجرت. قائل به وحدت 
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وجود بود. فیثاغورث حکیم. ترویج تصوّف می‌کرد. دیگرانی از حکماء يونان و اطباء؛ 
مثل جالینوس و ساير فلاسفه الهی و طبیعی چنانچه در تاريخ نشان می‌دهد. در رشته 
معارف بشری مذاهبی اختراع و گمان کرده تا امروز بشر به آن مطالب هنوز سرگرم است و 
ندانستند که سرمنزل مقصود كجا است. 

بنابراین پیغمبری که خود را خاتم انبیاء معرّفی فرموده. و خحدای بی‌همتا او را بر تمام 
عون ی ا وتا يران وفای ی سا 
چگونه ممکن است خدائی را که بشر به فطرت اوليّهُ خود پی او می‌گردد و می‌خواهد 
بوسیله[ای] او را پیدا کند آن خدا [باشد]؟! و این بیغمبر به کلی ساکت باشند و هیچگونه 
تصدیقی يا انتقادی از معارف بشری ننمایند؟! لذا قرآن مجید تحذی فرموده به همان 
صفات که قرآن را به آن صفات در آیات بسیاری معرفی کرده قرآن يعنى علم است در 
مقابل جهل بشرء هدایت الهیّه است در مقابل گمراهی و ضلالت بش حکمت است در 
مقاب كيال اقى کی نون اس ور مایا طا همان بشری» برهان است در مقابل 
هذیان بشر, روح است در مقابل بی‌حقیقتی گفته‌های بشرء بصائر است در مقابل كوري دل 
بشرء به این صفات جلیه تحذی فرموده و معارضه کرد با افهام و فلسفه بشری از اوّل 
ظهور دانش بشری, تا به آخرالدهر و به ندای بلند به تمام مسامع رسانید که من مُخرج از 
ظلمات به نورم و من ماية حیات علمی بشرم و من هدایت قويمة الهیّه‌ام. مردم شروع به 
طعن کردند گاهی گفتند (نْ هذا إلا أساطِيرٌ الآوّلِينَ4 17 جای دیگر گفتند إن هذا الا 
انک قد كاهى گفتند فک افتری و آغانهُ عَلَيْهِ شوم اخَّرونَ74" و نیز گفتند 
«أشاطيرٌ الآوَلِينَ ابا قهی لی عَلَْهِ بر وَ اصیلا۲(4) و معلوم است که طعن طاعنین 


۱ -انعام /۲۵ - انفال / ۳۱ - یعنی «... کافران می‌گویند: «اينها فقط افسانه‌های پیشینیان است!». 

۲ - فرقان/ ۴ لفَسَيَقُولُونَ هدنک قد يعنى «می‌گویند: اين يك دروغ قدیمی است». 

٠‏ - فرقان/۴ قال الَّذِينَ قروا ان هذًا إلا انگ لته و آغانه له تم اخَوُونُ..4 یعنی «و کافران گفتند: اين 
فقط دروغی است که او ساخته و كروهى دیگر او را بر اين کار یاری داده‌اند.... 

۴ ۔ فرقان/ 0 يعنى «و گفتند: اين همان افسانههاى بیشینیان است که وی أن را رونویس کرده و هر صبح 


و شام بر او املاء می‌شود). 


۱۱۳ مبحث اول در پیرامون قرآن 


راجع به معارف و علوم و سخنان حکمتی, که قرع سمع آنها می‌کرد: بود. نه مسئلة 
فصاحت و بلاغت؛ زیرا که رواج فصاحت در عهد حضرت رسول بود نه قرون سابقة 
قدیم و اساطیر اولین؛ یعنی کلیه طعن جامعش به صریح ایات اين بود که اين سخنان قدیم 
را نشانة نبوّت قرار داده, لهذا قرآن مجید جداً انکار فرموده و فرمود اين سخنان قدیم 
نیست بلکه سخنان تازه است؛ یعنی علوم و معارف تازه در قبال علوم و معارف كهنة 
بشری آورده فقط حدیث در صریح لغت عرب به معنای تازه است قوله كنال ا 
الحديث نم و۳۳4" يعنى علوم جدیده در مقابل علوم قديمة معهوده قوله تعای: 
وهای عدیث بعد له و أياته ونون قوله تعالى «قَدَزنی و من یدب بلذا الحديث 
ود ع من حت لا لور قوله تعالی: ال بل خسن الْحَرِيثِ کناب تشاب 
مثانی تیه منه جلو الِّينَ شون ریم تلن جلوذهم و فلوم إلى کر له ذلک هُدَى 
اله ندیه من به ۶ می فرماید: بلی قرآن تازه است و بهترین تازه‌ها است که بشر را 
تكان می دهد و می‌لرزاند پس از أنكه بیان می فرمايد كه قران اقتباس و تقليد از علوم كهنة 
خيالى بشر نیست. بلكه در قبال آنها علوم و معارف تازه است. و در مقام تحدی و معارضه 


١‏ ۔ واقعه /۸۱ -يعنى «آیا این سخن را [= اين قرآن رابا اوصافى که گفته شد] سست و کوجک 
می‌شمارید.» 

۲ - جائيه /۶ یلک اپات له تفا یک بالق ی عدیث بعد له و یاه ومون بعنى «اينها بات 
خداوند است که ما آن را به حق بر تو تلاوت می‌کنيم اگر آنها به اين آيات ایمان نیاوردند به کدام سخن بعد 
اس ا آیاتش ایمان می‌آو رند؟!» 

۳-قلم/۴۴ -یعنی «اكنون مرا با أنها که اين سخن را تكذيب می‌کنند واگذار! ما آنان را از آنجا که نمی دانند 
به تدريج به سوى عذاب بيش می‌بریم». 

۴ - زمر/۲۳ - يعنى «خداوند بهترين سخن را نازل كرده كتابى كه آباتش (در لطف و زيبائى و عمق و 
محتوا) همانند يكديكر است؛ آیاتی مكرّر دارد (با تكرارى شورانگیز) كه از شنيدن آیاتش لرزه بر اندام 
کسانی که از پروردگارشان می‌ترسند مىافتد؛ سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذكر خدا مىشود؛ اين 


غذادف الوى اس که ھر كس وا کی اهنیا ان راا یی می کل ): 
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مى فرمايد: لیاوا يحَدِيثِ مثله إن کائوا طاوقین»(۱) اين آیة مباركه صريح است که 
تحذى به به علوم و معارف جدیده غيرمعهوده است. و در أيه ديكر به هدايت قزآن؛ که 
عين علوم و معارف است تحدّى فرموده زيرا که بديهى است كه شخص كمراه را به‌غیر از 
راه وی ای تن وارد نمودن به طريق و را ممكن نيست قال جل جلاله: یل جاء‌هم 
الح من عندنا قالُوا لولا أوة ت مغل ما أو موس َل یا پا او مُوسئ يِن قبل فالوا 
سحران تظاهرا و قارا إن یل کاو فل تاوا يكتاب آفدی با اغ E‏ 
طاقن( | ین آیه صریج است در تحدّی قرآن از جهت هدایت و علم تراد هت 
ديكر صريحاً تحدّى به علم قرآن فرموده, قال جل جلاله: «ما كان حدیثاً يُفترى ولکن 
تضدِيق الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ و تفصيل الکثاب لأرَيْبَ فيه من رَبٌ الْعالمينَ ام ولون افترثه قل 
َو ِسُورَةٍ من مله واذعوا مَنِ إسْتَطَعْتم ین دون الله » ن کم صَادِقِينَ - بل كُدَبُوا با 1 


۵ 
۳3 


حيطُوا پعلمه و كا يَأمهم تَأَوِيلُهُ کذلک كدب الّذِينَ من قبلهم قانظر كيف کان عاقبة 
الظَابمينَ» 0 صر يح آيهُ مباركه تحدی به سورةٌ قرآن است كه مثل او را بياوريد بعد 


ور ان تن اکر رات م کر ینف سی هل اناساؤرند: 

۲ - قصص /۴۸ و ۴۹ .. قل فأنُوا يكناب ین لد اه هوَأمدئ...4 يعنى «ولى هنگامی كه حق از نزد ما برای 
آنها آمد گفتند: چرا مثل همان جيزى كه به موسى داده شد به اين پیامبر داده نشده است؟! مگر بهانه حویانی 
مان انان معيجرزاتن را که ندر كذشعه به موی داده قد انكار تكروتد و گند اين دق تفز[ د موسين ی ھاروك ] 
دو ساحرند كه دست به دست هم دادهاند (تا ما را گمراه کنند) و ما به هر دو كافريم؟! بگو: اگر راست 
م ىكوييد (كه تورات و قرآن از سوى خدا نیست) كتابى هدايت بخش تر از اين دو از نزد خدا بياوريد تا من از 
آن پیروی گنم). 

۳ - یونس/۰۳۷ ۰۳۸ ۳۹ 5 ماکان هذًا الْقّرانُ أنْ یر من ون له و لکن تَضدِيق الَذِى ی يَدَيْهِ و شفصیل 
الکثاب لیب فيه من رب العالین أَمْ واه قل انوا بشوة له يعنى «شایسته نبود (و امکان 
نداشت) که این قرآن بدون وحی الهی به خدا نسبت داده شود ولی تصدیقی است برای آنسحه پیشن از آن 
است (از کتب اسا و شرح و تفصیلی بر آنها است؛ كن در آن نیست و از طرف پروردگار جهانیان 
است - أيا آنها می‌گویند: او قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده است؟! بگو: اگر راست مىكوييد يك سوره 


مانند آن بياوريد؛ و غير از خدا هر كس را می‌توانید (به يارى) طلبيد! -(ولی انها از روى علم و دانش قران“ 


١6‏ مبحث اول در بيرامون قرآن 


استدراک فرموده که اتيان به مثل نمی‌کنند بلكه تكذيب می‌کنند؛ زيرا که احاطة به علم او 
ندارند. اين است تحدى به قران به صريح آیات كريمه. و آيات ديكر كه بطور اطلاق 
ا ا ری ی ا 
یی قل لن جتَمَع الانس و الج عَلى أن وا پل هذا ان لا نون و لو 
کان هم بض ظهیرا4( و امثال آن و شاهد یقینی که آیات مطلقاً تحی به همین 
7 
قرآن را به حکمت و علم و برهان و بصائر و هدایت و نور و روح و خارج کننده از 
تاریکی‌ها به نور و روشنی. و بهترین معرّفی اين بود كه فرمود قوله تبارک و تعالی. «يّل 
هو یات بات فى طدور الّذِينَ ونوا للم ۳۱ يس قول خدای تعالی: «فأنوا يسُورَةٍ من 
مله يَعْنى بثل هذا العم و الحكمة والئور و الرّوح و اهدايّة الالميّة وَ البرهان و البطائر» 
دم الل ل ی هم کی 
رده كا هو أهْلّهُ كه خود قرآن مجيد بطور تفصيل جواب سوال فوق را فرموده 
محتاح به جواب دیگران نیست و وجه تحدّى و اعجاز خود را صريحاً بیان فرموده و در 
روایات بسیاری از ائمة دين (صلوات الله علیهم اجمعین) که حَمَلة علوم قرآنند. بیان فوق 
را مطابق با قرآن مجید. بطور تفضیل بیان فرموده‌اند) مراجعه فرمائید. مخصوصاً خطب و 
کلمات حضرت ختمی مرتبت و باب مدينة علم رسول خدا (صلوات الله علیهم اجمعین) 
- پس جواب سؤال فوق تمام و واضح است. 

لیکن سؤال دیگری از اين جواب تولید می‌شود که علوم قرآن در مقابل فلسفة بشر 


کدام است و معنای تعجیز بشر از اتيان به مثل علوم حيست؟ (بلی اين سوال :مورد دارد 


جرا انکار نکردند:) بلکه چیزی را تکذیب کردند که آگاهی از آن نداشتند و هنوز عاقبتش بر انها روشن نشده 
است! يشان آنا 5 تکذیب کردند؛ يس بنگر عاقبت کار ظالمان چگون بود!). 

۱ - اسراء/۸۸ «قل لین اجتَمَعَتِ الإنْس والجنٌ عَلى آن انوا پثل هذا رن ین : بثله ولو کان يَعْضهُم لْبَعْض 
ا یم ای یی بیاورند: همانند آن را 
نخواهند آورد؛ هر چند یکدیگر را (در این کار) کمک کنند). 


۲ - عنکبوت /۴۹ - يعنى «ولی این آیات روشنی است که در سینه دانشوران حای دار د...). 
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لكن جواب از اين سؤال متوقف بر بیان یک دوره معارف و علوم فلسفه و عرفان است و 
قرآن) ناجار محتاج به بيان مشافهه و حضورى يا نوشتن به نحو تفصيل و مراجعه به 
مدارک است اجمالاًء ولى جواب به نحو اشاره اين است -معارف و علوم بشرى منقسم به 
دو قسمت و به دو طریق است: یکی برهان, و دیگری عرفان یعنی شهود و عیان. و شکی 
نیست که در هر دو طریق میزان تام و تمامی برای تمیز حق از باطل نیست؛ زیرا كه در 
مسائل فلسفی برهانی که نتيجة يقين به واقع باشد» وجود ندارد. و شاهد یقینی بر اين مدعا 
و بیان» اختلاف بزرگان بشر در مسائل فلسفی است. اهل اطلاع می‌دانند. مسئله‌ای از 
مسائل فلسفی جه در الهیّات و جه در طبیعیّات نیست كه مورد اختلاف نباشد. چنانچه 
ارسطو می‌گوید در الهيّات راہ يقين نداریم نهایت امر اخذ باحری و الیق است. 

و اما عيان و شهود طریق امتیاز حق از باطل ندارد و مکاشفین در قسمتی از مطالب مهم 
با یکدیگر اختلاف دارند و یکدیگر را تکذیب می‌کنند. بدیهی است آیات قرآن» مطابق 
حکم عقل فطری كه اختلاف در أن نیست می‌فرماید که بعشت انبیاء برای همین است که 
محتاج به بیان مفصلی است. -يس علوم بشری در حقیقت علم و معارف نیست و انحصار 
به این طریق» خلاف مقصود از خلقت و موجب اهمال بشر است -و اما طریق انبیاء و 
قرآن در معارف و اصول اژلیه, تذکر فطرت و وجدان است. و در غير فطرّيات و 
وجدانیات. طریق, منحصر به بیان الهی و متابعت انبیاء است -به همین است رفع اختلاف 
از بش اگر بشر عصیان عقل فطری نکرده تابع انبیاء و متذكر به تذكرات فطرت و وجدان 
می‌باشد فساد در بشر نبود و به سعادت مطلوب می‌رسیدند. اين است اجمال طریق 
معارف قرآن» و وجه تحدّى و اعجاز آن -الببّه وجدان اين ام متوقف بر تذكّر تفصیلی 
است -(تا اینجا سؤال شاهزاده افسر و جواب آیةالله اصفهانی تمام شد) 


مؤلف حقیر كويد 

از جواب مرحوم آي ةالله. خلد مقام مرحوم آقا ميرزا مهدى اصفهانى مشهدى (عطر 
الله مضجعه) وجه اعجاز قرآن به خوبى معلوم شد. و شکی نيست كه قرآن مجيد معجزة 
باقية حاتم الانبياء ٣۶‏ است. و فهم معانى و حقايق آن از عهده بشر عادی خارج است. و 


۱۷ مبحث اوّل در پیرامون قرأن 


ذات اقدس احدیّت بیان آن را در عهد حضرت خاتم الانبیاء 16 و اوصیاء طیبّین طاهرین 
او (صلوات الله علیهم) قرار داده و احدی از بش احاطه به علوم قرآن و تفسیر آن ندارد. 
مگر ایشان عليهمالسّلام که معادن وحی و تنزیلند, و این کتاب مقدس در خانة ایشان نازل 
شده قال الله تعالی: بل كَذْبُوا ا لیوا پعلیه»(۱) (سورة دهم آي ۴۰) یعنی «تکذیب 
ی ین ری ی ی ی ی ل ای 

پیغمبر اکرم 2 در حديث ثقلين که متواتر در نزد عامه و خاصه است و تردیدی در 
o‏ ندارند. (چنانچه قبلاً شرح داده شد) اهل‌بیت خود را توأم با قرآن 
قرار داده و به كلمة «لَنْ َمْترفا» جدائى آنها را از یکدیگر» نفى هميشكى كرده که هرگز از 
يكديكر جدا نخواهند شد تا روز قیامت» و به عبارت دیگر تا وقتى که وارد شوند بر آن 
حضرت نزد حوض كوثر -و از آنجائی که به فرمود؛ خود آن حضرت خداى عرّوجل 
جوامع کلم را به حضرتش عطا فرموده. در اين جملة کوتاه حدیث ثقلین؛ نحوه‌ای بیان 
فرموده که راهنمای حصائصی باشد که از مختصات اهل بيت او عليهمالسّلام و بواسطة آن 
برای شناسانیدن ایشان به مردمان فی‌الجمله ابوابی باز می‌شود كه دال بر معرفت قلوب 
صافیه است از اهل ایمان. 


مستفاد از حدیث نقلین در فضائل عترت 


در سورة توبه آیة (۱۲۹) خدای عزوجل می‌فرماید: وه جاء کم سول من آلفسکم 
ری غا ها عنم ت حَريْصٌ عَلَيْكُمْ بِاللؤْمِنِينَ روف رَ خم یعنی «محققاً برای شما 
ا ا ون شک سه ایس یا خی كما رین انيتا بر 
هدایت و نجات دادن شما از هرگونه رنجی که بر شما برسد. رءوف و مهربان است بر اهل 
ابمال». 

از آنجائی‌که اين پیغمبر رحمت له در دور رسالت خود به تمام معنی؛ هم او 


مصروف بر این بود که امت خو د را از جهالت و نادانی نجات دهد و ایشان را به راه حق و 


۱ -یونس/۳۹ ۲ - توبه/ ۱۲۸ 
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سعادت و ایمان به حدا راهنمائی كنل و حریص بود بر راهتمائی ایشان و تأمین سعادت 
دو جهانی بر ايشان و هميشه غمخوار امّت بود تا وقت رحلت خود. لذا پیش از مردن و 
رفتن به جوار رحمت الهی به امر و اختیار خداء جانشينها و حافظهائی برای دين و شریعت 
خود به مردمان معرفی فرمود» که غير از نبوّت و پیغمبری» همه صفات و فضائل و علوم و 
کمالات آن حضرت در ايشان جمع بود تا هر کدام بعد از دیگری تا قیام قيامت هادی و 
راهنمای مردم و حافظ دين و کتاب خدا و سنت آن جناب و مبيّن آنها باشند و به صدای 
as‏ «نی و ی ون 
وان ن فا ی بردا عل او ها تسکت با آن تضلوا و ن تراهم يعنى «من 
افیگذارنده‌ام در مان شماامت دو چیر فیس لین و گرنهنی راکه کتاب دا و عترت 
من. که اهل بيت مننده که این دو هرگز از همدیگر جدا نمى شوند تا وقتی‌که وارد شوند بر 
من نرد حوض کوٹر» يعنى تا قيامت مادامی‌که شما اين دو را دست‌آویز خود قرار دهید و 
به آنها چنگ زنید هرگز گمراه نمی‌شوید و هرگز نخواهید لغزید - چنانچه قبلاً تذکر داده 
شد اين حدیث شریف از متواترات احادیث است در نزد شيعه و سنی و هيج تردیدی در 
صدور آن نیست و آن محتوی نکات و دقایقی است که تصریحاً و تلویحاً از آن استفاده 
می‌شود که بعض از آنها از پیش گذشت. و نيز در اینجا به ضميمة بعض دیگر از وجوه 
تذکر داده مى شود: 
اۆل:عظمت و بزركى و بزركوارى اين دو ثقل در نزد بيغمبرية دوّم: آنکه برای كمراه 
نشدن و للغزيدن امت دست‌آویز لازم است. سوّم: أنكه ھر كني لباقت دست ا وزی براق 
امت را ندارد و بايد جيزى و کسی باشد كه برای اصلاح امور دنيا و آخرت ايشان 
صلاحيت داشته باشد. جهارم: بايد أن کسی كه دست آویز قرار داده می‌شود از هر جهت 
عالم به مصالح و مفاسد مردمان باشد پنجم: آن دست‌آویز بايد معصوم از خطا و گناه و 
و نا ا ارو وتان اق سورد دا مان مر نان ساقت فيو ا كيه أن 
دستآویز بايد از جانب خدا منصوب باشد که مردم توانند او را عزل و نصب کنند و باید 
پیغمبر به امر خدا او را نصب و معرفی کند. هفتم: بايد قانونی کلی در ميان مردمان باشد 


برای كليّهُ امور مردم در هر عصری تا قيام قیامت» که کسی نتواند آن را لغو کند. هشتم: بايد 


۱۱۹ مبحث اوّل در بیرامون قرآن 


آن کسی که اين قانون به او سپرده شده از هر جهت. عالم به تمام دو جات اناس 
به‌نحوی كه کسی نتواند در دانستن آن قانون به او ايرادى وارد كند. نهم: آنكه آن قانون 
كتاب خدا قرآن است» كه بر بيغمبر عة نازل فرموده و در او است تفصيل و بیان هر 
جیزی. دهم: آنکه مبيّن أن قانون» عترت أن پیغمبری است كه اين قانون بر او نازل شده. 
یازدهم: آنکه مراد از عترت. اهل‌بیت أن پیغمبرند که أيه تطهیر به شهادت شيعه و سنی در 
شأن ايشان نازل شده که دلیل عصمت و طهارت ایشان است. دوازدهم: آنکه کتاب و 
عترت تا قيام قيامت هرگز از همدیگر جدا نخواهند بود تا بر پیغمبر وارد شوند. نزد 
حوض كوثر. سیزدهم: جدا نشدن اين دو از یکدیگر تا قیامت. دلیل است بر اينكه هميشه 
بايد حجتی از جانب خدا بروی زمین باشدء که از جمله فرمودة رسول دای «حتی يردا 
على الحؤضٌ» فهمیده می‌شود؛ زیرا که اگر زمين از عترت پیغمبر خالی شود پیش از وارد 
شدن بر حوض در ميان ایشان و قرآن افتراق و جدائی حاصل می‌شود و مصداق كلمة «لَنْ 
يَفْترِقَا» که برای نفی ابد و همیشگی است, صادق نخواهد بود. چهاردهم: آنکه پیغمبر 
اکرم 2 عترت و کتاب را قرین و عدیل یکدیگر قرار داده» دلیل است بر اینکه بعد از 
پیغمبر افضل از همه خلق عترت أن جناب بوده و احدی افضلیت بر ايشان نداشته يا در 
فضل مساوی با ايشان نبوده که او را عدیل و قرين قرآن قرار دهد و اگر بود بر پیغمبر 
واجب بود که عترت خود را امر کند به او متمسّک شوند. پانزدهم: بی‌نیازی عترت از همة 
اما كه از مهن يمْعرِقَا» نیز استفاده می‌شود. شانزدهم: آنکه از حملة لن بفترفا» 
جنين فهميده مى شود كه عترت طاهره. عالم به جميع علم كتابند. زيراكه اگر بعضى از آن 
را بدانند و بعضى را ندانند در ميان ايشان و کتاب. افتراق حاصل است» و افتراق نادان با 
آنچه را که از کتاب نمی‌داند مسلم است. هفدهم: آنکه مردم بايد برای حفظ از گمراهی و 
لغزش به کتاب و عترت متمسّك شوند. هیجدهم: آنکه متمسّكين به کتاب و عترت. هرگز 
گمراه نخواهند شد و از طریق حق و نجات نخواهند لغزید. نوزدهم: تمسک به کتاب تنها 
برای گمراه نشدن و نلغزیدن از طریق حق و نجات کافی نیست و همچنین است تمسّك به 
عترت تنهاء زيرا که هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند. بیستم: عترت را قرين قران قرار دادن 
و ایشان را محل تمشک معرفی کردن, به التزام عقل» دلیل صریح است برخلافت و امامت 
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و ولایت ایشان, که از جانب خدا و رسول خحداست. بيست و یکم: آنکه همه امّت نیازمندند 
كه در کلیه امور و شئون به کتاب و عترت متمسک شوند و راه هدایت ایشان منحصر است 
در تمسّك به کتاب و عترت, والاً گمراه می‌شوند. بيست و دوم: آنکه علم کتاب در نزد 
مردم نیست و اگر در ميان مردم کسی بود به غير از عترت که عالم به همه علم کتاب باشد. 
بر بيغمبر ٤‏ واجب بود كه او را به مردم معرّفى فرماید؛ زیرا که از پیش گفته شد که آیات 
كتاب بر دو قسم است» محكمات و متشابهات در اينجا می‌گوئيم بلكه سه قسم است» یک 
ا تحرف واا امك ا ايان امك کت هر 
است که هر آشنا به زبان عرب و عالم به علوم ادبى عربى است مىداند و می‌فهمد و اما 
متشابهات أن است كه وجوهى در أن احتمال داده مىشود و محفوف به قرينهاى هم 
نیست. و بعلاوه اين كتاب مجيد ظاهر و باطن و ظاهر ظاهر و باطن باطن تا هفتاد بطن و 
تنزيل و تأويل دارد» و امّا فواتح السّوركه در آن است علوم كذشته و آينده و اسم اعظم كه 
تأليف و تركيب آن را جز پیغمبر و امام نمی‌دانند. يس مسلم است كه از محكمات آن جز 
كمى از احكام استنباط نمی‌شود و به تفسير اجمالى آن هم احدى راه ندارد همجنانكه 
متشابهات» و بواطن آن را هم نمی‌دانند. مگر آن کسی كه خدا قرآن را در خانه او نازل 
فرموده, و کسیکه خدا او را به امامت و وصایت رسول خدا اختیار فرموده. و او را بر اسرار 
خود مطلم ساخته, و رسول خدا در این حدیث شریف او را معرفی فرموده به کلمۀ «لن 
یفْتفا» كه کاشف از آن است که عترت او بر تمام معانی و حقایق اين کتاب عالم و 
بااطلاعند و از قرآن جدا نیستند» و امّت در فهم آن ناچارند از اينكه به ایشان مراجعه کنند و 
از هر جهت محتاجند در فهم قرآن و معارف دينيه و احکام تکلیفیه خود به ايشان متمشک 
شوند تا از ضلالت و گمراهی برکنار باشند. 


۱۳۱ ۱ مبحث اوّل در بيرامون قرآن 





توضیح مطلب برای مکلفین راجع به آيات و معانی قرآن و عرضة اخبار 
به آن 

اين مبحث کاملاً قابل توجّه علاقه‌مندان به قران و معانی آن است. و اينكه آیات قرانیه 
مختلف و چگونه آنها را بايد به قران عرضه داشت؟ و رد و قبول آن تا چه اندازه است؟ و 
تکلیف با متشابهات آیات و اخبار چیست؟ 

بدانکه معانی قرآن بر دو قسم است: یک قسم از آن ظاهر و واضح است. که بر 
هيع كك از دانایان قواعد و ضوابط اهل زبان عر نك مخفی و پوشیده نیست هر گاه ببینند یا 
بشنوند اعم از اینکه از ظاهر لفظ معلوم شود يا به قرینهای قطعيّهاى که از آنها فهمیده شود 
که مراد خداى تعالی ظاهر آن است» در اين صورت اکتفا کرده است پیغمبر خدا ل و 
اوصیاء طيّبين و طاهرین او (صلوات اللّه علیهم) به فهمیدن اهل زبان, و اعتراف کرده‌اند بر 
صخت آن, و دلیل معتبری که لفظ را از ظاهر خود تغییر بدهد مقرّر نکرده‌اند. آنچه از 
آياتى که حال او اینطور است. از اين بحث حجّت و معتبر است. و صحیح و سقیم اخبار را 
به اینها بايد عرضه داشت و حکم کرد؛ و قسم دیگری از معانی که مخفی و پنهان است از 
فهم مردمان» و غير از آل محمّد کسی فهم آنها را ندارد. مگر به بیان و آگاهی دادن ایشان 
إن ]سیخ حالت: حالت اول: آنکه از آیاتی باشد که بیان آن به تواتر لفظى 
یا معنوی از سنّت و فرمایشات آل محمد طا رسیده باشد. حالت دوّم: آن آیاتی است که به 
اجماع قطعی» معنای أن رسیده باشد. حالت سوّم: آن آیاتی است که معانی آن به اخبار آحاد 
محفوف به قرائن رسیده باشد. به قرائن علمیّه. حالت چهارم: آن آیاتی است که به الهام 
عاض عانق أن ی کو ا هر ا لسن کرو و 
کسانی باشند که به مفاد آي مباركة < انوا الله و یک له( عمل کرده باشند. چنانچه 


مس ار ار 
ن 


پیغمبر اكرم 1ة فرموده؛ «لَيْس العلم بكر الم بل هو نوز يَعْذِفُهُ الله فى لب مَنْ يحب او 
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رَسُول الله؟ قال: التجافى عن دار الغرور و الإناية إلى دار الخلودٍ وَ لاشتغداد لِلمُوتِ قبل 
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١‏ - بقره ]7/7 - يعنى «... از خدا بيرهيزيد. و خداوند به شما تعليم می دهل...). 
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حلوله» يعنى «علم به زيادى طلب كردن نيست بلكه آن نورى است كه مى اندازد خدا آن را 
در دل هر که او را دوست دارد یا هر كه را می‌خواهد» پس سينة او كشايش مى يابد و 
مى بيند جيزهاى ينهانى راء پس می‌گشاید قلب او را و تحمل بلاء می‌کند. گفته شد به أن 
حضرت. أيا برای آن نشانهاى هست؟ فرمود: نشانة آن» پهلو تهى كردن از خانة فريبنده 
يعنى دلبستكى بدنيا است و بازگشتن بسوى خانه باقی همیشگی» و مهيا شدن برای مردن 
است» پیش از آنکه مرگ در او راه یابد»-و اين حالت مخصوص کسی است كه متضف به ‏ 
اين صفات باشد يس آیاتی که اين حالات چهارگانه برای معانی آنها باشد اینها هم از 
محکمات شمرده شدۀ متشابهات از اخبار و اقوال, به آنها عرضه داشته می‌شود زیرا که 
معانی آنها ظاهر و مبانی آنها محکم است. ۱ 

حالت پنجم: معانی آیاتی است که به بیان قاطع معنی نشده, و بر هيجكس مفید قطع 
نیست و موکول است. به فهم آن کسی که در مقام استیضاح می‌باشد. اگر برای او قطع 
حاصل شود به اسبابی كه مختص به او است و از برای غير او نیست. يس برای او نسبت به 
خودش ملحق به اقسام جهاركانه؛ یعنی حالات چهارگانه‌ای است که ذکر شد و اگر 
می‌تواند به بیان واضحی آنچه را فهمیده به دیگری غير از خود برساند اثبات كردن او برای 
غير به‌نحوی که بر او ابت شود دلیل است برای اظهار كردن او و الا از چیزهائی است که 
امر به کتمان او شده بايد خودداری کند و به دیگری نگوید. حالت ششم: آیاتی است که 
معانی آن محزون و مکنون است در نزد آل محمّد که شرکاء قرآنند و عبارت و اشارتی به 
أن نفرموده‌اند برای اينكه شنونده‌ای كه بتواند تحمّل شنیدن و پذیرفتن أن را بکند 
نمی‌دیدند؛ چنانچه مكرّر در فرمایشات خودشان به این‌معنی تصریح فرموده‌اند به صعب 
[و] مستصعب بودن آنها و تحمّل نکردن آنها را مگر ملک مقرّب يا پیغمبر مرسل يا مؤمن 
ممتحن [كه] بعضی از اخبار آن قبلاً تذكّر داده شد و در تفسیر صافی(") در تفسیر «اللّه 
المد و در سورة اخلاص از حضرت صادق از حضرت باقر لي روایت کرده که 


کے 


فرموده: لو وَجَدْتْ لعلْىَ الّذى آثانى الله َو جل له لَنَهَرْفُ التّوْحِيدَ والاشلام و الاين 


۳۹۲ تفسير صافی اج ۵/ص‎ ١ 


۱۳۳ ۱ مبحث اول در پیرامون قرآن 


3 
سک 


عر يو ی ی 3 4 دج يآ زین یلام جک 
لعلمه حَيَ كان یت بش الطعداء و يل عل ار سل قبل أذ * دزن ِن بين الجاع مق 


م سر ر ل تراس 


اجن هو هاو آلا ل جد من تلآ ون من الله الج ابا لوا رما عضب 
له عم قَد یو امن الاخرة كبا يش الکنار من اضطاب عبر , يعنى «اگر مىيافتم 
برای علم خودم كه خدا آن را به من داده کسانی‌را که تحمّل آن‌را کنند و بپذیرندء هر آینه 
انتشار مى دادم توحيد و اسلام و ايمان و دين و شریعتها را از معنای صمد» چگونه می توانم 
نشر بدهم آنها را و حال آنکه جدم اميرالمؤمنين ّإ نيافت کسانی را که تحمّل کنند و 
بيذيرئد علم او را تا اینکه آه سرد می کشید و بالای منبر می‌فرمود: بيرسيد از من پیش از 
آنکه مرا گم کنید. همانا در ميان بالهای من علم بسیاری است. می ترسم می ترسم آگاه 
باشيد نمی‌يابم کسی‌را که تحمّل أن را کند. آگاه باشید من از جانب خدا حجت رسای 
هستم بس دوستی نکنید با کسانی‌که خدا بر ایشان غضب کرده؛ محققاً آنها مأيوسند از 
عالم آخرت همچنانی که کفار مأيوسند از آنهانی که در قبر پنهان شدند)؛ یعنی همجنانىكه 
کفار اميد زنده شدن مردگان را ندارند آنها هم اميد زنده شدن در قيامت و رسیدن به 
وابهای آخرت را ندارند. ۱ ۱ 

پس به بیانی که ذ کر شد دانسته شد که کتاب و سنت باهم‌اند و از همدیگر جدا نیستند و 
عترت و قرآن هر دو توأم‌اند و منفک از یکدیگر نیستند تا وارد شوند بر رسول خدا نزد 
حوض كوثر. و نيز می‌گوئیم كه متشابهات اخبار و احادیث را هم به محکمات آنها بايد 
عرضه داشت تا مردود و مقبول و صحیح و سقیم آنها شناخته شود و همچنین به 
محکمات کات بای عرضه شود معانی آنها؛ چنانچه ذکر کرده شد. پس کتاب صامت که 
قرآن است هیچ‌وقت بی‌نیاز از کتاب ناطق که عترت و اهل‌بیت عليهمالسّلاماند نیست و 
بیان أن با ایشان است و از عرضه داشتن اخبار بر کتاب و تفسیر کتاب به‌اخبار دوری لازم 
نع یدنه حلت و میا 1 شتا اروت ا ار سر 
ی وگن ای مل اس ميد كوكناه اك ھر دو تساه ربکا 
اما متشابه به خودى خود محتاج است به بیان و رد به محکمات و همچنین است اخبار که 
آنها هم مشتمل است بر محکمات و متشابهات و مشکوکات که بايد به محکمات کتاب و 


ولایت كليه ۱۳۴ 


سنّت قطعیه عرضه شود تا راست أن از دروغ أن تمیز داده شود يس اشکال دور مرتفع 
شد در آنچه نوشته شد نیکو دریاب -حمد سزاوار و مختص است برای خدائی‌که قرار داد 
اين بندۀ گناهکار را متمشک به قرآن و عترت. 


لمؤلفه 

حب على بروضة رضوان نمی‌دهم خاى درش بملك سليمان نمىدهم 
در ولایستی که نهفتم از او بدل تابنده گوهری است من ارزان نمى دهم 
در عاریت سرای جهان جان عاریت جز در نثار حضرت جانان نمی‌دهم 


دست طلب زدامنشان برنمی‌کشم 
یک قطره از سرشک که ریزم بیادشان 
آب ولایست ی كه كلم زان سرشته شد 
2 مهرشان ز روز ازل پای‌بند دل 
سِرّى بدل نهفته مقضّل به نور عقل 
آل على است جان جهان و جهان جان 
باكس مرا بغير ده و جاركار نيست 
ای غايب از نظر نظری كن بحال من 


دل را بهغير عترت و قرآن نم ىدهم 
آن قطره را به گوهر غلطان نمى دهم 
آن آب را به جشمه حيوان نمی دهم 
آنسان که نقش شد خبر از آن نمى دهم 
مفتاح آن به مردم نادان نمی‌دهم 
بی‌مهرشان بقابض جان جان نمی‌دهم 
دل را به رهرو رو شیطان نمی‌دهم 


جز سر بپای تو من حیران نمی‌دهم 


قرآن افضل است با عترت 

اگر بپرسند که قرآن افضل است با عترت جواب گفته می‌شود که بعضی قرآن را افضل 
دانستهاند؛ اما آنهائىكه گفته‌اند قرآن افضل است از جملة ايشان مرحوم أخوند ملا 
اسمعیل نم ود ایور بوده که در اصفهان اقامت دا هه و ورن ا 
مرحوم شده و قبر او در قبرستان تخعت‌فولاد اصفهان است رسالهای] در این باب نوشته 
كه نتیجة أن اين است که در أن رساله گفته است که قران افضل از عترت است به چهار 


وجه: وجه اوّل: آنکه در حدیث ثقلین قرآن مقذم ذکر شده و این حديث متواتر نزد فريقين 


۱۳۵ مبحث اول در پیرامون قرآن 





است که پیغمبر اکرم فرموده «کثاب الله و عترّق». وجه دوم: آنکه آن حضرت عله قرآن را 
به أكبريّت وصف فرموده به قول خود که قرآن را ثقل اکبر خوانده, طبق بعضی از طریقهای 
روایت. و عترت را ثقل اصغر. وجه سوم: آنکه اضافه فرموده است کتاب را به خدا و 
عترت رابه نفس خود. نیز در همان حدیث. وجه چهارم: بدلیل حديثى که روایت شده از 
ائمه لول در فضیلت قرآن که فرموده‌اند: «کثابٍ الله حَبْل دود بیداللّه»( یعنی «کتاب 
خدا ریسمان يا طنابی است کشیده شده به دست خحدا». آن مرحوم به اين چهار دلیل قرآن 


را افضل از عترت دانسته. 


و اما انهائی که عترت را افضل می‌دانند 
در رد کلام آحوند و همراهان او در این‌باب جواب استدلالات ايشان را جنين گفته‌اند 
كه عترت پیغمبر و افضلند از قرآن به چندین دلیل: 


دلیل اۆل 

آنکه مجرد تصریح به أكبريّت دلیل بر افضل بودن نیست. زیرا که مقدم ذکر شدن کتاب 
به هیج‌یک از دلالات سه‌گانه (مطابقه و تضمّن و التزام) دلیل افضلیّت نمی‌شود زیرا که هر 
كاه بخواهند دو جيز را با هم ذکر کنند قهراً یکی از آن دو مقدّم بر دیگری ذکر می‌شود و 
بسا می‌شود که دوّمی افضل از اوّلی است؛ نظیر يه شريفة «[إِنَ] الصّلوة تنهی عَن الْفَحْشَاءِ 
والنگر کر الله ۲ پس به موجب اخبار وارده‌ای كه صلوة تفسیر و تأویل شده - 
به‌نصوص صحيحه و معتبره- به امیرالممنین ل در حالتىكه آن جناب افضل است از 
ذكرء با تصريح به آنكه ذ کر الله اكبر است» و به علاوه آنكه مىكوئيم اكبريت از یک جهت 
دليل بر این نمی‌شود که از جميع جهات افضل باشد؛ جناب عقيل مثلاً اكبر از حضرت _ 
امیرالمژمنین بود از جهت سنّ ولى آن جناب به جميع جهات از عقيل افضل است؛ و 


۵ ۵ «كِمَابٌ الله بل دود من السَّماءِ إلى الآرض» - بحارالانوار / ج ۷ص‎ ١ 


١‏ عنکبوت /۴۵ - يعنى «نماز (انسان را) از زشتيها و گناه باز می‌دارد. و ياد خدا بزركتر است». 


ولایت كليه ۱۶ 





هکذا در حق حضرت مریم است آیه شریفه «إنّ الله إضطفي و طَهَّرّي واصطنک على 
نساء الغاينَ2174 (يعنى ای مریم خدا تو را برگزید و پاک و پاکیزه گردانید بر زنهای 
جهانیان) دلالت ندارد بر افضلیّت مریم از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها زیرا كه 
نهایت اختصاص مریم به اين خصوصيت فقط تولد یافتن حضرت عیسی است از او از 
روحالقدس تک ی با سای ات دا یه دس تست 


دليل دوم 

اک ا کرت قرآن شامل بودن او است احکامی‌را که در آن است نسبت به‌عترت 
عليهمالسّلام و واجب بودن پیروی كردن از ایشان در آمور, از حيث اينكه از جانب خدای . 
تعالی نازل شده. پس اتصاف أن به اكبريّت از اين جهت است و اما عترت از جهت 
اختصاص ايشان به ساير فضیلتهائی است که خدا به ایشان عطا فرموده چنانچه انشاءالله 
به تفصیل ذکر خواهم کرد كه متصف به تمام فضائل قرآن و غير أن می‌باشند و قرآن چنین 
دلیل سوم 

آنکه در بعضی از احادیث معتبره تصریح شده است آفضلیّت امیرالم ژمنین لیا بر 
قرآن چنانچه سید بحرینی اعلی الله مقامه در تفسیر برهان تقل فرموده که: «قال 
علیه‌السلام عَ بن ابیطالب علیه‌السلام فْضَّل من الْمرآن»" و این حدیث و امثال آن نض 


دلیل چهارم 


جواب از وجه سوم که گفته است کتاب اضافه به خدا است و عترت اضافه به بيغمبر, 


۱- آل‌عمران/۴۲ 


۲ - يعنى «حضرت علی‌بن ابيطالب لقلا افضل أز قرآن است!). 


۱۳۷ مبحث اول در بيرامون قرآن 





گفته می‌شود که اين دلیل تمام نیست زیرا که اضافه به رسول هم اضافه به خدا است 
چنانچه در احادیث و اخبار بسیار از ایشان تعبیر شده است به‌عین الله و یدالله و جنب الله 
و وجه الله و اذن الله و لسان الله و امال اینها از اضافات تشريفیه. 


دلیل پنجم 
حیل‌الله‌اند که به دست خدا کشیده شده ایشانند کاب مبین و عروة الوثقائی که گسیخته 


نخواهد شد بدلیل اخبار و احادیث صحیحه و معتبره بسیار. 


قرآن افضل از عترت ندست 


> نيست در اينكه عترت افضل از قرآنند بدلائل بسيارى كه به بعضى از آنها 0 
اينجا اشاره می شود االله 


دليل اول 

آنکه حقيقت محمد ٤ة‏ و عترت طيبّين و طاهرين او صلوات الله عليهم اجمعين: اول 
مخلوقاتى هستند که آفریده شدند و شريفتر وكرامى داشته شدهتر از ايشان عقلاً و نقلا؛ اما 
عقلاً بحسب قاعدة امكان اشرف كه صنع اول بايد اشرف ممكنات و افضل مخلوقات 
باشد و ايشائند عقل اول» و نملا به مقتضاى احاديث صحيحه و معتبره‌ای كه از ايشان 
اهاز چ انها كد در كتب معتبر روايت شده» فرمايش معصوم لیذ كه فرموده. «أَرَّل 
ما خَلَقَ اللّهُ ۱ ما اخ دي ودر حديث قدسی که کلام خداست فرموده «و عرق 
و جلایی ما خلت حلا مر حَبْ ال منک بك أثيبُ ر پک أغَاقِبُ»7) (يعنى به عرت و 


۲ -عوالی اللثالی /ج ۴/ ص ٩٩‏ 


ولایت كليه ۱۳۸ 


تواب می‌دهم و به سبب تو عقاب می‌کنم 
يس اين دلیل بر افضلیت عقل است که اول آفریده خداست و مراد از آن 
حقیقت ونورانیّت محمّد و آل محمّد است از ساير مخلوقات که یکی از آنها قرآن است» 


پس عترت پیغمبر که همه از نور پیغمبرند افضلند از قرآن. 


دلیل دوم ۱ 

آنکه ولایت عترت احاطه دارد بر تمام مخلوقات که از جمله آنها است قرآنی‌که 
موجود است در لوح محفوظ و در سایر منازلی که دارد تا برسد به قرآن فعلی که جلد شده 
تقو دمن راهان اس بیس انوا نت دار کرت اعفاد هون که 
مطلقه. احاطه دارند به تمام مخلوقات, چنانچه حضرت امیرالمزمنین 3 فرموده: «آتا 
الى ولایّق ولايةاللّم() و دليل بر این است نيز احادیث معتبرة وارده در اين باب که 
بعضی از آنها را فيض کاشانی اعلی الله مقامه در مقدمات تفسیر صافی بیان و روایت 
فرمود که امام صادق لیا فرموده: «إن الله تعالی جَعَل ولایتنا اهل الْبَبَتَ تطخ الْعرأنِ»() تا 
آحر حدیث (یعنی قرار داد خدای تعالی ولایت مااهل‌بیت را قطب قرآن)؛ یعنی قرآن گرد 


ولایت ما دور می‌زند. 


دلیل سوم 

اينكه عترت ملا کلام الله ناطق و کتاب مبین‌اند و قرآن کلام صامت؛ يعنى ساکت 
است و دیگر آنکه قرآن الفاظ و خطوط و نقوش است و نوشته شده‌ای که تمام علم آن در 
حقيقت و نورانيّت امام ميد بر وجه اعلی و اشرف و أکمل و اتم پس امام افضل از قرآن 
اهت؛ مانند افضلیّت معانی از الفاظ که کواشفند. بلکه قرآن بعضی از فضائل و مناقب امام 


۱ -یعنی «من همان انسانی هستم كه ولایت من همان ولایت خداوند متعال است». 


۲ - تفسیر صافى/ ج ۱/ ص ۲۱ - المقدمة الثانية 


۱۲۹ مبحث اوّل در پیرامون قرآن 


است و حکایت کننده است از بعضی از شئون و مراتبی که خدا در آنها قرار داده. 


دلیل چهارم 

اينكه قرآن کلام حادث و مخلوق است از جانب خدا بنابر مذهب حق» و قدیم نیست 
والا تعدد قدما لازم مىآيد و آن ممتنع است و عترت علت غائی‌اند برای وجود هر مخلوق 
و ممکنی و غایت لامحاله افضل از معا است؛ یعنی ایشان عل ت ایجاد كل موجودات و 
مخلوقاتند و اگر ايشان نبودند هيج موجود و مخلوقی نبود چنانچه ثابت و محمق شده که 
وجود مبارک حضرت خاتمالانبياءية علت ایجاد ممکنات است و به صخت پیوسته و 
ثابت شده است که ائم هليه شریکند با آن حضرت در تمام فضائل و شئون مگر نبوّت؛ 
من فلك غائ اناد مو جودات: و ممکتات تست مگر حفایق مقدسه :انان (ضل ارت 


دلیل پنجم 

اينكه قرآنی که موجود و در ميان ماها است نیست مگر سایه و آينه و کاشفی برای 
قران موجود در عالم تال وتان و اشباح و انوار و آنها همه مخلوقند از اشباح انوار 
ایشان. زیرا که ایشانند نور الانواری که روشن و نورانی شده ساير نورها از نور ایشان» پس 


اا غلك عاد وم خن برای آنها و همچنین برای قرآن» پس ايشان افضلند از قرآن. 


دلیل ششم 
اينكه وجود مبارک خاتم الانبیاء َة فضل است از قرآن و به صخت پیوسته كه عترت 
محققاً در همه فضائل آن حضرت شریکند مگر در نبوّت تنها يس ايشان هم افضلند از 


قرآن. 


دليل هفتم 


اينكه قرآنىكه بيغمبر اة پس از خود باقى گذارده و خليفة خود قرار داد همین 


ولایت كليه ۱۳ 





قرآن موجود در دستهای مردم است و علوم عترت و اهل‌بیت له محيط است به کتاب 
تکوینی و تشریعی و قرآن موجود در ساير عوالم علویه. و از خودشان روایت شده که 
فرمو دهاندء «ان من عَلْمِنًا م اوتا تفسير القرآن 7 أخكامه»(1) تا آخر حديث که انشاءالله 
در باب علوم ائمه ا مفصّلاً تمام حديث و احاديث دیگر در این باب با مدارک أن ذكر 
می‌شود. اين حديث دليل است بر اينكه علم قرآن جيزى از جمله علوم ايشان است 
جنانجه کلمة «من» در حديث افادۂ تبعيض مىكند يس ايشان از قرآن افضلند. 

اگر ايراد کننده‌ای ايراد كند كه اين سخن منافات دارد با نصئ كه در قرآن وارد شده به 
قول خداى تعالی که فرموده: طفِيْه تیان لکل شَيِىءٍ» (يعنى در قرآن است بیان هر چیزی) 
و فرموده: ما فَدَطْنا فى الکثاب من شّییع4 ۳" (یعنی فروگذار نکردیم در این کتاب؛ یعنی 
در قرآن از چیزی) جواب گفته می‌شود هیچ منافاتی ندارد با اين دلیلی كه گفتیم زيرا كه 
علوم بدائیّه و مددهای تازه‌ای که در هر روز و شب و در هر شب جمعه در عرش و در 
شبهای قدر بلکه هر لحظه و هر آنی به ایشان می‌رسد. فيض تازه‌ای است از جانب خدای 
تعالی به سوی ایشان. 


دلیل هشنم 

اينكه عترت (عليهمالسّلام) نزدیکترین درجات آمکانیه‌اند بسوی خدای تعالی» زیرا 
که ايشان با رسول دام در مقام قاب قوسین أوأدنئ می‌باشند و قرآن در همة منازلی که 
دارد محاط است نسبت به ایشان, و ایشان محیطند بر آن و احاطة معنويّه دارند بر سایر 
ممکنات» پس ایشان افضل از قرآنند. 


دلیل دهم 


۱ - بصائر الدرجات/ جزء ۴/باب ۷/ ح ۱/ ص ۲۱۴ 


۲ انعام /۳۸ 


۱۳۱ مبحث اول در پیرامون قرأن 
فیوضاتی که از قران افاضه می‌شود. 


دلدل دهم 

اينكه امام به منزلة قلب است در عالم امکان, و خدای تعالی آنها را وسیله قوام 
ممکنات قرار داده بر جمیع آنهاء که اگر نباشند. زمين اهل خود را فرو می‌برد و از مجموع 
احادیثی که در این باب از ایشان رسیده و به صخت پیوسته و محفّق است این است که 
قوام ممکنات به وجود ایشان است و شکی نیست که قرآن هم از ممکنات است و بقاء او 
توق انشاة اسك وس فاا انثا اقا اف بل 


دلیل یازدهم 

اينكه اتیان به عبادات موجب فضیلت و افضلیت است» و عترت علیهم‌السلام به 
موجب عبادتهایشان و معرفتهائی که به خدا دارند. افضل از قرآنند هر چند بگوئیم قران 
هم مسح است و حمدکننده است خدا را به حکم آيه مبارکه و ان من تیء إلا سبح 
مد4 (یعنی نيست چیزی مگر اينكه تسبیح می‌گوید و به حمد خدا مشغول است) 


دليل دوازدهم 

انك قران از ابانت نات له مكدو شك تست که عترت عليهمالسّلام از 
بزرگترین آیات و بینات می‌باشند چنانچه حضرت اشير مومنان صلوات الله عليه فرموده: 
«آيّة آي کر من من یات اللّه»۲۳۱ (کدام آیتی است از آیات خدا که از من بزرگتر باشد) و 
اين فرمایش نیز دلالت دارد بر افضلّیت ایشان از قرآن زیرا که ايشان بهمنزلة غيب و روح و 
باطن و حقیقت آنند چنانچه آیات آن به ایشان تفسیر و تأویل شده و علم قرآن از معجزات 
و شئون و مراتب ایشان انيت که خدا اختصاص به ابخان داده و تفسیر و تأویل آن را از هر 


۴۴/۲ 


۲ - حضرت على ا فرمود: «کدام آيه و نشانه تشر کت از امد انیت 


ولایت كليه ۱۳۲ 


جهت به‌عهدء ایشان گذارده. 


لمؤلفه 

ال کے ازولای ای اماب تست ۱ 

در هر دو کون قابل فيض و ثواب نیست 
ميزان عدل حق بولایت شود ببا ۱ 

در هر دلی که هست بر آن دل عذاب نیست 
در دادگاه حش که روز جرا بود 

جز با علی و آل ایاب و حساب نیست 
از لات و از منات و زعزی بپوش چشم ‏ . 

بعد از نبی خلیفه بجز بوتراب نیست 
فرمود شهر علم منم باب من علی است 

راه دخول شهر جز از راه باب نیست 
الک تاب عالم امکان بود على 

در اي نکتاب غير وى امّالکتاب نیست 
بعد از نبی چو شير خدا مرتضی على 

بر ممکنات سید و مالک رقاب نیست 
گر بیخرد زبیخردی خواندش خدا 

راهی که می‌رود ره صدق و صواب نیست 
هرگز منش خدای نخوانم ولی جدا 

نبود از او جو غير وی او را حجاب نیست 
دست خلا رور تمي كو سوه جلا 

البعزاق اف ایا را تانب تیف 
حیران اگر جه هست گنهکار و روسیاه 


معت دوم 


در ييرامون عترت و وجوب معرفت ايشان و اخبار وارده در 


اين مبحث مشتمل است بر چند فصل و بيش از آنکه وارد در بیان فصول شوم لازم 
دانستم مقدمة مطلب مهمّی را در بیان طريق تصحيح اخبار که بیان آن بسيار مورد اهميّت 
است و بعد از اين ذکر می‌شود شرح و تفضیلی داده شود و اين مقدمه را در طی چند 


مطلب در اين کتاب به عرض برادران ایمانی می‌رسانم ولاحول ولا قوّة الاً باللّه. 


مطلب اول 


بدانکه در موضوع رد و قبول اخبارء بیشتر انحصار داده می‌شود در ميان همگنان بر 
ضعف رجال سند و موثّق بودن آنهاء و پر واضح است که اين سس 5 بسیاری 
از انعبار که از معصومین 9 وارد و روایت شده طرح شود هر چند در حاق واقع از ایشان 
صادر شده باشد قطعاً و جزماً تمام آن يا بعضی از آن بدون آنکه آن را به میزانی که از 
ناحیه معصومین هلا تعیین شده؛ یعنی قرآن مجید عرضه کنند يا به محکمات سنّت که 
قاعده مضبوطه‌ایست که قبلاً به أن اشاره شد و طرق أن گفته شد هر چند راوی آنها 
مخالف یا کافری باشد و پس از آن به رد يا قبول يا تأويل آن حکم شود چنانچه فرموده‌اند: 
«انْظروا إلى ما قال ولا تنظروا إلى مَنْ قال وَاعْرِقُوا الّجالَ بالآفؤال ولا تغرفوا الافؤال 


ولایت كليه ۱۳۴ 


بالرٌجال» (يعنى فکر كنيد در کلام و سخن گوینده و به خود گوینده نظر نکنید و مردان رابه 
گفتارشان بشناسید نه اينكه گفتار رابه گوینده بشناسید) كما اينكه سيره بزرگان از متقدمین 
و متأخرین به‌دقت رسیدگی شود عملشان بر همین بوده» هميشه به کلام نظر داشتند نه به 
گویند؛ آن. و اين عمل از ایشان برای أن بوده که ۱۳ انان :ايان كددة كا 
پشناسند لحن كلام سادات و بزرگان دين خود؛ یعنی آل محمّد لا را و ميزان عرضه 
داشتن اخبار را به کتاب و سنت به نحوی‌که yy‏ الله عن الاشلام 
یر جهبسا اخبار ضعیفی را قبول می‌کردند و به آن عمل می‌نمودند چون می‌یافتند 
موافق با قرآن و سنّت است و چه‌بسا اخباری‌را که سنداً صحیح بود چون موافق با کتاب و 
سنّت نبود طرح می‌کردند يا توقف می‌کردند و علم آن را به خدا و رسول او و ائمه 
(صلوات الله علیهم) وا می‌گذاردند. 

ممکن است آنهائی‌که تكيةُ آنها به ضعیف بودن و موثق بودن رجال سند است بگویند 
ل و ا ل O E E‏ 
انا الذين منوا ان جاء کم اضق بتباء ینوا آن تُصيِبُوا وما بجَهالَةِ 5 َتُصْبِحُوا على ما فعلْم 
نادمین» (بعنی ای كسانى كه ايمان أورديد اكر فاسق يا دروغكوئى برای شما خبرى 
بیاورد» بس تفتيش كنيد مبادا أسيبى برسانيد كروهى را از روى نادانى پس صبح كنيد به 
واسطة كارى که كردهايد در حالتى که يشيمان باشید.) 

SG‏ سا وی ای ی نی تن 
نکرده‌اید؛ «فتبیتوا) را به معنای «قَاطْرَحُوا» گرفته‌اید در صورتی‌که تبیّن به معنی طرح 
نيست به معنای پیدا كردن و آشکار كردن و کاوش كردن است جه كاوشى بزرگتر از عرضه 
داد شتن آن خبر است به کتاب و سنّت قطعیه. 

و اگر بگوئی امل‌بیت ملي در عده‌ای از اخبار ما را امر فرموده‌اند به احذ به‌قول أوثق و 
أعدل و آورع» جواب می‌گوئيم صحیح است ما را به آنچه گفتی امر فرموده‌اند ولی اين امر 
در جائی است که دو روایت باشد. و نیازمند باشیم به وجوهی که رجحان دارد» و ممکن 
باشد برای ما تشخیص دادن موثق بودن و اعدل و اورع بودن یکی از آن دو که این هم در 
نادری از فرضها تحقق بيدا می‌کند نه در كليّةُ فرضها بخصوص در اصول عقائد که فعلاً 


۱۳۵ مبحث دوم در بيرامون عترت و وجوب معرفت ايشان 


سخن ما در این رشته است که این تمهید مقدمه برای أن است. برای اینکه دیده می‌شود 
در بسیاری از معاصرین که خودشان را عالم می‌دانند و علم را به خود می‌بندند اگر حدیثی 
به كوش ايشان بخورد که مطابق با ميل ايشان نباشدء به مجرّد اينكه ببینند راوی أن ضعیف 
است به گمان خودشان, بدون اينكه تذبری در معناى آن حديث بکنند و عرضه کنند به 
میزانهائیکه حاملین کتاب و سنّت برای ما معيّن فرموده‌اند و جميع اصحاب تلقى به قبول 
نموده‌اند» آن را طرح و رد می‌کنند. 

اینهائی كه گفته شد همه در صورتی است که صحیح باشد آنچه علماء رجال در 
کتابهای خود بیان فرموده‌اند از توثيق و تضعیف كردن رجال روایت تا علم به موتّق بودن و 
ضعیف بودن راوی برای ما حاصل شود ولیکن در اين موضوع هم باز جای تحقیق و 
تعمّق است و بسیار جای بسط کلام است و اين رشته سخن دراز و طولانی است و 


بدان‌که هر كاه در کتب رجال به‌دقت نظر كنيم بسا در اين قدح و مدحهائی که کرده 
شده مى يأبيم که اساس و ریش أن از روی فساد عقاید و استقامت آنها است و به‌نظر دقیق 
فهمیده می‌شود که مآخذ تشخیص ايشان بسا مستند آن به کوچکتر شبهه‌ایست در حق 
راوی يا کتاب او که اساس قدح روی أن پایه است از جهت اعتقاد در اصول مذهب؛ 
واضح و روشن است که درجات اشخاص در معرفت حفایق و معارف دينيّه و واقف 
شدن بر فروع و تفاصیل أن با همدیگر تفاوت دارد به قدری که از بسیاری تفاوت» ضبط 
كردن آن مشکل است چنانچه دیده نمی‌شود دو نفر به تمام معنی با همدیگر در یک درجه 
باشند هر گاه یکی از ایشان چیزی را بداند و آن دیگری نداند. آنکه نمی‌داند آن را که 
می‌داند رد م ىكند, و بسا به‌نظر خشم و غصب بر او نگاه می‌کند چنانچه گفته شده: «الرء 


عدو لا جَهلّه»(۱) (مرد دشمن آن حيزى است که نمی داند ان را) و اشاره به همین است 


۱-قریب به این مضمون: نهج‌البلاغه حکمت ۱۷۲ و ۴۳۸ - «الناش غداء ما جَهلوا» 


ولایت كليه ۱۳۶ 


فرمایش حضرت زین‌العابدین طا كه فرموده: «لو علم آبوذر ما فى قلب سَلیان لَتَلَ(۱) 
(یعنی اگر وذر می‌دانست که در قلب سلمان حيست هر آینه می‌کشت او را) در 
صورتی‌که پیغمبر اکرم ٥‏ در ميان ایشان عقد برادری بسته بود» پس جه گمانی برده 
می‌شود به ساير مردمان. با این حالت چگونه جایز است که بنای اساس قدح را روی 
پایه‌ای, گذاشت بر آن چیزی که مخالف نظر قدح کننده باشد, از اعتقادات نظريّه به شبهة 
خلافى که به‌نظر رسیده اجمالا بر متتبّع در اخبار و آثار و سیر پوشیده نیست که قدح كردن ۱ 


قدح کننده بسیاری از بزرگان روات را از روی یکی از وجوهی است که تذکر داده می‌شود: 


وجه اول 

آنکه اصحاب ائمه نيك در علم و معرفت و ورع و تقوی و انقطاع و علاقه به 
اهل‌بیت لا از وجوه فضیلت با همدیگر تفاوت داشتند. و شکی نیست که ائمه 9 همه 
را به یک چشم نظر نمی‌فرمودند و در ميان افضل و فاضل و مفضول فرق می‌گذاردند. و 
تیک كودن نها را ا شروو اط و مورنا دوعيل اسان بقن کرات قهز 
معرفت ايشان بوده در آنجه ذكر شد و هر كدام را به قدر شأنى كه داشت شت بهاو اعتنا 
می‌کردند بسا به بعضی از آنها وکالت در اخذ حقوق می‌دادند و به بعضی اذن در فتوى 
ای ی یا ری ا و ی شا ی الیش 
می‌شد که بیشتر از امثال و اقران آنهاء بر آنها حسد می‌بردند مگر کمی از آنها که در تهذیب 
اخلاق» مجاهده کرده بودند و شیطان نفس امّارهُ خود را کشته بودند و عارف شئون امامت 
و مقام امام و تسلیم محض بودند و می‌دانستند که امام چنین کارها را محوّل نمی‌فرماید 
مگر به کسی که اهلیّت أن را دارد. 

چنانچه این عادت در مان اهل هر عصری جاری است تا عصر خود ماها که اگر کسی 
یب ۱۳۳ 


ر [ن نو تقس راد ليه کل بیشتر از دیگران مورد توجه و لطف و احسان 


۳۵ بحارالانوار / ج ۲ص جح‎ - ١ 


۱۳۷ ۱ مبحث دوم در پیرامون عترت و وجوب معرفت ايشان 


آن رئيس واقع شد قهراً بر او حسد می‌برند و هر جه تقرب او زیادتر باشد حسد بردن در 
حق او عظیم تر و بیشتر می‌شود و به‌هر نحوی بتوانند در مقام عداوت و دشمنی 
وکارشکنی و سعایت و نمّامی در حق او برمی‌آیند تا آن رئيس را به او بدبین کنند تا او را از 
کار بیندازد؛ خلاصه به هر نحو بتوانند از او قدح و مذمّت و بدگونی می‌کنند و افتراء به او 
می‌بندند همچنین بو ده است حال اصحاب پیغمبر و ائمه نيه هم در زمان ایشان. اين یکی 


از اسباب شیوع قدح و مدمت است در حق کسی که مستحق قدح نیست. 
وجه دوم 

آنکه گروه دیگر کسانی هستند که اگر دیدند شخصی را که در علم و كمال و فضائل از 
ایشان بالاتر است و مردمان به او گرویده و در اطراف او اجتماع می‌کنند و مورد توجه عامّه 
واقع شده, آتش حسد در کانون سینه‌های ایشان شعله‌ور می‌شود و به او دشمن می‌شوند و 
كين او را به دل می‌گیرند؛ چنانچه عادت بسیاری از معاصرین ما همین است برای أينكه 
مردمان را از دور آن شخص عالم متفرّق کنند قربهٌ الى الشیطان در ميان مردمان به مذّت 
كردن و تهمت و افتراء بر او بستن به هر نحوی که باشد و به هر حيله و شکلی که بتوانند او 
را بدنام کنند. حسد آنها را وادار می‌کند که مقصد خود را عملی کنند. در زمان ائمه يك هم 
همینطور بوده, برای اطفاء نور خدا و دشمنی با آل محمّد تق بسا کسانی را که تقرب به 
آل محمّد لبق داشتند و فرمایشات ایشان را به مردمان می‌رسانیدند و از شیعیان حالص 
آنها بودند آنها را بدنام می‌کردند و به قدح و مذمّت آنها کوشش و مبادرت هن گر دنل 
چنانچه از سیّدابن طاوس علیه‌الرحمه نقل شده در موضوع محمّدبن سنان زاهری که از 
اصحاب حضرت کاظم و حضرت رضا و حضرت جواد 8 بوده كه گفته است: «إفى 
تَعَجّبُ من دوه آلیشوا رَمُوآ آغباز مذحه عَن الم لقلائّة صَلْواتُ الله علیهم» یعنی من 
تعجّب می‌کنم از کسانی که مذمّت کرده‌اند او راء آیا از کسانی نیستند که روایت کرده‌اند 
اخبار مدح او را از سه نفر ائمه صلوات اه علیهم؟! و غير از او از خواص ائمه ما 


ولایت كليه ۱۳۸ 


وجه سوم 

آنکه از اصحاب اثمه حك کسانیکه از اهز معرفت و اهل سم و حاملین اسرار مکنونه 
بودند که مأمور بودند آنها را از اغیار حفظ کنند. و برای اشخاص ضعیف عقل و قلیل 
المعرفة نگویند, كه آن اسرار مربوط به ابواب اصول دين و معارف حقه و ولایتی است که 
ائمه ل به آنها می‌فرمودند و ابواب علوم و حقایقی را بر روی آنها باز می‌کردند که به 
دیگران که مرتبة آنها پست‌تر بود و طاقت تحمّل آنها را نداشتند و از احادیث صعب و 
. مستصعبی بود كه تحمّل آن را نم ىكند مگر ملک مقرّب يا پیغمبر مرسل يا مؤمن ممتحن - 
يس اگر چیزی از أن را اظهار می‌کردند و به گوش نااهل می‌رسید انکار می‌کردند و طعن 
می‌زدند بر راوی أن و اعتقاد راوى؛ و اين بزرگتر سبب قدح و مذمّت او می‌شد چنانچه 
جمعيّت زیادی از روایت اخبار و حمله آثار ائمه هلا را به همین سبب طعن می‌زدند و 
مذمّت می‌کردند و می‌گفتند که اینها نقل منکرات می‌کنند با نسبت غلو به ایشان می‌دادند یا 
می‌گفتند کافر شده و از اين قبیل نسبتها می‌دادند و بیشتر از آنها راجع به مراتب و مقامات 
اهل بیت اه بوده. آری بعضی از آنها بوده‌اند که چنین اوصاف در حقٌ آنها صادق و راست 
بوده بلكه اشخاص فاسد مفسدى هم در ميان اصحاب ائمه ع بودهاند ولى نه همه 
اصحاب اما از جملة اصحاب عظيمالشأن جلي ل القدرى كه از اصحاب سر آل محمّد بوده؛ 
مانند جابربن يزيد جعفى و مفضل بن عمر و محمّدبن سنان و مانند ايشان در زمان هر یک 
از اتمه و کسانی كدنبواقيطة از ایشان و مانند اتان طبقاً عن طبق نقل حدیث کرده و 
می‌کنند الى زماننا هذا قدح و مذْمّت بی‌جااز آنها شده و می‌شود؛ یعنی بسیاری از 
مقدوحین يا تعمّداً از روی عناد يا از روی ضعف ایمان و طاقت تحمّل مفاد حدیث را 
نداشتن و قاصر بودن در معارف ولایتی قدح و مذمت کرده شده و می‌شوند هیچ اعتمادی 
به قدح و مذْمّت ايشان نیست. خدا همه را بر صراط مستقیم ایمان هدایت فرماید و بر دين 
مقس اسلام و ولایت آل محمّد له و متابعت از فرمایشات ايشان و دوستی ايشان و 
دشمنی با دشمنان ایشان و دشمنان دوستان ایشان ثابت بدارد و از شر نفوس اماره به‌سوء 
نجات داده و ایمان کامل به همه عنایت فرماید. 


۱۳۹ مبحث دوم در بيرامون عترت و وجوب معرفت ايشان 





وجه چهارم 

آنکه بعضی از اصحاب ائمهط92 جماعتی بوده‌اند از بزرگان اصبحاب که در ميان 
مردمان شهرت بسزائی داشتند و از مخصوصین و منقطعين بسوی ایشان بوده و این علاقه 
و اخحلاصشان سبب می‌شد که از دشمنان آل محمّد ليك ضرر واذيّتى بر آنها وارد شود يا 
آنها را بکشند. آل محمّد لا برای محفوظ ماندن ایشان از ضرر و اذیّت. اظهار برائت از 
ایشان می‌فرمود از آنچه دانسته بودند از اسرارء برای دفاع از ايشان و دور كردن شر اشرار 
از ایشان, از این جهت گروهی از اصحاب که جلالت و بزرگواری ایشان متفق عليه است؛ 
مانند محمّدین مسلم و زرارة بن اعيّن و ابی‌جعفر احول و بُريدبن معاویه و امثال ایشان 
پس آنهائی که آشنا به لحن کلام و تصرّف در مواد شبهات نیستند وقتی واقف به‌اخبار قدح 
می‌شوند در شأن اینگونه اشخاص حمل به ظاهر آن می‌کنند و طعن می‌زنند بر بزرگان از 
اصحاب ايشان عليهمالسّلام. 


وجه پنجم 

آنکه ائمه نلك در زمانی كه حق بر باطل غلبه داشت و كوشش زا عون اا 
خیانتکار جنایتکاری که در اطراف آنها و تحت فرمان آنها بودند. می‌خواستند نور ایشان را 
خاموش کنند. به‌هر نحوی که قدرت داشتند بسا در بعضی از اوقات کلماتی به بعضی از 
اصحاب خود می‌فرمودند كه ذکر أن در نزد دشمنان ايشان جایز نبود و همچنین در نزد 
ضعفاء از شیعیان» و آنها هم ظاهر نمی‌کردند ادّعاى امامت ايشان را و اينكه خلیفه‌های 
را راف اماق ود و سا فى قل که بعس ا خفن اه فرط بش کی 
ایشان داشتند يا از باب وثوقى که به بعضی از كسان داشتند. می‌گفتند در حال و جائی که 
بعضی از اغیار می‌شنیدند و شنوندگان اهلیّت آن را نداشتند و شیوع می‌دادند در ميان عام 
مردمان, و در اشاعة آن فسادهای بسیاری روی می‌داد. و می‌آمدند نزد ائمە غا و 
می‌پرسیدند از ايشان که فلان شخص چنین و چنان خبری را از شما نقل کرد؛ ائمه ۵4 
اظهار برائت از آن می‌کردند و شخص راوی را تکذیب می‌کردند بلکه بسا او را لعن 
می‌فرمودند برای حفظ اصول دین؛ لکن بطوری‌که دروغ نگفته باشند؛ همچنانکه ابراهیم 


ولایت كليه ۱۴۰ 


لامكا ی ی فور ا ای 
يَنْطِقَونَ4 217 یعنی «بپرسید از بتها اگر سخن گویند». پس ابراهيم شکستن بتها را به كردن 
بت بزرگ انداخت پس کسانی که آشنا به معرضهای کلام نیستند وقتی چنین اخباری را 
می‌بینند اسباب قدح و مذمّت قرار می‌دهند در حق كسىكه شانش اجل از این است که او 
را قدح و مدمت کنند. 


وجه ششم 

آنکه بعضی از غلات و فرقة مفوضه و امثال ایشان کسانی بودند که جعل و وضع 
دروغهائی برای ترویج مذهب باطل خود می‌کردند و نسبت أن را به بعضی از ثقات ‏ 
اصحاب ائمه تيكف می‌دادند تا متاع کاسد و مذهب فاسد خود رارواج دهند چون پاره‌ای از 
اشخاص قاصر بی‌اطلاع بر آنها واقف می‌شدند. به قدح و مذمّت آن شخص ثقة 
جلیل‌القدر می‌پرداختند. بدون تدبّر و تحقیق و رسیدگی در حق و باطل بودن, چنانچه 
نسبت به معلی بن خنیس عمل کرده‌اند و بعضی در قدح و مذمّت او استناد کرده‌اند و بر 
حديث او اعتماد نکرده‌اند و گفته‌اند که از غلات بوده, و غلات به او نسبت می‌دهند 
بسیاری از چیزها راء و ندانستند که نسبت دادن کذب به غلات در اسناد اين نقل. سزاوارتر 
است از قدح و مذمّت در حق اين مرد جلیل‌القدر که از بزرگان اصحاب امام صادق ا 
بوده که وقتی داودبن على که حاکم مدینه بود از جانب منصور دوانقی, معلّی را کشت امام 
صادق ا بسیار متأثر و پریشان‌خاطر شد و نفرين کرد در حقّ داودبن على و در اثر نفرین 
أن حضرت. در همان شب داود به جهنم واصل شد. خلاصه با اخبار زیادی که در مدح 
معلی روایت شده از مولایش امام صادق عا بعضی او را قدح کرده‌اند غافل از آنکه قدح 
راوی فرع ثبوت روایت است از اوه تعجب است که چرا قدح کنندگان در امثال اين موارد 
به مفاد آیة مباركة ِن جاءكم فاسق ناء فتَبینُواآن تصیبوا قَوْماً هالة4 ۱ (ترجمة آیه در 


صفحه ۱۱۰ گذشت) -كما اينكه در حق مفضل بن عمر هم نظیر همین واقم شده است - 
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۶/ حجرات‎ ١ ۶۳ -انبياء‎ ١ 


۱۳۱ مبحث دوم در پیرامون عترت و وجوب معرفت ايشان 


وجه هفتم 

آنکه بعضی از اشخاصی كه عقیده ایشان فاسد است از روی فساد عقيده و قصور فهم 
و ادراک حق و حقیقت» اگر کسی نزد آنها مطلب حقی را بیان كند, و برای واقف ساختن او 
بر راه کجی که پیش گرفته و مذهب فاسدی که اختیار کرده که شاید أن راه باطل فاسد را 
ترک کند و به راه حق برگردد روایتی برای او نقل کند و در أن روایتی که کرده قدحی نکند 
و آن شخص عادل و راستگو باشد. و آن روایت به نظر اصحاب رجال و حاملین اين علم 
برسد و بدون تدبر و تبین و تعمّق اهمال کنند و شخص راوی عادل ثقه را قدح کنند که با 
شش کات اد هی فا لته سای کت 

يس بايد دانست که بسیاری از رجال که عادل و صادق و موثقند و مشمول قدح 


شده‌انل از روی یکی از این وجوه اش 


مطلب دوم 


E‏ در عو عدن ag‏ الاك لذ صو لا و 

بعضی افراطى و بعضى تفريطى و بعضى اعتدالى می‌باشند. اما افراطىها كروهى هستند که 
در حق ايشان به‌نحویست كه ايشان را به مرتبةُ خدائى می‌رسانند و يا با خدا شریک 
می‌دانند يا قائلند كه خدا تمام كارهاى خدائى خود را از قبيل: خلاقیت و ررّاقيت و زنده 
كردن و ميرانيدن و امثال اينها همه را تفويض و واگذار به ايشان كرده و استقلال تام و تمام 
به ایشان داده و خود را منعزل ساخته. 

و اما تفریطی‌ها گروهی هستند که راه تفریط را پیش گرفته و انکار می‌کنند بسیاری از 
آنچه را که در فضائل محمّد صلوات اللّه علیهم اجمعین رسیده و ایشان را از مراتبی که 
حلا يه ا ان ان مره کل مرو وا ابو نارای ت یرل ودرا 
کامل می‌دانند و مستقل در ادراک اینگونه چیزهائی‌که ممکن نیست رسیدن به حقایق أن 


مگر از راه آل محمد ميك و از ایشان اخذ كردن و رجوع كردن به روایات صادرۀ ثابته از 


ولایت كليه ۱۴۲ 





ایشان در اثبات مقامات ایشان علیهم‌السَلام با فهم سالم و ادراک مستقیم و تمشک به کتاب 
و سنت قطعیّه و علم روشن و واضح. نه اينكه از راه ظن و تخمین و فهم کج و ادراک معوّج 
بخو اهند درک حقايق حالات ایشان را نمایند. 

پس بايد دانست که اختلاف عقاید و آراء و احوال اين دو دسته در اثر احتلاف عقلها و 
درکها و رأیهای ایشان است و از جهت قانع ذهنها و فهم‌هایشان, و به همین جهات است 
که بعضی از ایشان بعض دیگر را لعن و تکفیر می‌کنند دو متشا ابن اختلافات أن است که 
بسیاری از شیعیان كه در زمان ائمه هل بوده‌اند از جهت معاشرت زیادی که با مخالفین و 
مسامحه کنندگان در امر امامت و ریاست عامه داشتند و معاشرت انها به نحوی بوده که 
جایز می‌دانستند امارت و ریاست هر کسی را و بيعت كردن با او را هر چند از كمال و علم | 
و شرافت و حسب و نسب عاری و بی‌بهره باشد. و در معرفت امام و خصایص او به همین 
اندازه كه از اوصیاء پیغمبر و معصوم از گناه و خطاء است و دارای علوم زياد و از خویشان 
پیغمب ربب او را بر غير او مقدّم می‌داشتند و به امامت او قائل بودند و به همین مقدار از 
شناسائی اکتفا می‌کردند و دیگر متوجه به این معنی نبودند که امامت نازل منزلة نبوّت 
است و از سایر آنچه که از ائمه علا دیده می‌شد از معجزات و خوارق عادات و عجائب و 
فضائلی که خدا به ایشان عطا فرموده و در وجود هر يك از ایشان به ودیعت گذارده, و 
فضیلت داده ایشان را مانند جدشان رسول خداية بر جمیع مخلوقات خود حتی انبیاء و 
مرسلین و ملائكة مقرّبین» يس أن جماعت وقتی‌که واقف می‌شدند به جيزى از أن 
فضیلتها و معجزات و خوارق عادات و افعال غریبه و اخبار عجیبه‌ای که ملایم با فهم و 
ادراک آنها نبود و به نظرشان غریب و عجیب می‌آمد و طاقت تحمّل أن را نداشتند و 
عقلهای آنها عاجز از درک أن بود» بعضی منکر می‌شدند و راوی أن را تکذیب می‌کردند یا 
آن روایت را تأویل می‌کردند ولو اينكه تأویل دور از ذهنی باشد و بعضی از آنها مضطرب 
فى اذلف و وده از لوي ی ا پر اه عون وريدن و شا وین یه نما کات 
می‌شد» در حقٌ ايشان غلو و تجاوز از حذ می‌نمودند و بعید می‌دانستند و حال آنکه آنگونه 
اعمالی که از ایشان دیده و يا شنيده می‌شد از کرم و لطف و فضل خدا بعید نیست که به 
بعض از بندگان مخلص شایسته در نزد خود عنایت فرماید و به کمالات خحاصه و فضائل 


۱۳۳ مبحث دوم در پیرامون عترت و وجوب معرفت ايشان 


جلیله‌ای اختصاص دهد که جميع مردمان دیگر از كردن و گفتن آن عاجز باشند و همچنین 
در ميان اصحاب ائمه 2 بوده‌اند کسانی‌که نسبت شيعه بودن به آنها داده می‌شد و محبّت 
دنیا در دلهای ايشان غالب بوده و ریاست‌خواه و جاه‌طلب بودند و کوشش داشتند که به 
این مقام برسند. چون ضعف معرفت اشخاص جاهل را می‌دیدند برای عوام‌فریبی در 
اغواء و اضلال آنها مبادرت می‌کردند و به القاء شبهه يا شعبده‌بازی می‌کوشیدند تا مقصد 
خود را عملی کنند و آنها را گمراه و مطیع خود گردانند چنانچه بعد از این به حالات بعضی 
از ایشان تذکر خواهيم داد. 
٠‏ و اما کمی از اصحاب ائمه لا بودند که تا اندازه‌ای بر دقائق و علامات امامت مطلم 
شدند و حقائق احوال ائمه را دانسته و شناخته و بر وجه صحیح از خود ایشان 
عليهمالسّلام اخذ کردند و در ایمان خود استقامت داشته و طریق اعتدال [را] كه طریق 
نجات است پیش گرفته و از راه حق نلفزیدند و در جاذه‌های باطلی که دیگران قدم گذارده . 
و منحرف شدند نرفتند و بر طریق حق ثابت ماندند -اجمالاً به همین جهت بود که 
او وت کی اک ین خی تایب تن بای 
اوا ان وهی ان عاض ار ی ددرا ان همه 
می‌گر فتند که رای غير اهل نكويند و از جال مخفی دارند جنانچه فرمودءاند: ان متا 
صب ضعَب لایتمله إلا ملک مقرب أو تى مسل آذ مُومن( امتحن الله قَلْبَهُ 
للایان»۱" كما اينكه قبلاً پنج حدیث در این موضوع از کات كاف شرح داده شده و بعد 
از لوعي يه مارك حر ی ی ی 

ان هه امه اه للك باهر ریک | وعرر ةماق بر وف ادراک و عقلیانشان با وغايت 
احوال سؤال کنندگان موافق مصلحت سخن می‌گفتند و ما در اين مقام بعضی از 
ب تا تاد این عفاید باطله را و عقايد علماء اعلام را برای تمیز دادن 


۱ -به حای «مومن» در روایت کلم «عَیْذ» أمده است 


۲-بحارالانوار اج ۲/ ص ۷۱/ ۳۰ 


ولایت كليه ۱ ۴۴ 





مطلب سوم 


که سارت از فیط فان رس ال معو باك مين یرانق ان ]ز 
کسانی‌که در کتابهای صاحبان رأی ممارست داشته و به سخنان ایشان انس گرفته‌اند و از 
تتبع در اخبار و آثار آل محمد طا محروم مانده‌اند و اخبارىكه در فضائل و شئون ایشان 
رسیده [را] انکار می‌کنند برای اينكه مخالف با رأیهای خودشان است. 

بعضی از ايشان می‌گویند که آل محمد له بسیاری از احکام را نمی‌دانند و در دل 
خود فکر می‌کنند. و بعضی از ایشان می‌گویند که آل محمّد ملي در حکم شریعت مُلجأ به 
رأى و ظنند. 

و بعصی از ایشان انکار می‌کنند صدور معجزات را از آنهاء و می‌گویند: ملائکه را 
نمی‌بینند بلکه صدای آنها را هم نمی‌شنوند. و بعضی از ایشان منکر افضلیّت ایشانند از 
أنبياء غير از خاتمالأنبياء و از ملائكه حتّى از غير مقربین از آنها تا جه رسد به مقرّبین از 
قبیل جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و امثال آنها و اينكه عالم نیستند به گذشته و آینده» آنها 
هم مانند ساير مردمانند. و غير آنچه که گفته شد از رأی‌ها و خیالات فاسده‌ای كه ناشی 
است از کمی علم و معرفت ایشان در حق ائمه لا و عاجز بودن ايشان از ادراک عظمت 
و شئون و غرائب حالات أن بزرگواران؛ چنانچه شيخ مفید - قدس سره -بعضی از اين 
مذاهب را نسبت داده به‌بنی نوبخت از علماء امامیّه, که این جماعت مبتلا شده‌اند به‌انکار 
بیشتر از جیزهائی که مشتمل است بر خصائص ائمه لا از روایات؛ و بسیاری از موئقین 
از روات را به علّت تقل بعضی از غرائب و عجالب صفات و معجزات از ایشان, و تهمت 
زده‌اند آنها را بهغلوٌ و کذب و زندقه و الحاد و امثال اینها؛ مانند محمّدبن سنان و يونس بن 
عبدالرحمن و مفضل بن عمرو و نظائر ایشان -رضوان الله عليهم خلاصة سخن آنکه بر 
متتبّعين و متفخصین در روایات و اخبار پوشیده نیست که بیشتر از راویانی که متهم به علو 
شده‌اند و غالی نیستند. کسانی می‌باشند که فضائل آل محمّد هلا را بیان تن 
انشاءالله تعالی در خاتمة اين کتاب ترجمة جماعتی از بزرگان صحابه انمه عي را که 
نسبت غلوٌ به آنها داده‌اند يا از روى م ا ۱[ 
تقلید, مشروحاً و مفصّلاً شرح داده خواهد شد. 


۱۳۵ مبحث دوم در بيرامون عترت و وجوب معرفت ايشان 


مطلب چهارم 


در بیان آنکه هر كاه حدیثی از وجود مبارک یکی از ائمه مي روایت و نقل شد ويا در 
کتابی دیده شد كه غریب و عجیب به‌نظر می‌آید. بدون تأمل و تدبّر و تبيّن نباید آن را رد و 
انکار کرد که منجرٌ به اين می‌شود که منکر از دين بیرون رود و کافر شود. و مستند نگارنده 
دوا ر او ا ع است 1ن انما كرام علي ام از و عنم ره 
برای تذکر و یادآوری چند حدیث از آنها در اینجا خاطرنشان مى نمايم. 


حدیث اول 

در کات مختصر بصائر اجات سعد ابن عبدالّه قمّی تألیف عالم جلیل شیخ فقیه 
علامه عزالدین حسن بن سلیمان حلی اعلی الله مقامه از شاگردهای شهيد اوّل ره جاب 
ول و رابخا ی 
حسین بن سعید و محمّدبن خالد برقی از عبدالله بن جندب از سفیان بن سمط روایت 
بالکذب فَيْحَدّتُ بِالْحَديثِ قنستبَسعه ففال بر عَبداله له السلا یقول لك قُنْتُ الیل 
از والّبار له لیل؟ فلث: لا فال: ان فال تک هذا ان لہ قلا تکرب به ایک إا 
تُكَدَبُ» يعنى «گفت به ابى عبدالله (حضرت صادق) 920 گفتم: فدایت شوم مردی می آيد 
از جانب شما که دروغگو شناخته شده حديثى را حديث می‌کند كه بد و شاق به‌نظر ما 
می‌آید. ابوعبدالله د فرمود: به تو می‌گوید كه شب روز است و روز شب است؟ گفتم: نه 
فرمود: اگر چنین جيزى را بگوید كه من آن را گفته‌ام او را تکذیب نکنید كه مرا تکذیب 
کر ده‌اید». 


حديث دوم 

و در همان کتاب احمدبن محمدبن عیسی و محمّدبن حسن بن ابی الخطاب از 
محمدبن اسمعیل بن بزيع از عمويش حمزةبن بزيع از على بن سويد السائبی از ابی 
الحسن اول (موسى بن جعفر 854:) روايت كرده است كه: «انه َب اه فى رسالته ولا تقل 


ولایت‌کلیه ۱۴۶ 


لا بلعک عا از مالیا هذا باطل و آن کنت تغرف خِلاقَهُ اک لا تذري لا و عَل 
ای وجه 01 بعنی «آن حضرت نوشت بسوی او در نامهاى كه نگو راجع به چیزی 
كه از ما به تو می‌رسد و يا به ما نسبت داده می شود كه اين باطل است هر چند خلاف أن را 


بدانى زيرا که تو نمی دانى كه ما برای چه آن را كفتهايم يا برای جه أن را وضع کرده‌ایم». 


حديث سوم 

نيز در همان كتاب و همان صفحه از همان دو نفر از محمّدبن اسمعيل بن بزيع از 
جعفربن بشير بجلی از محمّدبن حسين و از حمادبن عثمان يا غير او از ابی‌بصیر از 
ابى جعفر (امام محمّد باقر) يا از ابی عبدالله (امام جعفر صادق) 52 روايت كرده: «قال 
سمغت یقوّل: اون ای ایا اي رود نکم با 
تدرون له شییء من من ام 200 الله ٤‏ جل وق 0 ا یعنی «گفت شنيدم از 
أن حضرت که فرمود: تکذیب نکنید هر حدیثی را که بیاورد برای شما شخص مرجئی یا 
قدری یا خارجی و نسبت أن را به ما دهد زيرا که شما نمی دانید شاید چیزی از حق يا از 
جانب حق باشد که تکذیب کرده‌اید خدای عزوجل را در بالای عرش او). 


حدیث چهارم 

کتاب نفس الرحمن حاجی نوری -أعلی الله مقامه -صفحة ۱۲۱ روایت کرده از احمدبن 
مجن حي رن مجرت و رمام از ابى عبيدة حذاء از ابی جعفر (حضرت 
باقر) عليهالسّلام «قال سمعثه يقؤل: ایا الله أن اعت ب اضخای ال ادوع و افنهية و 
كتمهم حدیشنا و ان اسو عم عندی خالا و آمهم إل الى إذا يع الحَديت يُنْسَبُ الا و 


۷۷ مختصر بصائر الدرحات/ ص‎ ١ 
بحارالانوار / ح ۲ ص‌ ۷۲ ۱ - در روایت به حای راکنیا الحديث» «لأتُكَذْب بحديث» آمده‎ - ۲ 


ا 


۱۳۷ مبحث دوم در پیرآمون عترت و وجوب معرفت ايشان 


يروي عا فلم یله و یله قله اثمارژمنه و جحده و کر من دان به وَ هُوَ لا يَدْرى لَعَل 
الْحديْثُ من عثدنا خَرَجَ و لیا مد کون بذلک خارجاً من وِلأيتنا»(١)‏ يعنى «گفت شنیدم 
از آن حضرت که می‌فرمود: آگاه باش به ذات خدا قسم هر أينه بهترین اصحاب من بسوی 
من کسی است که پرهیزکارتر از ايشان و داناتر از ایشان و کتمان کننده‌تر باشد حدیث مارا 
از ایشان» و بدترین اصحاب من و دشمن ترین ایشان بسوی من کسی است که چول بشنود 
هر حديثى را که به ما نسبت داده می شود و از ما روایت کرده می شود تعقلْ آن رانمی‌کند و 
نمی‌پذیرد أن را دل او و گرفته مى شود و خوشش نمى أيد از آن» و انکار می‌کند أن را و 
انی ای کک می کد که ندرا ديه ار دی وه ونم واد غاب آن خی ]یه 
ما بیرون آمده باشد و سند أن به ما برسد يس انکار کننده به سبب انکاری که می‌کند از 


ولابت ما خارج می سو د4. 


و نیز در بصاثرالدرجات فة (۱۵۳): «قال حدتنا ارت ن توح عَنْ صَفُوان بن يی 
عَنْ مُوْمَى بن بكر عَنْ زرا ت عن آی عبر فال فال ابو جغقر عليه السَلام: من َج مِنْ رجُل 
ثرا یهلا کب يد و من مره بارضا پا و انیم آنا لا کر( يعنى «گفت 
ا تا و سای تایه 
علمی نداشته باشد» أن مرد را تکذیب می‌کند به أن ام و كسىكه امر او به رضایت و 
7 تسلیم ما باشد کافر نمى شود أن را. 


۱ 2/۵۵۷ بصائر الدرجات / جزء ۱۰/ باب ۲۲ص‎ ١ 


۲ ۔ بصائر الدرحات / جزء ۱۰/ باب ۲۰ج ۲۳ص ۵۴۴ 


ولایت كليه ۱۴۸ 


حديث ن = 
به روايت کافی در صفحة (۶۳)' اين كتاب كذشت احتياج به تكرار نيست به آن 


حديث هفتم 

مختصر بصائر سعدبن عبدلله جاب نجف صفحة (۷۵) محمّدبن عيسى بن عبيد ككفت 
داودبن فرقد نامهاى نوشته بود بسوى ابی‌الحسن سوم؛ يعنى حضرت امام على الثقى لا 
O a‏ عل وو E‏ تناب لديو تناه 


ی 
e‏ 


عن العلم اقول لیا عَنْ اباءى و آخادیت قد اختلفوا عَلَيْنَا نها فَكَيْفَ الْعَمَل ا على 


اختلافها و ارد الیک و قَدِ اختفوا فيه؟ فَكَتَبَ له و مره ما علمتر أنه فنا قاترموه و ما 
لما اند لا دوه »۲1 يعنى «می‌پرسید از آن حضرت از علمى که به ما رسيده و 
نقل شده است از پدرانت عليهم السّلام و احاديثى كه در آنها ميان ما اختلاف واقع شده 
جكونه بايد به آنها عمل کنیم, به همان اختلافى كه در آنها است يا ردكنيم بسوى تو.؟ در 
اين دو هم اختلاف کرده‌اند. پس أن حضرت در جواب او نوشته بود و من خواندم أن را 
كه آنچه را دانسته‌اید كه كفتة ما است ملزميد كه أن را بپذیرید و آنچه را که نمی دانيد كه 
قول ما است به ما برگردانید). 


حديث امه 

ايضاً در همان کتاب ضفحة (۷۶) از بشیر دهان از محمّدين حسين بن ابی الخطاب از 
محمّدبن سنان از منصور صيقل روايت كرده كه كفت بعضى از اصحاب ما نزد حضرت 
ابى عبد الله (صادق) مل عرض كرد و من نشسته بودم در نزد او گفت ما نمىدانيم چقدر از 
حديثهاى ما قبول می‌شود و چقدر از آنها رد مىشود «فْقال عَلَيْهِ السّلام و ما ذاک؟ قال: 


۷۷ ص‎ -١ 


۲ - مستدرک الوسائل/ ج ۱۷/ باب 4/ ص 2/۳۰۶ ۲۱۴۲۱ 


۱۴۹ مبحث دوم در پیرامون عترت و وجوب معرفت ايشان 


لیس بی, يَسْمَعُهُ ما لا فال اقول وم قال بر َبِْاللهِ له السلام: هذا من اْسلمین ان 
الا بن هم اجب ء إا عَلَيْهِ اذا جاء؛ یی لأ ُذري ما هو یره ْنَا «پس امام لا فرمود: 
حيست أن حديثها؟ گفت: نيست چبزی از أن حديثها كه می‌شنود أن را از ما مگر اينكه 
مى كويد گفته كفتة ايشان است (يعنى آل محمّد صلوات الله عليهم) يس ابوعبدالله ا 
فرمود: این شخص از كسانى است كه تسليم شونده به امر ما است هر أينه تسليم شوندگان 
به امر ما از نجبایند. هر كاه چیزی؛ يعنى حديثى بر او وارد شود كه نداند آن چه جيز است 
رد می‌کند آن را بسوى ما. 


حدیت ديم 

و در همان کتاب و همان صفحه نیز از بشیر دهان از على بن الحکم از سیف بن عمیره 
از ابی بكر بن محمد حضرمى از ابی الصباح كنانى خيبرى روايت كرده که گفت: «قَلْتُ لای 
جفقر عََْه السّلام: نا تَتَحَدَتُ عنکت بحدیث يؤل بفضنا نام فال: نا رید رید آن 
کون اما دی یکت؟ من ر اقول إلا نقد می یمنی «گفتم به حضرت الى جعفر اه 
ما حدیث می‌کنيم از تو حديثى رايس بعضی از ماها می‌گویند كفتة ما هم كفتة ایشان است 
فرمود: چه اراده‌ای کرده‌ای از این حرف أيا اراده کرده‌ای امامی باشی که به تو اقتداء کنند؟! 
کسی که قول ما را بسوی ما برمى كرداند سالم می‌ماند يا تسلیم امر ما است». 


حديث دهم 

دراج از حضرت ابی‌عبداللّه صادق ا روایت کرده که فرمود: «إنَّ من قر لعن ال 
ینا وَ آن تَُولُوا کل مَااختلت عنا تَرْدوْهُ »۲۱۳ يعنى «از قرار و آرامش چشم است 
تسلیم شدن بسوی ما و در آنجه در أن اختلاف شده از قول ما بگوئید يا اينكه رد كنيد آن 


را بسوی ماه یعنی از پیش خود چیزی نگونید. 


۶ ۔ بحارالانوار اج 2 ۴ج ۲ باب‎ ١ 


ولایت كليه ‏ . ۱۵۰ 


مؤلف ناجيز كويد 

در اين مقام به ده حديث اكتفاء كرده شد و گمان مىكنم برای دريافت مطلب همین 
مقدار كافى باشد و هر كاه باز مورد تسكين خاطر برادران ايمانى نباشد» رجوع فرمايند به 
كتب مبسوطه از قبيل: كتاب كافى و كتاب بصائر الذرجات صقار و كتب شيخ مفيد و كتب 
محمّدبن الحسين بن بابويه قمى و تفسير صافى و تفسير علی‌بن ابراهيم قمی و تفسير 
برهان و تفسير نورالثقلين و كتاب وافى فيض كاشانى و مجلّد اوّل و هفتم و هشتم و نهم و 
جهاردهم و بيستم بحارالانوار علامة مجلسی و فصول المهمه شيخ حر عاملی و ساير كتب 
معتبره رحمةاللّه عليهم و على جميع العلماء العاملين. 


در جزء اول از کتاب اصول كافى طبع طهران در سال ۱۳۸۱ هجرى قمرى صفحةٌ ۱۹۸ 
-و در کتاب امالى شيخ صدوق ره چاپ سنگی طبع امین الضرب سال ۱۳۰۰ ق. در طهران 
صفحة ۳۹۹ -و در كتاب عيون اخبار الرضا تأليف صدوق ره نيز جاب سنگی طبع طهران 
سال ۱۳۱۷ ق. ص ۱۲۰ و در كتاب احتجاج طبرسى جاب نجف سال ۱۳۸۶ ق جزء دوم 
صفحة ۰۲۲۶ و در كتاب غيبت نعمانى و در كتاب تحف‌العقول, و علامة مجلسى له در 
مجلد هفتم بحارالانوار جاب کمپانی صفحه ۲۱۲, مسنداً نقل فرمودهاند از عبدالعزیز بن 
مسلم از حضرت امن الحجج علىبن موسى الرضا یه و سند صدوق 4 از محمّدبن 
موسی‌بن متوکل 8 از محمّدبن یعقوب کلینی از ابومحمّد قاسم بن على از عبدالعزیزین 
مسلم از أن حضرت است. در کتاب امالی و در عیون از ابوالعباس محمّدبن اسحق 
طالقانی از ابواحمد قاسم بن محمدین على هارونی از ابوحامد عمران بن موسی بن 
ابراهیم از حسن بن قاسم رقام از قاسم بن مسلم از برادرش عبدالعزیز بن مسلم از آن 
حضرت روایت کرده و در کافی از قاسم بن العلاء مرفوعاً از عبدالعزیزین مسلم روایت 
کرده و نگارنده در این جا از کافی نقل می‌نمایم.(۱) 


۱-به علّت طولانی بودن حدیث و تفاوت بعضی از الفاظ آن با حجان از ذکر موارد اختلاف أن خودداری 


سل علافمندان می توانند به بحارالانوار اج ۵ص ۱۳۱ ت ۸ ۴ مراحعه تال عت نعمانی | ج > 
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«عن عبدالعزيز بن مُسْلم قال: كنا مَعَ الرَضًا عَلَيِهِ السَّلأمْ برو اجتمغنا فى الجامع یرم 
الجَمُعَةِ فى بده مَقَدَّمِنًا فادازوا ام لامامَة و ذَكَرُوا کثرَة اختلافی الثاس فينا كَدَخَلْتُ على 
وى ی للم ففخم لاني قه لبت اوقلا 7 فا با از كول 
رم و اغراغ آزاء‌مم إن الله ع ر حل ا يقبط به صل الله عله و اله جى اکْمل له 
لین و ول یه اران نها کل ىء نب لوالا و زد و اكام و 
ی ما ينفج إل اش كا تقال وب هما طن فى الکثاب ین شوه وق 
َج اوداع و هی اجر عُمْرِه صَلى الله هو اله الوم م أَكْمَلْت لکم د دیتکم و نت عَلیکم 
نغمی و رَضيتُ لکم الاسلام دينآ» و مر الإمامَة ة ین تام الدّينٍ و ايض صلی ال عَلَيِهِ و 
اله حنی بن لته معا دينهم و آزضع هم بل و ركهم على قطد سبیل الحَق». 

بعنی «از عبدالعزیزین مسلم روایت کرده كه گفت: با حضرت رضا لد در ابتداء ورود 
در مرو جمع شدیم در مسجد جامع در روز جمعه پس دور زد کلام در امر امامت و 
مذاکره در بسياري اختلاف مردمان بود در آن امرء پس من وارد شدم بر آقای خودم 
عليهالسّلام و او را از گفتگوی مردم در اين باب اعلام کردم أن حضرت تبسّمی فرمود و 
گفت: ای عبدالعزیز مردم نادان شدند و خدعه کردند در رأيهاى خودشان, هر آینه خدای 
عزّوجل قبض نفرمود روح بيغمبر خود صلی الله عليه و آله را تا إينكه کامل فرمود برای او 
دين راء و قرآن را برای او فرستاد که در آن است بیان هر جيزىء و بیان فرمود در أن هر 
حلال و حرام و حدود و احکامی را با جمیع آنچه مردمان به آن محتاجند بطور کامل و 
فرمود: فروگذار نکردیم در أن هیچ چیزی راء و در آن سفری‌که حج آخر و وداع أن 
حضرت بود خانة خدا راء که آخر عمر او بود فرستاد اين أيه را که «امروز کامل کردم دين 
شما را برایتان و تمام کردم بر شما نعمت خود راو خوشنود شدم که اسلام دين شما باشدا 
و امر امامت از تمامیّت دين است و پیغمبر از دنيا نرفت تا اينكه معالم دين را برای مردم 
تمام و بیان و واضح کرد و روشن کرد برای ایشان راہ ایشان را و باقی گذارد ایشان را بر راه 


١/ص‏ ۲۱۶ -معانی الاخبار/ج /١‏ ص ۹۶ - تحف‌العقول/ج ١۱/ص‏ ۴۳۶ - احتجاج طبرسی اج ۲ ص 


۶ و... . 
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حق و میانه‌روی». 
«و آقام هم عَلِيَاً عَلّيه السلام علا و إهاماً ها ترک (هم) شین یناج اه الم ما ك 
تزع اله وج ین دبك نطاب الله و عن كناب الله كاف به قل 


يَعْرُونَ قَدْرَ الامامة و لها من الام ف 2 یجُوز فا اخْتيِارُ هم؟! | الإنامة أجل درا آغظم 
انا و اعلی مکانا و مع جازباً و انعد عَوراً ین آن یلا الا بعَوطم اوینالوها بارائهم 
أويُقيمُوا إماماً باختیارهم». 

«و برپا داشت برای ايشان على ید را که نشانه و امام باشد و نگذارد برای ايشان جيزى 
را که امّت به آن احتياج دارند مگر اينكه بیان كرد بر ايشان. يس كسىكه گمان كند که 
خداى عزوجل كامل نكرده است دين خود راء كتاب خدا را رد كرده و كسىكه رد كند 
كتاب خدا را كافر است به آن؛ آیا قدر و محل امامت را می شناسند از ميانه امت كه جايز 
باشد امامی را در ميان خود اختیار كنند؟! قدر امامت جليل تر و شأن أن بزرگتر و مكان آن 
بالاتر و جانب أن عزيزتر و عمق أن دورتر است از اينكه عقلهاى مردم به آن برسد و 
رأيهاى يشان به آن نائل شود يابهاختيار خود بتوانند امامى برپا بدارند). 

«إن الامامَةَ حص الله ع عر و جل با إنْزاههم الیل علیّه السلام ب د OEIC E‏ 


اه و قَضَيْلَةٌ رة با و شاا ذِكْرَهُ َقَالَ: انی جاعلک للناس اماما تال كيل َل 
السّلام رورا مها: و من ری ؟ َال ال تبارکت و تغالی: «لاینال عهرٍی الاين 


- اليم 


تلت هذ اد به إنامة كل طا ان ذم یت و ضار في الطفوة م ارت الله تفال بان 


جعَلَهَا فى دربت آفل الصَّفْوَةٍ َالطَارة فال «ر رها ل اش مد ا 
صالحين و جَعَلنَاهُم مُه دون يآمْرنا و أؤْحَينا لیم فغل الحَيراتِ و إِقام الصَّلْوةِ وَ | 
الرّكوةٍ و کاوا نا غابدین4». 


بعنی «هر اینه مخصوص گردانید خدای عزوجل امامت را به ابراهيم خلیل ا بعد از 
رسیدن به مقام پیغمبری و خلت. و اين مرتبة سوّم است و فضیلتی است که شرافت داده 
است او را به اين فضیلت و صدا را بلند کرده است به ذ کر أن و فرمود: من قرار دهنده‌ام تو 
رابه امامت برای مردمان» يس خلیل از فرط سرور و شادی به امامت عرض کرد: از ذرية 
من هم امام قرار می‌دهی؟ فرمود: كه ستمکاران به عهد من یعنی امامت نائل نمی‌شوند. 
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يس أيه باطل كرده است امامت هر ظالمى را تا روز قيامت و كردانيده است أن را برای 
بركزيدكان و ياكان از ذريّه و فرمود: بخشيديم برای او اسحق و يعقوب را که نبيره اوست و 
همة آنها را شايسته قرار دادیم و آنها را امامان و بيشوايانى گردانيديم كه هدايت و 
راهنمائى می‌کنند به فرمان و وحى ما که به آنها فرستاده مى شود برای كردن كارهاى 
خوب و به يا داشتن نماز و دادن زكوة و بندكى کننده باشند برای ما). 

لم رل فى َرَت يها تخ عن بغ فزن تنح ونا لله تغالۍ الت صلی ال 

عليه و اله قال جل و تغل دول لاس ابراه لین البو و ها ای وَالّذِينَ امَنُوا و 
اله وَل لین ان له خا َة دا صل له عليه و أله علا لیم الام پا الله 
تغالى على رَ نم ما قَرَض اللَهُ قَصارَت فى دربب افیا ء یناث ُم الله الم والايانَ بقل 
تمالی و فال لین اونا العأ و لیا لم فى كناب الله إلى یم الْبَْثِ فى فى ولد عَلي 
عَلَيْهِ السلام خاصّة إلى یوم الْقیمة إذ لائ بعد : محر صَلّ الله عله و اله فين يِن ینار هو لاء 
الجيّال؟!». ۱ | 

«پس هميشه (امامت) در ذريّه او (ابراهيم) بوده كه وارث أن می شدند بعضى از بعضى 
قرن به قرن تا اينكه ارث داد خداى تعالى أن رابه بيغمبر ٤‏ و فرمود خداى جل و تعالى 
كه: هر آنه سزاوارترين مردمان به ابراهيم کسانی هستند كه پیروی او را كردند و این 
متیر ر کات كه انها أوودت وا ری ر ساحن اح ان اث و امامت 
مخصوص أن بيغمبر بود كه به كردن على لت قرار داد به فرمان خدای تعالی؛ به همان 
رسمى كه واجب كردانيده و پس از على در برگزیدگان او كه علم و ايمان به آنها داده قرار 
داد و در حقّ ايشان فرمود: كه آنها كسانى هستند که به آنها علم وايمان داده شده و فرموده 
شما درنگ می‌کنید با کتاب خدا تا روز برانگیخته شدن؛ یعنی شما تا قيامت از قران جدا 
نخواهید شد. يس امامت مخصوص اولاد على طا است تا روز قيامت زیرا كه پس از 
محمد ب دیگر پیغمبری هرگز نخواهد آمد يس مردمان نادان از کجا اختیار می‌کنند 
امامی را؟!4. یمنی حل اختیار کردن امام برای خنود و امت ندارند. ۱ 

«إنّ الامامّة هی مره الآنْبياء و إِرْث الْأَرْصِياءٍ إنَّ الامامَةَ خلاقة الله و خلافة الدَسُوْل 
صَل اللَهُ عَلَْهِ وَ أله وَ ام آمبر اموْمِنينَ عليه السّلامُ و ميزاثُ الْحْسَنِ والْحُسَإْنٍ علي 
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الملام إنَّ الامامَةَ رَمامٌ الدّین و نظام السلمین و صلاح الدئیا وَ عر المؤْمِنينَ إنَّ الإمامَةَ اس 


ی 


7 اثابى د ۳ فوعه 0 زر " ۹ والزّكوة و السام و احج و الجهاد ۴۳ 


ی زر رد a‏ 
باليكنة و الوعظَة الْحَسَنَةَ و الحجّة الْبالعْة». 

«هر آینه امامت ات با ات است و ارث 
و بهرة حسن و حسين ليه است. امامت زمام دين است و سبب بهم بستگی مسلمانان 
است و صلاح دنيا و e‏ است. امامت ربشة نمو کنند؛ اسلام است و فرع بالا 
رونده آن» تماميّت نماز و روزه و زكوة و حج و جهاد و تمام دهند؛ غنيمت مسلمانان و 
صدقدهاء و امضاء كردن حدود و احكام الهيّه و منع كردن سرحدات و اطراف» به سبب 
وجود امام استء امام حلال مىكند حلال خدا راو حرام مىكند حرام دا را و بريا 
می دارد حدود خدا را و دفع خطر و دشمن می‌کند از دين خدا و می خوائد مردمان را به 
سوى راه پروردگار خود با دلبل و برهان و پند و اندرز نيكو و دليل رسای روشن). 

«الامَام کالشنس لسع اة یُورها و هی فى الافق E E‏ 
الابْصان الامام الْبَدَرٌ ار وَالسراج الرَاهر ورال ر الساطع و النجْم اهادي فى غیاهب الدج 
و اجُواز اللدان و 2 القفار ر البخار الامام الاء الْعَدْبُ على الظباء و الا عل اميف 
رای من الدی, آلاهامالاٌ عل ایفاع الحا بن اصْطَل به و الدَليلُ فى الک من فارَكَهُ 
هالک آلامام أَلسَحابُ الط و الْغَيْتُ ادر و الشّمْسٌ المضيئّة و الا له ا 
البَسِيْطَهُ وَالْعَيْنُ الْعَريرَةٌ و الْقَدِيرٌ والرَوْضَة آلامام الأنِيسٌ ال فيقٌ و الوالد الشفيق و الا 
الشقيق و الام الْبَرّهِ بالود الصّغيرٍ و مَفْرَعٌ الْعبادٍ فى الذاهية ال 

«امام مانند آفتاب تابانى است كه جلال دهد به نور خود عالم را در حالتى كه خود در 
افق و كرانه طالع است به نحوىكه دست کسی به او نمى رسد و چشمها او را نمی‌بینده امام 
ماه شب جهارده نور دهنده است و جراغ درخشنده و نور تابنده و ستارۀ هدايت کننده 
است در تاريكيهاى شبهای تاریک و وسطهاى شهرها و بيابانهاى بی آب و كياه و درياهاى 
بزركه امام آب خوشكوارى است برای تشنگان مشرف به هلاکت» و واهتمائى کننده 
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است بر طريق هدایت. و نجات دهنده است از هلاکت. امام آتشی است افروخته شده 
بالای بلندیهای زمين برای راه یافتن گمشده‌گان و گرم کننده است برای سرمازدگان و 
راهنما است در جاهائى كه بيم هلاکت است. و هلاک شونده است کسی که از او جدا شود 
امام ابری است بارنده و باران عظیمی است سيل آورنده و آفتایی است روشنی دهنده و 
فاق ات ذهو وس :انث كنوه كدو ست براي خرو 
محل جمع شدن آبهاء و باغی است میوه‌ها دهنده امام ائيس و رفیق و برادر شکافته شده ۱ 
است از يك پشت؛ و مادر مهربان است نسبت به طفل صغیر خود و فریادرس است در 
سختی و بلاء و کار دشوار؟. 
«لرنام امین الله فى له وَحُجَّنَهُ على عباده و خَليْمْتَهُ فى پلاده وَ الذاعى إلى الله رالذاث 
عن رم له الإطام له ین الوب واه من لوب ا بالعلم سوم الم 
نظام الدين و عر الَسْلِمِينَ و غَيِظ النافقین و وار الْكافِرين الامام وَاجِدُ ا لا یدانیه ۹ 
وج يا يو ام تین ات 
4 و اتلاب بل اخْتضاصٌ من ال الوهاب». 1 
(امام امین خدااست در ميان خلق او و جانشين ا او و خواننده 
است خلق رابه‌سوی خدا و دفع کننده است دشمن رااز حرم خدا؛ امام پاک شده از گناهان 
و پاکیزه و مبر است از عيبهاء اختصاص داده شده است به علم و دانش» نشان کرده شده 
است به حلم و شکیبائی» نظم دهنده و جمع كنندة دين و عزت مسلمین و باعث خشم 
منافقین و هلاک كننده کفار است» امام يككانة روزگار خود است احدی قرین او نمی‌شود و 
هیچ عالم دانائی عدیل او نیست و بدلی برای او يافت نمی‌شود. مثل و مانندی ندارد 
اختصاص داده شده است به هر فضیلتی بدون اينكه طلب کند و بدون اینکه كسب كندل 
بلکه همة أن فضائل که دارد موهوبی است از خدا به فضل و بخشش او». 
دقن هي بل مفرفة الامام أو کل اختیازه ات یات لت الال و امّت 
الوم و خارت الالباب ‏ خُستّت الْعْيُونُ و تَصاغَرَتٍ الْعُْظَاءُ و تحت اکناء و تَفاصَرّت 
الحلَاءُ وَ حصرّت الخطَباءُ و جهلت الالباء و کلّت الشعَراء و عجَرَت الادباء وَ عییت الْبَلعْاءُ 
عَنْ رطف شأن من شانه أَوْفَضيلَةٍ من قضائله و رت بالعجز وَالتقصيرٍ و کیف یرف 
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بكلّه ریت يكنهه اوقم د شییء من أَمْرِه آز یُوجد مَنْ یم مَقامَهُ و يُغْنى غِناهُ لا كيف و 
أن و هر يث التّجم من ید المتَناوِلينَ و رطف الْوْاصِفينَ فَأَيْنَ م الاخْتِيارٌ من هذا و ین 
العقول عَنْ هذا و اين يُوْجَدُ مغل هذا». 

پس كيست برسد به کنه معرفت امام يا برای او ممكن باشد اختیار كردن جنين امامی ؟! 
دور است دور است چنین گمانی» عقلها گم و سرگردان می‌شود و صاحبان عقول متحیر 
مى مانند و چشمها منع می‌کنند و بزرگان کوک می‌گردند و حکماء در تحير می‌مانند و 
بردبارها را کوتاه است فکرشان, يا کو چک می‌شوند و خطبا از نطق كردن در فضائل امام 
خسته می‌مانند و خردمندان به نادانی فرو می‌مانند و شعراء وا می‌مانند و صاحبان ادب 
عاجز و ناتوان می‌شوند و فصحاء و بلغاء خسته می‌شوند از وصف كردن شأنى از شئون 
امام يا فضیلتی از فضائل او و همه به ناتوانی و تقصیر خود اقرار می‌کنند. در این صورت 
چگونه می‌توانند وصف کنند همه شئون و فضائل امام را یا مدح کنند کنه مقام او را یا 
بفهمند چیزی از امر او را یا بیابند کسی را که قائم مقام او باشد و نفع دهد بی نیازی او را نه 
چنین است! چگونه می توانند و کجا می توانند و حال آنکه امام مانند ستاره‌ای است در 
دست متناولین؛ یعنی انگشت نشان است در مقابل آنهائی‌که دیده شده‌اند و واصفین 
وصف کرده‌اند پس کجامی توانند چنین امامی اختیار کنند و کجا عقلهای ایشان می‌رسد و 
کا ا مان که مت يان ارات است مس تن 

نون إن الک ف غب ال امول ند صل الله عليه و اله يم والله اشنم و 
مت الآباطيل قاتا مُرتقً صَعْباً دخضاً ترل عنه إلى الخضيض آفدامهه يم راموا إقامَة الإمام 
قول حاء رو ارو اص رآرم ملعم درا من رابغ فا له کنو 
ا و قالوا فكاو لوا ضلالا عدا و َو نیارکوا الام عن يَصيرَةٍ و 
َيّنَ هم الشیطان آغیاطم ES‏ و کانوا مَسْتَبْصِ رين رَغِبُوا عن اختيار ال و 
اختیار رَسُولٍ له و هل یر اختیارهم وَالقَرانُ یناد مو ریک یک لق ما يَشَاءُ و يَحْتَارٌ 
ماکان کم نخان الله و تغالى عا يُشْركُون»». 

«آیا كمان مى كنيد كه امامت يافت می شود در غير آل محمد 6 ؟! به ذات خدا قسم 
است كه دروغ گفته است نفسهاى ايشان و در آرزوهای باطل افتاده‌اند» بالا رفتند برجاى 
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بلند دشواری که از دشواری أن راه به جائی نمی‌برند می‌لغزد پاهای ایشان بسوی پرتگاه 
پستی» قصد کردند که به عقلهای سرگردان از کار افتاد؛ ناقصه و رأیهای گمراه کننده امامی 
بربا کنند؛ زياد نکردند برای خود از این عمل مگر دور شدن از حق را. خدا بکشد ایشان را 
چگونه باز گردانیده خواهند شد؟! هر أينه قصد کردند کار دشواری را و دروغ گفتند و 
گمراه شدند گمراه شدن دوری و در سرگردانی افتادند زمانی که از روی کوری و کوردلی 
امام خود را واگذاشتند و شیطان زینت داد بر ايشان کارهاشان را و آنها را از راه حق ‏ 
بازداشت در حالی‌که بینا شده بودند روگردان شدند از اختيار خدا و اختیار رسول خدا و 
اختیار اهل بيت او بسوی اختیار خودشان و حال انکه قران ندا می‌کرد ایشان را که 
پروردگار تو اختيار می کنل امام را و برای ایشان نمی‌باشد اختیاری. منزه است خدا و بلند 
است مقام او از آنچه شریک أرند). 

«و فال عَرَوَجَلَدوَ ما کان لین ولا مُوْمِئَةٍإذا قَضَى ال و رَسُولَهُ آفراآن يَكُوْنَ سم 
ار من آشرهم‌الاية هو الق تک کیت تشون آز تک کناب فيد تذزشزن إن کم نهآ 
عیزوت کُم يان ی باق إلى ؤم القیعة إن لَكُمْ كا کون سم م بذلک رع آَم 
م رکا لیا و بشرکانهم ان کانوا صاذقین و قال عَر و جل: ألا ییون القران آم على 
لوب فا آم بح الله على فلوم کم لايفْتَهُون از الوا ین و لأيَسممُون إن مر 
اب ند الله لصم یکدی لایفقلون ولز علم له فيم را عم پم ولو اسهم 
ولوا و هم مفرضون آم فاوا یغنا و عَصینا بل هو فقضل الله يُؤْتيه من يَشاءُ اد 
الظيم». ۱ 

«و فرمود خداى عرُوجلٌ: برای مرد با ايمان و زن با ایمان» چون گزارش دهد خدا و 
رسول او امرى راء اختيارى ندارند از امر خودشان» و كسىكه نافرمانى خدا و رسول او را 
كنل گمراه شده است گمراه شدنی خاص و فرمود: شما را چه می شود چگونه حكم 
مى كنيد آیا شما را کتابی هست كه در آن می خوانيد و آنچه برای شما در أن است اختیار 
مى كنيد یا برای شما پیمانی بر ضرر ما بسته شده و به كمال رسيده تا روز قيامت پس برای 
شما است هر چه حكم كنيد. پپرس از ایشان كه كدام يك از ايشان اين گمان را بردند آیا 


ایشان را شريكهائى است يس شريكهاى خود را بياورند اكر راست گوینده‌اند و فرمود: 
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خداى عزو جل كه آیا در قرآن فكر نمی‌کنند يا قفلها بر دلها زده شده يا مهر زده است خدا 
بر دلهاى ايشان كه آنها نمی فهمند يا گفتند مى شنويم و نشنیدند هر أينه بدترین جنبندگان 
نزد خدا کرو گنگهائی هستند كه تعقّل نمی‌کنند و نمی فهمند يا آنکه اگر می دانست خدا در 
آنها خيرى راء هر أينه به آنها مى شنوانيد و اكر به أنها می شنوانيد رو می‌گردانیدند و اعراض 
می‌کردند یا می‌گفتند شنيديم و نافرمانى كرديم بلكه امامت فضلى است كه می‌دهد أن را به 
هر كه می خواهد و خدا صاحب فضل بزرگ است». 

«قکیّف طن باختيار الإمام! والامام غالم اجهل راع لایکل. مَعْدِنُ امس ا 
الک والزهادة للم وَالعبادة موص غو ول صل الله عي و اله و تشل 
الْطَهرَة البتؤل, لام عم فى : نشب و يداني ذرحسب فا من ریش و ا ص هام 
وَالْعِْرَةِ من سول ل ۳۳ انوا شام الع رل ناراف و القع و 
عَبْدِ مثاف لامي العلم کامل الم مُضَْطَلِعٌ بالامامة. ال بالسَياسة. مفوض الطاعت. فا 
مر الله ول ام با الل خافظ لدین ال 

«پس چگونه می خواهند از پیش خود اختیار امام کنند و حال آنکه امام دانایی است که 
جهل در ساحت قدس او راه ندارد و شبانی است که ترس ندارد. معدن ياكى و پاکیزه گی 
است و کان عبادت و زهد است و معدن علم و بندگی است. مخصوص است به دعوت 
بيغمبر ييه و نسل پاک بتول است در نسب او طعنی زده نشده فرینی در حسب ندارد در 
خانوادهاى از قریش است و بلند مرتبهايست از هاشم. و عترتی است از بيغمبر يله و 
خوشنود شده‌ایست از خدای عزوجل» سبب بزرگی بزرگان و بلند مرتبه‌ترین ۽ از همه آنها 
و شاخه‌ای است از عبد مناف علم او زیاده بر زياد و حلم و بردباری او کامل است. تحمل 
کننده امر امامت است و دانای سیاست است. واجب شده است فرمانبرداری از ای قیام 
کننده است به فرمان خدای عزو جل» نصیحت کننده بندگان خداست. حفظ کننده دين 
خخ ل است». 
مل الأثبياء دال صلوات الله علي مالل يوت من ترذن علي a‏ 

لا يؤْتيه غیرهم کون مهم قوق ) علم اهل الرّمان ف قَوْلِه تعالى: «آفن م هدى إلى الق 


س فى 


احق آن بع امن لادی الا أن دی فا لک كيف کون و له کت عو 
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ا تی حيرا كتير و O‏ ی 
َة GL‏ اهب مه تن الا سح عَلم) و قال لب تبه صل اله 

له و اله أَنْرّلَ عَلَيِكَ الكتاب و الميكنة r‏ ركان قصل الله على 
عَظيما) و قال فى الام ین آهل ب یت نوع دوذ د آم قدو اناق عل ما انا 
اله من َضله ققد اتنا ال اه انکناب ب وَالْحِكمَةَ و نام مُلکا عظيما قْنْجمْ مَنْ امَنَ به و 
منم مَنْ صد عَنْهُ وک جهن سَعي را . 

«هر أبنه اثبياء و ائمه- صلوات الله علیهم راء توفیق می‌دهد خدا ايشان راو به آنها 
می‌دهد از مخزون علم و حکمتهای خود که به غير ايشان نداده؛ پس علم ایشان بالاتر از 
علم همة اهل زمان است. در قول خدای تعالی است که فرموده: آیا کسی که راهنمائی 
مى كنل به سوی حق سزاوارتر است که پیروی کرده شود يا کسی که هدایت کرده نشده 
مگر اينكه هدایت کرده شود. حيست شما را؟ چگونه داوری می‌کنید؟! و فرموده خدای 
تعالی است: کسی که حکمت به او داده شده خير زیادی به او داده شده. و گفتۀ خدای 
تعالی است در قصّه طالوت که فرموده كه هر آینه خدا برگزید او رابر شما و زياد گسترش 
داد او را در علم و جسم. و خدا می‌دهد ملک خود رابه هر که می‌خواهد و خدا 
گشایش‌دهنده است و بسیار دانا است. و فرمود برای پیغمبر خود (صلی الله عليه و آله): 
فرو فرستاده شد بر تو کتاب؛ یعنی قرآن و حکمت به تمام معانیی که دارد و تعليم داد و 
اموحت تو را آنچه را که نمی‌دانستی و فضل خدا بر تو بزرگ است. و فرمود در حق 
امامهائی كه از اهل بيت پیغمبر او و عترت و ذريّة اویند۔ صلوات الله عليهم_: آیا حسد 
می‌برند بر مردمان- یعنی امامهای[بی] از آل محمد عو به آنچه كه خدا به ایشان داده 
است از فضل خود؟ هر آینه دادیم به آل ابراهیم کتاب و حکمت را و دادیم به ایشان ملک 
بزرگی رايس بعضی از ایشان ایمان اوردند به أن و بعضی جلوگیری کردند از آن و کفایت 
می‌کند جلویگری کنندگان را آتش جهنم در حالتی كه فروزان و برافروخته باشد» 

ر إن الْعَبْدَ اد اخثار؛ الله ل لا ر عباد, شرح صَدْرَهُ لذلک و اودع لب ابيع 

لجيكنة و امه العلم إلهاماً قَلَهُ يَعى َعْدَهُ واب و لا حير فيه عن الصّوابٍ قَهُوَ مَعْضُوْمْ مرد 
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سدق آین ین الطاب والركل زاغا یه الله . بذالک کون حَحنة علا عناده و 
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شاهدء عل خُلعه و ذلک ل الله بط تبه من يشاء و الله الل ظفل یرون على 
مثل هذا فَيَحْتارُوئَهُ او یکون مختازه هم هذه الصفة فد یمه تعدوا و بَيْتٍ الله ای وتو 
کناب الله راء ظهُْرِهِم کُم لیف و فى كناب الله ادى و الشفاه بو و انيع ۳ 
فراع دم اله وم و نعم و فال جل و تغالى و من آضل من اثبع هراهب 
هُدی من الله لا ال ل ىا ال و قال فَتَفسا عم و ال أغاهُم و قال و كار مَفتا 
ينه ال ون این او یک طبع لعل کل قل متكي ار الله عل ال 

ید و اله رز ب لم تسلیماً كثيرأ». 

«هر آینه بنده‌ای را که خدای عروجل برای کارهای بندگان خود اختیار فرموده سينة او 
را كشايش داده برای دانستن و توانستن أنهاء در قلب او به ودیعت سپرده است 
چشمه‌های حکمت راء و هر علمی رابااو الهام کرده است به الهامی مخصوص, يس از آن 
از هیچ جوابی خسته و عاجز نمی‌شود و در جواب صواب گفتن سرگردان نمی‌ماند» أن 
امام مختار معصوم است از هر خطا و گناه و لغزش و سهو و نسیانی» تأييد کرده شده و 
توفیق داده شده راست و درست و استوار و محکم است در کردار و و گفتار و رفتان خدا 
او را مخصوص گردانیده است به أن صفات الكت باه بر د و کزان ار 
انال و ر قا و کار ی ار وان دض اس کش دعل یه هی که خر اه و 
خدا صاحب فضل بررگ است. يس أيا مردمان می توانند مانند چنین کسی را به امامت 
اختيار کنند؟ و اگر کسی رابه امامت اختیار كنند و او را بر خود مقدم بدارند أيا این صفاتی 
که ذکر شد در او هست؟ از حد خود تجاوز کردند قسم به خانۀ خدا! و از حق گذشتند و 
يشت سر انداختند کتاب خدا راء گویا نمی دانند و حال آنکه هدایت و شفاء در کتاب نخدا 
است. آن‌را يشت سرهاشان انداختند و پیروی هواهای نفس خود را نمودند پس خدا آنها 
راعنضك لان او رد و مت اا وا و هرد انس 
خدائى كه بزرگ است جلال او و بلند است شأن او: كيست گمراه‌تر از كسىكه پیروی 
می‌کند هوای نفس خود را بدون پیروی كردق هادی و راهنمائی که از جانب خدا اختیار 
شده؟ هر آینه حدا هدایت نمی‌کند گروه ستمکاران را و فرموده است هلاکت سخت برای 
ایشان باذ و به هلاکت انداخته ایشان را کارهایشان و فرموده است بزرگ شد دشمنی 
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ایشان نزد خدا و نزد کسانی که ایمان آورده‌اند همچنین مهر می زند خدا بر هر دلی كه متكبّر 
و سرکش باشد. درود و رحمت پی‌درپی متصل فرستد خدابر نبی خود محمد و آل 
محمد درود بسیار و بی حد و اندازه‌ای». 


فرمایش امام صادق در صفات جامعه امام 


در کتاب کافی صفحة (۲۰۳) جزء اوّل در کتاب حجّت به طريق صحیح از محمّدبن 
يحيى از احمدین محمد بن عیسی از حسن بن محبوب از اسحق بن غالب از حضرت 
ابی‌عبداللّه صادق قل در ضمن خطبه‌ای از آن حضرت در حالات ائمه تاك و صفات 
ایشان روایت کرده که فرمود: 

«إن الله عر و جل آزضح باه دی من آفل نينا عن دينه و بلج بهم عَنْ سبیل منباجه 
دَ تج م عن بان ينابيع علیه فن عَرَفَ من ام حٍ ی اللّهُ عليه وَ اله واجب حت 
انامه اوعد للق حلاوة اهانه و كلم قر طلاوة دالا لان الل تبارک و تغالن تت 
الانام علا هه و جَعَلَهُ حُجدَ علن آفل ماده و عاله وَألبسَهُ الله تاج الزفار و عشاء من 
ور انار سیب إلى الَماءِ لایتقطع عنه مواد ولا یال ها عِنْدَ الله الاب آسبایه ولا 
بل الله لقيال العباد لا معرفته». 

«هر آينه خداى عزوجل واضح و روشن كرد به امامهائى كه راهنمايان خلقند و از 
اهل‌بیت بيغمبر ما هستند دين خود راء و واضح كرد به سبب ايشان یا به علوم ايشان راه 
روشن بندگی كردن راء و شود به وجود ایشان باطن چشمه‌های علم خود رأ. پس هر که 
از ات محمد بء حقّ واجب امام خود را شناخت» می‌یابد مه و طعم شیرینی ایمان خود 
راو می‌داند فضیلت بها و بهجت اسلام خود را؛ زیرا که خدای تعالی و تبارک امام را نصب 
فرموده تا نشانه‌ای باشد برای خلق او و او را حجت فرار داد بر اهل مواد؛ یعنی زیادیها و 
روزی‌خواران که به سبب امام روزی آنها به ایشان برسد و هدایت و توفیق یابند در عالم 
او. امام کسی است که خدا تاج وقار و سنگینی بر او پوشانیده و فرو گرفته او را از نور 
خدائی که مالک بندگان است تابه سبب و تمسّک به أن نور کشیده شود به آسمان؛ یعنی 
قرار می دهد خدا ميان او و ميان اسمان معرفت و قرب و کمال» سببی را که به آن بالا رود 
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به أن مقام بلند از روح القدس و الهامات و توفیقات (چنانچه خدای تعالى فرموده: «مَنْ 
کان يَظُنُ آن آن يَنْصُرَهُ ال لد بسیب إلى الما ثم فطع( یعنی کسی که گمان مى كند 
که هرگز خلا او را یاری ی نه در دنی و نه در آخرت بايد بکشد ریسمانی رابه سوی 
آسمان يس أن را قطع کند.) 

تا قطع نشود أن موّاد و ریسمانها از او و نمی‌رسد آنچه که در نزد خداست از مقامات و 
درجات مگر از راه اسباب أن و نمى يذيرد خدا اعمال بندگان را مگر به شناختن اوه. (كنايه 
از اينكه امام سبب متصّل ميان زمین و آسمان و سبب معرفت و شناختن خحداست که 
Es‏ 
میات انم یرل 
دی تا يام هر لش هلان قب عنام بان 
لذلك و بوم و یزضی بهم 2 تله و يضوم گل ها قضى باب اما تب ملق ين عليه 
اماما علا ييا وعاونا نير و اماما یم خخ غالا امه دون بالق و به يَعْدِلون». 

پس آن امام دانا است به آنچه وارد شود بر او از امور مشتبه‌ای که در تاریکی جهالت و 
نادانی» مشکل است فرق گذاردن حقّ أن از باطل آن و دانا است بر امور مخفيّة ستتها و 
روشها و اموری که به حق شباهت دارد پس هميشه خدای تبارک و تعالی اختیار فرموده 
است ایشان یعنی ائمه رابرای امامت تلق شود از فرزندان ج از عقب هر امامی» 
و اختیار می‌کند ایشان را برای امامت و برمی‌گزیند ايشان را و خوشنود مى شود از ايشان. 
هر امامی که از دنيا مى رود نصب می‌کند برای خلق خود از اولاد او امامی را که نشانة 
واضحی باشد و راهنمای روشن‌کننده‌ای باشد و امامی باشد متولی بر امور خلق» و حجّت 
دانائى باشد. امامهائى باشند راهنمایان به حق و داوری به حق کنند». 

كا اه و اه و غاته على خلقَه یدین مد هم اباد و تنتّل پئورهم البلا و 
ار هگیم اه له ال ی یو لام و مطابيح اطلام و مفاتيع كلام و دام 


هه 
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۱ - حج/۱۵ 
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انتج والفام تج اصْطَفاهُ اللَّهُ ذلك وَاصْطَتَعَهُ على عَيْنهِ فى الدَّرّحيْنَ رَه وَ فى الب رید 
حينَ ره ظلاً قبل خَلِق نَسِمَةٍ عن بان عرشه حبرا حكن فى علم العَْبٍ عند؛ ااره بعلم 
و اجه هره بق ين اد عليه السلام و خیرة من ذَرَيةِ زج وَ مق ین ال تراهم و 
لاله من اشفعیل و صَفْوَةٌ من عِدْرةِ نُحَكَوٍ صَل له عليه وَ اله». 

«حجتهاى خدا و خوانندههاى به‌سوی خدا و حافظهائى هستند بر خلق خداء ديندار 
می‌شوند به راهنمائى ايشان بندگان و بندكى می‌کنند» و نورانى مى شوند به نور ايشان 
شهرهاء و زياد مى شود به بركت ايشان مال و دولتها. قرار داده است خدا آنها را سبب 
حيات و زندکی برای مردمان و ججراغ نور دهندهاى باشند در تاريكى هاى جهالت و نادانی» 
و كليدهائى باشند برای سخن گفتن و ركن و ستونهائى باشند برای اسلام. جارى شده به 
سبب ايشان مقذرات خدا برحتميئات؛ يعنى حتمى شده‌های آن» پس امام اختيار كرده شده 
و بركزيده شده و هدايت کننده و مناجات كننده و يا نجوى کننده با خدا و قائم به امر و 
منشاء اميدوارى برای خير دنيا و آخرت و سعادت و خوشبختی اهل ايمان است که خدا او 
رابه اين سبب بركزيده و خلق و تربيت و احسان در حقّ او فرموده به علّت اينكه میدید 
دراواين لياقت را در عالم ذز در زمانىكه أفريد او راء و در ميان مخلوق خود زمانىكه او 
را خلق فرمود در حالتی که ب بیش از تعلق بیدا کردن به بدن روحی بود از طرف راست 
عرش (مراد از ظل روح است) و نعمت داده شده بود به نعمت حکمت؟؛ یعنی خدا به علم 
غيب خود می‌دانست نعمت علم و حکمت به او خواهد داد و پا می‌دانست که اهليّت 
اعطاء علم و حکمت را دار برگزید او را به سبب علم او و اختبار کرد به امامت او را به 
سبب معصوم بودن او از جهل و خطا و سهو و نسیان و او باقیماندهایست از ادم ا و 
اختیار کرده شده‌ایست از ذرّية نوح و برگزیده شده‌ایست از أل ابراهیم و سلاله‌ایست از 
اسمعیل و خلاصه و برگزیده‌ایست از عترت محمد ييه 4 

« يرل رعا ین الله يِه و يَكلوُهُ بسترم عطروداً عَنْهُ حَبائْلَ الیش و جود 
مَدْفُوْعاً عنه وقوب الْعَوْاسِقٍ و نموت كل فاسق مَضْرُوفاً عَنْهُ قارف الشوء مُبْرَءَا من 
الغاهات حوبا عن الأفاتٍ مَعْصُوْماً من ارات مَصُناً عَن القواحش لها مَعْدُوفاً حلم و 
ال فى يفاعه مَنْسُؤْباً إل اعفان واللم اقل عند اائهمُستدا هه الوه صایتاً عن 
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الط فى حَياته». 

«هميشه محفوظ است به حفظ و حراست خداء يا بدعين عنايت او و دفع كرده 
مى شود از او دامهاى شيطان و لشكرهاى او و دفع كرده شده است از او داخل شدن در 
شرور و بديهائى كه غالباً در شب حادث مى شود يا اينكه مراد دفع شرهائيست که از جن و 
جانورهاى موذى كه غالباً در شب حادث مى شود چنانچه عدهاى از اخبار بر آن دلالت 
دارد يا مراد داخل شدن داخل شدن در شكوى و شبهات و جهالاتست و شايد اشاره است 
به مفاد أيه شريفه و من مر غاسق إذا وَقَبَ4 و نيز مدفوع است از او جادوی هر 
جادوگری که بدمد در ریسمانها و گره بزند که آن نیز اشاره است به مفاد آیه شریفه که 
فرمود و من مر التّفائاتِ فى العْقَدِ> يا اينكه مراد اين است که تأثير نمی‌کند در وجود او 
تأثیری که نتواند دفع أن را بکند و مصروف است از او عیبها و تهمتها و بديهاء و مبرًا است 
از انواع آفات و مرضهای بدی که موجب نفرت و انزجار مردم باشد مانند خوره و پیسی و 
کوری و دیوانگی و امثال اینهاء و محجوب و پوشیده شده است از افتهای نفسانی هر حه 
باشد در حال کودکی و اول جوانی كه آن معنای یفاع است و معصوم است از همة گناهان و 
اعمال زشت. و در کودکی و جوانی به حلم و بردباری و نیکوثی و نیکی شناخته شده 
است» و منسوب است به عفت و علم و فضل تاانتهاء عمرش» و اسناد داده شده است به او 
امر امامت پدرش در حالتی‌که در زمان حیات پدر به امامت نطق نمی‌کند؛ یعنی در زمان 
حبات دارای منصب امامت هست وق ساکت است از سخن گفتنی که مربوط به منصب 
امامت است». 

«قذ) انقَضت مده والده إلى آن ات به مقادیژ الله إلى مَشیته و جات الإرادة من الله 
فيه إلى یه رب هئ مگ له للم قى و طار آم الله هب ده 
ديته و جَعَله بج جَعَلَهُ اج على عباده و فَيّمَهُ فى بلاده و یه برُوحه و ائاه عِلْمَهُ وَ باه فصل بیانه و 
ادع ره و اب لظي أمره وب قضل يبان یه و با تیه علا لتلقه و جَعَلّهُ حْجَةٌ 
على آغل عاله و ضیاء لهل دينه و الم على عباده رَضِىَ اللَّهُ به اشامن اسْتَودعَهُ ره و 
مووي اعد یاو اس َتَدَبَهُ لعظم آمره وَ آخیابه مَناهج سَبیّله 
و َرانضه و حُدُوْدَهُ قفا بالعدل عند تحير آهل اجهل و تحير آغل الْجَدَلٍ بالور الشاطع 
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والشفاء انم لالج و بیان اللائح من کل ترج على طربق ال ای مَضئ علیه 
ورن ِن بای َه الام لیس بل حن هدا العام إلا 2 شی ولا هده الا غوی وله 
ید عنه الا جری عل اللّه جُل و علا». 

«چون منت پدر و نقضی شد آنگاه متهی شود به آن پسر مقدزات خدابه آنچه خدا 
بخواهد و يس از أن خدا اراده در امامت او كنل به نحوىكه أن را دوست می دارد؛ بعنی 
مشيّت او چنان تعلق كيرد كه چون برسد منتهاى مدّت امامت پدرش ا و از دنيا بگذرد 
امر امامت از جانب خدا پس از او به فرزندش می‌رسد و خدا دين خود را به گردن او 
می‌اندازد و او را حجت قرار می‌دهد بر بندگان خود و قیّم به امر می‌گرداند در شهرهای 
خود و تأبيد می‌فرماید او رابه روح خود؛ یعنی روح القدس» و علم خود رابه او می دهد و 
او را خبر می‌دهد به بیانی که جدا کنندة ميان حقّ و باطل باشد و او را نصب به امامت 
می‌کند تا نشانه باشد برای خلق او و او را حجت قرار می‌دهد بر اهل عالم خود و روشنی 
قرار می‌دهد بر اهل دين خود و قیّم می‌کرداند بر بندگان خود» خشنود می شود خدا به 
اینکه امام مردم باشد و به او می‌سپارد سر" خود را و حافظ علم خود قرار می دهد و از او 
می خواهد که حکمتی که به او عطا کرده کتمان کند و به غير اهل نگوید و از او مى خواهد 
که رعایت حال مردم راکند و حفظ کند ایشان را برای امور دين خود و اجابت می‌کند او را 
برای امر بزرگی که از او بخواهد و زنده می‌کند به وجود او روشنیهای راه او را و واجبات و 
حدود دين او را پس قیام به عدل و داد می‌کند وقتی‌که مردمان نادان سرگردان باشند» و 
اهل جدل را به حيرت و سرگردانی می‌اندازد به نور فروزان علم» و شفاء نفع دهنده؛ یعنی 
قرآن و به حقّ روشنى و واضح و بیان درخشنده از هر درى كه وارد شوند به روشى كه 
بدران راستگویان او علیهم‌السلام- می‌رفتند يس در حق چنین عالمى کسی نادانی 
نمی‌کند مگر اینکه شقی و بدبخت باشد و به تعب نمی‌اندازد او را مگر کسی که گمراه و 
فریبنده باشد و باز نمی دارد و برنمی‌گرداند او را مگر کسی که بی‌باک باشد و بر خدای 
بزرگ که شأن او برتری دارد جرشت کند». ۱ 


فصل دوم در علوم ائمه مم 

بدان‌که ائمه هاو لي می‌دانند همه علمهائی را که خداى عرّوجل به همه ملائكه و انبياء و 
مرسلين تعليم داده و می‌دانند جه وقت می ميرند؛ و نمی‌میرند مگر به اختیار خحودشان وهر 
وقت هر جه را بخواهند بدانند مىدانند و می‌دانند علم هر جه گذشته است و هر جه بعد از 
اين می‌آید و مخفى نيست بر ايشان جيزى و خدای‌تعالی تعليم نداده است به پیغمبر خود 
صلی اللّه عليه و آله علمى را مگر اينكه او را امر فرموده به اميرالمؤمنين طا تعليم دهد و 
ممعي سا بوده و امام بعد از آن حضرت و همجنين هر امامی 
بعد از امامى جميع علوم امامى كه بي بيش از او بوده می‌داند و ائمه ملل خزينهداران علوم 
الهیّه می‌باشند. وه لشن فقیر ؛ بعضى از اخبار وارده در موضوع هر يك از آنچه ذكر شد 
ها ی تا و 
اا ال 

اما راجع به جملة اول که ائمه ع علوم همه ملائكه و انبیاء و مرسلين را می‌دانند. در 
كافى شريف چهار حديث روايت كرده در جزء اول كتاب حجت صفحة (۲۵۵) جاب 
طهران و در كتاب بصائر الدرّجات صفار جاب سنگی قديم طهران هجده حديث در جزء 
لس ا ل و ا يت 
حديث ذكر شده نكارنده در اينجا به جند حديث اكتفا می‌کنم علاقهمندان به بيشتر از اين 
به كتب نامبرده و ساير كتب مبسوطه مراجعه کنند. 
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حدیث ال 

کافی"* از علی‌بن محمّد و محمّدبن الحسن از سهل‌بن زياد از محمّدبن حسن بن 
شمّون از عبدالله بن عبدالرحمن از عبدالله بن قاسم از سماعه از ابیعبدالله فلا روایت 
كرده كه فرمود: 

«إنَّ له تبارك و تَغالى عِلْمَيْنِ علا هر عَلَيْهِ ملاَكَتَهُ و رس و ياه لد عَلِمَْاهُ و 
علا اشتأتر به اذا بذا لله فى سىء مئه لملا ذلك و عرض عّ الّذِيْنَ انوا من قبلنا». و 
مثل همین حدیث را بسند صحیح دیگر از علی‌بن محمد و محمّدبن الحسن از سهل‌بن 
زياد از موسی بن قاسم و محمّدبن یحیی از عمرکی بن على و همه آنها از علی‌بن جعفر از 
برادرش موسی‌بن جعفر ی روایت کرده است یعنی برای خدای تبارک و تعالی دو علم 
است یکی از آن دو علم را ظاهر فرموده است بر ملائکه و پیغمبران مرسل و ساير انبیاءو 
علم دیگر مخصوص به خود او است و متفرد است در أن و آن علم بدائی است که 
تغییربردار است هر گاه بخواهد به انبیاء و اوصیاء اظهار می‌کند و احدی به آن علم راه 
ندارد و آن علم نوع دیگری از معارف ربانيهاى است که احدی اطلاع بر آن ندارد وقتی‌که 
برای خدا بداء در آن حاصل شود و مصلحت در تغییر آن بداند قضای او جاری می‌شود و 
ثبت می‌کند در لوح محو و اثبات» و مشيّت او به اظهار أن تعلق می‌گیرد و آن از مکنون علم 
خدای تعالی است. 


نيز در کافی از ابوعلی اشعری از محمدبن عبدالجبار از محمدبن اسماعیل از علی‌بن 
نعمان از سويد القلا از ابی‌ایّوب از ابی‌بصیر از ابی جعفر لد روایت کرده که فرمود: 

ون لله عر وجل علمین علم لاه إلا هر و عله علمة ملائكتة و رة فنا عله 
ملائکته ا عم السلا فحن el‏ 

«براى خدای عزو جل دو علم است علمی است كه کسی أن را نمی‌داند مگر ذات او و 


۱2/۲۵۵ ص/١ -کافی اج‎ ١ 


۱۶۹ ۱ در علوم ائمهعية و بیان چند حديث 





علمی است که به ملائکه و پیغمبران خود تعلیم داده پس آنچه را که به ملائکه و پیغمبران 
خود تعلیم داده ما می‌دانیم آن را 


حدیث سوم 

بصاثر الدرجات از احمدبن محمّد از حسن بن محبوب از حنان کندی از پدرش از 
ابی‌جعفر الاق روایت کرده که فرمود: «اِن للهلا NIECE ELC‏ 
قالذی ل یطلع عليه مَلائكهُ لبون و ايياء؛ الرسلون و شا علمه العام َه الى اطَلمَ 
یه رن و ناه المْْسَلُونَ فد وق عَلَينا من سول له صل اللّهُ عليه و الم (۱) 

(برای خدا علم خاصّى است و علم عامی. اما علم خاص او آن است که ملائكة او که 
مقربین اند و پیغمبران مرسل او بر آن اطلاعی ندارند. و اما علم عام او آن است که ملائكة 
مقربین او و پیغمبران مرسل او بر آن مطلعند که از پیغمبر خدا 2 به ما رسیده». 


در بیان اينكه ائمه 22۲ غيب نمی‌دانند و كيفيّت علم آنها 


این ی قابل توجه است و شبهات را مرتفع می‌کند سزاوار است خوانندگان به 
دقت در آن تدبّر کنند بیان چند مطلب در اين مقام موردنظر است: اوّل آنکه ائمه لول غيب 
نمی‌دانند. دم اينكه علم ایشان به اشياء چگونه است. سوم آنکه عالم بماکان و ما یکون 
می‌باشند. چهارم آنکه علم ایشان حصولی است نه حضوری. و نحو اينها تشریح و تفصیل 
آنها در ضمن چند فائده بیان می‌شود. 


فائدة اوّل 


در بیان اينكه ايشان غيب نمی‌دانند آیات چند و اخبار بسیاری در اين باب وارد شده 


۱ - بصائر الدرجات /جزء ۲/باب ۲۱/ ص 2/۱۳۱ ۱۲ 


ولایت كليه ۱۷۰ 


دلیل اول 

سور ال عمران (۱۷۴) «و ما كان الله لِيُطْلِعَكمْ عَل الْمَْبٍ ولك الله تى من شْله 
من يشاك 17 يعنى «خدا شما را مطلع بر غيب نمی‌کند وليكن oO‏ 
خود کسی را که می خواهد». 

اع د ر ان ا که ا ام ا و ا و كان ال قزق ا 
عَلى التب فَيَطَلِعُ عَلىْ ما فى لوب من كُثْرٍوَ بان و کته ّى برسالیه من یشاء فَيؤْمُِ 
یه رز بخبره ينض الْغیبات آو بنصب له ها یل علیها». یعنی «خدابه احدی از شما غیب 
را نمی دهد تا اطلاع بر دلها بيدا کند از جهت کافر بودن يا مژمن بودن ولیکن بر می‌گزیند 
برای رسالت از جانب خود. کسی را که می خواهد و به سوی او امر کرده مى شود و خبر 
می دهد او را به بعضی از عیبها یا نصب می‌کند برای او چیزی را که دلالت کند بر آنها». 


دلیل دوم 
سور؛ يونس آية (۲۱) فل نا الب لله تائتظرواي. , يعنى «بگو جز اين نيست 


دلیل سوم 
سورة هود آية (۳۳) ولا آقزل کم عندي خَرْائِنُ الله ولا اغلم الْعْب ۱.4" الایه-یعنی 


(نمی‌گویم به شما که خزینهای خدا نزد من است و نمی‌دانم غيب را. 


دلیل چهارم 

سوره هو د آیة (YT)‏ و لله غیت السَّمواتِ والأزؤض». يعنى (مخحصو ص حد است 
غيب آسمانها و زمین». 
١‏ - آل عمران/۱۷۹ ۲ توش ۲ 


ههد ۳۱ 


۱۷ در علوم ائمهطيئة و بیان جند حديث 


دلیل پنجم 

سور كيك آنه (۲۵) E‏ و ا بعنی «برای خحداست غیب 
آسمانها و زمين). 
دليل 5 3 


سورة نحل آي (4/) «ولله غَيْبٌ السَّمْواتِ و الآزض7.4'' [يعنى] «مخصوص 
حدااست عيب آسمانها و زمين). ۱ 


دليل هفتم 
سوره اعراف (۱۸۸) الو کنت الم القت لا استكرات 4 [یعنی ] «اكر غيب را 
می دانستم هر اینه بسیار می‌کردم؛ يعنى طلب زيادتى مى كردم). 


دلیل هشتم 
سورة نحل ا (۶۶) قل لايفله ما فى الْنوات وال ذض القنت ۳۱.49 [یعنی] 
«بگو نمی داند هر که در آسمانها و زمين است غيب را مگر حدل؛. 


دلیل نهم 
۱ سور جن آية (۲۶) طعا لیب قلا يُظْهرُ على غییه دا لا من ازتضئ من رَسُوْلِ»4. 
یعنی «خدا دانندة غيب است يس مطلع نمی‌سازد بر غيب خود احدی را مگر آن را که 


پسئد ید ه است از پیغمبری». 


۱ کهف /۲۶ ۲ نحل /۷۷ 


۳ -نمل |۶۵ 


ولایت كليه ۱۷۲ 


دلدل دهم 


سور انعام آيه (۵۰) «قل لا آفول کم عِنْدِى خَرْائِنُ Ek‏ و لأ اغلم الْمَيْبَ»4. [يعنى] 
(بگو نمىكويم برای شما كه خزينهاى خدا نزد من است و نمى دانم غيب راه. 


دليل يازدهم 

سور انعام آية (09) و عنده مناج العَيْب لا يَعْلَمُهَا الا هُوَ». يعنى «نزد اوست 
کلیدهای غيب که نمی داند آنها را مگر اوه. 

اين آيات مبارکات ادله‌ایست که غيب را جز خدا کسی نمی‌داند, اخبار هم چنانچه قبلاً 
ا پا ا سل اپ رتیه بقار 
آنها تذکر داده می‌شو د. 


غيب عبارتست از جيزهائى که از حواش بشر پنهان باشد و کسی از پیش نفس خود 
نداند و نتواند آن را درک كند مگر به تعلیم خدا به وحی يا الهام و گفته شده است که مراد 
به علم غيب آن است که شخص چیزی را پیش خود بداند بدون تعلیم معلم و بدون آلت. 

پس مىكوئيم اينكه نفی دانستن غيب از بيغمبر 2 با امه لاا شده در صورتیاست 
كه از پیش خود بدون وحی و الهام و تعليم از خدا يا پیغمبر ادّعا کنند والا ظاهر است که 
عمدهٌ معجزات انبیاء و اوصیاء از همین قبیل بوده و روشن‌تر وجوه اعجاز قرآن مشتمل 
است بر اخبار به مغيبّات؛ چنانچه بسیاری از غیبها است که به خبر دادن خدا و پیغمبر و 
ائمه ‏ صلوات الله علیهم- دانسته شده؛ مانند قامت و حالات آن و بهشت و جهنم و 
رجعت و قيام قائم له و حالات عالم قبر و برزخ و قيام قيامت و وجود عرش و كرسى و 
ملائکه و غير ا ھا از آنچه از حواش ماها غایب و ناپیدا است جنانجه آیه شریفه‌ای که در 


۱۷۳ در علوم ائمهعريئة و بیان جند حديث 


دلیل دهم ذکر شد مشعر بر آن است که فرموده: «إن اثبع الا ما يُوْحئ إل یعنی 
(پیروی نمی‌کنم مگر آنچه را که به من وحی کرده می شود). 

پس ظاهر مى شود كه علوم پیغمبر و ائمه از پیش خودشان نیست بلکه علوم پیغمبر از 
راه وحی و تعلیم خدا است و علوم ائمه به تعلیم بيغمبر است به ایشان به امر خداء و اين 
علم غیبی که ذاتی ايشان و به استقلال خودشان باشد نیست كما اينكه علامهُ مجلسی - 
اعلی الله مقامه در بحار راجع به خبر دادن امیرالمومنین ا از آمدن ترک به بغداد نقل 
کرده كه چون آن حضرت اين خبر را داد بعضی از اصحاب أن جناب عرض کرد: هر آینه 
این علم غيب است که به شما عطا شده؟ حضرت در جواب او فرمود: «لَيْسَ هو بعلم غیّب 
و مر یلم ین ٍی علم»( يعنى «آن علم غيب نيست بلکه علمی است كه از صاحب 
ع راك ص ندم و شيخ طبرسی در تفسير آن گفته است که «لا عل الِب ی عفتصض 
له یه و إنا اغلم در ما يعلى الله تغالی من آثر البعثِ والنُشُور وال والنار و عبر 
اکن اقب وی اه E‏ اران یو زگ 
خدا به من تعلیم می دهد از امر زنده شدن و قيامت و بهشت و آتش و غير آنها می‌دانم». 

و جمعی از علماء در موضوع علم ائمه 9 جنين گفته‌اند كه ایشان هیچ کم و زیادی 
انق ی ‏ ايلك ا فين TN O‏ همم ی اما 
معرفت گفته‌اند که هیچ اشکالی ندارد اگر بعضی از مسلمانان چنین ادّعا کنند که ائمه علم 
غيب دارند و غيب را می‌دانند ولکن می‌گویند دانستن ایشان به تعلیم حدا است نه از پیش 
خودشان و می‌گویند آنها هم آفریده شده‌های خدایند و علم آنها علم حصولی است که به 
تعلیم خدا برای آنها حاصل شده و علم حضوری نیست که بستگی به ذات خود آنها داشته 
باشد که گفته شود ذاتاً عالمند و علوم آنها از لوازم ذات آنها است» چنانچه بسیاری از 


۱ - انعام /۵۰ 
۲ - بحارالانوار اج ۷اص ۱ ٩‏ در روایت به حای (بعلم من ذى علم» «بتعلیم من دی علم» آمده 
اسر ۳ - مجمع البيان /ج ۲ص ۳۰۴ 


ولایت كليه ۱۷۴ 





پس آیات و اخباری که راجع به غيب ندانستن ایشان است برای رد قول غلات و اشباه 
ایشان است چنانچه بعد از این توضیح اين مطلب بیان خواهد شد و اما آیه شریفه‌ای که در 
دلیل نهم ذکر شد: «غال القَيْبٍ قلا هر على غيبه أحَداً لا من ازتضی من ول فان 
یسلک من بين يَدَيْهِ و من خَلْفِهِ رَصَداّ۲1.4 اين آيه دلالت دارد بر اينكه کسی را که خدا از 
اوه مكدر هار سامت او وا ترات تبتكو راا اا دا انه راك 
می‌خواهد از غيب خود بر او ظاهر مىكند و نسبت غيبدانى را به او می‌دهد برحسب. 
آنچه که مصلحت را در آن می‌داند زیرا که آن پیغمبر سلوک می‌کند در مقابل خود و پس از 
خود راهی راء یعنی علومی که پیشتر از او بوده و گذشته از علوم انبياء و غير آنها از گذشته 
و آینده» و شاهد بر آنچه که ذکر كرديم نيز آیه‌ای است كه در دليل ال ذكر شد « وماکان 
له کم على الَْيْبٍ وَلَكِنَ الله تى إرْسله 2 من يَشاءُ4.!؟ يعنى «خدا شما رامطلع بر 
غيب نمی‌کند ولکن اختيار می‌کند برای رسولهاى خود هر که را می‌خواهد». و از زبان 
پوسف صديق فرموده: : لکا مما علّئنى ۲۲4 پى بعنی «ای ساقی و طبَاخ اينكه به شما 
گفتم از چیزهائی او و ای ای ی 5 ۱ 
است: «و انَبتكْ با تَأْكلُونَ وَ ماتَدَخْروُنَ فى بيوتكم»7)) یعنی «و خبر می‌دهیم شما را به 
آنجه می خوريد و آنچه که ذخیره مى كنيد در خانه‌های خود تان». 

حاصل آنکه به موجب نعمتهائی که در کتاب و سنّت رسیده, اين است که انبیاء از غيب 
خبر می‌دادند و معجزانشان در اخبار به غيب بسیار بوده و جای شک و تردید نیست. ولی 
به تعلیم خدا بوده نه از پیش خود. از این جهت است که علماء ما از متقذمین و متأخرین 
استدلال کردند و می‌کنند بر نبوّت و پیغمبری ايشان به اينكه اخبار به غيب می‌کردند تا 
آیت و معجزه‌ای باشد برای ایشان. 

و امّا راجع به آية مباركة و عِنْدَهُ ماج الْعيْب4 که در دليل یازدهم ذكر شد در اطراف 
آن اقوالی گفته شده؛ 


۱ -جن ۲۶ و ۲۷ ۲ - آل عمران /۱۷۹ 


۳-یوسف/۳۷ ۲ آل‌عمران /۴۹ 


۱۷۵ در علوم ائمدعريّا و بیان چند حديث 


اوّل آنکه مفاتح غيب به معنای خزائن غيب است که در آن است علم عذاب مستعجل 
و غیر آن» که نمی‌داند أن را جز خدا یا کسی‌که نخدا او را اعلام کرده و به او تعلیم داده. دوم 
آنکه مقاتح غيب مراد مقذرات غيب است که به سبب آنها باز می‌کند درهای أن را بر هر که 
می‌خواهد از بندگان خود» به اعلام و تعلیم خداء و راه را بر او آسان می‌کند و دلیلها برای او 
نصب می‌فرماید. و می‌بندد درهای آن را بر روی آنهائی که می‌خواهد و برای ايشان دلیلی 
تم سوم آنکه مفاتح غيب بنج چیز است که ا اس هر 5 علد 
علم السْاعَة و 1 پل یت و یلم ما فى الازخام و ما تذری تس ما ذا تسپ غَدأ و 
تذري تفس يأىّ ازض وت إن له عل یره أيه (۳۴) سور لقمان یعنی «هر آینه نزد 
خدا است علم قیامت» و فرو می‌فرستد باران راء و می‌داند آنچه در رحمها است و 
هیچ كس نمی داند که فردا چه کسبی می‌کند. و هیچ‌کس نمی‌داند که در چه زمینی مى ميرد 
بدرستی که خدا دانا و باخبر است». کنایه از اينكه خدا عالم است به اول و آخر هر کاری 
آنچه را که مصلحت در تعجیل آن است تعجیل می‌کند و آنچه را که مصلحت در تأخیر آن 
است تأخیر مىاندازد» و او است که باب علم را بر روی هر که بخواهد باز می‌کند. از انبیاء 
و اولياء زيرا که غيب را جز او کسی نمی‌داند و کسی جز أو نمی‌تواند باب علم را به روی 
بندگان باز کند. 

جماعتی از قمیّین بر اين عقیده‌اند که ائمه 92 آنچه را که از حواش ایشان پنهان است 
نمی‌دانند مگر در بعضی از موارد؛ مانند مورد معجزه و مانند آن» و تمسّكى جسته‌اند به 
آيات و اخبار معتبره متواتره که دلیل است بر اينكه ایشان غيب نمی‌دانند؛ مانند آنچه که در 
ین باب از توقیع مبارک امام عصر عد له تعلی فرجه در رذ غلات بیرون آمده چنانچه 
در کتاب احتجاج طبرسی روایت کرده که فرموده: ریا ینعی e‏ ڪرو جل عا 
شون شبخائه و تیه لیس عن رکا فى عليه ولا ف دته بل لا غلم اتیب ها 
قال ال تعلی فى کم کنابه قُلْ لأيَعلّمُ مَنْ فى السنوات والزض لاله ون عبید الله 
تكو تزاف هی تن علی. خدای عزو جل بالاتر از اين است که وصف کنند او 


۱ ۔ بحارالانوار اج ۲۵/ص ۳/۲۶۶ ٩‏ و احتجاج طبرسی اص ۲۶۵ 


ولايت كليه 7 


را ما شریک خدانيستيم در علم و قدرت او بلكه غيب را کسی جز او نمی داند چنانچه در 
کتاب محکم خود فرموده (اى پیغمبر) بگو نمی دانند کسانی که در اسمانها و زمینند مگر 
خداء و ما بندگان خداى عرّوجل هستیم تا اينكه فرمود: «إنَّى يَرىء إلى الله و رَسُولِه يمن 
ول ناغم لیب آذ ُشارک الله فى مُلکه» بدرستی‌که من بیزاری می جریم بسوی خدا و 
رسول او از کسی‌که می‌گوید ما می دانیم غيب رايا شریک با خدا هستیم در ملک او). تا 
آخر حديث -و اخبار متواتره‌ای در اين باب رسیده و آنچه از اخباری که ظهور دارد که 
ایشان علیهم‌السَلام ذاتاً عالم به غیب‌اند در پیش خود و استقلال دارند در اطلاع از 
مغیبات, غلو و تفويض است و مستلزم شرک. 

و امّا قول به اينكه خداوند متعال به ایشان علم همه چیزها را تعلیم داده در اخبار وارده 
دلالتی بر بطلان آن نیست و مستلزم شرك هم نیست نه در علم و نه در قدرت خدا ونه در 
ملک او و این مطلب به خوبی ظاهر است برای کسانی که خدا فهم اخبار را روزی آنها 
کرده بخصوص اخبار آینده‌ای که وارد شده و دلالت و ظهور دارد در اينكه ائمه فلا 
گذشته و آینده و حال همه را می‌دانند و همچنین اخباری‌که دلالت دارند بر اينكه اگر 
بخواهند هر جه را بدانند می‌دانند و پوشیده نیست برای ایشان آسمان و زمين و بهشت و 
جهنم. و اينكه ملکوت آسمانها و زمين بر ایشان عرضه داشته شده و مردمان را به حقیقت 
ایمان و حقیقت خلق می‌شناسند» و اخباری‌که نزد ایشان است کتابی‌که در أن است نامهای 
اهل بهشت و نامهای شیعیان ایشان و نامهای دشمنان ایشان» و اخباری‌که خدای تعالی بالا 
می‌برد برای امام عمودی از نور که به سبب آن ببیند اعمال بندگان راء و اخباری که نزد 
' ایشان است علوم ملائکه و انبیاء» که همه اين اخبار و هر چیزی از فقرات آنها در روایات 
معتبره و صحیحه و مستفیضه و متواتره ثابت و وارد است در کتب معتبره بسیار از متقدمين 
و متأخرین و خداوند متعال فرموده: «قّلا يُظْهَرُ على غنبه أَحَداً لا مَنْ اتْضی 4( یعنی 
(ظاهر نمی‌کند بر غيب خود احدی را مگر کسانی که پسندیده‌اند». زیرا که بعضی از آن 


اخبار کاشف بعض دیگر از آن است و آنچه ذکر کردیم مقتضی جمع بين اخبار و مطابق 


١‏ - جن/۲۶ 


نا در علوم انمه و بیان چند حديث 


مذهب مختار شيعة دوازده امامی و علماغ اخيار از 


والسّلام على من اتبع الهدی و لعنة الله على اولی الرتدى 
فائدۀ دوم 


كلام قائلين علم حضورى در حقّ امام و رڌ آن 

بدانكه بسيارى از غلات را عقيده بر اين است كه علم امام ع نسبت به همه ممكنات 
حضورى است و همه آنها را می‌دانند و بر همه آنها احاطهٌ معنويّه دارند و اين علم از لوازم 
ذات ايشان است؛ نظير احاطهٌ قلب بر اعضاء و جوارح انسان و اطلاع او بر اعضاء از لوازم 
او است و همجنين است علم ائمه هل نسبت به تمام عوالم امكان و اجزاء آن حتّی هر 
ذرةاى از ذرّات و احوال آن, و احتجاج می‌کنند بر حضورى بودن علم ايشان به‌نصوص 
صريحة وارده در بیان اينكه خدا ايشان را خلق فرمود در حالتىكه نورهائى بودند؛ و نور 
مجرّد از ماده است و هر جه مجرّد از ماده شد ذاتاً عالم است و علم از لوازم خلقت و نور 
انمقو وگن اک شک بيتك که ای تناك اسان را شش از سا کات ای 
فرموده و در آن وقت زمان و مکانی نبوده اگر مجرّد نبودند لازم می‌شد ایشان را احتیاج به 
زمان و مکان» پس موجود شدن ایشان قبل از زمان و مکان دلیل مجرد بودن ایشان است از 
ماده و اگر برهانی اقامه کنند كه نورهای ایشان مركب بوده از وجود و ماده. نظر به قاعده 
متداوله بين ایشان «کُلْ مُمكن زوج تَكيبى» يعنى هر ممکنی را جفتی است که با او ترکیب 
شده منافاتی با مجرد بودن نور ندارد زیرا که مقصود از آن ترکیب اعتباری است پس هر 
وحووق که شود از ماه باق الم اس زین که وود ندر ايت و ساعن رای أن 
نیست پس عالم است. ۱ 

جواب گفته شده به اينكه اين برهان رجم به غيب است زیرا که در احبار و احادیث 
شاهدی بر آن نرسیده و اگر کی و راست بود باید در اخبار بيانی از آن شده باشد با اینکه 
اخبار زیاد, برخلاف آن رسیده که همة آنها ناطق است به اينكه علوم پیغمبر عه به تعلیم 


خدا است که به او آموخته و علوم ائمه لك به تعلیم پیغمبر است به ایشان و اين بیان با 


ولایت كليه ۱۷۸ 


حضوری بودن علم ايشان و بودن علم ايشان از لوازم ذواتشان منافات دارد بلکه از صریح 
آن اخبار چنین مستفاد می‌شود که علم ایشان حصولی است و بعلاوه اخبار صحیفه‌های 
مختومه‌ای که برای هر یک از ایشان رسیده از جمله شواهد حصولی بودن علم ایشان 
است و همچنین اخبار صريحة صحیحه و معتبره که دلالت دارد بر اينكه اگر بخواهند 
بدانند می‌دانند و اخبار واردهٌ دیگری که حاکی از آن است كه وقتی هر امامی که امامت به 
او منتقل می‌شود از امام قبل از او خدا بلند می‌کند از برای او عمودی را از نور که در آن 
می‌بیند دنيا را و آنچه را که در آن است که بر او پوشیده نیست از آنها چیزی, و از اين بیان 
ظاهر می‌شود که علم امام مستفاد از آن نور و بواسطة آن نور است و این نيز دلیل حصولی 
بودن علم امام است و به آن معنایی که از غلات ذ کر شد حضوری نیست و بسیاری از اهل 
فضل گفته‌اند كه قول به اينكه علم امام به حضور يا نفس حضور است لازم می‌کند که امام 
شبیه واجب الوجود باشد زيرا که علم خدا چنین است و اين قول باطل است به جهت 
اينكه علم خدا نه به حضور است و نه نفس حضور اما به حضور نیست برای اينكه لازم 
می‌آید كه حقيقت علم جيز ديكرى باشد نسبت به حضور و أن غير از خداى تعالى است 
زیرا که مسلماً حضور غير از خدا است و آنچه كه متقف بر غير است محتاج است و به 
غير بايد كمال بيدا کند. و امّا به نفس حضور می‌گوئيم حضور شيىء حال شيىء است و از 
كمالات ذاتى براى عالم نيست ولكن لازم مىشود مفاد قول ماكه مىكوئيم حاضر است 
همان مفاد قول ما باشد که مىكوئيم عالم است. اجمالاً علم خداى تعالى عين ذات او 
است؛ مانند ساير صفات ذاتيه او كه آنها نيز عين ذات او است و محال است که بشر عاجز 
بتواند بر آن اطلاع بيدا کند و كيفيّتى برای او قائل شود زیرا که کیفیتی برای او نیست 
چنانچه در بعضی از دعاها وارد شده که «یا مَنْ لأَيَعْلَمُ مَنْ هو إلا هو» یعنی «ای کسی که 
حقیقت او را کسی نمی‌داند مگر خودش». حاصل کلام به بیاناتی که ذکر شد اين است که 


فائدة سوم 


در بیان معنى قول خدای تعالى: «إِنّ ال عِنْدَهُ عم السّاعَة و رل الْمَيْتَ و یلم ما فى 


۱۷۹ در علوم ائمه عي و يبان چند حديث 


الازخام و ما تذری تفش ماذا كسب عُداً وَ ما تذري تس بای أزض نوت للع 
4 کی «برگزید خدای تعالی برای خود علم این پنج چیز را که علم به قيامت و 
علم به فرستادن باران و علم آنچه در رحمها است و علم به اينكه فردا کی جه کسبی 
می‌کند و علم به اینکه کی در کجا مى ميرد و اطلاع نداد احدی از خلق خود رابر ان يس 
وقت قیام قيامت را کسی نمی داند و آمدن باران را در چه زمانی یا در چه مکانی می‌بارد يا 
در ارحام زنان جيست یا کی فردا جه كسبى مى كند يا کی در كدام زمين مى ميرد از اينها 
هیچ كس آگاه نیست». 

و و و 
اتف أشياء م یطلع عليها ملک مرب ولا ى رل و هِىَ من صفات الله و فى 
تبج البلاغة و ِى ا ال اللّه» و فى اجمع «جاء فى ادیث ان 
مَعَاتِيمَ الْعَيْبِ مس لأيَعْلميَنَ إلا اللّه» يعنى «اين ينج چیز را اطلاع نداده است خدا بر 
احدى نه به ملک مقرب و نه به نبّى مرسلء و اينها علمش از صفات خاصّة خداى تعالى 
است» و در نهج‌البلاغه است که «اين علم غيبى است كه نمی داند آن را احدى غير از خدا» 
و در مجمع‌البیان است که در حدیثی آمده است که «کلیدهای غيب ينج است که نمی داند 
آنها را مگر خدا4. 

بدانکه در معنای اين أَيهُ شریفه چند وجه احتمال داده شده: 

وجه ال آنکه مراد از اين ينج چیز که کسی آنها را نمی‌داند جز خداء مراد اين است که 
بر وجه تعيين و تخصیص کسی نمی‌داند جز خداء و هرگاه ائمه 94 خبر می‌دادند از موت 
شخصی در فلان روز ممکن است كه دقیقة بخصوص أن را نمی‌دانسند که روح از جسد 
بیرون می‌رود مثلاً و محتمل است که ملک الموت هم نمی‌دانسته. وجه دوم آنکه علم به 
این ينج جيز از علوم بدائیه بوده چون احتمال بداء در آن می‌رفته اختصاص به خدا دارد و 
غير از او کسی نمىداند. وجه سوم أنكه ديكران به اين ينج جيز علمى ندارند به غير از خدا 
ب اكه ار ساقي تنك ااه شين هر ذا فليو قدو ابن و رکه ما ا ات کی 


۱ -لقمان/۳۴ ۲ - تفسیرصافی /ج ۴ اص ۱۵۲ 


ولایت کلیه ۱۸۰ 


اينكه از ائمه طا مکرّر در مکرّر راجع به هر يك از اين ينج چیز خبر داده شده به تعلیم 
پیغمبر 1۶ قبلاً یا به الهام الهی چنانچه اخبار زياد در اين باب وارد شده. وجه چهارم اينكه 
خدای تعالى اطلاع نداده است در كليه این امور احدى از خلق خود را بطور قطع و حتم 
به نحوىكه بداء در آن نباشد مگر وقتىكه حصول و وقوع آن نزدیک شده باشد؛ مانند 
شب قدر يا نزديكتر؛ مانند شبهاى جمعه يا برای اظهار اعجاز و اتمام حجّت در مقابل 
خصم و نحواينها و این وجه اقرب از سه وجهى است كه ذكر شد و اخبار بسیاری در اين 
باب نيز رسيده كه شاهد بر آنچه كفتيم باشد بلكه از طريق عامّه هم اخبارى روايت شده. 
وجه پنجم جيزى است كه بعضی از عارفين گفته‌اند و بيانشان اين است كه برای خداى 
تعالى دوجور علم است: يكى علم ذاتى كه عين حقيقت و ذات او است كه محيط است بر 
همه مخلوقات و ممكنات و آنچه غير از اوست. و دیگر علم فعلى است كه خلق فرموده 
اسع داف تقال درا ار و ا مایا اسر 
اول و جامع جميع کمالاتی هستند كه در عالم امکان تحمّق آن متصوّر باشد. و این علم از 
شدَّت شرافت و قرب او به خدا صحیح است که گفته شود که من عندالله است چنانچه 
خداى تعالى فرموده: « [أن] الله عنده غ الساعَة ي( 


فائدة چهارم 


بدانكه در ميان آن كسانى که علوم ائمه لا را حصولى مىدانند جنان كه گفته شد 
مذهب حق همین است. اختلاف است در دو قول. جنانجه دسته‌ای م ىكويند كه ايشان 
عليهمالسّلام همة جيزها را فعلاً مىدانند و صورتهاى جميع ممكنات در علمشان موجود 
است و دستۀ دوم می‌گویند که ايشان هر وقت بخواهند بدانند مىدانند: دليل قول دستۀ اوّل 
اخبار معتبره بسيارى است كه مقتضى است تفصيل داده شود براى توضيح و بيان مراتب 
علوم ايشان و جهات آن» و آنها مشتمل است بر چند قسمت. ظ 


۱ لقمان / ۳۴ - يعنى (آگاهی از قيام قيامت محصورص خحد استا...). 


۱۳۸۱ ۱ در علوم ائمه عا و بیان چند حديث 
قسمت اول 


اخبارى است که دلالت دارد بر اينكه آسمان و زمين و بهشت و جهنم بر آنها پوشیده 
نيست و عرضه داشته شده است بر آنها ملکوت آسمانها و زمين و علم به ماکان و ما یکون 
تا روز قیامت. 

علامه مجلسى لله در جلد هفتم بحارالانوار در اين موضوع بيست و ينج حديث 
روايت كرده از صفحة (۳۰۱) تا (۳۰۳) جاب کمپانی» و در كتاب بصائر الدرّجات صقار 
چاپ سنگی از صفحة (۳۴) تا (۳۵) سيزده حديث روايت کرده» و در ساير كتب معتبره از 
كافى و كتب صدوق و كتب شيخ مفيد و فصول المهمه شيخ حر عاملى و كتب سيد هاشم 
بحرينى و غير اينها احاديث زيادى روايت شده از جملة روایات» روايتى است که صفار 
در بصائر مسند از مفضل بن عمر از حضرت صادق ع روايت كرده: 

«فال اقل لآ عَبدالله عَلَيهِ السّلام: جعلث فداک یفرض ال طاعة عَبْدٍ على الْعباد م 
جر عن حال ء قال: لاء الله أكْرَمْ و أرْءَفُ بالْعِبِادٍ من أن یفرض عليه طاعة عَبْدٍ 
جب عَنْهُ حبر المّباء صباحاً و مناء»( يعنى «مفضّل كفت به ابیعبدالله ث: فدایت 
شوم آیا واجب می‌کند خدا اطاعت بنده‌ای را بر بندگان خود پس بپوشد از او خبر آسمان 
را؟ فرمود: نه, خدا کریمتر و مهربان‌تر است به بندگان از اینکه واجب کند بر او طاعت 
بنده‌ای را و بپوشاند از او خبر آسمانها را هر صبح و شبی». 

و نیز در همان کتاب و همان صفحه مسنداً از ابی حمزه ثمالی روایت کرده که گفت: 
«سَيغثُ أَباعَبدالّه یثول: وَاللّهِ لأيَكُونٌ غاب جاهلاً بدا الم بمّی, جاهل بمّی, ته فال: الله 
اجل و اه نوی یفرض طاعَة عَبْدٍ جب حجب ۶ عَنْهُ علم مائه و ازضه 2 فال: ل 
جب ذلك عَنْه».! ح وا اس ی ی زیت 
كه دانا هركز نادان نمی‌ شود عالم به جيزى باشد و جاهل به أن جيز شود پس فرمود: خدا 
عزيزتر و بزركتر و جليل تر و كريم تراز أن است كه واجب كند طاعت بندهاى راو مستور و 


۱ بصائر الدرجات /جزء ۳/ باب ۵/ص 2/۱۴۴ ۱ 


۲ - بصائر الدرجات /جزء ۳/باب ۵ /اص 7/۱۴۴ ۲ 


ولایت كليه ۱ ۱۸۲ 


پوشیده دارد از او علم آسمان خود و زمين خود راء پس فرمود: نمی‌پوشاند علم آنها را از 


او. 


مؤلف كويد 

مراد از عالم در حديث شریف» وجود مبارک بيغمبر و امام است چنانچه فرموده‌اند: 
02 العلا و شیعتنا المتُعَلّمُونَ» يعنى «مائيم علماء و شيعيان ما تعلیم كير ند كانند از ماه 
معناى فرمايش حضرت جنين می‌شود كه عالم حقيقى نيست كسى تا عالم نباشد به هر 
جیزی که بشر عاذی بر آن قادر تست ولا نیست کسی الا اینکه به بعضی از جیزها 
داناست و مراد به علم آسمان أن چیزهائی است که خدا وحی يا الهام می‌کند به ييغمبر 
خود بواسطه با بی‌واسطه و آنچه كه فرو می‌فرستد از قضا و قدر و مقدرات الهيّه و 
علمهای بّدائى و آنچه امّت به آن احتیاج دارند و تعلق دارد به نظام دين و دنیای مردم» يا 
اینکه مراد علمی است [که] از جهت بالا نازل می‌شود پا آنکه مراد از آسمان جهت علو و 
برتری معنوی است» يا مراد علو مطلق است که شامل باشد حجابات مافوق عرش و خود 
عرش و کرسی و سرادقات و عالم انوار و اظله و ارواح و حالات بهشت و جهنم و کتب 
آسمانی و صحیفه‌ها و الواح را و آنچه که قلم اعلای الهيّه بر آن جاری شده و آنچه که بر 
لوح محفوظ نوشته شده و علوم اسماء الهیّه و معانی أن و آثاری که بر آنها مترتب است و 
مظاهر حروفی از اسم اعظم که خدا آن را برای خود مخزون و مکنون و مستور داشته» و 
مرحوم حجه‌الاسلام حاج شيخ محمد باقر اصفهانی در بعضی از نوشته‌هائی که به خط 
خود نوشته فرموده است: از مجامع اخبار چنین مستفاد می‌شود که در هر روز و شبی علوم 
بدائية متعلق به آن روز با شب بر ائمه مك نازل می‌شود و اين از قبل وحی نيست بلکه بر 
وجه دیگر است و اينكه مراد از سمای علم حقیقت آسمان است و آنچه كه در آن می‌باشد. 
از ستارگان و حرکات و اوضاع آنها و آنکه در آن است از ملائکه و احوال و اطوار ایشان و 


همچنین است علم زمین. 


۱۳۳ ۱ در علوم انمه و بیان جند حديث 
قسمت دوم 

در بیان اينكه ائمه عي می‌شناسند مردمان را به حقیقت ایمان و به حقيقت نفاق؛ یعنی 
موضوع از ائمه عي روایت شده در اینجا به چند حديث اکتفا می‌شود بقیه به کتب 


حديث اوّل 


در جلد اول از اصول کافی جاب طهران صفحة (۴۳۸) از محمّدبن بحیی از احمدین 
محمّد از ابن محبوب از صالح بن سهل از ابيعبدالله لا روایت کرده که فرمود: «إنّ رَجُلاً 
جا إلى آمب وین یه لام و ومع آضخایه قمع فال لَه 4 آنا و له یک و 
یس له مير الْؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلام: كَِبْتَ فال: بل و الل یک و 7 ترلااک فکتر 
ایا ال آ هُ آمب این عل الام یت ما آنت كبا فلت إن له نالا زواح 2 
الآندان بالق غام م عرض علین ایب كنا قو اله ا ریت ژزحک فیتن عرض فان کت 
کت الجل ند ذیک و یُراجغه». یعنی «مردى آمد به سوی امیرالمومنین عا در 
حالی‌که أن حضرت با ياران خود نشسته بود پس سلام کرد بر آن حضرت بعد از آن 
عرض کرد به آن جناب که: قسم به ذات خدا که من تو را دوست می دارم و قبول کردم 
ولایت تو را. امیرمومنان طا در جواب او فرمود: دروغ گفتی عرض کرد: چرا به ذات خدا 
قسم دوست می‌دارم تو را و ولایت تو را قبول کردم سه مرتبه اين سخن را تکرار کرد 
پس امير مومنان 12 به او فرمود: دروغ گفتی اینطور نیست که تو گفتی زیرا که خدا ارواح 
را دو هزار سال پیش از بدنها كلق فرمود پس از آن» آنها را بر ما عرضه داشت. به ذات 
خدا قسم روح تو را ندیدم در ميان ارواح دوستانم که به من عرضه شد پس تو کجابودی؟ 
أن مرد ساکت شد در أن وقت و دیگر به أن حضرت مراجعه نکرد». 


ولایت كليه ۱۸۴ 


مؤلف كويد 
بدانكه مضمون اين حديث به اندک تغييرى در لفظ در بسيارى از اخبار وارد شده و 
احاديث معتبرة دیگری كه دلالت دارد بر اينكه نزد ائمه له است دیوانی که نامهای 
شیعیانشان در آن نوشته شده که آنها نیز بسیار است. در جلد هفتم بحارالانوار جاب 
کمپانی از صفحة (۳۰۴) تا صفحة (۳۰۷) چهل و یک حدیث در اين دو موضوع در باب 
اينكه می‌شناسند ائمه جوا مردمان را به حقیقت ایمان و به حقيقت نفاق» روایت کرده و در 
کتاب بصائر الدرجات و کافی و کتب صدوق و کتب شيخ مفيد و فصول المهمة شيخ حر 
عاملی و کتاب عوالم و کتب سيد هاشم بحرینی و ساثر کتب معتبره نيز احادیث بسیاری 
راجع به اين دو موضوع به طرق مختلفه روایت شده که ائمه عي می‌شناسند مردم را به ‏ 
حقیقت ايمان و به حقیقت نفاق و نزد ایشان است کتابی که نامهای شیعیان ايشان و نامهای 
دشمنان ایشان و نامهای اهل بهشت و نامهای اهل جهنم در آن ثیت است و از احوال و 
اعمال هم مردمان جه از گذشته كان و جه آيندكانتا قيام قيامت خبر دارند و هرگز بر آنها 
پوشیده و پنهان نیست. 
در اين حال که مشغول نوشتن بودم بداهتا اين اشعار که از آثار طبع قاصر و فکر فاتر 
حقیر فقیر است سروده شد. 
لمؤلفه 
زجلال مرتضی يارب جلا لكبريا را 
۱ تساف اسان ١:‏ ابام را 
بعلی زکلک رحمت بکشود باب خلقت 
بنوشت دست قدرت جو صحيفه قضا را 
به تجلی خدائی زبرای خود نمائی 
جو على به جلوه آورد رخ خدانما را 
شه ملك آفرینش جو بگفت آفرتش 


همه عرشيان شنيدند صدای لافتى را 


۱۸۵ در علوم اتمه و بیان چند حديث 


زیرای میزبانی بسج از على که بودی 

چو خدا به میهمانی طلبید مصطفی را 
بسجز از علی بسائ ل که عطا نمود خاتم 

کت کا ولا تست اد ویار 
بجز از على که شاهد برسالت نبی شد 

خاد رارت اغاق كشن 
بجز از على كه بنهاد قدم بدوش احمد 

كه بجاى دست ايزد بنهاد هر دو يا را 
تو ولايت خدا را بولايت على دان 

زره على طلب كن ره و رسم اهتدا را 
برواز على بیاموز طریق بندگی را 

كه بما سوا نشان داد حقیقت و صفا را 
بولایت على خواه زحق ه رآنچه خواهی 

كه نراند از در خويش ولىٌ مرتضی را 
صفت سخا و جودش نتوان بیان نمودن 

بساشاره‌ای تسوان ساقت نزول هل اتی را 
شک ا مسا تاجن قسه ری كين تدارد 

بجزازدر جلالت بنهان و آشکارا 
من بینوای حيران به محيّت تو نازم 


سزد ار زدرفه خوش نرانی اين كدا را 


قسمت سوم 


آنکه خدا بالا مىبرد برای امام عمودى را از نور كه به آن مىبيند اعمال بندگان راء و 
اخبار متواترة زيادى در اين باب از مصادر وحى و تنزیل عليهمالسّلام روایت شلد ه در 
كتاب بصائر الدربجّات قريب چهل حديث روايت كرده با سلسه سندهائی که دارد بيست 


ولایت كليه ۱۸۶ 


حدیث از آن در صفحة (۱۲۷) تا صفحة (۱۳۰) و بقیه متفرّق در ابواب دیگر و در جلد 
هفتم بحار جاب کمپانی از صفحة (۳۰۷ تا (۳۰۸) و اخبار زياد در باب ولادت ائمه در 
چان کا ی و در ان الو امقر مب یت بت وان کو از اد تخل رك معدي 
مروان است که برای تذکُر در اینجا نوشته می‌شود از بصائر نقل همه اين اخبار از عهد؛ اين 
مختصر بیرون است راه را نشان داده, طالبین رجوع کنند به کتب مبسوطه. 

«محَمَدْنُ ا مسين عَنْ آی دزد اشرت عَنْ ند بن مَوزان عَن آبیعند الله عليه ون 
قال سبعته يقؤل: و ع ّم عل كل سحو 
۱ فیأکل مئه مواقم فیح الله مثه الامام یسم يَسْمَعُ الصَّوْتَ فى يَطْنٍ امه قاذا و عل ارس 
رف له ناژ ین و یری آغیال اعباد فاد یوم الان وَدِمَتَ کلمت 
ر EU‏ مدل لکلماته و هو السّميعٌ الل ٠.»‏ 

ای مایت ل يا روايت 
كرده كه گفت: شنيدم از آن حضرت كه فرمود: چون خدا اراده كرد آفرینش امام راء فرو 
مى فرستد قطرهاى را از آب ابر سفيد يا ابر پرآب» پس می‌افتد بر هر درختی و امام از أن 
می‌خورد و مواقعه مىكند يس می آفریند خدا از آن امام بعد را و مى شنود در شكم مادر 
خود صدا را چون از مادر متولد شد خدا مناری را برای او بلند می‌کند از نور که اعمال 
همه بندگان را در أن می‌بیند. و چون اوّل شباب او شد بر بازوی راست او می‌نویسد و 
مٿ كَلِمَهُ ر 1 مدقا دا لاب لته وَ هُرَ السّميعٌ للم" یعنی «تمام شد كلمة 
پروردگار تو از روی راستى و اعتدال» هيجكس تبديل كننده نیست كلمات او را و او است 
شنونده و دانا. و در حديث ديكر است که فرمود: «فاذا وَضَعته سَطَّحَ لَه وژ ما بَيْنَ التّماء 
ررض قاذا َرَج رَقَمَ لَهُ عَموذ من نور یری به ما بَيْنَ الشرق و المغْربْ»7" «وقتى مادر او 
وضع حملش شد نورى از أن مولود بالا مى رود در ميان أسمان و زمين» وقتىكه به حد 
بلوغ رسيد بلند مى شود براى او عمودى از نور كه به أن مى بيند آنچه را که در ميان مشرق 


۱ بصائر الارجات /جزء ٩‏ /ص 2/۴۵۱ ١‏ ۲ - انعام /۱۱۵ 


۱ 2/۱۳۲ بحارالانوار اج ۲۶/ص‎ - ٣ 


۱۸۷ ۱ در علوم ائمهء جا و بیان جند حديث 





و مغرب است». 
و در حديث دیگر است که: «یری فيه الديْيا و ما فيها»7 ١‏ «می‌بیند در آن نورء دنيا راو 
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دنياا. ودر حديث ديكر: «و جَعَل لَهُ فى كل قَرْيَةٍ عَمُوداً من ور يرئ يه ما يَْمَل آفلها‎ 
فينا»0" ب يعنى «قرار می دهد برای أو در هر قريه و شهرى ستونى را از نور كه به أن مى بيند‎ 
آنچه را که اهل آنها در آنها عمل می‌کنند). و در حديث دیگر است: «قاذا شب شب رفع الق‎ 
کل قرية عموداً من ثور مَقامه فى قَدْيَة وَ با لَمُ ما يُعْمَل فى ری" یعنی «وقتی‌که جوان‎ 
شد بلند می كند خدا در هر شهر یا دهی ستونی را از نور در آنجائی که مقام او است در قريه‎ 
دیگر و می داند آنچه را که عمل کرده می شود در أن قريه يا شهر). و در حدیث دیگر است:‎ 
«قَإِذا سمط إلى الانض نصب له عَمُودُ فى بلاده و هو ری ما فى غیرها»" ') یعنی «چون امام‎ 
از مادر به زمين بیفتد بريا می‌شود برای او ستونی در شهرها و می‌بیند آنجه را که در غير‎ 
«إنَّ لله عُمُوداً ین ور‎ e شهرهاى او است.‎ 
ع جيه له عن يي اللا يي رن ال و مره لام لام ی الم ذا زد‎ 
الله یت وجه [أوخا] الله فى أَذنْالامام له السلا یعنی «از برای خدا ستونى است‎ 
اروا هه ای اه سدور اهس تک رطق اوه زا امهو‎ 
طرف دیگر أن در كوش امام نی است هر وقت اراده کند خدا چیزی را أن را مواجه روی‎ 
[او]؛ یعنی مقابل كوش امام قرار می‌دهد». حديث دیگر از امام صادق از امام باقر ا در‎ 
معنای إا تراد که فرمود: «إنا ره وا كی الْعَيْنِ على رأس ال صلی ال عَلَيْه و‎ 
ر الم آثر ین ادر نازع آز ین آنر الق نب لیب‎ 
الله و بن العش إلا رفح طرق إل ذلک اور ری تسیر الّذِى اراد فيه موب( یعنی‎ 


۱ - بحارالانوار اج ۲۶/ص 2/۱۳۳ ۲ 

۲ - بحارالانوار اج ۶اص Fz‏ ماو روات «جْعل له فى قري غود کر شد انیت 

۳ ۔ بحارالانوار اج ۶اص ۳ ۵ باب ۸ - در روايت «ق القَريَةٍ الاخری» ذکر شده است. 
۴ - بحارالانوار اج ۲۶/ص ۱۳۴/ج ۶ ۵ - بحارالانوار اج ۲۶/ص ۱۳۴/ ٩‏ 


ع بحارالانوار اج ۲۶/ص 2/۱۳۵ ۱۱ 


ولایت كليه ۱ ۱۸۸ 


«ما فرو فرستادیم برای او نوری را مانند چشم؛ » بالای سر بيغمبر کل و اوصیاء که اراده 
تكن اعد اه ها دا اقرع و امرهاق وم يا اد اس اسان تار سا دة فان که 
ميان خدا و ميان عرش است مگر اينكه كوشة چشم خود را بالا می‌کند به سوی أن نور 
يس می‌بیند تفسیر آنچه را که اراده کرده در أن نوشته شده است». 

ودر جيل ورك ردان موي سن د قل لا رايت د كلافو اا مَنزله 
الإمام فى الآْضٍ یام فى الماء و فى موضعه هو ملع عَلىْ بميع الاشیاء کلام( 
یعنی «جز اين نیست که منزلت امام در روی زمينء مانند منزلت فا است در آسمان و در 
موضع خود است و او مطلع است بر جمیع چیزها همف ناو ددر موضع خود مطلع 
است پر جم هت و وا مش راق و 
الإمام بت را یز نور من تخت بَطْنانٍ الْعَرْشٍ إلى الْآرْضٍ ری فيه عمال الخلائق 
لها 2 يبْعَتُ له عَمُودٌ ار من ور مین عند له تغالى ند الإمام کل اخشاج إلى مزيد 
ياج وزرا یاون سم و یب و 
تا زمين که می‌بیند در أن اعمال خلائق را همه عملهاشان راء پس برانكيخته مى شود برای 
او ستون دیگری از نور از نزد دای تعالی تا بگوش امام تا هر چه رااحتیاج به آن دارند و 
زیادتر از آنچه می خواهند در قلب ایشان ريخته شود ريخته شدن مخصوصی». 


۱۸۹ ۱ در علوم ائمه هت و بیان چند حديث 


قسمت چهارم 

در بیان آنکه حالات شیعیان ائمه لا در هر حال و کار و گفتار و رفتار بر امه ایشان 
پوشیده نیست و اخبار بسیاری در اين موضوع نیز در کتب معتبره از مصادر آل اطهار ا 
رسیده به مختصری از آنها در اینجا تذکر داده می‌شود. 

در کتاب بصائر از صفحه (۶۶) تا صفحه (۷۰) پی‌دریی بيست حديث روایت کرده و 
علآمة مجلسی در هفتم بحار از صفحة (۳۰۸) تا صفحة (۳۱۳) پنجاه و سه حدیث 
روایت کرده غير آنچه متفرقه در ابواب مختلفه نقل فرموده, در کتاب کافی و امالی و 
اختصاص شيخ مفید و کتب صدوق و غیره از کتب معتمده نیز روایات بسیاری نقل شده. 

عط ب احا او 0 «قال ابو 
َبداللّه له السلام إن الله حك و اک زاك وَأَعْدَلُ من آن تج جد ثم يُِيبُ : 
عله شا ین أورهم»» «فرمود ابوعبدالله 4 كه خدا حكيم تر وكريم تر و بزرگوارتر و 
بزرگتر و عادل‌تر است از اينكه احتجاج كند به وجود حجتی پس مخفى و پنهان كند از أن 
حجت جیزی از كارهاى بندكان خود را از ايشان). 

و نیز در همان کتاب از آن حضرت است که «إنَّالله کم و کم من آن برض طاعَة 
عبد حب عَنْهُ حر السَماءِ صَباحا و مّساء»(1) یعنی «خدا حكيم تر و كريم تر است از اينكه 
و و یی اج وت مر از نز ۳ 
ا من : أخبار التو الأزض» این أ اعظلم ا ات ۷ أبنكه u‏ 
از بندكان خود را حجت قرار دهد يس بر او ينهان كند جیزی از خبرهاى أسمان و زمين 


.| 3 


۳ 2/۱۱۰ بحارالانوار/ ج ۲۶/ ص‎ ١ ۵ ۳/۱۳۸ بحارالانوار/ ج ۲۶/ ص‎ ١ 


۴ ۱۱۰ ۔ بحارالانوار/ ج ۲۶/ ص‎ ٣ 


ولایت کلیه ۱۹۰ 





مؤلف كويد 

جنانکه اشاره شد قبا اخبارىكه دلالت دارد بر اينكه ائمه عي كليّهُ حالات و کردار و 
گفتار و رفتار آنها را می‌دانند. بدون ترديد تواتر معنوى دارد و عقل هم شاهد بر آن است؛ 
زیرا که می‌گوئیم هر دلیلی که بر واجب بودن وجود امام است در ميان خلق, و اينکه وجود 
امام لطف است و اصلح است و بودن او در ميان خلق لطف دیگری است. دلالت دارد بر 
اينكه واجب است امام عالم به جميع احتیاجات امّت باشد از آنچه که متعلق است به نظام 
دين و دنیای آنها از هر جهتی از جهات لازمه. 

علامة مجلسی 2 در بحار مسندا از امیر فان روات کرده که فرمود: رل ما 
ممن برض الا مَرضنا پرّضه ولا تون الا خَرَنا عزنه ولا يَدْعْْ الا امنا بذغائه ولا کت 


۳ یعنی «نیست مؤمنى از 


الا دَعُوْنا له ولا يَغِيبٌ عَنَا مُؤْمِنٌ فى شرت الازض ولا فى غزما» 
شيعيان ما که مريض شود مگر اينكه به مرض او مريض می شویم» و محزون نمی شود مگر 
اینکه ما به حزن او محزون می‌ شویم» و دعا نمی‌کند مگر ما به دعاى او أمين می‌گوئیم» و 
ساكت نمی شود مكر اینکه ما در حق او دعا می‌کنيم و پنهان نمى شود از نظر ما مؤمنى كه 
در مشرق يا مغرب زمين باشد». 

و نیزاز اميرالمؤمنين 2 مسنداً روايت كرده که فرمود: «اعطیت [تشعاً] مال يُعْطَها احد 


و 2 


ی سِوَى ال صل الله یه و أله لقد فحت ل الیل و عَِمْتُ الا و البلأيا و نشاب 
و قصل الطاب و لذ رت فى الکو پلذن ر فا غاب عب ماکان بلي ولا ما یی 
بَعْدِى و إن پولایتی آكْمَلَ ال زو الم دم و آم لم النَْمَةَ و رضی م إسْلامَهُي (' 
ا ا اف 


كرده نشد هر آینه راهها برای من باز شد و دانستم مرگها و بلاها و نسبهاء و حكم نافذ قاطع 


١‏ بحارالانوار/ ج ۲۶/ص ۱۴۰/ح ۱۱ «لَيْسَ من ممن برض الا مَرَطْنًا يمَرضِه ولا رن الا حَرّنا رنه ولا 
يَدْعُوا الا اما لدّغائه ولا يسكت الآ دَعْوْنَا لذ فلت له 4 نیا أميرَ الَوْمنين جَعَلنى الله فذاک هذا لمن مَعَكٌ ف القَصْرِ؟ ارايت 
مَنْ كان فى اطزاف الْض؟ فال: يا رُمَيْلة لیس يَغيبٌ عَنّا مُوْمِنٌ فى شرق الزض وَلا فى غَيرِها». 


۲ - بحارالانوار اج ۶ص ١8١/ح‏ ۱۴ 


۱۹۱ در علوم ائمه ع و بیان چند حديث 


به حق راء و نظر کردم در ملکوت به اذن پروردگار خودم» پنهان نشد از من آنچه پیش از 
من بوده و نه آنچه بعد از اين می‌آید و هر آینه کامل کرده است خدا دين اين امّت را به 
ولایت من و تمام کرده است بر ایشان نعمت راو خوشنود شده بر ایشان اسلامشان را. 


بیان 


آنچه مجلسی - عليه الرحمه در ذیل اين حدیث بیان فرموده. مراد از راههائی كه 
فرموده برای من باز شد راههای علم به معارف و غیبها يا فرب بسوی نخدا است. و مراد از 
«منايا» دانستن وقت مركها است و«بلایا» جيزهائى ابت کته انها امتحان می‌کند خحدا 
بندگان خود را از بيماريها و آفتها و آنچه كه اعم از اينها است. و از خيرات و انسابى كه 
فرموده؛ يعنى مىدانم يدر هر کسی را و می‌شناسم فرزندان حلالزاده را از حرام‌زاده, و 
«فصل خطاب» يعنى خطابى كه بريده شده و دلالت أن بر مقصود واضح باشد يا آن 
حكمهائى كه از خصايص أن حضرت بوده در هر واقعه‌ای و جوابهائى كه خصم راساكت 
كند در هر مسئله‌ای, و گفته شده که مراد از فصل خطاب. قرآن است که در آن است بیان 
حوادث از ابتداء خلق تا روز قيامت. و مراد از «ما غاب عنى» برای اطلاع داشتن آن 
حضرت بوده بر لوحهای آسمانی يا بر پیش آمدهائی و اسباب آن. 

دو حدیث سابق و حدیثی که بعداً ذكر می‌کنم در (صفحه ۳۰۹) هفتم بحار است. 

و نیز مسندأً از ابىربيع شامی از حضرت صادق روایت کرده که گفت: به حضرت 
صاد قا عرض کردم که از عمروبن حمق به من رسيده حدیثی «فقال: اغرضه قال: دخل 
على آمیر الزمنان قرأ صُفْرَةٌ فى وجهه فَفَالَ: ما ذه الصّفْرَة؟ فَذَكَرَ وَجَعاً به فَقَالَ له على 
عليه السّلام؛ إنا تفرح رحکم و خرن نكم و عرض رَضِكُمْوَ نذعولکم و َدْعُوْنَ 
و فال عَفرو: وَ قد عرفت با فلت ولکن كيف نَدْعْوْ و توْمَن؟ قفال: انا سواء عَلَيْنا 

0 3 


البایی و الْحَاضِرٌ تال و عَبالله: حدق عمرو». يعنى «پس آن حضرت فرمود: ' عر ضه 


كن أن را گفت: داخل شد (عمروین حمق) بر امير المومنین یا اء حضرت رنگ او را زرد 


۱ - بحارالانوار اج ۶ اص ۱-۰ 


ولایت كليه ۱۹ 





دید فرمود: این زردی برای چیست؟ پس ذكر کرد درد خود را حضرت فرمود: مابه شادی 
شما شادیم و به حزن شمامحزونيم و مریض می‌شویم به مرض شما و برای شما دعا 
می‌کنيم و شما هم که دعا می‌کنید ما آمین می‌گوئيم. عمرو گفت: دانستم آنچه را که 
فرمودی ولکن چگونه ما دعا می‌کنيم و تو آمین می‌گوثی؟ فرمود: حاضر و غائب برای ما 
یکسان‌است؛ یعنی شما هم که غائب باشيد ما دعای شما را می‌شنویم و می‌بینیم و 
می‌دانیم» پس حضرت صادق ا فرمود: عمرو راست گفته». دلیل آگاه بودن ائمه لصا به 
حال شیعیان به همین چند حدیث اکتفا شد متتبّع بايد تبر کند. 


در بیان آنکه ائمه لا می‌دانند بلاها و مصیبتهائی که بر ایشان وارد می‌شود و می‌دانند 
کی [چه زمانی | می‌میرند و در بلاها صبر و تحمّل می‌کنند. و مردن ايشان به اختیار 
خودشان است و اگر دعا کنند و بخواهند از خداء دفع بلاها و مصائب را از ایشان م ىكند و 
اخبار آن متواتر است؛ چنانچه در کتاب بصائر و کافی و بحارالانوار و کتب مفید و شيخ 
طوسی و سیّدبن طاوس و ساير کتب معتبره روایت شده به طرق مختلف از جمله آنها در 
بصائر در یک باب مخصوص, سیزده حديث روایت کرده غير از اخبار زياد دیگری که در 
ابواب مختلفه نقل فرموده و علامة مجلسی و در جلد هفتم بحار و نهم و دهم و یازدهم و 
دوازدهم احادیث و اخبار زیادی روایت نموده» برای اينكه باختصار کوشیده باشم در اين 
مختصر چند حدیث از کافی نقل مىكنمء علاقه‌مندان به تتبّع و استقصاء و تعمّق به کلب 
تامیرده مراجعه فرمایند. 

جلد اول از اصول کافی طبع طهران. حروفی [حروف چینی ] در چاپخانه حیدری 
صفحةٌ (۲۵۸) مسنداً از حضرت صادق طا روایت کرده که فرمود: «أىّ إمام لا يَعْلّمُ ما 
ين و لن ها ا یس ذلکت لخد ال ل کا ب «هر امامی که نداند که بر او چحه 


وارد می‌شود و به کجا می‌گردد یعنی جه مصیبت و بلائی به او می‌رسد و کی می میرد 


1ب ویر :۱ 


5 در علوم انمع و بیان چند حديث 





حجت خدابر خلق نیست». 

حدیث دیگر در همان کتاب صفحة (۱()۲۵۹) مسنداً از امام صادق از يدر بزرگوارش 
حضرت باقر ا روایت کرده که فرمود: «إِنَّهُ ی على بْنَ الْحْسَيْنِ عَلَمْالسَّلامُ لله قيض 2 
ذا پشراب فال یا آبت اشرب هذا قفال يا بُ لد هذه الله الى افيض شض فہا وَ هم اللَيلَهُ 
الى ق قبض فہا ر سول الله (صَل الله عَلَيهِ وَ اله)» یعنی «حضرت باقر ا در شبی که روج 
ان یم تفن آورد و به أن جناب عرض کرد: ' بياشام! فرمود. ۰ أمشب 
روح من قبض می شود و اين شب شبی است که پیغمبر خدا از دینا رفته». 

و نیز در همان كات :عدا (۲۱)۲۶۰) مسندا از حضوت موسی بن جغفر 99۸ روایت 
کرده که فرمود: «إنَّ الله عَرَّوَ جل غَضْبَ على الشيعة فَخَيِرَن تفبى رهم فَوَقَيتَكُمْ وَ الله 
يا مرا قبض كند یا شيعيان را عذاب كند, من حفظ كردم شيعيان را به جان خودم»؛ يعنى 
راضى به شهادت شدم كه شيعيان عذاب كرده نشوند. 

مؤلف كويد هر كدام از ائمه 2 شهادت و وفات خود و ابتلاءات و مصائبى كه بر 
ایشان روی میداد مکرّر در مكرّر پیش از وقوع می‌دانستند و خبر می‌دادند و اخبار در اين 
E all‏ ادا مدسدرو E SR EE‏ 


بر انها مخفی و يوشيله نبود. 


5 وق أنه 

در بیان اينكه ائمه عه عالم به همه لغتها بودند و تمام زبانها را می‌دانستند و به همه 
زبانی تکام می‌کردند. اخبار و احادیث نیز در اين باب بسار رسیده, در کاب بصائر در 
ضمن دو باب بيست و دو حديث روایت کرده از صفحة (4۶) تا (۹۸) جاب سنگی غير از 
آنچه در ابواب متفرّقه نقل کرده و علامة مجلسی عليه الرحمة -در هفتم و نهم و یازدهم 


۵ -<حديث ۲ ۲ حديث‎ -١ 


ولایت كليه ‏ . ۱۹۴ 


و دوازدهم در ابواب متفرّقه» قريب چهل حدیث نقل کرده» و در هفتم بحار در صفحه 
(0 بخصوص بابی در اين باب موب ساخته» و شيخ مفيد در کتاب اخحتصاص اخباری 
بیان فرموده» و نيز مفيد ‏ عليه الرحمة - در کتاب خود که به نام وسائل است بنابر آنچه 
جلسی ن در بحار صفح(۳۲۲) از هفتم نقل نموده چنین گفته: 

ول ما كوم غابلین پاللات فا خباژ فيه قَرِييةٌ من حَدَ اور و بانضام آخبار العامة 
ا فيه ال شک» يعنى «می گویم اما در عالم بودن ائمه :9 به همة لخات اخبار آن 
قريب به حد تواتر است و به ضميمه اخباری‌که از عامّه روايت شده مجال شكى در آن 
نیست». انتهى -نيز در اين قسمت چند حديث ذ كر می‌شود. 

علآمة مجلسى در هفتم بحار (صفحه ۲۲۱) از عيون اخبار الرضا مسنداً از هروى 
روايت كرده كه كفت «کان الدّضا عَلَيْهِ السّلامُ يُكَلّمُ لاس يلاعم وَكْانَ واللّهِ أصَحُ الثاس 
َأعلَمُهُمْ ِكل لسان ول فلت له يم يا سول الله إن لعجب من مَفرفتک ذه 
غاب على اختلافها تَفَالَ: يا آبَاالصَّلْتِ ا حُّةٌ الله على خَلْقه و ماکان مد مه على رم 
و هر لأیعرف لاتم ا وَمَا بعک ول مير المؤمِنين: «أوتينا فَصْلَّ الخطاب» فَهل ۳ 
الطاب لا مق ات3 يعنى «حضرت رضا ل با مردم به زبانها و لختهای 
خودشان سخن می‌گفت و به ذات خدا قسم فصیح تر از همه مردمان و داناتر بود از ابشان 
به هر زبانی و لغتی» بس روزی با أن حضرت عرض کردم ای بسر رسول خدا! من تعجب 
می‌کنم از دانستن تو همة این لغتها را با این اختلافی که دارد می دانيد! فرمود: ای اباصلت 
من حجّت خدا هستم بر خلق او و خدا بر هیچ گروهی حجتی قرار نمی‌دهد کسی را که 
زبانها و لغتهای آنها را نداند. أيا به تو نرسيده است سخن امیرالممنین َا که فرموده: ابه 
ما فصل خطاب داده شده» آیا فصل خطاب غير از معرفت و شناختن لغات است». 

در بصائر صفحة (17048) مسنداً روایت کرده از یاسر خادم که كفت حضرت 
ابوالحسن» یعنی موسی بن جعفر 2 چند نفر غلام سقلابی رومی داشت و أن حضرت 
در نزدیکی ايشان بود. شنید که آنها به زبان رومی با همدیگر سخن می‌گفتند که ما هر سال 


۱ -بحارالانوار اج ۲۶/ص 2/۱۹۰ ۱ ۲ - بصاثر الدرجات /جزء ۷/باب ۱۲/ص ۳۵۸/ح ۴ 


۱۹۵ در علوم ائمه ءات و بیان چند حديث 


فصد مىكرديم و اینجا فصد نمی‌کنیم؛ چون صبح شد حضرت فرستاد به طلب بعضی از 
طبیبها و به او فرمود -اشاره به یکی از غلامها و فرمود فلان رگ را برای او بزن» و برای آن 
دیگری فلان رگ را بزن پس به من فرمود: ياسر تو رگ نباید بزنی. من نشنیدم و رگ زدم 
جای أن سبز شد و ورم کرد. حضرت فرمود: یاسر تو را چه می‌شود؟ او را خبر دادم به آن, 
فرمود: أيا به تو نگفتم رگ نزن» بیاور دستت را پس دست مبارک را به دست من کشید 
تاقلل ا ام سل رت 

وو روات كردا مین ای که کش چ 
از اهل خراسان وارد شدند به حضرت صادق ع چون وارد شدند بدون اينكه چیزی 
بیرسند حضرت فرمود: «مَن مح مالاً من مهاوش هه الله فى تابر قفاوا جنا مُذاک 
لام هذا الکلام فَقَالَ: هر مال که از باد ايد بدم شود». یعنی «گفتند جمله‌ای را که به لغت 
خراسانی نبود؛ أن جماعت عرض کردند: فدایت شویم ما این زبان رانمی‌فهمیم حضرت 
فرمودند: یعنی هر مال که از باد آید بدم شوده. کنایه از این که مال بادآورده باد برده است. 
خلاصة کلام آنکه امام عالم به هر لغت و زبانی می‌باشد و همة لغتها را می‌داند و جهل در 


ات قدس او راه ندارد. 


o 
در بیان اينكه ائمه له منطق مرغان را می‌دانند در كتاب بصائرء بيست و جهار حديث‎ 

تحت باب معيّنى روايت كرده علاوه بر آنچه در بابهاى مختلفه آن كتاب نقل كرده و در 
ساثر از كتب معتبرة احادیث, در ابواب متفرّقه نيز متفرقاً احاديث بسيارى در اين موضوع 
وار یت ريصا ةد كو ادس قدو اسكونة اذ 


احاديث نيز كاشف از مقام ولايت كليه ايشان است. 


۱۴ 7/۳۵۶ ص/۱١ بصائرالدرجات /جزء ۷/باب‎ ١ 


ولایت كليه ۱ ۱۹۶ 





حدیث اول 

بصاثر صفححة 01463 مسنداً از ابیحمزه ثمالی روایت کرده که گفت: ركنت مع عل نن 
سم السّلام فَانْتَشَرَتِ العضافيرٌ و صَوّتَت کفال: یا اة آتذری ما تقول قَلْتُ: لا 

دس ربا و تسل وت یومها فال م فال: يا آبا رة لا مَنْطِقَ الط وَ آوتینا ین 
ا يعنى «گفت: بودم با على بن الحسین یه كه گنجشک‌هائی منتشر و پراکنده 
می شدند و صدا مىكردند پس فرمود: ای اباحمزه آيا می‌دانی چه می‌گویند؟ گفتم: نه 
فرمود: تقديس می‌کنند پروردگار خود را و می‌خواهند قوت روزانه خود را. - ابو حمزه 
گفت: بس حضرت فرمود:-ای اباحمزه ما تعلیم داده شدیم نطق كردن هر مرغی راو به ما 
داده شده است علم هر چیزی». ۱ 


حديث دوم 
همان کتاب و همان صفحه نيز مسنداً از محمّدین مسلم روایت کرده از امام باقر لا 
«فال: کت يَوْماً عِنْدَهُ إِذْوَقََ عَلَيْهِ رَو من وَرَشْان فَهَدَرَا رد عله یوج 0 جَعْثّر کلاهما ساعة 


مس 2 ر قور 


باق ماع اناد قرع الى سار نت اک ما 
حال الطَّيْرِ؟ قَقَالَ يَابْنَ شنم كل شبیم < 1۴ خَلَقَهَا [خَلقه] الله من طبن او ية أَوْ شییء فيه 
روح هو أجمع [أسمَع] نا ول من ابن ادم ساءبه [آسائه] ظَنّ السوء فَحَلَدَتْ أ لقعا فلت 
الت تْضى مین عل رضیایی و خیرت آنه ها ام َصَدَّقَهَا».7') يعنى «گفت روزى 
نزد آن حضرت بودم ناكاه یک جفت قمرى بالاى آن حضرت واقع شدند؛ یکی از آنها 
صدا می‌کردند و آن حضرت هم جواب صدای آنها را رد می‌کرد ساعتی به همین حال 
بودئد تا اينكه برخواستند و بالای دیوار نشستند أن یک که در بود بر دیگری صدا می کرد 


۱ - بصائر الدرجات /جزء ۷/باب ۱۴ ص 1۳۶۱ ح دوم 
۲ - بصائر/ جزء ۷ باب ن ze‏ ۵ در روایت به حای (زوج من ورشان» (زوج ورشان» د كز 


شده أسث. 


۱۹۷ ۱ در علوم امه و بیان چند حديث 


ای بسر مسلم هر چیزی را که خدا از گل آفریده يا از حيوان يا از چیزی که در أن روح 
باشد أن بیشتر گرد ما می آید و مطيع تر است از فرزند آدم» این قمری بر در حق جفت خود 
بدگمان شده بود و او هم قسم می‌خورد که من کاری نکردم پس به جفت نر خود كفت 
راضی هستی به اينكه محمّدین على در ميان ما حکم کند طرفین راضی شدند به حکومت 
من و من به أن نر خبر دادم که در حقّ جفت ماده‌اش ستم کرده پس حفت ماده او تصدیق 


کرد که راست گفته». 
حدیث سوم 


نيز در صفحه (۱۹۹) مسنداً از زراره از حضرت صادق عا روایت کرده که فرمود: 
«فال آميرَ امن عَلَيْهِ السلام ان عَبّاس: نله نا عنطق الطَيرٍ كا عَلَمَهُ یمان ن 
ذاود ز منْطِقَ کل دنب و ر. يعنى «فرمود: امیر مؤمنان لاا برای ابن عباس كه: خدا 
تعلیم داد به ما منطق, یعنی زیان مرغها را همچنانکه تعلیم داد آن رابه سلیمان بن داود و 
تعلیم داد به ما منطق هر جنبده‌ای را که در خشکی و در دریا می‌باشد»(۱) 


حدیث چهارم 

نيز در همان صفحه مسنداً از سلیمان که از اولاد جعفر طیار طا بوده روایت کرده 
است که گفت: «کنث و اب E‏ او ی 
هطیح و يكر الصا و یَضَطربٍ فَقَالَ لى: یا فلان آتذري ما د ذل هذالْعصفود؟ 
ل اله راغ شآ فا ول یه رد ال فراخى فى تن 
قحد د تیک النَبعَة وادخل ابیت واقتل الحيّهَ قال: فَاخَدْتُ 8 وين هت | 


اذا 2 2 تال ف ابیت َل (۲) 
«گفت: با حضرت رضا اا در باغ نخلستانی بودیم كه مال او بود ناگاه گنجشکی آمد 


۱ يصائر الارجات / جزء ۷/ باب ۱۴ص ۳۶۴/ ۱۲ 


۲ - بصائر الدرجات /جزء ۷/ باب ۱۴/ ص 7/۳۶۵ ۱۹ 


ولایت كليه ۱۹۸ 


پیش روی أن حضرت و شروع کرد به صيحه زدن و بسیار صيحه می‌زد و مضطرب بود 
پس أن جناب به من فرمود: ای فلان! أيا می دانى چه می‌گوید اين گنجشک؟ گفتم: خدا و 
رسول او و پسر رسول او داناترند فرمود: مى كويد«مارى می‌خواهد جوجه‌های مرا که در 
خانه‌اند بخورد» برخیز اين عصا را بكير و داخل خانه شود و مار را بکش گفت: برخواستم 
و عصا را كرفتم وداخل خانه شدم ديدم مار را که در خانه مى كردد او را کشتم». (بفهم از 
اين اخبار آنچه را كه می‌فهمی و اگر اينها تو را كفايت نمىكند رجوع کن جه كع كيد 


تفن انكو ته کارا 


قسمت هشتم 

در بیان اينكه ائمه ع منطق حيوانات و بهائم و مسوخات را هم می‌دانند در بصائر 
قريب بيست حديث روايت کرده در صفحه (۱۰۱) تا صفحه ,)١١7(‏ و این 
خحصیصه‌ایست که خداوند متعال اختصاص داده بذوات مقدسه محمد و آل محمّد 
صلوات الله علیهم و در ساير کتب احادیث اخبار بسیاری متفرّقاً روایت شده چون در 
اين مختصر اقتضاء اطالة سخن نیست علاقه‌مندان رجوع کنند به کتب مبسوط‌ای که 
متضمّن أن اخبار است. 


در بیان اينكه در نزد ائمه 82۳ کتابی است که نامهای بادشاهانی که در روی زمين 
سلطنت می‌کنند قو ا ت ان احاديث بسیاری در اين موضوع در كتب احادیث از 
متقدّمين و متأخرین روایت شده در بحارالانوار و در کتب مربوطه به حالات و علوم 
ائمه لا رسیده. از جمله در کتاب بصاثر الارجات در صفح (۴۶) هفت حدیث روایت 


ده. در أنئجا به دو حدیث آشاره م ,شو ده یقبه به کتک طه مراحعه شو د. 
r‏ ناه rih rar a E aS‏ ار s2‏ 


۹۹ ظ در علوم اتمه اا و بیان جند حديث 


حدیث اول 

بصائر صفحه (۴۶) مدا از سلیمان بن خالد روایت کرده که گفت: ریت عن أن 
وده اول توت اق ا ره ه Tsay ao‏ ۱ و 0۱ 1 
عَبْدِ الله عليه السّلام یقوّل: إن عندى لصّحيفة فما انم الملوي ما لولد الحسن فا 
شّیی:».۲۱" يعنى «شنيدم ازابيعبد الله ا كه می فرمود: هر آینه نزد من كتابى است كه در آن 
است نام پادشاهان. که نيست در أن برای فرزندان حسن چیزی». يعنى نيست در آن که از 


اولاد حسن-یعنی امام مجتبى طا کسی که پادشاهی كند. 


حديث دوم 

در همان کتاب و همان صفحه ميكل | از معلی‌بن خنیس روایت کرده که گفت؛ «فال بو 
عښدالله یه اسلا ما من ني و لا وَصِيَّ ولا ملک الا فى كناب عندي لا و ال ما مین 
لسن فيه ».۲۱ «فرمود: ابو عبداله !42 نيست پبغمہری OT‏ 
اینکه در کتابی است که نزد من است. نه به ذات خدا قسم که برای محمّدبن الحسن اسمی 
در أن نیست». مراد اين است که نام همه پیغمبران و اوصیاء بيغمبران و پادشاهان در آن 
کتاب نوشته شده است. و در هفتم بحار صفحة (۳۱۳) نیز در اخبار اين قسمت مراجعه 


0 
نا 


سو د. 


حسمت دهم 

فو ينانق أ که نارق كمال مارت ااا وی رتیه شا ع و وا 
همچنانکه به وجود مبارک حضرت خاتم الانبياء ييه عرضه داشته. علآمة مجلسی أ در 
هفتم بحار از صفحة (۳۰۱) تا صفحة (۳۰۳) بيست حدیث مسند در این باب روایت 
کرده» علاوه بر آنچه در ساير ابواب همین مجلد و ابواب مجلا ششم و نهم و یازدهم و 
دوازدهم و چهاردهم متفرقاً نفل فرموده و همچنین در بعضی از کتب صدوق و شيخ مفید 


۵ بصائر الدرجات/ جزء ۴/باب ۲ /ص ۱۸۹/ح‎ ١ 


۲ - بصائر الدرحات/ جزء ۴/ باب ۲/ ص 7/۱۸۹ ۴ 


ولایت كليه و ۳۰ 





و کافی و وافی و عوالم و کتب بحرینی و تفسیر قمی و عیاشی و صافی و برهان و 
نورالثقلين و غير اینها اخبار بسیاری روایت شده و به تواتر معنوی رسیده و در کتاب 
بصائر رجات جاب سنگی هشت حدیث در یک باب روایت کرده غير از آنچه متفرقاً 


در ابواب مختلفه آورده است و به چند حدیث از آن در اين مختصر اکتفا می‌شود. 


حدیث اول 

در بصاثر مسنداً از عبدالرحیم روایت کرده از حضرت بافر باقلا در تفسیر آیة مبارکا 
«و کذلک ثري إبزاهم مَلَكُوتَ السَنواتِ والازض لِيَكْوْنَ من الرقنین4( فال: کشط له 
الازض ختی زءاها و مَنْ فيها و عن الاح یراها و من فيها واللک الى یلها و عرش ۱ 
و مَنْ عَلَيْهِ و کذلک آری طَاحِبَكم(" يعنى «و همچنین نمودیم به ابراهیم ملکوت 
آسمانها و زمين را تا بوده باشد از يقين کنندگان. گفت: بلند کرده شد برای او زمين تا انکه 
دید آن را و کسانی که در آنها بود. و از آسمان تا اينکه دید أن را و آنچه که در آنها است و 
فرشته كه برمی دارد آنها را و عرش را و آنچه که بر أن است و همچنین نمود آنها را به 
صاحب شما. (مراد از صاحب خود آن حضرت بوده). 


حدیث دوم 

در همان کتاب صفحة (۳۰) مسنداً از حضرت صادق لا روایت کرده در تفسیر یه 
فوق «فال: کشط لازاه عَلَيِهِ السلام السَنوات السَّئِعُ حَتى نَظَرَ إلى ما وق الْعرّش و کشط 
لَهُ الازض خی رَأئ ما فى افواء و فمل مد صلی اللَهُ عليه وَ لله مثل ذلك و إن لاری 
صَاحِبُكُمْ و الم من بَعْدِهِ قد فعل مهم مفل ذلک». يعنى «بالابرده شد برای ابراهيم ا 
آسمانهای هفت گانه, تا اينکه بالای عرش و بالا رده ی ای مين تا أنكه ديد 
آنچه را که در هوا است و با محمد ل مانند همین کار کرده شد و من می‌بینم صاحب 


۱ - انعام / ۷۵  ”‏ بصائر /جزء ۲/باب ۲۰/ص 2/۱۲۶ ۱ 


۳ جزء ۲/باب ۲۰/ص ۱۲۷/ح ۲ 


۳3 ۱ در علوم ائمه ها و بیان چند حديث 
شما را و امامهائی که بعد از او می آیند که با آنها هم مثل همین عمل کرده خواهد شد». 


حدیث سوم 


و نیز در بصائر در همان صفحه مسندأ از رسول خدا يه روایت کرده که فرمود: «يا 


لتَّماءِ قغال: آيْنَ اخوکت؟ لْت: و ده حل فال تفال: فاذع الله یتیک به فال: فَدَعَوْتُ تاذ 
ان مَعِىَ فیط إا عن الشنواتِ السَبْع وَ الآرَضينٌ الب حن رای شکاّبا و غارها و 
موضع کل ملک يتنا لله آرمن ذلکت شین الا و قذ رأیته کا رأیت2 یمنی «فرمود: 
یاعلی خدا حاضر کرد تو رابا من در هفت جا تا اینکه ذکر فرمود مورد دوم را که آمد 
جبرئیل به نزد من و مرا شبانه بالا برد به سوی آسمان و پرسید: برادرت کجا است؟ گفتم: 
او را در عقب سر خود گذاردم فرمود: پس گفت: بخوان خدا را تا بیاورد او را به نرد تو 
فرمود: پس ناگاه ديدم تو با من هستى. يس پرده برداشته شد برای من از أسمانهاى 
هفتگانه و زمينهاى هفتكانه تا اينكه ديدم ساكنين آنها و عمارت كنندكان آنها را و جاى هر 
فرشته‌ای را از أنها و نديدم چیزی را مگر اينكه توام [تو هم] أن را دیدی همانطور كه من 
ديدم). ۱ 


قسمت بازدهم 


در بیان اينكه علوم هم ملائکه و همه انبیاء و مرسلین در نزد ائمه 2 است و اخبار 
متواتره در اين باب از ائمه هل رسیده و در اغلب کتب معتبره‌ای که قبلاً نامبرده شد با 
سلسله اسناد صحیحه و معتبره روایت شده. در جلد هفتم بحار جاب کمپانی از صفحة 
(۳۱۴) تا (۳۱۹) شصت و هشت حدیث و در بصاثر از صفحة (۲۱) تا (۳۲) بيست 
حدیت. و در کتب صدوق و کافی و محاسن برقی و کتب شيخ مفيد و غير اينها اخبار 
زیادی روایت شده در این اوراق به بیان چهار حدیث از کاب اصول کافی جلد ال 


۱-بصائر/ جزء ۲/ باب ۲۰ /ص 2/۱۲۷ ۳ 


ولایت كليه ۳93 
اقتصار می‌نمايم و صلی الله على محمّد و آل محمّد. 


حدیث اول 

کافی شریف جلد اوّل صفحة (۲۵۵) اين حدیث را به دو طریق مسنداً از يدر و يسر ' 
حضرت صادق و حضرت کاظم 89 روایت کرده که فرمودند: ان له تغالى عِلْمَيْن: علا 
اظهر عليه مَلایْکتَهُ و آنبیاءه و رسله فا اظهر عَلَيْهِ ملانکته وَ رل و باه فَقَدْ علمناه و 
علا رستاتر يه ذا داللّه فى شَبِىءِ منه آغلعنا ذلک و عرض على الا الِّينَ كانُوا من 
قیلنا». یعنی «از برای خدا دو علم است: یکی علمی است که أن را بر ملائكه و انبیاء و 
رسل ظاهر کرد آن علمی را که بر ملائکه و رسل و انبیاء ظاهر کرده محققاً ما می‌دانیم» و 
أن علمی که به خود اختصاص داده و منفرد است در آن» هر كاه خدا بدائى را در چیزی از 
أن اظهار كند ما رابه أن اعلام می فرمايد و أن علم رار امامهائی كه پیش از ما ودند عرضه 


داشته است»). 


حديث دوم 

دز همان کناب "و هبان صفعه بسندا از حضرت ضادق نلق روایت کرده که فرمود: 
«إنَّ لله عٌَوَجَلَّ علمین: علا عنده ۸ یسم علیه آحَداً من خلقه وَ علا بده إلى ملائکته و 
رُسله فا بده إلى ملانکته و رُسْلِه فَقَدِ ای الینا». يعنى «هر آینه برای خداى عزو جل 
دوجور علم است: یک جور علمى است كه نزد خود او است و اطلاع نداده است احدى از 
خلق خود را بر آن» و یک جور علمى است كه القا كرده است أن رابه ملائكة خود و 
بيغمبران خود پس آنچه را که به ملائكة خود وپیغمبران خود القاكرده به ما منتهى شده - 


يعنى ما ائمه آنها را مى دانيم. 


۱-ج ١/ص‏ 2/۲۵۵ ۲ 


۳ ۱ در علوم امه و بیان جند حديث 


حدیث سوم 

در همان كتاب ١7‏ و همان صفحه مسنداً از حضرت امام محمّد باقر ا روایت کرده . 
كه فرمود: «إنَّ له عَرَّوَ جل علمن: عم مَبْدُولُ و علم مَکوف اما ابول فَإنّهُ یس من 
شییء مه الملايِكَهٌ وال إلا مخ تمه و اما الکفرف فَهْوَ الذي عِنْدَ الله عَرَّوَجَلَ فى أ 
الكئاب إذا خَرَجَ تَقَذْ». يعنى «برای خدای عرّوجل دو علم است: یکی علمى است كه بذل 
و بخشيده شده است و یکی علمى است که باز داشته شده است. و اما آن علمى كه بذل و 
بخشيده شده چیزی نيست كه ملائكه و بيغمبران بدانند مكر اينكه ما می‌دانیم» و اما أن 
علمى كه باز داشته شده است آن علمى است كه نزد خدای عزو جل در لوح محفوظ است 
هر كاه بيرون آمد نافذ می‌شوده يعنى از علوم بدائيه است هر وقت بيرون بيايد ما 


حديث جهارم 

در عبان کات 0۵۶ از صرت باق ا روا دش ران لله 
روج عِلَمَيْنِ: عم لأيَلَمُهُ الا هر و علم عَلَمَهُمَلائِكََهُ و رُسُلَهُ فا عَلَمَهُمَلائِكََهُ و رسله 
عَلَْهِمُ السام فَنَحْنُّ نَعْلَمُّهُ». یعنی «هر آینه برای خدای عزّوجل دو علم است: علمی است 
كه نمی‌داند أن را مگر ذات او و علمی است که تعلیم داده است أن را به ملائكه و 
پیغمبران خود پس آنچه را که به ملائکه و پیخمبران خود َو تعليم داده ما می‌دانيم أن را. 
قسمت دوازدهم 50 

در بیان احباری است که دلالت دارد بر اینکه کتابهای پیغمبران بو در نزد ایشان است 
و آنها را با اختلاف لغتهائی که دارد می‌خوانند و اخبار در اين باب نیز متواتر است» علامة 
مجلسی له در هفتم بحار بابی در اين خصوص ذ کر کرده مشتمل بر بيست و هفت حدیث 
غير از احادیثی که متفرقه در کتب متعدد؛ بحار ذکر فرموده از صفحه (۳۱۹) تا صفحة 


۱-ج ۱اص 2/۲۵۵ ۳ ۱ ۲ -کافی اج ۱اص ۲۵۶/ح ۴ 


ولايت كليه ۴ 


(۳۲۱) جلد هفتم مراجعه شود و در بصائر الارجات. چهارده حديث نقل كرده از صفحة 
(۳۷) تا صفحة (۳۸) و در ساير کتبی هم که قبلاً نامبرده شده اخبار زیادی راجع به این 
فسمت نمل شده. در أينجا به سه حديث از كتاب بصائر نقل و اكتفا مى كنيم. 


حديث اول 

بصاثر ٩!‏ صفحة (۳۸) مسنداً از حضرت صادق کا روايث كرده كه آن حضرت به 
ابوبصير فرمود: «یا ادا عِنْدَنَا الصّحُّفُ الى قال الله (صحف إبزاهے و مُوسئ» قُلْتُ: 
الطَحْف هی الآلواح؟ قال: نَعَم». يعنى «اى ابامحمّد! نزد اا که فرموده است 
خدا صحف ابراهيم و موسى(ابوبصير می‌گوید) كفتم: صحف لوحها هستند؟ فرمود: 
آری». 


حدیث دوم 

بصاثر همان صفحه نیز مسد ا از ابی خالد قماط روایت کرده از حضرت صادق 32 که 
كفت شنیدم از آن حضرت که فرمود: «لَنا ولد من رَسُولٍ الله طهر و دنا کف إبراهم 
و مومی وَرَنْنَاها من سول له صل الله له و اله».۲۲۱ یعنی «فرمود: برای ماولادت 
پاکیزه است از رسول خدا يبو و نزد ما است صحف ابراهيم و موسیء وارث شدیم آنها 


را از رسول خدا مر 





حدیث سوم 


ن ۳ 


لهك ) و 4 7 مه 418 م4 - د ا وت 1 2 1 ۳ سمس 1 * ۶ _ ] و 
سلیمان داود و إن محمدا ورث سل ن و انا وَرثنا محمّدا صَلى الله عليه وَ اله وَ انا عنده علم 
س ا ا ؟ 1 1 م ۱ 1 سر 6 ی ار 6 ق ۱+۱ سل ۵ ١ a‏ لس ت 

التورية و الا نجيْل وَالرَبُور و بيان ما فى الآلؤاح - قال قَلْت: إن هذا هو العلم؟ قال: لش 


۸ بصائر الدرجات /جزء ۳/باب ۱۰ /ص ۱۵۷ /ح‎ ١ 


۲ ۔ بصائر الارجات/ جزء ۳/ باب ١٠/ص‏ ۱۵۷ ٩‏ 


۵ در علوم امه و بیان جند حديث 





هذا العم اقا العلم ما دث یم یوم و شاع بساعة»؛(١)‏ يعنى «وارث شد سليمان داود را 
و محمٌد وارث سلیمان شد و ما وارث محمّد 15 شدیم و من کی هستم که علم توراةو 
انجیل و زبور در نزد او است و واضح است آنچه در الواح است (مفضل گوید) گفتم: هر 
اینه اين علم است؟ فرمود: اين علم نيستء علم آن است که روز به روز و ساعت به 
ساعت حادث شوده. 


قسمت سیزدهم 

آنکه از عمومات اخبار مستفیض, مستفاد می‌شود که ائمه لي عالمند به جمیم 
صنعتهای متداوله و غیرمتداوله». چنانچه وارد شده كه حجت در چیزی جاهل نیست. و 
عالمی است که جهل در ساحت او راه ندارد و در هیچ چین نمی‌دانم نمی‌گوید و علاوه بر 
این نزد او است علم ما کان و مایکون و در صحفه است که فرموده است: «و مهم ال 
عِلْمّ ما كانَ و عِلْم مابّق»"" و نيز علم جميع پیغمبران را می‌داند و اکثر انبیاء هم صناعاتی 
داشته و بسا به دیگران هم تعلیم داده بودند و تعلیم اسماء داده شده بود که به مقتضای 


بعضی از اخبار شامل جمیع صناعات هم بوده» سزاوار نيست که در أن تشکیک شود. 


قسمت چهاردهم 

آنکه ائمه لکلا عالم به اسم اعظم خدا بوده و می‌باشند و اخبار كثيرة متظافره در اين 
باب وارد شده» در بصائر از صفحه (۵۷) تاصفحة (۶۰) سی و ينج حديث غير از آنچه در 
ابواب متفرقه روایت کرده و در هفتم بحار در صفحة (۲۶۳) تا (۲۶۴) و ساير کتب و 
مجلدات دیگر در كشت الْعمّه و دلائل حمیری و مختصر بصائر سعدبن عبدالله قمی و 
کتب شيخ مفید و شيخ طوسی و غیبت نعمانی و اصول کافی و کتب صدوق و غير اینها 
اخبار و احاديث زياد روایت شده در این مختصر به ذکر سه حديث از کافی اکتفا می‌کنم. 


۱ - بصاثر الدرجات / جزء ۳/ باب ١٠/ص‏ ۱۵۸/ ح ۱۵ 


۲ - یعنی («خداوند به معصومین هل علم گذشته و را ياد داده است». 


ولايت كليه ۶ 





حديث اول 


كافى صفحه (۲۳۰) اا ا جار ا ت باقر ا روايت كرده كه فرمود: «إنّ انم 


وم 


الله الآعْظَم على تلا و سبعین حرف و ماکان عِنْدَ اصف منها حُرفُ واحد فَدَكَلمَ به بت 
پالکزض ما تة و ین ترپ بلقیس حت كنال السرپر بيده ثم اوت الکزض کا كانت شرع 
من طَرْفَةِ عَيْنِ و نحن عِندنا من الانم الاغظم انْنانٍ و سَبْعْوْنَ ا عِنْدَاللَه 
تغالی اسْتائرَ يه فى علم العَیب عنده و لاحل يا و إلا ال ال العظيم». عن «هر آینه 
اسم اعظم خدا هفتادوسه حرف است نزد صف يك حرف از آن بودکه به‌آن تكلم کرد 
[پس] زمين در ميان او و تخت بلقیس فرو رفت و سریعتر از چشم به‌هم‌زدنی تخت را 
حاضر کرد و زمين به‌حال خود برگشت» و نزد ما هفتادودو حرف از آن است و یک حرف 


راخدا در علم غيب خود نگاه داشته. و حول و قوّه‌ای نیست مگر به خدای دانای بزرگه». 


حديث دوم 


2 ۳ ۳ 
ونیز در همان کاب از آن خضرت روایت کرده که فرمود: ران عیسی ين مرک اغطن 
او و رن و ك 0 Tao‏ ۰ 1 م ۱۵۱ 0 e ٠‏ م۷ ۳ 
حَرْفِينِ کان يَعْمَل مهما واعطی موس ازبعه احرف و اعطی ابراهم فانية اخرف و اعطی نؤج 
ان ع سين ون ب لتر لان الف الو اس داف ی A EAT‏ ۳ 
خْمْسَةَ عَشَرَ حَرْفا وَ أعْطى ادم س و عشرین حَرْفا و ان الله تغالى جع ذلك كله يحمّدٍ صَلى 


ب ۰1 ۳ م 3 6 مر 2 وو سر ني ا گے ۵ے ۵ تب 1 
الله عَليْه وَ اله و إن انم الله الاعظم ثلاة و سَبْعوْنَ حرفا و اعطی محمّدا اثنين و سَبْعين حرفا 


وَ خب عَنْهُ حرف واحذ». يعنى «عيسى بن مریم دو حرف به او عطا کرده شد كه به أن دو 


۷ 


یذ 


عمل می‌کرد و موسی چهار حرف به او عطا کرده شد و ابراهیم هشت حرف به او داده 
شد و نوح ينج حرف و آدم بيست و پنج حرف به او عطا شد و خداى تعالی همة آنها را 
برای محمد یر جمع کرد و به درستی که اسم اعظم هفتاد و سه حرف است» هفتاد و دو 
حرف أن به محمد 2 عطا کرده شد و یک حرف أن از او مخفی ماند». 


۱ -كافى/ج ۱اص ١77/س‏ ۲ 


۳۰۷ در علوم انمه و بیان چند حديث 


حدیث سوم 

وی 1 عفرت ای ی ۲ با 
کرده که فرموده: «ْم الله الاغظلم ثَلاثَةَ و سَبْعُوْنَ حرف کان عِنْدَ اصف حرف لَه 5 به 
ارقت له الازض فيا بيه و بَيْنَ سب قتَاوَلَ عزش قيس عق َيه إن ايدان م 
طت الازض فى ال من طَة ین و علدنا مِنْهُ اثنان و سَبْعُونَ حرف و حرف عِنْدَ الله 
مُسْتَائَرٌ په فى علم الْعَيِبِ». یعنی «اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف است. نزد آصف یک ۱ 
حرف بود كه به آن تكلم کرد و زمين شکافته شد برای او در ميانه او و ميانه شهر سبا پس 
كرفت تخت بلقیس را و از یک چشم بهم زدن کمتر آورد به نزد سلیمان» بس زمين 
گسترده شد در کمتر از چشم بهم زدنی» و نزد ما از أن هفتاد و دو حرف است ویک حرف 
آن را خدا در علم غيب خود نگاه داشته). 


ذر مان ارم که لالت دارذير انه انی هل عطا کرده شده است جفر و جامعه 
و مصحّف فاطمه زهرا سلام الله علیهما و آن اخبار بسیار و قريب به تواتر است. در کتاب 
بصاثر از صفحة (۳۹) تا (۴۴) سی حدیث رات : غير از آنچه در ابواب متفرّقه در 
این موضوع ديده شده و در کافی هشت حدیث (در این قسمت از صفحه (۲۳۸) تا صفحة 
(۲۴۲) روایت شده و در کتب متعددة بحار اخبار زياد مربوط به اين مقام متفرقاً نقل کرده 
و در سایر كتب معتبره نيز ز اخبار زیاد تقل شده در اين مختصر چند خر از کافی تقل 


۱ می‌نمايم. 


حدیث اول 
کافی صفحة (۲۴۰) مسنداً از حضرت صادق فا روایت کرده که فرمود: «إنَّ عِنْدِىَ 
امه الابیض قال قلت: ای شییء فيه! قال: بور داود و توراة مرس و ال بسن و 
صحفت إنراهم عم اسلا ر املال وا لرام و مطح فاطعة ما وع أذ فيه فرأناً و 
ما شاج الناس إِلَيْنا و لانختاج إلى اح حت فيه اده ريطف ند و ويم ال أذة 


ولایت كليه ۲۰۸ 





امخذش». یعنی «هر آینه نزد من است جفر سفید (روای حسین بن ابی العلا) كفت گفتم: 
جه جيز در أن است؟ فرمود: زبور داود و تورات موسی و انجیل عیسی و صحف 
ابراهيم لبلا و هر حلال و حرامی و مصحف فاطمه گمان نمی‌کنم اينكه در آن قرآنی باشد. 
و در آن است آنچه مردمان به آن احتیاج دارند به ما و ما احتیاج به احدی نداريم حتی 
اينكه در آن جفر یک تازیانه و نصف تازیانه و ربع تازیانه ودية خراش يوست بدن يا 


ناخن هم نوشته سل ه). 


حدیث دوم 

در همان کتاب و همان صفحه است که أن حضرت فرمود: «وَ عندی امه الم قلّت: 
و ی سىء فى الجفر الآحمر؟ قال: شلاح و ذلك لا يتح لدم يَفْبَحْهُ صاحب السیّف 
للقي لِ»الحديث -یعنی «نزد من است جفر سرخ (ابن بى العلا) كفت گفتم: جفر احمر جه 
چیز است؟ فرمود: آلات جنگ و جز این نیست كه آن باز مى شود برای ریختن خون 
می‌گشاید أن را صاحب شمشير برای کشتن». 

مؤلف كويد مراد از صاحب شمشیر امام عصر- عجّل‌الله تعالی فرجه-است چنانچه از 
بسیاری از اخبار مستفاد می‌شود بلکه صریح است. 


حدیث سوم 

e‏ سيقلا از انی عبيكه.زؤانت کروه که کشت «شكل انا 
بالل عليه لام خض آَصْحابئا عَنِ الجر قال: هو جلد تور وء علا فال لَه فَالامعَةُ؟ 
ال تك مه كا عون ذراعاً فى عرض الآديم مَفْلَ قَخِذٍ الفا فا كل مایتناج 
لاس له و لیس من قط إلا و هی فيا ی رش انذش» يعنى «برسيد بعضى از ياران 
ما از ابیعبیدالّه از جفر فرمود: آن پوست گاری بود راز علم» عرض کرد پس جامعه 
جيست؟ فرمود: أن صحیفه‌ایست که درازی أن هفتاد ذراع است در پهنای پوست شتر نر 
بزرگ دوکوهانه که در آن است هر جه كه مردمان به آن محتاجند و نیست هیچ قضیّه‌ای 
مگر اینکه در آن است حتّی ديةٌ خراش پوست بدن يا ناخن».. 


۲۰۹ در علوم ائمه اي و بیان چند حديث 


«قال: فصْحف فاطمة عَلَْبَا السلام؟ قال: فسکَت طويلاً م فال: ماهس 
ثریون و ع لا تریدون لد فاطِمَة مَكَدَتْ بَعْدَ سول الله صَلى الله یه و اله َة 
سَبعین يَْماً و کان دَخَلَهَا خن شدید علی آبها و کان جنرت عَلَيْهِ اسلا پا مش 
عَرْائَهَا عَلى ایا و يُطَيبُ تَفْسَبَا و يُخْيرُها عَنْ ابا و مکانه و ها ایکون UE‏ 
ریا و کان عل عَلَيْهِ السلام یب ذلک فَهْذَا مُصْحَفُ فاطِمَةَ لیا السلام». يعنى 
(پرسید از آن حضرت بس مصحف فاطمه ع کدام است؟ ككفت راوی پس حضرت 
ساکت شد تا مدتی دراز يس فرمود: كه شما هر آبنه تفتيش مى كنيد از آنچه که می خواهید 
و آنچه که نمی خواهید. هر آینه فاطمه عه پس از پدرش رسول خدا ۶ هفتاد و پنج روز 
در دنيا ماند و در مفارقت پدر بزرگوارش حزن شدیدی بر او روی داد» برای او و جبرئیل 
می آمد به نزد أن حضرت و نیکوثی می‌کرد با او در عزايش بر پدر خود و نفس او را 
آرامش می‌داد و به او خبر می‌داد از پدرش و مکان او و خبر می‌داد به آنچه بعد از او بر 
ذرية او رخ می‌دهد و على طا آنها را می‌نوشت این است مصحف فاطمه ۵4٤‏ . 


حدیث چهارم 
در کتاب دلائل الامامه طبرى جاب لحف صفحه )¥( روایت كرده ایت از اتن 


مالک فزاری كفت حديث کرد مرا محمّدین احمدین حمدان كفت حديث کرد مرا علی‌بن 


سلیمان و جعفرین محمد از على بن اسباط از حسن بن ابی علاء و على بن ابی‌حمزه از 
بی‌بصیر: «فال: سَئَلْتُ آبا جنر مین عل عَنْ مطح فاطِمَةَ تفال: ال یبا بَعْدَ مَوْتِ 
أبيها قلت: فيه یی من الثرأن؟ کال ما فيه شَيىءٌ مِنَ القرأن قلت: فصفه لى قال: + له دقان 


من رَبَرجَدَتَيْنِ على طول الْوَرّقٍ و عَرْضِه مرا وین قُلْتُ: : جَعلت قَدْاكٌ فَصِفْ لى وَرَقَهُ قا 


١ ري‎ 


وره من در یی قيل له كن فَكانَ قُلْتُ: جَعِلْتُ قَداك فا فيه؟ قال: فيه خر ما كان و حر 
ها یکون إلى یوم الْقبِمة و فيه بر ممأ میا وَعَدَدُ ما فى نوات من لکد و عير لک 


ا و م ني اء من 


22 


ا 
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رر ارش لس 


آنماء البلذان و صِفَهُ کل بَلَدِ فى مَرّق الآرْضٍ و غرمها و عَدَدُ ها فينا من الَومِنين و عَدَدُ ما 
۱۰۰ مر اه ١ E‏ س م 2R‏ 

فيا مِنَّ الکافرب و صفة کل من كدت وعد اون الولل و e‏ ول من 
الطواغیت و مده ما و عددهم و اناء | لَه و صِنَتَبُمْ و ما لک كل واحد واحد و صِفَهُ 
راهن و جمبع من نیازا قَلْت: : جعلت فداک و کم الادوا رُ؟ قال: حمْسُونَ الف عام 


2 ع م 


ر؟ قا 
هیا نپ أن بجع من حل الله اناكم د صف أل لو E‏ 
عَدَهُ من ذخل الاز و ماه فؤلاءِ و هوُلاءِ و فبه عم اران َا بال علم الور كن 
ّث و علم الاجیل نجبل کل و عم الور و عَدَهُ کل مَجرو و مرو فى جمبع لاه شال 
بُوجَعْمَر عَلَيْهِ السّلام: و لا آراة الله تغالی آذ رل لا جَبْرَئِيلٌ و ميكائيل و از شرافیل آن 
له رن په یبا د فیک فى لا ی اب الثاني ين الب ټوا يه و هئ 
اة تصلی فا ژالوا قِياماً PEE‏ ین جار E‏ یا و ثرا الم 


١ ۱ 


۳ للام و وضو لحف فى ججرها تاّث له لام وه لام و اليه السَلام وَ 
ليك يا رمل الا 2 عرچرا ال ال فا الث بَْدَ صَلوة جر إلى وال الشنس 


تفه حتی أَنَتْ على اخره و لد کانث عَلَيْبَا | للام موه الطَاعَةٍ على جميع من عل ائلة 
مِنَ امن وَ الالس و الط و الْوَحْشٍ 3 و الآنبياء وَ الملائكة قلْت: e‏ 
الك الصحف بَعْدَ مضا؟ قال دق لنآمیر لین لا قضی صاز لانشن | 
امین نه عِنْدَ آفله حت یه إلى صاحب هذا الآمر تال إن هذا لعلم کنیر؟ قا قال: يا أب 
ند ان هد الى وَصَفْتُهُ لک لَى وَرَقَتَيْنِ من وله و ما وَصَذْتْ لک بعد بغ ما فى اة الل 
ولا کشت موف ملْه». 

(گفت: پرسیدم از ابی جعفر. محمّدین على از مصحف فاطمه فرمود: بعد از موت 
پدرش بر او نازل شد. گفتم: چیزی از قرآن در آن بود؟ فرمود: در أن چیزی از قرآن نبو د 
گفتم: آن رابرای من وصف كن فرمود: برای أن دو جلد بود از دو دانة زبرجد به قدر طول 
و عرض ورق» و هر دو سرخ بود گفتم: فدایت شوم ورق أن رابرای من وصف كن فرمود: 
ورق آن از در سفيد بود که گفته شد به آن باش پس هست شد گفتم: فدایت شوم در أن جه 
چیز بود؟ فرمود: در آن بود خبر آنچه از پیش بوده و آنچه بعد از این می‌باشد تا روز 
قيامت, و در آن است خبر آسمان به آسمان و شمارة آنچه در اسمانها است از فرشتگان و 
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غير ایشان» و عدد هر آفریده‌ای که خدا آفریده از پیغمبر مرسل و غير مرسلء و نامهای 
ایشان و نامهای کسانی که بسوی ایشان فرستاده شدند و نامهای کسانی که تکذیب کردند و 
کسانی که اجابت کردند و نامهای همه أن کسانی که خدا خلق فرموده از مؤمنين و کافرین 
از اولین و آخرین و نامهای شهرها و صفت هر شهری که در مشرق و مغرب زمين است و 
شمارة مژمنانی که در آنها است و شمارة کافرانی که در آنها است و صفت هر کسی كه 
تکذیب کرده است و صفت قرنهای پیشین و قصّه‌های ایشان و کسانی که حکومت و 
ولایت کردند از بُنْها (یعنی ستمکاران و ستم پیشگان) و مدت ملک و سلطنت آنها و 
شمارة نامهای آنها و نامهای پیشوایان و صفت ایشان و هر کدام چقدر سلطنت می‌کنند و 
صفت بزرگان ایشان و هر که رفت‌و آمد داشته در دورهها. گفتم: فدایت شوم دوره‌ها چند 
بوده؟ فرمود: پنجاه هزار سال هر دوره‌ای است و دوره‌ها هفت بوده و در آن است نامهای 
همه آن چیزهائی که خدا آفریده و مدتهای باقی ماندن ایشان و صفت اهل بهشت و شمارة 
کسانی که در أن داخل می شوند و شمارة کسانی که داخل آتش می‌شوند و نامهای آن دسته 
و آن دسته و در آن است علم قرآن به نحوی‌که نازل شده و علم تورات همچنانی که نازل 
شده و علم انجیل همچنانی که نازل شده و علم زبور» و شمارة هر درختی و هر کلوخی که 
درا شی ھا ات رد الو ر 1ق رو اراوم ك ۱۳| 
مركا ]رو و شب ا 
ازثلث دوّم شب فرود آمدند در حاليكه آن حضرت مشغول نماز بود بس هميشه بر سر پا 
ایستادند نا آنکه آن حضرت نشست و نماز را تمام کرد چون از نماز فارغ شد بر او سلام 
کر دند و گفتند: خدا تو را سلام می‌رساند و مصحف را در كنار او گذاردند. فرمود: سلام 
مخصوص خدا است و از او است سلام و بازگشت سلام بسوی او است و بر شما باد 
سلام ای فرستادگان خداء پس بالا رفتند به جانب آسمان پس حضرت فاطمه بعد از نماز 
صبح تا اول زوال آفتاب. خواند أن را تا آخر. و طاعت فاطمه تك واجب شده بر همة 
کسانی که خدا آنها را آفریده از جن و انس و پرندگان و وحشیان و پیغمبران و ملانکه. 
گفتم: فدایت شوم بعد از رحلت آن حضرت اروا آن مصحف به کی رسید؟ فرمود: آن 


ابه امير مژمنان نك داد و حون أن حضرت خواست از دنبا بر ود سيرد به , و بسن أذ 
لله ی و ا کی 2 ا 
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او به حسین رسید و پس از او نزد اهلش بود تا اينكه بدهند أن رابه صاحب اين امر یعنی 
امام دوازدهم عجّل الله تعالی فرجه. پس گفتم: هر آینه این علم بسیاری است؟ فرمود: ای 
ابامحمّد آنچه را که برای تو وصف کردم در دو ورق اوّل أن بود و آنچه در ورقة سوّم بود 


هنوز حرفی از آن را براى تو وصف نکردم و نگفتم». 


خلاصة کلام در علم امام و اينكه ائمه همه چیزها را می‌دانند ولی غيب را 
نمی‌دانند و هر جه می‌دانند به تعلیم ييغمير است به وحی إلهى و الهامی 


پایان سخن در موضوع علوم ائمه مي بطور ساده و واضح برای یادآوری خواص. و 
بینائی عوام» فهرست‌وار خاطرنشان می‌کنم و به اعتقاد ثابت جازم می‌گویم: راسخین در 
علم بطوری که از تتبّع در آیات و اخبار و احادیث ائمه اطهار-صلوات الله علیهم اجمعین- 
فهمیده و دانسته‌ام منحصر است در چهارده نفر ذوات مقدسه محمّد و آل محمّد-علیهم 
الصلوة والسّلام فقط و فقط بدون استثناء. 

بنابر این هر کسی که ادعای راسخ بودن در علم کند غير از اهل‌بیت پیفمبر دروغگو و 
تجاوز کننده از حدود الهیّه» و به نض آیات وارده و اخبار صادره از معصومین ني ظالم و 
فاسق شمرده می‌شود و اخبار و احادیث بسیار دلالت دارد بر اينكه کتابهائی که 
رسول خداية املا فرمود بر امير مؤمنان لإ و آن حضرت نوشت و همچنین اخبار 
معتبره‌ای که دلیل است بر اينكه نزد ایشان است قرآنی‌که نازل شد بر رسول خدا عة و 
اينكه تفسیر قرآن و تأویل آن و اخبار معتبره‌ای که تواتر معنوی دارد بر اينكه على عا هر 
جه بر پیغمبر اکرم نازل شد می‌دانست و همه اينها نیز دلالت دارد که ائمه م همه را از 
پیغمبر وارث بودند و نزد ایشان است اسم اعظمی كه هر وقت خدا را به آن اسم بخوانند 
اجابت کرده می‌شوند. 

و نیز اخبار بسیار در کتب معتبره روایت شده که دلالت دارد پر اينكه ایشان بعد از 
رسول خدا عل افضل از تمام انبیاء و مرسلین‌اند و افضل از موسی و خضرند و اينكه 
ایشان صداهای ملائکه را می‌شوند و ضمیرهای مردمان و حدیث نفسهائی که پیش خود 


می‌کنند پیش از اينكه به امه خبر دهند» ایشان همه را می‌دانند و به افعال و اسرار و کردار و 
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گفتار شیعیان خود و غير آنها خبر دارند در حالتی‌که آنها در نزدشان حاضر نباشند و هر 
کسی که بر درب خانهاشان بیایند می‌دانند و مکانهای آنها را می‌شناسند پیش از آنکه از 
ایشان اذن دخول بطلبند و وقتی که ظاهر شوند به حکم آل داود به باطن حکم می‌کنند و 
شاهد نمی طلبند. 

و هکذا اخبار بسیار دلالت دارد بر اينكه هر کدام از شیعیان ایشان که مریض می‌شوند 
در هر کجای زمین باشند می‌دانند در حالتی‌که از ایشان غایبند. و دلالت دارد بر اینکه 
مرده‌گان آنها را می‌بینند و آنها هم مردگان را می‌بینند و دلالت دارد بر اينكه مَلکٌ‌الموت 
روح احدى را قبض نمی‌کند مگر به اذن ایشان» و دلالت دارد بر اينكه پیغمر ع 
اميرالمؤمنين عا را با خود شريك قرار داد در همه آن جيزهائى که می‌دانست و دلالت 
دارد بر اینکه اصول هر علمی در نزد آل محمّد» يعنى ائمه ل2 اشا و د انسان: است 
علوم جميع قران و سنت پیغمبر» و جميع حكمتها را [مىدانند] و همة آنها در سینه‌های 
ايشان است و نيز دلالت دارد بر اينكه زياد شدن و كم شدن زمين را می‌دانند و هر حق و 
باطلى را می‌دانند و به همه زبانى و لغتى سخن می‌گویند و زبانها و نطقهای وحوش و طيور 
و حيوانات را می‌فهمند و مىدانند و هر وقت ايشان را بخوانند ايشان نيز آنها را جواب 
كويند و زبان مسوخات و نطقهاى آنها را هم می‌دانند. و دلالت دارد بر اينكه خزينهاى 
زمين به ايشان عطا شده. و نزد ايشان است اسرار خدا که به امر خدا از بعضى از أيشان به 
سكن د یکر يه ايه روو ا كان موی و مس دیلو مر دای هرا كسون کنات نو 
سنت نیست و اينکه اتمه شتعيان و دوستان و دشمنان خود و دشمنان دوستان خود را 
می‌شناسند بواسطة طینتی که در روح‌های ایشان است. و نامهای همه آنها را می‌دانند و 
اخبار و حالات کسانی را که از نظر ايشان غاثبند می‌دانند و همه نامهائی که خدا به آدم 
تعلیم داده بود می‌دانند و نیز اخبار واردة بسیاری دلالت دارد که ائمه علهیم‌السلام جه مرده 
باشند و جه زنده باشند اعمال عباد بر آنها عرضه داشته می‌شود و از تمام آسمانها و آنچه 
در آنها است از ملائكه و غير آنها و آنچه در جو هواست و از تمام روی زمین و آنچه از 
مخلوقات. خدا در روی أن آفریده, و ایشان واسطه‌اند در جميع فیوضات الهیّه در ميان او 
و ميانه بندگانش و ميان هر جه در عالم امکان واقم می‌شود. و امام نسبت به عالم امکان 
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بهمنزلة قلب است نسبت به بدن انسان؛ همجنانكه قلب محيط به بدن است و امام اعضاء و 
جوارح انسان استء امام هم محيط به عالم امكان, و اما الانس والجان E‏ 
عالم امكان و سلطان و حافظ آن و متصرّف در آن است به اذن و امر خداء نه به استقلال 
خود, و از نک فرمایش امیرلممنین 3 در حطبة شقشقية که فرمود: ول لاب ین 
الرّحئ» تنظیر فرموده خود را نسبت به مقام امامت و ولایت؛ به قطب آسیا؛ همچنانیکه 
گردش آسیا به سبب قطب است. گردش آسیای عالم امکان به سبب قطب أن عالم است 
که وجود مبارک امام و ولی خدا است به اذن و فرمان و اراده خدا. 

ائمه مي طبق اخبار و آثار متواتره و مستفیضه و صحیحه و معتبره و نص بعضی از 
الاك قرآنیه شاهدهای خدایند در میان خلق خدا و نشانهای بزرگ خدا هستند در میان ' 
بندگان خدا از ملائكه و جنّ و انس» و دلیلهای بسوی خدا و نورهای خدا و اسم اعظم 
تکوینی و انفسی خدا و سر خدای واحد احدند و بندگان گرامی داشته شده‌ای می‌باشند که 
پیشی نمی‌گیرند بر خدا در گفتار» و هر جه می‌کنند به امر و فرمان خدا عمل می‌کنند نه به 
اراده و خواهش نفس خود. ایشانند آیات بزرگ خداء و حجتهای خدا هستند بر اهل دنیا و 
آخرت و عوالمی که اولیّت داشته است خلقت أن و مقدم بر حلقت دنیا بوده. چنانچه از 
بعضی از اخبار وارده و احادیث کثیره و بعضی از فقرات دعاها و زيارتها كه تواتر معنوی 
دارد؛ مانند اين عبارت که فرموده‌اند: «حُجَج الّه على آل الدّنيا و الآخِرَةٍ و الأؤلى» دنیا و 
آخرت که معلوم و متبادر در ذهنها است» محل شاهد كلمة «والاوّلی» است که يقيناً مراد 
غين ]دنا اسقةد وا اذ اراد ده عا مها ک ی اکتا وده یا امار هه شا 
مزارها [هزارها هزار] سال پیش از خلقت دنيا آفریده و اخبار آن در کتب معتبره متقدمین 
و متأخرین ثبت و ضبط شده که از جملة انها است خبر مفضل بن عمر که حسین ابن 
حمدان حضینی مسنداً از هفل که بسیار مفصّل است از حضرت صادق ا روایت 
نموده که آن حضرت در تفسیر ی شريفة له مَنْ فى السَّمُواتِ و الآزض و من عنده 
لأيَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادیه ولا یستخیرَون يُسَبّحُون الیل و الا لأيَفْمَرُونَ4 (آيه ۱۹و ۲۰ 
از سورة انبیاء) یعنی «برای خدااست هر کسی که در آسمانها و زمین است و کسانی که نرد 


او هستند سرکشی و تکبر نمی‌کنند از پرستش اوء و وانمی‌مانند» شب و روز تسبیح می‌کنند 
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و سست نمی شو نل»). 

«قالَ الصادق عَلَْهِ السلا اد الله نا ُوراً واجداً بل آن بلق دنا و اخره و جَنّدَ و 
ارا بارْبََةٍ الاف سئة سبح الله و مه و کر و مده فال الْفَضَّل: يا سَيدِى هَلْ پذلک 
شاهد من کثاب اللّه؟ فال: نَعَمْ یا مُقَضّل». یعنی «حضرت صادق لا فرمود: هر اینه خدا 
آفرید.ما را از بک نوو سنك از اینکه پیافر بند دنا و اخرت و بهعت و تكن وا به سغهار 
هزار سال (مراد سالهای نوری است چنانچه از اخبار دیگر مستفاد می‌شود) تسبیح 
می‌گفتيم خدا را و تهلیل می‌گفتيم او را و تکبیر می‌گفتيم او را و تمجید می کردیم او را؛ 
مفضّل عرض کرد: ای آقای من آیا شاهدی برای اين از کتاب خدا هست؟ فرمود: آری ای 
مفضّل» «قَوْلُهُ جل مَنْ َال له مَنْ فى السّمؤاتٍ و الآزض و مَنْ عده لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ 
غبادټه ولا یرون نا چند آيه بعد از این تاكذلك زی الظَالمين» و پس از آن 
فرمود: «وَيحَك يا مضل الستم تَعلمُونَ أن من فى السّمواتٍ هم الاك و من فى الازض شم 
لجان و ال و کل ذي حرکة ن الى ڦال و من عند الّذِينَ قد خَرَجُوا من جم الاک 
و لبم و کل ذى حرکة فال الْفَضَّلْ: تقول یا مولای تفال: يا قصلو من عنده» تن الَّذينَ 
نا عنده وله كور تیا ما ا و لا ني ولا رَسُولٍ قال المفضّل: 
کیت و قلث: يا مَولای ا ْنَ سول الله وَ الله هذا هو الحَقُ المبين». يعنى «خدا رحمت کند 
تو را ای مفضلء انم دانید کسانی که در آسمانها هستند ملانکه‌اند و کسانی که در زمینند 
جنّ و بشرند و هر صاحب حرکتی؟! پس آنکه خدا فرموده و مَنْ عنده» کسانی هستند 
که از ملائكه و جن و بشر و هر صاحب حرکتی خارج‌اند. مفضل عرض کرد می فرمائيد 
فرمود: ای مفضل» مراد از «وَمَنْ عنده» مائیم که بودیم و هیچ موجودی پیش از ما نبود نه 
آسمانی ایجاد شده بود و نه زمینی و نه ملکی و نه نبیی و نه رسولی. مفضل گفت: پس گریه 
کردم و گفتم: ای مولای من ای فرزند رسول خدابه ذات خدا قسم این است حقٌ واضح)». 
مولف كويد اين حدیث را نیز مرحوم حجةالاسلام مامقانی در کتاب خود که موسوم است 
به صحيفة الابرار در صفح (۴۲۵ و ۴۲۶) نیز نقل کرده. 

حاصل آنکه ائمه نيك حجتند بر جمیع خحلق خدا در تمام عوالم امکانیّه. و معدنهای 
حکمت و علم خدا هستند, چنانچه متواتر نزد فریقین است که پیغمبر خدا َه فرمود: «أنَا 


ولایت كليه ۳۶ 


مَدِينةٌ اعم و عل باه( و به عبارت دیگر «آتا میت الک و عَل ابا و من آزاد 
ِا ا ایشانند مفاتیح علوم و حکمت: و علوم و حکمتی هم که دارند 
خدا به ایشان عطا فرموده به وسيلة وحىء به توشط وجود مبارک پیغمبر يله و بواسطة 
الهام از جانب خدا و نحو اينهاء و ایشانند باب الله بسوی خلق او و باب خلق بسوی خدا و 
سیب مت یی کا وا که شدای بل قضل کی یشان را ياپ تضل ود قار 
داده و باب افاضات و علم و خلق و رزق و زنده كردن و میرانیدن خود قرار داده و حافظ 
سر خدا هستند و غير از غيب همه چیز را می‌دانند به تعلیم خدا و رسول او فقط علم غيب 
را نمی‌دانند و به هیچوجه جایز نیست نسبت علم غيب به ايشان داد چنانچه در اين 
موضوع قبلاً بسط کلام داده شد ولیکن چون خدا آنها را برگزیده است برای علم خود. و 
پسندیده است برای غيب خود و اختیار کرده است برای سر خود. لذا به تعلیم او می‌دانند 
هر آن چیزی كه در عالم غيب و شهادت است و تمام ملکوت آسمانها و زمين را به آنها 
نموده: «إنَّ الله اطَفاهُم لعلمه و ازتضاهم له و اختارهم سره و هُم خُرَانٌ اقب و حَنْظَةُ 
ر الل ر لذا است کرای آنها ايف که ارا واکان کا دادم ضير وو فده 
به امر و اذن او خبر می‌دهند از آنچه كه بوده و می‌باشد و حادث می‌شود. جه در وقت و 
جه در غير وقت. و همه اينها به وراثت از جانب رسول خدا و فهميدن از كتاب خدا و از 
مكنون علم است كه از غير اهل كتمان مىكنند. ايشانند حاملين كتاب خدا و ترجمه 
کنندگان وحی خدا و ابواب جميع آثار و صفات خا ثایت شده است در اخبار و احادیتث 
متواتره كه مخفی نیست از ایشان چیزی در زمين و آسمان و هر چه را از ايشان بیرسند در 
جر افو ا تور زین فالتا و اله تاه 
با همه حسن و ملاحت اگر ایشان بشرند 


زآب و خاک دیگر و شهر و ديار دیگرند 


۱ - پیامبر اسلام فرمود: «من شهر علم هستم و على درب آن است». 
۲ - پیامبر اسلام فرمود: «من شهر حکمت هستم و على ا درب آن است پس هر کس که اراده کرده 


است به شي حکمت وارد شود باید از درب أن وارد شود). بحارالانوار اج ۶۹/ص 2/۸۱ ۲۹ 


اثر طبع قاصر مؤلف 


حق بود و نبد جز او وجودى 
در عين ظهور در خفا بود 
چون خواست که جلوه‌ای نمايد 
ايجاد ن مود كاف و نونی 
نزکون و مکان نشانه‌ای بود 
خود را بخوذی خود ستودی 
تانقطه مسمکنات گردد 
ا كتج جرت افر 
آنگه که ستايشى زود کرد 
چون نقطة احمدى عيان شد 
در ظاهر امر اگر یکی بود 
زان نقطه دو نور منجلی شد 
كين هر دو تجلی الهند 
أن نقطه حروف د رکمونداشت 
زوحق بگشود باب ایجاد 


الاک لس ساقت لادک 


كر ديد سیب زآفرینش 
ایجاد ن_مود باغ امکان 
بسنیاد زهسته‌ای نهادش 
زان هسته بسی نهال برخواست 
اشجار و ثمار او فزون شد 
خالی از ريب و از شکوکست 


پرورده دست قدرت او انیت 


4 و ۰ 
در علوم ائمهعرية؟ و بیان چند حديث 


نی صحبتی از نبود و بودی 
نی کون و مکان نه ما سوا بود 
خود را به خدائيش ستاید 
بی‌نام و نشان و چند و چونی 
نزنطق و بیان بهانه‌ای بود 
اوو ا سودق 
ببس لر کے ناف کی دد 
كردو بصفات حق مظاهر 
بولفظ به جلوه احمد آورد 
بر جمله صفات حق نشان شد 
هم بود نبی و هم ولی بود 
یک احمد و ديكرى على شد 
در عالم کون مهر و ماهند 
اقرب بسخدا زک‌ایناتند 


ا 


بد نور و اشئه‌ای فزون داشت 
پسیدایش خحسلق کرد بتیاد 
فرمود خلا بشاه لولاک 
این نقطه بنزد اهل بینش 
زان نقطه صنع ذات یزدان 
وان هسته زفیض أت دادش 
شد باغ از آن نهالها راست 
ان داز آن زحد برون شد 
كين باغ زمالک الملوکست 


بی‌باور و عون تنعت أو اسنت 


ولایت كليه ۲۸ 


در بیان قول دسته دوم. ائمه هر كاه بخواهند بدانند می‌دانند 

بدان‌که در فائدۂ چهارم, در صفحةٌ ۲7۱۵۷ گذشت که آنهائی كه بنابر مذهب حق, علم 
امام را حصولی می‌دانند دو دسته‌اند: دسته اول» آنهائی هستند كه می‌گویند ائمه فعلاً همه 
چیزها را می‌دانند و صورتهای جمیع ممکنات در علمشان موجود است که دلائل آنها را 


ذکر کردیم و اما دستة دوّم. آنهائی هستند که می‌گویند ائمه ل94 ليك هر گاه بخواهند بدانند 
می‌دانند و علم ایشان موقوف به اراد ایشان است. اين دسته نيز ادله‌ای دارند در اينجا ادله 


آنها را ذکر مىكنيم و راه جمع بين اين کار ق ارق ای تنل شاوی هدا 


دليل ال 
در جلد اوّل اصول كافى در كتاب الحجة صفحة (۲۵۸) در باب اينكه ائمه عي هركاه 


بخواهند بدانند می‌دانند دو حديث مسئداً نقل كرده است. 


حدیث اول 
به دو طریق مسنداً از حضرت صادق کا روایت کرده که فرمود: «إن الامام إذا شاء آن 


یَعْلْمٌ عَلم» یعنی «امام هر وقت چیزی را بخواهد بداند می‌داند». 


حدیث دوم 


در همان کتاب و همان صفحه نیز مسندأ از آن حضرت توا روایت کرده که فرمود: «اذا 


۱۸۰ -ص‎ ١ 


11۹ در علوم ائمه ع و بیان چند حديث 


اراد الامام آن یلم شا أَعْلَمَهُ الله ذلك» یعنی (هر گاه بخواهل أمام كه جيزى را.بداند, حدا 
اعلام مى كنل اورابه أن چحیزا. 


دلیل دوم 
ار وار دات كن ال درد ایک اه ناك عن نادس و 
۱ اناد وه نان ده توك بن عار فیک که دلالت دارد بر اينكه هر روز و هر 


ابلك هران ان و دادم مش فاد علس کا انان وراد فى رد غار 


است که راجم به مسئلة بداء است که در هر روز و شب يا هر آنی تازه می‌شود. 


دلیل سوم 


خطاب به بيغمبر َه است كه «قل رَبّ زذنی علما۱4 يعنى «ای پیغمبر» بكو 
پروردگار من علم مرا زياد کن». شاید مراد از آن علومی است که شب و روز به حضرتش 


دلیل چهارم 


اخبار معتبرهٌ وارده‌ایست که از بعض ائمه و بخصوص حضرت امير مؤمنانطية 
روایت شده که فرمود: «لولا ايه فى کتاب الله لبرت ہا کان وَ يما یِکون»(۲ یعنی «اگر 
نود آبه‌ای در کتاب خدا هر آینه خبر از گذشته و آینده می‌دادم و آن این آبه است». يځو 
الله ما بكاو یثبت و عنده ام الکثاب» (۱۳ يعنى «محو می‌گرداند خدا آنچه را که 


می‌خواهد و ثابت مىدارد و نزد او است لوح محفوظ؛. مراد. علم موجود در لوح محو و 


۱۱۴/4۲۱ 
۲ - بحارالانوار/ ج ۲۵/ ص 1۹۵ ح ۳ - در روایت بحارالانوار «َاخبرتْ با يَكُونٌ ال يُوم الْقِيِامَةِه ذکر شده 


تا ۳-رعد /۳۹ 


ولایت كليه ۳۲۰ 





اثبات است يا مراد اشاره به قضاء الهيّه است که تعلق به بداء دارد. 


دلیل پنجم 
اخبار بسیاری است که مفاد آنها اين است که خدا برای ظهور قائم آل محمد ا وقتی 


قرار نداده و امام عالم به آن نیست. 


دليل ششم 

آنچه وارد شده است در اختتام دعاى سمات «و ق هذه الأشماء ی لايَعْله تفسيرّها ۱ 
ولا تأُوِيكَها ولا ظاهزها ولا باطتبا غُبرکَ» یعنی «به حقّ اين نامهائی که کسی نمی‌داند 
تفسير آنها را و نه تأويل أنها را و نه ظاهر آنها را و نه باطن آنها را جز تو). 


مؤلف كويد 

اطلاق اين فقره از دعاء مخصّص دارد و مخصّص أن قول خداى تعالى است كه 
فرموده است: «ْلا يُظْهِرُ على غَيِْهِ أحَدا الا من ازتضئ من رَسوله 4 و تخصّص ذكرى؛ 
دليل بر شرافت است. يا اينكه معتى آن اين است كه تفسير و تأويل اين نامها را از پیش 
خود. کسی نمی‌داند و به اسباب اختیاریه دانسته نمىشود بلكه شناختن و دانستن أن 
موقوف به وحی و الهام و امثال آنها است و اخباری که دلالت دارد بر اينكه علم ائمه 
حصولی است نه حضوری و اینکه ائمه می‌دانند همۀ چیزها را تواتر معنوی دارد و سزاوار 
تشکیک در أن نیست. بلی فقط استثناء می‌شود از أن دانستن ایشان, یک حرف از اسم 
اعظم را که خدا برای غيب خود نگاه داشته و برای بداء زیرا كه ائمه علي همة بدائها را 
نمی‌دانند هر چند بر علوم بدائیه و امثال آنها در هر شب و روزی مطلع می‌شوند. 

پس وجه جمع ميان اخباری که حاکی است از اينكه ائمه له عالم بما کان و ما یکونند 


۱ جن ۲۶ و ۲۷ عم لیب فلا يُظْهِرُ على غَيْبه أَحَدأ. إلا من اژتضی مِنْ رسول...» يعنى «دانای غيب اوست 


و هیچ کسی را بر اسرار غیبعن آگاه تمی‌سازده مگر رسولانی که آنان را برگزیده..:0: 


۳۳۱ در علوم ائمه ّا و بیان چند حديث 


و اخباری‌که دلالت دارد بر اينكه هر كاه بخواهند بدانند می‌دانند البته» و ملتفت می‌شوند 
هنكام خواستن» مىكوئيم علم به جمیع چیزها در قوة حافظة ايشان موجود است و منتقل 
می‌شود به قوّه ذاكره؛ و بر ایشان هیچ سهو و نسیانی حاصل نمى شود هرگز در اين علم و 
نه در غير آن از ساير علمها و نه در ساير کارهایشان, زیرا خدا ايشان را از لغزش حفظ 
فرموده -و بهتر این است که گفته شود که ايشان عالم نیستند مگر اينكه علوم آنها در هر آن 
و لحظه‌ای زياد می‌شود يس ايشان در هر آن و لحظه‌ای محتاجند بافاضه از مبدء فاص 
علی‌الاطلاق, زیرا که ممکن» در وجود و بقاء خود محتاج است بواجب مور يس ایشان 
در هر آنی از خدا می‌خواهند که عالم به اشیاء باشند و خدا هم به آنها تعلیم می‌دهد علم 
آنچه را که می‌خواهند. این است ای افوا تفلم ا خواه نسبت به گذشته 
باشد يا حال يا آینده به هر حال مقتضای نظر و فکر اين است که ائمه علي همذ علم کتاب 
را می‌دانند و آن‌علم بی‌خد و احصائی است؛ چنانچه خدای تعالی فرموده: ولا رَطْبٍ ولا 
ایس لا فى کناب مُبینْ4 ۲۲ زیرا که خدای تعالی احصاء فرموده است در کتاب هر چیزی 
را و اطلاع داده است ایشان را بر آنچه که آن کتاب مجید مشتمل بر آن است بواسط كانه 
وجود مبارک حضرت خاتمالانبياء و به -و بايد دانست که برای علم امام دو مرتبه است: 
ال نسبت به زمانهای گذشته و شکی نیست که ائمه ما به همة آنچه در گذشته واقع شده 
عالم و دانا بوده و می‌باشند و اما دوم نسبت به زمانهای آینده و آنچه كه در آن واقع 


درجه اول 

نسبت به چیزهائی است که خدا به ایشان خبر داده که ابد تغییری در آنها داده نمی‌شود 
و انها در لوح محفوظ ثبت شده و تغییرپذیر نيست و محققا واقع خواهد شد و مانم غیبی 
ندارد از قبیل اسباب قدَّرء از چیزهائی که تمام کنندۂ قابليّتها است از حيث وجود و 


۱ -«هر گاه المه التاق بخواهند جيزى را بدانند» پروردگار رد آنها يأد می‌دهد). 


۲ انعام/ 09‏ یعنی «... و نه هیچ‌تر و خشکی وجود دارد حز اینکه در کتابی آشکار ثبت است.» 


ولایت كليه 5 ۳۳۲ 


مشخصّات تقدیر است و همچنین مانعی برای آن نیست در عالم شهادت از اسباب قضای 
حتمی يا غير آن مانند دعا كردن و صدقه دادن و صلۀ رحم بجا آوردن و نیکی و احسان 
كردن و غير اينهاء ائمه مك حتماً علم به اين قبیل چیزها دارند و به مردمان هم خبر 
می‌دهند؛ مانند بهشت و جهنم و مرگ و احوال برزخ و عقبه‌های قيامت و ظهور قائم م و 
رجعت و مانند اينها كه خدا وقوع آنها را به ایشان خبر داده حتماً و نقصانی هم در آن 
نیست از حیث مقتضیّات و مانعی در تحمّق آنها پیش نیامده, پس جار نیست نسبت به 
خیای از آن انعتمال بدا داده شود چا از انها است آموری که به مستقلات عقلیه 
ثابت شده؛ مانند مسئلة معاد و امثال آن زیرا كه هر عاقلی می‌داند که در آنها بداء جایز 
نیست برای اينكه اگر بداء و تغییری در أن جایز باشد ظلم لازم می‌آید و آن ممنوع است بر 
خدای تعالی. ۱ 


درجة دوم 


نسبت به چیزهائی که خدای عزوجل به ايشان خبر داده كه در الواح قضائیّه و قدريّه 
ثبت است و ختم نشده برای ایشان کشف حالات آنها در عالم غيب و شهادت. ۱ 


درجة سوم 

نسبت به چیزهائی است که خدا به ایشان خبر داده که در عالم غيب و شهادت افتضاء 
تغیبری در آن تبسك و خبر داده به ایشان که هرگاه حواست تغبیر بدهد آن راء مقتضیاتی را 
نسب ی نف ده فرش کی همرت أن ایک اناد ون یب اسات 
بدون سبب. يس ائمه له به‌فرموده او می‌دانند که اگر خدا بخواهد تغییر دهد می‌دهد 
چنانچه خدای تعالی فرموده: و لَيْنْ شئنا لَتَدْهَبنَ پالذی أَوْحَینا الک4 يعنى «و اگر 
بخواهيم هر آینه می‌بریم آنچه را که به تو وحی فرستادیم». اما در تفسیر آن فرموده که 
معنای آن اين است که اگر بخواهد اين کار را می‌کند ولیکن هرگز نخواهد کرد. يس بايد 


` ۸۴۶ /ءارسا-١‎ 


۳ در علوم ائمه لا و بیان چند حديث 


دانست که قوام و وجود هر عالم و معلومی نیست مگر به امر و مشیّت نخدا و قضای او و 
هیچ اسبابی هم سبب نمی‌شود مگر به‌خواست خداء و هر ممکنی ذاتاً فقير است در و جود 
و بقاء خود چنانچه از اخبار وارده‌ای که بعضی از آنها قبلاً ذكر شد استفاده می‌شود. 
وگفته شده است که معنای خبری که وارد شده که «إنّ ال مهم عم ماکان و ما ق» 
اين است که «خدا به ايشان تعلیم داده است علم همه موجودات را. و بداء آن چیزی 
است که فرود می‌آید و نازل می‌شود تازه به تازه در هر روز و شبی يا در هر آن و لحظه‌ای 
يس واجب نیست که علم ائمه يه به‌بداء احاطه داشته باشد فعاكٌ بلکه خدا علم بداء‌ها را ۱ 


تدریجاً به ایشان می‌رساند و هر وقت بخواهد به ايشان افاضه می‌فرماید. 


نتيجة م الى 


آنکه بر حسب أنجه قبلاً ذكر كرده شد و محقق كرديد و به‌موجب نصوص وارده. گفته 
می شود كه ائمه ِا غيب نمىدانند و ذاتاً عالم نيستند جيزى را مگر به تعليم خدا؛ جنانجه 
بیان آن از پیش گفته شد. بنابراين نصوصی که دلالت دارد بر اينكه ائمه 92 امور گذشته و 
امور آينده را پیش از آنكه واقع شود می‌دانند حمل براين می‌شود که اگر بخواهند خدا به 
آنها تعلیم می‌دهد و چنین فهمیده می‌شود که آنچه از علوم که نمی‌دانند انها علومی است 
که هنوز وقت اظهار أن نرسیده و در گرو وقت أن است و آنها علومی است که در هر روز 
و هر شب به تعلیم الهی دانا می‌شوند. 

بنابر اين اخباری‌که دلیل است بر اينكه هر وقت بخواهند بدانند می‌دانند حمل مى شود 
بر علومی که در گرو وقت است پس با اخباری‌که دلالت دارد بر اينكه ائمه عالم بما کان و 
مایکونند معارضه ندارد. 

جلد اوّل اصول كافى جاب مطبعة حيدريه طهران صفحة (۲۵۶) ا 0 ۱ 
خلاد روايت كرده: «قالَ سنل بسن عَلَيْهِ السَّلامْ رَجُل من آهل فازس اتون 
الْعَيْبَ؟ قَقَالَ: قال أَبُوجَعْمَر عَلَيْهِ السَّلام: یط لتا العلم فَتَعلَمُ وَ بض عَنَا وف 
ب الله وجل سد إلا جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السلام و ره جَبرئيل إلى مُحَكَرٍ صل ال له و اله 


۶21 ۶ ام یمق 


و اشره محمد إلى م من شاء له یعنی «پرسید از ابوالحسن 12 مردی از اهل فارس پس به 


ولايت كليه ۲۴ 


أن حضرت عرض کرد: أيا غيب می دانيد؟ آن حضرت كفت او را: كه ابوجعفر نلا فرمود: 
گشوده می شود برای ما یا می‌گشاید- یعنی خدا برای ما علم را پس می‌دانيم وكرفته 
می شود يا مى كيرد از ما بس نمی دانیم و فرمود: سر خداست که خدا أن را به جبرثيل ا ۱ 
سيرد و جبرثيل أن را به محمّد 1 سيرد و محمّد أن را سيرد به أنكه خدا می خواست؛ 


" يعنى اميرالمؤمنين عبر ». 


جهات علم امام مد 


کافی جلد ال صفحة (۲۶۴) مسندا از علی سائی از موسی بن جعفر لك روایت کرده 
که «قال: مَبْلَعْ علمنا على ثَلاثَةِ وجوه: ماض و غابر وَ خادث ام الا ی و ما لْْايرُ 
ود و نا نماد و لوب و تفه ق الانماع و و الكل علینا ول تن بد تین 
يفل ھوک لی یه ما مس وه وه است: کر ی و تازه؛ گذشته آن 
علمی است که تفسیر و واضح شده و آینده»آن علمی است که نوشته شده. و تازه.آن است 
که به دلها الهام مى شود و در گوشها صدامی‌کند و أن بالاترین علم ما است و پس از نبی ما 
ني نیست». و نیز در همان صفحه مسنداً از حضرت صادق نظلا روایت کرده که فرمود: 
«إنّ عَلْمَنَا غار وَ مَرْبُورٌ و تک فى القلوب و تفر فى الامماع تفال: ما الغایه قا تدم من علمثا 
و شا اور فا يَأتينا و اما ات الوب اهام و ما ال فى المع مه الَک» یعنی 
(فرمود: هر آینه علم ما غابر است و مزبور» و خوردن در دلهاه و کوییدن در گوشها است. 
ما غابر» از علم ما است به آنچه که گذشته است و اما مزبورء علم ما است به آنچه که در 
أينده پیش می‌آید و نكت در دلهاء أن علومی است که به ما الهام مى شود و اما نقر در 
اسماع صدای ملک است که به ما امر می كند). 


فانده 


بدان‌که اخبار راجعه به علم امام چهار دسته وارد شده حاکی از اينكه هر شب؛ و هر 


روز و شبهای جمعه؛ و شبهای قدر و اينكه از ييغمبر ع به وارثت و تعلیم او عالم بما 


۳۳۵ در علوم ائمهء يا و بیان چند حديث 


كان و ما یکون بوده و می‌باشد. 

اگر ايراد کننده‌ای بگوید هر كاه ائمه هلا به مقتضای اخبار کثیرهٌ صحیحه و معتبره و 
مستفیضه بلکه متواترۀ معنویه, عالم به ما كان و مایکون بودند و همه آنچه که گذشته بود 
می‌دانستند و همه آنچه هم که آینده بود می‌دانستند دیگر چیزی باقی نمانده که هر روز و 
هر شب و شبهای جمعه و شبهای قدر برای ایشان حادث شود. 
جواب گفته می‌شود به چند وجه: 

اول آنکه عالم بماكان و مایکون بودند بطور اجمال» و آنچه در هر روز و هر شب برای 
ایشان زياد می‌شده يا شبهای جمعه و شبهای قدر, فيض تازه‌ای بوده عبارت از تفصیل و 
بیان آنچه اعمال می‌دانستند بر وفق حکمت و مصلحت. دوم آنکه مقصود از علومی که 
هر شب و هر روز يا شبهای جمعه و شبهای قدر برای ایشان زياد می‌شده علوم بدائیه 
بوده؛ یعنی علم به بدائهائی که در لوح محو و اثبات ثبت بوده و خدا اراد اظهار آنها را 
داشته. سوم آنکه برای مؤكد كردن معلومات ایشان بوده که به سرحد كمال و به مرتبۀ عين 
اليقين و حق‌الیقین برسد و موجب زیادتی ایمان و يقين و شرافت و کرامت ایشان گردد که 
به غير واسطهُ مرسلین به آنها الهام می‌شود يا صدا به كوش ایشان می‌رسد و نحو آنها. 
چهارم آنکه چون معارف ربانیّه و مدارج کمالات بی‌نهایت و مراتب علوم پایانی ندارد تا 
منتهی شود به علم خدا به حکم «فوق کل ذې علم عَلمْ74١)‏ همچنانکه ائمه ا8 در نشأه 
پیش زاين نشأه و هکذا در نش بعد ازاین نشأه هم عروج کمالی دارند و مراب قرب به 
خدا هم بی‌نهایت و پایان است؛ لذا در هر آنی نیازمندند به افاضات علمیهٌ الهیه, برای 
رسیدن به منتهی مرتبة قرب به خداء لذا دست التجاء‌شان به درگاه فيّاض علی‌الاطلاق, آن 
به آن زیادتر بود و به فرمان خداوند متعال طلب زیادتی علوم و فیوضات می‌نمودند و 
خداى عرّوجل هم ناماس ود اا یت ات کک د إن ا 
زياد در حقٌ آنها رسيده که «إذا شاژا أَنْ يَعلَمُوا عَلِمُواه وخطاب مستطاب رت الارباب جل 
شأنه به وجود مبارک ختمى مآب (صلی الله عليه و آله) كه فرموده: (قل رب زدنی 


١-يوسف/‏ ۷۶ - بعنی «و برتر از هر صاحب علمىء عالمى است». 


ولایت كليه ۳۳۶ 


عل اشاره به همین معانی است. پنجم طبق اخبار بسیار وارده از ایشان اگر علوم ايشان 
زياد نمی‌شد در هر شب و روز و شبهای جمعه و شبهای قدر, آن علوم ی که داشتند همه 
نابود می‌شد - در جلد اوّل اصول کافی جات طهران صفحة (۲۵۴) مسنداً از حضرت 
ی ی کج ای ای ی نیون ایب دلولا آنا 
TT‏ ا ۳ ی ی ی نتوین 
كه داريم). و و OC E‏ ِا روايت 
بي «تيغث اْاجَغفرٍ یتول: ولا آنا نداد لَأَنْقَدْنَا قال قُلْتْ: تزدادژن میا امه 

ول الأو سل الله ِو إل قال: ما إِنّه إذا کان ذلك عرّض على رَسول الله صلی الله 

له و اله تم عل الام ثم نیال مر يناه يعنى «شنيدم از اباجعفر كه مى فرمود: اكر نبود 
لح اماس خی ا ان مى شد علوم ما (كفت زراره) كفتم: أيا زياد 
مى كنيد چیزی را که نمی دانست آن را رسول خدا ٤ة‏ ؟ فرمود: آگاه باش كه هر وقت علم 
ما می‌خواهد زياد شود عرضه مى شود آن زیادتی بر رسول خدا ٤‏ پس از آن بر ائم 
قبل» يس از أن به ما منتهی می شود). 

و در بصائر الڌرجات جاب سنگی صفحة (۱۱۶) هجده حديث دراين موضوع روايت 
كرده است كه همه آنها حاكى است از زياد شدن علوم ائمه هلا در هر شب و روزى و 
اینکه اگر علوم ایشان زیاد نمی‌شد علومی که داشتند نیست و نابود می‌شد. ب صانر (۲) 
صفحةٌ (۱۱۶) بسند خود از سلیمان دیلمی غلام حضرت صادق ع روایت کرده که 


و ار 


گفت: «ستلث با له یه الم :مت اک یفک و أَنْتَ تَقُولُ غَيْرَ مر ولا 
نا نداد دا قال ما الال و ارام فد فد الله ره الله على تبه یکناله ولا اد الامام فى 
ee a ٤‏ فال ی يا ع و مر قال 


۱۱۴/۰۱ 


۲ ۔ بصاثر الدرحات / جزء ۸/ باب ٩ص‏ 7/۴۱۳ ۵ 


۷ در علوم ائمهء ري و بیان چند حديث 


عند الله فيَأّق [تأتیه] به الَلَكُ رو ل الله صَل الل هر الہ فقول يا حَمَدُ ریک 
کت پگذا و گنا یو انطلی به إلى على مَأ عَلِياً عکیه السلام فيعُوْلُ انطیق به إلى 
لسن و ا ی يرل هكذا یلق يه إلى واد بَعْدَ واجدٍ حَق یج 
لیا قلت: دون شا لابدنه ره ول له ی الله یه و إله؟ ال وک كيف جوز آن 
ی اباط برل ال جل با دی یی ۱ 

يعنى «پرسیدم از اباعبدالله 3 و گفتم: فدایت شوم شنيدهام از تو بيش از يك مر تبه كه 
می‌فرمودی: اگر زياد نکنیم علم خود راء هر آینه نابود می شود علم ما. فرمود: به ذات خدا 
قسم حلال و حرام را خدا كاملاً به پیغمبر خود فرستاده و امام در حلال و حرام زياد 
نمی‌کند. (سلیمان) كفت پس گفتم: اين زياده چیست؟ فرمود: در ساير جيزها است غير از 
حلال و حرام. گفتم: پس زياد مىكنيد چتیزی را که بر رسول خداييُةٌ مخفی امست؟ فرمود: 
نه جز این نیست که امر خارج مى شود از نزد خدا و ملک می‌آورد أن را به نزد پیغمبر 
خد ای و می‌گوید یا محمّد! پروردگار توء تو را امر فرموده است به چنین و چنان پس 
بيغمبر می فرماید ببر آن را به نزد علی» پس می آورد به نزد علی عا على هم می‌فرماید ببر 
آن را به نزد حسن آن حضرت هم می فرمايد ببر به نزد حسين همینطور هر كدام از ائمه 
یک يك مى كويد ببر نزد امام بعد تامی‌آورد به نزد ما. گفتم: يس شما زياد مى كنيد جيزى را 
که رسول خدا 4 نمی‌داند؟ فرمود: عدا تو را رحمت کندا حكرئه جایز است که امام 
چیزی را بداند که بيغمبر خدا و امام ب بيش از او ندانند. 

ايضاً بصائر! در همان صفحه به سند خود از ابى حمزه ثمالی روايت کرد از حضرت 
علی بن الحسین که که می‌گوید: وات جعت قداک کل ماکان عدر سول الله صَلَ الله 

هو هد اه آَم این بعد م ال َعْدَ آمبر الوْمنِنَ عَلَيْهِ السّلام ثم اسان 
مكل إمام إلى آن وم الساعة؟ قال: عم مَعَ الرَيادة اتی دت فى كَل سَنَةٍ و فى کل هر أي 
و له وف کل ساعة» يعنى «كفتم فدايت شوم هر چیزی كه نزد رسول خداءٍ بود عطا 
فرمود به امیرالممنین بعد از خود پس به حسن بعد از امیرالمژمنین لد يس از أن به 


۳ 2/۴۱۵ ص‎ /٠١ بصائرالدرجات/ جزء ۸/ باب‎ ١ 


ولایت كليه ۳۳۸ 


حسین يس از أن به هر امامی تا قيام قيامت؟ فرمود: أرى با زیاد تی‌هائی که حادث می شو د 
در هر سالی و در هر ماهی. بلی به ذات خداو در هر ساعتی». 


مؤلف كويد 

از این اخبار و نظایر آن که بسیار است و در کتب معتبره ذکر شده مطالبی چند استفاده 
مى 

اوّل آنکه علوم ائمه 92۲ سال به سال و ماه به ماه و روز به‌روز و شب به شب و ساعت 
به ساعت زياد می‌شود. دوّم آنکه علومى که برای ائمه لا زياد می‌شود مربوط به احكام 
حلال و حرام نيست و آنها را وجود مبارک رسول خدا تمام و كمال رسانيده و ناقصى 
ندارد و آن حضرت هم به امير مؤمنان تعليم دادند و آن حضرت به امام بعد از خود و هكذا 
امامی بعد از امامی تا رسیده به حضرت صاحب الزمان - عجل الله تعالی فرجه - سوم 
آنکه امام در احکام حلال و حرام چیزی را زياد نمی‌کند و کم هم نمی‌کند. چهارم علومی 
که برای امام زياد می‌شود سلسله مراتب را طی می‌کند تا به امام وقت برسد یعنی اول خدا 
توسّط ملک به پیغمبر مر امر می‌فرماید و آن حضرت به اميرالمؤمنين و از آن حضرت به 
همچنین تا برسد به امام وقت و زمان و چنین نيست که امام چیزی را بداند که 
رسول خداييةٌ نداند وامامی كه پیش از آن بوده نداند. پنجم آنکه اگر علوم ائمه زياد 


نمی‌شد علومی که از پیغمبر به ارث به ایشان رسیده. نیست و نابود می‌شد. 


در بیان چگونگی زياد شدن علوم ائمه در شبهای جمعه 


بدانکه اخبار در زياد شدن علوم ائمه 8 در شبهای جمعه و چگونگی آن نيز بسیار 
وارد شده در هفتم بحار صفحةٌ (۴۹۶) و (۴۹۷) و (۴۹۸) حندين حد یت سيدا روان 
شده و در بصاثر نيز چندین خبرء و در امالی شيخ و بعضی از کتب شيخ صدوق و در اصول 
کافی و غير اینها اخباری در اين موضوع روایت شده به چند حدیث در اين مختصر تذکر 


داده می‌شو د. 


۳۳۹ ۱ در علوم ائمه ع و بیان چند حديث 


کافی جلد اوّل طبع طهران صفحة (۲۵۳) به سند خود از ابی يحياى صنعانی از حضرت 
صادق با روایت کرده كه گفت: «قال لى: یا آبا یی ان نا فى لیالی اجمْعة لَشَأناً من الشأن 
قال قلث: جعلت قداک و ما ذاک الشَأن؟ قال: يدن لازواح الانبیاء اموق عَلَمْهِمْ السام و 
أزواح الاوصیاء اموق و رح الوصی لذي بين ظَهرانیکم فرح مها إلى السََّاءِ حت ی توانی 
عرش را تتطوف په أشبُوعاً ر صل ند کل قاف ین كوائم العْشش رکعتن ثم شوه إلى 
الآبْدانٍ الى كان نينا فیح الآنييائ والاوصیاء قذ مُلؤا رورا و ُصبح وی اذى بين 
ظَهْرْانكُمْ و قَدْ زيدَ فى علمه جم الْعَفِير» يع يعنى «فرمود: (امام صادق نيه ) ای ابايحيى» هر 
آينه برای ما در شبهاى جمعه كارى است از كارها. (ابويحيى) كفت گفتم: فدايت شوم چه 
كارى است؟ فرمود: اذن داده مى شود به ارواح انبيائى كه مرده‌اند و ارواح اوصيائى كه 
مرده‌اند و روح وصيبى كه زنده و در ميان شما است كه بالا برده شوند يا بالا روند بسوى 
آسمان تابرسند به عرش پروردگارشان يس هفت دور دور عرش طواف می‌کنند و نزد هر 
قائمه‌ای از قائمه‌های عرش دو ركعت نماز بجا می أورند يس از أن برگردانده می‌شوند 
بسوى بدنهائى که در آن بودند و داخل در صبح می شوند انبياء و اوصياء در حالتى كه مملّو 
از شادى و سرور می‌باشند و داخل در صبح مى شود وصيبى يعنى امامی كه در ميان شما 
است در حالتى كه زياد شده است در علم او؛ يعنى علم بسيارى براى او زياد شده). 

و در جلد هفتم بحار' صفحة (۴۹۶) چنین حدیثی را مبسوط تر از كتاب بصائر بسند 
متصل از حسن‌بن ¿ عباس بن جريش از حضرت ابی‌جعفر امام محمّد باقر ع روایت 
کرده, سزاوار ديدم كه آن را نيز درج كنم تا فائدة آن تمامتر و عائدة آن بيشتر باشد. «قال 
(عَلَيِهِ السَّلامٌ): إن نان یالی امعة لَشَأناً من الشّأن. قلث: جُعِلْتُ قداک َأ 0 قال: 
رذن للْمَلائِكَة وَ ان وَالآَوْصِيَاءِ الَو : 0 د ارداح الا وصیاء و الرز ص اذى بن ظَهْر اک 
یج با إلى السّماء يوون بعزش رما أبزعاً وم یقن سوم دوش رب اللائكة و 
الوح تیذا فَرَعوا لرا لت کل فان لَه رَكْعَتَيْنِ م یلص رون تصرف ال ملائکة با وضع 
اله نبا ین الإجتهاد َديداً ام ا را قد زيد ف اجتهاوهز و حَوْفِهمْ یل ور 
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رن و الا زصياة و آزواخالاخیاء شدپدا مر قذ فد وا آشد القیع لیم و یسیع 
لوصی و الا وصیاء :قد لوا اما مِنَ الم علا مل َم ابر لیس تی؛ آشد رورا ینم 
۳ تاذ رن ال ین كنا وک حطنه ال با رز وال ال لژ با 7 تری 
إل الصالحون. ة :و لها علدي گنیر صلاح. قال: لا ت غل الله ان الله فد اى 
ضالحاً حَيْثُ يفول «اوللک مَعَالَذِينَ انم الل عم من لین القن قن و الشهْداء و 
الطاطین» یی الّذينَ امَنُوا بنا یم ER‏ 
غل محمد و أله لسن الطاهرین الاخیار الآبرار ر السّلام» يع یعنی «فرمود (امام باقرايا) هر 
آینه برای ما در شبهای جمعه كارى است از كارها گفتم: فدايت شوم چه كارى؟ فرمود: 
ملائكه اذن داده مى شود برای بردن بيغمبران و اوصیائی كه مرده‌اند و برای ارواح اوصياء و 
وصيبى كه در ميان شما است كه با آن ملائكه بالا برده شوند به آسمان يس طواف می‌دهند 
آنها را به عرش پروردگارشان هفت مرتبه در حالتى كه تسبيح و تقديس می‌کنند پروردگار 
ملائكه و روح را تا اينكه از طواف فارغ شوند. چون فارع شدند پشت هر قانمه‌ای از 
قائمه‌های عرش دو ركعت نماز م ىكذارند). 

يس منصرف می شوند ملائكه با ابنكه خدا در عهدة آنها گذارده بود اجتهاد و کوشش 
شديدى را برای عظمت دادن و بزرگ داشتن ایشان» چون مى بينند كه ايشان زيادتر از 
ملائكه اجتهاد و كوشش می‌کنند و ترسشان هم مانند كوشش و اجتهادشان است - و 
منصرف می‌شوند پیغمبران و اوصیا و ارواح زندگان دز حالتی که تعجب ايشان شدید 
است و خوشحال می شوند به شدیدترین انواع خوشحالی برای خودشان و تسبیح می‌کند 
وصی و به اوصیاء الهام کرده مى شود از هر علمی علم بی حد و اندازه‌ای که از ایشان در 
شادی شدیدتری نیست. کتمان كن (ای حسن بن عباس) آنچه را که شنیدی به ذات خدا 
قسم (اين مطلبی که شنبدی) نزد خدا عزیزتر است و كمياب تر از فلان چبز و فلان چیز 
فرمود: ای نعمت داده شده و گرامی داشته شده به ذات خدا قسم هر کسی ملهم نمی شود 
که اقرار كند چنین چیزی را مگر اشخاص صالح و شایستگان گفتم: به ذات خدا قسم من 
شایستگی زیادی ندارم فرمود: دروغ نگو یا تکذیب نکن خدا را زیرا که خدا تو را صالح 
نامیده از جهت آنکه می‌گوید آن جماعت با کسانی می‌باشند که نعمت داده است خدا بر 
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ایشان که از پیغمبران و بسیار راستگویان و شهیدان و شایستگانند؛ یعنی أن کسانی هستند 
که به ما ایمان آورده‌اند و به امیرالمژمنین و ملائكة خدا و پیغمبران او وهمة حجتهای او که 
بر او و بر محمد و آل پاکان و پاکیزگان و برگزیدگان و نیکانند سلام و درود باد». 
اصول کافی صفحة ۲۵۴ به سند متصّل از مفضل بن عمر از حضرت صادق ! لي روایت 

كرده كه كفت: «قال لی ابو عَبْدِاللَه عَلَيْهِ السلام ذات ۳ کان ينی بل ذلک: يا آبا 
عَبْدِاللّهِ! قُلْتُ: : تيك قال: : إن نا فى كل یل - جک عة سر وراً. فلت: ژادک الله رد ما ذاکت؟ فال اذ 
كان ليله اة وا ا شول الله صل الله یه و اله ال و وا الم عم العلا م 
و اقلا مَعَهُمْ قلا ترد ازواعنا إلى آبنداننا إلا بعلم مُستفاد لول ذلک لَأَنْقَدْنْا» یعنی «گفت به 
رخ وود وله از روزی رها اكه مرا يد کک بيش أن أن طا کے 
فرمود: ای اباعبدالله. عرض كردم بلى فرمود: برای ما در هر شب جمعه سرور و شادیی 
هست عرض كردم: خدا زياد كند شادى تو راء آن جه شادى و سروری است؟ فرمود: 
چون شب جمعه می شود رسول خدا ٤‏ به عرش می رود و ائمه لب هم با او می‌روند و 
ما هم با ایشان می‌رویم پس برنمی‌گردد روحهای ما در بدنهای ما مگر با علمی که استفاده 
کرده شده و اگر اینطور نبود ما نیست و نابود می شدیم» یعنی علومی که داريم نابود میشد. 


مولف حقیر كويد 
از مجموع اخبار وارده در این موضوع مطالبی استفاده می‌شو د: 

اوّل آنکه در هر شب جمعه‌ای ارواح انبیاء و اوصیاء با روح وصی و امامی که در روی 
زمين زنده و در ميان مردمان است بالا می‌رود و به عرش می‌رسد و هفت مرتبه دور عرش 
طواف می‌کند و نسییح می‌کنند خدا را به كفتن: سبو 00 رت الملأئْكَة و الروح». دوم 
آنکه نزد هر قائمه‌ای از قوائم عرش دو رکعت نماز می‌گذارند. سوّم آنکه علوم ائمه در آن 
شب زياد می‌شود بسیار بسیار. چهارم آنکه اگر علوم آنها زياد نمی‌شد علومی که داشتند 
نیست و نابود می‌شد. پنجم آنکه علومی که در هر شب جمعه برای آنها زياد می‌شود غير 
از احکام دين و حلال و حرام است زیرا که آنها نيست و نابود شدنی نیست. ششم آنکه 
علوم زياد شده علوم تازه‌ایست که قبلاً به انبياء و مرسلین و اوصیاء و ائمه افاضه نشده تا 
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آن وقت. هفتم آنکه ممکن است آن علوم از معارف الهیّه يا از امور بدائیه باشد چنانچه قبلاً 
به آن اشاره شد. هشتم آنکه محتمل است بقاء علومی که از پیش می‌دانستند به نحو اجمال 
بوده و زياد شدن آن» تفضیل أن اجمال باشد و یا آنکه سرّى در آن بوده که اظهار ايشان بر 
ایشان جایز نبوده مگر به رفتن ارواحشان در شبهای جمعه در عرش. 

و رفتن روح امام زنده به عرش يا با بدن مثالی بوده یا روح تنها بوده بنابر تجسّم أن در 
خواب ءيا مراد تعلق ارواح مقدسة ایشان است به ملاء اعلی؛ و مراد از صلوة شاید استعاره 
يا مجاز باشد يا نحوه دیگری بوده غير از نمازهای متعارف اصطلاحی» به هر حال نخدا و 
رسول خدا و ائمۀ طاهرین داناترند به کلمات خود. 


در بیان تقدیر امور هر سالی در شب قدر أن سال از ازل شب تا طلوع فجر ملائكه با 
روح بر ائمه ع نازل می‌شوند. 

در کتاب بصائر از صفحه (۶۰) تا (۶۲) هفده حديث روایت کرده و در هفتم بحار از 
صفحه )۱٩۹۱(‏ تا (۲۰۶) زیاده از هفتاد حدیث روایت کرده و در ساير کتب معتبره. 
احادیث بسیاری روایت شده و بسرحد تواتر رسیده و این یکی از مختصّات امام است که 
احدی در آن شرکت ندارد همچنانکه شب قدر در همه شبهای سال امتیاز و برتری دارد. 

در این مختصر به چند حديث از کتاب کافی در موضوع شب قدر و نزول ملائکه به 
حضور امام اکتفاء می‌نمایم. جلد اول اصول کافی جاب حروفی طهران از صفحة (۲۲۲) تا 
صفحه (۲۵۲) در این دو موضوع نه حديث نقل فرموده به بعضی از آن اشاره می‌شود و 
قبل از آن به دو حديث در شأن لبلةالقدر مبادرت می‌نمايم. 


حديث اول 


كافى صفحهُ(۲۴۲) به سند متصل از حسنبن عباس بن حريش از ابی‌جعفر ثانى 
روايت كرده از حضرت صادق لريه كه فرموده: «قال أَبُو عَبْدِاللُهِ عَلَيْهِ السَّلام بيا آلی 
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ا له فطع عَلَيِْ اج اسیوعه 12 الله ان 
دار جَنْبٍ الصا فازسل إلى كن قلا ال تن ول ال وضع بخ ی : 
فال: بارک اللّهُ فیک یا آمين الله بعد ابائه يا آبا جر إن شنت فَأخْبرن و إِنْ شنت 

قاخبرتک و ان شنت سل و إن شِنْتَ ستلتک و إن شنت فاضدفی و ان شنت صَدفتک 
فال: کل ذلك آشاء فال: تایاک أن يَنْطقَ لسانک ند می باهر تضیریی غُيره فال: انا 
تفع ذلك من فى قلبه علیان يخالِفُ أحَدْهنا صاحبه وَ ار ال عَرَّوَجُلَّ أبى أن يَكُونَ ا له علم 
پو اخیلات فال: هزه مكلت و قذ رت رفا نها آغوزن عَن هدا الولم الذي تیش فيه 


م نز مس قر ۵ 


اختلاف مَنْ يَعْلَمُهُ؟ قال: ثم الم قود الله جل ده و آم مالاب لب نه ون 
الأؤصياء قال: فَمَتَمَ | الَجُل عجیرّته ء واستّوی جالسا وال وَجَهُهُ و قال: شه ارت و ها 
یت رَعفت أن ْم فیلات فيه من للم نالا جيار تکیت ین قال: کا كان 
سول الله صل الله عله و اله يَعلَحهُ إلا أنه لأيرَوْنَ ما كان سول الله صلی الله عَلَيْه وَ اله 
ری لاب کان د ی وف ون و ان يقد إل الله روج تع الوخي و هم 
لایسمفرن قفال: صَدفت ت ابن سول اه تیک نس صَعبَةٍ صَعبَةٍ آغبزن عَنْ هذا العلم ما لَه 
لأيظهَمُ كا كان بظهر مع رَسُولٍ الله صَلّ له و اله؟ ال َضَحَك أب عَلَيْه السام و 
فال ی له عَرَّوَجَلَ آنْ يَطَّلِمَ عل علمه إلا مُتَحَناً لاان به کا قضی عَلى رَ سول الله آن ر 
قل آذی قومه ولا N‏ نكرو الكخام قر اكلم يدعي قبلل اضدغ وا مر 1 
رض عن الکن 

. «فرمود ابو عبدالله ع در بین اينكه پدرم (حضرت باقر) ا طواف كعبه مى كرد ناكاه 
مردى كه طرف عمامة خود رابر روى خود نقاب كرده بود ناكهانى آمد به نزد او و قطع كرد 
طواف هفت شوط او راو او رابا خود برد درون خانهاى که در جنب صفا داشت و به طلب 
من فرستاد و ما سه نفرى بوديم پس به من گفت: خوش آمدی ای پسر رسول خدا و 
دست خود را روی سر من گذارد و گفت: خدا برکت دهد تو را ای امین خدا يس از 
پدرانت (پس از آن گفت) ای اباجعفر اگر می‌خواهی تو به من خبر ده و اگر می خواهی من 
تو را خبر دهم و اگر می‌خواهی تو از من سخن سوال كن و اگر می‌خواهی من از تو سژال 
كنم و اگر می‌خواهی تو با من به صدق سخن كوء اكر می‌خواهی من تو را به صدق 
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می‌گویم.(پدر) فرمود: همة اينها را مى خواهم. گفت: پس تا من سؤال می‌کنم و تو سخن 
می‌گویی در دلت غير آنچه مىكوبى نباشد. (پدرم) فرمود: کسی اين كار را می‌کند که در 
دل او دو علم باشد مخالف با يكديكرء هر آینه خداى عزوجل ابا دارد از اينكه برای او 
علمی باشد که در آن احتلاف باشد. كفت: سؤال من همین بود كه قسمتى از أن را تفسير 
كردى. مرا خبر ده از اين علمى كه در آن اختلاف نیست. اين علم را که می‌داند؟ فرمود: 
جملة اين علم نزد خدا است که ذكر او بزرگ است وليكن آنچه از علم كه براى بندگان 
جارهاى از أن نيست نزد اوصیاء است. فرمود: (امام صادق) يس أن مرد روی خود را باز 
كرد و برخواست [و] راست نشست و روى او از شادى نورانى و متلألاً شد و كفت: همین 
رامى خواستم و براى همين أمدم كمان تواين است كه علمى كه در أن اختلاف نيست نزد 
اوصیاء است چگونه أن علم را می‌دانند؟ فرمود: ! همچنانی‌که رسول خدا عم أن را 
می‌دانست الا اینکه اوصیاء نمی‌دیدند آنچه را كه رسول خدا مر مى ديد زیرا که او نی 
بود و آنها حديث کرده می شدند و او بسوی خدا می‌رفت و وحی را مى شنيد و آنها 
نمی شنیدند. پس گفت: راست گفتی ای بسر رسول خدا به همین زودی یک مسئلة 
دشواری را از اوصیاء از تو سژال می‌کنم؛ مرا خبر ده از اين علم كه چرا با بودن پیخمبر 
ظاهر می‌شد و اكنون أن چنان که قبلا ظاهر می شد ظاهر نمی‌شود؟ پس پدرم علیه‌السلام 
خندید و فرمود: كه خدای عژوجل ابا دارد كه مطلّع کند بر علم خود مگر کسی را که در 
ایمان به خدا امتحان کرده شده باشد همچنانکه حکم کرد بر رسول خدا ٤‏ كه صبر كنل 
بر اذيت و آزار قوم خود و با ایشان جهاد نکند مگر به فرمان او پس جه بسیار از علومی که 
کتمان کرد تا آنکه به او گفته شد ظاهر کن آنچه را که به أن امر کرده شدی و رو گردان شو 
از کسانی که شریک قرار دهنده‌اند برای من». 

«ر ا الله أن لَوْ هدع قَبْلَ ذلك لکان أمناً و لک ار فى الطاعة و حاف الخلا 
َلك کف رت نینک تکون مع مَهْدِىَّ هذه لام و الملائكة ب يوني الي دود ين 
السَّاءِ وَ الآرض توت آزواح الک وین الآمواتٍ و تَلحَق بهم آزد اح آشباههم من الآخياء 2 
اج رح سَيْفاً مم فال: : ها إن هذا منها قال ال أبى: بابؤاازى شال تنبا كل ترز ل فد 


ی 


الرَجُل اغتجاره و فال: آنا الاس ما سک عَنْ امرک وی مه جَهالَهَ غَيْرُ آنى أَحْبَبْت ان 


۳۳۵ ۱ در علوم انمه و بیان چند حديث 


یکون هدا الحديثُ رَد صْحابكّ سارت باند نت تَعْرِفْهَا ان خاصَمُوا مها فَلَجُوا قال 
ال[ لَه أبى: نت اخپزتک با قال: قد شنت شِنْت. قال إن شيعا إن الوا يهل الا لا 
الله له مرول قال رس فل الله عَلَيْهِ وَ اله چا ازلنا؛ فى لَيْلَِ المَذر4 إلى اخرها فَهَلَ کان 

مَكُوَل اللو فل الله مه اله با من العم شَيئاً لا یله فى تلک الآ يسأتيه ينه 
جَبْرَئِيلٌ عليه السَّلامٌ فى غَيْرِها فانم : سَيَقُولُونَ لا تفل هم قَهَلُ کان يلا علم بد من ان هر 

يون لا کثل م َل كان فينا أظهرَ سول الله صل الله یه و اله من عم اهر وه 
تلات فان او ل َمل َم ن کم كم ال فيه اخلات هل خا ول الله صلى الله 
عليه وَ اله د تقو لون َعَم ان قالوا لا فَقَنْ نَقَضُوا رل کلامهم». 5 

«و سوگند یاد مى كنم به ذات خدا که اكر ظاهر مىكرد بيش از آن» هر آینه ايمن بود 
ولكن غير از اين نيست كه نظر او طاعت بود و می‌ترسید از مخالفت؛ به همین جهت 
خوددارى كرد. بس دوست داشتم كه چشم تو با مهدیث: اين امّت بود يعنى بودى در 
زمان ظهور مهد یا و می‌دیدی ملائكه را که باشمشيرهاى آل داود ميان آسمان و زمين. 
ارواح كفارى كه از جملة مردگان بودند عذاب مىكردند و ارواح أنهائى هم كه شبیه‌های 
كفار بودند از زندگان به آنها ملحق می‌کردند. پس أن مرد بيرون آورد شمشيرى را و 
فرمود: آكاه باش یابگیر كه این شمشير از آنها است (شايد مراد او اين باشد که من در زمان 
قيام مهدى از ياران او خواهم بود و بااين شمشير كفار و تابعان آنها را خواهم كشت) (امام 
صاد ق ا) گفت: پدرم فرمود: به حق آن خدائى كه بركزيد محمد را بر جميع بشر (به 
پیغمبری اين واقع خواهد شد) پس آن مرد كوشة عمامه را از روى خود رد كرد و گفت: 
منم الياس (بيغمبر) آنچه را که از امر تو سؤال كردم نه این است كه نمی ذانستم بلكه برای 
اين بود که دوست داشتم اين حديث قوّتی باشد برای ياران توء نردیک است که تو را خبر 
دهم به نشانه‌ای که خودت أن رامی‌دانی که اگر به آن نشانه مخاصمه‌ای کنند با آن رستگار 
شوند (یعنی بر خصم غالب شوند) فرمود بس پدرم گفت: می خواهی أن را برایت بگویم؟ 
گفت: می خواهم. پدرم فرمود: که اگر شیعیان ما با مخالفین ما بگویند که حدای عزّوجل به 
رسول خدا 4 می‌فرماید: «إنا رنه فى یل القدر4 تا آخر سوره آبارسول خدا صلی 


الله عليه می دانست چیزی از علم را که در آن شب قدر نمی‌دانست يا آورده بود جبرثيل 


ولايت كليه ۳۶ 


برای او چیزی از أن را برای او در غير آن‌شب؟ خواهند كفت نه» پس به ايشان بگو أيا 
آنچه را که می دانست چاره‌ای داشت جز اينكه اظهار کند؟ می‌گویند نه» يس بگو به ایشان 
أيا در آنچه رسول خدا َة از علمى که خداى -عز" ذكره_به او داده بود و اظهار کرد 
اختلافی در آن بوده؟ هر كاه بگویند نه به ايشان بكو هر كاه کسی به به حكم خدا حکمی كند 
كه در آن اختلاف باشد آیا مخالفت رسول خدا را کرده است؟ می‌گویند آری يس اگر 
رده سكن اول رد را انض کر دهاند الحم ۱ 
فلکم ما َعْلَمُ تأويله لا له و الرَاسِحُونَ فى العم إن وا ن این ف الوم 
ل من لا تلف فى عليه فان فانُوا هر ڈاک َل ان سول الله صل الله هو اله 
ساب یک هل بل إن فالرا قد بل كل هل مات صل الله له و هراب ين 
بغده يَعْلَمُ علاً لیس فيه اختلاف ان فالوا لا ققل إن + فة سول الله وید ولا كلت 
ول الله صل الله عليه اه تن کم تأيه و إلا من کی ل ابر و إن كان 
لاله صلی الله یه و هغیت فى عليه آعد ديع من ۾ فى اضلاب الرّجال 
ن کون بَعْدَهُ فان الوا لک فان يم ول له ی له اله كان من رال 
«حم والکثاب این رثن له مُبارَكَة» <إنا كنا مُنْذِرِينَ فينا» إلى وله «إنا كنا 
مُرْسِلِينَ4 ان انوا تک لا بسل الله وج الا إلى نی قل هذًا که الحکے الْذى فرق يرق 
فیه ِا للائکة والرّوح الى رل من ساء الى سام أو من ام إلى آزض نان اه 
إلا تم یش فالتا آحَدُ جع من طاعة إل مغصیة فان فالُوا ین سماو إلى آزض و آهل 
الآزض آخوج انلق إلى ذلك فَقْلْ فَهَلْ هم بد من سَيّدِ يتَحَاكَمُونَ إلَيْد». 
پس بگو به ایشان كه نمی‌داند تأويل أن را مگر کسانی كه ثابتند در علم پس اگر گفتند: 
كيانند ثابت در علم؟ بگو كسى كه اختلاف نمىكند در علم خود اگر گفتند: آن كس 
كيست؟ بگو رسول خدا به صاحب اين علمندء آیا رسانيد علم خود رايا نه؟ اگر گفتند 
رسانيد بگو: أيا ييغمبر َه مرد [و] حلیفه‌ای كه بعد از او است می‌داند علمى را که در آن 
اختلاف نیست؟ يس اگر گفتند: نه بگو: خليفة رسول خدا تأييد کرده شده است و 
رسول دا کسی را خلیفه قرار نمی‌دهد مگر کسی را که به حکم او حکم کند و مگر 
کسی که در علوم و فضایل و کمالات مثل او باشد مگر در نبوت و اگر رسول دای در 


۳۳۷ در علوم ائمه نينا و يبان چند حديث 


علم خود احدی را خليفه فرار نداده باشد ضايع کرده است کسانی را که در پشتهای 
پدرانند از کسانی که بعد از او به وجود می‌آیند. اگر به تو بگویند که علم پیخمبر 1٤‏ از 
قرآن است پس بگو حم والکثاب البین إنَا رف لَيْلَةٍ مبارکة ان کنا مُذرین فاي( 
تا قول خدا که فرموده: طانًا کنا مُوْسَلينَ» (یعنی قسم به کتاب آشکار كننده ما فرستادیم 
آن را در شبی برکت داده شده و مائیم بیم دهندگان؛ در آن شب جدا کرده می شود هر امری 
موافق حکمت در حالتی که أن امر از نرد ما است. هر آینه ماثیم فرستندگان) بس اگر 
بگویند برای توء که نمی‌فرستد خدای عزوجل مگر بسوی بيغمبرى (در جواب ایشان) 
بگو این امری که موافق حکمت است و جدا کرده مى شود أن از ملانکه و روحی است که 
نازل می شود از آسمانی به آسمان دیگر يا از آسمانی به زمين است يس اگر گفتند از 
آسمانی به اسمان دیگر است در آسمان کسی نیست که برگردد از طاعت به معصیت و اگر ‏ 
گفتند از آسمان است به زمين و اهل زمين محتاج ترين خلق‌اند به أن يس بگو برای ایشان 
چاره[ای] از آن نیست که أقائى در ميان ایشان باشد که داوری را نزد او برند». 

فان الوا فاد اللي هو ُو حَكنُهُمْ کل ال وَل الّذِينَ امَنُوا برجم ین الات إل ال 
الثور» إلى توله خالدون» لعثري ما فی الآْض و لا نى السَّماء ول دعر وغل إلا و هر 
وي و من له بط و ما فى الآزض عَدَدُ لله عر وره إلا و و دول و من خَدَّلَ 
يُضْيِبٍ کا اَن الم لا بد من تغزيله من السّماء کم يه آفل الآزضٍ كَدْلِككَ لبد ِن وال ٠‏ فان 
قالوا لا تغرف هذا فمل (هم) فولوا ما أَحِيَبم بم آي الله عَرّوَجَلَ بعد مد صلی الله عَلَيْهِ وَ اله آن 
رک ابا ولا حُجة عم فال بر عبد له یه السّلام ثم وَقفَ تفال يا" زشول الله 
هه بات ب غایض. أَرََيْتَ ان فالا حُجَّهُ الله ان فال إذَنْ آفول هم إن لقن یش بناطق 
ام د هی ولکن لقن أفل امرون د يذ دأ قول قَدْ عَرَضَّتْ لسبَغض آفل الازض 


4 


مُصِيبَةٌ ما هی فى السُّنَة کم الى لیس فيه اختلات و یسث فى الرآن أي الله عليه 


نک البإ ین ارس زین تي را تلع من هل یر 
يَائْحَ رَسُولٍ الله شد أن الله عر ذكْدهُ قَدْ علم با يُصِيبُ الق من مُصيبَة فى الآْض او فى 


ا 


۱ -دخان/۱ تا ۳ ۲ يَابْنَ (مؤخر) هنا (مقدم) 


ولایت كليه ۲۳۸ 


نِم ین این آز ره وضع ان دللا فال تال الرَجُل هل تذري يَابْنَ رَسْوْلٍ ال 

و کسی که تأیید کرده شد خطا نکرده نیست در روی زمين برای خدا دشمنی مگر 
آنکه از او مخذول و خوار شده و کسی که مخذول و خوار شد اهل صواب نشده 
همچنانی که امر ناچار است از اينكه از أسمان فرود أيد تا اهل زمين به أن حكم کرده 
شوند. همجنين ناچار است از اينكه متصرف و حاكمى بايد در روى زمين باشد. پس اگر 
گفتند: اين والى و متصرّف رانمى شناسيم, بگو: به ایشان كه هر جه دوست داريد بكوئيد 
خداابا دارد كه بعد از محمد َة بندگان را واگذارد بدون حجتی بر ايشان. ابوعبد الله ا 
فرمود: پس وقفی کرد و گفت: ای پسر رسول دا اینجا بابی است مشکل؛ اگر بگویند: 
حجّت خدا قران است؟ فرمود: در اين صورت می‌گویم برای ایشان که قرآن گویا نیست؛ 
یعنی زبان گفتن ندارد که امر و نهی کند ولیکن قرآن اهلی دارد که آنها امر و نهی می‌کنند 
می‌گویم به‌آنها که برای بعضی از اهل زمين مصیبتی روی داده در سنت پیخمبر حکمی که 
در آن اختلاف نباشد جيست و حال آنکه خدائى که عالم به آن فتنهایست که در قرآن 
حکم برای أن نباشد در روی زمين ظاهر گردد (بعنی بسیار می شود که برای مردم شبهه‌ای 
عارض می‌شود در امری از امور دين از آنچه تعلق دارد به جانها و مالهاشان و در ظاهر 
کتاب و سدّت چیزی نباشد كه آن شبهه را زایل کند و اين مصیبت هم بر ایشان روی داده و 
قطعاً واقع شدن اين مصیبت در علم خداى تعالی كذشته؛ پیش از واقع شدن آن» اعم از 
اينكه راجع به امر دين يا دنيا باشد زيرا که مصیبت اختصاص ندارد به بلاها و مرضها و 
آفتها بلکه عمومیت دارد شامل مصائب دينيّه هم می‌شود که از آنها است احکام مشکله 
وقتی ثابت باشد که خدا عالم است به عارض شدن مصیست. ناچار حکمت و لطف او 
اقتضاء آن را دارد كه رفع اين شبهه را از آنها بکند و اين فتنه را مرتفع سازد يا به صریح 
کتاب و سنت یا به وجود امامی که عالم باشد به حکم جمیع آنچه عارض شده وقتی که 
در کتاب و سنت مفقود باشد در ظاهر. و نتوانند از باطن اين دو استنباط کنند متعین است 
بودن امامی که دارای علمی باشد که بتواند و برای او ممکن باشد استنباط احکام و تفاصیل 
آن از قرآن» و قادر باشد به تحمیل كردن احکام بر ساير مردمان و آنها هم در فهم احکام 


۳۳۹ در علوم ائمه ين و بیان جند حديث 


شبهاتی که بر آنها رخ داده به أن امام رجوع کنند و تفاصیل آنها را از امام بخواهند و آن امام 
کسی باشد که رد کننده نتواند حکم او را رد کند و مفرّج باشد برای اهل مصیبب پس كفت 
در أن حال وجود امام حجّت است برای آنها یا سبب اتمام حجت است. ای پسر رسول 
خدا گواهی علمی می‌دهم که خداى عر ذکره محققاً می‌داند آنچه از مصیبت که به 
لى( 

«الحدؤد و تَفْسيرها عند | ال آي له آن يُصيبَ عِبْداً بمُصيبَة فى دينه أو فى تسه أ 

ن فا یس هنن قا پاطوب ن تل الم فال فال لجل أن فد 
بابک تم ی لآ شرق خصمکم غل یل ليق لله جل د مه رلکن 
از عن پگ توا غلا م انكر کش له و تَفْرَحُوا با 
اثاكم» قال فى أبى فلان و آضخابه مه اه و ل لا 
فاتکم» حص ب 8 , عل عَلَيْهِ السلام«ولا تَفْرَحُوا با اناکم»من الفنَة 2 الى و 

َسُولٍ الله صل الله علد و أله تال الول م نکن آصحاب اكم الذي لالات فب م 
قام الدَجُل وَ دعب فَلَمْ آزه». 

«وارد أمده. از مصيبت در روى زمين یا در نفسهاشان از جهت دين يا غير أن پس 
وضع كرد قرآن را تا دليل و راهنمائى باشد برای امام به علّت اينكه امام است كه می تواند 
استنباط كند از قرآن تفاصيل احكام را و آنچه كه محل حاجت مردمان است - فرمود امام 


مھ ا ا 


صادق آن مرد كفت ای پسر رسول خدا أيا می‌دانی آن دلیل چیست؟ فرمود: أرى همه 
حدود است و تفسیر آنها در نزد امامی که حاکم و عالم به أنها است يس كفت خدالبا دارد 
از اينكه مصیبتی را به بنده‌ای برساند در دين او یا در جان او یا در مال او و در روی زمین او 
حاکمی نباشد که به صواب حکم کند در آن مصیبت وارده. فرمود (امام صادق لي پس 
آن مرد كفت اما در باب اين شبهه. حجّت را بر ایشان تمام کردی مگر اينكه خصم شما 
افتراء ببندد به خداء و بگوید خدا رابر بندگان حجتی نیست ولیکن مرا خبر ده از تفسیر أية 
«لكَيّلا تأسُوا عَلى مافاتكم» از آنچه که احتصاص داده شده است به آن على اقلا ولا 


١‏ دنبالة ترجمه بعد از متن عربی حدیث است. 





O‏ فرمود: در شأن ابی فلان و پارن او است که یکی از نها متام بوده و یکی 
از آنها مغر بوده «لا تاشوا عل مافاتکم» مخصوص به على ا است «ولا تَفْرَحُوا با 
اتاکم4 مراد از آن فتنهايست كه بعد از رسول خداوياة در ميان امت روى داد. , يس أن مرد 
گفت: شهادت مى دهم كه شما صاحبان آن حکمی هستيد كه اختلافى در أن نيست يس أن 


مرد برخواست و رفت دیگر نديدم او را). 


توجيهات آية لکلا نوا عل مافاتكم» تا آخر آيه 

آیذ (۲۳) از سورة حدید كان ال تبان و ركيو تأشوا عن ها فاتکُم و لنفرغوا با 
اتاک يعنى «برای اينكه غمگین نشوید بر آنچه كه از شما فوت شده و شاد نشوید به آنچه 
که خدابه شما داده». و در آية قبل از این آيه خداى تعالی می‌فرماید: «ما اصابِ مِنْ مُصَيبَةٍ 
في الْضٍ و لا فى آنشیکم إلا فى کناب من بل آن را إن یک على له سیر یعنی 
«نمی‌رسد مصیبتی در روی زمين و نه در نفسهای شما مگر اينكه نوشته شده پیش از اینکه 
مرك ل رار وات راتت ارون ودر ات را ايان نی ی وا 
از امام صادق عليه ّا روايت كرده كه فرمود: «صَدَق ال : یلم ل به فى السّماءِ عِلْمّهُ ما 
و کثابه فى الآزض غلومنا فى ليله امذر وَ فى غَيْرِها». یعنی «راست كفت خداء و پیغمبران 
هم رسانیدند. کتاب او كه در آسمانهاست خدابه آن علم دارد و کتاب او كه در زمين است 
علمهای ما است در شب قدر و غير آن». 


در جلد اول مرأت العقول شرح اصول کافی در صفحة(۱۷۸) ينج وجه در تأویل أيه 
شريفة «لکیْلا تاسُّوا4 تا آخر ذ کر كرده است. 


۱- حدید /۲۲ ۲ - قمى اج ۲ اص ۵۱ -صافی اج ۵/ص ۱۳۷ 


۲۴١‏ در علوم ائمه الا و ببان جند حديث 


وجه اول 
ترجمهٌ فرمايش او اين است که «آنچه به خاطر قاصر خطور مىكند اين اس ت که آیه در 
شان ابوبکر و اصحاب او؛ یعنی عمر و عثمان است و حطاب با انها است پس قول خدای 
تعالى: «لکیْلا اوا عل ما فاتك یعنی «محزون نباشید بر آنچه از شما فوت شده از 
نص و تعيين خلافت وامامت و مخصوص شد على ابه آن. زمانى که تنصيص کرد 
خلافت را بر او و محروم کرد شما را از آن»» ولا تفرخوا با أتاكم»»«و شاد نشويد به اين 
خلافت ظاهریه که به شما رسید بعد از رسول خدا 2 یعنی شما را به ارادۀ خودتان 
واگذاشت و مجیور بر ترق آن نکرد و تمکن داد شما را از غصب کردن انه از کسی که 
نی آن است که یکی از اشن كز اس بعش فز لخدا که در مرد و لاسرا انار 
است به قضیّه‌ای که پیشتر بوده که آن نص برخلافت باشد در زمان حیات رسول دا 
و یکی متأخر بوده؛ يعنى آنکه فرموده: (ولا تَفْرَحُوا4 اشاره است به واقعۀ بعد كه غصب 
خلافت باشد بعد از رحلت آن حضرت و شدت انطباق اين تأویل بر اين آيه شریفه امر 
پنهان و پوشیده [ای] نیست که حاصل أن همین می‌شود که حادث نمی‌شود مصیبتی و 
قضيّداى در زمين و در نفسهای شما مگر اينكه نوشتهايم آنها راو اين حکم متعلق به آنها 
ا کارا كسان کت تست وبا شیارا یکلا باعل اناك 4 
«تا محزون نشوید بر آنچه فوت شد از شماه و بدانید که مستحقّ خلافت نیست کسی مگر 
إنكه نازل شود بر او ملائکه و روح. به وقایع و لحکام نوشته شده در أن کتاب» و شاد 
تنوب نه انهه مان كنك برا :شما از انت و بدا که نا سک إن تسا و ان 
غصب است و زود باشد که به وبال آن مغلا خواهید شد. 
يس از اين بیان ظاهر شد آنچه که باق رثا پیش از آن سؤال ذکر فرمود و نیز اشاره 
است به تأویل آه‌ای که در صدر این آیه است که الیاس ٩‏ ال كزه از تمه ابه 
احتمال وجه دیگر هم می‌رود با قطع‌نظر از چیزی که اشاره کرد بسوی أن در اول به اينكه 
نی كردي ساب رايع رای ال ان ای O‏ کرو راب را بان 
کسی‌که آن مصیبت‌هابر او واقع شده و عقاب را برای كسىكه سبب شده بر آن مصائب تا 
محزون نباشید بر آنچه كه از ما فوت شده و بدانید که خلافت برای شما مقدر نشده از این 


ولایت كليه ۳۳ 


جهت پیغمبر به شما عطا نفرمود. و شاد نشوید به این خلافت ناسقی که برای شما پیش 


آمده برای عقابی که بر ان مترتّب است. 


وجه دوم 


و آن جيزى است كه افاده فرمود يدر من علامة مرحوم قدس سره (مراد eas st‏ 
مجلسی اوّل است) و آن اين است که سؤال از اين آیه برای اين است که علم قرآن را غير 
از حاکم؛ یعنی امام ّا کسی نمی‌داند زیرا که البتّه هر كس اين آيه را بشنود متبادر به ذهن 
او این است که اين دو خطاب برای یکی است چون در یک محل جمع شده و حال آنکه 
خطاب اول در لکیْلا تأسُوا4 مخصوص برای على فلا است برای اينكه خلافت از او 
فوت شد و در قول خدا «وّلا تَفْرَحُواهِ مخحصوص برای ابوبکر و اصحاب او است به علت 
ايتكه غصب کردند خلافت را يس فرمایش امام عا «ؤاجدة مُقدّمة وَ واحدة مُؤَّخَرّه» برای 
متصّل بودن اين دو خطاب و انتظام آنها در یک أيه است يس از همین جهت است که آن 
مرد كفت شهادت می‌دهم که شمااید صاحبان حکمی که اختلافی در آن نیست از جهت 


آنکه می‌دانید بطون آیات و تأویلات آنها و اسرار آنها و موارد نزول آنها را. 


وجه سوم 

آن چیزی است که فاضل استرآبادی بیان کرده است که هلا تأَشوا» خطاب به 
اهل بيت« است؛ یعنی محزون نباشید بر مصیبت خود برای آنچه که از شما فوت شد 
«ولا تَفْرَحُوا4 خطاب با مخالفین است؛ یعنی خوشحال به خلافت نباشید که به سبب سوء 
اختیار شماء خدا أن را به شما عطا کرده. یکی از دو خطاب در آيه مقدم است و دیگری 


مخر و هر دو در یک مکان جمع شده‌اند در تألیف عنمان. 


وجه چهارم 


آن چیزی است که گفته شده که «لکیْلا تسوا حطاب به شیعیان است از جهت اینکه 


لاا 


۳۳۲ در علوم امه و بیان چند حديث 


خلافت علی لا از آنها فوت شد «ولا تَفْرَحُوا با اتاک خطاب به مخالفین ایشان است 


از جهت آنکه خلافت مغصوبه به آنها رسیده و یکی از دو قضيّه مقدم بر دیگری است. 


وجه پنجم 

آن کلامی است که بعضی از افاضل گفته است و ای است که کل اس ادر وار 
ظرف حال است. و تفسیر ہنا عبارت است از تفسين والّذى) که خصوصیت داده است 
رسول خدا له على تلا را به آن ولا تُفرخوا با اتاكم» به تقدیر كلمه «عَنْ» و تفسير إلا 
تفْرَحُوا با ائاکم4 و مقصود سائل, سؤال از تفسیر اين دو جمله است که احتصاص داده 
رسول خدا ب على عا را به آن و گفته است ابی فلان در حديث مراد ابوبکر است و این 
تفسیر كلمة دوم است که آن کلمه طلا تَفْرَحُوا با ااکم» است و آنکه اوّل را مقدم داشته 
برای اهتمام به شأن آن است و آن مبنی بر اين است که مخاطبین به دوم غير از مخاطبین به 
ال‌اند نظیر آيهُ مباركة «يُوْسِفٌ اغرض عَنْ هذا و إِسْتَغْفِرى لِدَنِْكَ74١‏ و بنابر اينكه اهل 
دولت باطل. اگر بدانند كه اهل دولت حق محزون نمىشوند بر آنچه از ايشان فوت شده. 
از جهت اينكه مىدانند هر مصيبتى را پیش از أنكه واقع شود و عالمند به كرامت خود در 
نزد خداء مكدّر مى شود بر ايشان دولتى كه به دستشان افتاده و آلام و رنجهاى ايشان زياد 
می‌شود در نفسهاشان و تأثیث آوردن لفظ «واحدة» به اعتبار کلمه است نا فقره و مقدمه به 
تشدید دال مکسوره است و اين وصف است برای اول به جهت عزت دادن به مخاطبین و 
موّخره به تشدید حاء مکسوره وصف است برای دوم برای ذلیل كردن مخالفین. ولا 
تأشوا عل مافاتکم» مبتدا است و خبر آن ها خط به عل عليه اللا است و جمله. 
شاف ای ر چیزهائی است که در حق علی لیذ و اوصیاء او است اين 
است تفسیر کلم اوّل. و تغيير اسلوب در «ولا تَفْرَحُوا با اناكم من له تا آخر برای اين 
است که از مختضات ابی‌بکر است و اصحاب اوء که از آنچه که گذشت دانسته می‌شود و 
اعاده أن نیکو نیست و امّا کلمة «منْ)» در «منْ الفتنة» برای بیان ما اثاک > است و مراد به 


۱ -یوسف/۲۹ يعنى «یوسف! از اين موضوع صرف‌نظر کن! و تو ای زن نیز از گناهت استغفار كن...). 


ولايت كليه ۲۴۴ 


فتنه» امتحان است به دولت دنيا؛ جنانجه در قول خدای تعالى است: اتقو مه لا تصيبن 
ال ین ظَلَمُوا منم خْاصّةٌ(١)‏ و مخفی نباشد بعد از بیان اين وجوه و ظاهر شدن آنچه ذكر 
وی ور زو رو 


علمة مجلسی -آعلی اللّه -در کتاب مرأت العقول جلد ال هھ (۱۷۶) فرموده 
است: اين حديث ضعیف است علی‌المشهور بواسطة حسن بن عباس بن حريش ولیکن 
از که كتب رجال جنين ظاهر است كه سبب ضعيف دانستن روايت او روايت كردن او است 
اینگونه اخبار مشكلة بلندپایه را که عقول اکثر خلق عاجز است از درک آن, و کتاب او نزد 
رش هواس وش و ات کات أن ام ار 
قم بیرون کرد به سبب اينكه از ضعفاء روایت می‌کرد اگر کتاب حسن بن عباس معتبر نبود 
کر وان لی کے د روا او زاين افا جت ان سد من تسار اس 

تا اینجا بود کلام مجلسی در حق او + ی مامقانی ره در کتاب تنفیح المقال فى 
علم الرجال در صفحه (۲۸۶) جاب نجف يس از آنکه در ترجمة او. اقوال عده‌ای از 
بزرگان علماء رجال را در ضعیف بودن روایات او و مشهور بودن کتاب او که در فضائل و 
فوائد سورة إن هن لَبْلَةِ الَْدر نوشته نقل از ملا محمّدتقی مجلسی - رحمةالله 
عليه نموده «که مايل به اصلاح حال اين مرد بوده و گفته است كه كلينى#ه اين كتاب را 
روايت كرده و اكثر روايات أن دقيق است ولكن مشتمل است بر علوم بسيارى و جون به 
فهم بعضى نمىرسيده رد كرده است به اينكه گفته است الفاظ أن مضطرب است. و آنچه 
كه بعد از تتبّع و تأمل ظاهر می‌شود» اكثر اخبار وارده [كه] از جواد الائمه و از حضرت 
هادى 52 و حضرت عسكرى طا روايت شده» خالى از اضطراب نيست از جهت اينكه 
تقيّه می‌فرمودند يا برای حفظ كردن شيعيان زيرا که اكثر آنها را مكاتبه مىكردند و ممكن 


١‏ انفال/۲۵ - يعنى «از فتنهاى بيرهيزيد که تنها به ستمكاران شما ی 


۲۴۵ ۱ در علوم امهعم و بیان چند حديث 


بود أن نوشته‌ها به دست مخالفین بیفتد و برای اینکه افصح فصحاء عرب بودند نزد 
موالف و مخالف هر كاه اطلاع بيدا می‌کردند بر مانند اخبار ایشان, جزم داشتند به اينكه آن 
اخبار از ایشان نیست و به همین جهت است که غالباً اسم برده نمی‌شدند و از ایشان تعبیر 
به رجل و فقیه می شد». 

تمام شد کلام مجلسی اوّل و و يس از آن نقل می‌کند نام اشخاصی را که کتاب او را در 
شأن انا انزلناه و تفسیر آن روایت کرده‌اند و بعد می‌گوید بالجمله جماعت قمییّن از او 
روت هی کت وقوه مانا فى زوا کال هش ای کو کاس گرگ 
نبود تضعیف نجاشی بضرس قاطع؛ ٠‏ هر آینه امکان داشت ت مقابل بودن تضعیف غير او به 
آنچه که ذکر کردیم الآ اينكه نجاشی از جهت شذت ضبط او و قوت وثوق به او جای 
تعدیل از تضعیف او نیست و دیگر آنکه تضعیف او نص است و آنچه ذکر شد ظواهر 
است و ظاهر با نص معارضه نمی‌کند؛ يس اعتماد بر آنچه كه حسن بن عباس به أن متفرد 
است مشکل است و بر تو باد به تفخص و بحث. شاید واقف شوی بر چیزی که دست من 
به أو نرسیده. 

آری شبهه‌ای در اين نيست كه شيعى دوازده امامى بوده به سبب كشف عده‌ای از اخبار 
كه روايت كرده است آنها را از آن كتاب مانند كلينى كه از او روايت كرده از محمّدبن يحيى 
از اج امین غي آن مین الى فيل للفو دن انس از سه بن ناد 
ميا از حسن پن عباس بن حریش از ابی‌جعفر ثانی وا أميرَ المؤّْمِنِينَ عَلیه السلام 
فال يُوماَلآى كر تسین لین تلو فى سبیل الله آنواتا بل آخياء عند ریم يرون و 
افم أن رول اله مات شهیدا الل ینک فان إذا جک قَإِنَ لیطان 0-6 
اخ عل ید ی بكر مارا ای صل الله علي و اله ال ا بابرا لین یلد 
من ولده اال الا اللا و نت إلى الل نا فى یرک فاته لاح نک فب فكب قا 
یرّ»یعنی «روزی امیرالمومنین لیذ به ابی‌بکر فرمود: گمان نکن البته البته كه آن کسانی که 
در راه خدا کشته شده‌اند مرده گانند بلکه زنده‌هائی هستند که نزد پروردگارشان روزی داده 
می شوند» و شهادت می دهم به اينكه رسول خدا ٤‏ مرد در حالتی که شهید بود. به ذات 
خدا قسم که می أيد به نزد توء يقين بدان وقتى که آمد زیرا که شيطان متخيّل به صورت او 


ولایت كليه ۳۳۶ 


نمی‌شود -پس على نيا دست ابوبکر را كرفت و پیغمبر صلی الله عليه واله را به او ارائه 
داد پس آن حضرت فرمود: ای ابابکر! ایمان بیاور به على وبه يازده فرزندان او که آنها هم 
مانند منند مگر در نبوت و توبه كن بسوی خدا از آنچه که در دست تو است زیرا که تو 
حقی نداری پس آن حضرت رفت و ابوبکر دیگر او را ندید». 

نا اینجا ترجمة کلام مامقانی پایان یافت. و انا محمّد باقر بهبهانی -اعلی الله مقامه 
الشریف در تعلیقاتی که بر رجال عالم متبخر میرزا محمّد استرآبادی نوشته و در هامش 
رجال او كه در طهران جاب سنگی شده عين فرمایش جد خود مجلسی اول را تماماً نقل 
فرموده در صفحه (۱۱۰). 


حدیث دوم 


ای خی وی ای ی و از روایت کرده 
که فرمود: «قال ال رل فى لاد غاب بر کنر حكيم» ول يل فیا کل 
ام حَكيم که یس ب 0 شن إا مر یی راد قن کم پا یش فيد اخلات قح من 
ْم ال وجل ز من عم بار فبو اغلات قرأ أنه مُصيب ققد عم كم اطع 

نه لرل فى لیالد إلى وَل الآمْرٍ تسپ الأمُورٍ من َة مر نها فى آفر تفیه يكذا و 
ذا و فی آثر الناس یکذا و گذا وَإِنْهُلَيَحْدَثٌ لول الفر سوی ذلک کل وم عم له لخا 
اون العجیب اون مفل ما یل [ف] لک الیل ین اله قرو آز آنا فى 
الآرض من جر افلام و ابر يده من بَعْده 7 عة ار ما تفت كَِاتُ الله إن الله عَزيرُ 
حکے)».( سورة لقمان ای ۲۶) ب يعنى «فرمود خدای عزوجلْ در شب قدر (به نازل كردن 
ملائکه و روح بر تو ای پیغمبر. و بر اهل‌بیت تو بعد از توء به جدا كردن محكم از متشابه) 
از هر امری به تقدیر اشیاء و تببین احکامی که مخصوص وقایعی است که در اين سال تا 
شب قدر آینده واقع مى شود و أن امر محکم یقینی است چنانچه لفظ حكيم به این معنی 
تفسیر شده. امر کرد و امر محکم دو جيز نیست و غير از اين نيست که أن یک چیز است 
بس کسی که حکم کند به چیزی که اختلاف در أن نیست أن حکم حکم خداست - 
عزوجلْ_-و کسی که حکم کند به امری که در آن اختلاف باشد و رأى خود را صواب و 


۳۴۷ ۱ در علوم ائمه‌ه و يبان چند حديث 


خود را مصيب بدانده به حکم طاغوت حكم کرده و مراد از طاغوت شیطان و بتها و هر 
چیزی است غير از خدا که پرستش کرده شود و کسی است که بندگان را از راه حق 
بگرداند و به راه باطل برد. و حکم ثابت یقینی که اختلافی در أن نباشد در شب قدر نازل 
می شود بسوی ولی امر که آن عبارتست از تفسیر امور سال تا شب قدر آینده که ولی امر 
مأمور مى شود در كارهاى خود که چنین و چنان کندء و در كارهاى مردم به جنين و چنان 
كردن و هر آینه سواى شب قدر در هر روزی حادث مى شود بر ولی امراز جانب خدا علم 
خاصّى؛ يعنى علم لذّنى متعلق به معرفت نخدا و صفات او و غير اينها از چیزهائی كه متعلق 
است به افعال بندگان و حالات ایشان, علم مكنون عجيب پوشیده از خلق كه عبارت باشد 
از خصوصيّات و حوادث و امور بدائى و اسرار قضا و قدر و یا آنکه اعم از اينها باشد از 
جيزهائى كه عقول بيشتر از مردمان به آن نرسد از مشكلات و اسرار و حقایق؛ مانند أنجه 
در شب قدر بر او نازل مى شود از جهت هر امرى؛ بس اين أيه را خواند كه ترجمة أن 
اينست «اگر همه درختهای روى زمين قلم شود و هفت درياى ديكر_مانند درياى محيط - 
همه مداد شود نوشتن كلمات خدا تمام نمى شود هر أينه خدا بسيار غلبه كننده و حاكمى 
است محکم کار و درست کرداره. 


ملف كويد 

کلینی -اعلی الله مقامه الشریف -در کافی نه حديث در این موضوع به همین سندی که 
ذکر شد از حسن بن عباس بن حريش از حضرت ابی‌جعفر ثانی عه روایت کرده که دو 
حدیث از آن در اين مختصر نقل شد که از هر یک از آنها علومی با تدبّر در متن آنها 
استفاده می‌شود که از جمله آنها زیاد شدن علوم ائمه 19 است در شبهای قدر و هر روز و 
شبی, و از پیش گذشت بعضی از اخبار زیادی كه حاکی از اين بود که ائمه تيك علومشان 
حصولی است نه حضوری و عالمند بما كان و ما یکون به تعلیم پیغمبر َة به امر خدای 
عرّوجل و الهام و شنیدن صدای ملک و نحو آنها واينكه علوم ایشان در هر شبانه‌روز بلکه 
هر ساعت بلکه هر آنی زیاد می‌شود و اگر زياد نمی‌شد علومی که داشتند نیست و نابود 
می‌شد مگر علومی که مربوط به احکام دين و شریعت است که آنها برای ايشان نابود 


ولايت كليه ۲۴۸ 


شدنی نیست جنانچه قبلاً اشاره شد و نیز تلكو داده شد که انمه ناكل ذانا غیب نمی‌دانند 
مگر به تعليم خدا و اینکه هر وقت بخواهند چیزی را بدانند می‌دانند و گذشت که علم 
غيب فقط و فقط مخحصوص خداست ولی ممکن است بر وفق حکمت و مصلحت در 
بعضی از اوقات به ائمه ِا تعلیم دهد. 

اکنون برای فتح ابوابی از معارف و برای رفع بسیاری از شبهات به بیان فائده مهمّه‌ای 
که بسیار قابل توجه و استفاده از بعضی از بزرگان علم و دانش است پیوست به بعضی از 
مطالب قبل مبادرت می‌نمايم. 


فانده مهم 

در جلد دوّم مناقب ابن‌شهر آشوب ره جاب طهران صفح (۲۲۶) از صفوان بن 
یحیی از بعضی از رجال خود از حضرت صادق ع روایت کرده كه فرمود: «و الله لد 
اغطیا عم لین و الاخزین ال لَه رَجُل من أضحابه: جُعِلْتُ فُداک آعندکم علم الَْيْبِ؟ 


1 > ور 


CE‏ 5 آَم ما فى أطلاب الرجالٍ د آزخام | وا دوز کر 
وَلْتَبْصِر اعیتکم ولع قلویکم ف ن تحن حَجَة الله تغل فى خَلقَه و ن يَسِعٌ ذلك الا در کل 
ممن قوی ونه کر جبال تام ة لا بان الله و الله لو آَرَدَتُ أن اخصی کم کل جطاز 
عا نیک و ما من یوم ولا ليلَةِ لا و اليصئ يلد ايلأدا كا یلد هذ الْحَلْقَ وَاللَه 

یاغضون كني حاكن فشک هماه وه مات شاوی ادن 
كرده شديم ما علم اولین و آخرين را. پس مردى از ياران او عرض كرد: فدايت شوم آیا 
علم غيب نزد شما هست؟ فرمود: خدا رحمت كند تو راء من هر آینه مى دانم آنچه را که در 
يشتهاى مردان و در رحمهای زنان است. خدا رحمت كند شما راء كشايش بدهيد 
سینه‌های خودتان راء بابد جشمهاى شما ببيند و دلهای شما ظرفیّت حفظ داشته باشد. پس 
مائيم حجّت خدای تعالی در ميان خلق او و گنجایش ندارد آنچه گفتم مگر در سينة هر 


مؤمنى که قوت او قوی باشد مانند قوت کوههای تهامّه مگر به اذن خداء به ذات خدا قسم 


۱ - مناقب اج ۳اص ۷ و د بحارالانوار اج ۶ص 2-۷ ۲۸اب ۱ 


۲۹ ۱ در علوم ائمه سيق و بیان چند حديث 


اگر بخواهم شماره كنم همة سنگریزه‌هاثی که در روی زمين است هر أينه خبر می‌دهم 
شما راء نيمست شب و روزی مگر اينكه سنگریزه مى زايد زائیدنی. همچنانکه اين خلق 
مى زايند. به ذات خدا قسم هر أينه بس از من با همدیگر كينه توزى خواهید كرد تا اينكه 
بعضى از شما بخورد بعضى ديكر را». کنایه از آنكه با هم دشمنی خواهيد كرد كه بعضى از 
شما بكشد و نابود كند بعضى ديكر را. 

لابوا كوا اواو كاد كدري عير مایت میا ای نی یز كديب 
شمرده شده مخصوص خدا است كه فرموده: إن الله عِنْدَهُ علم الشاعةٍ و كر ی 
يم ما فى الآزخام و ما تذري تفس ماذا تسب غَداوَ ما تدرې تفس بای آزض توت( 
و نمی‌داند اين علم را هیج‌یک از انبياء و رسل» حتّى بيغمبر ما حضرت خاتم الانبیاء 6 
زيرا که اخبار به اين مضمون بسیار است. وجه جمع بين اين دو دسته خبر را بطور 
مختص در جواب ایرادکننده می‌گوئيم که: خدای تعالی جلت عظمته در حلقت آنچه که 
خلق فرموده غير از ختودشء هیچگونه اجبار و اضطراری نداشته که قدرت نداشته باشد 
آنچه را که آفریده تغيير در آن دهد اعم از اينكه مخلوقات گذشته باشد يا آینده تا روز 
قيامت و بعد از آن؛ زیرا که ميان او و ميان مخلوقات او این نسبتها فرق بسیاری دارد به‌قدر 
فرق ميان واجب و ممکن زیرا که مخلوق محدودند و صفات خدا حد محدودی ندارد؛ به 
این معنی كه نخدا نسبت به همۀ چیزها به او حدش یکسان است و او در هر حالی که باشد 
قادر است که تغییر دهد جمیع چیزهائی را که در حيطة اقتدار و ملک او است هر كاه 
بخواهد آن را اعم از اينكه حتم کرده باشد تغییر يا عدم تغییر آن راء و هیچ منافات با اثبات 
و نفى أن ندارد زیرا که حتم كردن يا نکردن چیزی نظر باقتضاء حکمت ای و تغیی نظر 
باقتضاء قدرت او است و قادر على الاطلاق بودن او و این دو لحاظ با همدیگر مختلفند 


پس اشیاء با حتم بودن تغییر يا عدم تغیی واجب‌الوجود نمی‌شود بلکه در هر آنی و هر 


۱ لقمان ۳۴ -یعنی راگاهی از زمان قيام قيامت مخصوص خداست. و اوست که باران را نازل می‌کند؛ و 
أنجه را که در رحمها(ى مادران) است مىداند» و هيج كس نمی‌داند فردا جه به دست می‌آورد ۲ هیچ کس 


نمی‌داند در جه سرزمینی می‌میرد؟...). 


ولايت كليه ۵۰ 





زمانى محتاجند به خلق تازهاى از جانب خداى تعالى جه به حال خود آنها را باقى گذارد يا 
تغییر دهد؛ مانند ابتداء صدور آنها عيناً چنانچه در حق خود فرموده: كل يوم هُوَ فی 
174 و از همین جهت است که رد فرموده قول یهود را که کد له هه( 
۳۳ «دستهای خدا بسته شده» و به اين سبب لعنت کرده شدند و فرموده: بل داه 
مَبسُوطنان» (۳) یعنی «بلکه دستهای خدا بازند» « ینفق کیت يشا( یعنی «انفاق می‌کند. 


بر 


هر طور که می خواهد», و فرموده: یځو الله ما یَشاءٌ و یثبت» 0۱ يس اگر خدابعضی از 
چیزها را به بعضی از پیغمبران خود يا اوصیاء آنها تعلیم داد از گذشته و آینده, و علم چیزها 
را به آنها أموخت و آنها دانستند بواسط تعلیم دادن او جنين نیست که در هر حالی محتاج 
به تعلیم جدید نباشند نسبت به آن چیزی که قبلاً تعلیم داده شدند زیرا که عالم و علم و 
مبدأ چیزی زیادتر نيست و معلومات آن عالم هم نسبت به قدرت مطلقة خدا در معرض 
تغيّر است از آنچه عالم به آن بوده يس از عالم شدن به آن» و ندانسته است مگر آنچه را که 


در عالم کون موجود بوده ويا موجود می‌شود جه نسبت به گذشته باشد يا نسبت به آینده. 


اگر کسی بگوید 

بنابر آنچه كه گفتی اگر نخدا اعلام کند پیغمبر خود را مثلاً كه در فلان وقت معیّن قيامت 
را برپا می‌کنم. چگونه ممکن است که بدائی در وعدة او واقع شود و جلو يا عقب بیندازد 
وعده خود را که مستلزم آن گردد که وعدة او حلف شود؟ با اينكه فرموده: «إنّ ال لیف 
الا این امرف ل بر خذاش فال 


این لقان ی از ار هی روز دو شان و از ات 6: 
۲ _مائدم/عع همان 
۴ همان ۵ -رعد/ ۳۹ 


۶ال غر ریا داو داز وعد خرن تلف تس کد 


۲۵۱ ۱ در علوم ائمهيّةا و بیان چند حديث 


مقام در عدم قدرت است نه عدم تغییر» مراد اين است که خدای تعالی به محض وعده 
دادن از فاعل مختار بودن بيرون نمىرود و انقلابى برای او رخ نمىدهد که فاعل موجب 
شود به دلیل فرموده رو وال آن يَشَاءَ الله4 زيرا كه اين استثنای جارى و ثابت 
است در همه وعده‌های خدا اعم از اینکه محتومه يا مشروطه باشد؛ پس هر كاه تغيير دهد 
آنچه را که حتم کرده کذب لازم نمی‌آید اصلاً و ابدأء اين است مطلب که شناخته شود فرق 
ميان معرفت مقتضای قدرت با معرفت مقتضای حکمت. 

از این مثالی که بیان می‌کنم نیکو مطلب را دریاب: مىكوئيم عدم سلب نبوت از وجود 
مبارک پیغمبر ٤‏ هیچ شکی در آن نیست که از حتميّات است و سلب شدن اين منصب 
از آن حضرت محال است نظر باقتضاء حکمت بالغه الهيّه. با اين حال خدای تعالی 
می‌فرماید: «و لین شننا ند الى أوحننا الک4 ده اشر ان ۸ يعنى «هر آبنه 
اگر بخواهيم می‌بریم آنچه را که به سوی تو وحی فرستادیم». يس ايراد کننده چنین گمان 
می‌کند خدای تعالی آنچه را که ادّعا م ىكند قدرت آن را ندارد تّغالی له عن ذلک علدا 
کبیا و همچنین است هدایت نکردن خدا همه مردمان را خواه از روی ميل خواه از روی 
كراهت که هرگز خدا اين كار را نمی‌کند زیرا که بيغمبر خود را برای هدايت آنها فرستاده به 
مقتضای حكمت تا هر که ايمان می‌آورد به اختيار باشد و هر كه كافر می‌شود آن هم به 
اختيار خود او باشد و با اين حال می‌فرماید: لوَلَوْشاءَ مُداکم امین( و خبرى كه 
ا ا ا ا 
ابی جعف ا صریح در مطلب است که فرموده: رقث لابیجفر عَلَيْه السّلام: اخْبرنی ع 
َخْبْرَتْ به الول عَنْ ریا و نَت ذلک إلى مها أكون لله ْبَداءُ؟ فال: آنا إن لا قول 
لكك انه يلقل ولکن ان شاء فَعَلْ».۳ (خبر در جلد ال بحار چاپ کمیانی صفحة (۱۴۰) 
یعنی «گفتم برای ابی جعفر علیه‌السلام مرا خبر ده از آنچه که پیغمبران به آن خبر داده‌اند از 
جانب پروردگارشان و آنها گوشزد قوم خود کردند. آیا برای خدا بداء همست؟ فرمود: امآ 


۱ -نحل/٩‏ يعنى «... و اگر خدا بخواهد همه شما را (به اجبار) هدایت می‌کنند...». 


۲ -بحارالانوار /۴ ۷۰/۱۳۰ 


ولایت كليه ۳۵۲ 





من برای تو نمی‌گویم که او این‌کار را می‌کند ولیکن اگر بخواهد می‌کند». 

در تفسیرنعمانی از دودن ابی القاسم روايت کرد که گفت: گا ثد بجر 
کدی عَلى الاضا علا السلام فُجَرئ كر السّفيانى و ما جاء فى الرَذاية من أَنَّ أَمْرَهُ من 
حرم فلت یی جفقر علو السّلام: هل دول فى اتوم؟ فال: مه يعنى «بودیم نزه 
ابى جعفر اا محمّدبن على الررضا لا پس ذكر سفيانى 00 او اه کف وتات 
است كه امر او محتوم است كفتم به ابی جعفر مخ كه أيا خدا در محتوم هم بداء قرار داده؟ 
فرمود: آری. (تا آخر حديث) ۱ 

از اين دو حدیث صریح» هم می‌فهمیم كه هر علمی كه خدای تعالی به انبیاء و رسل و 
اوصیاء و غیره عطا فرموده ممکن است در أن که تغيير کند زیرا که عالم و علم او و . 
معلومات او همه در قبضه مشیّت خدای تعالی است و ممکن است در هر وقتی که 
بو اه ا ودرا قوير وهی اناد كنك ان ی سعد نلق بر ان ری که واه سس 
علمی که عطا شده ذاتاً ثابت نیست به خودی خود بلکه محتاج است در هر وقتی به ایجاد 
جدیدی از جانب خدا پس انبیاء و اوصیاء و غير ایشان احاطه ندارند به چیزی از علم خدا 
مگر به آنچه که خدا بخواهد؛ چنانچه در کلام خود فرموده: ولا بطون بشییء من علیه 
إلا با شاء4(" اعم از گذشته و آینده, و از همین جهت است که امير مؤمنان ها فرموده: 
«لولا ايَةٌ فى کثاب الل یځو ال فا ياء و بت4 یعنی «اگر نبود یک آیه از کتاب خدا که 
فرموده: محو می‌کند خدا آنچه را كه مى خواهد و ابت می‌دارد آنچه را که می خواهد» 
. « لخر نکم اکان و با یکون إلى یوم الِْيمَةو('» «هر آینه خبر می‌دادم شما را به آنچه که از 
مك و کی ری تا ری مس واه 
شریفه اثبات فرموده علم خود را به آنچه كه گذشته است و آنچه که بعد از اين می‌آید و با 
این حال شرط نموده به اينكه بدائی از جانب خدا پیش نياید. 


١‏ - بقره /۲۵۵ - یعنی «... و کسی از علم او آگاه نمی‌گردد؛ جز به مقداری که او بخواهد...». 


۲ ۔ بحارالانوار اج ۴ اص 2/۹۷ ۴ 


50 در علوم ائمهءيةا و بیان جند حديث 


آن را در خزينه امكان به وديعت گذارده كه از آن ظاهر می‌شود بداهاى كونيّه و از آن انفاق 
ی كلق قا زمان که:ملک او ناقق است و قان تیه ی اض ود ان درد زیر که 
ممکن از حیث اینکه جنبة امکانی :دازم طاقت تحمل ان علم را ندارد هر که باشد و آن 
فقط و فقط شأن واجب بالذات است و بس اما ممکن هميشه محتاج است به ایجاد تازه‌ای 
از طرف صانع علی‌الاطلاق و هیج‌وقت بی‌نیاز از او نيست هر چند به قدر یک چشم 
بهم‌زدنی باشد و علم او هیچ‌وقت بی‌نیاز از تازه شدن نیست در هر وقتی که در حق أن 
جف القلم گفته شود نسبت به آنچه که می‌داند يس صحیح است اگر ممکنی که خدا به او 
تعلیم داده است علم بما كان و مایکون و علم به آنچه [که هست] و سير كردن روی زمین 
به طی‌الارض و سوار شدن بر ابر و به آسمان بالا رفتن و طی‌الهواء و از روی آب رفتن و 
دیگران را با خود سير دادن و بردن به عوالم دیگر و تصرّف در جمادات و نباتات و 
حیوانات و در کر زمين و ملکیات و خوارق عادات و اظهار عجاثبات و معجزات و 
تصرف در زمان و زمانیّات و غير اينها و زنده كردن مرده‌گان و تصرّف كردن در نفسهای 
مردمان و نحواينها به اذن خدای قادر تواناجلت قَدرتّه و عَظمَّه -برای ايشان در كمال 
سهولت و اسانی بدون هیچ‌گونه رنج و زحمتی از ایشان به انواع مختلفه بروز و ظهور 
کرده و می‌کند و آئینۀ تمام‌نمای قدرت و قوّت پروردگارند و هيجيك از این کارها هم به 
اراده و ميل خودشان یست و پروز هم آنها به رده ول حداست طلا يَشَاءُونَ الا أن 
االله ا «عباد مک ون لا يتبكر نه بالل و هم باه رن و در صدور این 
افعال از ایشان اخبار و احادیث متواتره‌ای از مصادر وحی و تنزیل رسیده. حتی از طرق 
عامه هم اخبار بسیاری روایت شده در کتاب بصائر الارجات صفار در صفحة (۷۰ و ۷۱) 
در باب قدرتی که خدا به بيغمبر لل و المه لا عطا فرموده, ده حدیث روایت کرده با 


سلسله سند هر یک و در همان کتاب از صفحة (۱۱۷ تا صفحة ۱ سی و ينج حدیث 


: ر ر و ها رن 5 
١‏ تكوير/ ۲۹ و ما تشاءٌون الا أن يَشَاءَ الله رب الغالمین) يعنى «و شما اراده نمىكنيد مگر اينكه خداوند 
- پروردگار حهانبان ‏ اراده کند». 


و (پیوسته) به فرمان او عمل می‌کنند). 


ولایت کلیه ۳۵۳ 





مسند نيز روایت فرموده غير از آنچه که در ابواب متفرّقه أن کتاب ذکر کرده و علامة 
مجلسی -اعلی الله مقامه در جلد هفتم بحار از صفحة (۲۶۸) تا صفحة (۲۷۴) دز باب 
غرائب افعال و احوال ائمهء زايد بر چهل و بنج حديث روایت کرده و در صفحة (۳۶۲) تا 
2ی در ساد الوا مه همان کاب رن کین ان اب سار ادات بخان 
خصوصاً ششم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم و غير 
آنها احادیث بسیاری روایت کرده. و شيخ مفید در اختصاص و ارشاد و نعمانی در کتاب 
غیبت و شيخ طوسی ره در کتاب غیبت و غیره و صدوق در غالب کتب خود و حسن بن 
سلیمان تلمیذ شهيد اول در دو کتاب خو د به نام مختصر و محتضر و سید بحرینی در مدینه 
المعاجز و غایه‌المرام و شيخ حر عاملی در فصول المهمّه و سیّد نعمت‌الله جزاثری در 
کتاب انوار تعمانیه و ساير کتب معتبره. 

فلذا می‌گوئیم از مجموع احادیث خاصه و عامّه در قادر بودن ائمه 232 به اظهار 
این‌گونه غرائب و عجائب اگر نگوئیم تواتر لفظى؛ قطعاً تواتر معنوی حاصل است و انکار 
منکرین یا از روی جهل و نادانی و عارف نبودن به شئون امام ی يا از روی عناد و الحاد 
است. برای تشریح موضوع مفتضی چنان ديدم که در این مقام تا اندازه‌ای بسط کلام داده 
شود هر چند گفته شود که: 

ای مگس عرص سیمرغ نه جولانگه تست 


عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری 


كلام در ييرامون طىالارض و جكونكى أن 


اگر کسی به حکم «اَلَرْءٌ د نا جهله»استعباد كند مسئلة طی‌الارض راء وازروى 
استبعاد. منكر امكان آن شود ما را می‌رسد كه بكوئيم جه فرق است قضيهُ طی‌الارض با 
طی‌الارض وجود مبارک رسول خدا يَيةٌ از مديئه و از مسجد الحرام به مسجد اقصى و يا 
طی‌الهواء و از زمين به آسمانها با بدن جسمانى كه از جمله ضروريات دين اسلام است و 
قرآن مجيد هم ناطق به آن است كه فرموده: طسُبْحَانَ الّذى أشرى بِعَبْده لیا من المسْجدٍ 
ارام ال الَسْجِدٍ الآفْضى» 7 كه به حكم كلمه «بعئْده» صريح است در جسمانی بودن 
معراج أن حضرت زیرا که عبد عبارت است از جسم و روح هر دو و به علاوه از بعضی از 
اخبار و احاديث هم مستفاد مى شود و در بعض از ادعيه هم رسيد إرسيده است | مانند 
بر جسمانی بودن معراج آن حضرت به دليل جملة «سَخَُرْتَ لَه البراق» زيراكه اگر به روح 
تنها بود اين جمله عبارت لغو است به جهت اينكه روح احتياج به مركبى ندارد كه مسخر 
او باشد. ۱ 


و نیز جه فرق است با حاضر كردن آصف بن برخيا وزير حضرت سليمان َا تخت 


۱-اسراء/ ۱-یعنی «پاک و منژه‌است خدايى كه بنده‌اش را در یک شب از مسجدالحرام به مسجد الاقصئ 


برد...). ١‏ دعای شریف ندیه 


ولایت كليه ۳۶ 


بلقيس ملكة شهر سبا را نزد سلیمان به کمتر از یک چشم بهم زدن. چنانچه خدای عزوجل 
در قرآن در سور نمل از آن خبر داده به قول خود که فرموده: قال الّذى عِنْدَهُ علمْ مِنَ 
الکثاب آنا اتیک به قَبْل آن يَرْتَدَ ایک طرْفکَ» ۲ یعنی «گفت أن کسی که نزد او بود علم ‏ 
بعضی از کتاب (یعنی آصف) من می آورم به نزد تو أن تخت را پیش از آنکه چشم خود را 
بهم زنى). ۱ ۱ 

و نيز جه فرق است با حديثى كه خدا از سليمان به پیغمبر خود در قرآن خبر داده به 
قول خود که فرموده: «و لِسُلَيِْانَ ال عُدُوَها بر وَ رَوْاحُهَا شر يعنى «مسخر كرديم 
باد را برای سلیمان که صبح پساط او را به قدر مسافت یک ماه راه رفتن می‌برد و عصر هم 
به قدر یک ماه راه). 

و نیز چه فرق است با اخباری که از خاصه و عامّه روایت شده راجع به طی‌الارض 
رفتن امیرالمومنین ا به مدائن برای تجهیز و تکفین و تدفین بدن سلمان فارسی رضی 
الله عنه. ۱ 

و نیز چه فرق است با اخبار و احادیث بسیاری که در باب اصحاب امام عصر عجّل ال 
تعالی فرجه رسیده كه در یک شب هم آنها از مشرق و مغرب زمین در مسجدالحرام 
حاضر می‌شوند و به حکم ایا ونوا یت يِكُمْ اللّهُ مع(" خدا همه آنها را در یک 
شب با همدیگر جمع می‌کند. 


و نیز می‌گوئیم 

انکار منکر طی‌الارض به چند وجه مردود است: 

اوّل مجرّد استبعاد منکر در برهانهای علمی اعتباری ندارد از کلمات بزرگان است که 
گفته‌اند «کّا قرع سمعك فَذَرْهُ فى بقع الامکان» یعنی «هر جه به گوشت می خورد انکار 


۱-نمل/۴۱ 


١ ۲‏ دن وم فر کا باشید: داوند همه شما را (برای باداش و کف در يراب اعمال بک وک 


در رور رستاخيز) حاضر من كنك : 


۲۵% پیرآمون طی‌الارض 





مكن بگو ممكن است این چنین باشد». دوم آنکه ممکن است آشنا باشد به خط مستقيمى 
كه حارج از راه متعارف باشد از مسافتى که در آن عمارت و آبادانی نباشد چنانچه بعد از 
این شرح داده می‌شود. سوم آنکه مدار در سرعت پرواز و کندی آن. بزرگ و کوچک بودن 
جثه نیست بلکه مدار, قوّت روح است که جثه را حرکت می‌دهد و ضعف آن. ما مىبينيم 
كه در ميان مرغها کرکس که عرب أن را نسیر می‌گوید که مراد مرخ مردارخوار است جنه او 
بزرگتر است از آنها و جثة آنها کوچکتر است از او سرعت سیر او زیادتر است از آنها بة 
قدری که ميان مشرق و مغرب را یک روز طی می‌کند؛ برای اين است که روح او قوی تر 
است از آنها. چهارم آنکه جایز است باد بیفتد در اجزاء هوائیه‌ای که ملاصق با اجزاء ارضيّه 
است و امام به آن سير می‌کند و ممکن است که آن اجزاء نيز خالی از عمارات باشد چنانچه 


در جزؤ وجه دوم بیان شد. 


و اگر منکر بگوید 

معجزه در أمر ممتنم جاری نمی‌شود. اين کلام صحیح است از حیث کبرای قضیه ولی 
در صغرای أن نیز ممکن است واقع شود. و اگر منکر نیز دعوای وجوب مشاهده کند و 
بگوید اگر چنین امری حقیقت داشته باشد بايد دیده شود. جواب مىكوئيم وجوبی که تو 
می‌گونی عقلاً و عادتاً برای آن وجهی نیست زیرا کسانی؛زیاد دیده‌اند و روایت کرده‌اند؛ 
مانند مسیّب و هرثمةبن اعين و عبدالتلام بن صالح هروی (اباصلت) و غير ايشان 
بسیاری از اصحاب ائمه ع چنانچه در كتب معتبره جه بسیار روایت شده شاید بعد از 
این بعضی از آنها در اين کتاب يا جلد دوم آن ذکر شود - انشاءالله تعالی در ضمن 
معجزات هر یک از ائمه هلا كه وجوه دیگری هم ذکر کرده خواهد شد؛ مانند سوار شدن 
بر ابر یا با مركب غیبی نظیر براق که رسول خدا بر آن سوار شده یا بردن ملک که مشكل به 
شکل بشر شده يا بردن جنّ يا بردن اوتاد و ابدالی که از طرف امام مأموریت دارند و غير 
اینها از وجوه ممکنه)؛ به دلیل اخبارى که در وقوع طی‌الارض از اوّلین و آخرين از انبیاء و 
اوضاء و بعضی از اصیخات ایشان که در ایمان کامل بوده‌اند قد متواتر تقل شنده معا از 
طریق فریفتن, چنانچه بر متتبّع پوشیده و مجال انکار نيست هر چند چگونگی آن را نداند 


ولايت كليه ۲۵۸ 


بر وجه تفصیل, همجنانىكه غالباً كيفيت معراج خاتم الانبياء مور را نمی‌دانند و با اين حال 
واجب است بر ایشان که معتقد به آن باشند زیرا که اجمالاً از ضروریات دين مقس اسلام 
ان 

اكنون مىكوئيم ممكن است از بیان آنچه در اين مقام ذ کر شد بعضى علاقهمند باشند 
بيشتر بر حقيقت اين سر اطلاع حاصل كنند و خواهان بیان زيادترى باشند لذا عنان قلم را 
رها كرده و به توفيق خداى توانا شرح بيشترى مىدهم و مىكويم طئ مسافت بعیده» به 
اسباب خارجیه و نوع ديكر بدون معاونت اسباب خارجيّه و ما هر دو را در ضمن دو 


مقصد یادآوری مىكنيم و حول و قوت در بیان آن از خدا می‌طلبیم إنهُ خَيرٌ ناصر و مُعين. 


مقصد اول 

طی مسافت بعیده در مدت کم که خارج از عادت باشد به معونه اسباب خارجیه است 
وأا معورائع وا ج ی شاه ای مات وان فا زیر ار یر ار ان ره كوا ی 
كه از نظر مردمان مخفی و ناپیدا است يا مرکبهای ظاهری به تصرّف پیغمبر يا امام يا به 
توسّط باد؛ مانند بساط سلیمان يا احداث كردن بال به نحو اعجاز برای پرواز يا حمل كردن 
ملائکه يا تصرف ولایتی به اذن خدا در زمين و امثال اینها که در ضمن معجزات پیغمبر و 
ائمه 92 مكرّر در مكرّر ذکر شده که دلیل است بر كمال نفس صاحب معجزه و این 
آسانترین راه است از سایر راههائی که بعداً ذکر می‌شود؛ چنانچه شاهد قضیه است 
حدیث على بن صالح طالقانی و سوار شدن او بر ار به اعجاز حضرت موسی بن 
جعف يي و رفتن ایشان به نزد اصحاب کهف و بعضی از ایشان به عالمهای دیگر غير از 
اين عالم يا بالا رفتن بعضی از ائمه به اسمان و به عوالم دیگر و سير كردن حضرت موسی 
بن جعفر از زندان به مدینه و غير أن و سير كردن حضرت رضا لا از خراسان به مدینه يا 
سير كردن حضرت جواد الائمه از مدینه به بغداد و هکذا سایر ائمه هر کدام نيلا به اذن و 
امر و اراده الهيّه بر وفق حکمت و مصلحت و مأموریّت. 


۲۳6۹ بيرامون طی‌الارض 
مقصد دوم 


است] و آن بر چند نوع است ولیکن رسیدن به حقيقت اين انواع محتاج است به دانستن 


امر اول 

اسم از راذا لوو يسن ات قلس عات رت سا جل کرو اس که 
هیچگونه ضعفى در او راه ندارد. قوی علی‌الاطلاق است و قادری است که شائبة عجز و 
ناتوانی در او وجود ندارد و عالمی است که جهل در ساحت قدس او بدا و مطلقاً تست 
زيرا كه دانش قوت و فدرت و علم است و صفات او زائد بر ذات او نیست و مستجمع 
جمیع صفات کمالات است و منزّه و مقدس است از هر نقصیء و وجودی است که فنا و 
عدم برای او نیست زيرا که نقص و عدم, از صفات ممکن است نه واجبء و بر طبق 
اوھ کی ات ی ذرها بك ود شقان ,انا ارت کک 
لیاقت دارد می‌دهد بسا کسانی لیاقت اين قدرت را دارند به آنها عطا می‌کند. 


امر دوم 

آنکه پر واضح است آنچه اجسام را به حرکت درمی‌آورد. به هر قسمی از اقسام 
باشد حرکت او شدیدتر است جسم را بیشتر به حرکت در می‌آورد بشرط اينكه آن جسم 
استعداد داشته باشد و مقاومت تحمّل أن را بکند؛ چنانچه دیده می‌شود که هرگاه جسم را 
عارضه‌ای روی دهد که مانم باشد از اشراق روح در آنء نمی‌تواند حرکتی که لايق شأن او 
" محسوس است که هر یک از اينها که بر او عارض شود مانع از حرکت لائقه است. 


ولایت كليه ۳۶۰ 


امر سوم 

آنکه قوهُ محرکة در روح, و همچنین استعداد قبول اين حرکت در جسم بر دو نحو 
است: یک نحو آن است که موافق با عادت ابناء نوع خود باشد؛ مانند حرکات متعارفة 
موجوده در افراد انسان مثلك هر چند مختلف باشد در شذت و ضعف و تندی و کندی 
زیرا که اين خارج از عادت نوع نيست و این نوع قوّه در روح برای همه زنده‌ها هست به 
عنایت عامّه و فيض عام و رحمت عام الهیه به حکم «وَسعَتْ رنه کل شََيِىء».17) نوع 
دیگر آن است که خارج از عادت باشد در ميان نوع خود؛ مانند بالا رفتن انسان یاو 
آسمان يا راه رفتن به‌روی آب و امثال اينهاء عنایت عامّه برای اينها کافی نیست بلکه محتاج 
است به عنایت خاصه جنانچه بیان اسباب استعداد اين عنایت ذکر کرده خواهد شد. 


امر چهارم 

خداوند على أغلئ دوعرية لد رو و «ما زال العند يقب ال بالتُوافل حت ۰ 
اح قاذا اخبیثه کنت سه َْعَهُ الّذَى يَسْمَعُ به و يَصَرَهُ الْذى بر به و يَدَهُ الّى یبطش با إنْ 
دغانی أَجَبْهُ وَإِنْ سَئَلى أَْطيْتُهُ و ان سَكَتَ عن ابْتَدَأْنْهُ» يعنى «هميشه بنده به من نزدیک 
مى شود به بجا آوردن نافلهها تا اینکه او را دوست می‌دارم بس چون او را دوست داشتم 
كوش او مى شوم كه با من بشنود و چشم او می شوم كه به أن ببیند و دست او می شوم كه به 
أن بگیرد اگر مرا بخواند او را اجابت مى كنم و اگر از من بخواهد عطا می‌کنم او را و اگر 
ساكت باشد و از من نخواهد من ابتداء به عطا می كنم به اواء «وَ قال أَيْضاً يا ابْنَ اد آطغنی 
َجْعَلَكَ مت آتا آقول للشىء کن کون و آنت فول للمّیء كن فیکَون»یعنی «اى پسر آدم 
اطاعت كن مرا تا تو را مل خود قرار دهم من برای چیزی می‌گویم باش پس می‌باشد و تو 
هم برای چیزی می‌گوثی باش يس می‌باشد». 

و در جلد اوّل کتاب مناقب ابن شهرآشوب جاب سنگی طهران صفحة (۲۷۲) چنین 
روایت کرده است که «سّئَلَ علي هالسّلام عن العا العُلوىّ فقال: صُوَرٌ غارية عن لاد عاليةٌ 


١-دعاى‏ شريف كميل «اللهم إن استلک بر میک الى وکل شيىء» 


۳۶۱ پیرآمون طىّالارض 


چ 


عن القَرَّة وَ الاستغداد تجلی ها فَاشْرَقَتْ و طالَعَها فل ات و الق فى هويا مثاله فاظهر عَنها 
افْعاله وَ خلق الانسان ذانفس ناطقَهة ان دکاها پالعلم قد شاتّث جواهر اوایل عللها و إذا 
اتدل مزاجها و فارقت اصدا تقذ شارك بها الب الشَّامُ(1) يعنى «سؤال کرده شد از 
اميرالمومنين :32 از عالم بالا فرمود: صورتهائى هستند برهنه از ماده كه بلند مر تبه هستند از 
جهت قوّت و استعداد كه خدا در آنها تجلى كرده پس تابيده و طالع و نورانى شدند پس 
خدا مئال خود را در ذات و حقيقت أنها انداخت و ظاهر کرد از آنها افعال خود راو آفریده 
شد انسان» در حالتی که صاحب نفس ناطقه است که اگر آن را پاک کند به نور علم» شبیه 
مى شود به جواهر اوایل علتهای خود و چون مزاج او معتدل شد اضداد او از او مفارقت 
می‌کند بس شریک می شوند با او آسمانهای محکم هفت‌گانه». 

ود رکفاب مصباع الشریبه منسوب به حشرت ضادق 380 است که فرمزد» «ال ری 
جُوهَرَة کنها لبوي فا فد فى الْعبُودية جد فى الدُبُوبيّة و ما حن فى الرَبُوبيّة أصيبَ فى 
الد يعنى «بندگی كردن جوهرهايست که باطن أن متصّف شدن به صفات 
پروردگار است پس آنچه در بندكى كردن كم می شود در ربوبیّت يافت می شود و آنچه در 
ربوبیّت پنهان است در اثر بندگی كردن به آن رسيده می‌شود». بیان اين فرمايشات اين 
است كه هر اثری که در عالم ديده می‌شود از آثار وسايه مؤثر آن است از حيث مؤثريّت او 
از این جهت مشابهت به آو دارد و فطرتاً حاکی مثال او است و ایجاد صفت م در او 
مى شود که هیچ مخلوقی از آن خالی نیست و نظر به اين إنيّتى كه در خود می‌بیند چنین در 
او اقتضا می‌کند که امور خسيسة پستی از او سر زند که او را از مبدء حق دور کند و او را از 
ریاستی که شأن آن پرواز كردن از عالم ناسوت است به عالم لاهوت سقوط می‌دهد و در 
وادی قصور و جهالت و ضعف و عجز در زمین طبیعت همیشه فرو می‌ماند و مصداق 9و 
إذا قیل م نيوا فى سبیل ال الم إلى الازض أَرَضِيتَ تم بالیوة انیا من الاخرة» (۳) 


- بحارالانوار اج ۴/ص ۱۶۵/ح ۵۴/باب ٩۳‏ - غررالحكم کلمد 0880 شرح آقا جمال خوانساری بر 
غر ر اج ۲ اص ۲۱۸ ١‏ مصباح الشريعه/ ص ۲۵۳ 
۳ - توبه /۳۸ 5إا قيل لک انفووا فى سبیل الله اناكم إلى لض أَرْضِيمٌ بالْحَيوة الدنْيا فى الْأخرة إلا قليّ4. 


ولایت كليه ۱ ۶۲ 


می‌شود یعنی «چون به ایشان گفته شود که كوج كنيد در راه خحدا خودتان را سنگین 
مى كنيد و می حسبید به زمين أيا راضی شده‌اید به زندگی دنيا که بدل است از زندگی 
اخرت». 

ت وکز سرای طبیعت نمی‌روی بیرون کیاکی حقیقت گذر توانی کرد 

يس کسی که جهت منیّت. خود را ترک و رها کند و از این صفت ذمیمه خودبینی و 
حودخواهی و خودپسندی بیرون رود و خود را به مبدء حق بچسباند و به این كمال مطلق. 
اقبال کند و نفس خود را راضی کند به امور حَقَهُ الهيّه و تحصیل عقاید حقه و احلاق 
پسندیده و اعمال حسنة شرعیّه کند و راه بندگی خدا را پیش كيرد و به ریاضات شرعیه 
أئينة دل خود را صیقلی کند و از کدورتها پاک كند و دو بال علم و عمل خود را تقویت کند 
و خود را به مبداء حق خود شبیه کند که ذات او قوّت است و ضعف در او راه ندارد و 
فدرت است که عجز و ناتوانی در او نیست و علم است که در او جهلی نیست چنانچه در 
امر اوّل گفته شد چون بنده به اين مقام رسید برحسب مرتبه‌ای که دارد آثار کمالات حقه 
در او بروز و ظهور می‌کند و مشمول عنایات خاصه الهیّه می‌شود و از ابناء نوع خود امتیاز 
پیدا می‌کند و امور خارق عادت از قبیل طیه‌الارض و طیه‌الهواء و طی‌الماء و غیر اینها از 
خوارق عادات از او ظاهر می‌شود. اين معانیئی که گفته شد راجم به عامّةُ مردمان است و 
اما نسبت به ائمه طاهرین - صلوات الله علیهم اجمعین - مىكوئيم اين مقامات از ابتداء 
خلقت, بر ایشان حاصل بوده فوق آنچه که عقلاء و علماء و حکماء و فهماء بتوانند تصوّر 
آن را بکنند و پی به حقایق ذواث مقدسة ایشان ببرند. 


با همه حسن و ملاحت اگر ایشان بشرند زآب و خاک دیگر و شهر و ديار دیگرند 


امر پنجم 

بدانکه اين تعيّنات مقداریة موجوده در جسمهای عنصری و فلکی از کو جک و بزرگ 
و امثال و اشباه اینها بالفعل از چیزهائی است که ممکن نیست انفکاک آنها از یکدیگر و 
تبدیل شدن آنها به مقدار دیگر نه از جهت هیولای اولیّه‌ای كه صلاحیت دارد همه تعنیّات 


راء و نه از جهت صورت جسمیه مطلقه‌ای که با هر تعینی جمع می‌شود. و نه از جهت 


۳۶۳ يبرامون طی‌الارض 


صورت نوعیّه از صورتهای فلکی و عنصری و غير اینها از مرکبات از آنها چنانچه از 
بدیهیات است و محتاج به نظر و فکر نیست که؛ مثلاً صورت زمين اگر حجم موجودی آن 
تبدیل شود به حجم کوچکتری از آن يا بزرگتری از حال زمینی بیرون نمی‌رود پس اين 
مقدارهائی که برای اجسام حاصل شده است فعلاً لازمة أن است و رجحان دارد بر ساير 
مقدارهائی که از جهت بعضی از دواعی و مقتضیات حكميّهُ خارجیّه ممکن باشد که أن 
دواعی و مقتضیات گاهی تغيير می‌کند به سبب تغییر مصلحتها كه در اين صورت اقتضا 
می‌کند مقداری را که غير از آن مقدار باشد و تعيّنى که غير از آن تعيّن باشد؛ مثلاً بالا رفتن 
سنك بهطرف بالا در سنگی که سنگین باشد ممکن است والا بالا نمی‌رود در هنكام پرتاب 
كردن يا آنکه از سنگ بودن خارج می‌شود و هر دو اینها حلاف واقع است و جهت نزول 
آن رجحان دارد بر جهت صعود و بالا رفتن آن برای مصلحت نظام تمامتری که از جملة 
آنها است متمکن شدن انسان از استعمال آن در بناهائی که مدار تعیّش و زندگانی بر آنها 
است يس هر كاه بخواهند از کسی که مبعوث به پیغمبری شده که امر کند سنك معيّنى را یا 
ساختمانی را بلند کند به‌طرف بالا و در آنجا تولید فسادی نشود که مانع از آن باشد در اين 
صورت چون مقتضای طلب غلبه دارد بر مقتضای مصلحت اولیّه, پس أن سنگ يا 
انر ۱ 
بالا رفتن و قرار داشتن أن نسبت به ارکان ذات او مساوی است؛ یعنی بلند کردن و برقرار 
بودن أن یکسان است و هیچ‌یک از اين دو امر از مقوّمات ذات آن نیست يس می‌گوئيم 
همین حال را دارد آنچه كه مورد بحث ما است هیولای زمین و كلَيهُ هیولاهای جسمانیه. 
قابل مقادیر و تعیّنات بی‌نهایت می‌باشد هر مقدار و تعینی که حکمت الهیه اقتضاء کند به 
هر حالی که از صورت امکانی به صورت هستی درآمده به همان حال خواهد بود در ظاهر 
چنانکه خدای تعالی جلت عظمته خواسته و مر خواهد. 


امر شة 
جز اين نیست که هیولای جسمهای اين عالم منم کرده شده است از بیرون رفتن از 
تعيّن خاصّی که دارد به علت عَرَضهائى که عارض آن است از جهت آنیّت و منت کج و 


ولايت كليه ۶۴ 


معوجی كه دارد که اين جهت سبب شده كه از مبدء خود اعراض كند و خود را از مبدی 
خود بی‌نیاز می‌داند چنانچه همین است آن فقری که در حق او گفته شده: «سّواد الْوَجْهِ فى 
الا كا ای از متيو شوایس رادشه وا سنا صر 
و جهل ونقص و قصور؛ زیرا که آن ضدّ جهت رت است که منشاء جمیع کمالات و مجمع 
آنها است برحسب آنچه از آن که در وجود شخص است يس اگر شخحص نفس خود را 
رياضت دهد به ریاضتهای شرعی الهی نه ساير ریاضات باطله. و بدن خود را به تعب 
بیندازد به انجام دادن وظائف مقررَهٌ در دين که به زبان نبوّت تشریم شد اين أعراض 
پلیده از او زايل می‌شود و روح و جسم او لطیف می‌گردد و روح و جسم با هم متحد 
می‌شوند و نفس او قوی و توانا می‌گردد به نحوی که هیولای جسم او مطیع او می‌شود و 
در قبض و مد و کوچکی و بزرگی و سرعت و کندی تابع اراده او می‌گردد و چیزی از اراده 
او مانع نمى شود به نحوی که؛ مثلاً اگر بخواهد به یک چشم به هم زدن از مشرق به مغرب 
می‌رود و اگر بخواهد کوچک شود به قدری كه داخل چشمة سوزن شود می‌تواند و اگر 
بخواهد بزرگ شود باندازه‌ای که فضای وسیع را پر کند می‌تواند و اگر بخواهد به اسمان 
بالا رود می‌تواند و اگر بخواهد بچسبد به زمين می‌تواند و اگر بخواهد در اعماق زمین 
برود می‌تواند و اگر بخواهد دست خود يا بای خود را دراز کند از مشرق به جانب مغرب 
می تواند و اگر بخواهد دست یا بای خود را قبض کند که ظاهر و بيدا نباشد می‌توانده 
اجمالاً می‌تواند خود را به اطوار مختلفه نشان دهد و به هر صورتی که بخواهد درآید 
می‌تواند و از شکلی به شکل دیگری خود را بنماید. برخلاف عادت ابناء نوع خود هر 
کدام که بخواهد برای اينكه روح او به قوّت خدائی قوی شده به كلمة الهیّه و جسم او 
لطیف شده به نحوی که تحت اختیار او است. هر نوع تصرّفی در أن بخواهد بکند می تواند 
وبا روح و احکام و لوازم و خواص او متحد شده به قدر توسعه و استعدادی که از كلمة 
الهيّه استفاده کرده و مثال هويّت او در آئينهُ وجودش منعکس شده. 

طی اين مراحل و بروز و ظهور اين آثاری که ذكر شد راجع به بندگان مطيع خداء غير 
از وجود مبارک خاتم الانبیاء ًة و ائمه طاهرین - صلوات الله علیهم اجمعین - است. 
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حتّى ساير انبیاء اعم از اولوالعزم و غير اولوالعزم به علت اينكه مثال كلىاى كه مستغرق 


۶۵ ظ بيرامون طىّالارض 


جميع شئون ربوبیّت است یافت نمی‌شود مگر در هویّت و حقیقت ذوات ايشان که ير 
کا کر ا اق گس انك ام که یه كه أن کی كلب قنك قار 
مرتبه‌های نازله گنجایشی ندارد مگر هویت ايشان که به اين مرتبه رسیده كه خدای تعالی 
در قدسيّهُ مبارکه فرموده: «ما وَسَعَنى أَرْضى و لأسمانى و وَسَعنى قَلْبٌّ عَبْدِىَ المؤْمِنِ» (به 
غار د ول ت يَسَعُنى آزضی ولا تمان وَلْكِنْ يسع قَلْبُ عَبْدِىَ الومن.( EET‏ 
محمّد و آله الطاهرين يعنى «كنجايش مرا ندارد زمين من و نه أسمان من» و كنجايش مرا 
دارد دل بنده مؤمن من؛ يعنى دل محمد و آل طاهرين او صلوات الله عليهم اجمعين؛ و 
اميرالمؤمنين ا فرموده: «لَيِسَ لله اي کب مى و لا با غظم مق( 

پس تصرّفات هم آنهائی که غير از اين چهارده معصومند, محدود به‌حدی است هر 
چند آنها هم در مراتب مختلفند و در سعه و ضیق با همدیگر تفاوت دارند اما ذوات 
مقس محمّد و آل محمّد و همچنین ساير انبیاء و اوصیاء اين مقام ارفع برایشان حاصل 
افك ها که توت ممضا نت نون کس همست رارسا ان از هاش 
مذکوره بخلاف ساير خلق که تصرّفات در ایشان کسبی و تحصیلی است و موقوف است 
بر تحتل و استعمال ریاضتهای موظفة شرعية مأخوذه از اصحاب شرایع و در اینجابیشتو 
از این, مقتضی بسط کلام نیست از جهت خوف از لغزش بعضی ناظرین َكَل الله يدث 
تخد لك اما 


امر هفتم 
از پیش دانسته شد که عالم ملکوت عالم نفوس مجرّده است و أن روح عالم ملک 
است که اين عالم اجسام باشد که پائین تر از عالم مثال است و متفرّقات عالم ملک که عالم 


١‏ -«وَانْرَجَرَ ها الق الاک برگرفته از دعای سمات. 
1 - بحارالانوار اج ۸ص 79 در حديث « يَسَعنى سمأ وضو و وَسَعَنى قلبٌ عَبْدِى الموْمِنْ» ذكر شده 
انت 


۳ اميرالمؤمنين طب فرموده: «برای خدا نشانه و آیه‌ای بزرگتره و خبری عظيم تر از من نیست». 


ولايت كليه (FF‏ 


اجسام است تدريجات أن زمانى و مكانى است و آنها همه نزد عالم ملكوت بهمنزلة یک 
نقطه است زیرا كه اين تفرّقات و تدريجات نزد آن قطع مى شود و وقت آن عالم نسبت به 
اوقات متفرّقة اين عالم یک وقت است و محل آن یک محل است و در زمان و مكان آن 
امتدادى نيست. كسى که در آن عالم باشد محيط است به جميع آنچه در اين عالم است به 
يك نظرء و حجابهائيكه در این عالم هست در آن عالم نيست. . ظ 

برای تقريب به ذهن؛ مَكّل آن مثل روح خيالى ماها است كه به يك توجّه آنجه را که دز 
این عالم به چشم سر دیده به مجرّد اراده» عکس أن در قلب حاضر می‌شود و دیوارها 3 
کوهها و آسمانها و زمين و نحو آنها حاجب أن نمی‌شود زیرا که در آن عالم خیال هيج 
ذکری از اینها نيست زیرا که وجود عینی آن که جسمانی است در اين عالم ملک است که 
در زیر آن عالم واقع شده. 

از این مثال دریاب که جسم وقتی که به اعانت ریاضات شرعیه لطیف شد چنانچه در 
امر قبل شرح داده شد صفت روحی بيدا می‌کند و در حکم روح ملکوتی واقع می‌شود 
يس صاحب آن هر وقت بخواهد می‌تواند آعراض دنيويّه را از خود خلع کند يا آنها را تابع 
جسم خود قرار دهد و با جسم. منتقل به عالم ملکوت شود که حالت قوس صعودی است 
نه قوس نزولی يس جسم ملکی مبدء آن از این عالم پائین تر است؛ و اما قوس صعودی بالا 
رفتن از اين عالم است به جانب ملکوت صعودی يس منتقل می‌شود به جميع اجزاء 
وجودش به آن عالم و جسم او با آن اعراض كثيفة دنیویه‌ای که دارد در زیر پای او است و 
قرب و بُعدى برای او نیست بلکه جمیع اجزاء او نسبت به او یکسان است هر كاه بخواهد 
رجوع به بدن و اعراض دنيوية خود کند می‌تواند در هر یک از مکانهای ظاهری که 
بخواهد. و واجب نیست برای او که در مکانی که از آنجا صعود کرده به همان مکان 
برگردد. 

أيا نشنيده و ندانسته‌ای كه ائمه له چون مردند و به عالم برزخ منتقل شدند هرگاه 
اراده کنند و بخواهند خود را ظاهر کنند در اين عالم دو مرتبه و برگردند به همان حالتی که 
بودند» ظاهر می‌شوند در هر مکانی که بخواهند, در بیابانها يا دریاها يا شهرها و همچنین 
وجود مبارک قائم ال محمّد هلا كه در حال غيبت در هر مکانی که استقرار دارد برای آن 


۳۶۷ ۱ بيرامون طی‌الارض 





کسی که می‌خواهد در هر کجا که باشد به نزد او حاضر می‌شود به‌هر صورتی که 


امر هشتم 

از آنچه گفتيم دانسته شد که جسم وقتی که در اثر ریاضات شرعیه و اتيان به طاعات و 
عبادات و تقوی و پرهیزکاری» به حکم روح شد دیگر برای صاحبش تزاحم و تصادم و 
مشکلی ندارد و برای او ممکن است که به هر صورتی بخواهد خود را ظاهر کند و به هر 
شکلی که بخواهد مشکل گردد و جن خود را بزرگ کند يا کوچک کند حجم خود را زياد 
کند يا کم کند؛ همچنانکه ملک و جِنّ متصف به اين صفات می‌باشند چنانچه جبرئيل با أن 
عظمت و بزرگی که داشته که جسم او پر می‌کرده ميان آسمان و زمين را و بالهای او بين 
مشرق و مغرب را فرا می‌گرفته, بارها در حضور پیغمبر ی به شکل بشر متشکل می‌شده 
و به صورت دحیة کلبی که جوانی عرب بوده خود را ظاهر می‌کرده و در حضور أن 
حضرت می‌نشسته. و دو مرتبه فقط خود را به صورت اصلی, و عظمت جثْهُ خود را به 
پیغمبر نشان داده است به شهادت اخبار و آثاری‌که وارد شده. و هر گاه می‌خواست خود 
را کوچک کند که از جشمة سوزن هم بتواند بیرون رود می‌توانست و این نحوه تصرّفات 
در زبان حکما تخلل و تکاثف نامیده می‌شود و به تعبیر دیگر انقباض و انبساط گفته 
مى شود و فرق ميان آنچه در این امر می‌گوئیم با آنچه كه در امر پنجم گفته شد اين است که 
اين حالتی که در اینجا می‌گوئيم در انجا نسبت به هیولای خاصه داده شده و در اینجا به 
تمايز جسم مرب از هیولا و صورت. [لذا کسی] ایجاد شبهه نکند که مطالب اين امر با آن 
ام يكن اسكاو رارف وان انق باب اميك اق رول عدا 15 با افين الزن 2 
ویک شخص شدن هر دو و برگشتن بحال تعدّد اوليه. 

يس از تمهید اين هشت امر به بیان طریق دوم طی‌الارض و کیفیّات آن می‌پردازم بحول 
الله و قوّته. 


ولایت كليه ۲۶۸ 





در بیان کیفنت طی‌الارض بدون معونة خارجیه 


چنانکه از پیش گفته شد طی‌الارض والمکان بدون معونة اسباب خارجیه مشتما 


نوع اول 

طی‌الاارض صورت می‌گیرد به سبب سرعت خارج از عادت نوعيّه چنانچه به حکم 
اوامر مذکوره مانند اين حرکت برای ارواح قویّه و اجسام لطیفه از حيّز امکان بیرون نيست؛ 
مانند سرعت حرکت آفتاب و ماه و کر زمين با سنگینی جرمی که دارند و مسافت بسیار 
دوری را در مدت بسیار کوتاهی طی می‌کنند يا بواسطة اسباب و الات مخترعه از روی 
نوامیس طبيعيّه مسافتی كه عادتاً یکماه طول بکشد در ظرف یکساعت يا کمتر طی می‌کنند 
با اینکه آن آلت مخترعه در کمال ثقالت و سنگینی است ولی بواسطه قوه‌ای که در أن تعبیه 
شده به اندک وقتی مسافت بسیاری را طی می‌کند و سرعت سير أن به مراتب بیشتر از 
بساط سلیمان است که باد أن را حرکت می‌داده تا چه رسد به مخترعات جدید 
آسمان‌پیمائی که بجربزه و استعداد خدا داده, به دنست بشر عاجزی ساخته شده و اثر 
کوچکی از آثار قدرت خدا را نشان داده و ممکن است گفته شود ارواح قويّه و اجسام 
لطیفه بشری در اثر مجاهده و ریاضات شرعیه و تقوی خداوند على أعلى جلت عظمته - 
به مفاد فرمودة خود: توا ال ور تعلق ال ۱(4) علم معرفت اشیاء و حقایق و آثار آنها 
را به او تعلیم داده و بواسطه دانستن اثر بعضی از اشیاء ماذی که نوع بشر از دانستن آن 
بی‌بهره‌اند عملی انجام دهد که بواسطة آن بتواند مسافت بعیده‌ای را به‌مدت کمی سير کند 


و این نوع راجع به غير پیغمبر و امام است و اما پیغمبر و امام را کیفیّت دیگریست. 
( ( 


۱ -بقره/۲۸۲ - يعلى «... از خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم می‌دهد...». 


۶۹ پیرامون طیالارض 
فوع دوم 

طی‌الارض حاصل می‌شود به تصرف صاحب اعجاز در هیولای زمین به اين بیان که 
صورت مقداری از زمين را خلم کند و ان صورت خلع شده را به صورت کوچکتر 
درآورد که بين دو مکان باقی نماند مسافتی مگر به قدر آنچه که پیچیده شود به‌مذت یک 


چشم به هم زدن يا نزدیک به أن يس أن را برگرداند به‌اسرع وقت به محل خود به قدرت 
خدائی, که خدا به پیغمبر يا دارای ولایت کلیه عطا فرموده. 


نوع سوم 

به لطیف كردن اجزاء و درهم‌کردن بعض از آنها در بعض دیگر چنانچه وجه امکان آن در 
امور گذشته ذکر شد و اين یکی از وجوه است كما اينكه در کتاب بصاثر صقار در 
یه ا و مسن ان ای الى تسر سای مان از 
اسودن سعید روایت کرده كه گفت: «قال لی ابو جَعْفْرِ عليه السّلام: إن نا و بين كل آزض 
تدّ مغل تر البناء قَاذا ام ا باثر فى الازض جذیبنا 54 الت فَأَفْبَلَت الازض لیا و آشواقها 
وَدوَرها < حت تلف ينا ما مر من آذر الله تغالى». , يعنى «ابوجعفر 4 به من فرمود: ى 
اسودبن سعيد: بدرستی كه ميان ما و ميان هر زمينى ريسمانى است مانند ريسمان بناء» پس 
هر گاه امر كرده شويم در روى زمين به امری» أن ريسمان را مىكشيم پس زمين پیش 
می آید با جاهها و بازارها و خانه‌ها تا نفوذ كند در آنچه كه امر كرده مى شويم از امر خدا. 


نوع جهارم 


طئ الارض حاصل مى شود با مركب زمینی بسا مركبهائى در روى زمين هست که در 


۱۰ 2/۴۲۷ بصائر الدرجات/ جزء ۸/ باب ۱۳ ص‎ ١ 


ولایت کلیه ۳۷۰ 





از آنها مطلم‌اند و تهيّه م ىكنند برای وقت حاجت چنانچه در بصائر نيز در صفحذ( (۱۷) 
ی ای نی خی یر داز جابر روایت 
كرده: «قال: 5 کت یرما عند آی جفقر عليه السّلام جالسا فلت ال و فال لى: يا جابزا الک 
از فيقطح داب المشري و الب فى ليلد فقت : لا جُعلت قداک فقال: نی لاغرف رجلا 
بالمديئَة ا له مار يركبه َيَأق ا و لغرب ف َيْلّةِ». یعنی «فرمود: روزی نزد ابی جعفر 
عليهالسّلام نشسته بودم به من توجّه فرمود و فرمود برای من كه: ای جابر أيا الاغى دارى 
كه ميانه مشرق و مغرب را در یک شب قطع کند؟ عرض كردم: نه فدايت شوم. يس فرمود: 
من مى شناسم مردى را در مدينه كه براى او الاغى است كه سوار أن مى شود و مشرق و 
مغرب راطى می‌کند در يك شب»(مراد خود آن حضرت بوده) و نيز در بصائر صفح 
OW‏ دای که محددي له فان ادا موس وان انمه سار ار 
ا کت 

ال اغا پرا عل لكت ین جمارٍ يَسبِرُ یک من الطلم إلى الب ف یوم واجد؟ قال قلت 
ات جر جَعلَيَ اللَّهُ قذاک و انی لى هذا قال: ال بُوجَغفَرٍ له السْلام: و الک آسپر 
نع اللا م ال 1 تَسْمَعْ قَوْلَ رَسُولٍ ال صل الله عليه و اله فى عَلَِيْنِ آی 
طالب عَلَيْهِ السَّلامٌ للع الآسْبابُ و [اللّه] ركان السَخاب». یعنی «فرمود: ای جابر أيا 
و تو الاغی هست که سیر بدهد تو را از هجا درآمدن افتاب تا محل غروب آفتاب در 
یک روز؟ جابر گفت: گفتم يا اباجعفر! خدا مرا فدای تو گرداند من کجا که چنین الاغی 
داشته باشم پس ابوجعفر لا فرمود: آن كس امیرالمژمنین ا بود يس فرمود: آیا نشنيدى 
فرمایش رسول خدا َة را در حق علی‌بن ابیطالب ل كه فرمود: برای تو البته البته اسباب 
می‌رسد و هر آینه البته البته بر ابر هم سوار می‌شوی» (در اين حدیث تصریح شده که 
اماما هم اسباب زمینی داشته برای سرعت سیر هم اسباب آسمانی چنانچه در اخبار 


۱ بصائر الدرحات / جزء ۸ات ۲اص ۷ 1 


۲ ۔ بصائر الدرجات / جزء ۸/ باب ۱۲/ص ۴۱۹/ح ۸ 


دوع يتوم 

از انواع طی‌الارض آن است كه سير كننده پای خود را دراز كند به مقداری كه 
می‌خواهد و بگذارد به آنجائی كه مىخواهد که از آنجائی كه هست تا انجائی که 
می‌خواهد برود به قدر یک قدم تقریباً يا چیزی کمتر یا زیادتر شود برحسب آنچه 
وب لحك :در ا میت و از این باب انك ظاهرا عم امترالم عن فا اد اتمه دز 
اخبار وارد شده که پای خود را از کوفه دراز کرد و در شام به سینه معاویه زد؛ چنانچه در 
معجزات آن حضرت در کتب عدیده نقل شده و همچنین دست مبارک را دراز کرده از 
کوفه تا شام و سبیل معاویه یعنی موی شارب او را کنده و همچنین دست مبارک را دراز 
کرده و از کوههای شام. برف به کوفه آورده در قضية أن دختر و علقه‌ای که در شکم او 
رفته كه محل ظاهر كردن اين معجزه در مسجد کوفه بوده و محل آن هنوز در آنجا معروف 
است که بيت الطشت نامیده می‌شود. 


نوع ن 


آنست که صاحب اعجاز به جسم ناسوتی خود در زمين فرو رود و خود را در مکانی 
که مى خو اهد ظاهر کند. 


نوع هفتم 

آنکه صاحب اعجاز, مسافتی را که می‌خواهد طی کند باسباب طبیعی که خود عالم به 
أن است از راه پرواز در هوا طی کند در بصائر صفح (۱۲۱) روایت کرده از احمدبن 
محمّد از ابن سنان از ابی خالد و ابی سلام از سَورّة از ابی‌جعفر بللا که فرمود: 

«إنّ تن قذ خی السخابتن قَاخْثار لول و ذحْر لصاحبکم الصَّعْبُ قال قُلْتُ: و ما 
سنب؟ فال: ماکان ین خاب فب رعذ و اقة وب تطاجیگم آنا سرك 
السَّحابَ و يرق فى الاشباب اباب السَّنْواتِ السّبْع و الآرضينّ السّبْع حم عَوامرٌ و نان 


ولایت كليه ۳۷۲ 


۲ يعنى «بدرستی که ذوالقرنین مخیر شد بين قبول كردن یکی از دو آبر پس 


اختیار کرد ابر هموار را و ذخیره شد برای صاحب شما ابر دشوار ناهموار (راری) گفت: 


خُرایان.»( 


آن سوار می‌شود. آگاه باش که او زود باشد که سوار شود بر ابر و بالا رود در اسبابی که 
مهیّای برای بالا ر فتن با آن است از اسباب اسمانهای هفت‌گانه و زمینهای هفت‌کانه که پنج 


از أنها معمور و آباد است و دوتای آنها خراب است). 


يايان مقصد ‏ 

مقام اعجاز و صدور آن از صاحب ولايت كليه مافوق آن است که حقيقت آن را به 
عقول ناقصه توان درک كرد و در اطراف آن قلم‌فرسائی نمود فل لَوْ كان بخ مداد 
لکلیات ری لد البح قبل آن ند کلیات وی و لو جنْنا بثله مَدَدأ(') يعنى «بگو ای 
پیغمبر اگر همه دریاها مركب باشد برای نوشتن و احصا كردن کلمات پروردگار من هر 
اینه همة أن دریاها تمام می‌شود پیش از أنكه کلمات پروردگار من تمام شود هر چند 
دریاهائی مانند آن مدد بیاوریم». ۱ 

کتاب فضل تو را آب بح رکافی نیست ‏ كه ت رکنی سرانگشت و صفحه بشماری 

بدانکه اظهر از همه وجوه. وجهی است که در امر دوم گذشت و گاهی هم طی‌الارض 
محقق می‌شود در بعضی از انواع از جهت لطافت جسم شخص در اصل خلقت او؛ مانند 
ملائکه و جنّ ولیکن اين از راه اعجاز و کرامت در حق آنها نیست و خارق عادت هم 
نيمست در ميان نوع خودشان كما اينكه پرواز كردن مرغها هم در هواء اعسجاز شمرده 
نمی‌شود. خدا لطافتی در خلقت نوع آنها قرار داده که از لوازم ذات و خلقت آنها است و 
گاهی هم از راه ریاضات باطله و شیطانی که نقطة مقابل ریاضات حمَة شرعیّه و رحمانی 


است از بعضی که خارج از طریق حق‌اند دیده می‌شود؛ مانند جوکیهای هندی در اثر کف 


۱ ۔ بصاثرالدرجات /جزء ۸/باب ۱۵/ص 2/۴۲۹ ۳ 


۲ -کهف /۱۰۹ 


نفس و تقليل غذا و حواب و رياضات شاقه كه روح شيطانى در ايشان قوّت مىكيرد و به 
معاونت شياطين» قدرت در سرعت حركت بيدا می‌کنند و کاهای خارق عادتى از آنها سر 
می‌زند و به هواء بالا مىروند و روى أب راه مىروند و مانند اينها و اين كمالى كه از اين 
راه برای آنها حاصل شده برخلاف رضاى خدا است و اكر بگوئی يس چرا خدااين قدرت 
را به آنها می‌دهد مىكوئيم به مقتضای رحمت عامة او است در دنيا؛ چنانچه كافر و مشرک 
را هم روزى مىدهد و قدرت می‌دهد تا وقت انتقام» بر خدا حجتی نداشته باشند و بعلاوه 
هر عملی از حوب يا بد خواصٌ و آثار وضعيّه دارد هر كاه آن عمل برای خدا بوده و از 
راهی صورت گرفته که رضا و خوشنودی نخدا در آن است خحواص و آثار آن نیکو و 
ممدوح است و اگر از راه باطل صورت گرفته که خدا نخواسته, آن عمل مورد خشم و 
غضب او می‌شود ولی عمل اثر ود را خواهد داشت از قبیل خلقت ولد زنا که از نطفة 
حرام در رحم قرار گرفته از راه حرامی که نخدا نخواسته. 

افیا اعظام دا نراق هر سببی بر وفق اقتضای آن سبب است و از همین قبیل است 
بعضی از اعمالی كه از روی طبایم حروف به باطل انجام داده می‌شود که آن را علم هیمیا 
می‌نامند که به اين علم بسا عملهائی انجام داده می‌شود که شبیه به کرامات و خوارق 
عادات است و بعضی دیگر بواسطة عقاقیر و دواهائی عملهائی می‌کنند كه اين علم را لیمیا 
می‌گویند از قبیل رفع و دفع و وضع و جذب و داخل در آتش شدن و آتش در دست و 
دهان گرفتن و تأثیر نکردن آتش در آنها و از این قبیل حمّهبازىها و شعبده‌بازیها و سحر و 
جادودها که همه اینگونه اعمال» غير مشروع و حرام است ولى آنارهای غريبه دارد و 
بعضى دیگر از راه تسخير جنّ و شياطين و تسخير كواكب اين اعمال غريبه از ايشان بروز 
و ظهور مىكند كه اين علم نيز از علوم محرّمه شمرده شده و انواع اينها كه هر كدام از آنها 
آثار وضعيّهاى دارد فريب صاحبان آنها را نیابد خورد. 

و بدانكه از فوائدى كه ذكر شد در موضوع طی‌الارض منحصر به تحقيق در اين مطلب 
نيست بلكه كليد بابهاى بسيارى از اسرار و معجزات صادره از مصادر وحى و تنزيل است 
و بر متأمل در آنها بسى راهها بسوى معارف آل محمّد 8 باز مى شود واللّه الادى إلى 


طَريق الصّواب وَ صَل الله على مد و آله. 


ائمه عي داراى مقام ولايت كليهاند 


بدانکه امامت مستلزم ولايت است. اگر امامت جزئيه باشد ولايت او هم جزئيه است و 
اگر كليه باشد ولايت او هم كليه است ائمه لا امامتشان كلية مطلقه است ولايتشان هم 
كلية مطلقه است عموميت دارد بر همه ممکنات» و سر آن معصوم بودن ايشان است و پاک 
و پاکیزه بودن از هرگونه رجس و پلیدی و معصیت است و خطاء و سهو و نسیان و جهل 
در ساحت قدس ايشان راه ندارد و مظاهر قدرت خدا و مواظب و مراقب و رعایت 
کننده‌اند آنچه را که خدا از آنها خواسته و خزینه‌دارهای علوم غيبيةُ خدا می‌باشند و خدای 
عرّوجل آنها را امین خود قرار داده در ميان مخلوقات خود و اولی قرار داده بر نفسهایشان 
از خودشان امین مشیّت و ربوبيّت و محال مشيّت و مظاهر صفات جمال و جلال و 
محلهای اراد خدایند بندگان خالص مخلص گرامی داشته شدۀ اویند و به امر او عمل 
می‌کنند و از خودشان اراده‌ای ندارند توضیح أن در طی چند مقام بیان می‌شود. 


مقام اول 


بدانکه ولایت مطلقه شرط آن عصمت کلیه است فطرتا, و مقتضی است چهار امر را؛ 
اۆل صدق و راستی دوم حسن کارها سوم حفظ حقوق چهارم حفظ نظام معاش و معاد. و 


ولایت كليه ۷۶ 





امر اول 

اينكه کسی باشد در ميان خلق که از حيث مظهر بودن برای صفات خدا از همة مخلوق 
مرتبة او آغلی و آرفع باشد زیرا که اگر در ميان خلق کسی از او بالاتر باشد در مظهریّت. او 
ولی مطلق نخواهد بود زیرا که مستلزم آن است که مفضول بر فاضلی مقدم باشد؛ يعنى 


امر دوم 
اينكه بايد محل سر بّداءها و امدادهائی که از جانب خدا تازه به تازه پیش می‌آید در 
تكوينيّات تشریعی و ایجادی و تشریعی ایجادی, تکلیفی باشد از جهت اينكه واسطه ميان 


خدا و مخلوق است قبومیّت و قیمومت برای هر جیزی داشته باشد. 


امر سوم 

اينكه بزرگی او از غير او بايد زیادتر باشد زیرا اگر کسی از او بزرگتر و بزرگوارتر باشد . 
محيط بر آن كس نخواهد بود از این جهت است كه در قدسيّهُ مبارکه خدای عزوجل 
فرموده: «ما وسعنی ان ول ان و رسَعی لب عبدى الم من». یعنی «كُنجايش مرا ندارد 
زمين من و نه آسمان من و كنجايش مرا دارد دل بنده مؤمن من»؛ يعنى شئونی که 
می‌خواهد به بندگان خود برساند زمين و آسمان وسعت أن را ندارد جز دل بنده مؤمن 
کامل الایمان که ولی او است و وسعت آن از همه موجودات زیادتر است از جهت مقامات 
ثابته نورانیه‌ای كه برای او است برحسب معجزاتی که از او به دست او ظاهر می‌شود از 
حیث سيّر طی‌الارض و معراج و احاطة او بر جميع موجودات امکانیه و شاهد اعمال 
بندگان بودن در دنیا که دار فنا است و از جهت واسطة فیوضات بودن ميان حق و خلق و از 
جهت وجود بيدا كردن جمیع اشیاء واقعه در عالم امکان به اذن او و هکذا نسبت به اکثر 
مقامات او که از شأن مرتبةٌ نورانیّت او است. 


۳۷۷ انمهجلا داراى مقام ولايت كليهاند 


امر چهارم 

اینکه صاحب ولایت کلیه باب الله است زیرا که مدار ولایت مطلقه بر فضل و عدل 
است و چیزی از آن جاری نمی‌شود مگر به دست ولی و اگر چنین نباشد ولی مطلق 
امر پنجم 

اینکه بايد ولایت بر جمیع ممکنات داشته باشد والا ولی مطلق نخواهد بود. 


اينكه بعضی از بزرگان گفته‌اند که ولی مطلق بايد محل مشیّت و زبان اراد خدا باشد. 


أمر هفتم ۱ 
اينكه ولج کسی است که خدا او را شاهد بگیرد برای خلق آسمانها و زمين و آنچه که 
در عالم وجود موجود شده و می‌شود والا جایز نیست ولایت او بر چیزی که او را شاهد بر 


آن نگرفته. 


امر هشتم 
اينكه ولی مطلق بايد از هر جهت محیط به عالم امکان باشد و قاهر و غالب بر أن باشد؛ 
مانند قلب که مسلط و محيط بر تمام اعضا و جوارح بدن است. 


امر نهم 
آنكه بايد ولی مطلق, معصوم از خطا و سهو و نسیان باشد و عالم به صلاح و فساد کل 


ولایت كليه ۲۷۸ 


امر دهم 

اینکه ولی مطلق بايد در ميان کل مخلوقات مطاع باشد که هر وقت هر جه و هر که را 
بخواند اجابت کنند اعم از حفایق و رقایق و طرایق و افئده و قلوب و ارواح و نفوس و غير 
برای او آفریده شده‌اند يس بدان که ولی مطلق در عالم امکان بعد از خدا احدی نیست 
مگر وجود مبارک خاتم‌الانبیاء ٤ة‏ و يس از آن حضرت امير مؤمنان على بن ابیطالب ا 
و پس از آن بزرگوار يازده فرزند او یکی بعد از دیگری تا برسد به وجود باهرالجود امام 
عصر و ناموس دهر حجةابن الحسن العسکری -صلوات الله علیهم اجمعین که ایشانند 
اولیاء نَم بحسب شئون و مراتب رفیعه‌ای که دارند و علّت ایجاد موجودات‌اند هم از 
حيث ماده و هم از حيث صورت و هم از حیث غایت. و اما علت فاعلی همة آنها ذات 
اقدس احدیث جلت عظمته -می‌باشد و تمام آنچه در اين مقام شرح داده شد مفاد اخبار 
و اه هو قروو مضه ود و و اندو و انشاء ازله بکار که و 
منشاء هر کدام از آنها را جمله به جمله و فقره بفقره در جلد دوم اين کتاب كما هو حقه 


ت اس 


شرح خواهم داد «و ذلك فَضْل الله يوْتِيهِ مَنْ يَشْاءُ وَاللَهُ ذوالْضل العظیم» .۱۱ 


مقام دوم در بیان مراتب ولايت و غير ان 


بدانکه ولايت داراى شئونی است از حيث كليّهُ مطلقه بودن و جزئية مقیده بودن و غير 


ان. 


اول 
اینکه ولایت مظلقة تامة کاملة کلیه از چیزهائی است که اختصاص دارد به وحود 


مقس خاتم الانبیاء ۶ و دوازده امامی که به نص خدا و رسول او اوصیاء آن حضرتند 


۱ -حدید/۲۱ 


۲۳۷۹ انمه داراى مقام ولايت كليهاند 


هر یکی بعد از دیگری و اين ولایت ثابت است برای ایشان بر جمیع ممکنات و همین 
است مقصود از قول خدای تعالی: نا وفك ال و وله والذینَ وا لین ییون 
الصَّلوةَ و یو تون الرّكوة و هم زاکغون»( و برای همین جهت است که آيه مصدّر به كلمة 
«افا> شده که مفید حصر است يا از جهت تأكيد است و اين برای عظمت و بزرگی مقام 
ولایت ایشان است از ساير ولایتهای ثابته برای ساير انبیاء و اوصیاء آنها زیرا که اين كسب 
فيض ولايت و استفاضه كردن از فیوضات و مقاماتی که برای ایشان حاصل شده از انوار 
محمد مصطفی ٤ة‏ و عترت طییّین و طاهرین او است و اختصاص يافتن ينج نفر از ايشان 
به سمت اولوالعزمی از جهت شدت محبّت ایشان به اهل‌بیت أن حضرت و اعتراف به 
ولایت ايشان بوده چنانچه در تفسیر آَيهُ شريفه و ان من شيعته لاُراهبم ۲۱4" رسیده است 
و این نکته را بايذ دانست که ولایت وجود مبارک خانم‌الانبیاء 4 محيط است بر ولایت 
ائمة طاهرین -صلوات الله علیهم -و افتتاح باب ولایت كليّهُ مطلقه به وجود آن حضرت 
شده كما اينكه اختتام نبوّت هم به آن بزرگوار شده چنانچه فقرة مبارکة: «الَائم لا سبق 
والقاق لا اسل مراد از ماسبق نیت و رسالت آن حضرت است که پیغمبری به 
وجود نازنین او ختم شد به حکم محکم «ولکن رَسُولَ اللّهِ وَ حاتم لبیین4 ۲۱ و افتتاح 
باب ولایت 5لا مطلقه به آن جناب است بدلیل آیة مبارکه: ما کم لو رس و 
يس از آن حضرت ولایت كليّهُ مطلقه تخصیص داده شد به حضرت امیرالمومنین على افلا 
به حکم «وَالذین مَنُوا4 به شهادت جمیع مفسّرين که اين آیه در شأن آن حضرت نازل 
شده که آن نيز ولایت عام کلیه است و محیط است بر جمیع ممکنات و پس از آن جناب 


مخصوص شد بر يازده نفر امام از اولاد آن حضرت به تنصيص رسول خدا عه به امر 


ات لوقه بی وسور نكن وله شما ادات و سامت ارو انها که ایمان ار زده‌انت همانها که 
نماز را برپا می‌دارند و در حال ركوع زكات می دهند». 

۲-صافات/۸۳ - يعنى «و از پیروان او ابراهيم بود). 

۳ - بحارالانوار اج ۱۰۰/ص ۱۴۸/ح ۱۲ - یعنی «پیامبر ختم کنند؛ نبوّت انبياء گذشته و آغاز كنندة ولایت 
برای آیندگان بعد از خود می‌باشند». 


۲ _ احزاب /ه5 ۔ يعنى (... ول رسول خدا و ختم کننده و اخرین پیامبر است...). 


ولايت كليه 


TA‘ 


خداء و تلويح لفظ جمع آوردن كلمه «وَالَّذِينَ امَنُوا) و همة آنها از یک نورند كه واجب 
است اذعان و اعتقاد به یکی بودن آنها كه منافات ندارد ملاحظة جهت كثرت در آن, و 
ولایت ایشان محيط است بر همه ممکنات الاقرب فالاقرب از ایشان؛ چنانجه اکتساب نور 
ماه از افتاب اش نور ولایت آنها هم مکتسب از آفتاب ولایت محمّد مصطفی ع 


ات 


للمؤلّف الحقير 

چون احد بر حمد خود مشتاق بود 
ذات واجب خويشتن را چون ستود 
ميم فرق احمد آمد بااحد 
فرق موجود و وجود از میم شد 
حق جو زد نقش مشیت را رقم 
کاب دا و انستهای أن و این 
فارق كان بامکان جز میم نیست 
خویش را احمد متمم خوانده است 
حق غنى و مصطفی مستغنی است 
یعنی او بالذات و احمد زوغنی ‏ است 
لیک اين روفن فدا ی كل ده 
جوووههاى كبريائى می ‌کند 
نكتهها دانم زمو باريكتر 
بايهُ مسطلب بسسى آمد بلند 
خاتم سم اكر بر لب نبود 


١-يعنى‏ از او غنى است. غنى بالعرض. 


کرد ای‌جاد ملادئىٌ وقلم 
نسیست غير از میم نزد ناظرین 
ميم را خضود ال وار ت 
کردگارش نیز خاتم خوانده است 
زيمن سب خود فاق کل شده 
بنده است و خود خدائى ی كنل 
سق مان در امکتان .ی رواز داشت 


58١ 


از حجب بگذشت و پا برتر نهاد 
قاب قوسین چیست أوأدنى جه بود 
ساحت واج ب كلجا امکان كجا 
تسم امكدان مسسته اندر اسورد 
انكو اه ضاق ااال سس 
آنچه می‌گویند وهم است و خیال 
آبه که از این بافتن کرده سکوت 
تفن يداد سور والعادیات 


دوم 


انمهجلاً دارای مقام ولایت کلیه‌اند 


یبا که بود و در جه جالی سر نهاد 
بود مهمان ميزيان آنجا که بود 
غير شخصش آب هم ناياب بود 
آنچه می‌بافند غيئ است و ضلال 
ا سيج ل ا کرت 


اک و لانت کله یت ی و قاق مط :اسيك از هر جو و اء االله انیت و آن 
مطلب است فرمايش خاتم الانبياء ب: «عل مح الق و الق مَعَ عل يَدُوْرُ خی ما 


)۱( 2 


داز» 


می ژند»4. 


ا 


سوم 


يعنى «علی با حقّ است و حق با على است» دور می‌زند هر کجا كه حق دور 


اينكه ولايت مطلقه مانند فلک اعظم است و ولایتهای مقيّده مانند داثره‌ها و افلاک 


جهارم 


اینکه قاضى سعيد قمّی (ره) گفته است که ولايت باطن نبوّت است و نبوتها برحسب 


۱ - بحارالانوار /ج ۰ص 2-۲ ۲ 


ولایت كليه ۲۸۲ 


صفات ولایات در فضیلت تفاوت دارند و پر واضح است که ولایت کلایه‌ی که على عي 


اینکه مرتبهُ نبۆت» متضمن مرتبة ولایت هست و اما ولایت متضمّن مرتبةُ نبوّت نیست. 
ات ات کف وال مس اذا عرو لت لدو ستاو قار سشهمية انمق كرا قن 
على فا كه فرموده است: «آتا اع من ری بِسِنَتَيْن» يعنى «من از خدا كو حكتر و از بيغمبر 
هم كوبحكترم و در مرتبه سوم واقع شده‌ام». مرتبة ال «لااله الااللّه» است و مرتبةٌ دوم 
«تحمّد رسول اللّه» است و من در مرتبة سوّم«على و اللّه» مىباشم و ركن سوّمى هستم 
كه بولايت من ايمان كامل مى شود و احتياج به ركن دیگری نيست يس مرتبة امامت يائين 
مرتبة نبوت است از اين راه می‌فرمود: «آتا عَبْدٌ من عَبِيدٍ نحَمّدِ» يعنى «من غلامى هستم از 
غلامان محمّد صلی الله عليه و اله»» و منافات ندارد افضليت على لا بعد از خاتم 
الأنياء ا ائمه. 


اک بر امع على كد معط ادير عور وال رت لاوس 
ترتيب آثار ولایت» پس ثابت است كه علوم پیغمبر و ائمه عو محيط است بر همة 
ممکنات خون ولابت بر انها دارنك: 
هفتم 
اینکه ول مطلق واجب است که محيط به ممکنات همه آنها باشد تا آنها در مقابل ذات 
او خاضع و خاشع باشند تا بتواند شئون ولایت خود را نسبت بر جمیع آنها ظاهر کند والا 
تر سا تعدو اعبار اديت الورة دوبان نات فنص که 


ويس از این به محل خود ذکر می‌شود. 


۱۸۳ ۱ ائمهطايكة داراى مقام ولايت كليهاند 


اينكه ولى مطلق متصّف است به مقام «قابٌ قوسین آوآدنی» زیرا که اين مقام برای 
رسول خدا مه ابت است و جمیع فضایل و مقاماتی که آن حضرت دارد غير از مقام 


و4 وو سن ا دقان نت سین است: 


اينكه ولئ مطلق واجب است كه اوّل مخلوقات باشد والا لازم مىآيد تقديم معطوف 
كه مفضول است بر أفضل و اين مرجوح است و از حكيم عَلَى الاطلاق صادر نمی‌شود. 


دهم 

اينكه ولی مطلق بايد خاتم همه اولیاء باشد تا ولایت او به ولایت وليّى که بعد از او 
فى ابد نقض نشود از همین جهت که به مردمان بفهمانند مکرّر در مکرّر در کلمات خود 
فرمو ده‌اند که: «بنا تم الله هس جع( اين است معناى قول على الا : ررآنا الأول انا 
الاخر آتا الظاهء آنَاالْباطن»7'' نیکو تدبر کن. 


يازدهم 
ممكنات احاطه دارد زيراكه او مظهر اسم اعظم خدا است بلكه مظهر جميع اسماء حسنای 
هفتاد و دو حرف اسم اعظم است كه عجائب بسيارى به سبب أن ظاهر مىشود از 


میرانیدن زنده‌ها و زنده كردن مر ده‌ها و تصرف كردن در جمادات و نباتات و حيوانات و 


| -يعنى «تنها به واسطه ما خداوند خلقت را آغاز کرد و به واسطهٌ ما هم ختم مىكند). 


۲ - بحارالانوار اج ۳۹/ص 2/۳۴۸ ۲۰ 


ولايت كليه ۸۴ 





تصرّف در فلكيات و غير اينها» پس قلب ولی مطلق. مكان مشیّت يروردكار على مطلق 
است و زبان او و منبع حكمت او و محل کلم او و ترجمان قدرت او است. مىكند آنچه را 
که خدا می‌خواهد و می‌خواهد خدا آنچه را که می‌کند؛ چنانچه احادیثی در اين باب 
روایت شده که از جملة آنها است که فرموده‌اند: ررقت اوعیَةٌ فة الله اذا فا شاء الله ر 
لا تشاء إلا آن يَشَاءَ اللَهُ» یعنی «مائیم ظرفهای مشیّت خدا هر كاه بخواهيم خدا هم 
می خحواهد و نمی خواهيم مگر اينكه خدا بخواهد». 

پس ايشان در منتها درجه بندگی و فناء فى الله و باقی ببَّقاءِ الله و متصرّف در عالم 
امکانند به اذن خدا و از پیش خود رأيى ندارند و کلیدهای استفاضه و خزینه‌دارهای علم و 
امامت و سلطنت عامّه کامله و خلافت حمّه حقیقیه و خزینه‌دارهای آسمان و زمین‌اند قال 
اله تعالی: و ان من شّیی 
خدای تعالی نیست چیزی مگر اينكه نزد ما است خزینهای أن و فرو نمی‌فرستیم آن را 
مگر به اندازه‌ای که دانسته شده است». و در حدیث وارد شده که آفرید خحدا جیزها را به 
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ا 9 ا مه وا تروق 5 
الا عندنا خزائنه وَ ما له إلا در مَغلوم4 ۱" یعنی «فرمود 


سبب مشيّت خود و مشیّت را به خودی خود آفرید و قول خدای تعالی است که فرموده: 
ونا قف اذا آزاة مین ول لک فيك 11141 یعنی «هر گاه اراده کند چیزی را که 
بگوید باش می‌باشد». کلم «كن» کنایه از مشيّت است و اخبار, ناطق است بحدوث 
ق وان ا لها مت ا آ که کا انس از كلمة داو ا اند أن گا 
نورانیّه وكلمات تامّات الهيه. حنانجه در دعاها وارد شده: «أعود بِكَلْاتِ الله التامات»( 
بلكه ايشان خود مشيّت هستند «اَلَشِيَُ الى ذانَ ها لغالون»(۲) و در حقٌ ايشان است كه 
«أشْرّقَتَ الازض بنورهم و فار الفائِرُونَ یکرامتهم» يعنى «روشن شد زمين بنور ايشان و 
رستگار شوند رستگار شو ندكان به كرامت ايشان). 


۳ ۲۱ حجر/‎ ١ 

٣‏ ۔ بحارالانوار /ج ۹۵/ص 2/۲٩‏ ۱۳/باب ۵۶ - یعنی «پناه می‌برم به کلمات تامّهُ خداوند». 

۲ ۔ بحارالانوار اج ۸۷/ص 2/۹۷ ۱۲/ باب 8 قريب به اين مضمون ذکر شده است؛ یعنی «ائمه 
اطهارئ يق مشیتی هستند که جهان هستی به آن كردن نهاده و تسلیم آن است ». 


۲۸۵ ۱ ائم هطب داراى مقام ولايت کلیه‌اند 


ایشانند اعظم آيات و بيّنات الهيّه که نزد خدا آیت و نشانه‌ای بزرگتر از ایشان نيست. 
ایشانند اسم اعظم اجل اکرم خداء حاصل اينكه ولی مطلق, سلطان عالم امکان است و 
سلطنت او مستلزم قهر و غلبه و عزت است و متصرّف در عالم امکان است و به منزلة قلب 
است برای آن همچنانکه قلب محيط به بدن است ولی هم محيط به عالم امکان است 
بخول و قوت خدا نه باستقلال خود «واللَهُ من ورائهم حيط 4 و «بكل شییء محصيط» 
احاطة ولی به اذن و اراده خداست و شريكى ندارد در هيج چیز از مراتب ربوبیّت و 
الوهيّت و خود را از صفات خود برکنار نكرده؛ يعنى تفويض امر ربوبيّت خود به کسی 
نکرده و به کسی نيابت نداده که خو دش را از کارهای خدائى خود عزل کرده باشد چنان که 
فرقة مفوّضه_لعنهم الله م ىكويند. 

اين همه آوازها از شه بود كرجه از حلقوم عبدالله بود 

اينكه ولی مطلق صاحب امر و حكم است از ابتدا تا انتهاء زيرا كه ولایت, مرتبة عين 
اليقن و حق اليقين است و گفته شده كه ولايت تغییرناپذیر نيست و هرگز نسخ نمى شود 
بلكه امر الهى است که از ولیّی به ولی ديكر مىرسد تا روز قيامت زيرا که آن عهد الهى 
است تمام شدنی نیست و همه هستیها به أن خاتمه می‌پابد و سابق بر ولایت هم چیزی 
نبوده. ولایت است که بر عالم کون و مکان سبقت دارد از ازل عهد أن گرفته شده بر 
مخلوقات پیش از خلقت آسمانها و زمین. و در حديث وارد شده که «سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ 
السَّمِواتِ و الآرْض و ما سَكَنَ فى الیل وَالمبارِ ند وَ ال حتد». 7 لام «محسمّد» برای 
تخصيص است و تملیک, کسی كه جيزى برای او خلق شده آن جيز مخصوص به او 
است. دنیا و آخرت برای محمّد و آل محمد آفريده شده و تسليم آنها شده بدون شريك و 
منازعی و همه اهالی آنها غلامان و كنيزان ایشانند و آنها و آنجه در آنها است همه ملک 
ایشان است و ایشانند سادات و آقایان خلایق, و غلام مساوی با آقا و مالک خود نیست و 
ایشان در ميان مخلوقات مثل و مانندی ندارند و مخلوقات و حالات آنها قابل مفایسه 
اسان و لاان ت 


| بحارالانوار /ج ۲۴/ص ۳۹۹/ح ۱۲۴/باب ۶۷ - قريب به این مضمون ذكر شده است. 


ولایت کلیه ۱۸۶ 


يس ایشانند نائبها؛ و خلیفه‌های خدایند در مملکت او و خاصه‌های دور 
علم او و امینهای وحی او و محلهای فرود آمدن آيات او و معادن کلمات او و بر طبق اخبار 
واا اه وتا وا و اما فان ناو 
آخرتند و نزد ایشان است علوم دنیا و آخرت. و امر دنیا و آخرت به دستهای ایشان جاری 
و برگذار می‌شود. و بسوی ايشان و به ایشان است فيض دنیا و آخرت در روز قیامت. هم 
ایشان سیّد و آقا و حاکم و امامند و ایشانند که در دنیا و آخرت به امر و فرمان خدا عمل . 
می‌کنند. 


ناگکته نماند 

البته به گوشها كران نيايد مطالبی که در صفحة قبل ذكر شد, برای توضیح بیشتری 
م ىكوئيم که ملک و تملك و حکم و تحکم و ولایت و تولیت بر دو قسم است: يا بر سبیل 
حقیقت استقلالیه و مطلقه است بدون قید يا نه» پس مالک روز جزاء و مطلق و بدون قید 
ذات اقدس رب العالمین جلت عظمته است که مالک يوم الدين است بر وجه حقيقت و 
واقعیّت مستقله و همچنین است معنی ملک و ولایت و سلطنت و قاهریّت و عزت و غلبه 
و قدرت که آن خداى یگانه‌ایست که جز او خدائى نیست و هر چیزی ملک او و در قبضة 
قدرت و سلطنت او است و همه از او است و با زگشت امور بسوی او است. 

و امّا حاکم در روز قيامت با ولایت كليه آن است که از جانب خدا به امر پیغمبر 
حضرت امیرالم منین طا است اما حاكم در روز قيامت با ولایت کلیه از جانب خدا به امر 
پیغمبر» حضرت اميرالمؤ منين 32 است] زیرا که ولایت او حبل ممدودی است و عهد 
معهودی است که خدا آن را از ازل واجب کرده و زایل شدنی نیست همچنانی که در دنيا 
ولی و والی و مولی و حاکم و متصرّف و مطلع بر اعمال بوده, در روز قيامت هم همین 
خواهد بود زیرا که ولایت او عروةالوثقائی است که كسيخته شدن برای آن نیست و دلیل 
آن فرمودُ حدای تعالی است که فرموده: <قَقّدٍ اسْتَمْسَك بِالْعُرْوَةٍ الوثق لاانفضام هاه( 


۱ -بقره /۲۵۶ - یعنی«... کسی‌که به طاغوت [= بتو شيطان. و هر موجود طغیانگر] کافر شود. و بد> 


YAY‏ ائمهطياق داراى مقام ولايت كليهاند 


که مراد از عروة‌الوئقی ولایت است که پاره شدن و #بيضية شدن برای آن نیست و این 
وه که هس أن ول تا وی ات او ات اس نع ارس اس امن 
آخرین پس او است مالک دنیا و آخرت. 

حاصل اينكه اگر گفته شود که على مالک روز جزا و حاکم در یوم دين است توهَم 
نشود که العياذ بالله او خدا است بلکه ولی خدا است و سبب است و حاکم به امر الله 
است چنانچه پیغمبر اكرم ٤‏ دی اد فر موده لا عل ات ذوقرتنها رلک الاخرة 
والاولىئ»7١2‏ يعنى «یا على تو ذوالقرنین امتى و برای تو است آخرت و اولی». و نیز دلالت 
بر آن دارد آیۀ مبارکة: و إِنّه فى أم الکثاب لَدَيْنَا لل کے4" كه تفسير شده است به 
على عة يا از علو به معنى حاكم است زیرا که هر حاكمى عالى است اما هر عاليى حاكم 
نيست و هر حاكمى مالک حكم هست و هر مالكى حاكم نيست يس على یه از جانب 
خدا حاكم يومدين و مالک يوم دين است و كليد جنت و نار به دست او است و قسيم 


جنت و نار است و اياب و حساب خلق بسوى او و با او است. 


بكام سوم 


بدانكه شكى نيست طبق اخبار متواتره, كه ائمهطيظ اصول کرم می‌باشند و به اعتبار 
رفعت شأن و بلندى مقام و علو مرتبهاى كه در نزد يروردكار دارند در اثر كمال عبوديّت و 
ايمان خود به خدا که خدا ايشان را امتیاز و برترى داده بر جميع ممكنات و تقرّب ايشان به 
خدا از تمام مخلوقات زيادتر است لذا خداى عرّوجل همه مخلوقات خود را به ايشان در 
دنيا و آخرت محتاج قرار داده و ايشان را برترى داده به جندين وجه: 


حرا ايمان ارت به د نش کی محكمى جنگ و اتا 
۱ - «وَ أَنْتَ ياعلى ذوقرنہا و لک كلا طرنم‌ا و لک الاخرٌ والاولى فان يو مالقِيامَة الناق» - بحارالانوار اج ۲۷/ 
ص 7/۳۱۲ ۷/باب ٩‏ 


۲ -زحرف/۴ - بعنی «و أن در «ام الكتاب» [ < لوح محفوظ ] نزد ما بلندیایه و استوار است!». 


ولایت كليه ۱ ۲۸۸ 


دوم آنکه از جهت اينكه ایشان سبب ایجاد خلقند بهمنزلة پدرند هر کدام از ایشان برای 
آنها و آنها سمت اولادی ايشان را دارند. يس برای ایشان حق سبییّت ثابت است. سوم 
اکا [قانان او رو كان الاعيف وق رار انشان واخ | 
[اطاعت را] بر آنها واجب کرده است از هر جهت. چهارم آنکه ايشان علیهم‌السلام 
وسیله‌اند بسوی خدا برای هر خواننده و دعا كنندهاى از اولین و آخرین. پنجم آنکه ايشان 
اعلام و نشانه‌هائی هستند که دلالت می‌کنند بندگان را بسوی خدا که اگر نبودند خدا 
شناخته نمی‌شد زيرا كه هستی آنها به سبب ايشان و برای ایشان است و خداشناسی هم 
منحصر است در دلالت ایشان. ششم اينكه هر علمی که در عالم است و ظاهر شده از 
ایشان است که به دیگران تجاوز کرده يس ایشان ارکان دين و ارکان ایمانند. هفتم آنکه 
ایشانند ترجمه کنندگان غيب و نوامیس شرع بدون شک و تردیدند و ایشانند ترتیب 
دهندگان و جاری کنندگان قوانین در ميان بندگان از طریق حق. هشتم آنکه ایشانند 
چشمه‌های کرم و نعمتها و چراغهای حکمت و مفاتیح غيب الهیه. يس نزول برکات از 
جانب خدا به سبب ايشان و متجاوز از ايشان و از ايشان و با ايشان است و به سیب 
وجودهای ایشان روزی‌خواران روزی می‌خورند و به نور ایشان تیرگیهای جهالت و 
نادانی برطرف می‌شود و به فضل ايشان سختیها مرتفع می‌شود و به دوستی و محبت 
ایشان حسنات زياد می‌شود و به ولایت ايشان گناهان آمرزیده می‌شود و به هدایت ایشان 
کاینات هدایت می‌یابند يس نجات كلى از راه آنها حاصل می‌شود. نهم آنکه ایشانند اطوار 
وجود و دریاهای بخشش و جود که به سبب ایشان اشیاء آفریده شده و می‌شود و زمین بر 
روی أب ابت می‌ماند و خدا باران می‌فرستد و درختها میوه می‌دهد و نهرها جاری 
می‌شود و خدا پرستش کرده می‌شود و خدا شناخته می‌شود و به سبب ایشان خدا عالم 
امکان را روشن و نورانی می‌کند و فیوضات الهیّه بر جهانیان جاری می‌شود و بر خلایق 
نازل می‌گردد و به سبب ايشان زمین و آسمانها برپا می‌ماند و به سبب ایشان دعاها 
مستجاب می‌شود. و زمين به نور آنها روشن می‌شود. و خوشبخت می‌شود هر که 
خوشبخت شود و به سبب ایشان رستگار شود هر که رستگار می‌شود و از جانب خدا به 


اذن ایشان میکائیل روزیهای روزی‌خواران را تقسیم می‌کند و بواسطه ايشان ارزاق از 


۳۸۹ اتمدءبيّة دارای مقام ولايت كليهاند 


جهت بالا نازل می‌شود و به سبب ایشان دانه در زیر خاک شکافته و سبز می‌شود و زراعتها 
از زهي قوف و شیک از انمض هغ ودر الات وجوه بدا مر کل وه 
امر خدای عزوجلء به اذن ايشان نطفه منعقد می‌شود. و مى ميرد هر که مى ميرد و به سبب 
ایشان زمين مرده زنده می‌شود و به سبب ايشان خلق هدايت مىيابند و کفه ميزان حسنات 
سنگین مى شود و بديها و گناهان دفع می‌شود و به سبب ايشان توفيق بجا آوردن طاعات و 
اجتناب كردن از سيّئات حاصل مى شود و به سبب ايشان مؤمنين داخل بهشت می‌شوند و 
کفار و منافقين داخل آتش می‌شوند و انبياء و.اولياء به ايشان تمسّك می‌جویند و به سبب 
ايشان توبه قبول مى شود دعاها(١'‏ و در اثر توسّل به ايشان دعاى انبياء مستجاب می‌شود. 

دهم عرش و كرسى و سرا دقات و حجابات و بهشت و آسمانها [به نور آنها] خلق 
شده. يازدهم خداوند طينت انبیاء و اولياء و مؤمنین را از نور أنها خلق فرموده و جميع 
ملائكه را نيز از نور آنها آفريده. دوازدهم خدا به نور آنها در طور سینا تجلى فرمود و کوه از 
هم ياشيده و موسى ی غش كرده و هفتاد نفر قوم موسى مردند و بنور ايشان گناهکاران 
مؤمنين از حجيم نجات داده خواهند شد و در بهشت و نعمتهاى أن جاويد خواهند ماند. 
جهاردهم ایشانند شاهدهاى انبياء برای تبليغاتى که در امت‌های خود کرده‌اند. يانزدهم 
ایشانند كه در روز قيامت وقتىكه خلايق عريان و وناك وارد زمين محشر می‌شوند 
کو ودويكان و هان خود و کسانی‌که در امم سابقه اهل ايمان بوده و آنها را 
شناختهاند همه را از حوض كوثر سيراب می‌کنند. شانزدهم ایشانند که در روز قيامت 
كناهكاران مؤمنین و دوستان خود را از اولین و آخرين شفاعت مىكنند. هفدهم جشر(؟) 
جهنم كه محل لغزش پاها است و كسى ثابت قدم نمی‌تواند از آن بگذرد آنها هستند که 
کسانی را که ممن و دارای ولایت‌اند از روی آن عبور مىدهند. هجدهم در روز قيامت كه 
مردمان به گردنه صراط واقفند از هر یک از آنها از ولایت آل محمّد سؤال می‌شود هر کدام 
توانستند جواب دهند آنها را از صراط می‌گذرانند و هر کدام نتوانستند سرازیر در آتش 


خواهند شد. نوزدهم شفاعت بيغمبرية و ائمه ليك در روز قيامت نمىرسد مگر به 


۱ - ظاهراً اين کلمه زائد است. اس پل 


ولایت كليه ۱ ۲۹۰ 





کسانی که از شیعیان و دوستان ایشانند و در دنیا تا هنكام مردن بدوستی ايشان ثابت و باقی 
ماندند و بهعهد ولایت و دوستی ايشان وفا کردند چنانچه حدای تعالی فرموده: «لایلکون 
الشَفْاعَة الا من اد عِنْدَ لخن عَهدأّه(۱) يعنى «مالک شفاعت نمی‌شوند مگر کسانی که 
پیمان ولابت و دوستی ایشان را در نزد خدا بستند و عهد گرفتند». 

بیستم آنکه محبّت و ولایت ایشان میزان معنوی اعمال بندگان است در قیامت. و آن 
بزرگتر است از میزان جسمانی يس هر کسی که در صحيفة اعمال او ولایت و محبّت 
ایشان باشد. میزان او رجحان دارد و هر کسی که در صحیفه اعمالش ولایت و دوستی 
ايشان نباشد نجاتی برای او نخواهد بود. بيست و يكم رسیدگی و نظر كردن در صحیفهای 
اعمال بندگان در روز قيامت با ائمه مي و حساب آنها هم با ایشان است. بيست و دوم در 
روز قیامت لوای حمد به دست ايشان است و همه انبیاء و رسل و اولیاء مؤمنين در زیر 
لوای ایشانند و در سایه ایشان خواهند بود. بيست وسّوم ایشانند اصحاب و رجال اعراف 
احدی داخل بهشت نخواهد شد مگر اينكه اسان زا اشد و ایشان هم او را بدوستی 
ولایت خود بشناسند. بيست و چهارم داخل در بهشت شدن برخحلایق حرام اس تا 
است و ايشان انبیاء و اولیاء و مؤمنين را در منزلهای خود جا می‌دهند. بيست و ششم ایشان 
حزینه‌داران خدا و آقایان اولین و آخرین‌اند زیرا که عداء دنیا و آحرت و آنچه را که در آنها 
و بر آنها و مابین آنها است برای ایشان آفریده, و همة آنها ملک و ملک ايشان و همة 
بندگان, غلامان و کنیزان و رعیتهای ایشانند و در نعمتهای ایشان زیرورو می‌زنند. پس 
ایشانند نعمتهای بزرگ خدا در ميان شهرها و بندگان خدا در ظاهر و باطن و هر که در آنها 
است واجب است که محمد و آل محمّد را شکرگذار باشد و اشاره به اين معنی است 
فرمود؛ خدای تعالی: (آن اشکری و لوالدَیِکَ4(" که تفسیر شده است به محمّد و على - 
صلوات الله علیهما و آلهما -همجنان که واجب شده است شکر پدر و مادر جسمانی به 


فر اول واتجب اس شكر والدية نداش اجه و ماو رول ای یت ون 


١‏ - مریم /۸۷ ۲ -لقمان/۱۴ 


۲۹۱ ۱ ائمهعيكة داراى مقام ولايت كليهاند 


«آتا وَ عل با مذه الأمّة7'' يعنى «من و على دو پدر اين 0 می‌باشیم» و نيز فرموده: 
«یا على ملع مَنْ من أجْرَةٌ الآجيرٍ مَلْعُونٌ مَنْ کان عاقاً لوالدثه * ثم فال: آنا جير هه الم و 
انا وَ انت با هذِهِ الأمّة» يعنى «ياعلى لعنت كرده شده کسی كه منع كند مزد اجير را لعنت 
كرده شده است کسی كه عاق بدر و مادر شده من اجبير این امم و من و تو و بدر اين امت 
می‌باشیم». 

اما دلیل اجیر بودن پیغمبر آي شریفه طقل لا آشتلکم عَلَيْهِ اجراً إلا الوَدة فىالقّدبى»7) 
است و مزد تالت أن عضرت دوستی در حقٌ ذوىالقرباى آن جناب است مراد از 
ذوىالقربى اهل بيت و ذريّه پیغمبرند و مراد از اهلبيت على و فاطمه و حسن و حسين و 
نه نفر امامهائى هستند كه از فرزندان حسين اند كه آخر أنها امام دوازدهم حضرت حجةابن 
الحسن العسكرى عا است و مراد از ذريّه تمام اولادهاى فاطمهاند نسلا بعد نسل تا قيام 
قيامت طبق اخبار متواتره» پس بر بنده واجب است اطاعت مولى و آقای خود. جه كمانى 
خواهى برد نسبت به موالى و آقایان حقيقى خود که ائمة طیبّین و طاهرين و موذتشان مزد 
رسالت پیغمبر يلاه می‌باشند و همه بندگان خدا غلامان و کنیزان ایشانند لذا از روی تحقیق 
پر همه آنها واجب است اطاعت ایشان و شکرگذاری از ایشان چنانچه از ايشان روایت 
شده که فرموده‌اند: «مَنْ ل یشکر الناس ل یشکر الل «کسی که شکر تعمت و احسان 
مردمان را نكنل خدا را شکر نکرده است» و ائمه لگ هو اولیاء نعم می‌باشند و بر همه 
شك ركذارى از ایشان واجب است و از همین جهت است که باقی نمی‌ماند در روز قيامت 
هیچ پیغمبر مرسل و ملک مقربی الا اینکه همه آنها محتاج‌اند به ايشان (علیهم السلام) برای 
نجات دادن و شفاعت كردن از آنها زیرا که ائمه علیهم‌التلامند مشکاةانوار الهیه و مصباح 
اسرار ملکوت و معدن علوم ربانيّه و خزینه‌داران رحمت رحمانیه و حجابهای دربار 


ربوبيّت. و زبانهای گوینده از روی حقیقت و کلمات تامّاتی که ظاهر کنندهة مشیّت حضرت 


۱ -بحارالانوار اج ۶ص 2/۹۵ ۲۹ 
۲ شورق ۲۳ يعنى (بگو من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نم ىكنم جز دوست داشتن 


ولایت کلیه ۳۹۲ 


احدیت می‌باشند و خدای تعالی در دار دنیا ایشان را قائمهای به حق قرار داده برای خلق 
خود و صاحبان امر خود گردانیده و در آخرت هم میزانهای قسط و عدل خود قرار داده 
چنانچه قبلا تذكر داده شد. 

بيست و هفتم در بسیاری از اخبار صحیحه و معتبره. وارد شده که مردمان هدایت کرده 
نخواهند شد مگر از راه ولایت و اطاعت ايشان و ایشان وسیله‌ها و سبب متصّل در ميان 
خدا و خلق‌اند. بيست و هشتم ایشانند که در حقشان حَسّد برده شده به سبب مقام شامخ 
ولایت و وجوب طاعت ایشان که ملک عظیم است. بيست و نهم اخبار کثیره‌ای دلالت 
دارد بر اینکه ایشانند سبیل و صراط, و شیعیان بر أن استقامت دارند و مراد از استقامت 
ولایت است. سىام آنکه ایشان حبل الله متين و کلام الله ناطق و عروة الوثقی و فضل خدا 
و رحمت خدایند و مبیّن قرآن» و ولایت ایشان قطب قرآن است و مراد از حزب الله در 
قرآن ایشانند. 


مولف فقیر كويد 

مقامات ائمه ميق از احصاء و شماره بیرون است و همه آنچه در اين کتاب ذکر کرده 
شد مأخوذ از اخبار متواتره و مستفیضه و صحيحه و معتبره‌ایست که مطابق است با 
مدلولهای آن که در کتب معتبره خاصّه از متقامین و متأخرین روایت شده حتّی بسیاری از 
آنها هم در کتب معتبرۂ اهل سنّت و جماعت بطرق خودشان روایت شده اگر به چشم 
انصاف در آنها نظر کنند و مجادله از روی عناد و اعتساف نکنند حق از آفتاب روشن‌تر 
است و جای بسی تعجب از بعضی از منتحلین است به تشيّع از کسانی که به اسم شيعه 
بودن مسلک بیگانگان را پیش گرفته و از حد خود تجاوز کرده روش ابن تميّمه و اتباع او و 
امثال آنها را پیش خود حجت دانسته که حودشان از طریق حق منحرف و گمراه و اذهان 
دیگران را هم متزلزل می‌کنند خم الله على ریم و على سَمْعِهم و على آبصارهم 
غشاوّ4 7 . بايد كفنت 


١‏ -بقره/۷ 


۳۹۳ انمه لِجٌ داراى مقام ولايت كليهاند 


مه فشاند نور و سك عوع و کند هر کسی بر فطرت خود می‌تند 
والسّلام على من اتبع الهدی 


مكام چهانم 


از بيانات گذشته دانسته شد که ذوات مقَسة خاتم الانبیاء 5 و المة معصومین ل 
عالم بما كان و مایکون‌اند و به تعلیم خدا و بي بيغمبر» گذشته و آینده همه را می‌دانند و علوم 
بلایا و منایا و فصل الخطاب را دارا هستند و علم ایشان حضوری و ذاتی ایشان نیست 
بلکه موهوبی است از جانب خدا و علوم ائمه موروثی از پیغمبر و موهوبی و الهامی از 
را می‌دانند و می‌دانند کی می مبر نك. 

در اینجا از جمله سوالاتی كه سوال کرده می‌شود اين است که هر كاه ائمه همه چیزها 
را می‌دانند و از علوم بلایا و منايا باخبرند و نسبت بخودهاشان هم می دانند که مرگ آنها در 
کجا و کی و به جه علّت خواهد بود جه جهت دارد که دفع بلاها و خطرات و کشته شدن 
را از خود نکردند و خود را به مهلکه می‌انداختند و حال آنکه خدای تعالی فرموده: ولا 
لّوا بایُدیکم إلى الک4 يعنى «بدستهای خود خود را به هلاکت نیندازید» چرا 
حضرت امیرالمومنین در شبی که می‌دانست کشته می‌شود و از روی تحقیق قاتل خود را 
می‌شناخت و وقت و زمان کشته شدن خود را می‌دانست خود را به خطر و ملاکت 
نداخت و از خانه بیرون رفت؟ وجرا حسین بن على + اي که می‌دانست که اگر به‌عراق 
می‌دانست آنها را به حفت و خورای اسیر می‌کنند به همراه خود برد؟ و چرا آب را که بر 
روی او و اهل و عیالش بستند و می‌دانست اگر چند ذرعی زمين کنده شود آب ظاهر 
مى شود و جوشش می‌کند چاه نکند و بر تشنه کشته شدن خود اعانت کرد؟ و چرا 


۱-بقره/۱۹۵ 


ولایت كليه ۳۹ 


می‌کند و وفای به عهد و پیمان خود نم ىكند و شیعیان يدر او را می‌کشد؟ و چرا آب با 
شیری که سم در آن داخل کرده بودند می‌دانست و آشامید و به قتل خود اقدام کرد؟ و 
همچنین نسبت به ساير ائمه تيل و حال آنکه همه ایشان مظهر قدرت خدا بودند و اگر 
می‌خواستند از خودهاشان دفع خطر کنند و دشمنان خود را هلاک و نابود کنند 


جواب گفته می‌شود 

بدانکه برای هر یک از پیغمبر و امام دو نحوه تکلیف متوجه است: یکی تکالیف 
خاصه‌ای که مربوط به شئون پیغمبری و امامت است که اختصاص به خود ایشان دارد و 
عامّهُ مردمان در آن شریک نیستند و برحسب مأموریتی كه از جانب خداوند انجام 
می‌دهند ولو اينكه به‌نظر عام مکلفین بلکه خاصه هم درست نیاید؛ نظیر داستان موسی و 
خضرطِيي و کشتن خضر غلام را و مورد اعتراض موسی واقع شدن در حالتی که عمل 
خضر به فرمان خدا بوده و موسی از سر آن اطلاعی نداشت با اينكه پیغمبر اولوالعزم و 
صاحب شریعت بود تا اينكه بعدأً خضر سر آن را برای او بیان کرد يا نظیر حضرت ابراهیم 
خلیل لا و مأمور شدن او از جانب خدا به بردن هاجر و اسمعیل تازه متولد شده را در 
وادی غير ذى زرع» یعنی در بیابان بی آب و علف و ریگزار و تنها گذاردن آنها و برگشتن او 
به شام يا مأمور شدن او به ذبح اسماعيل و همجنين مأمور شدن خاتم الانبياء ج 
اميرالمؤمنين ني را در بستر خود به خوابانيدن در حالتى كه حطر كشته شدن برای او بود و 
امثال و نظائر اینها كه از جمله آنها است كه مورد سؤال در اينجا است. 

وامًا تكاليف مشترکه‌ای كه در انجام أن با عامّهُ رعيت شركت دارند به مقتضاى عالم 
ريف در این کا انر ی مک وان انا بت اک ان مروت ات ی فرت 
عادّى بشرى که به اسباب ظاهريّه صورت مىكيرد در کلیه امور و شئون عاديّه از عبادات و 
معاملات و تجارات و عقود و ایقاعات و قضاو شهادات و فرایض و سياسات و انخلاقيات 


۱-کهف /۱۱۰ 


۲۹۵ ۱ انمه لملاً داراى مقام ولايت كليهاند 


كه در صورت قدرت اتیان به آنها واجب و در صورت عدم قدرت ساقط:مىشود؛ مثلا 
خواندن نماز كه ركن بزرگ دين مقدّس اسلام است بر هر مكلفى واجب است اعم از 
ايتكه پیغمبر يا امام يا افراد رعيت باشد چنانچه رسول خدا تا فرموده: «صَّلُوا كا 
اعون اصَیٍ»۱) یعنی «نماز بگذارید همچنانکه می‌بینید من نماز می‌گذارم». و همچنین 
است مقدمات واجبة آن كلا از طهارت و ازال نجاست از لباس و بدن نمازكذار و ساير 
آنچه مربوط به آن است از واجبات نماز و غير آن كه از شروط عام آن قدرت است 
بقدرت عادى بشرى چنانچه شرط صحت وضو و غسل مباشرت خود شخص است در 
صورت داشتن قدرت عادی بشرى كه اگر نباشد» وجوب مباشرت ساقط است در اين 
صورت بايد دیگری اعضاى وضوی او را بشويد يا اگر تكليفش غسل كردن است و 
نمی‌تواند» دیگری او را غسل می‌دهد چنانچه در حالات حضرت عسكرى ا روايت 
شده که حال آن حضرت در اثر سمّی که به او خورانیده بودند طوری منقلب بود که 
نتوانست وضو بگیرد حضرت ولی‌عصر- عجّل‌الله تعالی فرجه اعضای وضوی يدر 
بزرگوار خود را به قصد وضو شست و مسح‌های او را کشید, و امام صادق نی مریض بود 
غلامان آن حضرت مباشر غسل او شدند چنانچه شيخ حر عاملی-اعلی الله مقامه -در 
مجلد اوّل وسائل جاب عین‌الدولة در کتاب طهارت در ابواب وضو در باب (۴۸) در 
صضفحة (۶۴) از حضرت صاد ق اا روایت کرده که درد شدیدی عارض بر آن حضرت 
شده بود كه در آن‌حال براى أن جناب جنابت روى داده بود در مكان سردى قال عَلَيْه 
لام دزت الق لمأو دایارن فحَملؤنى و وَسَعُون عل حَشَباتٍ م 
صَيُوا عَلىَ الماء فَعَسَّلُونن»( يعنى «فرمود امام صادق لد غلامان خود را خواندم و به 
ایشان كفتم مرا حمل كنيد و غسل دهيد پس مرا روى جوبهائى گذاردند و حمل كردند پس 
آب رپختند و مرا غسل دادند). 

مثال دیگر رباخواری که حلال بداند خوردن ربا را اگر قدرت باشد حکم او کشتن او 
است چنانچه در مجلد دوم وسائل در ابواب ربا باب دوم صفحة (۵۹۸) مسنداً روایت 


۱ - بحارالانوار/ ج ۸۵/ص ۲۷۹/باب ۳۴ ۲ - وسائل/ ج ۱/باب ۴۸/ ص 2/۴۷۹ ۱۲۷۰ 


ولايت كليه 0 


کرده از ابن بکیر که خبر رسید به ابی‌عبیدالله و ا 
شير مادر حلال‌تر «قَقَالَ عَلَيْهِ السلام لن امْكَتَنى اللَّهُ مِنْهُ لِأَضْرِيَنَ عُنْقه»( 1 یعنی «فرمود: 
اگر خدابه من قدرت مىداد هر أينه كردن او را مى زدم البته البتّه). 

پس بايد دانست که پیغمبر وامام مأمور نبودند که با مردمان به علم و قدرت پیغمبری و 
امامت رفتار کنند بلکه با علم و قدرت عادی بشری مأمور بودند با آنها عمل کنند مگر در 
بعضی از موارد برای اقامة حجت چنانچه يس از رحلت خاتم الانبیاء ٤ة‏ و داستان غصب 
خحلافت ا ليه به علم و قدرت امامت عمل نفرمود و بطور عادی حضرت زهرا 
و حسنین له را شبانه سوار مىكرد و یک‌یک درب خانهای مهاجرين و انصار می‌برد و از 
آنها کمک می‌خواست برای گرفتن حق خود و می‌فرمود: اگر چهل نفر یاور داشتم جنگ 
می‌کردم و نمی‌گذاردم خلافت [را] که حق خاص من است غصب کنند. و همچنین 
حضرت مجتبی ا وقتی‌که بعضی از بارانش به او اعتراض کردند که چرا با معاویه صلم 
کردی؟ فرمود: یاوری نداشتم و اگر به شماره اين گوسفندها (که هفده رأس بوده بنابر 
بعضی اخبار وارده) یاور داشتم جنگ می‌کردم. 

و همچنین لشکر م ىكشيدند ولی اعمال قدرت و علم امامت نمی‌کردند و اگر منکری و 
ظلمى در ميان افراد رعيت واقع می‌شد و به علم امامت می‌دانستند مأمور نبودند که 
برخلاف عادت بشری اعمال قدرت و علم کنند و آثاری بر آن مترتّب نمایند تا اينكه به 
اسباب ظاهریه به ایشان خبر برسد و نزد ایشان شکایت کنند و چون خبردار می‌شدند 
ناراحت می‌شدند و از افعال آنها تبری می‌کردند و به عزل أن نظام فرمان می‌دادند ولی تا 
پیش ايشان شکایت خود را نمی‌بردند يا نامه شکایت به ایشان نمی‌رسید هیچ اظهار 
ناراحتی از ایشان نشان داده نمی‌شد؛ مثل اينكه گویا خبر ندارند و این روش از ایشان برای 
اين بود كه علم امامت مورد تکلیف ايشان نبوده چنانچه عمل پیغمبر ييه هم بر همین 
رويّه بوده, با علم و قدرت عادی با مردم رفتار می‌نمودند و علم و قدرت پیغمبری را با 
ايشان اعمال نمی‌فرمودند و اگر کسی مطلبی را اظهار می‌کرد در ظاهر قبول می‌فرمودند و 


۱-وسائل /۱۸/باب ۲ /ص ۲۳۲۹۴/۱۲۵ 


۲۳۹۷ ۱ ائمهعليئق داراى مقام ولايت كليهاند 


هر كاه کسی دیگر می‌آمد و خلاف أن را به حضرتش عرض می‌کرد باز قبول می‌فرمود تا 
اينكه منافقین می‌گفتند كه آن حضرت گوشی است؛ یعنی كوش به حرف هر کسی می‌دهد 
این آي مبارکه نازل شد: «و يَعُولُونَ ُو اَن ل أَدُنُ بر لکُم یوم بالله و یمن 
لِلْمُؤْمِنين74١'‏ یعنی «او كوش به حرف اين و آن مى دهدء بگو كوش دادن بحرف اين و آن 
برای شما بهتر است ايمان می أورد به خدا و ایمان می‌آورد برای نفع مؤمنان). چنانچه در 
قبيلة بنی المضطلق ولید بن عقبه را فرستاد كه از آنها زكوة بگیرد چون ميان او و آنها سابقة 
حوبی نبود وقتی که آنها به استقبال او آمدند ولید چنین پنداشت که به قصد مقائله با او 
می‌آیند حدمت پیغمبر مط برگشت و عرض کرد يا رسول الله آنها مرتد شدند و زکوة 
ندادند پیغمبر اکرم قصد قتال با آنها فرمود. اين آيه نازل شد که: «إِنْ جاءکم فاسق تیا 
فينو ا(٩‏ أن حضرت به علم و قدرت پیغمبری با آنها عمل نفرمود و بطور عادّی رفتار 
كرد. 

و همجنين به علم عادى بود كه وقتى رطوبتى به بدن اميرالمؤمنين عا رسيد فرمود: 
«ما آبالی ول ابی أَوْماءٌ إذا 1 أغلّم»7" يعنى «وقتى به بدن رطوبتى رسيد و ندانستم كه 
بول است يا آب باک ندارم وقتى كه نمی‌دانم». (خبر در كتاب تهذيب شيخ طوسی ره 
چاپ سنگی صفحه (۷۲) است). 

چون در احکام ظاهریه عادّيه وجوب اجتناب از بول شرط است که آن را مکلف بداند 
و هرگاه ندانست حکمی برای او ثابت نیست يس برحسب اشتراک امام با سایر رعیت در 
تکلیف همین علم عاذی بشری مورد تکلیف است اگر علم عادی نباشد تکلیف هم ساقط 
می‌شود و بايد دانست که هر كاه امام در موردی چیزی‌را فرمود نمی‌دانم مراد نفی علم 
عادّى سر ادا اكه ان را اراده نکرده است بداند. 


هو ۲ - حجرات/ع ` 


۳ -من لایحضره الفقیه /۷۲/۱ 


ولایت كليه ۳۹۸ 





چون اين مقدمات دانسته شد 

مىكوئيم علم و قدرت صوص توق اماو اعمال ا در ت جنا سوط 
تكاليف ظاهرية عاديه نيست چنانچه بخوبى از احوالات پیغمبر ۶ سير و سلوک و کردار 
و رفتارشان و معاشرت ایشان با عا مردمانه حوب واضح است که به علم و قدرت 
نبوّت و امامت رفتار نمی‌کر دند بلکه در احکامی که با مردمان شرکت داشته‌اند در شرائط 
تکالیف و اجزاء واجبة آن به طریق تکلیفات ظاهريهُ متعارفه عمل می‌کردند و اگر 
می‌خواشتند به علم و قدرت نبوّت و امامت با آنها رفتار کنند موجب تنقر اصحاب و نفاق 
و نزاع و عداوت و مخالفت ميان آنها می‌شد؛ مثلاً وجود مبارک خاتم الانبیاء مر كه به 
علم نبوّت می‌دانست تقدیرات مؤمنين را در جنگهانی كه پیش آمد می‌کرد و می‌دانست که 
عم بزرگوار او در جنگ احد شهید می‌شد و همچنین سائر شهداء مأمور نبود از جانب 
٠‏ خدا که از مقذرات شانه تھی کند و مانع از رفتن شهداء در جنگها شود و در جریان امور 
عادّى خود و دیگران که از حد متعارف عادّی بشری بود با داشتن علم به مقدرات هر یک 
از آنها حارج نمی‌شد. 


و امّا از تکالدف خاصه ييغمير و ائمه 4 


جون از تکالیف خاصۀ ایشان. مسئله شهادت بوده و در اطاعت اوامر الهيّه و جگونگی 
آن کوچکتر[ین ] مخالفتی از ایشان سر نمی‌زده در صورتی که اگر می‌خواستند مخالفت 
کنند كمال قدرت و توانائی را داشتند و مجبور در تحمل مشقتها و سختیها به هیج‌وجه 
نبودند لذا به حسن اختیار خود فانی فىاللّه و در مقام تسلیم و رضا می‌دانستند و مترقب و 
در انتظار آن ولی در عین‌حال بر حسب ظاهر بشری خالی از غلق و اضطراب هم ببودند 
چنانچه از بعضی از اخبار مستفاد می‌شود كه حضرت امير مؤمنان َا در شب نوزدهم ماه 
رمضان که شب ضربت خوردن أن حضرت بود از سر شب تا وقتی که از خانه بیرون 
تشریف می‌برد برای مسجد غلق و اضطراب شدیدی داشت و مکرّر می‌فرمود خدایا مرگ 
را برای على مبارک کن و حضرت سیدالشهداء ِا خائفاً يترقب از مدینه بیرون آمد و با 
اين حال كه تسلیم مقذرات خود و عالم به قضايا بودند ه ركدام از آنها برای اتمام حجت 


۳۹۹ ۱ انمهي داراى مقام ولايت كليهاند 





بر دیگران از مقدرات خود خبر می‌دادند آنهائی که می‌شنیدند هر یک از آنها که تحمّل 
اسرار ایشان را می‌کردند از حد متعارف خارج نمی‌شدند و از مقدرات فرار نمی‌کردند و از 
سير عادّى خود و دیگران تجاوز نمی‌نمودند؛ مانند میثم تمّار و رشید هجری و حبیب بن 
مظاهر و امثال اينها كه به تعلیم امير مؤمنان لیذ خبردار شدند, مطابق مرسوم عادّى رفتار 
می‌کردند و از اجراء مقذرات سرپیچی نمی‌نمودند چنانچه کتب اخبار و تواریخ حاکی از 
آنه ىباشد, 

بيست و ينج سال ساكت بودن امير مؤمنان ی از احقاق حق خود که خلافت باشد با 
كمال علم و قدرت و اختيارى كه داشت از روى جريان عادّى به امر خدا و رسول ٤‏ 
بوده برای حفظ دين مقدس اسلام جنانجه مكرّر در مكرّر از سخنان حضرتش استفاده 
می‌شود و تصریحات زیادی در ضمن خطب و کلمات أن جناب هست حتی آنکه وقتی 
در خانة حضرت هجوم آوردند كه آن جناب را از خانه بیرون بکشند به آنها فرمود کلامی 
را که ترجمه‌اش اين است که: «اگر کتاب خدا و وصیت و عهد پیغمبر نبود به شما معلوم 
مى كردم که می‌توانید بی‌اذن داخل خانه من شوید يا نه»» و نحواینها و در دورۀ خحلافت 
ظاهريّهُ آن جناب هم روى جريان عادّى مأمور بود لشکرکشی کند و با ناكثين و قاسطين و 
مارقين جنگ كند نه با قوّت و قدرت و علم امامت. و از اين راه بود كه با اينكه بعد از خدا 
و رسول خدا احكم الحاكمين بود در جنگ با معاويه راضى به تعيين حكمين شد و تن 
درداد كه ابوموساى اشعرى از جانب آن حضرت خکم باشد در صورتى که می‌دانست 
فريب عمروعاص را خواهد خورد و تحمّل همه اين بلايا و مصائب به امر خداو رسول و 
اتمام حجت به مردمان بوده تا حق از باطل جدا شود و هر که بسوء اختيار خود هلاک 
می‌شود يس ازاتمام حجت باشد و هر كس كه به حسن اختيار خود حيات مىيابد آن نيز 
با حجت و دليل باشد. پس تمام اعمال و اطوار و رفتار آن حضرت تا قضية شهادت آن 
جناب طبق امر و فرمان خدا و رسول بوده و اعتراض اعتراض كننده خطاى محض و 
محض خطا است. 

و همجنين حضرت مجتبى عا هم بعد از يدر بزرگوار با كمال علم و قدرت امامت 
مأمور بود به جريان عاذی با مردم رفتار كند مگر در بعضى مواقع که از جانب خدا و 


ولايت كليه ۳۰۰ 


شش ماه که دورۂ خلافت آن حضرت بود كاملاً دستخوش بلاها ومصائب و شدائد بود از 
ناحيه دوستان منافق و دشمنان معاند» و يس از آن هم دجار داستان صلح با معاويه و 
ظلمهائى كه از طرف او و يارانش به حضرت و شيعيان خاص او وارد آمد و مأمور به حلم 
و بردباری بود و حكمت الهيّه اقتضا نمىكرد که به علم و قدرت امامت كارى كند برای 
امتحان خلق منکوس, و جندين مرتبه مسموم شدن در صورتى كه همه آنها را به علم ‏ 
امامت می‌دانست و بسا به اصحاب خاص خود خبر داده بود و خبر می‌داد تا وقتى كه 
قضاى الهى در دفعه آخر در حق او جارى و پاره‌های جگر نازنينش در طشت ريخته شد و 
تحمّل همه اينها را کردن با كمال قدرتى که داشت و دفاع از خود نكردن و به مظلوميّت تن 
در دادن در صورتى كه در مقابل» همه جور می توانست دفاع كند, در مقام تسليم و رضا که 
بزرگوارش امير مؤمنان نافلا را که حفظ همه آنها به عهده آن جناب و مأمور به حفظ آن بود 
حفظ كند و امتحان الهى در ميان بندگان جريان خود را طی کند تا خبيث از طيّبٍ و شقى از 
سعيد تميز داده شود چنانچه همة اينها از تكليفات خاصَه آن جناب بوده و ضعيف العقل و 
الایمان را نمی‌رسد كه در كار امام چون و چرا كند و عيناً اين چون و چرا کردن در كار امام» 
مانند جون و جرا كردن شيطان لعين است نسبت به خداوند عليم حكيم. 

برای حفظ دين مقدّس اسلام وشريعت سيّد الانام مأمور بود كه بطور عادّى سلوک نمايد 
تا هر که مؤمن می‌شود به اختيار او باشد و هر که كافر مىشود نيز به اختيار خودش باشد و 
قيام حضرتش برای همین مرام بوده جنانجه يس از مرگ معاويه و استقرار يزيد يليد بجای 


واحضار حاكم آن حضرت راو خبر مرگ معاويه و خلافت يزيد را دادن حضرت يس از 


۳۰۱ ائمه يق داراى مقام ولايت كليهاند 


استرجاع فرمودن فرمود: «وّ على الإشلام السّلام اذبلیت الامّة براع مغل یزید»(۱ کنایه از 
این‌که «به اسلام بايد سلام و توديع گفت؛ , يعنى اسلام را بايد وداع كرد وقتىكه زمامدار 
اك کسی مثل یزید باشد». و در همان مجلس فرمود: واا آهل بت ار و مو ر الرسالة 
ر مخت املائ بنا تح اله و پلا مخت و يريد رَجُل فاسق فاجرٌ شارب الْحَمْرِ مُعْلِنُ بالفشق 
فاتل انس الحرم مى لا يبا يع له بدا '' يعنى «ما خانواد؛ پیغمبری هستيم و جایگاه 
ل ل 
خانمه می دهد و يزيد مردى است فاسق و فاجر شراب‌خوان در أشكارا فسق و فجور 
می‌کند» كشنلة نفس است که حرام شده كشتن آن و مانند منى هركز با او بیعت نمی‌کند». 

لذا به امر خدا و رسول نه بهنحو الزام بلکه به‌نحو اختيار برای زنده داشتن دين خدا و 
حفظ شريعت با كمال قدرت و علم و امامت. روى جريان طبيعى عادی در مقام رضا و 
تسليم جان خود را فدای دين خدا نمود و چون مكلف مختار بود به تكليف عادّی, لذا 
قيام او هم قيام عادّى بود و بسا در مقام تكليفات عاديّه جنين اقتضا می‌کند که مکلف جان 
خود را فدا كند و کشته شود؛ مثلاً یکی از ركنهاى دين مقدّس اسلام مسئلةُ جهاد با کفار و 
دشمنان دين است كه هرگاه شرایط أن موجود و پیغمبر يا امام فرمان جهاد داد بر هر 
اک اط جياه فقن در او مه تا نوات ابیت ای که سادرت ره 
به جهاد کند هر چند بطور جزم و يقين بداند كه کشته می‌شود و هر كاه تخلف از جهاد کند 
گناه کبیره کرده و مستحق عذاب و دخول در آتش است و اگر هم رد قول پیغمبر يا امام را 
بکند مرئد و کافر می‌شود در این صورت خود را به مهلکه انداخته و رفتن به جهاد و کشته 
شدن مهلکه نیست و آية «لا تلقوا بأیدیکم إلى الک" شامل آن نیست بلکه قطعاً 
فرار از جهاد تهلکه است چنانچه از اخبار بسیار مستفاد می‌شود. 


١‏ - بحارالانوار اج ۴ص 2/۳۲۶ ۲ -لکن در حديث قبل از «بَلِيَتُ»: «قد» ذکر نشده است. 

۲ - در روایت در كتاب بحارالانوار به جای كلمة «موضع الرسالة» كلمة «مَعْدَنٌ الرسالة» و به حای حمله «و 
با يختمر» جملة «بنا حر اللّ» ذكر شده است و همجنين جملة «مُعْلِنٌ بالفسق» مؤخر و جمله «قاتل ال 
المحرمة» مقدّم ذکر شده است/ بحارالانوار اج ۴۴/ص ۳۲۵/ح ۲/ باب ۳۷ 


۳ -بقره/۱۹۵ 


ولایت كليه ۳۲ 


مثال دیگر اگر کسی كس دیگری را امر و مجبور کرد به کشتن شخصی و به أن كس 
كفت اگر اين شخص را نکشتی تو را می‌کشم و آن‌کس يقين داشته باشد که اگر أن شخص 
را نکشد خودش کشته خواهد شد طبق دستور اسلام نباید آن شخص را بکشد بلکه خود 
را باید فدای او کند و کشته شود زیرا که در خون تقيّه نيست و اين نحوه کشته شدن تهلکه 
نيست و مشمول آیۀ تهلکه نمی‌شود؛ پس مىكوئيم کشته شدن حضرت سیدالشهداء ا و 
اصحاب آن حضرت رضوان اللّه علیهم تهلکه نبوده» بلکه اگر کشته نمی‌شدند تهلکه بود 
گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است ترویج دين به هر جه زمان اقتضا کند. 

و اگر کسی بگوید که اين بیانی كه کردی نسبت به مکلفین صحیح است و اما در 
موضوع اطفال نابالغ كه تکلیف متوجه آنها نیست جه می‌گوئی؟ جواب گفته می‌شود که 
امام مقام ولایت كليه را دارد همچنانکه پیغمبر خدا له و سلم به حکم «الی ول 
لمُؤمنينَ من یبم۲۱(4 «سزاوارتر بوده است به مؤمنین از نفسهای ايشان». لذا به حکم 
اولویت. پیغمبر يا امام چون عالم به حکم و مصالحی که هستند بر وفق حکمت و 
مصلحت. ملحق به مکلفین می‌باشند. 

و اما راجع به آب بستن بر روی آنها و اعتراض معترض که چرا أن حضرت زمین را 
حفر نکرد تا آب ظاهر شود و اطفال تشنه‌لب و اهل و عیال را سيراب کند با اینکه قدرت 
آن را داشت؟ جواب آن اين است که به شهادت بسیاری از تواریخ و مقاتل روز هفتم 
محرم که أب بر روی ایشان بسته شد در طرف عصر در يشت خیمه‌ها خود أن حضرت یا 
به فرمان آن جناب چاهی کندند و آب ظاهر شد و همۀ تشنگان سيراب شدند تا اينكه از 
ميان لشکر شقاوت اثر نامه‌ای به عبید زياد ملعون نوشتند و او را خبردار کردند از جاه 
کندن آن حضرت در عقب خیمها و آن ملعون يس از رسیدن أن خبر, نامه‌ای نوشت به 
عمر سعد ملعون که به من خبر رسیده كه حسین در عقب خيام خود چاه کنده و از آب أن 
استفاده می‌کنند البته به رسیدن نامه من بهتوء کار را بر او سخت بگیر و نگذار چاه بکنند و 


از آب آن استفاده کنند شب هشتم محرم نام خبر چاه کندن را برای عبید زياد فرستادند هر 


۱ - احزات /۶ 


۳۰.۳ ائمهعيق دارای مقام ولايت کلیه‌اند 


چند برندۀ نامه تندرو بوده از صبح هشتم زودتر نامة ايشان به آن ملعون نرسیده و جواب 
آن تا صبح نهم يا دیرتر به عمر سعد رسیده و تا عصر روز نهم أب در خیمها بوده و شب 
عاشوار هم سی مشک أب در خیمها به امر آن حضرت آوردند و تا قبل از ظهر روز 
عاشورا هم در خیمها بوده کار عطش از نزدیک ظهر تا وقت عصر سخت بوده که در آن 
گیرودار عاد تا مجال کندن چاه نبوده و جنانجه سابقاً ذکر شد آن حضرت به امر خدا بر 
وفق حکمت و مصلحت به جریان طبیعی عادی عمل می‌فرموده. 

و امّا جواب از اينكه آن حضرت می‌دانست که کشته می‌شود چرا زنها و فرزندان خود 
زا هواکرو وود یت وکر ری امار ایس کت امن اس هار مل اذ 
حضرت بر وفق رضا و خواسته خدا بود و به حکم آية مبارکة: «عباد مُكْرَمُون لا يَسْبِقَونّه 
ال و هم پافره يَعْلَمُون74١)‏ برحسب امر و فرمان نخدا بوده و جز اطاعت فرمان خدا 
منظوری نداشته در حاق واقع» و اما بر حسب جریان عادی می‌خواسته به مردمان جهان 
بفهماند كه قیام و نهضت آن حضرت برای سلطنت و رياست و مملکت‌گیری نبوده و جز 
حمایت از دين جدش خاتم الانبیاء مر مقصدی نداشته و برای جنگ و جدال نبوده والا 
کسی که به اراد جهان‌گیری قیام کند و بخواهد به اطراف خود بجنگد به جای آنکه زن و 
بچه و خواص خود را همراه ببرد تهيّهُ سپاه و قوّه و لشکری می‌کند که موجب غلبه و 
پیشروی او گردد بس همراه بردن آن حضرت زنان و کودکان را به همراه خود پرای 
ريشه كن كردن دولت ملعونه بنىاميّه و حفظ دين مقدس اسلام بوده و مردم نتوانند بگویند 
برای رياست و سلطنت بوده قطع‌نظر از حکم و مصالح باطنیه‌ای که داشته و عمل حضرت 
ان هود الله ۶۶ کاخ افيف ات فی سانيا رف ان جرت که رل سات ماران 
و کلیۀ دانشمندان جهان را به حيرت انداخته و همۀ اين قضایا روی جريان عادّی بوده يس 
به هیچوجه مورد اعتراض معترض نخواهد بود. 

چون سخن به اینجا رسید برای مزید آگاهی به‌نظر قاصر رسید که به‌قول بعضی از 
دانشمندان خارج از اسلام برای عادّى بودن قیام و نهضت حسینی استشهاد در اين مقام 


۱ -انبیاء/۲۷-۲۶ 


ولايت كليه ۳.۴ 





نمايم كه كفته شله: 
خوشتر آن باشد که وصف دلبران كفته آیسد از زنان دیگران 
مسیو ماربین آلمانی فیلسوف معروف و حکیم مشهور که از دانشمندان بزرگ مسیحی 
است کتابی در اين باب نوشته كه محتوی بر لطایف و دقایق و حقایقی با تحفیقات رشیقه 
مبنی بر فلسفة اسلاميّه [و] موسوم به انقلاب کبی ر[است]. دوست داشتم برای روشن شدن 
بعضی از اذهان درج کرده باشم و خوانندگان با دقت نظر از آن بهره‌مند شوند و آن اين 


انقلاب کبیر يا سیاست حسینیه نيه 

مسیو ماربین گفته است در بیان فلسفهُ مذهب شيعه حسين بن على بن ابیطالب بن 
عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف او سبط محمد ع است که از دختر او و حبیبه او 
فاطمه (علیها السلام) تولد يافته و ممکن است گفته شود که دارای جمیع اخلاق و صفات 
مستحسنه است در نزد عرب و أن خانواده, و او وارث شجاعت يدر خود و داناترین تمام 
مسلمانان بوده در احکام دين جذش و در محبوبترین صفات که سخاوت باشد در درجة 
كمال بوده و در فصاحت بیان و طلاقت زبان» مکان بسزائی داشته و همه مسلمانان نسبت 
به حسین در خسن عقیده اتفاق دارند حتّی آنهائی هم که در حق يدر و برادر او بد 
می‌گفتند یعنی خوارج-او را مدح و ثنا می‌نمودند و کتابهای ايشان پر است از ملکات 
حسنه و سجایای مستحسنه. 

او بسیار صاحب غيرت و راستگو بود و عیبگوی احدی نبود اغلب فرقه‌های 
مسلمانان عقیده‌های عظیمی به او دارند ولیکن آنچه را که در كمال اطمینان می‌توانیم 
بدون ترس از اعتراض بنویسیم در کتاب خود اين است که پیروان على يعنى جماعت 
شيعيان اعتقادشان در حق حسین بیشتر از اعتقاد نصاری در حق مسیح ی است و چنین 
می‌دانند که او را در قيامت شافع مطلق است ما مىكوئيم که مسیح تحمّل مشقتهای 
بسیاری را برای عفو از گناهان نمود آنها هم در حق حسین همین را می‌گویند اگر ما 
بخواهیم که در حق حسين بكوئيم چیزی را که راه انکاری در أن نباشد می‌گوئیم که او در 


۳۰۵ انمه داراى مقام ولايت كليهاند 


أن عصر اوّل شخص سیاسی بوده و ممکن است كه گفته شود که احدی از صاحبان 
دیانات مانند او سیاست موثری نداشتند؛ پدرش علی» حكيم اسلام بود و سخنان حکمتی 
و کلمات شخصی او کمتر و کوتاه‌تر از همه حکماء معروف عالم نبوده و با این حال مانند 
ا مه از مكلافو ننه و راف ت امن کا اس كنس اویش تشر 
توجه بدهیم در تاريخ عرب قبل از اسلام؛ در ميان بنی‌امیه و بنی‌هاشم نسب نزدیکی بود 
به اين معنی که با هم پسرعمو بودند زیرا که امّه و هاشم پسران عبد مناف بودند و پیش از 
اسلام در ميان ایشان دشمنی عظیمی بود که هر کدام در طلب ریختن خون همدیگر بودند 
و قريش عزیزترین عرب بودند و سیادت و غلبه در ميان قريش مخصوص ببنی‌هاشم و 
بنىاميّه بود؛ بنی‌امیه در ثروت و ریاست و بنی‌هاشم در علم و روحانیّت. يس ریاست 
روحانيّت و تولیت کعبه تا امروز در اختیار بنی‌هاشم بوده و هست و شریف مکه نمی‌باشد 
مگر از بنی‌هاشم لذا بين ايشان و بنىاميّه عداوت و دشمنی افتاد و بنىاميّه ترزقی و زیادتی 
کردند تا وقتی که محمد مکه را فتح کرد و همه قريش به او معتقد شدند و بنىاميّه هم مطیع 
او شدند و در حفیقت محمد متصرّف ریاست عرب شد؛ هم ریاست روحانی و هم 
ریاست جسمانی و شأن بنی‌هاشم بزرگ شد در ميان عرب و بنىاميّه در ظاهر از آنها 
اطاعت می‌کردند ولیکن در باطن, آتش حسد در کانون سینه‌هاشان مشتعل بود و هميشه 
درصدد بودند که از بنی‌هاشم كينه جو ئی کنند و کینه‌های قدیمی خود را ظاهر کنند تا وقتی 
که روح محمّد قبض شده راه برای آنها باز شد و کوشش کردند نگذارند خلافت محمّد 
باصول الکشنی؛ یعنی ولیعهدی برقرار شود بنا را بر اصول اكثريّت آراء گذاردند و قوّت 
مخالفت بنىاميّه اکثریّت رأی را برد از بنی‌هاشم. از اين راه بنی‌اميّه به مقصود خود نائل 
شدند و بر بنی‌ماشم غلبه کردند و وضع خلافت را تغییر دادند و به مقام رفيع منیعی 
رسیدند و مقدمّه‌سازی کردند برای اتی خود و روز به‌روز هم مقامشان نزد خلفاء بالا 
من زفت ا اینکه امرسلطنت: زا به دنست كسيد ی ركورك ساطت سل نا سا ايدكة 
خلافت به خليفة سوم عثمان که از بنىاميّه بود رسيد و رتق و فتق امور به دست او افتاد در 
هر امرى و در هر جائی, يس امر آیندۂ خود را برای خلافت محكم كردند و اظهار خلوص 
عقيده و صدق نيت نسبت به اسلام از خود بروز مىدادند در ظاهر اما در باطن از روى 


ولایت كليه ۳۰۶ 





عداوت پیشین و خونخواهیهانی که از بنی‌هاشم می‌کردند از پیروی دینی که مرسوم 
بسنی‌هاشم بود سرپیچی می‌نمودند لکن چون مسلمانان در أن زمان زياد بنودند 
نمی‌توانستند به مقصد خود برسند مگر به متابعت از دين لذا مخالفت خود را ظاهر 
نمی‌کردند بلکه اظهار تبعیّت از آن می‌کردند تا ايتكه به مقامات بلندی رسیدند و یایه‌های 
عزّت و جلال خود را محکم کردند و از احکام اسلام تمرّد نمودند و علانيه در مجمع عام 

چون بنی‌هاشم حال را چنین دیدند و بر عمليّات آنها واقف شدند از ایشان غفلت 
نکردند و در مقام انتقام از خليفة سوم برآمدند و افعال زشت او را بر مردمان ظاهر کردند با 
اسلوب غریب و عجیبی, يس مسلمانان بر عليه او قيام کردند و با او مخالفت کردند تا آنکه 
او را کشتند و رساء مسلمین هم در کشتن او شرکت کردند و بر نحح اکثریّت آراء على را 
خليفة چهارم محمّد قرار دادند يس بنىاميّه يقين کردند که به همین زودی بنی‌هاشم به 
با على را بلند کرد و متشبث به اين شد که على اشاره به کشتن عشمان کرد و در ميان 
مسلمانان اختلاف انداخت و در ميان عرب شمشیر کشید بر همان طریق پیش از اسلام در 
جنگهای عدیده هر چند معاویه بر على غالب نشد على هم نيز بر او غالب نشد و يرجم 
کرد به صلح و سازش كردن حسن برادر بزرگتر حسین که سنش از او زیادتر بود و او 
خليفه پنجم محمّد شد و بنىاميّه خلافت او را سرقت کردند و هر جه افتدار معاویه زیادتر 
می‌شد کوشش و تدبیر او برای نابود كردن بنی‌هاشم زیادتر می‌شد و لحظه‌ای در نیست و 
نابود كردن بنی‌هاشم سستی نمی‌کرد و حسین با اينكه پیرو برادرش حسن بود نه مطیع 
بنی‌امیّه بود و نه مخالف ایشان بود و حسین هميشه آشکارا می‌گفت زود باشد که من در 
راه حق کشته خواهم شد و دست بيعت خود را به دست باطل نخواهم داد و بنی‌امی از او 
می‌ترسیدند و خلافت دوام داشت تا وقتى كه حسن و معاویه هر دو از دنیا رفتند و يزيد از 


روی اصول ولیعهدی نه اصول اکثریّت آراء بجای يدر خود نشست و اصول اکثریت آراء 
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بعد از على ترک شد الا اينكه ولیعهدی به رضایت بزرگان تعيين می‌شد و رژسای قبایل با 
او بيعت می‌کردند چون حسین دید وقتی سلطنت برای بنی‌امیه تماميّت بيدا کرد و صاحب 
رياست مطلقه و ریاست روحانیّه اسلام شدند و شروع کردند عقاید مسلمانان را از دين 
جدش متزلزل کنند و از طرف دیگر عداوت قديمه خود را بروز دهند و فروگذار 
نمی‌کردند در نابود كردن بنی‌هاشم جه آنها را اطاعت بکنند يا نکنند و امر اینطور استمرار 
بيدا کرد و مى خواستند در دنیا اسمی و رسمی از بنی‌هاشم باقی نگذارند تصمیم كرفت بر 
امری که وادار کند مردمان را بر مخالفت بنی‌امیه» اين بود كه چون يزيد بجای يدر خود 
نشست حسین مخالفت با او را بر خود واجب کرد علناً و این وقتی بود که يزيد جدیّت 
کرد که از او بيعت بگیرد و حسین هم برای رسیدن به مقصد عالی خود. نفس خود را مها 
کرد برای مردمان. از روی علم و عمد اقدام کرد بر کشته شدن خود به کیفیتی که اسلام را 
به هیجان درآورد. و هر صاحب وجدانی وقتی دقّت کند در اوضاع اين خانواده و نفو 
بنىاميّه و وضع متزلزل شدن اسلام و استیلاء بنىاميّه بر عموم مسلمانان بدون توقف 
تصدیق می‌کند که حسین دين جدش و قوانین اسلام را به کشته شدن خود زنده کرد و اگر 
این واقعه پیش نیامده بود به سبب کشته شدن حسین که مسلمانان را به هیجان بیاورد باقی 
نمی‌ماند اسلام به وضع حالیّه قطعاء به سبب اينكه اول اسلام بود نزدیک بود که محو شود 
رسوم و قوانین اسلام یک‌مرتبه, هر آینه حسین بعد از يدرش مصمم بود برای اجراء اين 
مقصد عالی تا وقتى که يزيد بر تخت معاویه مستقر شد و متوجه شد به‌طرف مرکزهای 
اسلامی که اهمیّت داشت؛ مانند مکه و عراق تا مقصد خود را انتشار دهد و در هر زمینی 
که قدم می‌گذارد بغض مسلمانان را در آنجا تولید می‌کرد به نفع بنی‌امیّه و يزيد اين معنی را 
اش و ای الوا ا ی کدی لبي وا و خی باه 
جهات مملکت روی داد و حسين يرجم مخالفت را بلند کرد» مردم از جهت کراهتی که از 
حکومت بنىاميّه داشتند و روشی که پیش گرفته بودند و دلهایشان به‌طرف حسین توجه 
داشتء انقلاب سریعی در عموم ممالک اسلامیه روی می‌دهد و سلطنت بنىاميّه برای 
هميشه زايل می‌شود. 


يس از روزى كه به تخت سلطنت نشست تصميم كرفت كه بيش از هر مهمّى حسين 
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را بکشد و این بزرگتر غلط سیاسی بود که از بنىاميّه صادر شد و به همین یک خحطای 
سیاسی اسم و رسم خود را در دنیا از دست دادند و محو کردند و بزرگتر دلیل آن اين است 
كه چون حسین متوجّه به جانب مقتل خود شد طالب سلطنت و ریاست نبود و حاجتی به 
آن نداشت هرگز, و بواسطهٌ علم و سیاست و تجربه‌ای که در عهد يدر خود كسب کرده بود 
و همچنین در عهد برادر خود در جنگ و زدوخورد كردن با بنی‌امیّه. می‌دانست که 
شک رون اوا ی ری که است جت ا او سل وی و در شاد 
استعداد يزيد بسیار بود بس حسين بعد از پدرش هميشه خبر از کشته شدن خود می‌داد و 
اغ رها درا ررد اقيق و کش ا 
می‌روم و برای اتمام حجت بر یاران خود ایشان را اعلام کرد به اين مطلب و همه ایشان 
آگهی داد تا اگر کسی به طمع رسیدن به ثروت و مال و جاه و جلال می‌خواهد با او حرکت 
کند بداند که او به لهجة صریح گفته كه من برای کشته شدن به جانب مقتل خود می‌روم و 
اگر حسین اين اراده را نمی‌کرد و اين مقصد را هم درنظر نمی‌گرفت از روی علم و عمد 
می‌دانست که جانش سالم نخواهد ماند و اگر قصد او ریاست و سلطنت بود برای خود 
عه و مدد جمع می‌کرد و تَهِيّهُ لشکر می‌دید نه اينكه مردم را از دور خود متفرّق کند لکن 
جون مقصدی غير از کشته شدن نداشت که أن مقدمهٌ هیجان و شورش مردمان بود بر 
بنی‌امیه و عملی كردن مقصد خود که بسیار عالی بود. چنین دانست که بزرگترین وسیله 
برای رسیدن به اين مقصد. تنهانی و مظلومیّت است يس آن را اختیار کرد تا مصیبتهای او 
عظيمتر و بیشتر در دلها تأثیر کند. 

و مخفی نباشد که حسين با محيّتى که از او در دلهای مؤمنين بود اگر مى خواست لشکر 
عظیمی در دور خود جمع كنل هر چند کشته هم می‌شد مردم می‌گفتند که کشته شدن او در 
طلب سلطنت بود و مظلومیّت او ثابت نمی‌شد و این نتيجة بزرگ بر آن مترتّب نمی‌گردید 
لذا باقی نگذارد با خود غير از کسانی که ممکن نبود انفکاکشان از او؛ مانند فرزندان و 
برادران و فرزندان برادران و پسرعموها و عذه‌ای از خواصّى که پیروان امر ایشان بودند و 
نيز آنها را هم امر به انصرافشان فرمود و از او نپذیرفتند و آن جماعت هم نزد مسلمانان به 
تقدس موصوف بودند و جلیل‌القدر و کشته شدن ایشان با حسین عظمت اين واقعه را 
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او کت ای الا تر فد 

بنابراین حسین به قوّت علم و سیاستی كه داشت به هيج جهت فروگذار نکرد در فاش 
كردن ظلم و جور بنی‌امیّه و ظاهر كردن نیتهای آنها در دشمنی با بنی‌هاشم و اولاد محمّد. 
می‌دانست حسین که بنی‌امیّه با آن شذت عداوتی که با او و اهل‌بیت او داشتند اسیر می‌کنند 
پس از کشته شدن او زنان و اطفال بنی‌هاشم را که از آل محمّدند و اين واقعه فوق‌العاده 
مور است بالاتر از آنچه مسلمانان تصور آن را بکنند خصوصاً عرب كما اينكه اینطور هم 
شد به سبب اين معاملات ظالمانه و سنگدلی آنها با حریم و اطفال پیغمبر خودشان که در 
دلهای مسلمانان تأثیر عظیمی کرد که تأثیر آن کمتر از کشته شدن حسین و اصحاب او نبود 
و آشکار کرد دشمنی بنی‌امیّه را و کارهای زشتی که کردند برای مسلمانان و ظاهر کرد 
فساد عقاید آنها راء و از همین جهت بود كه حسین علناً به رفيقهائى كه او را منع می‌کردند 
ان حضرت را از مسافرت بسوی عراق» جواب می‌داد و می‌گفت من برای کشته شدن 
می‌روم بسا بود که فکرهای ایشان محدود بود و بر مقاصد جلیلاٌ حسین مطلع نبودند و 
الحاح می‌کردند حضرت به جانب عراق سفر نکند و آخر جواب او به آنها اين بود که خدا 
می‌خواهد أن را و جلم به من امر فرموده که بروم و وقتی به او می‌گفتند همچون فرض 
می‌کنیم كه تو بروی برای کشته شدن يس چرا اين زنها و بچه‌ها را با خود می‌بری؟ جواب 
می‌گفت: که خدا خواسته است آنها را اسیر ببیند» و برای مانعین ممکن نبود سخنان او را 
رد کنند زیرا که ریاست روحانیّت در ان وقت مسلم بود برای او همة اینها دلالت داشت 
که در دل حسين چیزی خطور نم ىكند سوای مقصد بزرگی که در نظر گرفته که بايد اجراء 
شود و تحمّل اين صدمات برای رسیدن به سلطنت نبوده و اقدام به این مهلکة بزرگ» 
دانسته و از روی علم بوده؛ چنانچه بعضی از مورخین ما تومّم کرده‌اند به دلیل آنکه غالباً با 
صاحبان عقول حدیث می‌کرد به بیان واضح و آنها کسانی بودند که از خواض یاران او 
بودند و حديث كردن او برای تسلیت دادن به آنها بوده به مصیبتهای خود پیش از واقم 
شدن و می‌فرمود که زود باشد خدا ظاهر کند پس از کشته شدن من جماعتی را که تميز 
می‌دهند ميان حقّ و باطل را و به زیارت قبرهای ما می‌آیند و برای ما گریه می‌کنند و از 
دشمنان ما آل محمّد انتقام می‌کشند آن جماعت دين خدا را یاری می‌کنند و شریعت جدم 
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را تأييد می‌کنند و جد من آنها را دوست می‌دارد و من هم آنها را دوست می‌دارم و در 
قيامت با ما محشور خواهند شد. ۱ 

کسی‌که به‌دقت صحيح نظر کند در سخنان و کارهای حسین می‌بیند که به قدر یک 
دقيقه از سیاست خود غافل نبوده و در بیان شنایع و زشتیهای بنی‌امیه و ظاهر كردن 
دشمنیهای باطنی آنها با بنی‌هاشم و ظلمهای ایشان خودداری نمی‌نموده. اين سیاست 
عجیبه و قوّت نفس و از جان گذشتگی بوده كه راه مقصود او را باز کرد و تا آخرين لمحة 
سیاست خود ثابت ماند حتی نسبت به طفل شیرخوار خود که متحیّر کرد عقول فلاسفه را 
زیرا که او در آن وقت با آن مصیبتهای بزرگ و افکار متراکمه و تشنگی و جراحتهای بسیار 
نيز از آن مقصد بزرگی که داشت منصرف نشد. طفل خود را روی دست گرفته برای او 
طلب أب کرد و او را با تيرها جواب گفتند می‌دانست که بنىاميّه به طفل شیرخوار هم 
رحم نمی‌کند لکن اراده کرد كه مصیبت خود را بزرگ کند و به جمیع مردمان شدت 
دشمنی بنىاميّه را بر بنی‌هاشم اعلام کند تا کسی توهم نکند که اقدام يزيد يليد بر آنچه که 
کرد از روی کراهت و دفاع بوده از خودش وير اكد کشتن طفل شیرخوار در ا حال 
دهشتناک جز وحشی‌گری و عداوت و درّنده طبیعتی که منافی با قواعد دینها و سیره‌ها 
است نبوده و همین یک نکته پرده را بخوبی از روی قبایح اعمال بنىاميّه برداشته و فساد 
عقاید و نیتهای آنها را بر همه اهل عالم خصوصاً مسلمانان ظاهر کرده که بنىاميّه اکتفا به 
مخالفت احکام اسلام تنها نکردند بلکه سعی کردند که به روش عصبیّت جاهلیت از 
بنی‌هاشم کسی را باقی نگذارند خصوصاً ذريّه محمّد راء پس حسین به علت وفور علم 
حود و سیاست مسلمه تا وقتی که کشته شد مرتکب امری نشد که بنی‌امیّه را ملجاً کند که 
درا راو که زرا کارا آن تشد کلم اک ی که مساما دای لش ترش 
بر بلدی از بلاد اسلام نکرد و بر محل حکومتی از حکومتهای يزيد حمل ننمود بلی پیش 
[از اینکه] از او حلاف طاعتی ظاهر شود يا قصد فتنه‌ای داشته باشد, در بیابانی خشک او 
را محاصره کردند. ۱ 

بس حسين لا هرگز نگفت من سلطانم يا سلطنتی می‌خواهم. چرا افعال زشت 
بنی‌امیّه و اضمحلال اسلام را از سوء اعمال آنها اشکار می‌کرد و از مظلوم کشته شدن خود 
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خبر می‌داد چرا چون او را در آن بیابان محاصره کردند اظهار کرد که آنها او را واگذارند که 
زن و بجه‌های خود را بردارد و از سلطنت يزيد لعين بیرون رود؛ یعنی از مملکت اسلامی 
خارج شود و این درخواست. سلامتی نفس حسين را ثابت می‌کرد و جدا در دلهای 
مسلمانان تأثیر بسزائی کرد و وادار کرد مسلمانان را بر مخالفت بنی‌امیّه و پیش از اينكه 
حسین کشته شود بسیاری از رژساء روحانييّن را کشته از روی ظلم و ستمگری و يس از 
قتل ايشان انقلابی در ميان مسلمانان ایجاد شد و مخالفت شدیدی بر ضد يزيد لعین و 
بنىاميّه انتشار بيدا کرد و مردمان دانستند که آنها خراب کنندگان اسلامند و انکار کردند 
بدعتهای آنها و تازه درآوردهای آنها را و آنها را ظالم و غاصب نامیدند و بنی‌هاشم را 
مظلوم و مستحق ریاست و حقیقت روحانیّت اسلامیّه در ايشان بود؛ مثل اينكه مسلمانها 
حیات تازه‌ای بيدا کردند و اسلامیت رونق تازه‌ای حاصل کرد و ریاست روحانیّتی كه از 
ميان رفته بود دو مرتبه تازه شد يس از آنکه مردم فراموش کرده بودند همچنانکه 
مصیبتهای حسین بزرگترین تمام مصیبتهای گذشته بود انقلابی كه حاصل شد بعد از وقعة 
حسین زیادتی داشت بر انقلابات گذشته و مدت آن طولانی‌تر و انان آن بیشتر بود و 
مظلوميّت آل محمّد در عالم علّم شد و نتيجة اين انقلاب تجدّد ریاست روحانیّت شد در 
عوالم سیاست پر اهمیّت در بنی‌هاشم و خصوصاً در بنی‌الحسین مسلم شد (غرض 
صاحب رساله از بنی الحسین ائمه اطهرند تا امروز) بايد عبرت بگیرند مسلمانان 
روحانیت بنی‌هاشم را خصوصاً آنهائی که از نسل حسین‌اند. چند روزی نگذشت که 
سلطنت توسعه‌دار از يزيد پسر معاویه کنده شد و آن اقتداری که داشت از بين رفت و کمتر 
از یک قرن سلطنت از بنىاميّهُ قاطبه سلب شد و مضمحل و نابود شدند بطوری که اسم و 
رسم و نشانهای از آنها باقی نماند و هر كاه نامی از آنها در متن کتابها ذ کر می‌کردند مقارن با 
كلمة شماتت که در دنبال أن ذکر می‌شد و اينها همه نتایج سیاست حسینیّه بود. ممکن 
است گفته شود آنچه را که تاريخ در طبقهُ ارباب دیانات و روحانیین گذشتگان نقل کرده 
مانند اين شخص دوراندیش مستقل المزاج دیده نشده هنوز اسیران حسین به شام نزد 
يزيد نرسیده بودند که پرچمها در طلب خون او بالا رفت و شوزش و هیجان مردم در . 
مخالفت با يزيد برپا شد. ظلم بنی‌امیه برای حسین کشف کرد باطنهای آنان راء و پرده از 
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E‏ اجا برد کي يان بعلم TE‏ که اريت يريد 
زبانهاشان به بدگوئی به يزيد و ملامت و شماتت كردن آزاد شد. 

قبل از اين واقعه ممكن نبود ذكر على و حسنين در نزد يزيد و اطرافيهاى او بخير و 
خوبى ياد شود و بعد از وقعة كشته شدن در اشكارا و پنهانی. بينى يزيد به خاک ماليده 
می‌شد از اينكه ذكر حسين و آل على به تقديس و تقديم و تعظيم و مظلوميّت كفته می‌شد 
وكين كزان كوش متام او نكي وهای نذا شيع كدر | كه کرت كيين أ ات 
اعمال زشت بيزارى بجويد و آن را به أمراء خود نسبت دهد و بعد از این واقعه. يزيد يليد 
از بس محامد و مدح حسين را مى شنيد روزى كفت سلطنت حسين برای من آسانتر بود از 
شنيدن تعظيم و تمجيد و تقديس علوييّن و هاشمین و اخيراً اتباع حسين فائد؛ اين انقلاب 
و عظمت شأن بنىهاشم و تقويت امر ايشان را يافتند يك قرن نگذشت شت كه سلطنت اسلام 
وسيع شد و مستقر شد در بنی‌هاشم و بنىاميّه قلع و قمع شدند به‌نحوی كه باقى نماند 
براى ايشان اسم و اثرى مگر مردى از ايشان كه به سبب تعاقب در اندلس صاحب نفوذ و 
مالک شدند و امروز از اولاد اين سلاطين يافت نمی‌شود احدى و اگر یکی از آنها هم باشد 
حسب و نسب خود را کتمان می‌کند برای مطعون بودن او» و چون سلطنت به بنی‌هاشم 
رسید که پسرعموهای حسین بودند و اولاد حسین کناره گیری کردند از سلطنت برای 
اینکه ریاستشان روحانیّت مطلقه بود و آن مسلم بود در اسلام و اما پسرعموهای حسین 
(مراد بنی‌عباس‌اند) چون به سلطنت رسیدند بسیار سخت گرفتند بر اهل انقلاب؛ یعنی 
شیعیان حسین از ترس اينكه مبادا سلطنت اسلام به تدریج به دست فرزندان حسین بیفتد 
با اينكه آنها به سلطنت نرسیدند مگر به برکت اين انقلاب و بواسطه فشار عباسییّن اول 
نسبت به استیصال بنی‌امیّه و در ثانی رفع ماده انقلاب شد و جوشش انقلابيّون بهتدريج 
قرو تست وون ع كا شيعن على تفس هنال که او و رن سا کی خن 
از آن‌طرف شدت معارضه عبّاسیین كه صاحب اقتدار بودند و افکار عموم را متشتّت 
می‌کردند دانستند که طاقت مقاومت با ایشان را ندارند در ظاهر از هیجان و شورش ساکن 
شدند و در باطن سیاست خود را به صورت دیگر در آوردند و آن جمع شدن ايشان بود 


دور یکدیگر و ذکر كردن وقایع و مصائب حسين و به اين صورت شروع کردند در تازه 
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كردن و زنده كردن انقلاب بزرگی. چون عباسیّین اين معنی را دانستند و تدبیر آنها را 
فهمیدند از ترس عاقبت امر خود بر شیعیان سخت گرفتند بحيئيّتى كه هر گاه کسی مشهور 
به شيعه بودن می‌شد او را بزرگتر از آنچه که اهل جرائم را عقوبت می‌کردند. عقوبت 
می‌کر دند تا اينكه او را می‌کشتند يا به دار می‌زدند يا زندانی می‌کردند تا اينكه هزارها از 
انان عنس کر دند با اعمال شافه و معت یر انشان کر فد وبا این فت ارها و فف هاف 
سخت و کشتنها باز نتوانستند قلع ماده انقلابات را بکنند که شیعیان على تدبیر کرده بودند 
هر جه بر ايشان سخت‌گیری زیادتر می‌شد قوت و شوکت ايشان زیادتر می‌شد تا اینکه 
عاقبت این تدبیر شیعیان سبب انقراض دولت بنی‌عباس شد (مقصود نویسندة مسیحی 
خواجه نصیرالدین و عملیات او است) تا اينكه سلطنت به دست بنی الحسین افتاد (مراد او 
از سلطنت خلفاء فاطمیّین است در مصر) و ریاست روحانیّت بعد از حسین در اولاد او 
بوده (غرض او ائمهُ اطهار صلوات الله علیهم بوده) و انها عزای حسین را جزو اعظم از 
مذهب قرار دادند و اين نکته سیاسیّه بالا رفت تا به سمت مذهب درآمد و هر جه نتیجه 
می‌داد در شیعیان على و قوه ایشان زياد می‌شد زياد می‌کردند ذ کر مصیبت حسین را در 
آشکارا و هر جه تجدید مصیبت می‌کردند ترّقى آنها زیادتر می‌شد و قوتشان بیشتر می‌شد 
تا اینکه مردان بیدار ایشان برحسب اقتضاء عصر وضع عزاداری حسین را تغییر دادند و بر 
أن چیزهائی را اضافه کردند به نحوی که عظمت أن را زياد کردند در هر کجا و موقعی که 
مسلمانان بودند به تدریج اين مشی را داشتند حتی در ميان ساير ملتها خصوصاً اهل هند و 
تعزیه‌های حسین قرار دادند و یک قرن نگذشت از شیوع عزاداری شیعیان در هلك که 
عمومیّت بيدأ کرد در جمیع بلاد هند و در هر روز هم زياد می‌شود. 

بعضی از مؤلفين ما در اثر واقف نبودن بر کمیّت و کیفیّت اين شعار متزقی سخن خود 
را به اینجا رسانیده از روی بی‌اطلاعی و اين عزاهای حسینی را جنون شيعه نامیده و در 
اين مسئله دقتی نکرده‌اند که چگونه تغییر و تبدیل می‌دهد کارها را در اسلام و دیده 
نمی‌شود در شعبه‌ای از شعبه‌ها آنچه كه در اثر اين مجلسهای عزای شیعیان دیده می‌شود 
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كسانى که عزاداريها yy‏ می‌داند که ایشان بزرگترین 
نكتههاى ترقی را متتّبع كردهاند زيرا كه پیش از صد سال شيعة على و حسين در هند 
انگشت‌شمار بودند وامروز ثلث اهل هند را تشكيل می‌دهند و همجنين در ساير شهرها. 
وقتى كه ما مقايسه می‌کنيم دعات و مبلغين مسيحيّن رابا بسيارى آنچه كه انفاق و صرف 
مو كلاه |ز تروركاو قوع مين رك رهاض این مره ربع E CE‏ 
اینکه کشیش‌های مسيحى هم مصيبتهاى مسيح را ذكر می‌کنند و تأثير تامّى هم در ميان 
مردمان دارد لیکن مانند وضع و اسلؤب شيعه حسين نيست و ترويجات آنها هم مثل 
ترويجات ايشان نيست نيست شايد سبب أن اين است كه مصيبتهاى مسيح درجة تأثير مصيبتهاى 
حسين را ندارد در دلهاء اگر تاريخدان و تاريخ نويسهاى ما تتبّع بکنند حقيقت شعار و 
عادات اين كروههاى اجانب (يعنى شيعيان) راء نسبت جنون به آنها نمىدادند. من مىبينم 
محفوظ بودن قانون محتدیه و ترقی مسلمانان راو رونق اسلام رابهکشته شدن حسین و 
صدور اين وقایع و بواسطه اقامة عزای حسین که در ا بش كي اق لبو اه ی 
سیاست و احساسات است و أن عبارتست از اباء از ظلم و جور و این صفت در نزد 
حكماء سياسييّن شریف تر شعار و نیکوترین سعادت و زیباترین حظ و بهره است در 
انسان» و مادامی‌که اين ملکه در ایشان باشد زیربار ظلم و تبعيت از آن نمی‌روند سزاوار 
است دقفت کردن تا دانسته شود که چه نکته‌های دقیقی در مجالس تعزیةٌ حسین است و 
جه جواهر معانیی از اين ماتم تعلیم داده می‌شود که نسیم حیات جاودانی از آن وزیده 
می‌شود چنین ديدم و دانستم که شیعیان على و حسین در اثر انعقاد اين مجالس حقيقة و 
عملاً بعضی از آنها به بعضی دیگر تعلیم می‌دهند كانه علناً می‌گویند که اگر شما پیروی از 
حسین می‌کنید و برای شما شرافتی است و دارای احساسات می‌باشید و خود را مفتخر 
مى دانيد و در طلب سعادت می‌باشید سزاوار نیست برای شما که پیروی از يزيد نوعی كنيد 
و تحمّل بار ظلم نمائید و سزاوار است که رجحان دهيد مرگ باعرّت را بر حبات با ذلّت تا 
نائل شوید ذکر جمیل را در دنیا و سعادت و خوشبختی را در آخرت. 

وک تست که یال نها ان ات شواول اس درسانتان دزمان مور 
گهواره هستند تا آن وقتی که آنها را در قبر می‌گذارند و نائل می‌شوند ملکات عظیمه و 
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سجایای رفیعه را. آری درک می‌کنند هر نوع از سعادت و شرف را که هر یک از ایشان 
تکیه كاه حقیقی می‌باشند برای عرّت قومی و افتخار نوعی» اين است نکته‌های تمدّن 
حقيقيّه در روزگار ملتهای مفتخره, اين است تعلیمات معرفت حقوق. اين است معنای 
تعلیمات دیپلماسی. ما گروه اروپائیها به مجرد اينكه می‌بینیم وصح حرکات قومیه را که در 
قواعد و زاکون ملتها و مذهبها دیده می‌شود و منافات دارد با اصول ما نسبت جنون و 
وحشی‌گری به آنها می‌دهیم غافل از اينكه اگر تتبّع كنيم در مقصود آنها مىبينيم آن را که 
سیاستی است عقلائی همچنانی که نتیجه‌های گفتار ما در اين فرقه ظاهر می‌شود به نيكوتر 
وجهی سزاوار است که تأمّل کرده شود در حقيقت حال ساير فرقه‌ها و ملتها اگر نه اهل 
آمتاراضی ا نه جارس از غادتياف مادو نع از فادها ر ماتا ا مانب ره 
مر دنت ی انا سهد ماق باکت وان نله هادف وتان مر وان مات رگن 
زنها با مردها در مجالس عمومی. 

هر آينه مسلمانها اضافه بر آنچه که ما ذکر کردیم از منافع سياسيّه مره طبعاً در عمل 
تعزیه حسین خود را نائل به بالاترین درجات اخرویّه می‌دانند. هر کسی که مطلع باشد در 
تواریخ و واقف باشد به طبايع آسیائیها تصدیق قول مرا می‌کند كه اصلاح اخلاق و 
تعلیمات سیاسیّه در آسیا از امروز تا دو قرن دیگر ممکن نیست مگر بوسیلة مذهب و به 
سبب مذهب می‌توان میوه‌های قوم دوستی و وطن دوستی را چید مانند قرنهای پیش در 
اروپا. امروز ممکن نیست استخدام انقياد آسیا مانند اروپا به نام خدمات نوعيّه و وطنيّه. 
آری بواسطة چنگ زدن به مذهب ممکن است تحصیل خدماتی که ثمرة آن برگشت به 
قوم و وطن کند. نفوس مسلمانان امروز سیصد ملیون می‌باشد غير از ينج ملیون آنها باقی 
مستقل نیستند وقتی که مسلمانان مذهب خودشان را در يشت سر انداختند و به اسم 
قومیت رو به‌طرف ترفیات سياسيّه رفتند و عدول کردند از راه اين سیاسات بجای اینکه 
ترقیات آنها زياد شود کم می‌شود برای آنکه ينج حصّه از مسلمانان مغلوب می‌باشند در 
ملتهای دیگر و نابودند در ساير شعبه‌ها زمانی که به نام قومیّت طلب ترقی کنند از حیات 
سیاسی محروم می‌شوند اما وقتی‌که طلب ری اکن به نام جامعه اسلامیّت در همه یکی 
یکی‌های مسلمانان روح حیاتی پیدا می‌شود و بواسطة رابطهای روحانیّت ساير طبقات 
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اسلامیّه از جهت اضمحلال مقایسه شود با فشارهای شعوبی نمی‌یابد احدی ماده 
روحانیتی که رواج داده شده در ميان مسلمانان که دربر داشته باشد احساساتی راء مانند 
مجالس تعزیه‌داری برای حسین. همانا نصف عمده از استقلالی که باقیمانده است تا امروز 
بواسطهٌ پیروی كردن از اين نکته‌ها است و به سبب اين روابط زود باشد که خواهيم دید 
بيايد روزى كه دولتهاى اسلاميّه قوی گردد و به اين وسيله همه مردم متحداً جمع شوند در 
زیر یک يرجم به علت اينكه ديده نمی‌شود در همه فرقههاى اسلامى کسی که منكر باشد 
ذکر مصیبتهای حسین را با دیانتی منت از آن باشد بلکه عموماً برای ایشان یک رغبت 
طبیعی در اداء اين اشعار مذهبی هست و يافت نمی‌شود در ميان مسلمانان مختلفة العقیده 
هیچ مسئله‌ای که اتفاقی باشد مگر اين مسئله زیرا حسین شبیه‌ترین روحانيّين است به 
حضرت مسیح لیکن مصیبت او سخت‌تر و بزرگتر است و ابتداء حالات شیعیان حسين نيز 
شبیه بوده اسك به مسیحیّن در قرنهای پیش و اگر مسيحيين جریان کارشان بر مبادی 
اصول شيعه بود يا اينكه مسلمانان در راهی که شيعه می‌رود توقف نمی‌کردند یکی از اين 
دو مذهب اسیتلا می‌یافتند در عالم قرنهای چندی همچنانکه می‌بينيم ایشان را امروز 
زمانی که موانم مرتفع شود از ایشان مانند سیلها جاری می‌شوند و احاطه می‌کنند بسایر 
ملتها و سایر طبقات مسلمانان. تمام شد کلام مسیو ماربین مسیحی آلمانی در اين مقام. 


در بیان اينكه ائمه | حجتند بر جمیع خلائق 


بايد دانست که ائمه هل حجتند بر جمیع عوالم و جمیع مخلوقات و حجت بودن 
ایشان منحصر به این عالم و براق بشر تنها نیست و اخبار کثیره‌ای در اين باب در کتب 
معتبره روایت شده از آن جمله در مجلد هفتم بحارالانوار در یک باب مخصوص از 
صفحةٌ (۳۶۶) تا صفحة (۳۶۸). سیزده حدیث روایت کرده و در مجلّد چهاردهم (السماء 
والعالم) در باب عوالم نیز اخبار زیادی روایت کرده و در اختصاص شيخ مفید و کتب 
صدوق و کتاب مختصر حسن بن سلیمان حلی و کتاب سراثر و ساير کتب معتبره و در 
کتاب بصائر الارجات صفار نيز در جزژ دهم در صفحة (۱۴۴) و صفحة (۱۴۵). ده 


حدیث روایت شده موف به بیان چند حدیث در اینجا اکتفا می‌کنم. 
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از احمدین محمّدین حسین از احمدبن ابراهیم از غمّار از ابراهیم بن حسین از بسطام 
از عبدالله بن بکیر از عمربن يزيد از هشام جوالیقی از ابی‌عبدالله ل روایت کرده که 
فرمود: «إنّ له مَديئةَ لت البَحْرٍ سعتها مسيرَة آزبعین يَوْما فا قَوْمٌ لم يَعْصُو N‏ 
یرون الیش ول ون لنپ تلقام فى کل حن فيستلونا ا بجر و 
يَسْتَلُونَ الدَّغاءَ عم و يلوا عَنْ فَامًْا حى بذ و فيهم اجتهاد و عبادة دید و 
PENS‏ بر ام وتو جوت 
ُتمُوْهُمْ لتقم عتلکم صل الژجل منم هرا لا برقع رأة من شجودم عام 
لتسبيح و و لباشهم اررق و وجرههم مُشْرِقَهُ پالتور إذا روا سنا واجداً سوه [لحَسُوه] و 
شترا یه و أحدوا من ا إل الازض یت کون بد». 
«هر آینه برای خدا شهری است در يشت دریای محيط که وسعت أن به قدر سير كردن 
جهل روز راه است. در آن گروهی هستند که هرگز خدا را معصیت نکرده‌اند و شیطان را 
نمی شناسند و نمی دانند كه خدا شيطان را آفریده در هر وقتی که ملاقات مى كنيم ایشان را 
آنچه را كه به آن احتیاج دارند از ما می‌پرسند و ما به آنها ياد می‌دهیم و از ما می‌پرسند از 
قائم ما تا وفتی‌که ظاهر شود. و در ایشان عبادت و اجتهاد شدیدی است و از برای شهر 
ایشان درهائی است كه ميان هر لنگه‌ای از أن تا لنگۀ دیگر صد فرسخ راه است. برای 
ايشان تقدیس كردن و اجتهاد شدیدی است در عبادت و بندگی خدا؛ اگر انها زا تشد 
کو چک و يست می شمارید عمل خودتان را. هر مردی از ایشان که نماز می‌گذارد یک ماه 
سر خود را از سجده بر نمی دارد خوراک ایشان تسبیح گفتن و لباس ایشان برگ و روهای 
ایشان نورانی و تابیده است هر كاه یکی از ماها را می‌بینند او را نگاه می‌دارند و دور او 
جمع مى شوند و از خاک زمینی که زیرپای او است برمی‌دارند و به آن تبرتك می جویند». 
٠‏ «گم وی إذا لوا شد بن وت اج الغاصبٍ فييم جماعَة ل : يَضَعُوا التلاح مُنْد مد کائوا 
يَنْتَظِرُوْنَ قاتا يدعون أن يرهم اياه و نم آهب لت سن إذا ریت و بت اشعتوة وه 


۱ وفمهم اجُتبادٌ (مؤخر) و عبادة (مقدم) 


ولايت كليه 00 ۳۱۸ 





الاشتكائة و طَلَبَ ما یر نم یه إذا بسن (اختبسنا) نوا أن يكت م من سَحَط يَتَعْاهَدُونَ 
ساعة الّی ناتم فينا لا هرن ولأ یو بتلون کناب الله كا لاه و اد فيما عم 
اون عل افاس لكف به د ُو وتنا عن ايى اذا رد یم من رن و لا 
يَعْرِقُونَه قَاذا اخْبرناهم به إِنْشَرَحَتْ صدوژهم نا يَسْمَعود جهن ها و تون الله ظول الْبَقاء وَ آن 
لا يُفقدونا د شون له بل عبنم لدوم رجا جع نام لا 
E‏ بذعو الله أن یه ن به ينَْصِرٌ به لدينهم فيوم 
که و شبن وَإِذا ای شاب م نم کل جلس نجل مد قمع ارم 
طريق هم آغلم به من الق إلى حَيْتْ يريد الامامٌ قاذا 2 مَرَهُمْ لام باهر قامُوا آبدأ». یعنی 

(برای ایشان همهمه و صدائی است وقتی که نماز می‌گذارند سخت تر از صدای باد پر 
صدا در ميان ایشان گروهی هستند كه از آن وقتی که به وجود آمدند سلاحهای خود را 
زمين نگذارده‌اند و در انتظار ظهور قائم ما می‌باشند و خدا را می‌خوانند كه او رابه ايشان 
بنمایاند و هر یک از ایشان هزار سال عمر می‌کند هر كاه آنها راببینی می‌بینی همه ایشان را 
خاشع و فروتن» و طلب مى كنند چیزی را که نردیک کند ايشان رابه او هر گاه ما خود را از 
آنها منع كنيم گمان می‌کنند که از روی خشم بوده از ما عهد می‌گیرند ساعتی را که به نزد 
ایشان بيائيم ملول نمی شوند و سستی نمی‌کنند. می خوانند کتاب خدا رابه‌نحوی که ما به 
ایشان تعلیم داده‌ايم و هر آینه در آن چیزهانی که به ایشان تعلیم داده‌ایم اكر آنها برای 
مردمان خوانده شود کافر می‌شوند به آن» و انکار می‌کنند أن را و اگر چیزی از قرآن بر 
ایشان وارد شد از ما سوال می‌کنند اكز آن را ندانستند. پس چمون به آنها خبر دی 
سینه‌های ایشان كشايش مى بابد برای آنچه که از ما می‌شنوند و از خدا طول بقاء ما را 
می خواهند و اينكه ما را گم نکنند و می‌دانند که اين» یعنی دیدن ایشان ما را و آنچه را که به 
ایشان تعلیم می دهم مشت بزرگی است از جانب خدا بر ايشان و برای ایشان است خروج 
كردن با امام و چون قیام می‌کنند آنهائی که دارای سلاح می‌باشند از جلو ایشان حرکت 
می‌کنند و خدا را می خوانند كه ايشان را از كسانى قرار دهد که به سبب آنها دینشان یاری 
کرده شود و آنها بیرمردها و جوانانی هستند. هر كاه جوانی از ایشان پیرمردی را دید در 
مقابل او مانند غلامان در مقابل آقایان خود می‌نشینند و برنمی خيزد تا آن پیرمرد او را 


۳۹ انمه‌لمَلا داراى مقام ولايت كليهاند 








اجازه ندهد. برای ایشان راهی است که ایشان به أن داناترند از ساير مردمان» می روند از آن 
راهی که امام مى خواهد پس اكر امام ایشان را امری کند به امری هميشه به پا ایستاده‌اند». 
«حَق یکون هر الذي يَامْرْهُم بقیره و مهم وَرَدُوا على ما بين الشرق و فرب الق 


سس ار و 


نوُم فى ساعة واجدة لا یختل الحديدٌ فم و م شیوف من حَديدٍ غَيْرِ فذا الديد لو 
EE‏ 

يعنى «تا اينكه او از کسانی باشد كه او رابه غير أن امر کند اكر ايشان وارد شوند در ميان 
مشرق و مغرب خلق را در یک ساعت همة أنها را نابود می‌کنند. كنل نمى شود آهنی كه در 
ميان ايشان است و براى ايشان شمشيرهائيست از آهنی كه غير از اين آهنها است كه اگر 
یکی از ايشان با شمشير خود به كوهى بزند آن رادوتا و از هم جدا می‌کند». 

«یفژوییم الامام امن الم وکوک و الک و الوم و بر و قال جارسا ان 
ابلا و هنا مدیتثانواجدة بالشري و آخری بالغرب لا نون على آهل دين إلا دعَْهُمْ إلى 
اله و رل الاسلام و إل الافرار مد صل الله یه و اله و من 1 سم وه حن لا يبق 
ين الشرق ان و ما دون ال أَحَدْ إلا أف( 

یعنی «با آنها امام جنگ می کند با هند و دیلم و کرک و ترک و روم و برتر و آنچه در ميان 
جابرسا و جابلقا است و آنها دو شهرند یکی از آنها در مشرق و دیگری در مغرب است 
نمی آیند بر اهل دینی مگر اينكه آنها را بسوی خدا و اسلام و اقرار به محمد يبي دعوت 
می‌کنند و کسی که مسلمان نشود او را می‌کشند تا اينكه باقی نماند در ميان مشرق و مغرب 
و آنهائی که در يشت كوه است احدی مگر اینکه اقرا کند بیگانگی خدا و دين اسلام و به 
محمّد صلى الله عليه و اله). 


مؤلف كويد 


بدانکه برای ديلم معانيى ذكر كرده شده آنچه در اين مقام بی‌مناسبت نیست. یکی آنکه 
مطلقاً به معنى اعداء است؛ يعنى دشمنان و ديكر آنكه در معجم البلدان گفته است كه آنها 


۴ ح/0٠١ بصائر الدرجات /جزء ۰باب ۱۴/ص‎ ١ 


ولایت كليه ۳۲۰ 


طایفه‌ای هستند که به اين نام نامیده شده‌اند به نام زمینشان و بعضی از اهل اثر گفته‌اند كه 
اين نام پدری نیست برای ایشان و منجمّین گفته‌اند كه دیلم در اقلیم چهارم واقع شده طول 
آن هفتاد و ينج درجه و عرض أن سی و شش درجه و هشت دقیقه است. 

كَرَكُْ نام قلع بسیار محکمی است در طرف شامات از نواحی بلقاء در کوههای میانه 
یله و دریای قلزم و بيت المقدّس بالای دندانة كوه بلندی واقع است که دره‌های چندی بر 
آن احاطه دارد و دور نیست كه اشاره به محل سفیانی باشد و دور نیست که اين کلمه 
تخت کرد تاشل نخدا نعه از يعض حارو اد ی کو دوا اطقر ا بریر 
اسمی است که شامل قبایل بسیاری است در کوههای مغرب که اوّل أن بَرْقه و اخر أن به 
دریای محیط می‌خورد و از طرف جنوب به بلاد سودان می‌رسد و مجموع بلاد آنها را 
بربر می‌گویند و گفته شده از نژاد عمالقه‌اند. جابرسا در معجم‌البلدان جابّزس بفتح با 
نوشته و گفته است که آن شهری است در اقصی بلاد مشرق که بهود می‌گویند اولاد 
موسى طا فرار کردند در جنگ طالوت يا بُخْسَنّصر يس خدا آنها را سیر داد به آن موضم 
که احدی به آنها نمی‌رسد و آنها بقایای مسلمانانند كه زمين برای آنها پیچیده شد و شب و 
روز برای آنها یکسان شد تا اينكه بجابرس رسیدند و در آنجا ساکن شدند و عدد آنها را 
کسی نمی‌تواند بشمارد مگر خدا و اگر یکی از يهود قصد کند که به نزد انها رود او را 
می‌کشند و ریختن خون او را حلال می‌دانند و بعضی گفته‌اند از غير يهود که آنها از بقایای 
مومنین قوم ثمودند و در جابلق بقای مؤمنين اولاد عادند. 

جابَلق بباء مفتوحه و سکون لام در معجم‌البلدان مرسلاً از ابن عباس روایت کرده که 
جابلق شهری است در مغرب در اقصی بلاد آن و اهل آن از اولاد عادند و اهل جابَرس از 
اولاد ثمودند و در هر یک از این دو شهر بقایای قوم موسی ع و اولاد او می‌باشند هر یک 
از دو امّتء و چون بيعت کرد حسن بن على بن ابیطالب با معاویه. عمروبن العاص به 
معاويه كفت اهل شام و عراق اجتماع کرده‌اند اكر امر می‌کردی حسن را که خطبهداى 
بخواند شايد عاجز شود و از جشمهاى مردم بیفتد پس معاويه كفت ای پسر برادر اگر 
بالای منبر می‌رفتی و خطبه‌ای می‌خواندی و اين مردمان را از صلح خبر می‌دادی! يس بر 
مر رفت و من از ما دار در وهی تم سر کشت 


۳۱ ائم همايق داراى مقام ولايت كليهاند 


«أعَا الناش انکم لو ّرم ما بين جابرس و 7 جابلق (و فى رواية جابلص) ما وجدم ابن 
يي د َو أخى و إل رأث آن أصلح يَأ 0 حم صل الله عليه و اله و كنت أحَتّهُم 
بذلک إلا آنا بايغلا مُعْاوِيَةَ و جع یقّل ان آدزی له فلکم و ماع إلى حين فَجَعَلَ 

مُعْاوية یقول اثرل انزل» 

دای گروه مردمان اگر شما نظر كنيد در میانه جابرس و جابلق نمی‌یابید بسر پیغمبری 
غير از من و برادرم. هر آینه من چنان ديدم كه اصلاح كنم در ميان امت محمد يي و من 
سزاوارتر بودم از ايشان به این امر (یعنی از بنى اميه و معاویه و به امر خلافت) مگر اينكه ما 
با معاویه بيعت کردیم (بعد از آن فرمود) نمی دانم شاید اين پیش آمد امتحانی باشد برای 
ابقر اع باه ذا ل بسن کان كنت وروت یاف ره بان 


حدیت دوم 


بصاثر الدرجات جزء دهم صفحة (۱۳۵) بسند خود از ابن سعيد همدانی از حضرت 
حسن بن على له روايت كرده كه فرمود: ده مَدِيئَة فى الق و مَديئةٌ فى الب عَلى 
کل وْاحِدٍ سور من خدید فى کل سور سجن الف ضراع دحل من كل یضراع سين آلف 
له دش یس منیا ال خلت أخرئ و ما منبا( له إلا و َد عَلِمْناها و ما فييما و ما 
یا ابن نی غَيْرى و غَيْرٌ اخی و انا الحجّة عم 

۱ وى بك ی ی سک ی 
آنها حصاری است از آهن و در هر حصاری هفتاد هزار در است که از هر دری هفتاد هزار 
لغت است مانند آدمیانند[مانند لغت آدمی است] نیست هيجيك از أن لغتها مگر اینکه 
مخالف است با لخت دیگر و ما همة أن لغتها رامى دانيم و نيست در ميان آن دو شهر و در 


أن دو شهر بسر پیغمبری غير از من و برادرم و من حجتم برای ایشان». 


قا اش یی مق اور ی ق E TT‏ ا 
۱ -«إنّ لله مَدِيئَةَ فى الشرق و مَدِينَةٌ فى العرب عَلِىْ كل واحد سر مِنْ خدید فى کل سؤر سَبْعُونَ الف مضُمراع يَدْخْل مِنْ 
¥ و2 9 مس 22 ”و ٥‏ 2 ب م م o‏ 9 0 ص ۱ و ت ۱4 م 
کل مطبزاع سَبْعُونَ الت لع آذمی لیس منها لعة إلا خالف الأخزئ و ما فما لعة الا وَقَدْ علشناها و ما فا و ما بیان 


نی غییی و غَيْرُ اخي و آنا احج عم ». بصائر الدرجات/ جزء ١٠/باب‏ ۴ص ۲ 


ولایت کلیه ۳۳ 


حدیث سوم 

ھا بان نحو ا ( ۱۳ ب ورد و خیرت اس له فا روات کرد که 
فرمود: «لِن من وزاء عَيْنِ تَْسِكُم همع عبن تنس فيا خلق کی ان ین وراء قرِكُم 
ازیعین قا فا لا یدرون اه الله حلقَ ادم ام 1 همم ماما لته فلان 0 فلأن».(۱۱) 

یعنی« هر آینه از يشت اين چشمه آفتاب شما (يعنى اين منظومة شمسی شما) چهل 
چشمه آفتاب دیگری است (یعنی چهل منظومة شمسی دیگری است) که در أن خلق 
بسیاریست و هر أينه از يشت اين ماه شما جهل ماه فيك ات که دو ان شاخ مساوق 
است؛ نمی دانند خدا آدم را خلق کرده يا خلق نکرده است او را و همه اين مخلوقات به 
آنها الهام شده است الهام شدن مخصوصی لعنت كردن بر فلان و فلان». 


حدیث چهارم 
شكال اه (۱۳۵) مت ارت باقر 3 روایت کرده که فرمود: «انْ للم خَلْقَ 
علا قيطا بالا مین جر خي و انا مه الان خر لک ال و خلق عفر 


«هر آینه خدا آفریده است کوهی را که محيط بر دنیا است از زبرجد سبز که جز اين 
نیست [که] سبزی آسمان از سبزی اين كوه است و آفریده است خلقی را و واجب نکرده 
است بر ابشان حیزی را از جیزهانی که واجب کرده است بر خلق خود از نماز و زكوة و 
همه ایشان لعن می‌کنند دو مرد از اين امّت را و نام برد أن دو مرد راه. 


۳ 1۵۱۰ بصاثر الدرجات /جزء ۱۰/باب ۱۴/ص‎ - ١ 


۲ بصائر الدرجات /جزء ۱۰/باب ۱۴/ص ۵۱۲/ ۶ 


۳۲۳ ائمهطليق داراى مقام ولايت كليهاند 


حديث ينجم 

بصائر همان جزء و صفحه مسنداً از عبيدالله بن عبدالله دهقان از ابى الحسن لا 
روايت كرده كه شنيدم از آن حضرت كه می‌فرمود: 

«ان ؟ الله له الطاق وَبَرْجَدَة خَضْرَاءَ فن خُغْررَتها اخْضَرَّتٍ الَّاءُ فلت و 
ماالتطاة ق؟ قال: نواعت ی الت غام کر من عَدَدِ الأنسٍ و ال و 
کلم له لا و فلأناً» 

یعنی «خدا آفرید اين منطقه را از یک دانه زبرجد سبز که از سبزی أن رنگ آسمان سبز 
ت تدای ای ون او رای پشت آن حجاب 
هفتاد هزار عالم است و هر عالمی بيه بیشتر از شمارة انس و جر است و همه آنها لعن می‌کنند 
فلان و فلان را 


حدیت نا 2 

حاص سما الام عجلان روایت کرده «قال: سَئَلْتُ با عَبْد 
الله عَلَيْه السلام عَنْ فة ادم فة لت له هذه به ادم؟ فقَال: نع ول باب كب 0-0 
مرك خذایسعة و تلاق ما آزضا بتضاء و كلوه خلأ لا يَسْتَضينُونَ پلورها 1 يَعْصُو 2 


الله قد عن لایدرژون آَخَلَقَ الله ادم آم 1' له امه یت ون ین فان و فلان قیل له کیت ها 


تون ِن فان و فلا لان و هم لا یدرون عى ال الله ادم ام يَخلَقُه؟ فقال اسول( عنه گنه: 
رف إِبْلِيسَ؟ فال: لا إلا با بر فال: قاموت بِاللَعنَة وَالْبَرَانَِ مِنْهُ؟ قال: نَعَمْ فال: فکذلک آم 
هو لا (۲) 


یعنی « كفت پرسیدم از ابيعبد الله ا از قبُّ آدم و گفتم اين است قبّهُ آدم؟ فرمود: آری و 


١‏ -دركتاب قبل از «قُلتٌ». «قال» آمده است. 
۲ - بصائر الدرجارت /جزء ۱۰/باب ۴٠/ص‏ 5١01/ح‏ ۷ 
۳ للسائل 


ولایت كليه ۳۲۴ 


برای خدا قبّه‌های بسیاری است آگاه باش که يشت این مغرب شما سی و نه مغرب دیگر 
هست که زمین ¿ آنها سفید و نورانی است. پر است از مخلوقی که بنور أن زمين استضائه 
می‌کنند و به اندازة یک چشم بهم زدن خدا را معصیت نمی‌کنند» نمی دانند خدا آدم را 
آفریده است يا نه بیزاری می جویند از فلان و فلان. به أن حضرت گفته شد که حگونه 
بیزاری می جویند از فلان و فلان و حال آنکه آنها نمی‌دانند خدا آدم را خلق کرده يا 
نکرده؟ بس فرمود برای آنچیزی که از آن سژال کرده شد به سائل: أيا می‌شناسی شیطان 
را؟ گفت: نه مگر به خبری که داده شده. فرمود: آیا مأمور هستی که او را لعنت کنی و از او 
بیزاری جوئی؟ گفت: اری. فرمود: آنها هم همینطورند». 


حدیث هفتم 

ايضاً از محمّدبن عیسی از يونس از عبدالصمد روایت کرده که كفت شنيدم از حضرت 
باقر که مى فرمود: ۱ 

«ين وَاءِ هذه زعي عَيْنِ شس ما بين تفس إلى تفس أَزْيعُونَ غاماء فا خَلْقْ كير ما 
یله ن ال خن ادم آم 1 له ول من وزاء رُم هذا آزیعین قرأ ما بين قر إلى قر 
دزم ما نيا لقن نم لخن از هک ماگ أت 


ه تر 


۱ انَل أن لآو الثاني فى کل وت من الاوْقاتِ و قد وگل هم مَلائِكَة م مق 1 یلوا هنا 

و (۱) 

«از يشت اين آفتاب شما جهل چشمه آفتاب است که در میانه آفتابی تا آفتاب دیگر به 
قدر چهل سال راه است و در أن خلق بسیاری است که نمی دانند خدا آدم را خلق کرده يا 
نه» و هر اینه در عقب اين ماه شما چهل ماه دیگر هست که در ميان هر ماهی تا ماه دیگر 
مسير چهل روز است و در أن حلق بسیاری است كه نمی دانند خدا آدم را خلق کرده يا نه و 
آنها ملهم شدند همچنانکه زنبور عسل ملهم شده لعن كردن اوّل و دوم را در هر وقتی از 
اوقات. و ملانکه‌ای بر ايشان موكل می‌باشند که هر وقت أن دو نفر را لعن نکنند آنها را 


٩ 2/۵۱۳ بصائر الدرجات/جزء ۱۰/باب ۱۴/ص‎ ١ 


۳۲۵ ائمهعيّلة دارای مقام ولايت کلیه‌اند 


عذاب کل 


مختصر بصائرالارجات سعدبن عبدالله قمی تألیف علامه جلیل حسن بن سلیمان 
حلی چاپ نجف ضيف (۱۳) به سند خود از حضرت ابیعبداللّه هادف نكا روایت کرده 
e‏ 

دا لعج مد مَديْئةَ بالشری ها جابلقا ها اثنى عَشَرَ لت باب من ذهب يَيْنَ كل باب 
إلى صاحبه مَسرَة شخ علی کل باب بج فيه ای عَكَرَ آلف مُقَاتِلٍ لین اليل و 
دون[ یستحذون ] اسف و التلا م ینتظرّون قیام انا قآ له ع روخ بالغرب 
مدي يقال ها جاب اها اث عقر لت باب ين دك بن ل باب إن صاجيه عبر سخ 
على کل باب برج فيه ای عَشَرَ آلف مُقاتِل بو ال وشت يَشْحَذُونَ السلاح يَنْتَظِدُ ن فاا 
و آتا الحجة علي( 

«هر آبنه برای خدا شهری است در مشرق که نام آن جابلقا است برای آن دوازده هزار 
دز است از طلا و ميان هر دری تا در دیگر به قدر سير كردن یک فرسخ است و بالای هر 
درى برجی است كه در أن دوازده هزار مقاتل است که اسبهای خود را ترییت می‌کنند و 
شمشیرها و اسلحه‌های خود را تيز و تند می‌کنند و انتظار دارند قيام قائم مار و برای خدا 
در مغرب شهری است که أن را جابرسا نامند برای أن دوازده هزار در است از طلا و بين 
هر درې تا در دیگر به قدر سير كردن یک فرسخ است و بالای هر دری برجی است که در 
أن دوازده هزار مقاتل است که اسبهای خود را تربيت می‌کنند و اسلحه‌های خود را تند و 
تيز می‌کنند و انتظار قائم مارا دارند و من حجتم بر ایشان». 


حدیت دهم 


۱ - بحارالانوار اج ۵۷/ص 7/۳۳۴ ۱۹ 


ولايت كليه ۳۶ 





نله ول ای عكر لف عا َل خا ْم َكب ین سبع سوا و سَْع آَرَضينَ ها ری 
کل عال ‏ 0 نم نله [عَرَوجَل] غالا رهم و آا اليه E‏ ۱ 

اهر آينه برای خدای عّوجل دوازده هزار عالم است که هر عالمی از آن بزرگتر است 
از هفت آسمان و هفت زمین که اهل هر عالمی از ایشان نمی داند که برای خدا عالمی غير 


از عالم ایشان هست و من حجتم بر ایشان». 


حديث دهم 


وام مرو د سيا 
از خصال صدوق مسنداً ازحضرت صادق لهو روايت كرده تا آنجائى كه به منجم يمنى 
فرمود: يا خا ابن آعندکم غلیاء؟ قال: اك 2 بالین رما يسوا كَاحَدِ من 
الاس ف علمهم. ال عَلیّه السّلام : و ما یلع ین عم غالهم؟ فال: ان غالهم ليرج “ الطّيرَ و 
و ار فى السَاعَة الواحدة مَسرَة شر للژاکب انید فقال عليه اسلام: ان عا دی 
هی إلى حَيْث لايق الآثْرَ و لا بجر الط يمف ال اواج وة سس تفع 
ان عفر مُأ وال عكر نراد الى عكر خالا فا امن جُعلت نَذاك ما ظَئَنْتُ أن ادا 
َعْلّم هذا أو یدری ما که قال: م فام و خَرَجَ». 
يعنى «ای برادر يمنى آیا نزد شما علمائى هستند؟ گفت: أرى فدايت شوم هر أينه در 
يمن كروهى هستند كه مانند احدى از ساير مردمان نيستند از حيث علمشان. يس امام اد 
فرمود: علم عالمشان تا جه اندازه‌ای می‌رسد؟ گفت: عالم ایشان پرواز مىدهد مرغ را و 
دنبال او می رود به قدر مسیر یک سوار جدی تندرو در یک ساعت به قدر یک ماه راه. پس 
أن حضرت ‏ عليهالسّلام- فرمود: عالم مدینه علمش به آنجا می‌رسد که مرغ را پرواز 
نمی‌دهد و دنبال او نمی رود و در یک لحظه می‌داند مقدار سير آفتاب را که دوازده برج را 
فطع کند و دوازده دریا و دوازده عالم را. پس یمانی گفت: فدایت شوم گمان نمی‌کنم که 


۱ - بحارالانوار اج ۷اص ۷۱ ١‏ خصال /ج ۲اص ۱ و ۱۷۲ 


۲ خصال اص ۶ - بحارالانوار اج ۵۸/ص 2/۲۸۹ ۵۶ باب علم النجوم و العمل به (با مقداری اختلاف) 


۳۲۷ ۱ امه داراى مقام ولايت كليهاند 
احدی اين علم را بداند يا کنه حفیقت أن را بفهمد. پس برخواست و بیرون رفت». 


حدیث یازدهم 


و نیز در همان کتاب و همان جاب صفحة (۱۱۱) از کتاب (الانبیاء و الاوصیاء) از ادم تا 
مهدی يي تألیف محمّدبن على روایت کرده است آنچه را که لفظ آن اين است: 

9 وی أن زجلا ی لین سین علبي اكلام وَ نده أصْحابه قال ليه للم من 
الدَجُلُ؟ فال: آنا مج فانف عذاف. قَنَظَرَ یه 2 فال: ل لک على وجل کم * مُنْدُ دَخَلْتَ 
لیا ف أَرْبَعَةِ الاف عام؟ قال: مَنْ هُرَ؟ قال: ما الَجُلَّ فلا که وَلْكِنْ ان ن شنت أخْبرتك با 
لت و ارت فى بتك فال.آخبزن, ال علد السلا كلت فى بتک هذا اه م حيساً و 
ادج ت عفرین دیثاراً ما لا نان وان تال الرَجُل: : فد الک الْحَجَّةٌ الْعْظْمئ والمكل 
الآغلى و كلَية التَُوئ فقال عَلَيْهِ السَّلام لَهُ: و ان صدین ام ْتَحَنَ الله بک بالائمان د َانْيَتَ». 

«روایت كرده شده كه مردى وارد شد بر على بن الحسين 5 و اصحاب أن حضرت 
در نزد او بودند پس حضرت لا فرمود: ای مرد کیستی؟ عرضه كرد من ستاره شناس و 
قيافه شناس و كاهنم. بس أن جناب به او نگاهی كرد و فرمود: آيا دلالت كنم تو رابه مردى 
كه از آن وقت كه تو بر ما وارد شدى به جهار هزار عالم گذشته است؟ عرض كرد او 
کیست؟ فرمود: اما اسم آن مرد را نمی‌گویم وليكن اگر بخواهى تو را خبر مى دهم به آنچه 
كه در خاندات خورده‌ای و ذخيره کرده‌ای» عرض كرد خبر ده مرأ! يس فرمود: أمروز در 
خانه‌ات حيس خورده‌ای (حیس غذائى است که از خرماى هسته درأورده و کشک 
می‌سازند و با روغن خمیر می‌کنند و به دست می‌مالند؛ مانند ترید) و بيست دینار ذخیره 
کرده‌ای که سه دینار أن دارای وزن کامل است. يس أن مرد گفت: شهادت می دهم که تو 
حجّت خدائی و مئل اعلا و كلمة تقوائی پس حضرت به او فرمود: و تو هم بسیار 
راستگوئی خدا دل تو رابه ایمان آزموده و در ایمان ثابت هستی». 

سيّد ابن طاوس پس از ذکر حدیث گفته: می‌گویم شاید گفتة أن حضرت غا در اين 
جمله از فرمايش أن حضرت«ف اربعة الاف » عالم اين باشد که خدا نوری برای او قرار 
داده که در همان جائی که هست أن عوالم را ببیند همچنانکه شخص خوابیده در خوابی که 


ولایت كليه ۳۳۸ 


می‌بیند بسیاری از جهات را در ظرف یک ساعت می‌بیند, و شاید مراد آن مردی که فرموده 


شود آن حضرت باشد. 


آگهی قابل توجّه بخوانید و دقت كنيد 

پس از ذكر بیانات گذشته برای مزید آگاهی برادران ایمانی و تو جه دادن به مقام نبوّت ‏ 
و ولایت کلیه در ضمن چند بخش نکاتی را خاطرنشان نمایم و به قدری که به فهم کوتاه 
خود در طریق حق راه یافته‌ام بسط کلام دهم. 


بخش اول در بیان نبوت عامّه و خاصه 
[برهان اول] 


بدانکه پس از اينكه دانستیم که برای ما خالقی است حكيم و صانعی است علیم و همه 
موجودات مخلوقات و مصنوعات اویند و آنها را عبث و بازیچه نیافریده بلکه برای 
معرفت و محبّت با ذات خود که منتهای مقصود است آفریده شده‌اند به حكم كريمة 
مبارکة: ما خَلَفنا السَموات و الارض و ما ییا لاعبین4 ۲ یعنی «نيافريديم آسمانها و 
زمين را و آنچه در ميان آنها است از روی بازی‌گری» و آي شریفه: و ما خَلَقْتْ الجن وَ 
الانس الا لِيَعْبْدُونَ74) که به «لِيَْرِفُونَ» تفسیر شده؛ , بعنی «و نيافريدم جنْ و انس را مگر 
بر و ید نی سوق ی « کلت کنرا منیا ابیت آن 
اغرف لت الق لکی اغدت(۳) یعنی «گنجی بودم پنهان بس دوست داشتم که شناخته 
شوم آفریدمآفریدهشدهگان را تاشناخته شوم 

پس بسیار واضح است که مخلوق عاجز محاط, محال است به خودی خود خالق قادر 
محیط خود را بشناسد بلکه طریق شناسائی او را ذات بی‌زوال خود بايد به بندگان نشان 


۱ انبیاء/۱۶ ما خلفتّا التّماء والاذض و ما یا لاعبين» 


۲ ۔ ذاریات / ۵۶ ۳ - بحارالانوار اج ۸۷/ص 2/۱1۹۹ ۶/باب ۱۲ 


۳۳۹ ۱ انمه چا داراى مقام ولايت كليهاند 


دهد لذا تحصیل اين معرفت و عبادت توقف دارد بر ارسال رسل و انزال کتب؛ یعنی 
فرستادن پیغمبران و فرو فرستادن کتابهای آسمانی تا به تعليم آنها حق را از باطل بشناسند 
و راه معرفت و بندگی را ياد كيرند والا نظام اصلح مختل می‌ماند در صورتی که در مقام 
حکمت رعایت أن واجب است بنابراین لازم می‌شود که در هر عصری وجود حجت در 
ميان خلق باشد برای رعایت حکمت و الزام حجت. پس می‌گوئيم جمیع مذاهب و ادیان 
متفقند که در آخرزمان نبی و رسولی نبوده و نیامده كه مذعی نبوّت و رسالت باشد مگر 
بيغمبر ما محمّدبن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف ٤ة‏ كه آن بزرگوار 
حجت و رسول است بر همه مردمان» و يس از آن حضرت دوازده نفر اوصياء او كه اول 
أنه افير المؤ مني غل ان طالب و ار انها الله تعالى فى الال مج ال 
العسکری -عجّل الله تعالى فرجه كه همة آنها حجج بالغ الهيداند كه اگر نبودند و نباشند 
تكليف ساقط و وعد و وعيد باطل مىشود و حق از باطل و عدل از ظلم بر سبيل تفصيل 
شناخته نخواهد شد چنانچه استقرار طريقه از زمان آدم تا قيامت بر اين بوده و هست که 
در جميع اعصار بايد حجتی نصب شود از پیغمبر يا وصى پیغمبر والا حكمت باطل 
مىشود و همین معنى دلالت دارد بر اينكه وجود حجت شخصی است نه نوعى و در 
عصر ما امروز منحصر است به وجود مبارک قائم منتظر حجةابن الحسن ند كه تقريباً یک 
هزار و یک صد و سی و شش سال از سن نازنين أن حضرت می‌گذرد و در يس پرد؛ غيب 
از نظرها محتجب و ينهان است؛ همجنانكه خدا قلب را سلطان بدن هر كسى قرار داده در 
عالم كبير هم آن جناب قلب عالم امكان است و وجود مبارک او در هر عصرى از الطاف 
واجبة الهيّه است چنانچه عقلاء همه بر آن اتفاق دارند با اینکه مقتضاى عدل و احسان و 
رحمت و امتنان است بلكه از اعظم اسباب رأفت و رحمت واسعة تام رحمانیّه و رحيميه 
است و اكر وجود حجت نباشد تكليفى كه موجب حصول ثواب و عقاب است شناخته 


نمى شود و مستحق بهشت و جهنم معلوم نم ىكردد. 


واكر کسی بگوید 
كه عيساى مسبح ا كه پیغمبر اولوالعزم و در آسمان است و حيات دارد حجّت است 


ولایت كليه ۳۳۰ 
در این عصر حاضر. 


جواب می‌گوئیم 

زنده بودن عیسی 34 کفایت نمی‌کند زیرا که شریعت او به بعشت خحاتم الانبیاء عا 
منسوخ شده و بعلاوه اگر شریعت او باقی بود تا اين زمان بايد از طریق اوصیاء او به ما ' 
برسد و بر او لازم بوده كه وصی خود را نصب و معيّن کند برای شناسانیدن مصالح دنیا و 
آخرت بندگان خدا و یا حجِتی باشد که خدا به او شناخته شود و اگر عیسای مسیح حافظ 
حدود خدا بود در این زمان نصاری اجماع و اتفاق بر شرك نمی‌کردند و نمی‌گفتند كه خدا 
یکی از سه تا است و قائل به تثلیث و سه قدیم نمی‌شدند و هکذا سایر اسبابی که موجب 
OE‏ ركد ای تال سم رات اننا 
توحید ذاتی و صفاتی و افعال و عبادتی و خلقی و رزفی و همچنین ملتزم بحلول و اتحاد 
نمی‌گردیدند؛ چنانچه در انجیلهای چهارگانة خود به آن تصریح کرده‌اند و يقيناً اين 
انجیلهای تحریف شده جعلی و کتابهای آسمانی نیست زیرا مشتمل بر انحاء کفر و شرك 
است و اگر خوب بخواهید که كفريّات و جعلیّات أن به شما معلوم شود رجوع كنيد به 
جلد اول کتاب انیس الاعلام تألیف حجهالاسلام فخرالاسلام که از علماء و کشیشهای 
مسیحی بوده و مسلمان شده و با براهین و دلائل متقنه از روی کتب خودشان جعلی بودن 
و بطلان آنها را ثابت کرده و محققاً و عالمانه در آنجا داد سخن را داده و آن کتاب دومرتبه 
جاب شده و چون به ضرر مسیحبین بوده أن را به قيمت گزاف خریده و جمع کردند برای 
اینکه مسلمانان از فضایح گفتار و رفتار و محرّف و جعلی بودن کتابهای ايشان مطلم 
نشوند. اجمالاً از آنچه كه مسیح طا از نزد خدا آورده چیزی در نزد مسيحبين باقی نمانده 
واگر مسیح حافظ دين ایشان بود بر باطل جمع نمی‌شدند و اتفاق بر مراتب کفر و ضلالت 
نمی‌کردند. 

و دیگر آنکه مسیح به اعتقاد نصاری کشته و بدار زده شده و غرض ما از این برهان رد 
نصاری است ولیکن اعتقاد ما مسلمانان در حق مسیح اين است که کشته و بدار زده نشد 
بلکه آن‌که بدار زده شد یهودای اسخر یوطی بوده امّا خدا عیسی را به آسمان بالا برد و 
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دیگر متصرّف در شرعیّات نبود و نیست و به‌منزلة نبی مرده است و در اتمام حجت به او 
اکتفا نمی‌شود. 

يس می‌گوئيم همان دلیلی‌که باعث می‌شود وجوب دعوت حقة انبیاء عا ره همان 
دلیل نیز باعث می‌شود وجوب وجود وصییّی كه ارشاد کند بباقی بودن آن دعوت در عصر 
ما نیز پس قطعی بودن عدم وجود وضی از طرف مسیح در آخرالژمان سبب می‌شود 
بقطعی بودن بعثت خاتم الانبیاء عة برای اتمام حجت و بیان شریعت و هدایت امَّت» و 
این حجت منحصر است در محمّد 87 و عترت طن و طاهرین او در آخرالزمان. اجمالا 
وجوب نصب حجت يس از ثبوت تکالیف الهیّه و وضوح أن است و هکذا بعد از اتفاق 
ملل و اديان است بر وجوب تكاليف در حكمت حقه‌ای که روان ن شوگ 
شكر منعم و عبادتى که سبب تكميل بندگان است و أن از بزركترين نعمتهاى الهيّه است که 
كاشف از رحمت واسعۀ رحيميّه بلكه رحمانيه مىباشد که تحقق بيدا نم ىكند مگر به 
وک ق تلد را عاقب كه د فشكن وجوه إن اس فيه هن دو انان 
كرامت و هدايت او روشن مىكردد و اگر اينطور نباشد تكليف باطل مىشود و وعد و 
وعيد و ثواب و عقابى نخواهد بود و بدعمل و صاحب كناه سزاوارتر بود به احسان از 
نیکوکار و بندگان» دور منعم رأ نمی‌دانستند با اینکه مقتضای رحمت واسعة الهيّه و عنايت 
عظيمة ربّانيه نصب كردن طریق و راهنمائی است که خلق به آن هدایت کرده و ارشاد 
شوند به راه حق و حقیقت» و أن تمام نمی‌شود مگر به وجود پیغمبر خدا يا وصّی او در هر 
عصر و زمانی تا بندگان حق را از باطل بشناسند و اگر مؤمنين چیزی را در شریعت زياد 
کردند يا کم کردند آن را رد کنند و ناقص را کامل کنند. 

يس اسماء الهیّه ناچار است از داشتن مظاهر هر چند بی‌خردی بگوید که مگر اسماء 
خدا قنات است که مظهر بخواهد. و از اعظم اسبابی‌که ربط دهد بين خالق و مخلوق وجود 
حجت است و مجرّد وجود کتب سابقه از عهدین و غير آنها با وضوح تحریف در آنها و 
ناقص بودن از بیشتر آنچه محل احتیاج عامّه و خاصّة مردم است و کم بودن حکمتهای 
بالغه در آنهاء کافی نیست و همچنین قرآن تنها هم با اينكه کتاب خدا و خالی از تحریف و 
قطعی الصدور است و شامل تمام حکمتها و علمها است کفایت نمی‌کند مگر اينكه مفسّر 
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و مبینی با آن قرين باشد و آن منحصر است در عترت طاهره و اهلبيت طيّبين خاتم 
الانبياء ا و به اين دلیلها و برهانهای قاطع اشاره است فرمود؛ٌ رسول دا0 :وان 
ارک فيكم ال كناب الله و نرق و لا آن یفترقا حَتى يرا عل الحؤض».(١)‏ چناچه 
مبسوطاً در اوائل اين کتاب شرح داده شد مراجعه شود علاوه بر اينكه طريقة مسیح ا و 
احكام او و علوم او پیش از وجود مبارک خاتم‌الانبیاء 6 5 شده و در دست نیست 
و بعد از او نصاری اتفاق بر شرك کردند و قائل به اقانیم سه گانه شدند و انکار کردند توحید 
را که همة انبیاء مبعوث به‌آن بودند که آن را تکمیل کنند يس اگر مسیح در آسمان چهارم 
حافظ شریعت خود بود امّت او اتفاق بر باطل و تعطیل احکام و ترک حق و اقتصار بر دنيا 
ودين خود به پیروی از جبابرۂ خیانتکار آن مخالفین حق و تابعین هواهای نفسانی 
نمی‌کردند تا لازم شود در حکمت الهیّه فرستادن پیغمبر دیگر در زمان بعد از مسیح برای 
تمام كردن حجت بالغة الهيّه و مراعات کند حکمت ربّانیه و اتمام حجّت کند در آن 
عصرها و بعد از آن» پس برای همین جهات بود که ذات اقدس احديّت جلت قدرته 
برانگیخت وجود مبارک پیغمبر ما محمّدءية را به رسالت و يس از او دوازده نفر اوصیاء 
طیبّین و طاهرین او را به امامت. زیرا که اگر جایز بود خالی بودن عصرها از وجود حجت؛ 
لازم بود امکان خالی بودن جمیع عصرها از حجت‌های الهيّه و اگر طريق عیسوی کامل و 
باقی بود و کفایت می‌کرد تا اين زمان و بعد از این تا قيام قیامت» لازم بود که دلیل و حجتی 
باقی گذارد در ميان مردمان که به وجود أن مردمان هدایت شوند و از دلهای ایشان لمات 
مشکوک و اوهام و کفر و شرك و الحاد بیرون رود و به صراط مستقیم ایمان راه يابند و حق 
بر آنها مشتبه نشود تا هر که هلاک می‌شود از روی حجّت و دلیل هلاک شود و هر که 
حیات می‌یابد از روی حجت و دلیل حیات یابد پس حکمت و معرفت حاصل نمی‌شود 


برای احدی مگر به وجود حجت بالغه. اين برهان اوّل بود برای اثبات نبوّت و امامت. 


۱ - بحارالانوار اج ۲ص ۶- ۳ 


۳۳۳ ائمه يق داراى مقام ولايت كليهاند 


برهان دوم 

م ىكوئيم همچنانکه ساير صفات از افعال و اقوال و حرکات و سکنات به معاشرت با 
اشخاص شناخته می‌شود همینطور راستی و حق‌گوئی و عصمت و ساير کمالات انبیاء و 
اوصیاء و ائمه ملي هم استفاده می‌شود از حالات و گفتار و رفتار و کردارشان و هیچ‌گونه 
شک و تردیدی نیست در اينكه هر كاه کسی تتبّع و تأمّل کند با فکر عمیق و دید انصاف 
در اوصاف و شئون خاتم الانبياء مر و اوصیاء آن حضرت. برای او شک و شبهه‌ای باقی 
نمی‌ماند در حقانیّت و راستگوئی و درست کرداری و معصوم بودن ایشان از گناه و حطا و 
سهو و نسیان که به تواتر به گوشها رسیده و مضامین اخبار و حطب و کلمات و دعاها که از 
ایشان رسیده و جماعات بی‌اندازه‌ای که در زمان هر کدام از آنها با آنها معاشرت داشته و 
افعال و اعمال و گفتار و کردار و حيا و عصمت و عفت و علوم و کمالات آنها را دیده و 
اطلاع از سيرت و روش آنها داشته و از همدیگر شنیده و تواتر داشته که به صفات ملائم با 
پیغمبری و امامت پیراسته و آراسته‌اند که کاشف از وصایت و ولایت آنها بوده يا بگوئیم از 
سير در کلمات ايشان از راه حس و وجدان و شهادت عیان که نیازمند به بیان نیست و از 
آفتاب روشن تر است در نزد متتبّع با انصاف یقیناً علم و يقين حاصل می‌کند از راه اینکه در 
کلات و آنا انما تقار د کرو 

پس ای طالب حق! نیکو ندب کن به آنچه که از آنها ظاهر شده از علوم کامله و 
حکمتهای ریانیّه‌ای که عاجز کرده است فهم‌های عقلا و علما را از ادراک اين حقایق و 
اسراری که از اين علوم كاملة حقَة حقيقيه به حيرت انداخته است آنها را و مندرس و کهنه 
کرده است حکمت متداوله ميان يونانييّن را به نحوی که عقلاء اتقاق دارند بر اينكه کتاب و 
حکمتهای محمد و ائمة هدی نا كه اوصیاء اویند کتابهای آنها را متروک و مهجور 
کرده به علت اینکه بعد از ظاهر شدن حکمتهای بالغه‌ای که فيض آنها تمامیّت دارد از 
طرف محمد و آل محمد هلا در اين امت مرحومه هیچگونه احتیاجی به كتب و حکم آنها 
ندارند همچنانی‌که يس از طالع شدن آفتاب احتیاجی به چراغ نيست 

مصطفی اندر جهان آنگه کسی كويد زعقل 

آفتاب اندر سما أنكه کسی جوید سها 
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پر واضح است که محمّد و اوصیاء او صلوات الله علیهم -نزد هیچ معلمی تحصیل 
نکرده‌اند بلکه رسول خدا ٤ه‏ يتيمى بوده كه نه يدرش زنده بوده و نه مادرش و در ميان 
گروهی بوده كه چیزی نمی‌دانستند و حکم و آدابى در میانة آنها نبوده خدای تعالی او را 
برانگیخت برای هدایت مردمان که کامل و تمام کنندة مکارم اخلاق باشد و باقی نماند 
حکمتی الا اينکه به آن نطق کرد پس این حکمت ربا از بزرگترین معجزات باهرة آن 
شري نبت 1544ل اس اس و ساقس ابن فیرعت 

حاصل اينكه علوم كاملهاى كه از احاديث ايشان استفاده مىشود و از دعاهائى كه 
منسوب به ايشان است و خارج از فهم و ادراك بشر است كه اگر همه انس و جِنٌ جمع 
شوند كه مانند أن را بياورند نمى توانند بنابراين دانسته می‌شود كه اينها از خوارق عادت 


برهان سوم 

آنكه شکی نيست در اينكه معجزات متواتره باهره‌ای‌که از بيغمبر مر و هر يك از 
ائمه ني جه در زمان حيات هر كدام از ايشان و جه بعد از وفات ايشان از قبرهاى ايشان و 
كرامات بسيارى كه از اولياء و علماء و صلحاء شيعيان ايشان ديده شده و علوم كامله و 
حكم بالغهاى كه از كلمات ايشان استفاده شده و مىشود بزركتر شاهدهائى است بر 
حقيّت دين اسلام و مذهب شيعه دوازده امامى به نحوى كه هيج عاقلى در آن شک و 
ترديد نم ىكند و اين معجزات و كرامات و خوارق عادات همه أنها فعل خداست كه به 
دست ايشان جاری شده واكر راستگو نبودند جارى كردن خدا معجزه را به دست ايشان 
قبيح بود و مستلزم اغراء به جهل و اشتباه شدن حق بباطل و كذب فعلى بود از خداء و حال 
آنكه علو مرتبة خدا بالاتر از این است كه مرتكب فعل قبيح شود و کسی را فريب دهد و 
حق را به باطل مشتبه كند و کذب فعلى از خود نشان دهد تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 

بس مىكوئيم كه شکی نيست در اینکه بيغمبر اكرم 6 ادّعاى رسالت كرد و ولن هم 
ادعاى ولايت کرد و وصایت. و خداى تعالى به دستهاى ايشان معجزاتى ظاهر فرمود يبس 
خدا ايشان را تصديق فرمود لذا رد کننده ايشان رد كننده بر خدا است و تصديق ايشان 
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تصدیق فعل خدا است؛ چنانچه عادةالله بر اين جاری بوده از زمان آدم تا این زمان که به 
دست دروغگو معجزه جاری نکند. 

بس نتيجة سخن ما اين است که هر جه دلالت کند بر نبوت ساير انباء از معجزه يا 
کتاب يا حجّت يا برهان يا تواتر يا عيان همه اينها قائم است بر نبوّت پیغمبر ما صلی الله 
عليه و آله بلكه ممكن نيست شناختن ساير حجّتها مگر به توسّط شرع ما که شرع اسلام 
است پس هر كاه صحيح نباشد اكتفا كردن به امثال اين تواتر لازم می‌آید به اينكه بكوئيم 
واجب نيست معرفت حجتها مطلقأ و اگر اين سخن را نگوئيم تكليف مالايطاق لازم 
مىآيد به اينكه عقلاء اتفاق دارند که تور ترا تلم انق ونان تک معت اسان 
علومى است که از بيغمبر مختار به ما رسيده با اینکه آن جناب تربيت خدائی يافته در ميان 
کروی که سح ی نھ دالسكيل اد رخال که نه تمن در سانشان سر گ دد با کرت 
دشمنانی که داشته و کثرت اشتغالی که به نبوّت داشته و لوازم آن که در ظرف مدت بيست 
و سه سال در كمال زحمت و ابتلاءات داخلی و خارجی بسر می‌برده آنهم در ظرف مدت 
سیزده سال که در مکه بود امر او بالا نرفت و در فشار مشرکین قريش بود و بالا رفتن امراو 
پس از هجرت به مدینه بود. در ظرف مدت ده سالی که در مدینه بود از یک طرف دچار 
دشمنی قريش و از طرفی خصمى بودن طايفة يهود با آن حضرت و از طرفی جنگ با 
دشمنان خارجی از روم و عجم و غیره و غزوات بيست وپنج كانه كه خود أن حضرت در 
آنها پیش قدم بوده و از یکطرف تنظیم و تبلیغ قوانین جامعة شریعت اسلام از زمان خود تا 
قيام قيامت و ظاهر كردن انواع علوم و حکم ربانیه از افعال و اقوال خود به نحوی که 
مندرس شد در جنب آنها حکمتهای رای اعا هه رانك و خوارق عاداتی است که 
از آنها قطع حاصل می‌شود که آن حضرت راستگو و از جانب خدا مبعوث به رسالت شد. 


برهان چهارم 


از جمله براهین نبوّت و ولایت, قرآن مجید و فرقان حمید است كه از اعظم معجزات 
حاتم الانبیاء ييه است که به آن تحذی فرموده است که: «قل لبن اجْتَمَعَتِ الانْس وان 
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على آن ینوا پل هذا الشرآن لا یاون وَلَوْ کان بَعْضُهُمْ لیفض ظهیرآ4 ۲۱۳ يعنى «بگو اگر 
جمع شوند همة انس و جن بر اينكه بیاورند مانند این قرآن راء نمی آورند و هر چند بعضی 
از ايشان برای بعضی دیگر پشتیبانی کنند». اين کتاب مقس خود معجزه باقيهُ آن حضرت 
و محتوی معجزات کثیره است و بیان هر چیزی در آن شده و متضمّن علم ماکان و مایکون 
و ما هو کائن است و در آن هیچ چیزی فروگذار نشده و در أن است هدایت و رحمت و 
موی ورف داده است خدا حفظ آن را و فرموده است: ولو كان عن علد 
عبر ال لَوَجَدُوا فيه اتلافاً کثرً ۲۱4 يعنى «اگر این قرآن از نود غير خدا بود هر آینه 
می‌یافتند در أن اختلاف بسیاری». 

یکی از دلائل حقانیّت آن اين است که از زمان نزول آن تا عصر حاضر اختلافى در آن 
دیده نشده برخلاف ساير کتب انبیاء که يا نام و نشانی از آنها باقی نمانده و یا اينكه اگر هم 
باقی مانده تحریف شده و نسخهٌ صحیحی از آنها در دست نیست و اينها هم احتلاف 
بسیار و تناقضات زیادی در آنها دیده می‌شود و محتوی خرافاتی است که زن بچه مرده به 
آن مى خندد؛ و در حقانیت قرآن قطع‌نظر از ساثر ادله» آن است که تواتر آن قطعی و مسلّم 
است در نزد قاطبهٌ مسلمانان حتی در نزد بیگانگان خارج از دين اسلام و دیگر اینکه 
بالحش و العیان دیده می‌شود با اين همه اختلاف عقیده و مرامی که در فرقهای مختلفة 
مسلمانان است و هر فرقه‌ای مخالف فرق دیگری است و هر کدام بر ضد یکدیگر 
همدیگر را لعن و تکفیر می‌کنند و علانیه زبان طعنشان روی یکدیگر دراز است. راجع به 
قرآن هیچ اختلافی در میانشان نیست؛ همه ايشان متفقاً تصدیق می‌کنند كه اين همان 
ان ا کی ره له کار له وار هران ی ها رش نان فا با ای ان 
تقريباً هیچگونه اختلافی در آیات و کلمات آن رخ نداده حتّی در اعراب و نقاط آن هم 
تغیری داده نشده بخلاف کتب عهدین» یعنی تورته و انجیل و کتب دیگر از انبیا که کتاب 
دینی جماعت يهود و نصاری است که غالبا هر نسخه از آنها که نوشته و طبع شده به مرور 
زمان نسخة بعدی با نسخه قبلی تغییراتی در آن داده شده فقط يكانه کتاب آسمانیی که در 
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آن تغيير و اختلافی حاصل نشده منحصر در قرآن مجید است و اين خود دلیل حقانّت 
قرآن و یکی از معجزات آن است و دلیل است بر صدق ادعای نبوّت و رسالت حضرت 
خاتم الانبیاء ٤ة‏ و قطعی الصدور بودن قرآن از جانب خدای تعالی است و اگر از جانب 
خدا نبود با این همه دشمنی که از زمان خود پیغمبر مر تاکنون داشته و دارد قطعاً اثرى از 
أن باقی نمانده بود ولیکن برحسب وعده‌ای که داده تا قيام قيامت محفوظ خواهد ماند و 
شریعت قرآن بر تمام روی زمین حکومت خواهد کرد و تمام اهل جهان سر تسلیم و انقیاد 
و متابعت از احکام آن بزودی‌های زود فرود خواهند آورد. 

ىا زین رای ای هید ی ی خیم وی ناخ 
آزموده و كمال اعتماد را به راستی و راستگوئی او داشته و دارم روزی در بنده منزل [منزل 
بنده ] در اين موضوعات با او صحبتی درمیان داشتیم نوشته‌ای بیرون آورد که عين عبارت 
آن را در اینجا به مناسبتی نقل می‌کنم در آن ورقه از جمله أن اين بود: من کتاب تب نوس 
توتومس)- کیک از امان اتكلسي نطوو شن نی توف ودد ابن ارت دود 
«یحکم الاشلام العا سنه اف و شعیاۃ نا (م بعنى ميلادى ی الو يدجن 
انتصا رَهُمْ هذا و کم کون سَبْعَةَ الاف سَنَة فى خلا دیانات تلله وَ فى هدا العام يَصْعَد 
الغا نجل لیس ری وَ يَستَطيمٌ هذا دی با سَوف یکون له من قَدرَة مَوَهُوبة و 

عَجِيبَةٍ يَسْتَطيعٌ تَوْحيد : الآذيانٍ و بوخد لیات الماديّة كالوْجُودِيّة الماركيبيّة عند لک 

وة الأشلاء الغا حَيْثُ يخَطّى الْكَوْنَ مُرْتَكزاً عَلى سس مُوَحُدةٍ تقوم على تغالم الدّينْ 
الاشلامی». ٠‏ 

ظاهر معنای اين عبارت اين است که «حکومت می‌کند اسلام در عالم در سال یکهزار 
و نهصد و هشتاد میلادی و دين یکی می‌شود و ياران آن بر سر می‌گذارند تاج افتخار را 
[و] هفت هزار سال به خلاف دیانتهای مختلفه حکومت می‌کند در عالم» و بالا می رود 
دانائی كه بخل قدیس عربی است (ظاهراً مراد او امام زمان عجّل الله تعالی فرجه است)به 
سبب چیزی که به آن استطاعت دارد برای او است قدرت عجیبه‌ای که به او بخشیده شده 
كه می تواند دینها را یکی کند و یکی گرداند نظريّات فرقة مادیه را؛ مانند وجوديّة مارکسیه 
(كه از پیروان کارل مارکس اند) در أن وقت اسلام سیادت و بزرگی مى يابد و بزرگ می‌کند 
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دنیا را به حیثیتی که عالم هستی برقرار و ثابت می‌ماند بر اساسهائی که ایجاد اتخاد و 
پگانگی کند و به تعلیمات دینی اسلامی بريا بماند). 

خلاصة کلام أنكه حتاتحه مكدر از عده‌ای از دانشمندان و فلاسته کارت و شاد 
شده از ارویایها آنچه که مفاد آن اين است که تا قران در دست مسلمانان اشت ما 
نمى توانيم به مقصود خود نائل شویم. روی اين اصل هميشه در مقام ضدیت و دشمنی با 
اهل قرآن بوده و می‌باشند که قرآن از ميان مسلمانان برداشته شود غافل از اينكه دست 
غیبی تاکنون قرآن را حفظ کرده و خواهد حفظ کرد فراموش نمی‌کنم که پیش از جنگ 
بین‌المللی دوم نقشهائی [نقشه‌هائی] از طرف بیگانگان کشیده شد که قرآن را به ترکی یا 
زبان دیگر ترجمه کنند برای برچیدن قرآن عربی که در ممالک اسلامی خارج از مملکت 
عربی بايد قرآن به زبان خودشان باشد نظیر تورته و انجیلهای يهود و نصاری که به زبانهای 
مختلفه ترجمه و تحریف شده تا به اين بهانه آن را از دست مسلمانان خارج کنند و 
مصطفی كمال پاشا در ترکیه پیش قدم شد که بايد قرآن به زبان ترکی مبذل شود از آنجائی 
که حافظ قرآن بايد برای حفظ آن نقشة ايشان را نقش بر آب کند جنگ جهانی دوم 
پیش آمد کرد به نحوی که دشمنان سرسخت قرآن ناچار شوند خودشان ترویج از قرآن 
کنند حتی بوسیله‌ای که به نام رادیو اختراع کرده بودند از ممالک خودشان صدای قرآن را 
به تمام جهانیان می‌رساندند تا اندازه‌ای جدیّت داشتند [كه] بوسيلة رادیوهای باطری‌دار 
برای جاهائی که وسیله برق فراهم نبود از قبیل قراء و قصبات دوردست صدای قرآن را 
پخش می‌کردند که بسا صحرانشینهانی كه نام قرآن بگوششان نخورده بود آنها هم به 
وجود قرآن آشنا شدند نحوی شد که از رادیوهای لندن و برلن و مسکو و امریکا و غير 
اينها در هر شب و هر روز متفرقاً قسمتی از برنامة رادیوهای ایشان قرائت قرآن بود. 

اینست نمونه‌ای از آثار حقانیّت و معجز [معجزه] بودن قرآن که کاشف است از اثبات 
نبوّت و رسالت و حقانیّت خاتم الانبياء مر و امامت و ولایت ائمة طاهرین صلوات الله 
علیهم اجمعین. 


جراغى را که ایزد برفروزد قن اتکی فك كنا ن سود 
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برهان پنجم 

و از جمله براهين بر اثبات نبوّت خاتم الانبياء 1 و ولايت ائمه اوصياء سلام الله 
عليهم اعظم معجزات ائمه طاهرين لي است كه عبارت باشد از كثرت علوم ايشان و 
است با اینکه فهمهاى علماء و ادراكهاى حكماء از يافتن كنه آن عاجز و به نحوى است که 
از حدود قدرت بشريّت برتر و بالاتر است يس كسىكه تتبع كند در سخنان تام و تمام 
ایشان و دعاها و حطه‌های بالغه‌ای که از ایشان صادر ات مائئك دعاى كميل و صحيفة 
علویه و دعاهای عرفه و صحيفة سجادیه و دعای ابی‌حمزه تمالی و احتجاجاتی که هر یک 
از ایشان باملاحده و فلاسفه و یهود و نصاری و ملل متنوعه و امثال اينها نموده‌اند يقين 
قطعی بيدا م ىكنند كه از عهده بشر عادّى خارج است مگر بر سبیل معجزه صادر شود؛ زیرا 
که قوای بشر و زبانها عاجز است از آوردن به مثل آنهاء همچنانکه عاجزند از آوردن 
سوره‌ای به‌مثل قرآن عاجزند از آوردن کلمات و خطبی مانند کلمات و خطب باهرات 
ایشان كه مشتمل است بر علوم توحید و معارف الهیّه و علوم آسمانها و آنچه در آنها است 
به مغيّبات به تعلیم و الهام از جانب خدا و دانستن ملکوت آسمانها و زمينها و خطبهای 
مشمتل بر ملاحم. چیزهائی است که جای شک و تردید در آن نیست که از سرچشمۀ 
علوم و کمالات رسول خدا صلی اللّه عليه گرفته شده و اذعان و اعتراف و تصدیق دارند بر 
پات ون شالت ان چات انشا تفای کافد دش 

و مقامات ائمه لي پس از خاتم الانبياء وله افضل است از تمام انبیاء و مرسلین و 
ملانگة مقزبین و وارث تمام علوم اولین و آحرین و فضایل وعلوم و کمالات شاتم لته 
می‌باشند غير از مقام نبوّت و رسالت أن حضرت هر کدام از ایشان هر یکی بعد از دیگری 
و سبقت خلقت انوار مقدّسة ايشان بر ساير خلق طبق اخبار و آثار بسیان ثابت و محمّق 


است که به دهور کثیره پیش از آفرینش همه موجودات آفریده شده و در عالمهای بسیاری 
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کا و عالمبوده و ان خدا را تسبیج و تقدیس و تمجید می‌فرمودند در حالی که 
هيج مسبّح و مقدس و ممَجّدی نبوده و پ راا زاشعه انوار ايشان هزار هزار عالم 
و هزار هزار آدم آفریده و ايشان را حجت قرار داده بر تمام آن عوالم در هر ور و طۆر و 
دزری و جميع عالم وجود را از غيب و شهادت ملك ايشان قرار داده و ایشانند خليفههاى 
خداى عزّوجل در تمام آن عوالم» و در آفرینش بر همه عوالم اولیّت دارند و همجنانىكه 
اين عالم مرتبة تنزل عوالم عالیه است بروز و ظهور تجلیاتشان به مقتضای تناسب اين عالم 
است و در ميان سلسلة ائمه لا هم افضل از همه آنها امير مؤمنان على ا است و طبق 
اخبار متواتره و احادیث متظافره متکاثره افضلیت آن حضرت محرز و مسلم است و 
تردیدی در آن نیست و از جمله خصائص آن جناب است که ولادتش در اندرون خانة 
کعبه بوده و دیگر ازدواج او با فاطمة زهراء -سلام له علیها که خدای تعالی در آسمان او 
را با حضرتش تزویج فرموده و روایت آن در ميان فريقين بسرحد استفاضه رسیده چنانچه 
اگر کسی ؛ به نظر اعتبار در اين ازدواج فکر کند می‌یابد که این اعتناء عظیم از طرف خدای 
تعالی جلت عظمته -به اين امر تا اندازه‌ای که عاقد خود خدا باشد و اجراء صیغه کند 
نیست مگر برای نتيجه گرفتن از جهت امر بزرگی که بزرگتر از آن امری نباشد و أن امر 
بزرگتر بعد از نبوّت خاصّة محمَّديهية امر خلافت الهیّه است در عالم که نظام عالم و 
اصلاح امور بنىآدم و تشبید اركان نبوّت مطلقه كه نتيجة آن اعلام و بلند كردن يرجم 
توس امع کو اا فا ورا اه ماه ایت تسد سل 
رستگاری و سعادت همیشگی, اكر با دقت‌نظر توجّه شود توجه كننده مىيابد که اين از 
ناحيه حضرت اقدس احديّت نبوده مگر برای توليد اين شجرة طيّبةُ مباركه از ارض 
مقدّسة بيضاء تقيّه زكيّه زهراء مرضيّه به ارسال ماء الهيّه. و اين عقد محكم مُبرم عقدى 
بوده كه به هيج وجه احتمال فسادى در أن راه نداشته و ندارد چنانچه در كتاب امالی شيخ 
صدوق عليه الرحمة و غير آن از كتب معتمدةٌ معتبره حدیثی روايت شده در این باب و آن 
حديث را به اين جمله رسانيده كه پیفمبر اکرم ٤‏ فرمود: 

ده فال جبرئيل ثم ادی ماد آلا يا علایکی و کان نی بارِكُوا عَلى عل بْنِ ی طالب 


بيب مُحَمّرٍ و فاطِمَةَ بت تمد فد ِارَكْتْ علي إلى آن فال ال راحيل | الملى: ؛ رب و 
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ما ب کتک فا باکترا ریا ہا فى جناتک و ذارت؟ ال عَرَوَجَلُ: یا زاحيل! إن نب 
یبا أن مها على محبّی و اجْعلها عل ی و ی د جلال خآ ني عا 
لونشان فنا دري َجِعَلَيُهُ خزان 4 اژضی و مَعْادِنَ لعلمى و دعاة إلى دیی» بهم ال ۸ 
خلق ب بَعد بعد لین والرسَلین «الحديث» 

(پس جبرئیل كفت بعد از أن منادیثی ندا کرد که آگاه باشید ای ملائكةٌ من و ساکنین 
بهشت من برکت بدهید بر على بن ابیطالب حبیب محمد و فاطمه دختر محمد که من 
E O LEE O‏ 
ای پروردگار من كه بيشتر باشد از آنچه كه ما برای آنها در بهشتهاى تو ديدهايم و در خانه 
تو يافتهايم؟ بس خداى عزوجل فرمود: اى راحيل! از جمله بركتهائى كه به اين دو دادهام 
كه آنها رابا هم جمع کردم به محبّت خودم و قرار مى دهم این دو را حجت بر خلق خود 
به عرّت و جلال خودم قسم است كه هر أينه می آفرينم از ايندو خلقی راو ايجاد می‌کنم از 
ايشان ذريّهاى را و آنها را خزینه‌دارهای خود قرار می‌دهم در زمين خود و معدنهاى علم 
خود می‌گردانم و خوانندگان بسوى دين خود قرار می‌دهم و به أنها احتجاج مىكنم بر 
خلق خود بعد از انبیاء و مرسلین» (تا آخر حديث). 

البته سزاوار است عقد خلافت الهیّه كه اخت النبوة است خواستگار أن سيّد اوصیاء و 
مخطوبة سيّده زنان دنیا و آخرت و ولی او خاتم النبیّن و عاقد او پروردگار جلیل و ترجمان 
او جبرئیل امین و خطیب او راحیل, و شهود او ملائكة ملأ اعلا و صداق او جنةالمأوی و 
نثار او یاقوت و مرجان بهشتی و نثار کننده آن رضوان خازن بهشت و مجلس جشن و 
سرور آن بیت‌المعمور و خدمتگزاران آن ملائكه و حورالعین باشند. 

ای اهل انصاف آیا سزوار نيست مولد چنین ازدواجی چنانچه خداوند منان در عروس 
قرآن که سورة رحمان است بفرماید: «مَرَح البَحْرَيْنِ ان یه بَررَّح ل بان (۱) تا 


١‏ -الرحمن/ ١9‏ و ۰ - يعنى «دو دریای مختلف (شور و شیرین» گرم و سرد) را در کنار هم قرار داد در 
حالی‌که با هم تماس دارند). 


ولایت كليه ۳۳۲ 





آنجا که می‌فرماید: «یح نها لو و المَرَجان4(١)‏ مراد از بحرین امیرالممنین و فاطمه 
علیهما السّلامند و مراد از برزخ وجود مبارک خاتم الانبیاء م است و مراد از لولژ و 
مرجان حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهماالشلامند چنانچه در تفسیر 
علی‌بن ابراهیم قمی از حضرت صادق طا روایت کرده که فرمود: «عَلي و فاطمة بخران 
عمیقان لأيَبْغى أحَدْهُا على صاحبه مرج مها اللو و اجان اسر" وا شين 


لمؤلفه 
فخر من این بس که زولاد امير المؤمنينم 
جده‌ام زهرا و هم فرزند - اا 
گرچه باشم ناخلف از لطفشان امیذوار 


خوب بايد هر جه هستم از شفیع المذنبينم 


م ا يي 
اضلها ثابت و مان الا وحن لذن ا و 
الله صَلَ الله عَلَيْه و اله تب ابت نى اهم و رع الشجرز لو شنشر الشجرز اطع 


َأغْصائها لو فا الشبعة إن لجل نم لت ندش اور و إن المؤلد میم 
یولد نورق وَرَكَةٌ قال قُلْتُ له: جُعِلْتْ قَذاى! قول تغالى« نود فى ال حبن یاذن ماه ؟ 


الم شا يج بن الم لكاي ولا ىكل سق إن شب شيعته و فى خبر اخر قَالَ ما 
یلق لاه شيعتكم ول | فى كل حَجّ وَ عُمْرَةٍ من الخلال والحزام». 


۱ - الرسمن /۲۲ - یعنی «از آن دو لؤْلوٌ و مرجان خارج می‌شود). 
۲ -صافی اج ۵/ص ۱۰۹ ۳ جزء ۲/باب ۲ /ص 2/۷۹ ۲ 


۲ ابراهیم ۲۴/ و ۲۵ 


۳۴۳ ۱ ائمه عا داراى مقام ولايت كليهاند 


یعنی «شجره رسول خدا ع است که نسب او ثابت است در بنی‌هاشم و فرع شجره 
على و عنصر شجره فاطمه و شاخه‌های آن ائمّه و برگهای أن شیعیانند و هر آینه اگر مردی 
از ایشان بمیرد-یعنی از شیعیان-برگی از أن درخت می‌افتد و هر كاه مولودی از ایشان 
متولّد شود برگی می‌آورد. سلام بن المستنیر كفت عرض کردم به آن حضرت که: فدایت 
شوم» قول خدای تعالی که فرموده: می‌آورد خوردنیهای خود را در هر وقتی یعنی‌چه؟ : 
فرمود: أن چیزی است که بیرون می‌آید از امام از احکام حلال و حرام. و در خبر دیگر 
فرمود: آنچیزی است که فتوی می‌دهند ائمه برای شیعیان خود در هر حج و عمره‌ای از 
حلال و حرام». 


مؤلف ناچیز كويد 

از این حدیت شریف لطائف و نکاتی استفاده می‌شود که خالی از لطافت نیست و قابل 
توجه و التفات است: 

اوّل آنکه مراد از شجرۂ رسالت. وجود مبارک خاتمالانبياء يلاه است و هر رسالتی 
شاخه و شعبه‌ایست از شجرهُ رسالت أن بزرگوار و از این جهت است که طبق احادیث و 
اخبار واردۂ بسیار همه انبیاء و رسل در دنیا از جانب خدا مأمور بودند در شدائد متوسّل به 
آن حضرت و اهل‌بیت او شوند و بهنصٌ بعضی از آیات قرأنيه خدای تعالی عهد و پیمان 
قبول رسالت و ولایت آن جناب و اهل‌بیت او -عليهم صلوات اللّه و سلامه -را از ایشان 
گرفته و در اين جهان قبول توبه آدم و نجات نوح از طوفان و نجات ابراهيم خلیل الله و 
موسای کلیم‌لله و عیسای روح الله و ساير انبیاء و رسل به توسّل به اين شجرة طيّبه 
صورت گرفته و در عالم آخرت هم همه نیازمند به آن حضرت و اهل‌بیت او می‌باشند 
چنانجه از خود آن‌جناب روایت شده که فرموده: «ادم و مَنْ دونه نت لوانی».۱ 0 
دوم اينكه نسب اين شجرة طيبه در بنی‌هاشم ثابت و محقق است. سوم آنکه وجود 
باهرالجود امير مؤمنان فرع و ساقة اين شجرهٌ طيّبه است؛ یعنی قوام او به وجود مقدس 


۱ - بحارالانوار اج ۶اص ۲ ۱ 


ولایت كليه ۳۴۴ 


پیغمبر بوده كه ريش اين درخت است که هرگاه ريشه نبود ساقه وجود نداشت و دیگر 
آنکه هر جه از علوم و کمالاتی که داشته از وجود مبارک پیغمبر بوده و در هر عالمی با آن 
حضرت همراه بود و در قيامت هم لواء حمد پیغمبر به دست او خواهد بود و به‌منزله نفس 
آن جناب بوده. چهارم آنکه فاطمه -سلام الله عليها عنصر این شجرة رسالت است؛ 
بديهى است که رشد و نمو هر درختی به عنصر أن است كه عبارت از ارکان چهارگانه 
طبيعيّه آن باشد» روى اين اصل بوده كه پیغمبر اكرم ٤ه‏ مى فرمود: «ْاطمَة رُوْحِىَ الق بين 
ت جَنْی». ۲ یعنی «فاطمه روح من است در ميان دو پهلوی من». اگر بدید؛ بصیرت بنگریم 
ین این ياد رل وای کات نی زب 
پیغمبر و ييدايش اوصياء پیغمبر» وجود مبارک فاطمه زهراء -علیها السّلام -است. 

پنجم آنکه ائمۀ يازدهكانه ميك شاخه‌های اين شجرۀ طیبه‌اند که همه آنها به ساقه اتصّال 
وارلذة يعاق شتا ا ا اس امش عله اماف اند و عدا مات و وان 
ولابت کلیه را بعد از على عا در اولاد معصومین يازده گانة او که نسل فاطمه‌اند قرار داده. 
ششم اينكه شیعیان برگهای اين شجره طيّبه می‌باشند چون از فاضل طینتهای ایشان آفریده 
شده‌اند و هر یک از أن برگها که می‌ریزد برك تازه‌ای به جای آن می‌روید تا روز قيامت به 
اصل خود برگردند و با موالی خود مجتمع شوند. هفتم میوه‌های اين شجره علوم آنها است 
و در هر وقتی زياد و تازه می‌شود چنانچه بعضی از اخبار أن قبلاً ذ کر شد و هميشه زنده و 
باقی خواهد ماند و شیعیان در هر طبقه و قرن و زمانی تا قيام قيامت استفاده خواهند کرد. 


۱ - بحارالانوار اج ۲۷/ص 2/۶۲ ۱۶ 


اشتقاق نامهاى خمسة طبّيه از نامهاى خداست 


شيخ صدوق علي هالرحمة در كتاب عل لالشرايء! جزء اوّل صفحة (۱۲۹) طبع قم 
مدا از این عباس از رسول خدا 2 روایت کرده که فرمود؛ 

«فال رول له صلی له عله وَ ال لین ی طالب عَلیّهاللام: لا خَلَقَ الله عر که 
دم د تقح فبه بن روچو و أشبتد له ملایکتة و أشكتة جلَه و وجه خواء امه رف طرقه 


َو العش دي قال ادم: يا َب ما هوّلاء؟ قال عَرَّرَ جَل: هلا 
لین إذا شرا (استَشْفَعُو یم إل لق نت قال ادم: يا رب بقذرهم عندک مَااسْمُهُه؟ 
ققال: اما الأول مان رد و هو مد والثانی قاتا الغالى و هذا عَل والثالث فان لفان و هذه 


فاطعَة والزیع نا اه وَهْذَا ان و النامس ثانا ذوالاخنان و هذا این کل مود 

الله عَرّوَجْل»: يعنى «فرمود رسول غنذا يله برای علی‌بن اببطالب لا چونکه ا 
عزذ کره - آفرید آدم را و دميد در او از روح خود و امر بسجده کرد برای او ملانکه را و 
ساکن گردانید او را در بهشت خود و ترویج کرد با او کنیز خود حوًا راء پس آدم سر خود را 
به‌طرف عرش بالا کرد دید ينج سطر بر آن نوشته شده آدم گفت: ای پروردگار من! اينها 
چیست؟ خدای عزّوجل فرمود: کسانی هستند که اگر خلق من آنها را نزد من شفیع قرار 
دهند شفاعت ايشان را می‌پذیرم. پس آدم گفت: ای پروردگار من! تو را قسم می‌دهم به 


۲۱ باب ۱ -معانی الاخبار اص‎ ۸ r۴ بحارالانوار اج ۵/ص‎ - ١ 


ولایت كليه ۳۴۶ 





قدر و مقامی که نزد تو دارند نام ایشان جيست؟ فرمود: اما اول من محمودم و او محمّد 
است و دوم من عالی هستم و او است على و سوّم من فاطر هستم و او است فاطمه و 
چهارم من محسن هستم و او است حسن و پنجم من صاحب احسانم و او است حسین و 
همه ایشان ستایش می‌کنند خداى عزوجل راه. 


مؤلف كويد 

از اخبار کثیر؛ مأثوره مستفاد مى شود كه انبياء عظام در شدائدى كه مبتلا می‌شدند خدا 
را به اين اسماء مقاسه قسم می‌دادند و صاحبان آنها را نزد خدا شفیع قرار می‌دادند 
ابتلاءات آنها مرتفع می‌شد؛ چنانچه آدم ابوالبشر به تعلیم جبرئیل به امر نخدا به همین نامها 
خدا را قسم داد توبة او قبول شد چنانچه خدای تعالی در قرآن مجید به حبیب خود خبر 
داده و فرموده: نعلق ام من یه لیات اب عَلیْه4 ۱ و نوح پیغمبر خدا را به همین 
اسماء عظام خواند کشتی او از طوفان و غرق شدن نجات يافت و من العجائب از جمله 
چیزهائی که دلیل صحت اين قضیه است جیزی است که در عصر حاضر در مملکت 
شوروی کشف شده راجع به تخته‌های کشتی نوح و نقش اين اسماء مقذسه بر آن که درج 
أن در اين کتاب برای علاقه‌مندان و روشن شدن قلوب شیعیان از دانستن آن موقعیت 


بسزائی دارد. 


پددا شدن پاره‌های کشتی نوح 

گزارش بسیار جالب باستان‌شناسی شوروی درباره کشتی نوح بقلم مهدی ایمانی از 
اصفهان که در شمارة دهم سال دوازدهم مج مکتب اسلام زیرنظر هيئت تحريرية قم که 
شماره مسلسل أن یکصد و چهل و دو است چنین گزارش داده که در سال (۱۳۹۱) 
هجری قمری مطابق سال (۱۳۵۰) شمسی مجلةٌ رسمی و پرتیراژ (اتفاد نیزوب) شوروی 
که بطور ماهیانه منتشر می‌شود گزارش عجیب زیر را که هم از نظر باستانی بسیار جالب و 


١‏ - بقره/۳۷ 


FY‏ استقاق نامهاى خمسه طيّبه 


ارزنده است و هم از نظر دينى عاليترين دليل بر عظمت قرآن و عقايد دينى ما است درج 
نموده است و بدنبال آن عده‌ای از نويسندكان انگلیسی مصر و ياكستان آن مقاله را از 
روسى به انگلیسی و عرب وارد و ترجمه نموده و در روزنامه‌ها و مجلّههاى محلی خود 
نقل كردهاند اینک ما خلاصه أن را با توضيح درباره ارزش علمى و دينى آن از نظر 
خوانندكان ارجمند مىكذرانيم. مجله نامبرده در شماره تشرين دوم (۱۹۵۳) می‌نویسد: 

«هنگامی كه باستان شناسان روسى در منطقهٌ معروف به وادى قاف مشغول حفاری و 
جسجوی آثار باستانى بودند در اعماق زمين به چند پاره تختهاى قطور و پوسیده‌ای 
برخوردند که بعداً معلوم شد اين تخته‌ها قطعات جدا شده از کشتی نوح بوده و بر اثر 
تحولات دریائی و زمینی در طول حدود پنج‌هزار سال همچنان در دل زمين باقیمانده 
است. 

برخورد به اين تخته‌ها نظر محققين باستان شناس را آنچنان به خود جلب نموده که دو 
سال دیگر به کنجکاوی و تعقیب عمليّات حفاری خود پرداخته و بالاخره در همان منطقه 
به یک قطعه تخته دیگری برخوردند که به صورت لوحی طبق كليشه زیر چندین سطر 
کوتاه از کهن‌ترین و ناشناخته‌ترین خطوط بر روی آن منقوش بود. اما بسیار شگفت‌آور 
بود که اين تخته لوح بدون اينكه پوسیده يا محجَر شده باشد آنچنان سالم و دست نخورده 
باقيمانده که هم‌اکنون در موزة آثار باستانی مسکو در معرض دید توریستها و تماشاگران 
خارجی و داخلی است. 
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ولایت كليه ۳۴۸ 


بر اثر این اکتشافات ادارة کل باستانشناسی شوروی برای تحقیق از چگونگی اين لوح 
و خواندن آن» هيئتى مركب از هفت نفر از مهمترین باستان شناسان و اساتید حط‌شناس و 
زبان‌دان روسی و چینی [را] مأمور تحقیق و بررسی نموده که نام آنها بدینگونه است: 

۱-پروفسور سولی نوف استاد زبانهای قدیمی و باستان‌شناسی در دانشکده مسکو 

۲-ایفاهان خینو دانشمند و استاد زبان‌شناسی در دانشکده لولوهان جين 

۲-میشانن لوفارنک مدیرکل آثار باستانی شوروی 

۴ تانمول گورف استاد لغات در دانشگا کیفسرو 

۵پروفسور دیراکن استاد باستان‌شناس در آکادمی علوم لنين 

۶ایم احمد کولا مدير تحقیقات و اکتشافات عمومی شوروی 

۷میچر کولتوف رئیس دانشکده استالین 

اوو نس از هت ها ری ما هه و مقامده روت ار مرها رسای 
خطوط و کلمات قدیم متفقاً گزارش زیر را در اختیار باستان‌شناسی شوروی گذاشت. 

١-اين‏ لوح محفوظ چوبی از جنس همان پاره نخته‌های مربوط به کاوشهای قبلی و 
کل متعلق به کشتی نوح بوده است منتها لوح مزبور مثل ساير تخته‌ها آنقدرها پوسیده 
نشده و طوری سالم مانده که خواندن خطهای آن به آسانی امکان‌پذیر می‌باشد. 

۲ حروف و کلمات اين عبارات به لغت ساسانی یا سامی است که در حقيقت ام 
اللغات (ريشة لغات) و به سام بن نوح منسوب می‌باشد. 

۳-معنای اين حروف و كلمات این عبارات بدين شرح انت 

ای خداى من و ای ياور من! به رحمت و كرمت مرا يارى نما و به ياس خاطر اين 
نفوس مقدسه محمّد ايليا (علی)» شیر (حسن)» شیر (حسین) فاطمه آنانکه همه بزرگان 
و گرامیند جهان به برکت آنها برپا است» به احترام نام آنان مرا يارى كن تنها توای که 
می‌توانی مرا به راه راست هدایت کنی». 

بعداً دانشمند انگلیسی اين ايف ماکس استاد زبانهای باستانی در دانشگاه منچستر 
ترجمة روسی اين کلمات را به زبان انگلیسی برگردانید و عيئاً در این مجله‌ها و روزنامه‌ها 


مار کردیده ان 


۳۴۹ اشتقاق نامهاى خمسة طيّبه 


١‏ مجلة هفتگی (ویکلی میرر) لندن شمارهٌ مربوط به ۲۸ دسامبر ۱۹۵۳ م 

١‏ مجلۀ استار انگلیسی لندن مربوط به کانون دوم ۱۹۵۴ م 

۳-روزنامة سنلایت منتشره از منچستر شمارۀ مربوط به کانون دوم ۱۹۵۴ م 

۴-روزنامه ویکلی ميير تاريخ يكم شباط ۱۹۵۴ م 

۵-روزنامه الهدی قاهرۂ مصر تاريخ ۳۰ مارس ۱۹۵۳ م 

سپس دانشمند و محدث عالیمقام پاکستانی حکیم سیّد محمود گیلانی که یک موقع 
مدير روزنامة اه لالحديث پاکستان و نخست از اهل تسنن بوده و بعد از روی تحقیق به 
آئین تشيع كرائيدة؛ آن كزارش را به زبان اردو در كتابى به نام «ايليا مركز نجات اديان 
العالم» ترجمه و نقل كرده است. آنكاه مجلة (بذره) نجف در شمارههاى شوال و ذوالقعده 
۵ سال اؤل صفحة ۷۸ الی ۸۱ زيرعنوان نامهاى مباركى كه حضرت نوح بدان توسل 
جست از اردو بعربی ترجمه و نقل کرده است. 

اکنون لازم می‌آید که بطور فشرده توجه خوانندگان ارجمند را به نکاتی چند معطوف . 
نمائیم تا بیشتر به ارزش علمی و تاریخی اين اکتشافات باستانی معتقد شوند. 

د نگ اکتشافات اين تخته‌ها و لوح یکی از دلائل بر اصالت و واقعيّت داستانهای 
قرآن مجید و احادیث دینی است كه مشروحاً حاکی از قضيّهُ کشتی نوح و ماجرای غرق 
شدن آن است؛ همچنانکه موّرخان اسلامی و غیراسلامی نیز نوشته‌اند. 

١‏ آنکه معتقدات شيعه دربارۂ اهل‌بیت از روی تمایلات و اغراض شخصی رهبران 
شیعی و مؤلفین نیست بلکه بر مبنای یک سلسله حقایق علمی و واقعیتهای تاریخی است 
كه شيعه خود را ناگزیر از تسلیم در پای‌بند شدن به أن دیده و در نتيجه پیروی اهل‌بیت را 
انتخاس کرده است. 

بدیهی است استمداد نوح پیامبر از خاندان رسالت و نقش نامهای آنان بر کشتی 
چندین هزار سال قبل از نزول قرآن و بيدايش اسلام و انشعاب مسلمانان به فرقه‌های 
مختلف و متضاد شيعه و سنی بوده و جز از روی الهام از مبدء اعلا و اشارة غیبی به هیچ 
يز تھی ران ان زا شیر کرد درست ابت که نامهائ عم تن وحمل عان شین عم 
فاطمه را بعنوان دعا و بعنوان تبريك نقش بر لوح نمود اما در حقيقت اين یک پیشگوئی 
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عجیب از دورانهای خیلی دور و دراز درباره پیدایش خاندان وحی و رسالت بوده است که 
با فاصلهٌ حدود پنجهزار سال يس از طوفان قدم به‌عرصة گیتی گذاشتند جالب انکه 
برخورد به یک جنين اثر باستانی در یک کشور غیردینی و به دست یک عده از افراد 
غیرمسلمان و بالاخره در محیطی اتقاق افتاده كه از نيم قرن پیش دين و عقیده‌ای به مبدء و 
معاه و وحی و رسالت را کار گذارده و تنها از دیدة محدود ماد کر ی به جهان و آنچه در 
أن است می‌نگرند. ناگفته نماند معلوم است که ماجرای اين لوح به نسبت ارزش و اهمیتی ‏ 
که از دیده باستان شناسان دنیای روز دارد نيز ارزش دینی و مذهبی برای مسلمانان بویژه 
شیعیان داشته و دارد. 

تذكّر: مطالب اين مقاله ترجمه و اقتباس از مجله بذره نجف و کتاب قبس من القرأن 
تألیف عبداللطیف خطیب بغدادی جاب ۱۳۸۹ نجف می‌باشد. 

نگارنده اين کتاب آن را از مجلّه دهم مکتب اسلام سال دوازدهم استنساخ نمودم در 


شب يازدهم شهر شوال المکرم سال 0١‏ هجرى قمری مطابق با سال ۱۳۵۰ شمسی. 


عجيبة دیگر سنك یاعلی است در حدود جهرم فارس 


موف فقير كويد نقل کرد برای من فاضل جلیل و عالم نبیل مرحوم شيخ محسن 
شیرازی شهیر به فقیه مدير و نویسندۀ مجله الاسلام رحمهالله در روز بيست و پنجم ماه 
شعبان المعظم سال یک هزار و سيصد و چهل و شش هجری قمری در شیراز در منزل 
مرحوم خلد مقام حجةالاسلام آيةاللّه الملک العلام آقای آقا شيخ جعفر محلاتی-اعلی له 
مَقامّه الشریف که كفت نقل نمود برای من جناب عمدة التجار آقای حاج میرزا خليل 
کریمی بخل جلیل حاج مير زا كريم صراف شیرازی که یکی از رجال موّثق و آقایان محترم 
شیرازند به لحاظ علاقه‌ای که در حدود جهرم دارند قضيّةُ سنك یاعلی را که در نزدیکی 
جهرم مشهور و معروف است. لذا از ایشان تقاضا نمودم که اطلاعات خود را كتباً برای 
بنده مرقوم دارند مکتوبی که به خط خود برای من فرستادند مضمونش اين بود که «اين 
سنك در دامنة کوه, حوالی رودخانة صیمگان واقع است هشت فرسخ راه تقریباً تا جهرم 
مسافت دارد [و] دو فرسخ از ملک بنده دور است. سنگ مزبور سماقی رنگ و تقريباً 
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سيصد من وزن آن است و محل وقوع این سنگ بیابانی است که از هر طرف تا آبادی زياده 
از یک فرسخ مسافت دارد علامتى روى أن بنا نشده و هيج وقت خادمی نداشته و ندارد و 
در وقت اغتشاش و ناامنی هم بىاندازه محل خوف است همه ساله اسامى شريفة الله و 
محمّد و على و فاطمه و حسن و حسين روى آن نقش می‌شود به اين وضع كه در فاصله 
شش ماه الى يكسال تمام مى شود غالبا نقش ينج سال كذشته با نقش جديد ظاهر و هويدا 
است و فرقى كه نقوش سابقه با نقش جديد دارد اين است که نقوش سنوات قبل بواسطة 
باران رنگ آن تغيير كرده و نقش سنة جديد آن سفيد بسيار سفيد است» كيفيّت اين نقش 
آن است كه بدواً یک نقطه سفيدى ظاهر مى شود يس از جندى بتدریج سر «عین» مى شود 
بفاصله دو ماه تقريباً «لام» ظاهر می‌شود تا اينكه بتدریج كلمة على (3) تمام می‌شود و 
همچنین است ساير اسامی طيّبه و سابقاً این کلمات بخط کوفی نقش می‌شده و قريب 
دوازده سال است که به خط شکسته و نستعلیق نقش می‌شود» اين است خلاصه مکتوب 


مَنْ ۸ يُصَّدق فَلْيْجَرّب. 
نقش اسامی مقدسّه در كوه افغانستان 


روز چهارشنبه هفتم ماه رمضان سال جاری ۱۳۹۱ هجری قمری مطابق با روز پنجم 
مهرماه (۱۳۵۰) شمسی در بنده منزل [منزل بنده] به شرف ملاقات حجهالاسلام آقای 
حاج سيد نورالدین میلانی بخل جلیل حضرت آيةاللّه معاصر آقای حاج سيّد محمّد هادی 
میلانی -مدظله العالی -نائل شدم و آيةاللّه زاده نامبرده امام جماعت حرم مطهر حضرت 
سیدالشهداء ع می‌باشند در کربلای معلی حکایتی نقل نمودند راجع به قطعه کوهی از 
کوههای افغانستان كه خدای عزوجل بقلم قدرت نامهای خمسة طبه ليك را بر آن نقش 
فرموده بطور طبیعی و ما در افغانستان که بودیم شهرت داشت يس قضیه آن را مفصلا 
شرح دادند از ایشان درخواست کردم که مشاهدات و معلومات خودشان را بخط خود 
بنویسند که اگر خواستم در بعضی از مؤلفات خود درج كنم تغییری در تعبير و تحرير بيدا 
نشود ايشان هم در كمال بزرگواری خواهش اين جانب را پذیرفتند و صورت قضيّه را به 


خط خود مرقوم فرمودند که عیناً بدون كم و زياد در این اوراق درج می‌نمایم و صَلِى الله 


ولایت كليه ۲۳۵۲ 
لسر 5 7 ب هس ۳ 
على محمّد و اله الطيّبين الطاهرین المغصومين 


سواد مرقومه آبةالله زاده ميلانى 


«بسمه وله الحمد در تابستان هزار و سيصد و هشتاد و هفت هجرى قمرى اين جانب 
سيّد نورالدين ميلانى كربلائى با سه نفر فرزندم سيّد محمّد حسن و سيّد على اصغر و سيد 
محمّد منير بقصد معالجه هر جهار نفر به كابل يايتخت افغانستان رفتيم توضيح اينكه 
معالجات در عراق و ايران به جهت اينجانب مفيد نشد آقاى يروفسور حكمت كابل به 
کربلای معّلی آمده و مرض مرا تعيين كرد و به جهت علاج دستور داد به آلمان بروم گفتم 
به جاى آن نزد شما مىآيم يذيرفت و شرح احتياجات بنده زادگانم طولانى است. در آنجا 
مشهور است كه كوه عظيم واقع در جنب شهر به نام () با قلم قدرت بطور طبيعى بدون 
رنگ يا حفر نام مقس حضرات پنج تن آلعبا ‏ صلوات اللّه عليهم اجمعين ‏ ثبت و 
آشکارا وجود دارد و به‌خدی واضح است و خوانا كه احدى تاكنون ترديد و نفى نكرده 
ابه 

در ابتداء به‌نظر هر كس كه بشنود چنین مىآيد که اغراق‌گوئی و حواله بر امر مشكل 
است. در یکی از جلسات که جمعی نشسته بودیم اين سخن به ميان آمد حضرات بزرگان 
روحانی و بازار و دانشمندان تشریف داشتند حضرت آيةالله آقای حاج شيخ محمّد امین 
زعیم روحانی در کابل و حضرت حجهالاسلام و المسلمین آقای حاج سيّد ابراهیم جَیّد که 
به قدس و تقوی مشهورند حضور داشتند هر دو بزركوار تأیید کردند و اضافه نمودند که 
ما خودمان با شوق و عشق دیدار اين منظره به بالای كوه رفتیم و مشاهده وجود این 
قدرت‌نمائی خداوند متعال شدیم مخصوصاً در راه چون متوجه شدیم قطعات کوچک و 
يورك که از هتسه اس تهاما با اين اسافى بمب است اسار هان 
خود را بیرون و از پای درآوردیم چون به بالا رفتيم صفحة كوه را واجد آن نقش يافتيم و 
به قراری كه صفحٌ كوه را دیدیم؛ مانند صورت أبلهروى تا اس و و 
تسرف وود اه و افك کا اسان دوش یه کر ركه ای تا 
اسماء مقدسه محو شود لذا گودیهائی در صفحة كوه تشکیل شده است اما مفید واقع نشده 
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است و طبقة زيرين هم با همان اسماء مقدسه مزيّن می‌باشد. این مذاكرات را چون سيّد 
على اصغر باور نکرد روز بعد با آقا سيّد حسين سجادی كه واعظ و قاری قرآن است در 
ابل دوائرى کونوردی کرده و بازگشت نمودند و تییدکردند.آری مد علی اصفرم 
دیرباور است و رسماً در اغلب مسائل اظهار شک می‌کند و تردید كلد امّا در این مسئله 
چون خودش دیده بود تصدیق کرده و یقین حاصل نمود. به تاريخ هفتم رمضان المبارک 
سنة ۱۳۹۱ در طهران به امر مبارک حاج سيّد محمّد حسن میرجهانی به تحرير آمد. الفانی 
سيّد نورالدین المیلانی. 


كلمات يعضى از بزرکان در ولادت بت تكوددى 


بدانکه در تقریرات علامة جلیل و آیةاللّه العظمی النبیل محمّق مدفق مرجع دینی 
مرحوم میرزا محمّد حسین الغروی النائینی اعلى الله مََامّه بقلم علامة فقیه آية الله 
الحجه شارح العروة مرحوم شيخ محمّدتقی آملی طهرانی - رحمه الله تعالی- در باب 
ولایت حاکم در جزؤ دوم صفحه (۳۳۲) 0 

«اعلم أن ولاية 2 الخاكم لا كان ین شون من له الولاية يه الکبری على الديْن و ادنيا حَيْثُ 
أن ا خاک مَنْصُوبٌ من قله صَلَواتٌ الله عَلَيْه ‏ لا تس ون ری 
الولاية الیل والأرصياء ین بو التكلم فى ولاية اه انیب عنم آن قال 
تَاعْلَمْ آنَّ لولایتهم مَرْتَبَتَيْنِ اخدیهیا الْولايه التَكْرِيئيّةُ الق هی عِبِارَةٌ عَنْ تشخ المكْوَنَاتِ 
تحت تیم و مَشِيتهِم ول الله و فوته کا ورد فى زیارة الْحجَةِ انا فداه به ما ي 
شبی+ إلا و نتم لَهُ اسَیّب و ذلك لکونهم عَلَمهِمْ السلام مظاهر آنمائه و صفاته تَغالى کون 
هم ففله و وهم قُولَهُ و هذه الْرْتبهُ من الولاية مه بهم و یسث فابلهٌ بلاغطاء إلى 
غیرهم لكُونها من مُفتضیات ظواهرهم الثورانيّة و ثنُوس الْعَدسَة التى لا یلم إلى دون 
مرتیا ملع و انيخا الْولأيَةٌ التَمْرِيعنّهُ اة الفابتةُ كم من الله سبحانه فى عام التشريع 
E‏ يا و بو ی 
آفوام و الق بين ارين ظاهه حَيْتْ أن الأولى تَكُونيّةٌ و الانية نی ای فى ال التشریع و 
ان كات الثانية أيضاً کون ناب الا لَنْ له الرتبة الأولى إلى آن قال و لا إشكال عندنا فى 
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وت كنا امب ِن الولاية لني صل الله عليه و اله ر لأُوصياءِ ِن عِعْرَتِه- ات 
الله له د لیو و بل عاد الآزتعة كا سپ ای فى الكناب قلا ينأ 
بخلافب مَنْ بخص الْولايَةَ التَفْرِيعَيّةَ صوص وُجُوب إتباعهم فى الا خکام رید ية و ال 
عنم فيا يَبْلْعْونَ منها. إلى ان قال: ولا یل وهه و سخافته یل الاولة الْأريَعَه بَعَةٌ اهضَه عَلى 
۱ رده و که تبح فى ذلك للْمُخالِفِينَ». 

يعنى «بدان که ولایت حاکم چونکه از شئون کسی است که ولایت کبری برای دين و 
دنیا مخصوص است برای او از حبث اينكه حاکم» منصوب است از جانب او -صلوات الله 
عليه بس لازم است که اوّلا بحث شود از اصل ولایتی که برای پیغمبر و پس از او برای 
اوصياء او ثابت است و بعد از آن در ولایت فقيه نايب از ايشان سخن گوئيم تا اينكه 
فرمود: يس بدانكه ولايت ايشان (رسول خدا واوصياء او) را دومرتبه است: یکی از آنها 
ولايت تکوینیه است كه عبارت است از تسخير مكونّات در زیر اراده و خواهش ايشان 
بحول و قو خدا چنانچه در زيارت حجت ارواحنا فداه است به اينكه نيست از ما جيزى 
مگر اينکه شما سببيد برای آن زیرا که ايشان _-عليهم السّلام مظاهر اسماء و صفات خداى 
تعالی می‌باشند يس فعل ایشان فعل خداست و قول ایشان قول او است و اين مرتبه از 
ولایت مختص به ایشان است و قابل ارت ات زوا از مقتضیات ذوات 
نوریّه و نفوس مقدسة ایشان است که کسی به يست تر مرتبه‌ای از أن نمی رسد. و دوم از 
أن دو مرتبه» ولایت تشریعیه الهيّه است که برای ايشان از جانب خدای سبحانه در عالم 
تشریع به معنای واجب بودن پیروی از ايشان در هر چیزی است و اینکه ایشان 
سزاوارترند به مردمان شرعاً در هر چیزی از نفسهای ایشان و مالهایشان و فرق در ميان 
این دو مرتبه ظاهر است از حيث اينكه مرتبه اوّل ولایت تکوینیه است و دوّم ولايت ثابته 
در عالم تشریع است و مرتبة دوّم هم ثابت نیست مگر برای کسی که دارای مرتبه اول باشد 
(تا اینکه گفته است) که برای ما اشکالی نیست در اينكه هر دو مرتبه از ولايت برای بیخمبر 
و اوصیاء او مصلوات الله عليه و علیهم-که از عترت او هستند ثابت است و اذل اربعه بر آن 
دلالت دارد چنانه مصنف (یعنی صاحب متاجر) به أن استدلال کرده است در أن کتاب؛ 
يس به مخالفت کسی که ولابت تشریعیّه را فقط به ایشان اختصاص داده در وجوب 


۳۵۵ استقاق نامهاى خمسه طيّبه 


اینکه گفته است) مخفی نیست سستی و سخیف بودن اين قول بلکه اد اربعه قائم است 
بر رد آن گویا مخالفت کننده در اين قول پیروی از مخالفین کرده است (تا آخر کلام او) 


کلام زعیم الغلماء الشيخ الانصاری ل 

در صفحة (۶V)‏ جر ء اول كتاب متاجر جاب سنا ۱۳۳۴ شمسی در مسكلة اولياء 
تصرّف در مال« من لا یل بِالتَصَّرفٍ» کلام را به اينجا رسانيده که گفته است: 

«مُمْتَصَى الآضل عَدَمْ توت الولاية لَخْذٍ شیم من الْوْجُوهِ المذكورَة خَرَجْنَا عَنْ هذا 


موس اسن 


الآضل فى خُصُوصٍ النّي ول علیهم السّلام بل الآربّعة». يعنى «مقتضاى اصلء ثابت 
نبودن ولايت است برای گرفتن چیزی از وجوه مذکوره و خارج شديم از اين اصل در 
خصوص بيغمبر و ائمه َي به دلیلهای جهاركانه (كتاب و سشت و اجماع و عقل)يس 
قدو وزاك ر وور ات ركيت رکه کلام راید نت رسانته اكه کر 
است: «وَالمَقُصُودُ من جميع ذلك دَفْع ما یرهم من أن وُجُوبَ طاعة الاضام علیه‌السلام 
مص بالآؤامر المع ره لا ليل عَلىْ وُجُوب اطاعته فى أؤاير ال أو تغل 
الآموال و انس و اة فَالْسْتفادُ مق له الآيَعةٍ بَعْدَ التبم و الم ان للامام سَلْطَنَه 
طاق على الرّة من قبل الله تغل رن رتم فد على المي فاض مق يعنى «و 
مقصود از همة اینها كه گفته شد دفع تورك است از اینکه وجوب طاعت امام ا مختص 
است به آوامر شرعیه و اینکه دلیلی بر وجوت اطاعت او در اوامر عرفته با سلطنت او بر 
اموال سلطنت و انفس نیست و بالجمله آنچه از ال اربعه استفاده شده بعد از تتبّع و تأمّل 
این است که برای امام سلطنت مطلقه است بر رعيت از جانب خدای تعالی و اينكه تصرّف 
ایشان نافذ و گذرنده است بر رعیت مطلقاا. 


بخش دوم در بعضی از شيهات 


و آن مشتمل است بر مقدمة کوچکی و چند مقام. اما مقدمه: 

بدانکه برای دانستن مراد و مقصود پروردگار از آیات شریفة قرآن مجید و فرقان حمید 
و پاره‌ای از نصوص و روایات باید با تفسیر و بیان شرکاء قرآن که اوصیاء عظام خاتم 
بيغمبران ا باشد و بدون بیان از ایشان بداتّفاق علماء اماميه جایز نیست. پس در آیات 
متشابهه‌ای كه معانى عديده در آنها امكان 0 نمی توان 54 معنای بخصوصی را بدون 
تفسير و بیان از ايشان اختيار کرد و پایة سخن را روى آن قرار داد خصوصاً اكر عترت 
طاهرين یکی از آن معانى را فرموده باشند و با این حال باز کسی از آن صرف نظر كند و به 
و ا و ا بسن یم ورف نیت وخ ان فان دار كنوك دن 
اين بخش نسبت به بعضی از آنچه در آن شبهه کردند در مقالاتی تذکر داده و به رد آن 
شبهات مبادرت مىنمايم و القاء آن شبهات از ناحية یکی از معاصرین است که به نام 
درسی از ولایت نوشته است در چند موضوع چنانچه به ايراد و رد آن تصریح خواهد شد 
انشاءالله. 


مقام اوّل 


راجع به ذكر آياتى از قرآن كه به آن احتجاج كرده و رد آن. 


ولایت كليه ۳۸ 


آية ال که به آن نفی ولایت تکوینی از رسول خدا نت نموده در صفحة (۱۰) آن کتاب 
گفته: آیة اۆل» سوره آل عمران آي ۱۲۳ ليس لك من الاشر یی أو ينوب عَلَمهم أو 
يعدبم یعنی «هیچ امری از امور برای تو و بر عهده تو نیست جه بپذیرد خدا توبة 
ایشان را و چه عذابشان کنده. 

در این آيه کلمۀ «شییء» نکره در سیاق نفی و مفید عموم است؛ يعنى هيج کاری 
برعهده رسول خدا از امور تکوینی نیست اگر کسی بگوید در تفسیر اين آیه امام فرموده 
بلى والله امور حلال و حرام كه شيىء و شيىء می‌باشد به دست اوست جواب می‌گوئيم 
بلی حديث صحیح‌است زیرا حلال و حرام از امور تشریعی است و اين کار بهعهدة پیغمبر 
می‌باشد و از عموم شییء استثناء شده؛ مذعای ما همین است که رسول خدا در امور 






از | سلب سارو يه عمو م شيىء. 


بم و 


ور 


تشریعی ولایت دارد اما امور د 


برای تو و برعهده تو نيست غلط است یکی آنکه کلمة «لْکَ4 را به معنای برعهده تو 
ليست ترجمه كرده و این خطا است و این درصورتى صحيح بود كه به جاى كلمه «لى» 
«عَلْیْکَ» فرموده باشد و بجای كلمة «الآمر) «الامور» باشد يا کلمه «عَلیکَ» را بر آن 
اضافه کرده باشد به اين عبارت که «لَيْسَ لک ولا عَلَيِْكَ من الامور» در اين صورت 


ترجمة ایشان صحیح می‌شد و حال آنکه آيه چنین نیست و دیگر اینکه مراد از کلمة 
«الآمر» کلية امور نيست و الف و لام در «الامر» برای عهد است» یعنی امر معهود؛ 
چنانچه شيخ طبرسی از سیاق عبارتی که در مجمعالبيان فرموده کاشف از اين معنی است 
كه فرموده: «من الامُرک يعنى «مِنَ النصر» يا «منّ الآرْيَعَة» که مراد از آن قطع و کبت و 
توبه و عذاب باشد جنانجه در شأن نزول آيه اشاره مىشود و ديكر آنكه گفته است كلمة 


شيىء نكره در سياق نفى و مفيد عموم است؛ يعنى هيجكارى برعهده رسول نخدا از امور 


١7؟8/نارمعلا-‎ ۱ 


۳۵۹ ۱ بخش دوم در بعضى از شبهات 


تکوینینیست. می‌گویم هر چند لفظ شيىء نکره در سياق نفى است ولى مقيّد به كلمة من 
الا اسك يع سا ت ر امن موده عليه اتو 
و جملة ليس لك من الامر شَيَىءْ» معترضه است در ميان ماقبل و مابعد خود كه 
ماقبل آن قطع وكبت در آيه است و مابعد آن توبه و عذاب كه دوتای آن در آي“ 177 ذكر 
شده و دوتای آن در آیه۲1) ۱۲۳ قال الله تعالى: يطح طرفاً من الّذِينَ كثَرُوا أَوْيَكْبتَهُمْ 
لیوا خائبينَ> يعنى «تا قطع كند بعضى از كسانى را که كافر شدند يا خوار و نگونسار و 
غمكين گرداند ايشان را يس رو به فرار گذارند در حالى که از آرزوهای خود نااميد باشند). 
در سبب نزول آیه» یک وجه راجع به مشركين روز جنگ احد گفته شده و وجه ديكر 
راجع به جنگ بدر و وجه ديكر راجع به امر ولايت اميرالمؤمنين عا است چنانچه در 
تفسیر عیاش ی جزء ال طبع قم صفحة (۱۹۷) از جابرین يزيد جعفى روايت كرده: 
«قال َرأ عند الى قرع اللا لاله لئس لكك ین ال شب قال: بل 
له ان لین الآخر سيئاو سيا و مار لس حه حَيِتُ دب ولکنیأخبرک ان الله تبازک و 
تغالن لا آمر تیه علق الشلام ] ن يُظْهِرَ ولأيّةَ عل فک فى عداوة قَوْمِه لَه وَ مَعْرِفَتَهِ بهم و 
ایک الى َضَلهُ الله بعلم ى جمپع خِطاله کان أل نان يفول اللووهل ال عانه 
اله و من أَرْسَلَهُ و كان أَنْصَرٌ الاس له و لِرَسُوله و أَكْتلُهُمْ لعدوهنا و أَسَدهُمْ بُغضا لن 
ًا وَل عله ذي لاخ واه ی حفص راک کي سل ال 
عَليْهِ وَ اله فى عداو قزیه لَه فى هذه الیصال و سدم أ َه إل له آن یضرع الام 
وَصِيّهُ و ول الآمر يَعْدَهُ فَهُدَا عى الله ركف یکی[ ین الاشر شين 32 كذ وض الله 
یه آن جَعَل ما اَحَل فَهُرَ حَلال و ما حرم فَهُوَ رام وله ها اتاک الول فخذوة ونا تبکم 
عند فا لوا بوني انم رایس هایس ] لقع ( )ی کر فار یهد 
(۶) صفحة (۱۹۶) نورالتقلین جزء اوّل صفحة (۳۲۲) اثبات الهداة جزء سیم صفحة (۵۴۱) 


تفسیر صافی جزء اول صفحه (۲۹۶) روایت کرده‌اند. 


١‏ - آل‌عمران/۱۲۷ ١‏ - آل عمران/۱۲۸ 


۳ - تفسیر صافی اج ۱/ص ۳۷۹ از امام محمّد باقر عع نيز نقل شده است. 


ولایت كليه ۳۶ 


يعنى «جابر كفت خواندم نزد اہی جعفر ا قول خدا را لیس لك من الْأآمرٍ شَیی*4 
فرمود: بلی به ذات خدا قسم که از برای او است از امر چیزی و چیزی و چیزی. اینطور 
نیست که تو رفته‌ای ولیکن خبر می‌دهم تو را که خدای تبارک و تعالی چون امر فرمود 
پیغمبر خود علي هالسّلام را که اظهار کند ولایت على راء فکر کرد در دشمنی كردن قوم خود 
برای او و شناسائی خود بحال آنها و اينكه فضیلت داده است خدا على را بر ایشان در 
جميع خصلتهای خود که اوّل مومن بر رسول خدا و آنکه او رابه رسالت فرستاده أن 
جناب بوده و پاری کننده‌ترین مردمان بوده برای خدا و بيغمبر او و کشنده‌ترین كس بوده 
دشمنان خدا و رسول او را و كينة او شدیدتر بوده بر کسانی که مخالف نخدا و رسول او 
بودند و در فضیلت علم او احدی با او مساوی نبوده و منشبتهای او از حيث شرافت به 
شماره در نمی‌آمد پس چون پیخمبر ييه فکر می‌کرد دشمنی قوم خود را با او در اين 
خصلتها و حسدی که در حق او می‌بردند سينة او تنگی می‌کرد پس خدا به او خبر داد که از 
جهت اين امر برای او چیزی نیست امر أن به دست نخدا است که على را وصی او و ولی 
امر بعد از او قرار دهد؛ اين است مقصود خدا؛ چگونه می شود که برای پیغمبر امری نباشد - 
و حال آنکه از روی تحقیق خدا تفویض امر بسوی او کرده تا هر چه را می خواهد حلال 
قرار دهد آن حلال باشد و هرجه را که حرام می‌کند حرام باشد و فرموده أنجه را که اين 
پیغمبر برای شما آورده بگیرید أن را و آنچه را که شما را از أن نهی کرده خود را از آن باز 
داريد). 

ونيز در همان كتاب و همان صفحه از جابر روايت كرده كه جابر گفت: 

«قأث لای جَعْمَر عَلَيْه السَّلامْ RS‏ سره ی قال قال 
ابو جر عليه السلا لشيىء له اه وَ لِشَيىء أَرادَهُ الله یا جابرً! أن ول الل الله 
E‏ و ب 
خلاف ما آزادَ رَسُول الله صل الله عَلَيْهِ و اله فال فلت قا مَعنى ذلك قال: تع عَنى بذلک 
لاله لرشوله علق السلام یس لک من الکشر شبیء نی كر انز إن كل و غیره ال 


اي تر 


9 (انٍل) عَلَيِكَ یا مد ينا رت من كثابى الیک الم أَحَسِبَ لاش أن تت كيذا أت تو لوأ 


و 4 مر سس سم 


مَنا و هم نم لا ينون إلى وله« فَلْيَعْلَمنَ» قال فض رَسُول الله ا الله عليه وَالآمُْرَ 


۳۶۱ ۱ ۱ بخش دوم در بعضى از شبهات 


اليه». 

يعنى «گفتم به ابی جعفرنيةٍ كه خدا به نبئ خود فرموده كه «نيست برای تو چیزی از 
امره را براى من تفسير كن! گفت يس فرمود ابی جعفر عة برای حيزى است كه گفته است 
أن را خدا و برای چجیزی است كه اراده كرده است أن را خدا. ای جابرا هر أينه رسول 
داه حريص بود كه على بعد او خلیفه بر مردم باشد و نزد خدا بود خلاف ارادۀ ييغمبر 
صلی الله عليه و اله كفت گفتم يس معناى آن جيست؟ فرمود: آری خدابه اين قولى كه 
به رسول خدا ىذ فرموده كه «نيست برای تو از امر حجيزى» قصد كرده است كه امر على 
بسوى من است در حق او و يا غير او أيا بر تو نخواندم يا نفرستادم ای محمد در آنچه از 
كتاب خود كه بسوى تو فرستادم كه منم خدای داناتر«آیا گمان می‌کنند مردمان كه بحال 
خود واگذار شوند به همین که بگویند ايمان أورديم و امتحان كرده نشونده تا آنجائی كه 
می فرمايلايس بايد بدانند البته البته» فرمود تفويض کرد بسوى خدا رسول خدا امر رأ). 

راجع به تفويض امر به آل محمّد عي و چگونگی آن مشروحاً قبلاً ذكر شده در 
صفحات قبل در اينجا مقتضى تكرار نيست و كفته شد كه ولايت تكوينيّه عبارت است از 


تسخير مكوّنات در زیر اراده و خواهش محمّد و آل محمّد صلوات الله عليهم اجمعين. 


خلاصة كلام 

مفسّرين از خاصّه و عامّه کلم (الامر) را تعميم نداده‌اند و الف و لام أن را عهد كرفته و 
معهود أن را در سياق آيات دانسته‌اند جنانكه طبرسى در مجمعالبيان و شيخ طوسی در 
تبيان و زمخشرى در كشاف و بحرینی در برهان و عیاشی در تفسير خود عهد و اشاره 
بماسبق از اين آيه گرفته‌اند و استنباط استدلال كننده به آيه مذكوره در اينكه بيغمبر ٤‏ 


از جمله آباتی كه برای خود ترجمه كرده است 


آیه (۱۴۴) از سور؛ آل عمران است «و شا مد الا ول قا لت من یله اش ونيد 


در صفحة (۱۰) از كتابش (درسی از ولایت) گفته که در اين آیه «ما» و طلا مفید حصر 


ولایت كليه ۳۶۲ 





است؛ یعنی محمد به هيج عنوانی جز رسالت ندارد مانند رسولان گذشته و معلوم است 
که پیغمبران گذشته رسالت داشتند در امور تشریعی نه تکوینی. 

پس اين آيه و مانند آن بطور واضح می‌گوید محمد مر مأمور شرع است نه عنوان 
دیگری مانند قیمومیّت جهان و ادارة عالم امکان چنانچه ساير انبیاء اين عناوین را نداشتند 
و لذا در سورة مزمّل تشبيه كرده محمّد را به موسى و فرموده: «إنَا َرْسَلْنا کہ رر 
کا ازسَلنا إلى فِرْعونَ رَسُوْل74 يعنى «فرستاديم برای شما بيغمبرى را چنانچه برای 
فرعون بيغمبرى فرستادیم). چنانچه حضرت موسى (ص) ولايت تكوينى نداشت و 
همه‌جا حاضر و ناظر نبود اين پیغمبر نيز جنين است در قرآن مذمّت شده از نصارى كه به 
مسیح صفات ربوبی داده و غار کردند پس چگونه روا باشد که صفات رسوبی به 
محمد بدهند آیا ندیده‌ای سوره توبه آیه (۳۰) می‌فرماید: «تحَذوا آخبارهم و بانیم 


آزبابا من دون الله وَ السیح بن موي ۳۱ تا آخر (پایان سخن او) 


جواب گفته مى شود 

اولاً این آیه مربوط به ولایت تکوینی و تشریعی نیست و نزول آن در روز جنگ احد 
بوده وقتی که شیطان صدا را بلند نمود و فریاد زد كه محمّد کشته شد گروهی از جدید 
العهدهای مسلمانان چون اين ندا را شنیدند گفتند اگر محمّد نبی و رسول بود کشته 
نمی‌شد يا نمی‌مرد و بعضی از آنها که ایمانشان ثابت بود گفتند شما از دين خود دفاع كنيد 
و بکشید و به او ملحق شوید و بعضی گفتند اکنون که محمّد کشته شد ما به دين اول که 
داشتیم برمی‌گردیم کسی را بفرستیم نزد ابوسفیان كه برای ما از او امان بگیرد و از این قبیل 
سخنان می‌گفتند. چون دیدند پیغمبر زنده است و با آن حضرت روبرو شدند عذرخواهی 
کردند و این أيه نازل شد که محمد مانند رسولان پیش می‌میرد آیا اگر بمیرد با کشته شود 


شما برمی‌گردید به عقبهای خودتان؛ یعنی می‌خواهید به زمان جاهلیّت برگردید خلاصه 


۱ بین «رسولا» و «کها» ۔ «شاهداً علیکم» و در فده اسك 


۲-مزمل/ ۱۵ ۳ - توبه / ۳۱ 


۳۶۳ بخش دوم در بعضى از شبهات 





در اين أيه می‌فرماید محمد مانند رسولان می‌میرد و يا کشته می‌شود تشبیه از اين باب 
است نه اينكه جناب آقا در بافته‌های خود گفته محمّد هيج عنوانی جز رسالت ندارد بايد 
كفت جناب آقا 
خوت ورد بر زان آورده‌اش لیک سوراخ دعا گم کرده‌ای 

اثبات عنوان رسالت نفی عنوانهای دیگر از آنحضرت نمی‌کند و هیچ منافاتی ندارد 
چنانچه خداوند متعال در قرآن مجید عناوین دیگری هم برای حضرتش ذکر فرموده از 
قبیل بشیر و نذير و رحمة للعالمیّن و شاهد و داعی الى الله و سراج منیر و شفيع و خاتم 
النبین و امتیازاتی برای حضرتش قائل شده که برای هيج یک از انبیاء و مرسلین نبوده؛ از 
جمله سير دادن او به آسمانها با بدن ناسو تی و گذرانیدن از سدرة المنتهی و رساندن به مقام 
دی قَتَدَلَ فان فاب قوسئن أو أذى» و وحی فرستادن به آنچه که برای هیچ پیغمبری 
نفرستاده و تکلم كردن او با تمام پیغمبران مرسل و قسم ياد كردن خدا به جان او و نام او را 
با نام خود بلند كردن؛ و عطا كردن كوثر به تمام معانيئى كه دارد به اوه و شريعت او را ناسخ 
به تمام شرايع قرار دادن و باقى بودن شريعت أو تا قيام قيامت و فرستادن كتابى برای او که 
تمام علوم اولين و آخرين در آن جمع باشد و باقى بودن آن كتاب تا قيام قيامت و ضمانت 
ES‏ ادن آر ریا تمعز افير اعاعف هوه تراد 
. دادن و عناوین دیگر هم دارد از قبيل ذكر و برهان ونورو نعمت وفضل و مشكوة و شجرۀ 
طيّبه و کلمة طيّبه و مل اعلی و امثال اينها. و تشبیه رسالت حضرت رسول ب به رسالت 
موسی بن عمران عا از جهت اصل رسالت صحیح است نه از جهت درجات و حدود 
رسالت زیرا که خدای عزوجل می‌فرماید: یلک الوْسل فصلا بَعْضَهُمْ على بَغفض4( و پر 
واضح است که حضرت موسی در درجه حضرت خاتم‌الانبیاء نيست و علوم و قدرت و 
کمالات موسی هرگز با علوم و قدرت و کمالات آن جناب برابر نیست بلکه بدمنزلة 
قطره‌ایست نسبت به دريا چنانچه در ضمن مطالب پیش در اين کتاب شرح داده شد و 


افضلنت حضرت حتم مرتبت بطور قطع و يقين بر تمام انبیاء و رسل مسلم است تا چه 


۱-بقره/ ۲۵۳ 


ولایت كليه ۱ ۳۶۴ 
رسد بموسی بن عمران عي 


و از جمله آیاتی که برای نفی ولایت تکوینی 

استدلال کرده آيه (۲۱ و ۲۳) از سوره جن است تا (۲۴) قل ای لا ملک لك حرأ و 
لأ رَد و آن آجد من دونه مُلْتحداً إلا بلاغ من الله و رشالاته در ترجمه آن در صفحة 
(۱۱) کتاب خود گفته: یعنی «بگو من مالک ضرر و نفعی برای شما نیستم و من جز خدا 
پناهی نخواهم یافت جز اينكه من مبلغ پیغامهای خدایم»؛ یعنی من عهده‌دار تبلیغم نه 
تکوین. 

جواب از استدلال جناب آقا به اين گفته می‌شود که اين مربوط به امر ولایت 
امیرالممنین ی است چنانچه در تفسیر صافی از کتاب کافی و در تفسیر علی‌بن ابراهیم 
قمى روایت شده از حضرت موسی‌بن جعفر اف روایت کرده که فرمود: «إنَّ رَسُوْلَ الله 
صل الله یه و اله دعا الاس إلى وی به علي عليه اللا جع اه ری قفاوا با 
حّد عفنا من هذا قال َه ر شرل الله صل الله عة و اله: هذا الى الله یش ال فَائبَجُوهُ و 
رجا من عنده قال الله عَرَّوَجَلَطِكُلْ لا آنلک لَكُمْ راو لا رَسَداً ثل لَنْ نى من 
الله آَحَدٌ و لَنْ آجد من دونه مَُحداً إل يَلأغاً من الله و رسالاته»».() 

يعنى «رسول دای دعوت كرد مردمان را بسوى ولایت على لد پس جمع شدند 
بسوى آن حضرت و گفتند يا محمّد ما را معاف دار از اين امر يعنى از يذيرفتن ولايت 
علی» فرمود رسول خدايية به ايشان كه ابن امر ولايت از جانب خدا است نه از جانب من 
پس متهم ساختند أن حضرت راو بيرون رفتند (يعنى گفتند محمّد از خودش اين حرف را 
مى كويد و از جانب خدا نیست) پس خداى عزّوجل این آيات را نازل فرمود كه بكو من 
مالک نيستم برای شما ضررى و نه منفعتى را (اگر نپذیرید ولايت على را) و بگو مرا از 
عذاب خدا اكر نافرمانى او كنم پناه نمی‌دهد و هركز پناهگاهی برای خود نمی‌یابم و من 


( در تفسیر صافی به حای «فنزّل». «فانرّل» مانمگ 


۲ - تفسیر صافی اج ۵ اص ۲۳۷ 


۳۶۵ ۱ ۱ بخش دوم در بعضى از شبهات 


نمی‌گویم و نمی‌رسانم اين امر ولايت على را مگر از جانب خدا و پیغامهای او». «قیل هذا 
تفزيل؟ قال: نَعَمْ» از حضرت کاظم ا سژال شد که اين امر ولایت. تنزیل است؟ فرمود: 
أرى. 

و در تفسير علىبن ابراهيم قمى و تفسير نورالثقلين و برهان اخبار ديكرى راجع به 
ولایت علی ا در تفسیر آیة ول إق لا املكث4 تا آخر آیات روایت کرده‌اند مراجعه 


1 
- 


حدر 

جناب آقاى مستذل از بين آياتى كه برخلاف واقع و به رأى مبارک خودشان استدلال 
فرمودهاند اين آيه را هم اسقاط فرموهاند «قل نی لَنْ يجِيرَنى من الله آحَدٌ» 0١7‏ 

و در مجمعالبيان كفته است كه معناى آيه اين است بكو يا محمّد به مكلفين كه من 
قدرت ندارم بر دفع ضرر از شما و نه رسانيدن خير را به شما و جز اين نيست كه تواناى 
اينكار خدا است وليكن من فرستاده اویم. برعهدهٌ من نيست مگر رسانيدن و دعوت كردن 
بسوى دين و هدایت. واين خطاب برای اين است كه اعتراف كند به بندگی خدا و حول و 
قوه‌ای كه دارد به خدا اضافه كند يس در معناى أيه دوم گفته است؛ يعنى بگو به ايشان ای 
محمّد! احدی نمی‌تواند مرا منع كند از آنچه كه خدا قدرت و توانائى آن را به من داده است 
و کسی راغير از خدا نمی‌یابم که پناهگاه من باشد که برای طلب سلامتی به او پناهنده شوم 
مگر اينكه از طرف خدا تبلیغ كنم نشانه‌های قدرت او و پیغامهای او را که اين تبليغ كردن 
یناهگاه و محل نجات من است و نجات و ایمنی من در آن است. 

و گفته شده است که معنای أن اين است که مالک نمی‌شوم برای شما ضرری را و نه 
رساندن خیری را و برعهده من نیست مگر رساندن از جانب خدا يس گویا گفته است که 
مالک نمی‌شوم چیزی را سوای تبلیغ وحی خدابه توفیق و یاری او و گفته شده است که در 
قول او الا بلاغا دو معنی محتمّل است یکی به معنای «الا ما یی مِنَ الْ4 یعنی «يناء 
نمی‌دهد مرا مگر آنچه كه به من می‌رسد از جانب خدا» که «بلغنی» با «اتانی» هر دو یک 
معنی دارد و دیگر آنکه پناه نمی‌دهد مرا مگر رساندن آنچه که خدا بسوی من فرستاده 


۱-جحن/۲۲ 


ولایت كليه ۳۶۶ 





است اما قبول كردن و ایمان آوردن به آن با من نیست بلکه به‌عهدة شما است. 

و گفته شده كه عطف رسالات بر بلاغ واجب می‌کند اين دو غير از یکدیگر باشند؛ 
یعنی رسالات غير از بلاغ باشد و مراد از بلاغ رساندن توحید خدا و عدل او و آنچه جایز 
است بر او و آنچه جایز نیست بر او باشد و مراد از رسالات بیان شرایع و احکام باشد. 

به هر تقدیر مراد از فرموده او: قل إن لا نلک کم را لا رَشْدآ۱(4 نه از باب اين 
است که پیامبر ييه مالک آن نبوده بلکه مراد اين است كه ذاتاً مالک بالاستقلال نبوده که 
عبارت باشد از تفویضی که غلات قائلند يا آن حضرت را با خدا شریک در افعال می‌دانند 
که الت هر یک از این دو کفر و شرک و معتقد به هر یک از این دو کافر و مشرک است و اگر 
مراد اين باشد که خدا امور خدائی خود را واگذار کرده به محمّد و آل محمّد و رفع يد کرده 
است از آنها و خود را معطل گذارده اين نیز ارنداد و کفر است و اشا گر مراد تسخیر 
مکُونات باشد در تحت ارادة ایشان بحول و قو خدا بعنوان سببّیت هيج اشکالی ندارد به 
مقتضای اخبار و احادیث صحيحة متواترة بسیار چنانچه قبلاً نيز مفصّل شرح داده شد. 

و نیز جناب آقا در استدلالات خود از آيات كه برای نفی ولایت تکوینی به أن دو 
استدلال کرده و جملة: «الا ماشاء الله را از هر دو آيه اسقاط کرده و آنها را دلیل پنجم و 
ششم خود شمرده یکی آیه (۱۸۸) از سوره اعراف و دوم أيه (۴۹) از سوره يونس که 
عبارتست از: فل لا آنلک کم تعاً ولا ضرا الآ ناشاء الله" و «قل لا ملک لتَقْبى 
ضرا ول تفعاً الا ماشاء الل» كه نظیر آيهُ قبل است در هر دو جا کلمذ «ماشاء اللّهه را ذ کر 
نکرده كه خود همین کلمه مژید است بر آنچه كه گفته شد که وجود مبارک پیغمبر صلی 
اللّه عليه و آل و ائمه لو ذاتا برای خود و دیگران مالک نفع و ضرر نیستند و استقلال 
ندارند مگر آنچه را که خدا بخواهد كه مالک گرداند ایشان را از قوّت و قدرت و جنين 
نیست که مالک نفع و ضرر نشدن مطلقاً و بطورکلی باشد به نحوی که انان فد ان 
نباشد چنانچه در هر دو آيه از کلمه «الا ماشاءالله» استنباط می‌شود. 


۱-جن/۲۱ ۲ َل لا املك لى تلع و لا ضرا الآ ناشاء ال . 


۳۶۷ بخش دوم در بعضى از شبهات 


و از جمله آیاتی كه نفی ولایت تکوینی به أن نموده 

آَيهُ هشتم از سورة احقاف است که در صفحة (۱۱) از کتاب خود آورده: «كل ما کت 
بذعاً مِنَ الرّسّلٍ و ما آذري ما یل بى وَلابکم4( يعنى «بگو من بيغمبر تازه درآمدی 
نیستم و مانند ساير رسولانم و نمی‌دانم که با من وبا شما جه خواهد شد». ري از آن 
گفته) این أيه واضح می‌گوید خاتم الانبیاء مانند سایر رسولان از امور تکوینی خود و 
دیگران بىاطلاع است (تا اينجا تمام شد كلام او) 


جواب كفته مى شود 

الا جناب آقا در ترجمه‌ای كه برای آيه فرموده جمله (مانند ساير رسولانم) را از پیش 
توا اقا کرو وان یاه :دنا کت رها عن الا »امن ی اهمال تس شو دلگ 
مراد اين است كه من اول پیغمبری نیستم که تازه مبعوث شده باشم بلکه رسولان بسیاری 
پیش از من مبعوث شده‌اند و من فقط در مبعوث شدن به رسالت مانند ایشانم و اما از 
حيث درجه و مرتبه, هم رسولان با هم یکسان نیستند و بعضی از آنها با بعضی دیگر 
تفاوت دارند چنانچه خدای تعالی فرموده: و رَفَْنا بَعْضَهُم فوق بَعْض درَجاتِ4 ۲۱ یعنی 
(بالا بردیم درجات بعضی از ایشان را بر بعض دیگر»» و نیز فرموده: ( تلك الول فصن 
روت 0 
بعضی). 

پس به مقتضای آيات و اخبار متواتره شكى در افضليت حضرت خات الانبياء 8 بر 


على يَعْض»7" يعنى «آن رسولان را فضيلت و برترى دادیم بعضى از ايشان را بر 


ساير رسولان نيست و هيج يك از ايشان فرستاده نشدند كه رحمت باشند بر تمام جهانيان 
بجز وجود نازنين آن حضرت. و مزایا و فضائل و خصائصى كه خدا به آن جناب داده به 
احدى از رسولان خود ندادہ ثانياً آنكه بعد از جملة و ما آذری ما يُقْعَلُ بى ولا بکم> کلم 
مباركه إن أتَِعُ الا ما ُوحی إل e E E eS‏ 


۱ احقاف/9 ٠‏ ۲ زحرف/ ۳۲ 


"١‏ - بقره/۲۵۳ 


ولایت كليه ۳۶۸ 


کاشفار آن امت که معد رات سال :ترآ هر کم در که قدو بر وصول الا سیر عورضة 
داشته می‌شود و اينكه در قرآن خداى عزوجل تفصیل هر چیزی را بیان فرموده و بیان هر 
چیزی در أن است و هیچ چیزی در آن فروگذار نشده و هیچ تر و خشکی نیست که در آن 
ذکر نشده باشد مگر اينكه أن حضرت هم آنها را به تعليم و وحی پروردگار می‌دانسته 
پس اگر در اين أيهُ مبارکه خدا به او وحی فرموده كه بگو نمیدانم با من جه کرده خواهد 
شد و نیز با شما جه خواهد شد؛ یعنی بگو من ذاتاً از پیش خود و بدون وحی و تعلیم خدا 
چیزی را نمی‌دانم مگر آنچه را که به من وحی کرده می‌شود؛ یعنی علم من ذاتی خود من 
نيست و همه آنچه که از گذشته و آینده و غير آنها می‌دانم به وحیی است که از جانب خدا 
به من می‌رسد و به خواهش خود من نیست. 

. يس استدلال كردن او بجملة «لا أذرى ما یل بی ولایکم» و توجه نداشتن به آیات 
غير از اين و روایات متواترات دیگر و بی‌اطلاع دانستن رسول خدا به را از پیش آمد 
آینده خود و دیگران» از طریق عقل سلیم دور است و مكل مستدل؛ مانند کسانی است که از 
روی ظاهر تحت لفظی [اللفظی] بعضی از آیات قرآنیه» خدا را جسم می‌دانند و اعضاء و 
جوارح برای او قائلند و انبیاء عظام را معصوم از معصیت و گناه نمی‌دانند و مانند بشر 
عادی فرض می‌کنند. 


و از جمله آیاتی که به أن نیز نفی ولایت کرده 

ابه(۲۶) از سور ال:غمران ونان عَلیکَ لْبَلاغْ و الله بتصور بالعباد4 و ایه (۴۱) از 
سورۂ رعد قافا علیک البلا و عَلَيْنا انجداب۱(4) و آیه (۹۴) سور: مائده «فاغموا إن 
على رَسولتا التلاغ74' و آیه (49) و ما على اليّسُول إلا البلاغ4 و آیة (۵۴) از سور؛ نور 
لو ما على الرَّسُول الا البلاغ المبين» و ای (۱۸) سوره عنکبوت و آیه (۳۸) سورۀ نحل و 
آيه (۸۴) آن و آیه (۱۳) سورة تغابن و آية (۴۷) سوره شورى ا أَرْسَلناك عم حَفيظاً 


۱ -رعد/۴۰ ۲ -مائده/ ٩۲‏ 


۳۶۹ بخش دوم در بعضى از شبهات 


ِن عَلَیْک إلا البّلاغ4 ۱۱ است که جناب آقا در صفحة (۱۲) کتاب خود يس از نقل آیات 
گفته که در تمام این آیات صريحاً فرموده: ای پیغمبر تو فقط مبلغ دینی و کار دیگر عهده 
تو نیست تو نگهبان مردم نیستی جه برسد به آنکه نگهبان و سرپرست جهان باشی رسولی 
که حفیظ مردم نیست چگونه حفیظ زمين و آسمان است تا آخر کلام. 


در جواب گفته می‌شود 

جناب آقا 

عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز حرفی 

که از خورشید ج زگرمی نبیند چشم نابينا 

تمام اين آیاتی كه به آن استدلال کرده برای نفی ولایت تکوینی از آن حضرت ابداً مربوط 
به اين مقام نیست بلکه برای تسلی دادن به آن بزرگوار است از جهت محزون شدن آن 
حضرت در اثر نيذيرفتن منافقين و معاندين تبلیغاتی را که فرموده و هدايت نيافتن آنها 
چنانچه از صدر و ذيل هر يك از آن آيات بر متتبّع و متدبّر بخوبى ظاهر می‌شود؛ يعنى ای 
پیغمبر تو تبليغ خود را کردی اگر آنها نيذيرفتند و قبول هدايت نكردند بر تو حرجى نيست 
آنها عقوبت عدم قبول را خواهند ديد چنانچه در أيه (۱۷۰) از سوره آل عمران فرموده: 
«ولا رّنک الّذِينَ يُسارِعُونَ فى اف( تا آخر آيه يعنى «بايد محزون نكند تو را 
کسانی که شتاب می‌کنند در كافز شدن» وآ (۴۵) از سورة مائده یا انا الأول لا 
جنک لین یسارعون فى الک( تا آخر و آيه (۶۶) از سورۂ يونس «ولا منک 
رهم إن العرّة لله معا (۲ يع یعنی «محزون نکند تو را گفتة ایشان» از روی تحقیق عزّت و 
غلبه مخصوص خدا است در همه امور». وآية (۲۲) از سوره لقمان و من كَثَرَ فلا 
زنک کفر ه4 ۵ بعنی «و کسی که کافر شود محزون نکند تو را کفر اوه تا آخر, و آیة (۷۶) 


ا ۲ - ال عمران/۱۷۶ 
۳ مائده/ ۴۱ اون 


۵ لقمان/۲۳ 


ولایت کلیه ۳۷۰ 


از سوره يسن طقلا منک قوشب تا آخر. 

و نیز می‌گوئيم که لفظ بلاغ اسم مصدر است از تبلیغ و ابلاغ دين و از آن دز آیات 
مذکوره ممکن است امر خاصی اراده شده باشد يا لفظی عام باشد و به معنای ابلاغ دين و 
يا ابلاغ آنچه که از خدا به او افاضه شده باشد اعم از اينكه مربوط به دين تنها باشد يا اينكه 
راجع به دين و غير دين هر دو باشد از قبیل اخبار از عرش و کرسی و حجابات و 
سرادقات و آسمانها و آفتابها و ماهها و ستارگان و ملائکه و حاملین عرش و ملکوت آنها و 
زمینها و آنچه در آنها است و حالات گذشته و آینده و مغيّباتى که خدا به او تعلیم داده و 
وحی کرده و غير آنها از عوالم ماوراء اين عالم و مخلوقات موجوده در آنها؛ يس معنای 
اين قبیل آیات چنین می‌شود که بر آنچه که به تو افاضه شده و مأمور به وصول و ایصال آن . 
به غير هستی مسئول مصارف آن نیستی بر ما است حساب آن در قيامت لاو ما عَلیْکَ من 
جسابهم من شیی؟ و اگر در آنچه که تو به آنها رسانیده‌ای و می‌رسانی مخالفت کردند و 
نپذیرفتند بر تو باکی و حرجی نیست. و اما راجم به حفيظ و حافظ بودن رسول خدا يا 


نبودن بعد از اين بزودی شرح داده خواهد شدل. 


و از جمله آباتی که به آن بر نفی و لایت استدلال کرده 

أيه (۷۵) از سورء آل عمران است که فرموده: « ولا کم ان دوا اللائكَة و الَيينَ 
آزبابا یم کم بالکفر۱۱4) يعنى «خدا شما را امر نمی‌کند كه فرشتگان و بيغمبران را ارباب 
و مرتی خود بگیرید زیرا اینان اینکاره نیستند ایا خدا به چنین کفری امر می‌کند». 


خواننده عزیز ببین غير خدا را ارباب دانستن و مرتی خود خواندن کفر است طبق اين 


از 


مه 


أيه جنانجه خدادر أيه ديكر فر مو ده: و ازیات متفر قون خر ام الله الواحد القَمّار 4 (۲) 
انتهى كلامه. 


١‏ -العمران/0/ بوت ةم 


۳۷۱ بخش دوم در بعضى از شبهات 





جواب می‌گونیم 


اين آيه نیز به هيج وجه مربوط به ولایت تکوینی نیست شأن نزول اين آيه و آيهُ قبل از 
آن بنابر آنچه در تفاسير عامّه و خاصّه ذكر شده در موضوع ابورافع قرظى است كه از طرف 
يهود و رئيس واردين نجران از طرف نصارى بودند و گفتند ای محمّد! آيا مى خواهى كه تو 
را بندگی كنيم و به خدائى بگیریم؟ فرمود: معاذ اللّه كه غير خدا را بندگی كنم يا امر كنم به 
بندكى غير خدا كردن خدا مرا برای اينكار مبعوث نكرده و به اين كار امر نکرده پس خدا 
اين أيه را فرستاد و گفته شده كه دربارۀ نصارى نازل شده و گفته شده که مردى به 
رسولخدا عرض کرد یا رسول‌الله ما بر تو درود مىفرستيم همجنانكه بعضى از ما بر بعض 
دیگر درود می‌فرستد آيا برای تو سجده نکنیم؟ فرمود: سزاوار نیست برای احدی غير از 
خدا سجده كردن ولیکن گرامی دارید پیغمبرتان را و حق را برای اهلش بشناسید يس خدا 
اين أيه را فرستاد. 

و چون جمعى از مردمان را بندگی و پرستش مىكردند و جمعى از مسيحيين عيسى را 
به خدائى می‌ستودند و برخى از بهود» عزيز را پسر خدا مىدانستند به نزول اين آيه «وَلا 
مه که آنها را رد و تكذيب فرموده و از این آيه و آیۀ قبل از آن جنين برمىآيد كه آن 
کسانی که مقام ربوبیت و الوهیّت را برای ملانکه و انبیاء و مرسیلین و ائمة معصومین له 
قائل می‌شوند و يا شریک برای خدا قرار می‌دهند کافرند و اين أيه راجع به نفی ربوبیّت 
كردن از ملانکه و پیغمبران و غير آنها است و هیچ ربطی به ولایت تکوینی ندارد. 


و از جمله آیاتی که به آن بر نفی و لایت استدلال کرده 


آيه (؟؟) سوره غاشیه است طقَذكْر انا انت مُدکه لشت عَلَهِمْ مضیطر4 يعنى «تذکر 
بده تو فقط مذکُری تو بر ايشان تسلط ندارى» يس رسول كه تسلّط بر مردم ندارد چگونه 


ولایت كليه ۳۷۲ 


جواب می‌گونیم 

این آيه برای تسلیت خاتم‌الانبیاء ييه نازل شده چنانچه در مجمعالبيان و تفسير تبیان 
و ساير تفاسیرگفته شده معنای أيه چنین است که يامحمّد به بیانی که در فهم واقع شود 
است زیرا که تو يادأورى کننده‌ای ایشان را به نعمتهای خدا که در نزد ایشان است و به 
آنچه که واجب است بر ایشان که در مقابل آن نعمتها شکرگذاری و عبادت کنند خدا را و 
متنبه شوند به دلیهائی که بر ايشان ذکر می‌کنی تا از روی تحقیق ایمان بیاورند نه از روی 
تقلید و تو این تسلط را نداری كه ايشان را مجبور کنی به ايمان آوردن و ایمان را در دل آنها 
داخل کنی ولیکن بر تو واجب است که آنها را بترسانی يس در ترسانیدن صابر باش و 
همچنین در تبلیغ و دعوت به حق (یعنی به قهر و غلبه آنها را به ایمان آوردن وادار نکن و 
گفته شده؛ یعنی الان تو بر آنها تسلط نداری که با ایشان قتال کنی هرگاه با تو مخالفت كنيد 
جز این نیست كه تو فعلاً مبعوث شدی بر تذکر دادن به ايشان و اگر از تو قبول نکردند بر 
تو چیزی نیست مگر وقتی که از قبول دعوت كردن اعراض کنند و کافر شوند به خدا و به 
آنچه که تو از جانب خدا بر ایشان آورده‌ای يس امر آنها را به خدا واگذار كن و اعمال 
سیطره و قدرت نکن و با آنها به قهر و غلبه رفتار مکن تا هر که مؤمن می‌شود به اختیار 
خود مؤمن شود و هر که کافر می‌شود به اختیار خود کافر شود و از روی اکراه و اجبار 
نباشد (مأخوذ از مجمع‌البیان و غیره) 

چنانچه در سوره ق هم در آیۀ (۴۵) فرموده: تحن أعْلَمْ يما یقولون و ها أَنْتَ عَلَمْهِمْ 
بار قدکز بالفرآن من یاف رعید» یعنی «ما داناتریم به آنچه که کفار می‌گویند (از 
تکذیب تو كردن و انکار نبوّت و بعشت تو زیرا که چیزی از امر ایشان بر ما مخفی نیست؛ و 
بر تو نیست كه به جبر و قهر و غلبه آنها را وادار کنی که ایمان بیاورند تو مبعوثی که آنها را 
بترسانی و به قران یادآوری و دعوتشان کنی کسانی را که از وعدة عذاب خدا می ترسندا. 


موف كويد 


اگر وجود مبارک خاتم الانبیاء صلی الله عليه [واله ] -دارای چنین سیطره و قدرت و 


۳۷۳ ۱ بخش دوم در بعضى از شبهات 


جباریّت نبود و خدا به حضرتش چنین سیطره و قدرتی را عطا نفرموده بود هرگز مورد 
چنین خطابی واقع نمی‌شد زیرا که اعمال قدرت كردن أن حضرت در كليّهُ امور اعم از 
تکوینی يا تشریعی منوط به اذن و فرمان خدا بوده و آن جناب هیچ عملی را بدون امر و 
اراد خدا انجام نمی‌داده تا ایمان آوردن بندگان يا کافر شدن ايشان به حسن اختیار يا سوء 
اختيار خودشان باشد و اجباری نباشد «لمبلکَ مَنْ هلک عَنْ بو و یی مَنْ حَىّ عَنْ 
َة مگر بس از تمام كردن حجّت بر ایشان. 


و از جمله آیاتی که باز استدلال کرده بر نفی ولایت تکوینی 
الا EG‏ 
الاغل اذ يخْتَصِمُونَ74') كفته است يعنى «بگو مرا علمی به ملاء اعلی نیست هنگام 
کیت تن بیقر م بدا ا مب ام ویدار 


ایشان است و نیز آیاتی که می‌گوید پیغمبر علمی به منافقین ندارد و جز وحی چیزی را 
نمی‌داند. (انتهی کلامه) 


جواب آن اینست که 


خلیل الله نمایش داده در حالی که در روی زمين بوده و افضل و اعلم از خاتم الانبياء 5 
نبوده و به معراج هم نرفته, چگونه می‌شود که پیغمبر خاتم که بدون تردید طبق آیات کثیره 
و اخبار متواتره افضل از ابراهيم است و با جسم عنصری به معراج رفته و ملکوت آسمان 
و ملائکة مالا اعلی را از نزدیک مشاهده نموده علمی به ملاً اعلی نداشته باشد؟! 

در تفسیر علی‌بن ابراهیم قمی يِه در ذیل آیه‌ای که در بالا ذکر شد حدیثی را مسنداً از 
حضرت باقر روایت کرده را- جع به معراج رسول خدا 2117 آنجانی که فرموده: 


ا نو جر . 


«قل اہی به إلى سذرة ای تخل عَنْهُ جبرئیل فقال رَ حول اللا رتیل نی هذا 


۶۹/ انفال ۴۲ ۲ص‎ ١ 


ولایت كليه ۳۷۴ 
الزضع تخذلی؟ قفال: دم نامک قرالّ قذ بلغت ما يله خلق من حل ال لک 
رت و یی و حال ی وه اه فلت و ما التَبْحَةٌ جُعَلْثْ قداک؟ رما بوَجْهِه إل 


0 ۳ + زر ی مر #م ی تر 


الآزْض و أَرْمَا ده إل لاء و و یل : جلال رَىَ جلال ری ثلات مات قال يا مدا 


ف | عم 


ل e‏ الآغلى؟ فال: قلث سُبْحَاتى لا علم ی الا ما 


۰ 
6 ی 


عَلَمْتى. قال وضع یه ئ دادر بين تدیی ی وج رد ی نی فال 0 ۳۹ ء 


رجات و ارات وال وا 2 یک وانشلع اک : 


مر قر 6 زر 


وصیکَ؟ فَقلت: يا رَبّ از ی قذ بات الک فلم نیم ین غلهک أخدا اطع ی ین عر 


لي قر 


قال: :وَل يا مد لت 


زر سے له عبر 


از لت غالک كلم رن خلیک ادا َد يا ی من 


مق مب ۶ و 


ر 
عل قال وی يا محمد فبشره 4 انه زأية دی و اما آولیانی و ور لن أَطَاعَنى وَالكلمة التامَة 
لتق الزمتها این مَنْ اب حَبَّهُ آعبّی و مَنْ آبْقَضَهُ ابص مح ما نحص يما م احص به أحداً 
ََلْتُ: يا ربٌ آخی و صاحی و وَزيرى و وارٹی فقال: :انه اَمو قد شين انه مبتل و مل بد 


؟ e2‏ ار ر + قم 


مع ما ان قد تحله و نله و عحلتُهُ وه آزيعة اشیاء عدها بيَدِه ولا يَفْصَعٌ يما عَقَدَها». 
يعنى «چون أن حضرت به سدرة المنتهی كه مقام جبرئيل است رسيد جبرئيل از او 


عقب ماند يس فرمود: ای جبرئیل! آیا در اين موضع مرا واگذاری؟ عرض کرد از پیش 
روی خود برو به ذات خدا قسم است که بجائی رسیده‌ای که احدی از خلق خدا به آنجا 


نرسیده پیش از تو پس ديدم نور پروردگار خود را و حایل شد در ميان من و او (يعنى یافتم 
نوری را که حایل شد ميان من و او و مراد از سبحه منزه بودن خدا است از مکان و دیده 
سبحه چیست؟ يس بروی خود اشاره به زمين کرد و به دست خود اشاره به اسمان فرمود 
و گفت: جلال يروردكار من است جلال پروردگار من است تا سه مرتبه (خدا) گفت: ای 
محمّد! گفتم: لبيك ای پروردگار من! گفت: ملائکة ملأ اعلی در جه چیز گفتگو می‌کنند؟ 
گفتم: منزهی تو من نمى دانم مگر آنچه را که تو تعلیم دهی به من. فرمود: خدادست 


۱ - صافی اج ۴ اص ۳۰۸ 


۳۷۵ ۱ بخش دوم در بعضى از شبهات 


قدرت خود را گذارد در ميان دو يستان من كه سردى أن را در ميان دو كتف خود يافتم 
يس سؤال نكرد خدا از من از آنچه که گذشته است و نه از آنچه آینده است مگر آنکه أن را 
دانستم (پس خدا)» فرمود: ای محمّد! ملااعلی در جه جيز گفتگو دارند؟ عرض كردم ای 
پروردگار من! در درجه‌ها و کفاره‌ها و حسندهاء فرمود: ای محمّد! بيغمبرى تو منقضى شد 
و روزیهائی که می خوری قطع شد. پس کیست وصی تو؟ گفتم: ای پروردگار من خلق تو 
را امتحان کردم ندیدم در ميان ایشان کسی را که اطاعت کننده‌تر باشد مرا از علی. فرمود و 
برای من ای محمد پس گفتم ای پروردگار من آزمودم خلق تو را ندیدم در خلق تو کسی را 
که دوستی او شدید تر باشد برای من از علی» فرمود: و برای من ای محمد يس بشارت ده 
او را که او است يرجم هدایت و امام دوستان من و نوری است برای کسی که مرا اطاعت 
کند و كلمة تمامی است که ملزم کردم او را برای پرهیزکاران, هر که او را دوست بدارد مرا 
دوست داشته و کسی که كينة او را داشته باشل کینۀ مرا داشته با اينكه من مخصوص 
گردانیدم او را به آنچه كه مخصوص نگردانیده‌ام به أن احدی راء يس گفتم: ای پروردگار 
من برادر من و صاحب من و وزير من و وارث من است. فرمود: اين امربست که پیشی 
گرفته شده است که او أزمايش شده و به او أزمايش شده به اينكه عطا کردم به او و عطا 
کردم به او و عطا کردم به او و عطا کردم به او چهار چیز را که به دست او بسته شده و به 


فصاحت أن نطق کرده نمی شود بسته به دست او است». 


مؤلف كويد 
۱ ازاين حديث شريف مطالبى استفاده مىشود كه دليل است بر عظمت مقام رسول 
دای و سلم که از جملة آنها است قسمتی از آن حدیث که مطالب ذیل مستفاد از آن 


امت 

ال آنكه تا سدرة المنتهى كه مقام جبرئيل است با او همراه بوده. دوّم آنکه به تنهائى از 
مقام جبرئيل بالا رفته بجائى كه احدى از خلق خدا به آنجا نرسيده. سوم آنکه بجائى ‏ 
رسیده که نور جلال خدا فقط بين او و خدا واسطه بوده. چهارم آنکه مورد خطاب خاضص 
خدا بی‌واسطه واقم شده. پنجم آنکه از جمله سوالاتی که خدا از او کرده اين بوده که «فيما 
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اختصّم اللاء الآغلى» (يعنى در جه چیز گفتگو می‌کنند ملائکه ملأاعلى). ششم جوابی که به 
خدا عرض کرده اين بوده كه «سُبْحائَك لالم لی لا ما عَلمتَى» (يعنى منزهی تو نیست 
علمى براى من جز آنچه كه تو مرا تعليم دادى (كه آيه شريفهاى که مستدل كوتهنظر به آن 
استدلال كرده بر علم نداشتن آن حضرت به مخاصمة ملااعلی دليل عدم سريرستى و 
زمامدارى او است و حال آنکه از متن حديث خلاف فهم او فهميده می‌شود). هفتم آنکه 
بمو اذ که ان ارو رات را کدی "تمان سا رت وه را کر ان وی نستان از 
گذارده كه سردی أن را در ميان دو كتف خود احساس کرده و بواسط آن عالم به گذشته 

آینده شده جنانچه فرموده بعد از آن نیرسید خدا از من چیزی را از گذشته و آینده الا اینکه 
آن را دانا شدم. هشتم آنکه پس از آن خدای عرّوجل از او سؤال کرده كه ملائكة ملأاعلى 
در جه جيز مخاصمه و گفتگو دارند و آن حضرت جواب عرض کرده که در درجات و 
كمّارات و حسنات گفتگو دارند. نهم آنکه اين سفر معراج نزدیک انقضاء نبوّت و قطع 
شدن روزی آن حضرت از دنیا بوده. دهم سژال كردن خدا از رسول خود در امر وصی 
قرار دادن آن حضرت بعد از خود على ليلا را و جواب گفتن آن جناب سؤال خدا را. 
یازدهم اقرار خدا و رسول به اينكه على ع مطیع‌ترین خلق بوده خدا و رسول او را. 
دوازدهم اينكه محبّت على عه نسبت به خدا و پیغمبر از همه خلق شدیدتر بوده به قرار 
خدا و رسول او. سیزدهم امر كردن نخدا پیغمبر خود را به بشارت دادن به على تج كه او 
است عَلم هدایت و امام اولیاء خدا و نور است برای کسانی که خدا را اطاعت می‌کنند و 
اسيك کم ا قآ را حافك قابك كرار و امبو سای كلها فرش بات و 
محبّت او را محبّت خود و بغض او را بغض خود قرار داده. جهاردهم آنکه خدا او را 
مخصوص گردانیده به چیزی که احدی را به أن مخصوص نگردانیده است و به او چهار 
چیر عطا فرموده که بستگی آنها به دست او است. EI‏ 


بولأيّة الا من ولده. 


و از جمله آیاتی که باز استدلال کرده بر نفی ولایت 


آي (۱۱۰) از سوره کهف است که خدا فرموده: « 
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یعنی «بگو همانا من بشری مانند شمایم به من وحی می‌شود». پس از نقل این جمله از آيه 
ار ل Ss‏ 
هم راجع به امور تشريعى است يس وحى بر بشرى موجب ولايت تكوينى او نمى شود 
چنانچه به ساير انبياء وحى مى شد و مدير عالم نبودند چنانچه محال است بشرى بتواند 
سرپرست و ولی تمام جهان شود همانطور محال است پیغمبری جنين باشد زيرا او نيز 
بشر است (انتهى كلامه) 


جواب كفته مى شود 


در تفسير علىبن ابراهيم قمی ره بسند متضل از عدای از ابیبصیر از حضرت 
وهی و ا عى فى الْحَلْقٍ آنه مثلهم 
و (۱) بعنی «در خلقت مانند ایشان مخلوق بوده؛ یعنی دا نیست بلکه انرو 
خحداست ۳ عادی نیست». 

و در تفسیر بیان السعادة گفته است انا نب لک بطر یی تشر یی لاشأن ی 
فى هذا اقام إل ية وَالْذْلية معکم لکن خصّنى الله تغالى سان با جا 1 خْصّکم به» یعنی ابه 
طريق حصر فرموده كه در اين مقام شأنى برای من نيست مگر بشريّت و مانند بودن با شما 
لکن مخصوص گردانیده است مرا خدائى كه بلند است شأن او به جحيزىكه مخصوص 
نگردانیده است شمارا به آنا 

و در تفسیر تبیان در معنای أن چمنین گفته که رانا بر مثلکم اکل و آرت یعنی «من 
بشری هستم مانند شما می خورم و می آشامم» «لشت مِلکی». (من ملک نیستم». 

و در مجمع‌الییان و تفسیر خازن از ابن عباس روایت کرده که گفته: وا الله ال 
لتراضع للا يزهى على له مره آن یر عل تفه باه ادن کنیره إلا له أكْرمَ 


بالوحی»(۲۲ یعنی «تعلیم داد خداپیغمبر خود را به فروتنی كردن تا اظهار برتری نکند بر 


۱-صافی اج ۲اص ۲۶۸ - قمى اج ۲ اص ۲۷ 
۲ - مجمع البيان اج ۳اص ۸ در حديث به حاى «النی» كلمة «نبيّه» لهاست 
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خلق خدا پس امر فرمود او را که اترار کند بر خود که آدمی است مانند غير خود الا آنکه 
گرامی داشته شده است به وحی از جانب خداه. 

و در تفسير بيضاوى جنين معنى كرده كه: وا آنا بر مشلکه لا أمعِى الاخاطة يكلياته 
وحن إلى اغا فکمه واجد و لا مت عنم پذلک» يعنى «جز این نيست كه من بشرى 
هستم مانند شما ادعا نمى كنم كه به كلمات خدا احاطه دارم. به من وحى می شود كه خداى 
ا است ی 0 ل ۳ تابر این 


ملف كويد 
. در اطراف اين آيه دو جمله را بايد درنظر كرفت و در أن بحث کرد: 

اۆل آنكه خداى تعالى برسول خود امر فرمود كه بكويد من بشرى هستم مانند شما 
يعنى چه. دوم آنکه وحيى كه به آن حضرت مىرسد منحصر در تشريعيّات است يا نه. 


اما راجع به بحث اول 

می‌گوئیم شرط نیست که مثل با مُمَنّل در همه جهات با همدیگر مطابق و مشابه باشند؛ 
اينكه فرموده من بشری هستم مثل شما قدر مسلم آن است که گفته شود از حیث در صلب 
پدر بودن و در رحم مادر قرار گرفتن و از مادر متولد شدن و دورة رضاع و طفولیّت را 
گذرانیدن و به حد بلوغ و رشد و کهولت رسیدن و مردن, مانند ساير بشر بوده و همچنین 
از حيث خوردن و آشامیدن و در بازارها و کوچه‌ها رفت و آمد كردن و معاشرت و معامله 
و ازدواج و امثال اينها مانند آنها بوده. و اما آنچه سبب امتیاز آن حضرت بوده از سایر بشر 
عادی از قبیل سبقت خلقت نور مقدس او به هزار سال پیش از خلقت کلیَةُ ممکنات و 
مكوّنات طبق اخبار و احادیث متواتره در ميان خاصّه و عامّه» و تجلی نور او در عوالم 
علوی و سفلی و اصلاب آباء و ارحام امّهات و خوارق عاداتی که در ر وقت انعقاد نطفه 
طاهرۂ او در رحم مادر و مدتی که مادرش به او حامل بوده و حين ولادت و بعد از ولادت 
تا زمان بعثت و معجزات و خوارق عادات يسن از بعثت تا زمان رحلت و در آفتاب سایه 
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نداشتن و از پیش‌رو و عقب سر دیدن و از ضمائر و بواطن مردمان خبر دادن و اين همه 
اخبار غيبيّه كه خبر داده و صورت گرفته و خواب و بیداری او یکسان بودن و تكلم او با 
حیوانات و درندگان و مرغان و به تكلم درآوردن جمادات و نباتات و تكلم كردن به همة 
لغات و عروج به آسمانها و نزول قرآن و نزول ملائکه بر او و مدد كردن ملائکه او را در 
جنگها و غير اینها از هر جهت و به همه جهت نیز برطبق احادیث و اخبار متواتره به 
شهادت دوست و دشمن اینها همه سبب امتیاز او است از سایر بشر. 

پس فرمودن او به امر خدا که من بشری هستم مانند شما؛ مانند آن است که انسانی به 
حیوانات بگوید من غير از اين نيست که مانند شما هستم در حرکت كردن به اراده و 
کور دن و اسان وا شيوت رونو ات هيز انض که در تسافا افيف الا اسکه 
داراى نفس ناطقة انسانى هستم و داراى عقل و علم و كمالات آدميّت می‌باشم و بر شما 
مزيّتها و برتريها دارم و شما مسخر من هستيد و بر من برترى نداريد. خلاصه بشر داراى 
چهار روح است و پیغمبر وامام داراى ينج روحند و به روح قدسى امتياز بر تمام افراد بشر 
عادّى دارند هر كدام از آنها بحسب رتبة نبوت و امامت و مأموريتى كه از جانب خدا 


دارند. 


و اما راجع به بحث دوم 

بدان‌که وحیی که بر آن حضرت نازل می‌شده منحصر در تشریعیّات تنها نبوده چنانچه 
بر متتبع در اخبار و متدبّر در آیات پوشیده نیست چنانچه قسمتی از وحيهائى که به آن 
حضرت می‌شده راجع به قصص و حکایات انبیاء سلف و اخبار گذشتگان از صالح و 
طالح بوده و قسمتی از آنها راجع به عوالم ماوراء اين عالم بوده و قسمتی راجع به عرش و 
کرسی و ملائکه و آسمانهای هفت‌گانه و آنچه كه در آنها و مربوط به اوضاع و چگونگی 
آنها بوده و قسمتی از آنها مربوط به علم انفس و علم الاشیاء و بیان حقایق آنها بوده و 
قسمتی راجع به حالات مردن و عالم برزخ و قيامت و بهشت و جهنم و كلية حالات و 
" چگونگی عالم آخرت و انواع نعمتهای بهشتی و عذابهای جهنم و وعده‌ها و وعیدها بوده 
و قسمتی از آنها مربوط به پیشگوئی‌ها و اخبار غيبيُّ گذشته و آینده و وقایع و ملاحم بوده 
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که وحیها و احکام مربوط به تشریعیّات نسبت به‌سایر وحیها چیز بسیار کمی بوده. 

گویا جناب آقای مستدل باية معلو ماتشان به آنجا نرسیده که بعوانند تا اندازه‌ای درک 
حقایق و معارف ولایتی کنند و فقط به اجمالی از ادبیات و معارف فقهی و اصولی قناعت 
کرده و از معانی تحت لفظی. خود را قانع ساخته و به فی‌الجمله ترجمة تحت لفظی قرآن 
قناعت فرموده و به حکم «آلرء عَدَوُ لا جَهلهٌ» (یعنی مرد دشمن أن چیزی است که أن 
را نمی‌داند) قناعت کرده و به عقل ناقص خود تکیه فرموده و فرمایش امير مومنان ا را 
که فرموده: «مَن إِسْتَغنى بعفله فَقَدْ زَلُ» (يعنى کسی که به عقل خود مستغنی شود می لغزد) 
و امثال أن را در کلمات و فرمایشات محمد و آل محمّد -صلوات الله علیهم اجمعین -را 


ند یده‌اند 5 دیده و فرامورش فر مو ده‌اند. 


و اما راجع به اينكه گفته 


محال است بشری بتواند سرپرست و ولی و قیّم تمام جهان شود همانطور محال است 
متفيرى خن اشد زرا ای نيه بر امس رانتین) 

در جواب آن مىكوئيم قياس كردن او پیغمبر مرا به ساير بشر قياس مع الفارق است 
چنانچه قبلاً در صفحة (۳۳۸) ۲" شرح داده شد و اينكه گفته محال است پیغمبر ولی و قيّم 
تمام حهان شود سخنی است بی‌اساس. 

صدوق عليه الرحمة در جزء اوّل کتاب علل‌الشرایع(" صفحه (۱۴) حدیث (۱۳) طبع 
و ا ن فضال از پدرث ش از حضرت رضا لا روایت کرده 

له ل خَلَقَ الله عرَوَجَل الل على نوا نی وم له توعا واجدا؟ قال بل 

ن مک ا ا کا شونا راع ر َد حَلَوَ الله عَرَوَجَل علمها حلا 
لا یقول فائل هل يَقْدِرُ الله عَرَّوَجَلُ عَلى آن یخلق صُوْرَة کذا و كَذا لاه لایقول من ذلك 
شین الا و هو موجود فى خَلْقِهِ تبازک و تغای فَيْعلّم با إلى آنواع خَلْقهِإِنَّهُ عَلى کل شَبىءٍ 


۴۳۸ «الناش أغداءٌ ما جَهلوا»/ نھ البلاغه / حکه ۸۳ ۲ و حکمت‎ ١ 


۲ -ص ۳۷۸ ۳ ۔ بحارالانوار اج ۲س ۰ ۱ 
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قدير». 

يعنى «گفت گفتم به أن حضرت كه چرا أفريد خداى عزوجل خلق را بر نوعهاى 
يراكندة مختلف و همه رابه یک نوع نيافريد؟ فرمود: برای اينكه توهم نكند کسی كه خدا 
عاجز است و احدى توهم نمىكند که خداى عزّوجل أيا چنین صورتى را أفريده است 
مگر أنكه خدا آن را آفريده تا گوینده‌ای نگوید آیا خدا قادر است چنین صورتى رابيافريند 
زيرا كه نمى كويد چنین سخنى را مگر اينكه آن جيز يا آن صورت در خلق خدا موجود 
است يس دانسته مى شود به فكر كردن در انواع مخلوقات خدا که او بر هر جيزى قدرت 
دارد). 

پس بايد دانست که برای خدا محال نيست آفریدن کسی که سرپرست و ولى و قيّم 
ی 0 

در تفسير علىبن ابراهیم' قمى ره در سورۂ زمر ذيل آية (۶۹) «و أَشْرَفَتِ الأزض 
بنوّر رما یعنی (روشن مى شود زمین به نور مربی آن» از حضرت صادق ا روايت 
کرده که فرمود: «رَبٌ ب الازض يَعْنى اما الازض فلت اذا د رح یکون ماذا قال اذا اسْتَعْىَ 
اتا“ تا مو وا اک E‏ 
می‌گوید) «گفتم: وقتى که امام خروج كند چه جيز می‌باشد؟ فرمود: در آن وقت بى نياز 
می شوند مردمان از روشنی آفتاب و نور ماه و اكتفا می‌کنند به نور امام». 

و در تفسير صافی در ذيل أيه نيز همین خبر را از قمى نقل كرده و از ارشاد شيخ مفيد 
نیز از آن حضرت قريب به همین مضمون روایت کرده. 


و از جمله آیاتی كه به آن استدلال ال 


ص 
0 ر 


و آیه (۲۶) از سوره کهف مزب زائ ما هم من دونه من وَل ولا رک فى ۳۹ 


١‏ -در تفسیر صافی ج ۴/ص ۳۳۱ به نقل از قمی آمده است. 


ولایت کلیه ۳۸۲ 


ده و آيه (۲۲) و (۴۱) از سور عنکبوت «ما کم مِنْ دونه من وَل وَل تصیر>(٩‏ 
«متل الّذِينَ اذو من دون الله لیا کل العنْکبوتِ4 و آية (۱۱۱) از سورة اسری و ً 
ین له ریک في الک ول ین وی من اذل و ره ره و در سوره نساء آيه 
(۱۲۳ «مَن شوه ریه و لا یج ین دون اله وی ولا تصبرأ» و آيه (۴۸) و کی 
باللّه و ر کن ياللّه تصیا4 .( 


جواب آن 


جناب آقا در ترجمة آيهُ ال گفته؛ یعنی «بگو ایا غير خدا را ولی و سرپرست بگیرم 
بگو من مأمورم اولين مسلمان باشم و البته از مشرکین نباش». 

از این آیه معلوم می‌شود هر كس غير خدا را ولایت بر خود دهد تکویناً مشرک است. 
می‌گوئيم اوا در أيه قیدی از ولایت تکوینی يا تشریعی نیست و تخصیص دادن او به 
ولایت تکوینی تنها صحیح نیست بلکه لفظ وی در اینجا مطلق است و انیا نتیجه‌ای که آقا 
بزعم خود از این أيه گرفته بی‌مورد است زیرا ممکن است که اين خطاب مستطاب مربوط 
به شخص بيغمب رك باشد بدلیل اينكه آن بزرگوار افضل و اکمل از تمام مخلوقات است و 
واسطه فيض در ميان خدا و ساير موجودات می‌باشد فلذا آقا ولی و مالکی جز خدا ندارد 
و اوّل مسلمان و مؤمن به خدا است تكويئاً و تشریعاً و مأمور شده غیر از خدا ولیّی برای 
خود نگیرد زیرا که أن حضرت در ميان سلاسل عوالم امکانیّه مافوقی ندارد که او را جز 
خدا ولی و سرپرست برای خود بگیرد و ولی او فقط خداست لاغیر. . 

پس دلیل احتمالی» قاطع معا نیست خصوصاً وقتی كه آيه دیگر برخلاف آن در مقابل 
بات مان اب ( ۰۱۷ او موه کسام که از وباك مو كن مان فترهوده ورال لام 
دنک ولا , بعنی «قرار ده برای ما از نزد خودت ولیی را» اگر گرفتن ولیّی غير از خدا 
ممنوع بود مؤمنين از خدا نمی‌خواستند که برای ايشان وليّى قرار دهد و خدا أيه مباركة 


مر 57 0 £ ٩‏ 
۱ - ۶ مالکم من دون الله من وَل ولا نصیر...> ۲ -نساء/۴۵ 


۳-نساء/۷۵ 


۳۸ بخش دوم در بعضى از شبهات 


ونا ؤفك ال و قاقر لدو این واه( را تا آخر نازل نمی‌فرمود. 

شکی نیست حدای تعالی ولیم سقیقی بلاستقلال است برای بندگان و جز او مولاو 
ول و مالکی برای ایشان نیست مگر آنکه را خدا برای ایشان ولی قرار دهد؛ مانند وجود 
نازنين خاتم الانبياء ييه كه در حقٌّ او فرموده: «النَى اول بالژینین من ¿ شیہم" و 
ذوات نقدجة امیرالمومنین وساير ائمه +2 به حكم آية شريفة انما وی الله وَ رَسْولُه 
والذیت امَتوا» تا آخر آیه كه از جانب خدا جعل ولايت برای آنها شده در حدود مرتبه و 
مقامی که به هر یک از ايشان عطا فرموده و ايشان را ولی و مولی قرار داده. و على بن 
ابراهیم قمّی در تفسیر آيه (۳۱) از سوره فضلت تحن أولیاء کم فى الدّنيا و الآخِرّة» از 
حضرت صادق لا روايت کرده که: «كنًا تخرشکم من الشياطين وَ فى الاخرة أئ عند 
الت یعنی «ما حفظ می کنیم شما را از شیاطین در دینا و در هنگام مردن». 

يس بايد دانست كه هیچکس بر کسی ولايت ندارد مگر آنکه خدااو راولى قرار دهد 
وولایتی که خدا برای کسی قرار دهد يذيرفتن و معتقد شدن به أن شرک نيست؛ مانند اولى 
بودن بيغمبر بر مؤمنين و اولی بودن اميرالمؤمنين پس از آن حضرت و همجنين ساير اولياء 
جزء که ولايت آنها از جانب خدا جعل شده؛ مانند ولايت يدر و جد يدرى بر فرزند صغير . 
خود و ولایت حاکم شرع و در بعض موارد ولايت اجبارى عدول مؤمنين كه خدا آنها را 
مولا و ولی قرار داده پس ولایت هم مانند علم و قدرت دارای مراتبی است متفاوته؛ مانند 
نبوت که خدا درجات آنها را متفاوت قرار داده از مرتبۀ نازل, درجه بدرجه تا برسد به 
ولایت بالذات خداوند متعال كه ولایت او بالذات است و ساير ولایات دیگر بجعل او و 
محدود می‌باشد و آیة مبارکة ا الله و وله تدوج اوه تا آخر باق علماء 
هس رت ان کزان ان اين اعت 


که جز اين نیست که عداو کر و اس الهش ون و واج ها رها ات اس 


۱ - مائده /۵۵ ۲ احزاب /۶ 
۲ -بحارالانوار اج ۶اص ۱۶۶/ح ۳۶-به همین مضمون در تفسیر صافی اج ۲/ص ۳۵۹ -از امام باقر ا 


تقل لاست 


ولایت كليه ۳۸۴ 


پیغمبر و آن حضرت را ولی و مولی و صاحب اختیار می‌دانيم و چنین نیست که به زعم 
نويسندة کتاب «درسی از ولایت» و امثال او مشرک باشیم. ‏ 

و از باب تنظیر مىكوئيم اين هم مانند آیات مالکیت است که خدا در حق خود فرموده 
از قبیل آية مبارکة رليك له ریک نی الک و 1 يكن له ول من الال () در آخر 
سور اسری, و آية (۱۰۱) از مو الله لذ كلق السَطواتِ وال زض» 07 
و آیة (۱۸۶) از سورءٌ آل عمران که فرموده: ول فلك ارات والخض۳(4) وآبة 
(۲۵) سورة آل‌عمران «فْلٍ الم مالک الملي و تی الک من تشاء4( و سایر آیات 
دیگر در این باب که کاشف از آن است که خدا مالک آسمانها و زمین است و ملک را به هر 
که بخواهد می‌دهد و در آیات دیگری اثبات مالکیت برای بندگان خود کرده؛ مانند أيه 
(۷۱) از سورۂ يس اتا فا هم ما عملت آیدینا آنغاما ثم ها مالکون4 (۵) و آیه (۲۵۲) از 
سورة بقره راجع به داود بيغمبر فرموده: «أن اثاه اللّدُ الک4 و در آیه (۲۶۰) راجع به 
ابراهيم خلیل أل تَر إلى اي حا إنزاهم فى رَه آن أا الله الک4" و در آية (۱ع) 
سور؛ فرقان7) أو ما ملکتم مَفاتحَهُ4 در اين دستة اخیر از آيات و امثال آنها اثبات 


۱ اسواء/۱۱۱ ی کی ووس رم E‏ وا رصان وس تس تبراق 
اوس 

۲ ۱۰۷ /بقره «آیا نمی‌دانستی که حكومت اساد و زمين. از آن حداست ام 

۳ آل عمران/ ۱۸۹ زو حکومت آسمانها و زمین از آن خداست...». 

۴ - ال عمران/ ۲۶ «بگو: «بارالها مالک حکومتها تویی. به هر کس بخواهی. عرّت می‌دهی». 

۵ ۔ «آيا ندیدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده‌ای چهارپایانی برای آنها أفريديم که آنان مالک آن 
شستنل)). 

۶ بقره/ ۲۵۱ طفََرْمُوهُم باذن الله و فتَل داوود جالوت و انا له الملى4 (الی اخرها) «... خداوند حکومت 
و دانش را به او بخشید). 

۷- بقره/ ۲۵۸ «آيا ندیده‌ای (و آگاهی نداری) کسی ( نمرود) که با ابراهیم دربار؟ پروردگارش محاجه و 
گفتگو کرد؟ زیرا خداوند به او حکومت داده بود). 

۸ -نور/۶۱ «... يا خانه‌ای که کلیدش در اختیار سماست). 


۳۸۵ بخش دوم در بعضى از شبهات 


مالکیّت برای مخلوق فرموده و مالکیّت مخلوق عقلاً و شرعاً و عرفاً در زد صاحبان 
عقول مسلّم و از جمله بديهيّات و واضحات است. 

بايد دانست که با دستۀ آیات قبل راجع به مالکیّت خدا منافاتی ندارد زیرا که خدا مالک 
همه آنها ولایاتشان باللّه و مجعول و محدود می‌باشد هر کدام از آنها به تفاوت درجاتی که 
تمام صاحبان ولایت می‌باشند شرك خوانده شود و ذلك ذکری لن کان لَه قبي( 
(اين یادآوری برای کسی که دارای عفل باشد». 


و از جمله آباتی که به آن بر نفی و لایت استدلال کرده 


گفته (۲۲) تا (۲۴) سور انعام آية (۶۶) و آیۀ (۱۰۵) و آية (۱۰۸) همان سوره است 
«قل لشت علیکم پوکیل و ما انا عَلَيكم محفیظ و ما جَعَلناک عَلَْهِمْ حفیظا وَ ما أَنْتَ عَلَْهمْ 
بو کیل یعنی «ما تو را نگهبان و کارگذار و حافظ مردم قرار ندادیم» پس رسولی كه 
كاركذار مردم نيست چگونه كاركذار و نگهبان جهان است .(انتهی كلامه) 


جواب گفته می‌شود 
از برای خدا اطلاق وکیل چهار معنی دارد: ۱ 

ال به معنای پناهگاه و ملجاء بندگان. دوم كسىكه تمام ماسوی الله موکول به او است. 
سوم آنکه کفایت کننده امور مخلوقات است. چهارم آنکه قائم مصالح عباد و کافل 
روزیهای آنهاست و در هیچ‌یک از آنها محتاج به اعانت و یاری احدی نیست و ذاتاً در 
نگهبانی و نگاهداری و رسیدگی به آنها استقلال دارد و همه موجودات به او نیازمندند و او 


۱ -ق / ٣۷‏ « إن في ذلک لُذکری تن کان له لب 


۲ -انعام / ۴ ¥ 


ولایت كليه ۱ ۳۸۶ 








است بی‌نیاز از همه آنهاء شکی نیست که در وکالت به اين معنی تنها و یکتا است و هیچ 
یک از بندگان حتی ملائكة و و یرو و 
چنین وکالتی را ندارند و آي شريفة الیش الله بکاف عَبْده۱(4 سورة زمر که نيز یکی از 

ادل جناب آقا است در همان کتاب اشاره و ناظر به همین معنی است. 

و اما وکیل محدود قرار دادن خدا بعضی از بندگان خود را بر بعض دیگر که وکالت 
ایشان بالاستقلال نباشد بلکه به اذن و فرمان الهی باشد هيج اشکالی ندارد به مفاد بعضی از 
آیات قرأنيه و بسیاری از اخبار و احادیث متواتره و مستفیضه و صحیحیه و معتبره كه از 
جملة آنها است آيهُ (۸۹) از سوره انعام كه 0 می‌فرماید: «أولئكٌ الَّذينَ 
ینام الکثاب و کم و اه فان یک ها هوّلاء ققد وکلنا با قَوْماً لیشوا بها يكافِرينَ» 
یعنی «آن گروه انبياء کسانی هستند که داده‌ايم ايشان را کتاب و حکمت (در فيصل دادن 
امور) و پییغمبری پس اگر کافر شوند به آنها گروه معاندین» هر آینه برمی‌گمارم و وادار 
می نمائيم برای ایمان آوردن به آنها گروهی را از روی صدق که کافر به آن نیستند». 

م نماند اسناد وکیل قرار دادن حداو فرمودن و وکا ا توما دلالت دارد 
برای اينكه هيج زمانی خالی از نبی يا امام نيست و اینکه نصب و جعل نبی يا امام با خدا 
است نه با مردمان. رجوع شود به مجمع‌البیان و تبيان شيخ و منهج الصادقین و بعضی از 
تفاسیر دیگر. 

وار ان حملة:ابيت 2.1 (11) از و سجده قل یفام مک ارت الذي وگل 
بک يعنى «بگو ای محمد می‌میراند شما را ملك الموتى كه بركماشته شده است به 
ميراندن شماه. شكى نيست كه میراننده خداست ولى موكول فرموده ميرانيدن را به ملک 
الموت بعنوان سببيّت به اذن و فرمان خود چنانچه موكول فرموده است زنده كردن مردكان 
را به اسرافيل با اينكه زنده کننده احدى جز خدا نيست 

اين همه آوازها از شه بود كرجه از حلقوم عبدالله بود 
و همچنین است موضوع حفیظ و حافظ بودن خدا بالذات و بالاستقلال و حافظ بودن 


۱ - زمر/۳۶ «آیا خداوند برای (نجات و دفاع از) بنده‌اش کافی نیست؟» 


TAY‏ ۱ بخش دوم در بعضى از شبهات 


بندگان بقيد محدوديّت نيز چنانچه از بعضى از آیات و احاديث و اخبار مصرحه مستفاد 

حافظ بودن ملائكه افراد انسان و غير انسان را به امر و اذن خدا به دليل صريح آيات قرأنيه 

از قبيل آيهُ شريفة «و يسل عَلَيْكُمْ حَفَْظّةٌه آية (۶۱) از سورة انعام و آية (1(017) از سورة 

رعد «لّه مُعَمَبِاتٌ من بين يَدَيْهِ و من خَلْفِه يَحْمَُونَهُ4 يعنى «برای اوست ملانکه‌ای كه از پی 

یکدیگر درآیند از پیش روی او از يشت سر او تا نگهبانی کنند او را به امر خدا», و أی(۴) 
۲ 3 5 ۵ و لش رس ۳ ۳ 

از سور طارق ان كل نفس لا علا حافظ4 یعنی «نیست هر نفسی مگر آنکه برای او 


و ندز استدلال کرده 

به ای دوم از سور اسری بر نفی ولایت «الْأتَتَخِدُوا من دون وَكيلاً» یعنی «جز من 
وکیل و کارگذاری نگیرید», هر كاه طبق ظاهر اين أيه غير خدا را نباید وکیل كرفت به زعم 
آقای مستدل, سن اخبار باب وکالت که در کتب فقهيةُ استدلالیّه و عمليه نوشته شده و 
فتاوای علماء اعلام و فقهای عظام به زعم ایشان برخلاف قرآن است. اين است نتيجة 
استدلال او کسی که به فهم ناقص و فکر کوتاه خود ادعای قرأن فهمی می‌کند و توجهی به 
گفتار مبیّن قرآن كه آل محمّد علیهم التلامند ندارد. بهتر از اینگونه چیزها نمی‌تواند 
استنباط کند. 


مؤلّف فقير كويد 

در این جزوه از کتاب. کلام خود را دراين معام پایان مي دجم و بقيهُ شبهات مستدل را 
در جزوة دوم اين کتاب مفصلاً انشاءالله تعالی مشروحاً بیان می‌نمايم و به جواب هر یک 
از آنها مبادرت خواهم نمود و از خدای عزّوجل شرح صدر و توفیق اتمام می‌طلبم و از 
باطن صاحبان ولایت کلیه مدد و یاری می‌جویم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم و 


۱ -رعد/۱۱ 


ولایت كليه ۳۸۸ 








صل اللّه على محمّد و اله الطيبين الطاهرین و اللعن الدائم على أعدائهم اجمعين. 


آیةالله الخظمی مرحوم خُلد مقام حاج آقارضا همدانی ع 


در جلد اوّل کتاب مصباح الفقیه طبع طهران در کتاب طهارت صفحة (۵۶۸) و (۵۶۹) 
در باب تجاسات را- وی ات ی ری نی 

«و منم (آی ین الک الهلا لا شنب ی کفرعم يذاء على تَفْسِيرهِم يتن فقو 
أميرالمؤمنينَ عليه السّلام او غَيْرِهِ من الق ان إن اعتقد از الشَخْصّ اخارچی َو ارضه 
المشَخَصَّةٍ 2 هو الربٌّ القد > يم الواجبٌ وجوده ده المتنع وال وانگر وجود : انع غیره فهو کافر 


ل رم 


لل مان إن کان عاقلا إل قد زنع للم ۶ نه و إن عرف وجرد طازع م مِفْلِه زاچپ 
الوجود قَهُوَ مرک و ان زُعَم حُدُوثَ عوارضه الشخصدة که اد لو الله جَلَتْ 
ی ارت او رای ر الماك وین بصو رة البشر 
فَهْوَ مُنکر لا قَذ تَبَتَ یت بالصَّرُورَةٍ مِنَ الشّرع من نله تبارک وتان أكل و أغظم من اد 
يَصير برا کل و ینام و شی فى الاشواق». 
و اما پناء عَلى تفسیر الغالی با جاور الحدّ فى الانبیاء أو لام علمهم السَلام کا خکی عن 
القمّين مِنَ الطْعنٍ فى الرّجالٍ پرنییم او جرد ذلک نی آنه حكئ الصدوق عَنْ شیخه ابن 
تسوا ی عن النى صلی للع و اله لیس بکافر قطعا. 
قلأ وَجْهَ لتكفير مَنْ يقول بان الى و :الم عم السَّلام ماه أوضافي البارى جلت 
عط عل ميل الإطلان تن الاين تكرياد شري أي تم خر لق 


مس 
اسب 
س 


و رارَقوهُم و ان عِلَهُم ڀالآشياءِ خضوری بتیث لا يفلم أن عن شَأنٍ إلى غير ذیک ا 


ولايت كليه ,وم 


وله عض من يَدَعِى الْعرِفَةَ َل هذه الاو ان غاية اون مت هذه ری ذبا 
كنا لولذعی ثبوت شَيىءٍ من هذه الاوصاف لزيد المعلوم بالضرورة عَدَمٌ اتصافه تضلاً عمالو 
إذَعْاها فى حى النی صَل اللَّهُ عله و اله أو الإمام عليه اسلا اذى قذ يُساعِدُهُ على مُدَغْاه 

يعض الشّواهد ال بل يَعْضُ الْقَواعِدِ ال أيضا بَعْدَ البناء على كونه أشرّف الوجودات 
اله قا ل لد ترا باکت اې صل ال كد واد قي 
أذ یکون من عر ورات القت ان ا تعن خال ىء س الشواهد الق رالد بل 
lea E a‏ 5-5 

جه يتَحصل الْقَطْعْ ب باصابة الؤاقع وَالْقَاعدة ال الى تقد تَقَدّمَتْ الاشارَة إلا بَعْدَ 

5 ربکا ّنف ناراب ره د ع عه 


ج 


و مُوجبة لإستحالته ولا سبیل نا إلى ذلک. الأول رذ عم ل هزو الأثور إن أل بت 
خی انح سر الله و حرنة علمه و تَضْدذ تضدیقهم إجمالاً فى جميع ما یعون همع 
كُونه اخوط وی بفظ مراتمیم و مَرْتبينا و أولى برعاية الآدب. و کیت كان فلا وجب 
بات شییء من آوصاف الدب جِلَّتْ عم ىء ء من تخلوفاته اروج من حَدَّ الاشلام بَعْدَ 
الا غتراف پکون الوصوف بتِلك الصَّفْةِ من تخلوقاته َعَم لو سنا ء عن الرّب ب مع کونها 
حَرُورِيّةَ یوت كا له و الزازقيّة و وها کر لک مال يكن عن شب و مطفا على 
ا لحلاف فيه لَكِنْ رَد إنباتبا لشخص لایر ا الله تغالى آلا تری اه یم نسبة 


0 سر ۱ 


إلاماتة إلى مَلَِ ا موت و ق قِسْمَهُ ال ززاي مَقلا إلى ميكائيل و نِسْبَةِ الإغطاء و اي إلى مَنْ 
ْف عَلَيِكَ مَعْ ان الله تن و الى و ليت وا و لزق قلا تناف بين التسبسّين. 
س نما يتوه أن بات صِفَة الغالميّة بالیس و وها مِنَ الأوضافٍ ای دلت الكثابٌ و 
13 عل امتضاصبا ال تغالی إِنْكارٌ للضرّوری. و يدْفَعُهُ عَدَمُ کون ازادة ظواهر مادّل 
عَلَيْهِ من الکثاب و اس على سَبيل الْعُموم و الاطلاي حَرُورِيَةٌ بل وبا تکون َرورية 
الخلافٍ لیس إِدَعَاءٌ استشناء قَرْدٍ منها إتكارا سوه ل 

ترجمه 


یعنی «از جمله کسانی که شبهه‌ای در کفر ایشان نیست فرقة غالیانی هستند که معتقد 


۳۹۱ ۱ نقل كلام علماء 


می‌باشند به ربوبیّت» یعنی خدائی امیرالممنین نی يا غير او از سایر خلق» پس هر كاه 
کسی نسبت به شخص خارجی که دارای عوارض شخصیه است چنین اعتقاد داشته باشد 
كه آن شخص پروردگار قدیم و واجب الوجودی است که زوالی برای او نباشد و انکار کند 
وجود صانعی را غير از اوه آنکس کافر است به خدای تعالی در صورتی که دارای عقل 
باشد و هر كاه عاقل نباشد و از روی دیوانگی آن شخص را خدا بداند قلم تکلیف از او 
بسرداشته شده است. و اگر اعتراف کند به وجود واجب الوجودی مانند خدای 
واجب لو جود. مشرک است. و اكر عقیده‌اش اين باشد که ذات خدا در شخص معينى که 
دارای عوارض شخصیّه است حلول کرده و با او یکی شده و به صورت او درآمده؛ مانند 
اینکه گاهی ملائکه و جرْ خود را به صورت بشر درمى أورند چنین کسی منکر ضروری 
شده به علّت اينكه از جانب شرع به ضرورت ثابت شده كه خدای تبارک و تعالی شأن او 
بزرگتر و اعظم از آن است که خود را به صورت بشری درآورد که بخورد و بخوابد و در 
بازارها راه رود. ۱ ۱ 

و اما بنابر اينكه غالی تفسیر شود به کسی که در حقّ پیغمبران يا امامها از حد تجاوز کند 
چنانچه از علماء قمييّن حکایت شده از طعن زدن و نسبت غلو دادن به مردانی به مجرد 
تجاوز كردن آنها از حد تا اين اندازه كه حكايت کرده است شيخ صدوق از شيخ خود پسر 
ولید که گفته است اول درجه در غلو أن است که گفته شود پیخمبر ع سهو نمی‌کرده قطعاً 
تجاوز کننده از حد» کافر پیست. يس هرگاه کسی بگوید كه بيغمبر و ائمه نلك مظاهر 
اوصاف خدای جلّت عظمته می‌باشند مطلقاً و زمامهای کار خلایق تكويئاً و تشريعاً 
بدستهای ایشان است و ایشان خالق و رازق خلقند و علم ايشان به كلية اشياء حضوری 
است و باز نمی دارد ايشان را کاری از کار ديكر و غير اينها از چیزهائی که بعضی از کسانی 
که ادعای معرفت می‌کنند می كويند هیچ وجهى برای تکفیر كردن ایشان به سبب ادعا كردن 
به اینگونه امور نیست (یعنی ایشان کافر نیستند و نباید آنها را تکفیر کرد) نهایت امر اين 
است که این گونه ادعاها دروغ باشد؛ مانند اينكه اگر کسی ادعا کند ثابت بودن چیزی از اين 
اوصاف را برای زید معلومی ضرورة معلوم است که أن زيد متصف به آن نیست. و برتر از 
آنچه گفته شد هر كاه کسی ادعا کند آن اوصاف را در حقّ بيغمبر تا امام لا آن چیزی 


ولایت كليه ۳۹۲ 


است که گاهی کمک می‌کند مذعی را بر مذعایش بعضی از شاهدهای نقلیّه بلکه بعضی از 
قاعده‌های عقلیه نيز بنابر اشرف موجودات بودن آنها که امیدواری می دهد بر مسلّم بودن 
آن در نزد فرقة شيعة (دوازده امامی) خصوصاً نسبت به پیخمبر َه كه بعید نيمست نسبت 
به أن حضرت از ضروریّات مذهب باشد هر چند تحقیق نکرده‌ايم حال چیزی از شواهد 
نقلیّه و عقلیّه را بلکه تحقیق آن برعهدۀ ما نيست زیرا که نقلیّات با هم متعارضند و برای ما 
ممکن نیست رسیدن به حقایق آنها و جمع كردن در ميان منافاتهائی که با هم دارند بر 
وجهی که برای ما قطع حاصل شود به رسیدن به واقع. و قاعدۀ عقلیه‌ای هم که قبلا به أن 
اشاره شد بس از تسلیم به آن» وقتی استدلال به آن تمام مى شود كه امکان متصضف بودن 
بشر به‌مانند اين اوصاف محرز شود و صاف شدن مطلب از جهتى ايجاب كننده طلب امر 
محال است و هيج راهى براى ما بسوى أن نيست يس بهتر اين است كه علم مانند اين امور 
را رد كنيم بسوى اهل‌بیت وحی و ايشان کسانی هستند كه حفظ كتتدكان سر خدا و 
خزينهداران علم اويند و سزاوارتر است تصديق ادعاهای ادعا کنندگان اجمالاً در جمیع 
آنچه كه ادّعا می‌کنند بعلت آنکه_با اینکه احتياط در أن بيشتر است -با حفظ مراتب ايشان 
و مرتبه خود ما موافق‌تر و به رعایت ادب سزاوارتر است. 

(باری) هر کیفیتی که باشد اثبات چیزی از اوصاف پروردگار جلت عظمته را به جيزى 
از مخلوقات او دادن بعد از اعتراف به اینکه موصوف به اين صفت از مخلوقات خحدا 
است» موجب بیرون رفتن از حد اسلام نمی‌شود. آری اگر آن صفت را از پروردگار سلب 
کند و از صفاتی باشد که ثبوت أن (در خدا) ضروری باشد؛ مانند خالقیّت و رازقيّت و غير 
اینهاء به این جهت کافر مى شود اگر سلب كردن آن از روی شبهه يا مطلقاً نباشد بنابر 
خلافی که در آن هست. لکن مجرد اثبات أن صفت برای أن شخص مو جب نمی شود که 
أن صفت از خدای تعالی سلب شده باشد. أيا ندانسته‌ای که نسبت میرانیدن را به 
ملكالموت دادن و قسمت ارزاق رامثلا به میکائیل دادن و نسبت اعطاء و رزق را به کسی 
دادن که به تو انفاق می‌کند با اینکه خدای تعالی زنده کننده و میراننده و آفریننده و 
روزی‌دهنده است پس بين اين دو نسبت منافاتی نیست. آری بسا توهّم شود که اثبات 
صفات عالمیّت به غيب و امثال أن از اوصافی که کتاب و سدّت بر مخصوص بودن أن به 


خداى تعالى دلالت دارد انكار كردن ضرورى دين است. دفع مىكند اين توهم را که 
ظواهر آنچه كه از كتاب و سنت بر سبيل عموم و اطلاق دلالت بر آن دارد ضرورى است و 
در اينجا جنين اراده نشده بلكه بسا مى شود كه خلاف أن ضرورى است يس ادعای 
استثناء یک فرد از أن انكار ضرورى نیست» (تمام شد ترجمه فرمايش صاحب مصباح 
الفقيه ره) 


در كتاب مفتاح السعادة 

تأليف مرحوم خلد مقام کهف الائام حجةالاسلام آیت الله الملک العلام الورع التقی 
النقى الزاهد المجاهد المتقی آقای شيخ محمّدتقی مشهور به آقا نجفی اصفهانی در خاتمه 
أن کتاب ختومات طریقه‌ای ذکر فرموده, که به مناسبت مقام یکی از آنها را که محتوی 
بعضی از مطالب مهمّه است در اینجا درج می‌نمايم. ۱ ۱ 

در صفحة (۵۰۱) آن کتاب می‌نویسد: ختم دیگر - مؤلف كويد به خط مرحوم سید 
بحرالعلوم عليه الرّحمة ديدم نوشته بودند که این ختم از جهت حصول مطالب و افاضات 
علمیّه و شرح صدر و وصول به کمالات اخلاقیه و رویای صادقه و تکمیل نفس و اطلاع بر 
بعضی از علوم و بلایا و منایا و محن و ملاقات رجال الغیب» مجرّب است و نیز همین ختم 
را دربعضی از مؤلفات مرحوم جد امجد مبرور شيخ محمد تقی -اعلی اللّه مقامه -بخط آن 
مرحوم دیده‌ام و خود أن مرحوم مكرّر اين ختم را تجربه فرموده‌اند و مقامات بسیار بر این 
مسطور داشته. مرحوم شيخ محمّدتقى از استاد خود نقل فرموده که گفته چون اين ختم را 
سه اربعین مواظبت نمودم؛ بر روی آب راه می‌رفتم و بر جمله‌ای از علوم آگاه شدم. 

و کیفیت آن. آن است که اوّل بايد چند ملکه تحصیل نماید: اوّل آنکه حسّ دنیا را از 
قلب خو د ازاله کند و مجاهده با نفس نماید و از متابعت هوای نفس اجتناب کند و شهوات 
نفسانیّه و غواشی ظلمانیّه و اخلاق رزیله راء از قبیل ريا و کبر و حسد و نفاق و امثال آنها را 
از قلب خود قطع نماید تا قلب صافی و مجرّد شود و مواظب طاعات و عبادات باشد و از 
معاصی شرعیّه و اخحلاقیه اجتناب کند, تا آنکه ملک راسخه برای او حاصل شود و اراده او 


تابع شریعت باشد و بعضی از کاملین مثل مرحوم آخوند ملا زين العابدین -اعلی الله 


ولایت كليه ۱ ۳۹۳ 





مقامه -نوشته‌اند که هر كاه شخص قابل باشد در اربعین سوم اين ملکه از برای او حاصل 
می‌شود و بايد اوقات سحر را بیدار باشد و مشغول نماز شب و ذکر و مناجات و تضرّع و 
زاری باشد. غالباً قلب او به ذکر الهی مشغول باشد و بین‌الطلوعین و ما بين الغروبین را 
بذکر الهی مشغول باشد. ملف كويد به قدر میسور در نجف اشرف بر این عمل مواظبت 
نمودم اسرار عجیبه‌ای مشاهده کردم از آن جمله در شب چهارشنبه در مسجد سهله 
هنكام سحر شخصی از رجال الغیب را دیدم و سئوالات بسیاری از او نمودم و جواب آنها 
را از فرمایش حضرت عجّل الله فرجه نقل فرمود و آنچه می‌فرمود حقیر آن را می‌نوشتم 
كه فراموش نشود. 
مؤلف اين کتاب 

بندهُ گنهکار شرمسار حسن میرجهانی -عفی الله عنه كويد يس از سژالات چند و 
جوابهای آنها که نوشته كه بیشتر از آنها در اینجا مقتضی و مناسب ذکر نیست. می‌نویسد در 
صفحه (۵۰۹) آن کتاب: 

سوال: معنای حدیث «الْعْبُودِيّهٌ جُوهَرَةٌ کنا الربُوبيّة» چیست و حقیقت عبودیّت 
جگونه است؟ 

جواب: حقیقت معنی عبوديّت تخلق به‌اخلاق شرعیّه است و بايد در جمیع اقوال و 
افعال و حرکات و سکنات تابع شریعت باشد و متصف به‌مقام رضا و تسلیم باشد و مشیّت 
و اراد او تابع مشیّت الهیّه باشد چون به اين مقام واصل شود آنچه بخواهد خدا به او 
کرامت می‌فرماید و مخلوقات در اين منزل به اختلاف مقامات خود مختلف می‌باشند و 
اکمل از جمیع مراتب مقام محمّد و آل محمّد هل می‌باشد که آنچه مشيّت آنها به أن تعلق 
كيرد مشیّت خدای تعالی به آن تعلق گرفته است «و ها يَشامُونَ الا آن ياء الل [و] 
وا حاب کیره سر انیت قله عر هنال ا موش 


۱ - انسان/۳۰ و ما تاتون الا ان يشاء الک بعی ((و غا كيج جیز را نمی خواهيد مگر اينكه دا 
بخو اهد...) ۱ 


۲ - یعنی «سلام بر قرارگاههای مشیّت خداوند که خواسته و مشيّت او در آنجا فرود مىأيد). 


۳۹۵ نقل كلام علماء 


فرمودند: «خحْنُ اوعية مَشيَّة الله اذا شا شاء له و ما نشاء الا أن یشاء الل».۱۱) و بدانکه 
مقامات و درجاتی که برای ایشان حاصل شده همه آنها از جهت عبودیّت و بندگی بود و 
مشيّت آنها تابع مشيّت الهیّه بود و اين حقيقت معنای عبودیّت است. و همچنین مقامات 
نورانيّه ایشان از مقام عبودیّت حاصل شد و أن مقاماتی است كه زبان را قوَّهُ تقریر آن 
نیست و حاصل آنء أن است که ايشان ابواب مشیّت و مفاتیح استفاضه می‌باشند و واسطه 
می‌باشند ميان خالق و مخلوق در جمیع مراتب فیوضات و علت غائية خلقت جمیم 
ممکنات و اوّل و افضل و اشرف می‌باشند از جمیع ممکنات» و مظهر اسم الله كه كلم 
مشيّت ایشان را منسوب به خدا نموده‌اند چنانچه خانة کعبه و روح حضرت آدم را نسبت 
به خدا داده‌اند و عیسی را روح الله نامیده‌اند. 

سؤال: معنى «و بجع كل متکبر لطاعتكم وَ خَضَمْ کل جبّار لْضلکم و ذل کل شْییء لکم» 
كه در زيارت جامعه مسطور است جيست؟ و كفتكوى خضوع كفار و دشمنان ائمه 
چگونه است؟ آیا خضوع تكوينى است يا تشريعى؟ و آیا بر وجه اختيار است يا اضطرار؟ 

جواب: جون امام سلطان و يادشاه عالم امكان است و جميع ممکنات در ظل كفايت او 
است و همة ممكنات مأمور به‌اطاعت او می‌باشند و آنچه در عالم امكان واقع مى شود همه 
به اذن او و مقرون بهمشيّت او می‌باشد و قاهر است بر عالم امكان چنانچه در عالم ألست و 
عالم ذرٌ هم همین تكليف بر قاطبة ممكنات ثابت شده است» يس امام بهمنزلة قلب عالم 
سلطنت او چنانچه حضرت امام حسين لا در روز عاشورا به محض أنكه اشاره فرمود, 
همه ساكت شدند حتّى أنكه صداى زنك حيوانات نيز ساكت شده بود. حاصل أنكه همه 
ممكنات فرمان او را مطيع و منقاد می‌باشند و همه در جنب او خاضع و خاشع هستند و 


بقاء زمين و اهل أن منوط و مربوط به وجود امام ل می‌باشند و این خضوع و اطاعت مثل 


۱ - فرمودند: «ما ظرفهای مشیّت خداوند و خواسته‌های او هستیم هر گاه ما بخواهيم خد هم می‌خواهد و 


ما نمی‌خواهیم محر ال چیزی را که خداوند بخواهد». 


ولایت كليه ۳۹۶ 


تسبیحی است که همة اشیاء به آن مشغول می‌باشند که خدا فرموده: إن مِنْ شییء الا 


سب يحَمْد در م د آنکه چنانچه همه ممکنات به تسبیح الهی مشغول هستند و به 


مقامات توحيد و نبوّت و ولايت مقر و مذعن و مفطور و مأمور می‌باشند همجنين همه 
آنها برای امام خاضع و خاشع می‌باشند به اذن خداى ا و خا د 
کته الیو بیة» اشاره به اين معنی است. يبس امام آنچه را که بخواهد برای او مسر است 
ی یت ای ی مد ات ی ان تاو ای 
شده است و در اد بن مقام مطالبی است که رخصت در اظهار آن نیست. 

(و در صفحه (۵۲۲) می نو بسد: سوال: در -حديث است که حضصرت امیرالمومنین لت 
فرمودند «آتا الأول وَ تلاخد أنَا الطاهه و آنا الباطن»(۲) مقصود جیست؟ 
ال و دیگر آنکه امیرالمو‌منین ا «اول م امن الله و ول قن دعی قَأجاب» بودند و 
چون نور حضرت اميرالمؤمنين و یازده امام با یکدیگر متخد بودند. وصایت و امامت به 
VP TPE E FHS‏ 
الس مقامات معنويّه ولايت و مقامات نورانيّت آن جناب است. و 
ديكر آنکه, آن جناب مظهر اسم الله و اوّل و آخر می‌باشند, و فرمودند: : «ما لله ایک 
متا»(۴) و صفات ایشان از اعظم دلائل است بر تو حید صانع تعالی» و دیگر آنکه جون در 
جميع عوالم سماویّه و ارضیّه آن جناب از جانب حق هادی و رهنمای خلق بوده‌اند لهذا 


١‏ ۔اسراء/۴۴ -یعتین (.. و هر موجودی» تسبیح و حمد او را می‌گوید...» 

۲ - بحارالانوار | ج ۹اص 2-۹ ۱باب ٩۰‏ 

۳ -«عُن الضادق عي فى قوله تعالی «الشابقُونَ السابقونَ اوللک ارون قال: «تَمْنٌ السابقُونَ و تن 
الاخدون» / بحارالانوار /ج ۲۴/ص 2/۴ ١١/باب‏ ۲۳ 


؟ ‏ «فاىٌ اية أكبْرٌ منا» | بحارالانوار اج ۲۵/ص 2/۳۷۵ ۲۴/ باب ۱۳ 


۳۹ نقل كلام علماء 


و در همان کتاب در صفحة ۴۹۴ 


چنین نقل کرده که مرحوم سيّد بحرالعلوم در بعضی از مؤلفات خود نوشته است که 
در شب بيست و سیّم شهر رمضان هزار مرتبه این سوره را (سوره انا انزلناه) تلاوت کردم 
بعد از فراغ وارد حرم شدم يس از حرم و زیارت و نماز شب در سجده كرية بسیار کردم 
در ميانه خواب و بیداری يا در عالم رژیا حضرت امام زین العابدین 2 را مشاهده کردم 
که در مقابل ضریح با كردن کج ایستاده بودند و مشغول مناجات و تضرع و زاری بدرگاه 
آلهی عرض می‌کرد: 

لقن می انان که خی فان اننظ خی شوه رای فان امبر لد منين وبر گر 
کنندگان بر حسین نازل گردان! و آنها را بیامرز! و بعد از آن مكررٌ اين ذکر را می‌خواندند «لا 
ها نتَ» و آنچه در حرم و رواق و ضریح بود» همه با آن حضرت در این ذکر موافقت و 
متابعت می‌کردند. مرحوم بحرالعلوم نوشته است كه نیّت داشتم که از آن حضرت سژال 
كنم که جمادات چگونه در ذکر الهی با شما موافقت دارند آن حضرت ملتف شدند و 
فرمودند: خداوند جل شأنه عرضه داشته توحید و نبوّت و ولایت ما اهل‌بیت را بر جميع 
ممکنات و همه ما را می‌شناسند و مطیع و منقاد ما می‌باشند و اطاعت ما بر جمیع ممکنات 
ختم است و همه جمادات به تسبیح و تهلیل الهی مشغول هستند ولی اکثر خلائق تسبيح 
آنها را نمی‌فهمند. بعد از آن فرمودند: هیچ نطفه‌ای منعقد نمی‌شود مگر به اذن امام؛ و 
احدی نمی‌میرد مگر به اذن امام و هیچ برگی از درخت ساقط نمی‌شود مگر به اذن امام. 
مائیم ابواب فیوضات ربانیه و مفاتیح استفاضه, مائیم قسیم جنّت و نار, امور خلائق به اذن 
ما است و مشیّت ما تابح مشيّت الهيّه است. عرض کردم جه واب دارد محبت و ولایت 
شما اهل‌بیت؟ فرمود: هر که به ولایت و محبّت ما اهل‌بیت بمیرد با ما محشور شود. عرض 
کردم اجر گریه کنندگان بر امام حسین ا جيست؟ فرمود: با ثواب شهداء كربلا شریکند و 
ازايشان خواهد بود در روز قيامت و هر که بكويد «یا لَبتَى كنْتُ مَعَكُم فور فُوزاً عظیما» 
خداوند ثواب يك حج و عمره به او کرامت می‌فرماید. و هر که بر مظلومى أن جناب كريه 
كند تا اشک بر رخسارش جارى شود. خداوند گناهان گذشته و آبند؛ او را بيامرزد و 


- 


مور اور ان جرم قود ومن صابن فبك براق رييتك را عرص ترم تراب 


ولایت كليه ۳۹۸ 


دارد برای کسی كه یک نفر از شماها را زيارت كند؟ فرمودند: د قبر بزیارت او مى رويم او 
را از جميع شدائد نجات مىدهيم و با ما خواهد بود در روز قيامت. 


كلام علامه مجلسى اعلى اللّه مقامه الشريف 


در مجلد اوّل مرأت العقول شرح اصول كان ور ات رفو ات همعان فا 
بعد از بیاناتی در صفحه (۸) طبع مشیر ير السلطنه فرموده: 
ذا عرفت یک تسین خليك ين ال اف پا وین ييل ا فا 


عَنْهُ من تؤاقص الآذهان. فَاعْلَمْ ان أكْثْرَ ما وه ذه اقول رتت یت لازواح التي و ا لا 
علوم الام فى أخْبارنا اعاترو على وجه أخَرٍ ام نبوا لدم لو قد بت الم فى 
الق لا زواحهم. ا 


۱ ۶ 6 


توا ها التو شط فى الایجاد َر الشتراط فى التأثير و قد بت فى الخبار کونهم عله علة غائیه 


لجتسبع نوف و إن َه لولاهم كا خَلَقَ اللّهُ الآفلاك و غَيْرَها و آنبتوا ها ونا وَسائط 
افاضَة 7 


اماي د ارب , برهم يفيض بض عل شائر لخي حق لايك و و الاثبیاء واحاصل أنه قد 
بت بالآخبار اشتفيضة نم ع لا ال لي و بانط جع 


2 


رات الوم و الكالاتِ عَلى جميع اي کا رن اتور بهم وَ الاذْعان بقضلهم 
اک کان قَيَّضان الکالات من الله ال اک الخ». 

یعنی «چون شناختی أن را (یعنی آنچه که از بيش گفته شد)» يس بشنو آنچه را که بر تو 
خوانده می شود از حق ثابت که سزاوار به بیان است و به اينكه باکی نیست از آنچه ذهنهای 
ناقص از أن نفرت و کراهتی داشته باشد. يس بدانکه بیشتر از چیزی‌که اثبات أن را کرده‌اند 
برای عقلها از روی تحفیق در اخبار متواتره برای ارواح پیغمبر و ائمه عة بر وجه دیگری 
ثابت شده است زیرا که ايشان (یعنی فلاسفه) اثبات کرده‌اند قدیم بودن عقل راء و از روی 
تحقیق برحسب اخبار متواترة مق خلق شدن ارواح ايشان (یعنی پیخمبر و ائمه )بر 
جمیع مخلوقات و بر سایر روحانیین ثابت شده. و برای عقلها ثابت کرده‌اند واسطه بودن 
آنها را در ایجاد یا شرط تأثیر بودن و حال آنکه در اخبار ثابت شده که پیخمبر و ائمه 90 


۳۹۹ نقل كلام علماء 


علّت غائیند برای همه مخلوقات و اينكه اگر ايشان نبودند خدا افلاک و غير آنها را خلق 
نمی‌کرد. و ثابت کرده‌اند که عقلها واسطه‌هانی هستند از جهت افاضة علوم و معارف بر 
نفسها و روحها و حال آنکه در اخبار ثابت شده است که همه علوم و حقائق و معارف 
بتوسّط پیخمبر و ائمه2ْ بر ساثر خلق حتی ملائکه و پیغمبران افاضه می‌شود. حاصل 
آنکه به‌اخبار مستفیضه ثابت شده که پیغمبر و ائمه 2 وسیله‌های ميان حقّ و خلقند در 
افاضة همه رحمتها و علمها و کمالات بر کلیه مخلوقات پس هر چه توسّل به ایشان پیشتر 
و اعتقاد به فضل ایشان زیادتر شود فيض رسیدن کمالات از جانب خدای تعالی بیشتر 
خواهد بود.»(تا آخر کلام او اعلی الله مقامه) 


کلام عالم عامل زاهد ورع مرحوم سیدجلیل سیدزین‌العابدین ابرقونیخه 

مصداق منظوقة شريفة «صائناً لتفسه خافظا لدینه مخالفاً مويه مُطيعاً لآثر مَولاه» مظهر 
لمن واتثرك عنامي ما کات حميده و صفات پسنديده» عارف متشرّع متقی, الآية الحجة 
سيد زین‌العابدین طباطبائى ابرقوئى اصفهانی قدّس الله روحه که از علماء معاصر و 
رفیق شفیق و صدیق على التحقیق مولف حقیر بود و در اصفهان مشارالیه بالبنان و در زهد . 
و تقوی سلمان زمان خود بود. در کتاب ولاية المتقین که از تألیفات آن جناب می‌باشد و 
در اصفهان جاب شده راجم به مسئله تقوی و ولایت آل محمد نيه در صفحة (۵) آن 
می نو بسد: 

«و بعد بهترین صفات پسندیدۀ انسان عاقل أن است که آنچه را که می‌گوید جه در 
علمیّات و جه در عرفیّات و آنچه را که در نوشته‌جات و تألیفات نظر می‌کند جه در 
علمیّات و جه در عرفیّات جه در آیات و جه در اخبار با دقت تمام و تأمّل بسیار بوده باشد 
جه بسا می‌شود که در بدو نظر يك طوری به نظرش می‌رسد و بعد از تأمّل و تعمّق و تفکر 
در اطراف آن برخلاف أن می‌فهمد که اگر کسی در این مرحلهٌ حمیده و این حصلت 
پسندیده مشرّف گردد حلاوت انسانیّت و شیرینی علم و تقوی را حواهد چشید ان‌شاءالله 
ال اگر عر في تاه یا فيكو اك انه تعود بالله عر کن وم کی ور گار باشد كە غ 


از مجادله و مخاصمه غرضی و بجز دکان‌داری و خودآرائی مرضی ندارد و به جند کلمات 


ولایت كليه ۳۰۰ 


بی‌مغزی و اصطلاحات بی‌روحی اکتفا نموده كه فقط به جهت مراء و جدال در بعضص 
مجالس و محافل بكار آید دیگر کاری بكار علم و تقوی ندارد و با دين و اخلاق راهی 
ندارد كه فرو رود در اخبار و تأمّل کند در آثار پس روی سخن ما با او نیست بلکه روی 
سخین ماو موعظة ما یه کسن است که اهل ورخ و تقوی اسث و در مقام تحصیل دین و 
تکمیل ایمان است ما شاء الله لاقوة الا بالله». 

در سوره آل عمران آیه (۴۳) می‌فرماید: «ٍنی خن لک ن الط اطع نه ۱ 
َيون را بدن له ره الكمة و ابرض و جیاتن باذن اله(“ و در سورة مائده 
آيه (۱۰۱) «و الق من الطین كَهَيئَةِ الط اذنی4 (۲) آي مبارکه از محکمات و واضحات 
آیات است و تأویل و تفسیری در ذيلش نفرموده‌اند و مضمونش هم در بين مسلمین 
مشهور است كه نخدا جلت قدرته نسبت خلق و ایجاد و زنده نمودن میّت را به حضرت 
عیسی ني داده و امتناع عقلی هم ندارد كه آيه را تأویل نمائیم بلکه می‌گوئیم که فعل» فعل 
خدا است به دست پیغمبرش جاری ساخته و نسبتش را به او داده پس نسبت خلق و ایجاد 
را به غير خدا دادن ممکن و کفر و شرکی هم لازم نمی‌آید مگر آنکه در وقوع أن فعل که 
لقت كرون بو وه ود ده اند مخض باه كه آنا و ننه سيك انان تیا 
مام وقوع یافته یا نه. این حرف و این بحث درست است وی کلام ما در کبرای مطلب 
است که آیا ممکن است يا ممتنم؟ آیا اين چنین نسبت کفر است يا نه؟ آیا همچه نسبتی 
منافات با توحید ندارد يا آنکه نسبت دهندة مشرک است؟ و أن هم مثل آفتاب روشن 
است که نه کفر است و نه شرك چنانچه صریح آيه با ضمیمۀ اخبار کثیره است و دلیل 
عقلی هم بر امتناعش اقامه نشده چنانچه در کتاب کافی در باب خلقت انسان و همچنین 
در اخبار كثيرة متواترة المعنی نسبت خلقت به ملائكه داده شده. 

در کتاب کافی در باب خلقت انسان در رحم در صحیح از امام پنجم ليد روایت نموده 
اجا عر وی 

«ثهيَبْعَثُ بعت ال ملین لین يقال كما خلا كبا برد الله ذكراً و أنثى» الم يعنى «پس 


e آل عمران/۴۹‎ ١ 


امع نقل كلام علماء 





برمی‌انگیزاند خدا دو فرشتة ل و 
خدا می‌خواهد يسرى رايا دختری راه وايضاً در روایت دیگر می‌فرماید: «م یت يَبْعَتُ الله 
مَلَكَيْنِ خلاقین فیقولان یا رَبّ ما نی ذکراً او أنى» الخ «پس برمی‌انگیزاند دو ملک خلق 
كننده رايس می‌گویند ای پروردگار جه جيز خلق کنیم پسر یا دختر. تا آخر». و در این باب 
اخبار بسیار است بعلاوه آنکه در کتاب کافی است و در وسائل در باب عجب اين حدیث 
را آورده که صدوق رحمه الله در کتاب عقاب الاعمال و برقی در محاسن از امام پنجم ڭا 
روایت کرده‌اند: «قَالَ عَلَيْهِ السلام: إن الله وض الْآمْرَ إلى مَلک من الملائكة ۳ 
سوات و سَيْعَ ارضین فلا رأی الْآشْياءَ قد إنقادت لَه فَقَالَ مَنْ من »الخ يعنى «فرمود 
اماما كه خدا واكذار كرد اين امر را بسوی فرشته‌ای از فرشتگان پس افرید هفت أسمان 
و هفت زمين را پس چون ديد اشياء را که منقاد او شدند فرمود: كيست مانند من ؟! تا آخرهه؛ 
واين اخبار از کثرت آنها و شدّت اعتبار قابل انكار نيست و استحقاق تأويل هم ندارد زيرا 
كه تأويل خلاف اصل وهم تفسير بر آيه و هم افتراء بصاحب كلام است مگر آنکه خلاف 
عقل صحيح و منافى با اساس توحيد بوده باشد كه آن وقت بايد تأويل نمود يا آنكه احتياط 
و توقف فرمود و در صفحة قبل معلوم كرديد كه صريح قرآن است که خدا جل و علا 
نسبت خلقت را به بشر داده و دلیلی هم بر امتناعش اقامه نشده پس وقتی که نسبت عمكن 
شد ملک و بشر فرق ندارد اگرچه در نظر اشخاص دور از حقایق اين نسبت خلقت را به 
ملانکه دادن نزدیکتر می‌آید يس بايد زودتر قبول کنند چنانچه اين مطلب واقم است که 
هر جه از اینگونه عجایب كه در آیات و اخبار نسبت به ملائکه داده شده قبول می‌کنند و 
حرفی ندارند ولی اگر نسبت همان را به پیغمبری يا امامی بدهند فریاد واکفراه وازندقتاه. 
از گوشه و كنار بلند می‌شود؛ غرض که نسبت خلقت در اخبار بلاشک به ملائكه داده شده 
چنانچه در قرآن به حضرت مسیح لت داده شده است و مجلسی 4 در للسماء و العالم در 
صفحة (۲۵۹) چنین می‌نگارد که: 

رلا خَلافَ بَيْنَ الامامیّه فى آن الانبیاء و الاعْة لین جع انگ «خلافى نیست 
در ميان فرقه اماميّه در اينكه بيغمبران و ائمه افضل از همة ملائكه می‌باشند»» و در شرح 
كافى در تاريخ حضرت رسول ۴ نيز مىنويسد كه: «لا لاف بَيْنَ الاماميّة فى أن الآنبياء 
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ص سر عل م 


وَالْآَمَةَ عَلَيِمُ السَّلامُ آَفْضَلْ من جميع اللائكة و ادعی الإجماع عليه بماعَةٌ منم السيّد 
ا مرتضئ ره فى الغرر و الدّررو المفيد فى كتاب المقالاتِ والصدوق ف رسالة الْتاید و الَْلامَة 
ره فى بض کثبه و الأخْبَارٌ فى ذلك مُسْتَفيضَةٌ» (انتهى) يعنى «خلافى نيست در ميان فرقة 
اماميّه در اينكه بيغمبران و ائمه لي افضلند از همة ملائكه و ادعای اجماع كردهاند بر آن 
جماعتى كه از ايشان است سید مرتضی در كتاب غرر و درر و مفيد در كتاب مقالات و 
صدوق در رساله عقائد و علامه در بعضى از كتابهاى خود و اخبار در آن به حد استفاضه 
رسيده» (انتهى) و كثيرى از اين اخبار در كتاب كافى است و مسلم جميع علماى حمّه و 
شيعة اثنى عشريه است كه بيغمبر ما - صلوات الله عليه و آله -و ائمه لل از جميع انبياء 
افضل و اعلى می‌باشند و اخبار هم در این باب بی‌شمار كه در ابواب متفرّقه به عبارات 
مختلفه و به مضامين متفاوته بی‌اندازه وارد است که قابل ريب نيست مگر آنکه کسی 
خودش اهل ريب بوده باشد كه در روشنی آفتاب شک كند و كثيرى از اين اخبار هم در 
كتاب كافى است خصوص غرائب آن اخبار كه در كافى موجود و كتاب كافى هم الساعة 
در نزد نویسنده حاضر است كه اگر یکی از آن احاديث عجيبه را نقل كنم اسباب وحشت 
قلوب ضعیفه می‌گردد که از جه حيئيّاتى اینها از انبياء افضل‌اند. غرض که تفضیل ائمه هلا 
بر انبیاء بی‌شک است كما اينكه تفضیل آنها بر ملانکه ثابت است چنانچه فهمیدی. 

پس تذكراً تکرار مىنمايم که محل نزاع و مورد بحث ما در مسئلة مزبوره از حیث 
امتناع و امکان و کفر و ایمان است نه از حيث وقوع و جریان و ظهور فعل به دست بزرگان 
بلکه بعنوان قضيّهُ فرضیّه و نفس الامر می‌گوئيم که اگر همچه نسبتی که حلق و رزق و 
احیاء و اماته باشد به غير خدا جل و علا بدهيم چطور است آیا ممکن و جایز است يا کفر 
و ممتنع است وايضاً مكرّر می‌نمائیم كه عاقل بايد در اطراف هر کلام و سخنی نیکو تأمّل 
و فکر نماید که بسا می‌شود در یک واو و الفی مطلب تفاوت فاحشی بيدا می‌کند که غالب 
اختلاف هم از همین نظر بدوی ناشی شده. 

پس از اين مقدمات مسلمةٌ مزبوره و بعد از بیان محل بحث و نزاع و بعد از مواعظ 
نافعه در قلوب قابله زکیه, به عرض دوستان اثنى عشرى می‌رسانم که چون از کتاب و 
سنت و اخبار و عقل و ادراک بر جناب‌عالی ثابت گردید كه نسبت خلق و احیاء به غير خدا 
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جل و علا دادن بی‌عیب و ريب است لذا لازم آمد که سوالی نمایم كه جه شد اين نسبت را 
به ملائكه و حضرت عیسی عا دادن. جائز و ممکن است و منکرش هم كافرء زیرا که در 
انکار تکذیب قول خدای جل و علا است و هم تکذیب ائمه هدى2؛؛ ولی اگر نسبت به 
حضرت امیرالممنین میا بدهیم کفر است و حال آنکه ثابت شد که حضرت امير ی از 
هر جهت و از هر حيث از ملائکه و انبیاء ليا افضل و اشرف و اعلی و اقرب بوده و هستند 
پس چگونه عقل تجویز می‌کند که نسبت علمی و شرفی و منصبی و قدرتی به مفضول 
دادن درست باشد ولی به‌افضل علی‌الاطلاق باطل و محال و کفر باشد «تلّك اذا قَسْمَةٌ 
ضبزّی4( يعنى «آن در اين صورت. قسمتی است ناقصه و جاثره» يس اگر نسبت خلق و 
حضرت امير ا محال و ممتنع است» نسبت به عیسی ی و ملانکه هم محال و ممتنع 
است و حال آنکه ثابت و روشن كرديد كه نسبت به حضرت عيسى ا و ملائکه بعلاو؛ 
قرآن و اخبار» عقل هم امتناعى ندارد يس نسبت به حضرت امیر لا هم نبايد امتناعى 
باشد بلكه عقل باغلی دراکه‌اش نسبت به حضرتش تجويز و امضاء می‌کند زیرا که 
حضرت عليهالسّلام به هر جيزى و فضائلى و قربى از حضرت عيسى و ملائکه فائق و 
بالاتر است چنانچه معلوم خواهد شد انشاءاللّه تعالى. 


و نیز تکرار می‌نمائیم 

که ما فعلا در مقام اثبات جواز و امکان می‌باشیم که همچه نسبتی به حضرت عیسی و 
حضرت امیر ينه کفر و شرك نیست. نه مىكوئيم که اينها خدا هستند چنانچه نصاری 
گفتند. و نه می‌گوئيم که اینها شریک نخدا می‌باشند كه نسبت دهنده مشرک باشد, بلکه 
همان است که وفائی علیه‌الرحمة گفته «چه دست دست او بود ولی خداش می‌کند» و این 
تعببر وفائی ره در نهایت متانت است که موافق با آیات و اخبار و عقل است پس اگر کسی 


آنچه را که نسبت به عیسی ليا و ملائکه داده شده به حضرت امير نلا نسبت دهد نه کفر 


۱-نجم/ ۲۲ 
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است و نه شرک و نه ممتنع و محال و نسبت دهنده هم نه کافر است و نه مشرک ونه 
بی‌عقل و ادراک بلکه آن کسی که می‌گوید اینها کفر و شرك است قول بی‌علم است و 
تکفیر از روی بی‌خردی است و فتوای من عندی است و حکم بکفر به غير ما انزل الله 
است که و من آظلم ن افتری عَل الله كِب( وو من کم با آنزل الله ولک هم 
الكافِرُونَ74 بلی يس اگر جنابعالی بفرمائید که تمام اين مزبورات متين و صحیح است كه 
آنچه را نسبت به حضرت عیسی طا و ملائکه داده شد نسبت به حضرت امیر طا جائز و 
صحیح و ممکن است و ما از حيث جواز و امکان ابدأ حرفی نداریم و شرك و کفر هم لازم 
نمی‌آید الا آنکه در شرع شريف همچه نسبتی به حضرت امير داده نشده نه در کتاب خدا و 
نه در اخبار ائمه هدی و نه در فرمایشات خحود حضرت (علیه‌السلام) پس چیزی‌که 
خودشان (علیهم‌التلام) بخودشان نسبت نداده‌اند چگونه ماها جرأت می‌کنيم که نسبت 
به آنها بدهیم. اين فرمایش در نهایت صحّت و متانت است و هم اعتراض عاقلانه و ملائى 
اشوک مق رین از غلماء شيعة بر ایند که می گرو نند اخقاط در دين ترقت وسكوت 
است» می‌گوئيم که هر جه نسبت به آن حضرت داده شود اگر بالذات و مستقلا نسبت داده 
شود العه کفر انت ولو کرامت كوشكن اعدو اكر چان بالغيز و بقدر: الله بوده باشد 
پس آنچه نسبت داده شود جایز و ممکن است و از ایمان است و در وقوع و ظهورش هم 
به‌اخباری متمسّک می‌شویم و از جمله استدلال می‌شود به روایت مشیّت چنانچه 

ین ی در كافى وصدوق لله دركتاب توحيد روايت نموده‌اند که «قال عَلَيْه السَّلام خَلَقَ 
الله اي مها و خَلَقَ الآشیاء الَشّيَة" يعنى «آفرید خدا مشيت را به خودى خود و 


آفرید همه جيزها را به سبب مشیّت». 


استدلال ابرقويى به خبر مشيّت 


۱ - هود/۱۸ «چه کسی ستمکارتر است از كسانى كه بر خدا افتراء می‌بندند؟) 
۲ -مائده/۴۴ «ر آنها که به احکامی که خدا نازل کرده حکم می‌کنند. کافرند.» 


5 ا و 5-5 
۳ توحید صدرق/ ۱۴۸ به جاى «وّ خلق» در روايت «ثم خلق» امده. 
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و این روايت دلالت دارد که مشيّت شيئى است مخلوق كه بدون واسطه و ب پیش از تمام 
اشیای خداى جل و علا او را خلقت كرده؛ ر يعنى اوّل مخلوقىكه به وجود آمده مشيّت 
است يس مشيّت مُخدث است نه از صفات ذات كه قديم باشد چنانچه در كافى و در 
توحيد در روايت صحيح ثبت است كه حضرت طا به محمدبن مسلم فرمود: «المشيّة 
و نیز در توحید روایت کرده که حضرت رضا لكل فرمود كه مود نیست کسی که 
بگوید مشیّت و اراده از صفات است و نیز در کافی و توحید است که فرموده: «مَشتته 
ایجاده» و ايضاً روایات دیگر هست که مشیّت صفت فعل است و مُحْدَتْ و مخلوق است؛ 
مثل اراده که در توحید است ابداع و مشیّت و اراده یک معنی دارد» يس اوّل مخلوق» 


مشیّت است که ب ىاسباب خلقت شده و خدشه و عیبی در این مطلب نیست و مخفی نماند 


كه مشيّت در اخبار اطلاقات کثیره دارد كه هیچکدام منافات با این روایت مزیوره که «خْلقَ 
الله امَشَعَةَ | 2 تفیما» باشد ندارد. 


پس مستدل می‌گوید که مراد از اين مشیت» نور بيغمبر و على و ائمه 198 است به اين 
بيان كه در همين كتاب كافى مزبور در يك روايت جنين دارد كه «قال الله تغال: يا محَكَُ 
إن لک و عَلِيَا ورا يَعنى رُوحاً بلا بَدنِ بل آن خن سنواني و آزضی و عَرْيِى» 7 
يعنى «ای محمّد من أفريدم تو را و على را نوری؛ يعنى روحى بدون بدن بيش از آنکه 
بيافرینم آسمانهای خود و زمین خود و عرش خود را» و در روایت دیگر «قال علیه 
السّلام: إن الله رل رد بوحدانیته ثم خَلَقَ مدا و لیا و فاطِمَة لیم السلام نوا 
لف دغر ثم خَلَقَ جمیع الآشياء» ا" يعنى «فرمود عليه السّلام كه خدا هميشه تنها بود به 
یگانگی خود يس أفريد محمّد و على و فاطمه ني راء و هزار زمان طولانى درنگ کردند 
يس آفرید همه چیزها رال كه دلالت دارد اول مخلوق آنها باشند كه بین وحدانیّت و بين 
آنها مخلوق دیگری خلق نفرموده چنانچه صدر روايت است و ذیلش هم كه صراحت 


3 7 ۰ مو سا )2 ره af‏ > 
دارد بر تاخر جميع اشياء و نيز در روايت دیگر است که «فلم یال نورَین اوّلين إذ لا شییء 


۱-کافی /۴۴۰/۱/ ۳ ۲ -کافی /۴۴۱/۱/ح ۵ 
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کون قَبْلَه)ا0!١)‏ يعنى «هميشه اين دو نور اوّل بودند از زمانی كه بيش از آنها چیزی نبوده» 
كه روايت فی‌الجمله مفصّل است. وايضاً در روايت ديكر دارد که «قالَ ا جار إن الله ول 
ما خَلَقَ خَلْقَ مدا وَ عارته ادات(" يعنى «اى جابر دا اول چیزی را که آفریده آفرید 
محمد و عترت او را که راهنمایاننده اين روایات تمام در کافی است بسیار است چنانچه 
در ابواب متفرّقه به مناسبت وارد کرده. 

پس اين اخبار و اخبار کثیرة دیگر می‌گوید که اوّل مخلوقات» نور پیغمبر عه و امیر ‏ 
المؤمنين و ائمه ل است و بس» چنانچه بعضی از آنها صریح است که پیش از نور آنها 
خلقی را ايجاد نفرموده و تمام اشیاء هم بعد از نور آنها خلق شده‌اند آن هم به چندین هزار 
سال فاصله. و از آن طرف اخبار مشیّت هم می‌گوید که مشيّت اوّل مخلوق است که تمام 
اشياء به سبب مشیّت خلق گردیده پس اگر به‌نظر دقت تأمّل نمائى می‌بینی‌که مراد از اين 
دو دسته اخبار یک چیز و یک حقیقت است و أن هم حقیقت محمّد و على است - 
صلوات اللّه عليهما و آلهما- زیرا که از هيجيك از اين دو دسته اخبار ميسّر نیست 
صرف‌نظر به جهت شدت اعتبار آنها و عدم معارضه آنها با آيات و قواعد اساس دين و 
مذهب چنانچه سابقاً از آیات اشاره به آن شد که اگر جائز باشد رفع يد از این اخبار با اين 
کثرت و اعتبار يس بايد جایز باشد صرف نظر از تمام اخبار و عقلاً هم قبیح است (نؤمن 
ببعض و نکفر ببعض) و حکایت آنکه یکی را حمل بر تقیه كنيم يا قائل به تخيير کردیم 
[كرديم] در این سرزمین جاری نیست و معنی ندارد. 

و اما الیت بالنسبه و اضافی هم در هیچ‌کدام ممکن نیست به جهت نص و تصریح 
اوليّت و ابتدائیّت در هر دو کما لا یخفی. پس لابدیم و هم خود روشن است که بايد حمل 
بر یکدیگر نمائيم يس اگر نورالانوار آنها را حمل بر مشیّت نمائیم اين واضح الفساد است 
زيرا که آن نور مقيّد است باسم محمد ٤ة‏ و على ا و عبادات تسبیح و تهلیل آنها و 
بدون علّت و جهتی دست از قبودات برداشته و حمل بر مشيّت نمود» باطل است و قبح 
عقلی و عرفی دارد و حمل مقیّد بر مطلق. مضحكة زن بچه مرده است اما اگر مشیّت را 


۱ - بحارالانوار اج ۵ اص ۴ح ۴۶ ۲ - بحارالانوار اج ۵ اص ۵ ۴۷ 
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حمل بر نورالانوار آنها نمودیم در كمال صحت و صواب است زیرا که عقلاً مانعی ندارد و 
عرفا هم شايع و دایر است که حمل مطلق بر مقیّد است يس واضح و روشن گردید که مراد 
از مشيّت نور و حقيقت محمد و آل او -صلوات الله علیهم -است كرجه به‌نظر بدوی هم 
چنین حمل و معنی جلوه‌گر بوده ولی به جهت کوته‌نظران فى الجمله بسطی داده که ميسّر 
نباشد آنها را انکار مگر از روی جزاف و عناد و بعلاوه ماسبق که به قواعد محکمه گفته شد 
که مراد از مشّت حقیقت آنها است وجه دیگری و دلیلی مستقلی هم دارد که مراد از 
مشیّت حقيقت نوريّه آنها است و آن‌وجه اخبارى است كه می‌فرماید «تَدْنُ مد َة الله و 
ن وغاء م2 الله كه اين دو حديث خوب مین مطلب است که مراد از آن مشّت در 
آن احادیث هي نور ولایتی آنها است که دیگر شك نیست که مراد آنها می‌باشند مگر برای 
خفاش. 


تحقیق دقيق در معنای باء بالمشيّة 


يس باقیماند معنای باء که آيا باء در «خْلّقَ له اشیاء بال به چه معنی آمده است و 
کدام يك از معانی باء مناسب با اين سیاق روایت است يس آنچه از صاحب مغنی معلوم 
می‌شود مناسب این سیاق باء استعانت است زیرا که می‌گوید باء استعانث آن است که 
داخل آلت فعل بشود مثل «ضربته بالسُوط و کیت بلْقمٍ» مثلأكه ایجاد فعل به آن آلت 
می‌شود و این معنی مناسب ظاهر روایت است که خدای جل و علا خلق فرموده است 
معام را نه الى هت ات . معنای استعانت است ولی قول نحویین در معنای 
استعانيت باطلاقه درست درنمىآيد زيرا که استعانت وقتى صادق است كه آن آلت فعل 
هم به اختیار بتواند اعانت بنماید؛ مثل استعانت بالزيد علئ قتل عمرو كه در اینجا صحيح 
است استعانت والا اگر آن آلت ذيشعور نباشد مثل جمادات مثلاء غلط است تعبير به 
اغات يلك ناسين ان اشت که مس شام الى ک ددس اسان :تادر كل مت ت 
باستعانت كردن غلط است زيرا كه نسبت استعانت به حضرت حق جلو علا به هيج 
وجهی روا نیست به فیا که شرک و کفر است و نه مجازاً و مسامحهة, که سوء ادب 


ولايت كليه ۴۰۸ 


صحت است هم از حيث قواعد عربيّت و هم از حيث قواعد عقليّه ولى از یک جهت اين 
تعبير هم نيكو و مناسب نيست زيرا که صادر اوّل به حكم عقل و اخبار كثيره اشرف 
ممكنات و افضل مخلوقات است يس اكر مشيّت آلت محضه و صرف آلت بوده باشد 
دیگر شرافتی و فضیلتی براق او نیست؛ مثل ابر که الث آمدن باران است که شرافتی بر 
باران ندارد و این برخلاف عقل و اخبار است در حصوص مشیّت که صادر ال است که 
او اشرف ممکنات است پس اين تعبیر لت صرفه هم مناسبت با اين حديث ندارد 
چنانچه معلوم شد فتدبّر ان شاءالله. 

پس می‌گوئيم که اين باء در اين مقام مزبور به‌معنای سببيّت است که شامل الیّت و 
استعانت هم می‌شود و خودش هم معنای علیحده دارد که باصطلاح» عام مطلق است نه 
من وجه و این معنی در كمال صحت و حسن است. و مخفی نماند که اين سبب مزبور هم 
بر دو قسم است: سبب متصّل و سبب منفصل چنانچه در عرف و اخبار و دعاء كثيراً 
استعمال شده و هر دو قسمش هم شايع است؛ مثل اينكه گفته می‌شود «فلانٌ اخترّق 
بالشفس أومات بِالْبرْد» (يعنى فلانی به سبب آفتاب سوخت یابه سبب سرما مرد) که اين 
حرارت شمس بمسبّبَ است که مدخليّت در فعل دارد يا اينكه می‌گوئی «بالْعلیاء یرف 
البّلاء» یا «مايئال با عِنْدَ الله لا بالُوی» یعنی «رسیده نمی شود به آنچه که نزد خدا است 
مگر به پرهیزکاری» «و ما اصایکم من العذاب ا بالذنوب» یعنی (عذاب به شما نمی رسد 
مگر به سبب گناهان» که اين سبب منفصل از مسیّب است كما هو الواضح. 

بس «خَلَقَ الله الَشیاء بامَشِيّة» راء وقتی که فى نفسه و غمض نظر از تغيّرش ملاحظه 
می‌نمائيم مناسبت او باء سبیّیت متصله است هم به حسب ظاهر سیاقش که دلالت بر یک 
نحوه آليّت دارد و هم بقاعده امکان اشرف که عقلا و نقلا بايد صادر اوّل ممکنات بوده 
تشد ا درل اقا تقو ابن هی دو مش تانب تا ییا اسك 
منفصل (در دعای ندبه استآَيْنَ السَّبَبُ المتصّل بن الآرْض و الما كه اگر سبب را متفصل 
بكيريم به قاعده محکمه متقنه ضرر می‌رساند و بیان اين مشکل اين است که می‌گوئیم که 
معنی و حقیقت مشیّت فى نفسها به هيج وجهی من الوجوه بر ما معلوم نیست زيرا که 
عقول و اوهام ما به حقایق راهی ندارد كه بفهمیم مشیّت چیست ولی آنچه را که بواسطة 


۴۳۰۹ ۱ نقل كلام علماء 


انس با اخبار در اين عالم ظلمانی کورکورانه تصور مىكنيم اين است که مشیّت نوری 
است مجرّد و بسيط ولی تجرّد اضافی و بسيط بالنسبه و مناسبت با مشيّت که سرچشمه 
موجودات است و هم مناسبت با آن عالم که عالم انوار است غير از تعبیر به اين سه کلمه 
در معنی مشیّت هیچ چیز دیگر مناسبت با آن ندارد و اگر معنای دیگری غير از اين گفته 
شود از دوری فهم و کوری قلب است و سابقاً هم كفته شد که عقلاً و نقلاً صادر اوّلْ» 
اشرف موجودات است يس اگر مشیّت را که خدا جل و علا تمام اشیاء را به سیب او خلق 
فرموده سبب منفصل و منقطع از اشیاء بدانیم دیگر شرافتی و فضیلتی در موجودات برای 
او نیست زیرا که معنایش اين می‌شود که به جهت احترام و خاطر مشیّت خدای تمام اشیاء 
را خلقت نموده که مشیّت نوری است بجای خود مستقر و از آنطرف هم خدا خلقی را 
خلق بفرماید و در مقام امتنان به مشيّت بفرماید كه به سبب خاطر تو این خلق را آفریدم و 
مشيّت العیاذ باللّه می‌گوید که مرا حلق نمودی بجای خود مستقر فرمودی و عالمی را هم 
خلقت نمودی و فیّاضی فرمودی جه ربطی به من دارد و جه مناسبت با احترام من دارد آن 
تو و آن خلقت و آن فيّاضيّت و ربوبیّت و خلاقيّت تو چه باعث احترام و شرافت من است 
پس اين معنی مناسبت با شرافت صادر اول ندارد. - ۱ 
توضیح آنکه صادر اول بدون شک اشرف مخلوقات است که لازمۂ اشرفیّت اولیّت 
سبب و واسطه در فیوضات است ولو فيض وجود والا صرف اولیّت هیچ مناسبت با 
اشرفیّت ندارد و باعث شرافت او هم نمی‌شود و اولیّت محضه و صرف اولیّت باعث 
اشرفیّت نمی‌باشد مگر آنکه او را در ایجاد و فيّاضيّت مدخلیتی دهد بعنوان وساطت و 
سببيّت متصّله که آن وقت لاجرم قهراً اشرف بر زیردستان و افضل بر جیره‌خواران است 
زیرا که سلطان و فیَاض و رساننده جمیم رحمات بر جمیم مخلوقات می‌باشد ولو بواسطه 
و اشرفیت صادر اول بر ممکنات که عقلاً و نقلاً ثابت گشته بواسطة همین ریاست عظمی 
و وساطت کبری است چنانچه سکیم علی‌الاطلاق و علیم بالذات هم به حکمت کامله و به 
ر کرد مه ونا نوالا که و وس اا لی کل ون اسب وراسظه در 
ایجاد و تمام فیوضات گرداند و ابدا به ساحت شامخ توحید هم برخوردگی نمی‌کند بلکه 
مناسب ذات محض و غيب الفیوب به جهت همین اساس است کالا يخ على اهله ذلکَ 


ولايت كليه ۴1۰ 


تَقَِيد اريز الْعَليم ولا سل عَنْ فغله اند للّه رب الغاكين. 

بس معلوم شد که باء در «خَلَقَ الآشياء ِالَشِيّة» باء سببیّت است و آن هم سبیّت 
متصله» يس می‌گوئيم كه هر معنائى كه از برای باء و برای مشيّت ثابت گردید همان معناى 
طابق النعل بالنعل از برای تفسير مشيّت هم قهرأ جارى است چنانچه فرمود «ْنْ مَشِيّه 
الله و خن وغاء مَشِيَ اللّه». 

من از مسفصّل اين نكته مجملى كفتم 

تو صد حديث مفصل بخوان از اين مجمل 

يس حاصل كلام 


از ابتداء تا اينجا اين شد كه از كتاب أسمانى و عقل نورانی و اخبار ححج الهى ثابت 
كرديد كه نسبت خلق و اماته و احياء و غيرها را به ملائکه و انبياء له دادن جايز و صحيح 
وهم شرك و كفرى لازم نمی‌آید و نيز ثابت كرديد که ائمه تيكلا از جميع ملائکه و جميع 
انبیاء غير از خاتم‌الانبیاء مد افضلند و نیز به اولوبّت ثابت گردید که این نسبت مزبوره را 
به انمه دادن جایز و شرکی هم لازم نمی‌آید و در وقوع و جریان اين نسبت به دست 
ایشان به حدیث مشیّت و تفسیر آن هم ثابت گردید. يس نتيجه اين می‌شود که صادر اوّل و 
اول مخلوقات و نور الانوار» سبب متصل و واسطه نافذه می‌باشند در ایصال هر فیضی به 
جمیع مخلوقات ارضی و سمائی از فيض و علوم و جود و رحمات و ارزاق و همچنن 
مقذرات از آجال و امراض و نقمات الى آخر المقذرات چنانچه بعد از اين بر تو واضح 
خواهد گردید انشاءالله. 


er 2 ۵ ور 6 * 4 مج ¢ موم 1 ل ل ساف‎ : ٠ 
اینکه فرمودند: «إن أمْرَ ناصعب مستصّعبٌ لا يحتمله الا ملک مقرب او نی مرسّل او‎ 


مُوْمِنٌ إمْتَحَنَ له قله مراد همین‌گونه فضائل است كه بر تو گران و سنكين مىآيد كه 
دارد «ان حدیثنا» و در دیگری «إن سرّنا» تمام مراد همین است نه آنکه توهم شده كه يعنى 
احاديث آنها را نمی‌فهمند مگر اين سه طائفه. اينقدر در مغانى تأمّل نمی‌شود که لفظ لا 


۱۳ بحارالانوار / ج۲/ ص ۷۱ح ۳۰ باب‎ ١ 


۴۱۱ نقل كلام علماء 


يْتَمِلُه» رااقلاً ملاحظه نمايد ببیند يعنى جه بعلاوه آنکه اين معنائی كه متوهم معنى م ىكند 
ملتفت نیست جه مفاسدی و جه توالی فاسدی دارد و ظاهر حدیث هم موافقت ندارد. 


نننده 


بر اولوالالباب از دوستان مخفی و پوشیده نماند و هيج وقت اشتباه و توهمی نگردد و 
بدانند که ممکن هرگز واجب نخواهد شد و واجب هم هرگز ممکن نخواهد گردید نه 
ما عر لأ وان تاد اين ماك اس مالو ا عن مسف کی کر گر 
ستمکاران و خوارشدگان و مردودان بالاتر است خدا آنچه را که مىكويند ستمكاران 
بالاتر بودن بزرگی. 

مَتَلى بزنم تا مطلب خوب روشن گردد چون مطالب عالیه و حقایق أن عالم پاک و 
منرّهء در الفاظ و گفتار اين عالم نمی‌آید لذا می‌بینی که در قرآن مجید و در کلمات 
پیغمبر كل و المه طاهرین مطالب آن عالم را تشبیه به محسوسات این عالم کرده و بالفاظ 
عادیه درآورده و به مأنوسات اذهان منّل زده‌اند تا اينكه شاید فی‌الجمله باور کرده تصدیق 
نمایند. پس می‌گوئیم نظر نما ببين که آیا می‌شود که اين مصنوعات بنی‌آدم یکوقت یکی از 
آنها صانع شود يا صانع آنها با مصنوع خود متخد گردد مثلاً فخار و کوزه‌گر که تنگی و 
کوزه می‌سازند آیا می‌شود که به زحمت و رياضت کمک کمک [کم‌کم] اين کوزه. کوزه گر 
شود يا آنکه کوزه‌گر دست از صانعیّت خود برداشته بيايد کوزه شود يا با کوزه متخد گردد 


و برهان عقلی هم بر بطلان اين اقامه شده است. 


پس می‌گوئیم 

. مصنوع است هر چند که پرنقش و نیکو باشد خواه عقل اوّل باشد يا نورالانوار هر جه 
باشد مصنوع است و محال و ممتنم است که مصنوع صانع گردد و از بزرگی مطلب و بروز 
و ظهور آثار صفات از مظاهر صفات و اسماء توهم بزرگی کرده‌اند که اینها صانع و خالق 
اشیاء می‌باشند و طايفة دیگر هم از کوتاهی نظر و تنگی حوصله و کوری قلب و دوری از 
اهل قلب و بی‌انسی به اخبار و آثار و انس به کتاب و کلمات اغیار و اعداء ال اطهار لا 


ولايت كليه F1۲‏ 


منكر اين فضائل و مناصبى كه لازمۀ شئونات ولايت كليه است شده‌اند والسّلام علینا وَ 


على عباداللّه الصالحين. 


بدانکه خدا جل و علا هیچ‌وقت و در هیچ مرتبه‌ای از مراتب و شئونات شریک نداره 
نه در خالقیّت و نه در الوهیت ونه در ربوبيّت اما واحداً احداً صمداً فرداً تخد صاحبَة 
ولا ود یک له فريك فى الک ول يَكُنْ له ول من الذل» اميد است که به توفیق ال 
يدور كمه عوانى ی ریش تن کیب الا یار 
می‌آید. 

بس نظرنما ايضاً به فار و کوزه‌گر که آيا ممکن است یک وقتی کوزه شریک شود با 
کوزه‌گر يا کمک کند او را در کوزه ساختن و ایضاً نظر نما در صنعت اين فار که آیا اين 
نقش و صنعتش لايق تعریف و احترام است يا صانم و استادش, البته هر ستایشی و هر 
احترام و تواضعی که هست حق صانم و نقاش است و اگر احیاناً تعریفی متوجه نقش و 
مصنوع شود برگشت او به صانع و استاد است و ایضاً نظرنما که اين استاد و نقاش او که 
نقش بدیع و زیبائی که به درب و دیوار و به صفحه قرطاس می‌زند و تمام آن نقشها را به 
توسّط قلم مخصوصی ایجاد می‌کند آیا سزاوار است که کوته‌نظری نسبت اين نقوش را به 
قلم دهد بلکه تمام این صنعتهای زیبا و این نقشهای دلربا از علم و حکمت و دست ناش 
است اگرچه قلم از اسباب و آلات آن نقش بوده ولی کوته‌نظر و احول و خاش غیر از 
اسباب و الات چیز دیگری نمی‌بیند و همه را نسبت به اسباب می‌دهد و از آن طرف اعمی 
و جزاف‌گو می‌گوید که آلت و قلمی در کار نیست زیرا که اسباب نقص نقاش است و 
بالجمله از اين مَل تمام مطالب توحید نزدیک به ذهن می‌گردد كرجه اين مطلب به نظر 
نویسنده مانند آفتاب روشن است ولی دو کلمة دیگر در اسباب می‌نویسم که اين حدیث 


شریف. معروف و مشهور و هم در کتاب مستطاب کافی موجود است که «أبى الله آن 


۴۳۱۳ نقل كلام علماء 


ری الموز لا پو این حدیث عموم دارد و آن را در مان نفی و انات 
ترکیب داده که مفید حصر است يس معنی اين می‌شود كه هر امری‌که از ناحیه حضرت 
رت‌الارباب به ظهور و بروز می‌رسد بايد به توسّط اسباب بوده باشد جه محسوسات و 
جه غير محسوسات جه به عقل دراید و جه به عقل درنياید. 

يس هر منصبى كه به ملائكه و ائمه چ8 داده شده و هر فعلى که از ايشان بظهور 
مىرسد از حيث وسائط و اسباب است نه از جهت تفويض و استقلال. غلات همجه 
توهم نموده و مىكويند و نسبت به ائمه 2 مىدهند كه امر خلق و رزق به ائم هط 
تفويض شده «علی سَبِيلٍ الاشتقلال» و خدا را از سلطنت العياذ بالله انداخته. مَثّل اينها مَثَل 
آن کسانی است که می‌گوبند: د الله مغلولة4 و اين قول باطل است که از دوری از 
مراتب توحید و خداشناسی و از کوری به مراحل معرفت پیغمبر عة و امامت ناشی شده 
و ائمه 2 از این اشخاص تبری جسته‌اند. 

اما كيفيّت وساطت و سبیّت آنها در ایصال فیوضات به مخلوقات به جه نحوه و به جه 
عالمی است ماها نمی‌دانیم و به عقل ما هم درنمی‌آید بلکه محال است که درک أن نمائیم 
زیرا که احاطه به حقایق و اسرار بين آنها و خدا جل و علا نداریم که اگر احاطه بر آنها و 
كيفيّت شئونات و شدت قربشان بيدا کنیم لاجرم بايد افضل از آنها بوده باشیم و لازم 
می‌آید که محاط هم محيط شود يس کیفیّت وساطت و سببیّت نورية آنها لايُعْمَل ولایتصور 
است و از همین جهت است که منکر شده‌اند که می‌گویند چون ما درک نمی‌کنيم پس 
منفی است؛ يس قول به‌انکار باطل و غلط و قول باستقلال غلط اندر غلط است والسّلام 
على المسلمین المصدقین لهم چطور كفت خواجه: «آنچه استاد ازل كفت بكو می‌گویم» 

يس از ار بن دو تنبيه بر گردیم به مطلب و بحث خود که مسدليّن مزبور سابق به حدیث 
EE E‏ 


و علا به سبب مشيّت خلق فرمود و مراد از مشيّت هم حقيقت ائمه لا می‌باشد به آن 


۱ - «عَنْ أبى عَبدالله علیه‌السلام قال: أ الله ان ری الأشْياءَ إلا بأشبابها» يعنى «خداوند دورى مىكند از اينكه 


كارها را مكر از طريق اسباب آنها عملى سازد». بحارالانوار/ ج ۲/ ص 2/۹۰ ۱۴ -کافی/ح ۱/ص ۱۸۳ 


ولایت كليه ۴۱۴ 





بیاناتی كه گذشت. و اما حديث «اوّل ما خَلَقَ اللَهُ ال أوالماء»7١2‏ هم منافات با آن روایت 
مشيّت و أن روایت نور ولایت ندارد زیرا که آن دو صريحاند كه چیزی پیش از آنها خلق 
نشده ولی اين روایت عقل و ماء مقیّد به اول الاوّل نیستند بلکه از این حیث مطلق 
می‌باشند پس با اوليّت اضافی سازش دارند و منافات با آنها هم ندارند و اين اولیت و 
اشرفیّت و افضلیّت مثلا بالنسبة شايع است که محاورات و عرفیات کثیرا بالاضافه جاری 
می‌سازند و بعلاوه كه جمع معنوی هم دارد که مراد از آب حقيقت ائمه طا می‌باشند 
چنانچه در زیارت می‌خوانی «السَّلامٌ عَلَيِكَ يا عَيْنَ الحيوة» که سرچشمه حیات هر شيئى 
آنها می‌باشند و غالب آیات که در آن ذکر آب شده مرل يا مفسّر به ائمه ليك شده است 
چنانچه می‌فرماید: «إنْ أَصْبَحَّ : طح ماءکم عورا (۲) مراد امام زمان ا است دو من الماء کل 
6 ا شده است كه حيات هر جيزى حقیقتاً بواسطة حقيقت آنها 
است ظاهراً و باطناً زیرا که ثابت كرديد كه سبب متصّل و واسطة هر فيضى می‌باشند و اما 
جمع آن با «أوّلُ ما خَلَقَ الله الَْقْل» هم که واضح است که مراد از عقل حقيقت نورالانوار 
امست)20©. 

تا اینجا کلام صاحب كتاب ولاية المتقين را قطع نموده و به اين جزء از كتاب پایان 
می‌دهم و در جزء دوم كتاب بمناسبت مطالبى از آن تذكّر داده مى شود انشاء الله تعالى. اين 
رباعى اثر طبع آن مرحوم است: 

جز صبر از هجوم بلا نيست چاره‌ای 
غير از رضا بشر قضا نيست چاره‌ای 


١‏ - پیامبر عل فرمودند: ای على همانا اّلين مخلوق خداوند عزوجلٌ عقل است. من لايحضره الفقیه | ج 
۴ص ۲۶۷ 

مه 2 بر هگ رار رمم اص موس رد 506 8 اس 
۲ - ملى/١٠7‏ قل ارایم ان اضبحَ ماوکم غزرا فن يَأتيكم بماء مَعِينِ» يعنى «بگو: به من خبر دهيد اگر ابهای 
(سرزمین) شما در زمين فرو رود جه کسی می‌تواند آب جارى و كوارا در دسترس شما قرار دهد؟!» 
۳ انبیاء/۳۰ و جَعَللا من الماء کل شيىء خی فلا يُؤْمِنُونَ© يعنى «...و هر چیز زنده‌ای را از آب قرار دادیم آیا 


ایمان نمی‌آورند؟!» ۱ ۲و ا المتقيق / ضفن 11 جهن ۱۳۱۲ 


۳۱۵ نقل كلام علماء 


خواهی اگر نجات زامواج حادثات 
جز التجا بال عبا نیست چاره‌ای 


از مؤلف قاصر 
تا شود کشتی عصیان غرقه اندر بحر عفو 
موج دریای ولایت بسرده از وی اختیار 
سن قرو فک كنة فتك اندو اتن خر سمي 
كش از او پیدا نخشسته تختهياره در كنار 
نله ای هَدانا ذا و ما كنا یی آولا آن هَدانا اللّه10) 
بويارى و حول و قو خداى علی عظيم و توجهات صاحب ولايت مطلقه يايان يافت 
جزز اول كتاب ولايت كليه مؤلف مؤلف ضعیف بندة شرمئدة به هيج ارزندة حسن 
ميرجهانى طباطبائى ابن على بن قاسم محمّد آبادی جرقوثی اصفهانی مقيم طهران عاصمة 
اران عفى الله عن جرائمهم- در صبيحة روز شنبه شانزدهم شهر صفرالخير سال يكهزار 
و سيصد و نود و دو هجرى قمرى مصادف با دوازدهم فروردين سال يكهزار و سيصد و 
پنجاه و یک شمسى. اميد است مورد قبول دربار عظمتدار اصول كرم و اولياء نعم به 
تخصيص قطب عالم امكان و محور داثرة کون و مكان. سلطان سلاطين عالمیان امام 
دوازدهم شیعیان حضرت صاحب الرّمان حجةابن الحسن العسكرى ‏ عجّل الله تعالی 
فرجه و ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء -گردد. 
و لاحول و لاقوة الا بالله العلی العظیم 


۱ -اعراف/۴۳ 





فهرست 
دیباچه کتاب و 
بیرامون لفظ ولایت و ی ۱ 
ولايت بر دو قسم است TT‏ 
ولايت مطلقه از بحرالعلوم قزوينى وله e‏ و ا ا E‏ 
خاتم‌الا نبیاء و امامت و ولايت كليه بببب-001211 0 ااا 
ولایت مطلقه فوق مرتبة رسالت است ام واس EASED‏ 
مطلب مهم قابل توجه ا و ال ا اام TO‏ 
دلائل امامت و ولايت خاتم الانبیاء O‏ 
نتيجة سخن ری رو رم ی هه 0 
حاصل كلام ل ل E‏ ا 
اقبعاو مات o‏ 0 
ناكفته نماند o‏ ا ا ا ا E‏ 
خطبة غديرية اميرالمؤمنين در ولايت اناير مسو لو سيب نع وم ا عمو م 1 
بيانى از مؤلف DES E‏ ل ا ل ا CE‏ 
اكر مُوردی ايراد كند و جواب آن و ا ا 
گس کرت ير از 1101 ا E‏ 
امام شناسى خداشناسی است و حديث نوراتيّت O a‏ 


ولایت كليه ۳۸ 





حديث سلمان و ترجمه تن و 1 تنم بالودو وو سو O‏ واه لكو O ES‏ 
بیان بعضی از نكات حديث SRR‏ 0 
قاعده در شناختن غالى از تالى ا 1 1 1 1 1[ A‏ ۳ ۶ 


امر خدا اول به پیغمبر مىرسد و از پیغمبر به یک‌یک از ائمه تا برسد به امام زمان» و 
اعمال بندگان اوّل به امام زمان عرضه مى شود بعد از ائمه» تا برسد به پیغمبر و از پیغمبر 


به خدا E O O OD‏ م 
ارزاق عباد به‌دست آل محمّد است و بیان مؤلف و خبر ديكر راجع به ارزاق EF...‏ 
در اطراف حديث نورانیّت CE‏ لو و متو ا و ا ا E‏ 
بیان «آتاازی حملت توحاً فى السَفيتة» ا ا CE‏ 
ان متنا لَمْ يَمْتْ و غَايَْنا لم يَقَثْ O 0 00001 as‏ 
«أنا لدم أا تُوح) 0 O‏ 
شرح «َقَلَبُ فى الصُوَر) اااي نه وب قرو اسفن AC‏ ون الاو اي ب ا لوي هارا 
حديث «لُوظَهَرْتٌ للثاس فى صَورَةٍ واجدة) .. الي ا RE‏ 
«آنا آخیی و أمِيتٌ) م ا 00 
علم وامر و سرٌ و حدیث آل محمّد ا ا 0 
مان هت نش علق ااا دیا oy‏ 0 
حديث آل محمد صعب و مستصعب ا[ ذ[ [ز[ز[ 00 
حدیث دوم 7 ا 1 1 RD‏ 
حدیث سوم و چهارم الامج اه بستحي واي کی وام اروب E‏ و و و OLE‏ 
حدیث پنجم ا ۱[ وس وام و و کر تیم 5۳ 7۷ 
نتيجة سخن و اشعار حضرت زین‌العابدین ا ا از 
حدیثی در ولابت aoe‏ و INTO‏ الا ع ا ا ره AT‏ 
معنای تفویض امر به آل محمد ل 1 
خلاصةٌ كلام در تفويض ا ا ا او ا ل ا ا ا 
ا ان و ا ا E‏ 
مبحث اوّل در پیرامون قرآن o‏ ل 


۴۳۱۹ ۱ ريسيت 


امام مین قرآن است تاحول واه و EE‏ 
تمام علوم قرآن نزد امام است O O‏ 
قرآن معجزه باقيه است و نرب موسي اه O‏ 1 
معجزه بودن قرآن از چه جهت است 11[ ۱۳۹ 


سوال شاهزاده افسر میرزا از مرحوم آیةالله میرزا مهدی اصفهانی. و جواب از آن 


مرحوم ا O‏ 0 
وز لفت ی كرون 11 1 1 ۱ 
مستفاد از حديث تقلين Beast OE‏ ی Nebo‏ 
راجع به آيات و معانى قرآن و عرضه اخبار بر قرآن ا 
اشعار مولّف O o‏ 
قرآن افضل است يا عترت و قائلین افضلیت قرآن ۱ 
قرآن افضل از عترت نيست و ادل آن E O‏ 1 
او 11 0010 
مبحث دوم در بيرامون عترت و وجوب معرفت ایشان و ۰ ۱۱ 
در بیان مطلب اول در موضوع رد و قبول اخبار TENSES‏ 
تقض التبا چ FO e‏ 
عقائد مردمان در معرفت ائمه و حالاتشان 0000 ی ۱۳ 
عقائد تفريط كنندكان در حق ال محمد ل ا ان 
مطلب چهارم حديث ال محمد 0 ۱۱| 
يان عد لنت و ب الا و ل ل را TD‏ ل الما اميس ا IEEE‏ 
صفات جامعة امام از حضرت رضاءيًة OPE SE‏ 
فرمايش امام صادق در صفات جامعه امام لم ان ذا رجام بجا رفوا ار لطا PE SSS‏ 
در علوم ائمه و بیان چند حديث E O O‏ 
ائمه غيب نمی دانند و آيات و اخبارى جند و E‏ 
غيب يعنى چه؟ ER‏ ما ی ۲۱۱ 
كلام قائلين علم حضورى براى امام و جواب آن 2 0 00000 


فائده سوم در معناى عنده علم الساعة ا VASES RDS‏ 





ولايت كليه ۴۲۰ 
فائده چهارم اقوال دو دسته در علم امام O a‏ ا 
ائمه ملكوت أسمانها و زمين را مى دانند 00 
ائمه مردمان را به حقيقت ايمان و نفاق م ىشناسند ا 
حديث اوّل و بیان 507 O O ys‏ ا 
اا O O‏ 00 
بالا بردن عمود نور برای امام O O O‏ 
حالات شيعيان در هر حال بر ائمه يوشيده نیست 0 0 
اا E ces O‏ 
بيانى از مجلسی لله در ذيل حديث اجو الى OE SD‏ 
ائمه بلاها و مصيبات و مرگ خود را می دانند O OS‏ 
O SERS ER E E‏ 
ائمه زبان مرغان را می‌دانند E N‏ ا O‏ 
ائمه زبان حيوانات را می دانند e Sa eee See‏ ۱۱ 
ائمه نامهاى همه پادشاهان را می دانند TT EEC‏ ۱۹ 
خدا ملکوت آسمانها و زمين را به ائمه نشان داده O ls‏ 
علوم ملائکه و انبیاء و مرسلین نزد ائمه است ی ERAS‏ ۱ ۲۰ 
کتابهای پیغمبران نزد ائمه است E O O‏ 
ائمه» مجمع صنعتهای عالمند EET A OG‏ 
ائمه اسم اعظم را می‌دانند 10111 0 
جفر و جامعه نزد ائمه است SRS ODS Eon e‏ ا 
مصحف فاطمه کټ نزد ائمه است O O O‏ 
خلاصه كلام در علم امام لي 
لقتعا وروا لف ا ۱ ۱ 
ائمه هرگاه بخواهند بدانند می‌دانند اس ا ل و ل ا ا 
ات مرا ی 
درجات علوم امه عط ا 0 
نتیجه سخن O CD O‏ 0 





۴۲۱ فهرست 
جهات علم امام ا O E‏ ا O O‏ ارا 
فائده محتوى جهار دسته اخبار در علم امام ETT‏ 
بیان مولف ی 
زياد شدن علوم ائمه در شبهای جمعه a‏ نی ۱/۱ ۲ 
بان لت 11111 0 
نزول ملائكه نزد ائمه در شبهاى قدر ا 
توجیهات أيه شريفة ليلا توا E‏ ا لس ل ا ا 
بیرامون سند حديث O‏ و کر SE‏ 
فانده مهمه سس ف او لو الب ل تر الح م مت ا ا وو متف مي ب ا E‏ 
اگر ايراد كند و جواب آن ا رن 
بیان قدرت و قوت ائمه ل84 ا ا م لي ۱۱۲ 
پیرامون طئ الارض O GD‏ 2 ه252 
منكر طی‌الارض و جواب آن ا 0 
بیان طرع مسافت بعيده ا e‏ بب-00 0 O‏ 
بیان طح مسافت بعيده و ذكر هشت امر O‏ م۲۰۰۱ 
انواع طی الارض و کیفیّت آن . ل ل ا يي لاا 
بایان مقصد a‏ 1 
ائمه داراى مقام ولايت كليّهاند ا ل ل ا ا ۱۵ ۲ 
بیان چند مقام در ولايت م [1[ذ[1ز[ ز [ 11 0000011 
اكتعار مز لقت o‏ د01 0 0000 
ناكفته نماند و ار ا ما ا ا لم ل ا ا 
مقام سوّم در ولايت E O‏ ا ۱/۱ 
مؤلف كويد 2070 25000 ۳۵۳ 
مقام جهارم O O a‏ ااا ۲۱۱ 
جواب ايراداتى اا ااا ا ا 1 1 15[ 1[ 1 1 ااا ا 
چون اين مقدّمات دانسته شد 1011 1 1 OS‏ 
تکالیف خاصه پیغمبر و ائمه و و ۱۲ ۱ 


ولايت كليه ۲۲ 


انقلاب کبیر يا سياسة الحسینیه [از] مسیو ماربین آلمانی ۱ ۲ 
ائمه حجتند بر جميع خلايق اه اب ل ALD‏ 
مؤلف كويد ا ا IO‏ 
نبوت عامه و خاصه و ل ا ES‏ 
بيان ايرادى AS DE OR‏ 1 1 1 1 1 1 ااا 
جواب ابراه برهان نبوّت ا 
برهان دوم بوط د قد 7ج فليا توق أ و و i‏ 
برهان سوّم O O ow‏ 
برهان جهارم ا ی 
برهان پنجم ES ERE DS‏ ا ۳۱۹۲ 
مؤلف كويد E O O O E O‏ 
اشتقاق نامهاى خمسه طيّبه 0 
بيدا شدن تخته‌های كشتى نوح و نقش بودن نامهاى خمسة طيّبه بر آنها و جكونكى 
آنها 7ب 52170000 1 [1[1[1[1 [ [ [ 1 ا 000 
نقش اسماء خمسه طيّبه به سند معروف به یاعلی در هشت فرسخی جهرم فارس. ۳۵۰ 
نقش اسامى خمسة طيّبه در كوه كابل OSO O ES‏ 
نام آقاى سيّد نورالدین» آیت اللّه زاده ميلانى در موضوع نقش اسامى OF uca:‏ 
كلام آيتاللّه غروى ميرزا محمّدحسين نائینی در كتاب تقريرات ايشان راجع به ولایت 
تكوينى ائمه ا4ال 0 
كلام شيخ انصارى در كتاب مكاسب راجع به ولايت ائمه له دي 
بخش دوم در استدلالات صاحب کتاب (درسی از ولایت) و القاء شبهاتی راجع به آیاتی 
چند در نفى ولايت تكوينى از پیغمبر لل و ائمه هل O SES‏ 
استدلال او به آيهُ «لَيْس لک مِنَ الامر سی و رد آن 1۱ 
استدلال او به ابه «وّه ل ل ل واه ار 
استدلال او بر آیۂ فل إِنّى لا الک لَكُمْ4 بر نفى ولایت؛ و رد آن PEE sss.‏ 


#4 و 


ستدلال او به یه قل ما کت بذعا مِنَ الؤّسُل4 بر نفی ولایت تکوینی و رد آن .. ۳۶۷ 
جواب استدلال TSS‏ ا ا ا ات م ی او وم ل 


۴۳۳۳ فهرست 


استدلال او به آیف انا عَلَيكَ البلا و امثال آن بر نفى ولايت تکوینی و رد آن ۳۶۸ 


استدلال خصم به آيهُ «وّلا ی مرکم ان تَتَحَذوا4 1 1[1ذ[ز[ز [ [ [ [ ۱ 
جواب استدلال ا اا ااا ا E O O‏ 
استدلال خصم به آيهُ «فذكر اما آنت مُذكر4 بر نفى ولايت» و جواب آن و بیان 
ا O O oy‏ ا 
استدلال خصم به آيهُ «ماكانَ لی مِنْ عِلم4 بر نفى ولایت» و جواب آن VY‏ 
بیان مؤلف a‏ 0 
استدلال خصم به آيهُ «قل انآ بسر مِتْلْكُم4 و جواب آن E a‏ 
بيان مؤلف راجع به دو بحث که يي ا 
بیان مؤلف راجع به بحث دوّم O 0 a‏ 


استدلال خصم راجع به یف« رال اد ولا بر ی وان ا ۳۸۱۵ 
ER‏ و اي ی Fi‏ و ۰ ۳۸۵ 


امور به ائمه 2 ۳ ESEN DESE OE SAS‏ 
ترجمة كلام صاحب مصباح الي اللا CG EA‏ ۶ ۲ 
کلام موحرم آقا نجفی اصفهانی : يله در کتاب مفتاح السعادة O OA RS‏ 
در معنای لبود جُوهَرَة کنهها ارو بنّة) ا اس ا ا ا 

در معنای بح تكب ِطاعتِكُمْ» و دو فقره بعد از آن از زيارت جامعه كبيره .. 
رژیای سيّد بحرالعلوم اعلى الله مقامه ا 
کلام علامهٌ مجلسی على الله مقامه -در مرأت العقول و ترجمة آن ۳۱۲ 
کلام عالم زاهد ورع سید زین‌العابدین ابرقوئی اصفهانی -رحمةاللّه -راجع به ولايت كليّه 
مطلقه در تأليف خودكتاب ولاية المتقين ا ا 
استدلال ابرقوئی در آن کتاب به خبر «خَلَّقّ الله | 1 بتفیهاه و معنای مشیّت و بیان دو 
حديث دیگر ا کی ۱۹ 
تحقيق دقيق در معنای باء «بالمشیه» در أن حديث E‏ و E‏ 
حاصل کلام ابرقوئی : يه و بیان تنبیهی از ایشان لس کی ی ۲ 
بیان تنبیه دیگری از ایشان ا O O‏ 0 ۱ ۱۳ 


تقل رباعى از ايشان و رباعييى از مؤلف فقير و تاریخ ختم کتاب جا عو اسه عن عن از 


کاب 
اخ 7 75 
تالت 


بل نر 2 دز سا را الخد 
صلوانا لین 

e ۱‏ ص ووو 000 

حز رجاف طباطيا ف عاد عرفا 


1 
کاب 
را هکس 
ما ولا كليل 
FA ۱‏ 
|۰۰ 
بلا شون هيا رز تا ا لد 
صَلَوا نا شعليع لمان 
۳ . ۱ 5 ۶ 
حزم رچ یاف طباطا ف عد اد ىردا 


۳ 
PR ak‏ خف e A‏ 
دين وموا لط كين دمب یکر گرا را فط رک رور و رالا رازه بس 
مردام ی فا ى از نک بای تمر كا وش ود یآ وزو پک مات ارغ ,بن 
برک کر (رأوزذه رضم صر تن وشن ددوستا نا لاط ونام 98 
ابال یلان شك | 
موب انط لا" 
r‏ 14 مولب 4 ب #7 «م 4 ن 
واره ولات ارک روا و نود ما کسلطنت دک اضر شوو والر نعو راو 
۳ ۳ و ۳۸ ۳ ۰ 5 
رسو مور و رال شور وارا ات إسا رول ورا دين ی رل و 0 راس 
لور ا طلا کرس ذات ادر ںا جرت هبات ارت ولدا تجا دران زره رت 
ی ۱ ا 
هنال كالولاير لهأ ق عق درا نا دلا تعرس رای طا نات بت - ىل مر راردا 
ولتت وک د مكل نظارت دنز روزت ورت ب تک وزان متس درا 
oi a‏ ۸7 ۰ ۳ 1 ۱ ۰ فم - واگ تب و » 
ان ارب تك ول بای مر رمتو لی امور ل د دب دنا کین بت و وا ی 
مش ت ودلا تمس رز ت و عل واف ت وسو جولث اوا 
شم ٠‏ 8 ر فررست و عل د٠١‏ سی ت ر 
4 ۳ 7 . دم ور 
دیسر - 2 موی کی امت دادم شرع یار یلان رت د 
1 ومد وشت صر گت 1 دما د , مل و غور وراز وروت 
لاو هرا درعدث وار ر ده وا ضا رشو د برل أرانها! راك 
اا ورام کررواو ارت امت دنکن مولاه سر مولاه سر 
O A E‏ ع قاتا 
اناا اكور اطلاق جور وشا فو ادما رازان ودای بو رات ان قول طرا ی تيك 
ر و کر 
ذلك بان موی الرں امو اانا لکا درن لاموللكم ولوس 
5 دمض ١١ 2 f‏ 5 ا ر ۳ 
سوم تون کل مین سے ولور رہ سب ولگ ر اما رسع 
میتی ولا ین ول ورا در تايب رركن مولاه 
نع[ باه أ 3 1 ۴ 5 
ولاسر ومست 


5 


ا مجر ددر ار ی۷ ير ركرالانضاروهويد رك الابصار وهواللطف گس دلا حو 
خواطرا اہر کارا ذ لمن لم سير ولانظس والصلوة وال لامع جر عبر ورسو لالم 
اسای ف الم علا ۳ م دافام رف سارعالل دمقامه ف الاداء ومولبر 
الخ زیر لام وسلاح من وعطرالالطليينانطا م رئاصب 
الخدم امہ لغشم بد یرن هخا عم بش دما ا 
۳ وحمل الر م يا لحأ لبه وا دلاء ربلد ل مب در 
رانا میا لىد در لکل مذ روو دم رر م ادوا راائطقها عبن دالا 
کک وتو وجملیا !کلم لر باطان الو وملکر لبود 
واس نیما یات ماع اللنات جوا لبانرناطللرضبن والمو 
اشھ رھ خان خلت وول م ماشاء زام د عل راح مله د سود 
اراد تی دامکرمن۲ ستوب بالتول وم يامو راون وم ده 
احمل من الاولين وون ال ميرم نض الوزن _ 
۳ مامح , ن 


7 00 5 5 از و و ا ا ۰ ایا 
ات ررمان سای ولا سب ورشام وسمون ان ی بسب امال رال ر 


ع 


۰« ی 7 بر +۲ 5 - - 0 ۳ 
و لات جرم دای کل و یرسکی درک ارت 


ا ست از ولات اولياء و رصب ارت ات ازولا ت ایا ولد ولاس رل طون 


أو مت دوارا ی ازا ر یی ولا يت اولیاه بولا تاه , دارو ورک و 


رنه وسا رلا و جراخ واس ل أيه لور مشا كار انها مرق زد كيهان 
آنا ی رن دار ليس ده یتیس تگرمای فيرانيا مسد ران 
وهی « ما بات وزات دن ماص عو واررا رو نع ردیر و 
كتاف رام نکر ركاب رات شوت نم 
وادا مان سرت خر حص سرون لقا ىن 14 روت را دما رام ود 
دا نظ نايدغ نماي صداى ك شزرو كر و ی دن ورسالن قات رک 
ركرو رونا ل انها سه وا ولیت انيار حصول تک اسان ام ولات اام 
هرا 9 اناا لرا زكرا ره ر ی کرم د با سنرول رت 
اق وازن سسا باذ برب از ولات اولي ریت زاین دوبن بي وام 
سكا رود وا اسسعرار ونا نت بر ازا 51 من دیش کنات 
7 کر دار و ریک نا ان سر «مصو كارحلا دعن ها مر و 
کم ول رش سر مراي س وع ترق ۳ رارت 

ورال مرف مسن ست برغا ارہ قبل اده ع( موی ما م دی رار 
ا رسد طن روى شن و رانا بس و لصو بت ركز در وورب 
ولاءت ستاو لوالا مک ف در فا رار رات رن مش و یروش | کر 
اورا روج طرش روا سا نصا دنا سک امور نوا وا 
راغيره راركرا پور حر اواطالتك 7 سر را بع وول ور رازو و 
تنا ف سنت وا مرك شرت او وفن دنا تزا اجام يكرد وار 
کرت ارو وکام س سان کن يفت هورگ صمنی از ارات اشر 


۵ 
اة ۱ 7 e‏ ۰ 22 
و ا ڑ سل ولات از ہرس ری م ل بت زرا ل رہب قفا لت رخص ان ادان 
برعو دنج دوارده امس دارا ی رغصت دیش روتهیرت دخان ازا و سر 
20 کک زرا ترغص ربز زاوزا زا رع فرش ان راد 
عي جد صرت رک رز راک ک كص رز ازاوزا بكرا بوسر ولد كبري ايان رار 
کلضل حصي تک وابل‌بزرق دگرک‌است ررس 11 رول ورن ول 000 
زر ولايت منوت است وال وت فا سود یواست هگ ان نيت دی 
اسك ازم طا سوأ مل ركان وضرداد روصم دارا ىشت سرا نامر درگ سارک 
و رو تک رول دارا ی رات ای داراو يوت تن بر تیا 
مت ون داش دروا کر و صرارا سود ان کر کیشر وروک عر وم ران رو" 
O PG‏ مر 
کب را د وؤ ن دارو لک ادف شرا سم وی ار رك 
م 1 2 8 4 »,سمس 0 
لاٹ کچ لی ر 
دران ولا تل کاو رای مر رال ولات لھ رم م لام در هم 
۳9 ۱ : عم الى الى م ره عر 5 زار 
ر وی لمج را لعل مدیم یں عون کا رت زارا رم دی لصو 
رارز هه ووه ے برع سرا گراهناف صنوعات و موتورات از ی عات 
سات وهات نا عات رص وري وکرم وان یروا جاسملا عشوها رصرف 
إسرعو ىوا دج د رسای روصو ارم رطف ترا علا ها لاور وارای 
رما تک رتصورهی با راه ای يراج وف یواست 
دنا با رک اع زا تسو رديار و بارا لصفا رصنا تالاه - را برا سل 
7 ا E‏ ا مور ۱ 
كلا ربع را سا سخ ما مر صا سا رد رن 
و ۲ وه 7 ۱ 2 ۱ - ۱ ۰ ۱ 
ررك درا رین داوق ی رر را رص ور عبار هگا رازم ال 
002 500 لك n‏ 1 ۰ 
لاكيصى ما غار ن طت ره او وک رازا نس شترا كاذ رهن وپ رازان 
08 عم فع مس ۱ یت ی ا 
سم ر را ۳ اسك نمم زرده دم کر یکره مرن مت روود وای 1 
بات واركارملز ۷ در | ان كلوق هود وار كار ملسا ركز م نیوا 


۷۲ 

آزیره وها وروم روا سر سے ورا يستكي ل شا دا ست رود یرد و 
صف ت کال ب فت ساره وروت صهاء جعت و ای با اوی لعل ۱ 
امل ف سرد و املا ي ر ارن‌اوصای ,ارارا ى درما وا برد راط رزات یب 
مور مركا كلصن تعد ره مزاع ارو دان وى دارا ]شاو رشعل 
افو کل یام دزن یات وان ترا ری 
یار ارس وخوابراز ول دركيطا كان نعلو دبا سر ورعارروا ١‏ 77 ما سنا تون 
ییامام اورا کی ا رسای م دجون ترج را مدت فا درک وهای ا 
رط ىنا وها نور 2 در ضوع ران 2 / ر مکار رلت 
پر دود روت ميرم دامن روا عراز سيا ها زا وكيم و 
بصفتؤرات سيرم وشم ایض ب وان صعب کرک ل رف را 4 7 
هرم ورا 2 الاک نام ونم دراومو ۱ سك د زان زه 
خیچ لخ را ضر ی زومر اکان يا زاود اطا رار ن ی ووموقع 
خی موده وزور ورين سيا ينان ميلد وان د زميات ران واوا 
مود زرد رتسام هرخ دی ازذروای رای رز کردم سج هر 
مزا لداع لین وی دا ردب ورزر 
ار ینت يتما زرا کت مت دواع س اران 
بربرم ب ۰ خر وکوا 77 مد خر شوو رکرو ر ی نوراق ماما یوور i‏ 
عم مان و لامعا هروه ايا جرک لوول دار م٠‏ اا اسه ل جوا وريم 
كالسا منت و سوا ا عاط ) م شنار وبا جل ري رلا دوو دتم رون 
اا اد اتن بغراو نط روما ل صر ازيل فو فى شر 
ارشيل هاء ورما ۱ ور وحمو واوا ضع د برد صرف ووی رازبا زوللاو 
ورا موا یازا تط رر ست د ا زوا و نوو ام ومیل قبت ااه 22 


٠ 
انلا رورس وو ورام را سي ده بروازرارل‎ 
طارع راض ورا قرا رين بتر ارلا فى خا پر و شو آرم رمز سرا رئسيده‎ 

کک كنا شت رم رار ست و او فان قوري ٹک پر اذ 
أجلت اص راہ سین فين ارطيايد م كرا ورن ناا ری ارا 
عر صرويا سان ماو رص تارا دس صو ررر ددا از 
بای رل« عر رين اركذايت مرو و وزار 20 ىرازان 
را يبال يده مامتا دولآ سا زازه اوهل 
ررها نتلا حصا ءانا زره مر سرون جا سد ورام جرک 
درہ رما ی برعاي تنا سب ارما مر واوصا تال زات نارای راح 
بع حل رات ازا بيد سيره جوا مرح وره دم شل بتر شرم كر 
ورک شرو ار ول روز سحن رصا ص ورا كن رسن وز 
رهز رازرا ىسقت بل سکیا ف باغلا روا فاا رارف 
وش رمت اده ونورا شا مزا قات وتوانا سرف زرد مت وبا جام 
7 ما م امو 8 علط ست دیا رمعاى رتطیری سور زرا 
ب ها يدا فق اخ م رات ورعن الف مرن ما روو نكل ادنوه 
با رامک فى ادق ممابنه هڼ واو ملک اهاز گر ور وچو نوس از 
أن سيرم اسل دم میقم مرت خد دزا کان ووز عن اس کف ی 
مری اصرق دسل رتك من وعراس مرو مده م لوم فرت للع 
ادا تكسن المع صورة فى هروا سبع نحل 
ال عل ردا درل ت بخان صو رکا وک لش مول من ذلك زرم 
موخو د خلت تارك دا بنا این س كا سور ی عت را ابا تمو 
کدرا سرد را تشم وهاه دان برد ب وی جب نکی راسي رز رب 


۸ 
دی ایو رضفت ایند ىكيرما اهدرم مهن مره 
باداش تردن درطا لكات عار راب ان و یط رایزام 
کم ان ات رس دمم یکره مک دنو یت زرم 
رت ناب زره ان مارا مان است ولوضوع وط امم 
زنط زا تت هار ها سم ولزا - م ربا ادي رم عام وفضائل دوا تک ل ‌ 
اکان وما م رفاوت مد کون #7 74 كس بين بر واوا كالم ره 

اعل وتا زغل زین ايا شرناؤنن وما مل رازه ردي بات 9 0 
ار ناهام روات ا ی ا طال دان مها ليسم انا ولا رروی إن زک ورا ار 
ا تلل یک واا ى ها سوا وون اورک وات عام انون خر مرف عضيل 
7 رس ت وب تت زص وی تفا سآن هال و كات وعراودباضاع 
٦‏ با مور وده درشا ره نظا عل وسو ن آنا راسا زابوت اکان درن و“ 
مل برام افو راغب ن اعبالمط بن ب وات از بای بان زود وا زاراد نک 
سرر نازاس ی ارات واو رك رره ررسترواما اكور دا ونس کو 
رام رده وناق تس اا اقا رایع وسيل ره رلک 
عر رمال درتج حال باب ما رین يز يرصن وملا ووو وت دعس يتاه 
رارم رايد کار ی ر انمز لءاست سس مین ط نامرک لا 
کی اتأنابيدا سد این ولاه اراز وض رکال عار مات راین عا زرد 
ہا شل اوس لرا ودک ارحص رم عا لسلا مک لحمب را زم م 
داص دوز سردا وان لصَررا ت ,معت ونا لای ازول رقن موفت نای و وو 
الى د کار راو انال شتی ود رال را رعا یت وناكو 
4 ع ات وا كنارى سدارو 9 بره عميره 3 سده ون ون رمن زررات بی 
سا ورک رورا دراو وسعرييدفوح ۳ 7۳ سورد مق ازراى سرت 7 


دارا ب هززیت وره اسر لوروا توا ارا وال وروا امانا مز الع 
ارد یا تباج کدی ای رم بارس يوضر 
زا سم لود جامد نطراجزووت وکرت وصف ب موس نیاوی کا درطر 
انو دی ریا سف تارا رت 7 سرع را نت و رزاجم ارا 
مامت ريه کت ورت ورت وای رار وی يرا لصفت جیا ۽ دبرا صف دناه و 
ال راصف تناه د عورا نت مابش رورو و مود رامت کرو وی را 
عور اکر و 2 لار ای 1 دیسرن 1 و ورا 
زتره اوره و تیا هی زا كلوه ت دروشر ووراشا وبا ام داع وا اسر ل 
تیب راد کو رورم سنا تك فى مرو رات هال مس ادا واد ہآ با اترا ا 
شم هی شون سرام وکر ری مان وا موا ما عع 
طا وال رصنا ت کا وده نط رجررات بدو ودرنًا انها ات ور 
حت ارو اکر :انط رمات دارع وارصم وا مرا سی دا بین داص وا رازگ مایت 
تکرام حصور رای شد سه دزا يتلا بای وگو باکت 
ار زره ١‏ ازارو ەرە ررر ع واوا لر م ورد ما 7 رز عورش 


اه صف 
عل اذ يك دراضة رگا غات وکر ڑا ی تا رال و رات مرو( 


1 
ذال دار رای موتا ماجنا سار طرت دی ازرای ويران معامحن 
يبه ولو د مؤت امل لاحو ا رتنیا مرن موی 


ص د ”الس 


وا ترام ادوا تافر رسای نوا كيار ورم مرا تال عبني تخود 
24 5 1 30 - 8 0 1 ۳ ر 5 ا 8 05 
امیا مطل / حو رار انث والس دسلا سروع یرام رد لما طبع نا ضرت 
كان كن نارم رما توق لادد علد توك دال داب نان ولو 

ارط طرورزات ی کی لور اواو رواخررات اوک ور 

8 رام را شل ع مر : 
انخاس رر دای ۱ ورد جره روش و عور 
٠ ۰ 1‏ ۶ا ۱ م 1 ی 
ایام 9 
بر کی لا ییامام کین 

ريوع بیرق ردا درت ملا كس ؤس کر دم 

۱ تاه 8 2 ۰و (م 
ره . ۰ م 7 
با حت یی ر الا ام صل عل رآ لرا جا مسبت يوت ورسالت وا ت وولا ی۰۱ 
مسرت انبا ست تر نیرا بک زیت هرا وداوم شده شر رون 
وا عط لك ہدارا ی ريحت باس وس رن ويل عو رہ علي كسام صا تب 

۰ مه ۱ 1 ۰ ۱ ۰ 3 . 0 04 
نحت با رت ت کم وسا مزان بت ها 2 ادها آلر ءارا جر 
رخ ریز وول ده ور 
ارجا ب فنا عا ریش رل رازه مره داو رص ل اران سيار یازجا اوژي 


۰ ۱ 
درون ودی و وښ ی اد اسع واد وو نحي وت را یکره 
وک زی سارو ہر دالت وی مر ن رن تدارا اول aa‏ 
راردا ل رکنات دعا غا بی دک ت قط میا ربا لمان مزال 
آ ن واس كط ر راطا ی الى یرلاک عوا رفن مها ط رکطاب لولا لت لما مادخلا 
وغل ن ۷ا ,درک زانامهق‌سارعادد ف الاداء مامه ضغ ) 
دای فا تسام ریت نف الیش دس دی و 
سای رداول اماعبن هام زرو رصردق) ا موتا اردان مزب 
وفضا ل دير ى شا هدارا سان مرا مرکا ای 
وکیا شر رٹ رنف مس | ف تعررایا مق رمع ۳ رامت كنع روت 
کان ورد مقر ب اب زک ناث وشن ولوب ووو لل کالوک ورب لارا ت 
ستاو رمن نابت والطا و حرس سا شد دون درك حر را رکشت 
روطت وخا ورت ام رت مر رصا تار ده مضا رازه اء ا رى الها کہ 
( ان اه ع را لر اسل وک) بی دو یکر ایی مر لايل زا تک کوتسا 
وما ای اش مرا ف ست ر تار 3 تراب راوص نلا جود عرو ا ریق 
مضه فكي ٹاو فون ازور 
مود حه 9 وك فر روا عرعرت در بت اروا زرو درو سروا! در 
ونا وآ عت دا لرا شم دض ( العم ماد الوجه ق‌الزارین) من 
راوارد زاین نتم نان ر دران دا ثلا ياف ررر 17 7 
مان عص ت در و چو وک اور کچ ررد ی رابرد( بط مرينا یش 
بوص کی اميا ام دص با يكرتا م اموق اھا طروجردکی وعو رارک راک 
أ ده رای رل سمدم باك قاب دو سن اواد یکر رزخ نازر 
لكان باش ورد ردیر هک رک کار میرم زره فون مرب 


۱۳ 
رز کب هیده خر کرادت رن 
لزماب طرا ب گان اوا ست وین ار ول ن یره شره ورز رسي ری ازم ا وروا ] 
سول ورشمه رن ينا ىبا انها الريتو لک پر وع ہم کتک تشر ووه 
كما ی طسو ولا ارول برغل وان با !مامت بر ردان ووا بت 
رای اسب ست أن سل سعط ڑا الى سر نیس 
ف رسول‌النما سوة حسم اواو ت بالات ومن بعلم الول فقراطاع انتر 
ر(اطیموا ده و اطمواا سول وارللارینک) و (ما ابا اسول تن وه 
وما نهلك عله فا نيوا )وران ليبا (ثزان كم عون انتم ماين 
بك ادته) اجات ا مث ازج تيخب اهارن بر رواب 
7 کمت دم ررس س معاد واي اورارا موصول الى ارام مرت" 
اس ريسا لمت او لا را ست ف راك ريا نت انر لاق گرا زاف وه 

۱ و مق م رسا ترط لا مآ ورون اراست ارما سب جيرا وان برد وما رطا 9 
ولات رل ام مت و د بارا تک کرت ازجا طرا مورا خان 
و ردار ده یی بل راج کرد هر ری اراش عادخ ديآ 
رادرا طرش ری طا رګزا رار وااع اشم و و ماع ووا نا ورون 
انرم مزر ا مت ہا ست الوا ست برب فد از فان 
مب ارم تکروفایت ب شدای وروت وأ رای وتک ضر را 
نارشان بر مار ( ال ول الو نبزعرابننم) 
پ اران ولات واولمت وار رر زان طر درم ورمون دان ره ا 
رركا ر اور رصحو اينطو را ن اا ى ولاب واو ارت رن بو مین دارو 
را ست بارا ناص امور ونياروين ليان رش رازا ر واخيّارا شه 
نزي نبت استك رف لود ( انا و عل بوا هن الات ) بر رين ميب 


۱۳ 
اس تک زک دمن و ماين مني وي نكم وال امنا طبر 
رده داورا وی وس تا ات ار راوه لو کر 
ا رد تنفلت زو لوو رنود وان دصیس مت درلا بش 
ومع اس دقام ان وا من امت ارين من روفو لکوت ورا كا شد ورا 
روت ورا لت عم ب لب وو لاسب ورا لعفت لا زم ورو م کرک رر انم لان ام 
كور ميس نت این فا روکناک رمیا وو ای رو ےک اط ںوروا 
ب عت وواد نت کر رواش ست بج لمات وکر وا رت وکر لفان 
موت / كلو برت ورسالك كلم موده صان بوت د رسا ۸ ر Lo‏ ا لت روت 
ترام وره وز روت ورس ل تانز رارضا لى ارزو ورا ست وولايتباشردرلين 
دو رطا برا ى ازدو تتا وده ومان مت س تک طون ابن د معن ولو 
1 عت زا سره ردروا نوو روان بش راز اتف دشر كرت دار د میں“ 
هزین وسو بده واي ناج تسر روت ورس لت س مرا مت رولیت اه 
ون مت درسالتاً رت وخرت ری ات سابد وضلا با ب 5 و 
وولا تکرام ون هیضق موی تک لخت یدای 
0 وان دوت سه ده كلها و وارصيا 1 كرت یا كرك چک ازمر کا 23 
اس ندب فا لش لحرت سا دن لسن ماود 
التامبتی‌شرمزالهود لكب ذلك بان رسول ار فقال ان الود 
منم لطف لو وهموشا ص وا لنا صتی‌نم لطف الما مد وهوعام بر 
بن اعبی تست ازیو كذ شد کرای فز نواعت 
2 رک اک ہو دی من عكرد» ات لطن موت را وان مامات و صو مز گرا مت 
لیامت را وآ عام اسث اس ما از ليها رت ين رانم 
وت ردو عام ست مین ستاو مارک برت دار مدر 


۵ 
تنماک کاپ یرت ارات وود 


- 


ار کک رم 0 # می ص ا ت و س کپ laz‏ 
و لک افع ادك وحلفك مها ورم هاس ردیر 


منك معو مال اتاد رانا رواد 

خد دواد ی مت سم امتح کلیس 
له اغا ا سن ددر امت گر سه مت دی بن هن ا)1 
م لو یا مرا یار راردا دی در تن رای رک زا 
ومع ات‌خود و 3 در کنخ رای اعت رت سدنوراً و 75 ۳ ۳ سدس / 
تاذو فراش كود يميف يان وین رشان ون رصن 

داضت يل لكل بت مرت ت می راز 

ا سنوی دار مرا ا اا رست وار شاب پرسریاست ر کیان دنه اان 
ونان روتوم ان یکذ گان دان روز 

رای ان بر ان کرد ی سا وزو ن نزور مرش رک طت علا رار تر 
رمث مرت راع است بزو تدس ار( لفات 
رال طا اراق وواد بل م رر ہیا راج در ساٹ ن ست دم 
ہے راثا نك یری امال درد ع القرل ت رک رام عاو ذ نگرار ود بان 
اس ن وزات شرا ی م شان لوز و نا لل بان طدات و بخ تلا 3 ن انم 
مره فرارا ب اما وود وداسان مزلا ن وص و خرا روا روردا رو بوعراتا نات 
اي اج 39 ب مد مزا رامت زرا ۳/ و مرت وزم وغا یا وسات رات 
وج زارا و 7 تاتا روت وبريت و واا وم 12 رل اوقضا برص تاا 
31 م دول مزبت«عار تون او رما ل اضرا سه مدا اررا! 2 / ZI‏ 


۱۳۴ 


ا ر رگ ری لت و سارت رر ۱ ساطد يران دارد درم رازا ارام 
مر“ م الأو و ۰ یز و بت و 
بل تارب اغبا رض ی وزان پر لجا رازان بر اویش 


ول ۳ OEE‏ 
بت مطلی اش 1 
پک ولات اول زیت یی سنال وا ارده واول یار 
ور وال وا رو بر ا ال بزوث دس لت ایک ير ون 
۳ و عراس تک بوا سط] ن ور هره رتم ی ودره بترن 3 4 
مو ورج رطا ددرن موز ردان زین من رنوت ورس لتا مت بان بیان 7 
۳ رتونف ولات وا م تک راس عا رالريات واس ا عدوا لافنا صر 
لان فضليا جارات 2 وص 92 ورو ماب تصول نبا سرون ونور 
ور س ب س دللى س كدرو نمم وها اروا ررر صرف صل الاطررفٌ - 
اسب كلوقا ت ذم م راید تک ولايت علت ناي ت درلا شرن اصول و 
زوع مسرل دوع تمان عات رد درمت زد شد زگ ول ان نيرك 
را اورا لو یال ولا ل را یره وش او را مان سیت ر رار راوه ارز 
ولا بر دم رپا ونث مده ولو کت ام( درا سمال است زر رند هام 
أن رهش ری ت واسطراق واعا وإ رداده بای 1 ی روزكار؛ سم از هزات 
دعاى سبك رات سی ران طا دس ۹ د ا ل ازع طرى ره رز ازا ورين 
عبان جر رضن الريك كر كلاذ واس ربعا ؛ صرب سرد فى ور فیا سم روا لووك 
اززص امیس فارع شده - اش ره باغو ست وان فر 


ح از ۰ و تیاس ا ور 
وا سكاك مما نطق ین مشت عله سارت 


كانت درک لور وا وا مایت انی سلا 


مم 
وم عا منود وروا ره دسا وال رالات عا مر واجباتباودو رمو و 
ور وخ رفصت ازظا :وط رن درب تعن مرإ ید ول قت رار واج 
ا ست لزنه وغل ولبدازعان شد ابا یگ ول + روطب بسشد 
جك حزن شرا حزق زنط ره و ست دا کر دا راث 
زر رز اذاو شد دعل نيت وت رای سول برك درم رک 
رک کارا بت افد اشير ويا متصوم ارت وعادل پاش زر 
مارت يكل قلات روت نف ال اتترا اکن 


مطل رناب برجي 


راك ولاس تسا مسبج رهب مطل اخ روا بيات اوس واج ےا ررد 
ہت ت الصتم ود مرحت فا نا رصن دوواد رتت دل 
اعابرا لوین می ہن ایالب عی رسام و هراچ بل مرت اا ری میب 
ان سالاد دمل رن نزن اهب درن عل بوعرم بین دصر ر 
الصا دادن ورین زرا ومرن ری ان د مرن انی ومين واد 
و صلی ل اسک دمح مد باح رک صوا ادلی 
سیر ای این اذل تسه يا سوم ول ررکم 
رو وول راز ها[ رور ھک رتا كا تح ركباب مها رل اش لا 
يردا نا ب رده و روگات تالک سوت مرف و سنا ليا بل 
سا رٹ براش مر متام ولاك و يناك مها لوو روگ 
مکی رن زر یر ين زرط م وجردسان مل كارنات بر ای 
بلسو شلا بطو تخ یت این لياس ازم جرا سال مارا ووو 
ولم ین غل فا نود #؟ سزايان یت رال ف ردان خوت وارد وک 7 
شوت راروا یال کا ارد زاكر وار ود تسترا وارضرت این تلم وار 


¥ 

بز ا ست د رہ مسن مات ول نوی امام زما مات مب ل اهلا ان رد موک 

چ کہ رازا شح داده جر اہ ران ت ارت 

Se, ۸‏ ج ج ص 
وان تلات ام شت لاا 

اما ت ارا ياه صلا دعط_والرجّررى را 20007 رت 
عل میا متام وس ارعلا کین دركثا شا لمارا سدعاتد 
نامو رال رن وال نا لسن الاش ص ربا بدعزالنوم اد عله وال 
جوز امامت رباست و ورای ع وځ ات درا مرن وون ارا یک سن اميل 
بات اس س انع ور ازا ی تونن ولا برشو رسو ب کارا ى انر تاره 
يا لأصالم ازا وتهرى 281 3 يب ساب مرس زار تین را موی 


ام توص رده س) م سے 
ولرد 


آنا دوم رضم (سورء ارق (نوم تدع وکل اناس اما مص ) 
سی روز خرا مرك واي روز اروم از رر؛ نيا ام زان اوه 
زان حت نيزا کیت اناما بان بوره خر زان زا کک نها منم 
كر زر کدرا ان اء ووا کی تب را لت عام دوز حت وره كر 
مرا مت درکن بات نبا شم دعتبا رايت ,لص دا فى را لفط ارا رای 
شت بنزان مصداقيرا دبع ىأن أب + طرفاد بي بن خی 
الى« يبرا وم ندع وك ل اناس ای میرب رتیت 
> عل السلا داد روہ بجی رسو لاس صلا دہ علبمژالر ومد وع 
فوم وا محس نه مه وا ګنن نومه وكلب نما ت نهت وړ 


1 
إسراعا م زا لعجو بره 1 از نک در 7 میت دار رارف ٿان جرس 
رتم دتما ھدب رذ ادب مخت املس" 
حت ان سوام درد پا یک رو كد فيل 

عل وال ا دوس روم یت ورود ای رسو لادم نی امام وع ام 
لیریدی ولارسول فھوع روطن جل انال لو ؤي ىرو ل فاا ست 
برک لوده و م ام وعق ام لوده ورسول وی وده زا یچرت‌ها دعسل اريت 


6. ر 


عرب ورا تاس تدع رتك عام رانا وصا توا ورن ارين 
فو رار ره د عت لقص وطولا مث ورا عرفت ۱ /1 بت ار امال 77 
ورا سين ب درح خا شد درن هریت خضرت ام لوین عار لسن سهان و الور وو 
من ربولا بی ل یه الا ؤرد :رصل دته عل وال فان 
ورل كات النې صاش عله اله ی مل وموامام ا حل وعلىن ره 
امام ا لخن ووم خن صلا دته عله ولد مو ارارک بولاي تمن ففخ ليده 
اورا اوا رکرو ن سيت موصلا در وا ا + بای د قارولا يتان ورت رم 
SINDI‏ زک مسل وال زیامت واا م ررم وغل ن او 


اام ردم ست فوص ی ق رصل وریا ري ر و 

لبم 
رب پات اف نزو على عراسو متها 
صا ص ای وصروق وده داز ر ران عل یواست ازاب غضاير ىلاويزاا ماعات 
یوار مکارت زو سد مهدا لكر مد الما کر 
واسلوا املالزکا نک سیون مایا 


۱۸ 
جاء دامح د نییعت رورا وليل وال وم وزد و عل زاس دا م 
وم زد وت اج فوم دزد وعضرت مين ب مواد د رخ یرم ورن 
ور ی توا من دآ ان مان انم - رت رورا مداد دراطن قاط دم 
مرك غم انیا ی سول رل - غاب نی یره لت = 
0 أ و 
۱ ۱ رب اهارن 

ودرا سبحا سن ف رزیت صادق عل را تدا م روا رر مک صى خورف بود 
1 

١ 7 ۰ 2 tb wr, °‏ 
ا عن اده م برهلل الايد (وم نع واخ ) دال عل مامتاوسو 
صؤانته علب ؤاله امانا وک امام بج بوم التمة بلع زاصئابد 
و بلعنونه سا بردي ورا مسر رای اکن كرش ريدت فلوو و برع 2 
م اس وسول وراص نیوا مااسث ووس رازا ٠ا‏ نوا بدا وروا 
ور ھالس ولھ ن خوا کرد پر کی ابا یا ران زرا وی ران ایشا ن من مر 
ییامین وا صل مر روصت بايا رال زرحا تراط - ورا کرت 00 
رط ق‌لفظ اا ر ر رسول مرا صل الدرعل_والم ۱ 
طرش حط اام )ول هد 4 وا 
۶ با زک رارت صاد ق ع زار م روا سرد هک ونور بوم نرعوکز نا 
باما مهم الزى بن اطيرم دهوها م اهل زمئانه -سی مزرازا روا 
مت ل درآ رو ورموره أن اام بر ی رت درساں درم اران واوو a‏ 
وی حارم تک درزان فرت ول صلی ارو وا رز ن رات بر ره 
خرن بداوا ر وزان وی رر ر ej‏ ۲ 1 
ص 0 ⁄ 


۸ مه 5 5 5 2 م 0 
روا اس ل مر ر ی اک ہار رترب رش ردامكرده وان مرک است فر ال 


و 





۳۰ 
یه ال عله التلام رسول انم وام للد املال رکد م امن 
حت ومو ررك رس ولا امل بت اوا نر اب زگ روا زاون سلس ایب 

سلف رض سره مث با مت خطرت رمو ل صو ار وا 000 
دراعنه م مر رازا د)۷ فى اصت واا تع واو ل ناب زود يت سوط 


:7 اناا ومس رات 


رلیلبای ولاس حصت تلایا ص وی دا درأيا تاس وا ضار واويت 
م مت برص ارا ست وبا دک رورا كنا بک زول ضرعم ون 


يدرك 

Ef 

سم ورموره سو سر (اعؤاب) | لت ول با لومنینمن تنم وازواج !مهار 
زان متاو قرو ونزاوارترات اين از ونين و ای وت رای اريت 
مارا 0 ا 1 ران ولات واولوث دار مرف رانا وا دوان رگا ركاراً ود 
سر ررد ولاح تر ورا ماس مش طر اسر ولاب وا ولوت رارز انان ونر 
رات راان واصن امورو ودسا یشان فاص رواشرارارا ون 
بن ادد رارغ ری ردت وس کبیا صت IS‏ اورا وی ريه 
2 7 ربهر زکرم شور 

وإ وال تك ولاي تا مخضت مأل با یکمن مان تگراي ری ودنياى' بنا 
قط با كك ولات یت عا ربت برا وتات جنک ری دا اداج 
مشر وقول ال راض ابا تی نی عا كن عن ا تد رت مایمن 


ا۲ 
ایت سرش امنا وليك ادته ودس ولد والينامنواالزين پم نالل 
وون الركوة وه راكمون وان توف شا و ی راشاھ اٹ زرا 
۳۹ مكمايا 19 آوردها وك مسا سرا رشا زرا ودر 56 املق 7 
دنم اکا اورا لضم یودرا ست ولات باالرات/! ای ود دبا رأ نيا a‏ 
- نرا ا یری کر ا 0 سر رسره ار رنه ار 
2 50 أرط ولا حوارت درف او سول ورس ی ضفرا 1 ناش سبي 2 
وى ري أ رمع عاتب با كر را برست رکا ک درت ود وات دا ررد وروا 
سره وما رامین دراب نای تان کی لتا ارش و سی و حور سا در ۱ 
عون ان لب سم متا نک وگن بات رابت لین عریسن 
ود رافظ مرآو ردن دروالزن منوا م را اسان اشر 
O‏ 
ید 
اہ 00 سور ۲۱ ( ازيار) وما اش لاك الارعنه للها مین سام 
و را رلک رارقا كوا بارال یک کب روا ع وک ساب باس ول" 
ونا بال نظي ضرا موز يوكلا تعاليات یڑ رک پوس دا ما ادش یزد ' رجام 
J‏ ار وت نتا صو دفار وات زنل لب ا 
واه سد ف سارعا لد مقامد ىالاداء عى فلص یتر ر وا رداد ای تی لی ارز 
درف را راما 24 مور ور مد دا وا راوا زل ےدا 7 ار دما مر م میا 
عزا ها يد ف سار برعا مه مقام رع تکاس کمت نت ووم مرو 
بت دادن طا ست و مرس یلیام ادن / لن 
من ره و رکرو امہ کمن ص لآ وماارسلنالدالارخ للا : 
ر بای سم یا دع دالا ور وخرت + وزور ل اطا تن هزه ارس مال 


۱ ۳۳ 
IN,‏ و تان لو وره احمل سراف ١‏ لوال كن وای 
رکنات عل عبر رولك امیا نا 2 ناا اطول 

1 عن ای سی وارده رردواى وساف حورو كما ی رسو وچوا ورس را 
ووسادءحور رخ نز ویو رو ینت بات 1 
19 تیا تارا ی سا نھر زرل تراز" ۱ ا ا اب دابا ,طلست ها شاع 


بب وی اب شمه رن 
ج ١‏ 


0 كارو یه بای ولايت ورایت ونر رات وت درل 
این ناویل رگن ونم 
اسن امامت مور دأ ديا د ہیل کار ارلا صا ای بای 
اس تک داو رست لبجب اسن حورا ویس ل دام موق نرو 
11 تزا کات مت 9 22 گرا ادما راش راا رنه 
۱ رارکت نج ادم بنا لاء وا لين بر جيني ردم درل 
N‏ وگ لبود لع كو وو مشر ود موی کر ردق 
/ 00 یچ متام ردنر ارم ناه كدا ب 7 
٠‏ کش راون رتال اورا !ادل رن۲ يده سی سن e‏ رای سا 
00 مني را ىعدا ورام تمصا مرا و راوه منم ب رواد 
فا مت غاص ارقراردادء بص سلس اورا فصر واشت رالمؤتماءز ا ولس دمن 
گررانره دوش هرا ی ر الاو ور لاف ییامام( يلين 
د ازن باززض اوراه ریا دوم كال اراد رواش اوا 
سيد وتا وای اښ مین و ارعن كرا رواره سرش اوراٹ رال نم 
طس ار رازه جھار وج اوا سم :موق ہس تآس نب 0 


۳۳ 


شما کت اخ عا ةا ما منث تلادع يطول ( وسو عد 
دىالعرث مكبن ) ول فال صل عله وال امانا رنه مهرد 

يني زاین رن بعك سي »کف تا ای نراقت امود يدرس 
امت وف ینعی یز مرگ مک" 


يچار 


وا زاس رورا دل راا تک رل تین را ره وا رتا وزو 
کن موه شرهولاه س كرا لارا مل را ودلا دارم واو سوب را نورا ورپ 

غل او ولات راروو ا و ی مضر فداصت رراموراو 

رم تم سی ع اررق رالو دراو لكاب نیع برد ارطع روم ست 

پل اکر رور اف مر واد سو ۳۰ ص۳۰۹ پا رر رارکت مان از 

علا دعام بان ررر دم مر ی درعرتث شلف عر ربعا ی و | روار الفا ماب 


حار ورامورعام بت م و 
۱ ديجم 


جرع رت الا ما سبق والنا U‏ ااستتلت الو رعدما یازا راراب 
عضرت رسمه چ مراک رداک از سي ودورت درست راو 

اراک زربا ا رای باب ولاس تك ما زر زر راا تا ولکوک هرا و 
غلم دراو یره و ماح! سو تنم ناب شوک رکا 
وک امامت و درا روه زكرا كرت ودوارر ونا وسا داو ونا زماعيم 
ال ما سرك مط بان ر رای رط ولاس طلا : رد رلایا توراه و ر 0 
ولا تن نت جا سرارًا يفيل ی ۳ ور رال 7/7 
ایالب ررا رض الو ضا شرا زارط ری وانعطراك/ لين 


۳۴ ۲" 
باون س محرت ورات ات وارلا ىازا شان اه ریسفت 
دوع را رمهنت ره موره شاوی ارراررگا e‏ نون 
اع وروا ره ول رجا ا تكزر لله سب فیدر وراره وها عام ف فر 

وکان فاب قوسن اواد : ت بره ودرها نیپ جیسب ار 
كان رضخل بها ى الوسر وی بره وگوت ت راا ریش را ره 7 
هرا ی سی ل اطع تاو ١‏ اطا کور ميت اونا حصنت ر ورضا ک اورا رضا ی حر f‏ 
مور را مضا رازه گی‌رش وخر لاوراع للها ادروم ا 
ودد من مس ارضياء ددارو هلا راو رم ای امین ومع موه زارد ره 2 
ورمطًا سرک ٽن مت و 3-4 ی تما مرت ورسالت 1 ايها راما 
گر ردن اوقاروا ره هسیر رار زت ل كر رالات کل رع راز 
رز تام زارد وول دا وا ذا دبا ی ارا نط ترا وما چا 7 اراز 
۱ لها لااد كم سور رن ۲ بان اسهرا ن رارسا مو لأنته در 


حاص كااض 

را ررمت تما ص ولا سا ط اشا ی روا ارا 70 
هط کر رك ضع ا ومنو ءا تا ءات اير 

در اال نب ریگ ر 4 ا ترون نا ر ضر ت وا لت را مث س ج ربت 
۳۳ م رلا تك طلا را ست وا نرہ اراي ط رات لرا! ند 
از نزن ٤‏ 7 ما خن لٹ روت رك تم 
ادرا مرت ست ویار د فطل ونوت ری ل دات این رشن ردان وطن 
سا اين ری برضات ہان رر كرأ من يك ديت مر بت دلت دا سرا 70 
مات اذا کروی ۽ يمرت کر دو و یت« فرع کت 


۳2 


وا لاص 


اک لضو عاب جور 0 نام و سرا کب ره 
كر وسار مب مرن ورا وام سنودن ترا 
چو زاوا رتا مت سس زا ت قاتا 
مود برصورت ولص ف بل سوم و فوا نانول 
و نموم رای اران لر رل لم إلوان قر 
سح او را زاك ر عا اران سل ق مب رت 


أبى ارم ترا سر 2۸ دار مور و تخسر ور 
ورا ان اسراراديبت اکر ورا سيم افوا رومت 
کر رورش برش رل رن رد زیت سر بين 


ت وود و سد 
رن و انب رطام 
بإ او اسك اام سین 
شك سکول من 
راه لای وراس کنر 


راان ور وو و اہ 
لين مد تو صد امم 
طا اسر رعرل امن 
سیم عم ر و م۳ ام 


کون دو صررت دوس وگیم 


ارو تر صرق 

E‏ کت من 
و عل اتان ترش جد عایان مان ترق 
جلونيان را و برو لير لاوجاك 1 رارج 1 
عمسن نفك عر رین صاور اول ور شین 
یه وان ۳ #جران رسو ره اد 

کت عدا دو زره وت وین او روات 

۳۷ 


1 رورا وصاراست اكليم ا حبري نک طرفت ونيا تیا مارا صاب 
ولا تلاط ناا ارت غا رخا با علب أل شر تسيو 
سا يطل وذ با کر را ها سره ما وض رز 
یمن CIA‏ 7 لا 5 24 ای الأب ددا کر OND‏ ازع 
0 ارخ عد حت امر ونين عر اام سيراب ا 7 راسو 


واا ارک ر ار 
فوخلاو ولا 


زلا ليتنع ل السام ررر 200 چاست.د رهام 


#م 
انم ریت ده مرن ریم حاص ۵ 
تس ام حك ره تجا ند وج ابا الد 


وہ شرت نتم 
ازن ر 1 موز نون 
تكن وجل د لها جلما ع کل اکا م تما 2 
لها لس وتات اماع لا 


سس 


۶ وم / وی نی رت 


۹ر 


کل کا راونا جاوزا ی 


ras 


رو س ازروی نو ملک ی ستی اوور 


لکن صراں و موسر | ره زاصان ر 
ورت ل وروم رکا ریز و ل صلرات ودم 
غاص عل توه اسلا سرن پار ٹم وسین 
ار ام سس هش واس ایز وتاي 


و سم 
نیمات 

رح بو نكردم ديتع ۱ ی ركان زان بابباک بای 
ود ازج نا این ابا مت با اج داشگ ولات مارا ا وغ ر ابانرب 
ور مسا روا ول وم تا اسان ۳ وشرولا برا سنا ات مرت 
يت بت 
ورسالت را تا ان ون برس ورمز رلم ان بش وه زوه سم 
برت ولايت دا مت غلهاء اسیا ی الان برد ر ماز رن زا دی زع ۶ 
اصل د رلاب علهًا رووا رووا حت امال ام صلا درطي آل ولاس طلم 
تر بل گرم ها للك ناكم برص ميا دراگ داضم دركش نستي و 
ومن i‏ رازه Ste‏ اک ایوا ورا دارو رار و ال ل مسب 
وا س اوراس عر وموض خرف و خزل ما پر ود مج اي بررعاوم ونود 
وف دک وزرا دار را 0 عزن کب وم ازاز ب سس راا و 
کنر یں بسك سا را رارت مات ر کوس کو با ت راو ونس ر 

د رکیز ام نرا خط دروا ریا يروظ لدان برا رم رای ای را درها 4 3 
د ناسل سيعت اران مرل دال رکون واوا رټ ست دما ا 
د لای طلقم زارد با راب لزع هزه دکررلایت وا معط رت | رن زس رمد 


آبنا سرود فا وت راس ودرا تیا دولا سبلل 


۳۸ 050 
اه لول وم دا امو ناون ررق 
کیو عدا فز یگدز وی دمم 7 ای ری و زان نات 
کت دار ری و مروا مدان کر دار مرت نارای 
ترود ار دارا با راو تک هن دس یر ی اماب نكن بای رز 7 
رارک وزان طرلاق) ی اکر زعو وأسارا ره وکر فی در یاس ورا وراج 

و ری جرا رن رالسها م سلراری ود رأنارا ! کا زار رار 
بای ر ںان سرا یا ولت درا رکد بای طرش سر ا لج درأو 

ب اث نلگ ايا ار نكن رای وار ررد نابا صلا رزه حا 

وآ سا پا هاا لت رات شاف ره وولا واد مش را كك و 

زا نور رابزا رھ ا كلست دم اسر ی وروا ردار ورا بای اراده ووش خد 


Km te 

مون 
این‌تطرر! الا وى دنر رو واوا ای 5 م علو 
یتس تفر رل فلو وی م وه قاس عردو صا ای ا امت 
نمکرت مروا ل ع ره وود شع جلا دا مدق سابع 
مفامر دران ارا خر افش د برت تن برتبه خاد صاعل 5 
سا اجا مر رد وا سومش زل دما درت درا 14 نك 
لوو راصنا تکرک راا ست وبراى ۶را وص رت نراد ارد ڈراک J‏ و 
احارواما دماین ان رامرا ماه 11 أ 
کارای‌ زرا بش ن وگ ذه واوا كارشا اسار 21 
هر ا صا یدصت نوات را کرام روم ۳ 


۳۹ ۳ 
او ساورفنوات طلست ری ات رن شین رن 2 عراسهاى سوا اھا لار 1 )زمره یز بل راما میت ب «رنروالمريرات 


57 سكن يت و روا وچ رن كام دراوم رو 8 ۷ درز تصنت راشا 
ریات وال ب باس د وام وزان فراعت داعواد ابت انح بات 
كعات رارق عا راز روا ی ماو ارصیا ,دا 
صا رشورمانها ایل ضرا کیا مت وان او رست ږا کاو ارک مور ct‏ ای 
رركن راض لواحا ل ڈوک ازات ن راسد م اوضرع ابر 
1 زا ضا انان انژ ښک زی درتال اسیک رازوزا تہ انیم 
انس گرد بارأ الأزمنا ا مسو وسكي ک ها كسم اهر مرا ا ا 7 
در انا ری موك رءا رد ابا اوصیا صلرات وگ زر را 
wig 1‏ نان ساب دن ردا لی وسا رای رارصاء واول مت 7 اث 
ونا | توعد ا كه ا 7 ی نا 


ممت نيندم يوري 


2 اسر وس رک راما ادل رکز رده طراسی لی را رق 1 راما ل 
ر 9 زرا | 7 ا ناو لي ضرال ی مارو لود وا ددرگ انا اركذ 
مقس از ى رب تسب اتا د مره ا اذو لے از او 
راا زوم ر اوی وما[ فرر تا مگ اع راز اوروزو ررر ج 17 
سرد یلوط با E‏ ا یار کر 

خن کاس بل یکی و لاض رااان ونر زا 7 
اعون رازن قا ااب کارا ر ررر اران روز بويت ور ا 200 7 
خا کا اکا گر اع ال اراس در وط ورزو ررس مر ره As‏ 
لوق ادن رق خرص بؤز يز كبن بد ول 


۳ 
کک وراموال شا لار رک زی دبا سن 
ن اه ور فرا یات را مقر پرا ددر 52 ومرسيدار سور و 


غاب سردن ايشا نحا و سو راد ارس وار 
a‏ وم 


: ول 

ان اسر لا نزرد یب دی با ا ا داید معو عات دروا روا 

و اخصا جرد ل سات جنر مازعا ا سند 

مولت انبالطل 

ہج وا ب لف دک سهاو ریاد شکور سابعل لاطو ق کاک ود ایی ر بی 

7 یک چا و روت ی ا سردا وک تیا رومس بر ۳ ور الرواراوبها د 

ماک تابن ما راز تن ل 
کش اتب اا وا ثد ررتضقت فا ملو رارک عل وره بک ورای آزره 

۲ ؛ سا عو ىأن 1 ا رها ى برلا ءاراو كرا جرم فا عوبابارى پر 

وف تعلو مروا وراز رای کی سق اعد هط 7 یبا دنه 

١‏ اتش نك سو سماع اوی ی وم روم ونث کز تر و ر 

اساي کو م رقن این اپار دارا کا رم ور دات سا مارک وور سس ii‏ 

زوع مرو ططق سند دازا ارا وأراد وار درا ادیو را ريال د ال 

1 سک دیدن ف وسو امش گرا بایان ادصاف با کک تن 

ول دصار ١+‏ عرفتت لابن الود ES‏ 2 

وفی‌رارا 11 و اسل دمم از شره الا ۷ ليت 0 وال تم" 

و 1 

م اطا وک ان ا رادل سا کر وجرا ی کردم كلوز فوس صد 


ام ھر را فول وا تال كيرا OK‏ 2 ۳ لان انر ای 


bs 21 


کیت مارك دالت اردب بت پیز 2 زارد 


با کر روا ل غ راا سا تارا دترت و ج روارده ورزو در ر صو م ويام 
بودن ویزرت را سكن وا 2 و 2 رای رون وشلا 
جوا ب فد ایض اب اراروارار ای رز زر 221 ات وم 
دراضا زا سيد هس یمه بای از دلت بدلا سان وام رولت ديكا 241 
ادن دران الود سنوی ررر ورون حول وقوه یرو 
ازن ریت منکن رین ادام ی 399 
حور سا نکور ی خر يرون روز ن طراداراره اور ینسوا نرعا مر 
وبا لول 7 درلون م سرلا ست کرای, شید ثم ره 
رد6 وان مارلا سنا فا اراق يشان فا لل مسن ره روالد 
عطاك نسي را و ن مده ۳ یکتم دیزی زگ 
الک ارو رر على اوسرد تفط مركم ان رازن وارار" 
مر لد ىرب تجا كرفا سايم مي زم رادار مت داحتا رموره ردان وبرره رمام 
ضرب لکش مزا مل لکمزما لک ما نک من سسكام ایام 
ا تا وهم كفتك شنكم م عی‌عان دبا ى شا شل اروز 
اد بای شی سای ان شرم زرا يتم كروك را 2 
برا انها از اکان متسر وازاث ل نسل كوا ازنفنها ىران رسد سم 
و چون اکن شا مر دای ش اکن وی 1 


۳r 
رارای ربکا مسر طليا اس رک کال کر ریت رم زا را یا اوک روا‎ 
0 لیا وش وران ابع روش( ناب عبر اماع‎ py 
حص ا ماسرو 074 کارا راخت سره ش کر ضرا رو ت را و‎ 
7 نرو وه دیع زره دروا ب رلور لتلابت مف ۷رمام | عار‎ 
د ره ند وم اح دا وثرشلئانتدعليها لا لتو انهل‎ 
بق د رادت ها لعل إن یلق صورة رة کن وکا لان دک مول من د لك سا‎ 
وه موجود ف شه تبر وتان الا نع خان اه‎ 
عل کل ی درد هی ار دنور درو مرا اکا عاجوا اران وصور یکیل ما‎ 
کرد ضرت فلت یداوم کر ضا ینہ و‎ 
ایا زس ت زمیک يجين جز كذ درفل ورا مرم اس اس دات وریزو‎ 
3 ور ورام ات سم‎ E 1 كردن دب واع كلو‎ 
الو نيتام افير مان ۸ وس رکو‎ AON رارک ازا رک شرف‎ 
اتی سمب عض اف بسنا ايرادا اه تمت‎ 


م ره !+ 
اما شاو خا :]لسن 
درك رمعركارا الاو رظي ادن لصب ی ای زراب اور ضرفت ام 
صدا ۳۷ درل ااا متخ رشع رس مرس 
ورال ری ار تشه E‏ باس اتف ل 


یر م تک رٹ ورا حت روا 2 
رال نی سامت ار 


} ۶ ,9 ۵ در 72 
روی زین ص وراز 
ماف مرو آم بوت 


ری ند عا فنا ل ابا عر رادت 


7 


لبد الام با وران ال باجندب نامر نع 
ع ذلك نفالآنبناه تارج ال منت حيار فال 
موس امه تباي لات بك 
عن رت یز تا ی 
ادا ول امد ی ت ذلات الوا عل 


سے ار ودس و TA‏ 


لعن کر ال باس لان یا جنر لیا 
أل ر پر 
مر و اعدو ور و ل 


ان دچ تلا وصارعارة ميل سوم رض 
دص 4 جر لا 


i 


تزه E‏ 5 7 ۳9 
ای وم مرو لمحيل وا هل اوو 
هلو و توا لورت دس لول مرا 


2 دواد ول 


الاعل الئاه من فا لص رہ سول ات صل ادد 100 
ااتدیلاین یا ادا شمان وا و وک 

کان الول به کرجا الاعل ار عبن نیون ملد 
آلشترم ون ون ودل كنام انار یالکو ول رد 


کل 
77 
ا او 
صر ولون صل أنه علب وال 
7 لای وھ عا ر ی وم تیو الك 
نف نون نکن ن 


ولد 
ج اماک ينا كلوه ارهد 
تفال دازا کی اع راان رول کیا لی وض ار 
کی ۱ ترركت ۳ 2 ۱ ۳3۹ * م 
به العف وع اده نهعلیروالم وف ناولا نوبي و 
سر ۸ وه مرن رص ا لوالا راا 
ESE‏ 
عازن وت اھر 


َل المي ل وم وب لین نب تمد 


ناج رمیات 


سر 15 و1 سے برل وم سے سےھ رقع سے 


0 


ونا ىن له موت من ونی ءانه 
لبق دی داولا 512 سلا كا قرش 


۳۴ 
وَنَموْنَالصَوه انام واب سنأ 22 


7 سم و و سره و و سے و ۳ A0‏ ۳ سرت و 1 
ور ا لاماك موب 


ی رہہ او حن ا بان 09 
سمي کر ر ۱ 
ام اذا كن ل لت بان 


مر و 


لوب ماب نه دماح حر اعرد العو کلام 
ابعر 1۳۳ ته فلت لس اتسار ورن لیا ام ۳ ۱ 
وس E AOI‏ له 
وربنت نكمم هدوتس ی 
ار ابا وقولوا ینامام 59 
كسم ماما ولانهاته “نان انعر وجل شاعا 
اب دهع 
فانم و رو نال كنات فلت با عاد موم 
مالفا الاو فلكم بإسمنانا شنم سرب ذل وله 


لير عر و | 
۱ ساك و ليق وک 


وجل ا رن ونان زیت کر : 
کح که ور ول امل ازع 


4 عبر | 


9 لع یی دانعلا 9 یمیلع ددر وة با 
و که رل عم ۵ بل 
مان وزیا لك تين انراد 
اک دند فوجدب شیب دال بار ونر وتان 

CEE 


غارس باطو ری رید ود تھا عن راولش 


u 
اانه‎ 
س‎ 


کک سر وس سام کر 
كه الان Ra‏ 
واعنا ضاق لاه لمكن يعت مدای تسار 


ی رد و SE‏ 
أن کون مه له ای صا اسان مورک 


۳۷۲ 
7 سر و 


و دلت کله عد ندرب ای ما یو لاله 

توا ار ماکان 5 نوم نسم ارجام 
وا داد وک تی عند ونا رعا ادا یاد لگ راا 
سوا ایک ن اس الول وم ی ج م وکن وسین الد 


و صر سے ا 


سارب بإلتهارله معوبات مرن ندید 2 نن 


يس أن م 


اترات ول یو دانتسا 
اعاب رارصا ما ناص اجب 

مل لاتق نمی ما و 
و 3 | وب 


کاچ ری ورگ 


۸ 1 ر صر خب 4%{ 


صارعن رو e‏ َلْناعليَكَ 
3 2 سار سا ا ام 


وم رام ¥ 


وس هی رت 2 


مر 
کر 


ول احد احلا ا ی ر لی وار رصاحي at‏ 


- 


۳۹ 
ارت ولا کر وف روت زر 


7 


ول جاوز ٹیو ی ن زان الو با رن وا ار ارت 


> مس ل ٠‏ 7 ااا 19 
برام تاران ر 515 ال ۳ وع با 


م 1 7 3 


ورن بمکاتارماباذن رف واناعزاب بوم الوا ادیب 


ما می اللا ان زار دنه یه و 
یر از ید ورام و 


سے 


لمات واا دامن دا ناور رة اشر ع محل انا 


ا ١‏ کے رم 


: 1 و eg r‏ وم 
مالا لبت با مما ملسن الامو / ا ایر 
بان e‏ 
سے ا کے 6 9 م۱۳۱۰ 
ا 0 لکت اام من الان ما لرمت وعاسا 


۳۳ ۳۳ سم ص2 , ۱ مر ۶ 4 ۶ 


ی تال تما مسا ان 


17 ر و 


لم مْسِب وان ان لويساوا ابا الان د یاجرب الالبيك با دم 


اونا رن ۇن موه دی وبق ايل 


ص 


رایع رانا رامع وأنا مش أناعبى وا ی و 


اس ی 
ا سے و 00 7 


کسام من زان یدز تکام یر را ی 


را لعظموة انا بان ی ورف ق‌آلیروا دم 


۳۸ 
املاح بالف دار یرسور نصا یمام 


موجن عبد وان رو الوح اه 
عن اء نا وف زر ریا 
الح ری E,‏ 
تا كاك ساوح ف عدر اک اا س 
للد القد رة راون وه ماکان ماين وسار 
رولب الوب و میالم ارب ی عن 
لت ژر ان تن 
اسان وب جنرب وصار N i‏ 
ل یوار اش الیک دوک رسو یناو الک میدش 
فاط pains‏ 
رت ۳۹ لوحت 2-1 
11138 
دن التق ر 2000 


رس به سے 
سے ر 2 و 


اجرب اليك اه يق 5-3 ان یا 


33 
و - مه 


اجب لت وت الا نكاس وَكالو اهو زول فاحل 
نوا 3 مون ار وان تن ماک 
7 نكن جک شک رامین لا 
3-3 نم ود لا ال وخ انبه وعتنا 


1 ۳ سے سے 4 س 
كنا نامام انتموا مه و وجه اذیر 


تن 
۱ ۱ 9 ۸۹ انح ۰ 
عمرّانته ول ان ان با سیب ب‌ادتم ع عباره اتب بش وم نانب 


ا مر وم 
يموعن ناا 17 ا 17 
لها سوم لون باس اسان اجرب بيك 
نز و25 ١‏ سا سین ۷ سے رح مت اس ره 
اومن ال اني اڭ رابت ود تس 


م و سه س gr‏ 


2 SJL ۴ EAS 
A واو اون وورت زرصت فهو موامن موامن ڪر ا الله‎ 


9 
و 
` 
با 


۶ + ۹27 دص r4 e‏ سره رم 


درج مور لام وموغارت 000 و 
سك ود دين دوف ور وارناب نیو وهی 2 
اج لام 
1 ۶ :و ۳ 1 3 ال9 
1 بكرت لكات 23 ؟ رت 2 اه 


PAR 


و ر وس سے ری ردس ۱0 
یم ابر یلو اوی ولیت لاد بل وت ولون ما ماو 
و لأست و سم مر ٩‏ 


سے ارا ی | ل ص 
و اراد وا ناا داید او ولا وای ی راسلا یروک 


ر 


۸4 مات وال اح یدام ۴ 


۳۱ 


عازف رک دا وروی ری 
زر ی ون از شاه روا 
ناور تكوتن1ن دخ رمتا رباع مات 
لداعم اراک مدز 
کل تما رف احاکزما ورن 
ناک تال مومت رک 
تخر زیاوج ولتار تج رون و 


,ر 4 هر پم هه 


و- 


E 4 ی س کے 9*1 و مركن‎ r 9 r 

هط به ألا رض و دح ١‏ وزی وه بو ای الرس ون ب 
وسيل دخ ا رک إلا اوه و وا 

الله وجل ور 4 كل نوغ حي | ار ولا رم رات 2 


١ 
۷ 


۰ 
مر 


7 سرس ا I‏ سا تمس اك اس ما۱ س > 

او وم وا یبا ل کا لیر وال روات و راکو 
م - 2 م ر 

ند رانا که روص سس و ربت س ال 


7 


١> 


1 
© 


۰ ۳۶7 4 سم a‏ م مم ۱ 


تاك ل وضرب ومین الا وان رز الاسشبا ء۶ امیا 
ا 14 رر 0 ⁄ رار 


- 


| ونس ل سك لمر ص 29 77۰ r‏ کر 
با کون الددنلا برقو به بالقول هم با مون ر 


fr 
ماکان مدای سمدم وعارف وين ود کر و رم‎ 
اشامت اسه نوا وجب فللا رانين‎ 
رشن فش ورا يت شنا خر مت ونا ارافان نامس زیت‎ 
دمن استدین زا رای تا زمره وما اموا ېبد دادر تلص نلرالين حا‎ 
ونعمواالضلوة رین الرکوه وذلك دن الم ای ابر ام درد ران نت‎ 
مرس دی در أنت دين پک راث مور ی سم ]سان وبا زر سک گرا‎ 
دار عرولا ترا سیر 4 رارز ولاب ما 9 رس ت اراو دض دات‎ 
رت روش رب 2 موس موز رتو رور هشرد لاد‎ 
ابا سم مب ب مسد رادم کرو رهب‎ 
ازاب سیوا ریت۱ او امن مؤي تباجا‎ 
رامث وور ترات مرج رازا مرا اب ها درک یمام ول اسر‎ 
ومود مؤي نأ مدوم کو تك ررق ودرا سناو ط ميل يدبا‎ 
مرف ںآ ن دورن سثنياوردوأيزا رر كز رانا 7 با زر ره ورا ارد فل زاو رر‎ 2 
راون مدو يتا پر دش تضهن‎ 
کا یر ومزغها زرو هات با راد زرم راتا 1 کوس نکن کون مه را وم كز‎ 
الور دی اسك برع تن راف ريشن فب وی سهان وک رای ارو‎ 
ردو مت شا رباد مش امت لها زا ود ری بیان عند نان ونا داب گام‎ 


واستمنوا با لعتروالصلوة وایفا لك رد ۹ عل لها دين ما ديراام مان 
عل :]لوصا بر تن لايم است رازن وتام تك طاق شال ت مرت لها 


كبرق ووو ہا ست ا فها نکر ( مرا عدا مورك د کک صوصنو اکن سر وا راد 


7 ۱ ی رر دران رد وشارة 1 ور( 2 ا مشا انه" 
ات )یوون دلت راکسا رل ونوا رنه 


3 


ا هه 


و ام اش تس با و و 7 Jars,‏ 
معصوم ن طبض انا عل رن وبا ییون عل 
ار وی مانا ینار اکا یکر یر نمشد 
کتک کی البرک کا زت تنو بان بل نات 

اتل لذ اجان مان5 اجرب کلام 


SALES NEI 


اه اکن م یل فک بیارض تا 


ا e‏ 
- ۸ سرو : !1 سس o‏ مس ۷ 7 7 
لع احد من سبع ينا حذالإسرتبصارحى بری بالود د 
مب ره ۱ ۱ م 1 کے 5 ۱ ۶ ۰ ۱ سے سک کے ۳ و مم مگ 
عرد بها كان مت با لخا کا یلا درخاضر بحل نلعاروارش 
ref‏ 5 7 ۰ 
. ر 22 ١‏ 78 1 وم لد 
عع على + |1 1 1 1[ ل انلام 
یه من وا مین نوی 
۳ ۲ بش کب ا 0 
روامردهامت رین صر لوت ابرزرساران رسب وگوت ای ا دمم 
م رفت ا يرا مولن عل اللا مورا يت بت سلما ل اعت ای جرب ام وہ 
مورا وت ارک اند جن رب یکر 
ارام نم زر هم سس کرت سل أورد زلور رای وای دايز 
۰ 5-5 و اه .یم .2 برب لر . 3۹ ۰ 1 در 
رام یندم رن را تسام مر رص با و 
که میداد رای ین ضا ش ترد لان یردان 
ون مزا داجب اس تک از منت من مرا غیت مو اکن روو 
وا ىج ب لفن تیب + اميرا نين زعو رک مفو را يهان امک دقرا , 
ت وروت هامریت وکر خت ک سوفثٌ مايرا یرادا 


عرمم 
سيريا ينه ای یات لرا رازو دمو دغر وخوارم طز تان اد 
ا یندم ری فرص ئا نا روصي ت اشوا خلا لول 
۱ رولیت ناخ وف دار درک رمک انار رک زد روط 
کتک نایک اعلا اہن سردت ریت« رز ين كر 
4 ۳71 انعر واښ امان س سد وای در ی دمرضع درک برو رورره در 
موصو ع بت گر و مورا مز تا حصت را مو ولات وا مک دروو ما 
عط رخا ره دروت اکت را هرداص ادما رآ وات وماد 
ازیمسطرولات مس‌استکر زا معط گزرره دنو مالک وتات س 
عرولا رز ولات سای 77 قامهای بدارو وت وولایت رون وتام ا رن وا 
ام ورای خر ت و عل ساراووص) ووا رای فلن ست جنا سم رطم وال 
ووو قازرا ین بز ا دی بای مر ی رامل ريگ اود دراوم 
اير دآ زا رات رک ل دو سناسا ون دبای دین بارا ست جوا 
نای زارد مارت درن یا سین دی ری تون ان اد انو 
اد کلم امن وردنا ع زرو وم ازاز رفا ی عوجر س مزا 
/ ربوك رآن برس وسور ووضفك رصن ن مود ره یر بصن 74 ومو 4 
ینت 1 صل عل ر دآ ل وبووع امامت ارت ويب تراز 
من 71 عون رت ورهار را وإ سوق لويس 27 زل ر ررر ا حر 
فس« لبي كنت ی تال ى رامو رودلل نايا ره اد گر در یگرازت ره 
يرما مس ور راز ول سكم تون موره را ارا ونور 11 مرول رز كنت 
و وناز ورین وان ززل شره زو و شه ولک ره رای ایا 
17 728 عل اس نوا ی جر بک زی ماروا وروا سر تار 
اسعيذاى/ انها سب نوكا بر لصحي تلت |اوارر اسان دا ىجريف 


مم 

ارو صط بد وس تقنى وم ردم مركو كرد مالس 
زر رصن پارات رورت وان مدان با شوك ازا زو لوا 
سكت شد لان مر ده رون هاي تزه جاح دغر رامنا اك مد 
ولك ل هوم اد (س ل يزان :نيت | يشوم دشره'ى دبای گر رام مین )ركنا 
رامت ونادی طرامیرا دنز رات وزرا محر 22 ووجزراز اذ 
دمرترى زار روی! رازو اسل راع ی سا وسار ررارای مرش لسرا تل ار 
برا 10 12 و۳9 ى عدا كان ف 2 رشن ونان ورور 2 2 
اوديرائزو یاو ارا و س حي یا اكرا سل ر یلمآ حن رر راد 
برجب رورت ۶رر مزر د رنود رصا ح بج ودير دمن ما نشور وگ گر تب 
بش انت دمن صاحب اک ڑ ہک ما كرد رركن ورس جر یج وزی ززه 
اسك وم خا زه صا از ال / 7 کرک رآ نبت زعلا 
ای سدان ای جنب رمس لقان ليرد ارو مط رطع 
سب وصا حب دلالا كردم رس صا رات« 1 دسم ری ابييل شرو 5 
حامرلا وصيا دم سس مس هطیح مد تشرد واعری انا 
اح نک دہ اس گرد رد تعن حیرص حب خوت ات و سما رف یر 
است و رها مامصلا رعو هرا ی و ع برد و اتراو ورا روح ارعا 9 
اعرد برعل رازم نعود دارو عا ن ونژ دا دار عط ا رارزا و دازا 
ازا ر كريب رمسلا ومیس ایز وح راط اہر رع لک ادرا مرا یراز 
عرد مان و وا زار راو مت حوراو ريه لیک روما ورانا ووک ووه وی که 
سکن ار ولب ۲ مزب ی ركنن وي رو ونا سم ورلہا یمر 
ویدار سنا وزجن‌است اسان وای دب مدکی نت[ مدای رل 
فان ارده و مور رساد لبو سا عدا دول رزیت رو رامش کون 7 2 


۱ ۳۴۷ 
زان طا ہا راطا یزان هدیا وا ببدم وطداا رازن 
خودي دک هکره واخ ارده بت راو ليهاست ارا ره ی چون رما 
کن کف راک کارا کد ضرا بک يال كرد دود وى وان خر 
يكن تن وای ج ركفت ليل اام ونين فم سيان موم 
E‏ ركسا ل ون دمو 4 دع رادم وروش ووأ عم م اراوس 
رود مدا یضرا الوا بای‌ایان از اش ره وا وسر صرررار م ایا سم 
واواست عا رفا اکسا درو کیال | عا سيره ومک ىدر وغا دور و ۲ 
ترفك مرو ابیت لان وا ىجن ب کف ليد با لین 
دسر نم ورن برد رهگ ردو مد برش رز رود یرل 
دز یکت را ذ مرو کردم عا ل رسا ی سار يج وردلوايا نيل رای 
مرا زززا ن مشا كد شرانة ی 
ال جر رخ واه روا رر دف رق مان ار زرالا كابس درا 
ویو پر روصو رازن طدا ک۶ دعل د موقت راد ره 
لاست دمش سيردا رات ارد درطلاب ایک ف ستك اعا نض وك 
رالثرا هرا زا رداررو ما عطا رارره زر بر رورعز را ما طابر رت 
انار ياست وحمت ورا رض ا سرشده ايعان دا ىجن ب كفت بک امین 
وروص رض اراد زوو زار جریا عمل زور هکان میور طم وارد لبت 
یز نون بر أن عن کر دز یرت مره 

د بر اعا تی امتا ی ر 

و چن را سان ان یروم دزد تعن ومز مق ومن ام 
برقاب لراک وز دمل کی یرک راطا ع تكرح ی اسا نبا وزین وت یاه 
وستاره دیدشت و مراک شنم 


۴# 
ابات ای غرارا درن کرد رها ست عر ولا وملا !و فصر اب و وان 
رده - راان رود ورا ماما رو 52 مت دعر مادا نکن ور 
گت قدا ورد دض رای سا اناده ہا یا ور رشان وآ یزان ورلا 
چرس لد کب بیان وا کیکفت زب و لین زمور اطي 
رابکی ررم ررد رود سر اکر ٍِ دن ددم لاک می‌ازن 
رور کاود وسو ركذا سيد م وی ن زان دورو 
آورد ما ہز راا رسن ادن رو رگید ی مرا رشاو ار 
وتز ل ررم مرضي یآ زا بان پرو وزد وس زا يلزه رورت دوک ویک 
زوک کیا اض دارا من اشرو ذد مک رو و ينزو موبلا 
يز نیا کیو رشا ن ومح رعا موی دحام سی ن مزر لن وسر وزرت 
رای عرد هلالسلا ى جنر ب کف ی اوسني ن زورون عردم یشان 
ارم و رازن مو ر خداى تا یک راس ورد و درا بلول زورما ناور 
کر تن ین ای ہا رتد واي ونين ررر 
وغاب اغا يت ولشتّر) ی لمشت ہا دن رای لت 
نون مووز بير وف رانب ای پر من دزن روزا ی رر رازه 
ریرش مدع تلت زر مر نسم وا رام 
مح يم موی 10000 عزنا وم ماربا 
رده د بازحا دير الط رما عردم ولا کرو اعرد م لوامط را 
رابود وق زمر است) وعا لآ روط ور 
ال دمک ری کید و رتیت زرط 
درز ری رد یت 
ورللیا ی اروگهاک طراوغلیوای او واههای‌طا دا راک او روما و و 


۳۷4 
عاضوا رجا سم رویارد یمام ودرا 
ميرم دزي زا راهب کیبل زد 
كن روا ماو ۳4 وبا اراحصوم وراه ويل اہ ایارک اران 
ينس لومس برضو مدان كرابا کرد رابا ی این رمال 
زر با نفو رايت يشوم «واجب کردا لرعداب را 

مکی از وط رو احا فيك طرابماعل رورا 27 ير الان وای صرب 
ایت مرت من بت سس بن ب ن درل الب وات بی د بات شرا 
ریب راھ ری تیان )را رام رم ورات یں وکاک 
۳ را مت سمو الغ و شو و ورود ررورای! رر ودر كص او الاميرو روطلع 
عيود سيت ادا مخز ىعداو مامش تع دك يوا 


رف 


1 ٠ 
حلت شرب‎ 
رر ؛ روز تاورث ری رع دارده برا رتسوك دارع‎ I 
متا سره دعا ی اسل وتو یرک «رقول 1 لتك ایر وخرامزء و‎ 
نون یچ رای دنک ررك و رض وم ی رف‎ 

ب سان موب ورن اورت يكز ورا فلز 9 1 مر ید 
وال رتم انش فتن وف تکوم ينيد 
١‏ صت‌دنی| 3 اروت رد ایشا مد یمسر رمک 
براك ب باون زاگ ورد بك ف رای دالا تي نكلاى نا مر درک رہ 
امن بها شام ناوي اا بار كين درول ل رین مور 
نون ا سرس بر دررة وقول أن کت ولتو ف شر؟ پا ررررک رشن 
قتع رده ازردى) ن برد شرو درام را ى تع طبر الام ىاع ولي" 


راون نیمات عر ورا نيت دازم مت بای شتا 
سکن بو رف برض ارت وکر رط ر زرا رام 
شو سيت دایز درميان اخارواعا دی ا نلصا درو ول سره ری 
ازع نخدا مط برل عل واد ينبت را رگن ازصنهات ر وتات 
اھا ا تلوب صني واڑا رد مدص احا ومواس ها فيز ليا شیر ۳ وض 
تآ لجرا 1 رده درا ان زر تانر دمص ورد ب نشی وجا 
يا نوص هات واضال او وحم بارس كرض لد امورو ءا ی حورا انما وارلا روک 
مت رات طا زرلا ضرا یول لرره ٹر ادات تک ازال ن بر تقر 
ناه سرامت «اينا از ن ساون ر روت لمن وغد نمض 
كر ىد د او للقت رملا يل نوركف رد د ماع لزه اروس رزاتروات 
ا ست اهامای رنه ي‌شره وگ لاقو قرا 
7 دارم وا نش جاركلا زا کہ اد دروع رصل تلان i‏ بب 
سس رزوی تاره ورال Jt,‏ ردیر سالا اين رسرب مردلی ا 
ورین دقرت اوسر سبط عق ومراط ستی ری نگاو 
كنال ولور ان ار ات ونام روون ضف 
راشفا رده وہ ہرہز زفت سبت يعر ين يمن ورت 
ورول روف فا ىبدارد زین روما منوت معا وصررراً زر 
راسد م اا کون نا وکا ات ضام ضرا بان عطا زور« تکرک ور 
ذل ت داحتا رادار نر ودا یک زر نا هط ررد سی بعلا یراد عا یتر زره 
نوناک منیا تراد ی انیا ل مروف امت دی هر ىإوبث 
د وص ر زر درن می ت وخوت ا ست فاکش رن امس زا سا واه 


1 ۵6 
/ مرد صز روزی ارا ناض ور د را ىس عد راو نآو ررم ساد 


سا ۴ 


زو ازا یاد عا سدم (بع ی حصت اا مادق )ک زمرره ا زا ارا د دگ 
علب لتم وابد واج رای ال لاان 
مر نالرت واوا اراد الان اتد لسع 


ر سم ام AEM or‏ ۹ 
وجل ع لاع م عل صا ج ان علا لس رام م رل 
او سح ۳ 


۱ ۱ سود و سپس )و ص گرد 8 سم ب بل 
اپ اج ای ان نع سو انه ص ادت عل دول 


سا 
و .9 مرس او سے رس سر ۳ a‏ گم مس 11 
سنل نوع وجل غا رل م دته فح ل ابد یی روا 
حل TO‏ و ۰۰ el‏ ها A‏ 

ات فل بد یو وما استشواع نانع موعن 
بس برو ت كواب ضرا ارا و طب رار دازا رر وأئا مواد رع دالس کر 
ا لوین رست مد رزوی A TE‏ 
مساو رو مياورددرديا 07 شد ءالا برضوى ضرا عرو طا سدور ر 
صا الان تدم رون ی وير وض شت پل 
عل دآ لمي ران ضرا مشت هیر ی زو لبرازها ب رام و در 
انات درم موی امامت ان مقر باز 
از وز ومسي و 1 تا 


ها ب فول رل ۱۳۸۵ 7 عراب چا / ماش رورا ریگرد 


۵۰ 

- 1 0 د ۳ ۰ ۰ 

ال کیم سلا مانس داشا لعلياىالياذ برد ن ارہ زان ضاي یکا ررر 
ا کی رار ازور سان مارا دا ى رارز دحو رسال ارلا از کر سے 
4 ن ر ۳ ۱ 8 ژر 
يلك زاناس اموا ستل برل ره سره ۽ سر دارو وار | 

رک ۾ ی نم 7 7 ۴۳۵۹ ۰ 

عراس از ورتا ن مر رورا لل مار مره اب ماس موز هیا 
لك وا الوذ حو الو و ی ۱9 ۳۹ ۳ 
رات ار او میت واد اس ست ب کرت كن وا ما لوو , سود ر ی رورس 
ر کس کک هه و م 0 
کردا رر رصا تاوس ر دراو مره یکر روء عبر اطمو حو اص + 

١‏ ذائلث لیکن نکر ن بای عات و ور ومزال الہ ں مم ب ا لبالا 


۰ ۶ '| ۱1۰-۶ ۰۰ ۳ م ;°" ١‏ 
رده صو رعا رند عن لوا دخا لله عن اسر ىرادالا 
2 
جيعد ع جه 5 0 |i‏ 9 سم ۱۱۱ مم KAK E J‏ 
ا م ۰ "۳ 
e‏ 
عيّها اماله ی س ر رکا یکس ر هزم اليا سراق مارت وا زیراو فا یک 
دا مايا ك لكرده وربا ده وأسما را سرون أوروء سر ر خر سرس 
رخست درا تا مل لل دراط بر واس ر م اناما رای جرد را 
زین 
4 « ۰ ۳۳ اه ى ر 3 0 
درا بجت ( سردا ل ۱۳۷۲ بوک فر ی صو ٣‏ ۵ ۴ - وا مانا يهال وی 
اير . 7 ا 9 8 e‏ 
بس فی ای ) روا رده شد رين عبیرادرا زا علدا کنن عل نف" 
a ۱ + K 0 5 00000 ۱ ۱‏ ۰ ۱ . 0 3 
, بزو ری د للقت م رورا سم ا لالع بل دوع مومع وگفت مرف 


كردن اران و تعاض (س سر نهدا امراب عرسم ) دورد م 


4 


دزد ای طا وسلال دران سما ص أو دا ين اخ ت انر وکرم واا و 


2 

الام 0 2 مر ا ال صم سس تب اس 2 

الك وت رها لالم وعصا یزان 
£1 + و مه مس و سم سے ررر بے 

احابط الله تمال با باحروا تر ری ما بن س 


ر 
| 9 اي او f+» rit‏ ۰ 9 ی AT‏ 0 مس عم 
هن ې وفس تلن فيد دوهن ابا یکسا مرل 
۶ 


ا م ا لا م راس م 
جرا کر تاه يمن ولا لك 


ایلیا مركت ی 
دم رای راب وتف دیاز میس 
1 مرت ناه ون سک درفو امت ل وت ود ای اباحزو لسن 
ازطلوع با بوا بک سنل مت دار مرا یتر رسک اواو روزيها ی 
كان را تک ر« این مت بستباى اجارى وو 000 


و 8 ۶ م۳ 
ا رٹ شر ازاص وی تھی الاي بایدر 
ورا نر ن نبا وگوت منود حرا وم روز ل مرف لسلست 
IIS‏ ارا ب عرس وم مس 8 
2 آ' 1 : لو باق مزاین سب يل ,وام زوه 
وس ارو طا عل در یا وکا دور ی سل وما OAS‏ كرا الال 
سر فی رفتگز ریا راوارئر 


1 م 0 9 4 ر 

۱ 0 ۱ ی ۳ 
موز 4 1) برد از نکن حيرو یروا ریت عرش 
کر 


+ 


ar 

اد = ودرا خا ب با بدلا مل كيس لا یرد ریت ما راز 
بت رای تا ہلت ای راجا م ترت فل رن وروزی ورن رارز وها لی راف 
عرز ززا نیت و ست ردب رکو دک رای تا مورت وم رت خن ورزگ 
راون داده ووالراركرره ارف ور زیر باس pt‏ لوب رازن - وع ایں درو 
اه لت و ان ور و ال کیال 
رر ا و رک روع ب كع مرن شا مرو یی 173 
5 5 5 ۰ مار و اا 
سما دامج زرلا و طلا ہرک صا صا راسا 2 رم ,برد رس سرا درامی 
شرن كر ررس دیب دوش تہ وس ومن ام زاو ع مس رو زا وساد رکوک كيولا 
OP E‏ ان Ag‏ رن SAA MACs TAS‏ 
عرد نآ رزیت د توتو نابت اانه شالك ری على اجا 

ست حجرت و 


وم رای کا تد لمیر وان فجن كتوهق 


١ 


I بح‎ Lg 0 Nt a heg ag هم‎ 
و و ۱۰ ا‎ ٩ - ۷ ای‎ ۶ ۳ 0 


ر 
r‏ سے س کے 3y‏ ۳ 20010 1 م م > رو 2 يه 8 
ان وسلو نه فرق اجا با لله و د اع ناما جهو 
مسن رای تال اویزان طا تک ہیا تدم راوشم تيدرو يمارا زر و 
جرت وزع گنر ربسا جر ناوت واو راو راا وا بترم ان 
۱ ۰ ماه 5 4 0 ۳۳ ۰ ۰ ٠‏ ۰ ر 
اورا وای رس ا زد ورا ن راطا مسد رورى ميرم داعا بل یزیر سای ا روا 
2 و ا ان 7 9 
ابا 
ا وات مرن وش وک امل" ررق را ولا کر موی و 
ا اروا سی وہ و ول ورا ا مت ور ر را مدرم سل موا 7 رد ا سرولها ای اد 
اتک مرکا اضرا باش غلا ضا و زگ دا اسل ارا بت یو مک 
اال ہز ککررارہ راد للجم ولاحال فى ج کے ليغا ست ط وراز رر 


رک میج رو 


۵۵ 

كوي زان خرو وی رک ر نم ریگ شیر ما 

عت وار بوذا رتغ وراك دعو سارک فى اواست واو ر کی 

ورس رده و وم ی زارد ورا سس كوو را ل وور سار وی اراست واوا ايز لبور 
52 راهار ىلر مارا مرن نخس رن ير وعرل پا 

یرمق ات کرت بر هیا کرای بر 

اندو کی دراد کک دک خر پچ ميرح نوا 

سا صر و و عم ر 


9 ت سے کے ۳۹ ۰ 
یهللا لحم مت وغا نزب 


1 
و ا ا لا ع عر 
وازج جز سرس مادا برا س بره مره ۲ مرو تدعاس اف روم 
اتکی لت واطرار ينا را قا وسار سلس وہنا را اناطعا مض 
ر ۰ ۳ 5 م ۰ 8 ۱ 1 ن 
وان قا شط فى تکار واوارا رده ہگ ويسارى!زاها دل داجارنا 
ا مر كر و او ۰ و گر ا 
ررم شك زموو واک نط اسل بناغرن| سی ورا تیا ارد يسود رامزم وان 
و اسن بان ات وراه مت ]ريطم 
ا ای سیل ترا بسا ر زمرت 
۳ ۸ رت فلو 0 للا 2 1 اا e‏ 
ا بوجو موصت بان شمه راب وناك رو سردا درط 
ات واا رر رلا اس دارر رجات ناسا مت اباب جود سرج واروهورا 2 قم 
وات بودن غاب ما رومن چا ر ازات وا وبا رک اهار واعادي دار 
, ۰ 5 و ۱ ۰ م ° وو ۰ 231 5 5 2 ۲ ۰ ”< 03 
وارز ماياب زرا نكن كمه رشن ریک بجع ۶ ده 


ار ی ا2 رک ا وا A2‏ سے ری موم سا 
ست جملا كرامة وس لیوا راء انار مك رال رسوا 
۳99۹ ,6 ۳ 3 + ۸ ۳ ۱ 5 ۳ ۱ ا 
یہد بعل واررار مسا ازریم یرول فال كن پا مارا تب 3 مر 
ار ریا # وای ی رل ورام ميان اور وان کت عرص ىار )ا إلى و و کی ارت با لے 
ا و در ار 2 
السو م ,دا کر مك وو ڪر الاما لومط وحن سی دام صلق د ر ف ارمه وسماید 


عر ۵ 
ناض رد روا دعر ورا مت حبرا دم م تبرت 1 اوی ار 
کو نا نضحي ض ليان ذه وهنو دار ]ينا راتخم ی داد ردنا برو أي 
می را شه فيس ریگرد رای فا یت فى تراد زوم ات 
کلیس ینکن لوادتم مریم مين زم دوست 
رتود ری رمت ارارق ا سے لر اه زا ى درط راری ر ف مروا ل بر 
فول کال لکل ار حلت وخا اعنم ,پزمربرسرت 
]نت ازيرت اهارا يفره عاضر ل ىكرسبرازان مث بای رين ورفن نا 
50 زعرتل رخا روا عادی‌امت لك مضا ور وى ور ل روات ره و رل 
ررر دالا ردد ینار وموض ےک ارج راښ مث اح فلع لوار زارو 
سگرن 22 رس دار ىك و نازوس م وض إن درد م 
كلذ عراف مک بذج ری دی ضاى روح ورو لارا سے از زر 
بصت رارسا ل رر كريب IIL‏ كيد فا ن سردا ی ف رسد 7 ری 
سنل ۰ ری من )٩۷‏ رادو ۱ 
واخار را مارت وز رعو مفلا ارا ر روا لسرا ۱ را خر تروک وو ناملا 
ره وزیی دی ول کی ونیک ورس وب درپ و رور أن تراز 
موسا ایا يت ومو هط روو دیش ن تدم رما مرو رات وده و 
کر وسا زاره ماقا اط رد حودى أ با ارد داسو رات ایی ا سلبان تال 
عند ست ا مرا وان انان طف سل زا نکر ی مرا وعین دان نز محش ای ذا رن 
ات مویکو ک دا لابا ییا دس م نوكم را الم 
رالا رد وک سا !وب رواشم 
ا بی يرد نبا درد مر ردنر بارس نات وران گرا یاه 
و بين طا کنر سرد دسا فر بابي ديا كوا ضرا ودره نز كدوك 


+ ۵ 
عل يرات ومطوا يركوا ان ا طرف طدا ناد بای ام درش او وو راهان او ماو 
و 3 9 ا 0 ۱ 
بیوصت چا وت رگ کت ال 
7سان وزوین مازعا ابا یراع سدم پر رازو يده ردان بان با سما لتلا 


۰ ۰۲ ۰ مار ان 7 : ۲ 5 
و ط اعا اناد یاچ وغايت راا تك درو ما یکر اه )يان بنك 


Jf سس‎ E RU AAS عم‎ 

دولر عا لخلا انا ادم اناهوح 
بال ماين ارت درا مزان جرد خم دفي طا ررد کرک رون رمن 
ارادان نا ادم وشث فا دم ومکزا بار ر جو زانیا ۹ر درش رگ 
اذا عرق سی راہ روصع یرٹ - درس ر زیکر دين جر ازو چت اتا بط 
بای مرا مزان میک دای مب ٹم مكلذ سے ان د رارز رار ار روا 
رر وران اتک رای تالآ رال مرا سر زمرت وان 
نامای بایان وا زز دی نای ان اباسا قارات زر 
بحر ارا ىنغب زین نای دب اف رن ان برا ب 
رقا ت راا نیا دفر هیا ا ی اف بجعتو آنه درأ ریگراما 
امت ده یں کم ایتا اراو ب است رات رب زرف ب فلك 
چیا رما ست وبين و دياع كر فا ب نو وشیا ی بر ًا لام فا 
نا است دیکات ای درا ما جلو کیاکی ن خت ولا ن رر نآو 
كيال ناد وکا نہر نسب الت درا وکرورت دراسق دی کرک ناوت 
سا ردا ڈاخ ر فک تا زاین مثال رک نايا ی نات لل 
الاي رہل مت ی ن ازو ردم وكا ناب وا تل شي ی کی 
صا ف وبکر مسبو شرس دراوم 92 1 ب رات د را ووا 
اسسا ور دران درو مت وا من اواب رورترمود رز برا 2002 


êv 

بعلن شد تك رورس ورون مت ال و ت لش ت کنل نتب 
عدم نا جت افر افاس رابت وور وسال اول سا ل کیا نکی انت بلدا م کیب 
ابیت و ون ابيا عل ورسد كاز انرون ان باب دای زر زا ست 
وتو عاصن, دا تنامض راښ بم درن ل تور وارارا د سراد 3 
ررض وت دا رسيتي مهلوا سن رای یلیم رل وان 
رن مزال ماب لیو رك ارآن مه 1 و ری بر 
ودی ج ری 3 رز برس بولا وأا ب کلم آ رسب مج سم 
د داذا يط م ارا ا في راکب بابک دارو كور اديه رإديره امت 
رک راديره اجاراريرء است جاک اما رورا مرجت ین شار کرت برد 
ری ارم تس کت كران اویش مرن من 
نزت يريك يپ لیر تشرط 

انب اولان ودنام 

مر مود 32 ددر صرت مان رتح مستا اوراز دام يهام با 
کین وریت راز زوین با و 3 ضر ندرا ررر مرك 1 
زین مان سم( قافتا ا وی ار 
راکوت بور فا لجار “م 


وک يمه لاماي هناما رتم ی 
سر و > 


JD 2 ست م‎ ۱ IPE 
تو البلا ودا لک مالكلا گنوی مص‎ 


م" 


على دع تفه رد ی لاو تج بك ازارطد! 
من حدم مودي ت اام رود بكي را میت ام سم دعل ہز اک وم 
ک نریم روج + مرا مث ال ١‏ ير واحزرا کر وما رتم 
ان رات مایا كر أن صرورا قراس اف ب ولاس ت کرو اد ساد 
- 3 7 5 7 فاك ف رفوناه ۳ 
سا صا رس رر رجا ا رصررت ا ورو او اولوت دارو رک رابا ا رکس سال رک 
سرا رارزا مت اح خا ع بای 24 ی اواس تما ولا یت بان یرال 
مزر قان افا ب اہ امت لزنا لول دصر رَد 
کر م عم ۰ ۰ و گر ۶ وم 7 5 ب e‏ 
لاب و توف بت 
ورا وٹ ست کاواس ت و ی تطو فرص ری ت وجراو وبا 
۴ 2 ۱ - 1 ۱ ت ۰ 1 1 1 4 ا 
پرا وا ست ازا ززه وده اناا دم انا موح انا براههما نا موی اناعیی ا عر ديرا 
ور ص ۱ مس 
2 114 ۰ اج ,1 1 ٠م A AA ga‏ 
ململي لخلا ناس عورد وتیل 
سر ا م ره e‏ ع ا ر( جسم ےم 4 ر ل 1 
4 سي د را أ اس امه 
وه لوا ھوک بزول ولا سح اانا عبد عيبا شو وح للا 


۰ e. 


موا ابا رفول وای ممما اشم نايك لن کل من رن 
حزرت عراصم ازاب نكن تين ارارم نود كرس فا م ريثم درعا لاد تک 
رراول! 9 و7 مر ول را زو یواد رغوت كردم | وا رک A‏ ی 
مع اعرد رولا ين ون نونز رست وزوا ل وفنا ارو ورا تہ 
چ نكن ون در لع بتو تن بم ول مر دعوت ای وص در یه 
رر هکی از صر را مورا ردب رداک زا راض لولح تارم نظا 7 7 277 
وای مزع 4 ا ارا عم ومين دیاز 5 رن مروگ ن مایا ررموانا ي 
را ئان واا د لیا کین روش مین سم را شا ری دبد كراب 
اتا ہن دشت ردان یو ت کم رتا فی رال د بسكم مر 


۸ ۵ 
ATA AY TOIT‏ 
إلى بعص اء لون الوا ہا رسو لر دتم عرسا مانا دیا 
صم ۱ ان ۱ و ص مرن ا 
سر ادعب سنا تلم نيم عبار 
سر سمس وم 4 سرت 


علو الگا وال هرمن ماه لوانت كال له 


١5 


۷ ا ا چک 0 
الوا ابی عيبا ی كال تکل بكاوم لمهم فا دای رجور 
كط رتك STRANE eA‏ 
اسه عبن ن کا دا عل دایم یتیالو لد دته 
ا بصع ١‏ ابي ااي eT A‏ 1 
نشال الا مام علي ءا تلام لا رار الله نان وج انا و وال 
VI‏ ری ی و o‏ بي سيره Je‏ 
حل كا یوامن تررة ما باعل دعل انا وكا وجرن ورواء 


2 9 4 1 کی ۱۰ ۶ رم و9 ص 0 9 
وروحنامن انها ونان واحرنا عمد و کنا ین 
ماب ازات نآ ع رين ین موا جورت کرد شودب اون ا 
حون رسیرم' مالسا جوا کنات رز أو ع اشر مار راک 7 
ازا كأ اجر هوا زوسن ورای رھ اران انا ان ریدم ازج ديكات 

کرت ری سر ده تدم ای ایا 
ید اعرا جاب اا زد مي دكت شدط لاني 
حي تکار كرد یود ایا مرا حا کرت رادم + فى نات با ىا ليشن اقا 
سرام قرعط اتوم دبا نک را خم سمطو اسان سبع ودر مود 
¥ ی ۱ 0 
یرس گت ای مرو يدا در تحليرو مير جرت زین لامرن عزاو م بط 
ذو د حت ام رد غا یکره ر 

دک وت موم ۱۰ ۰ ۸ 2 # للق نا ل 
راك وراد عل ىن کین با ىس كت رای زلور یں ا ور 


56 
متا سای فیلاکت روما مت کم مگ مرو 
النه بل وح سا 7 ص 2 77 ورو تآ روان ره 
سين ده سکم ون مر ۳ دروا ی این عي ردد وما عا ل رار ره 50 
زم دحت یمان ودوك ميا رده راز کم وه لوزن دوو ركه 
کرام و مع ور سان لین ما ى زمر وا ۳1 ا طم راجيا مر زر ل ورد راي ير 
ارا رن واراده مرا رازم نیت د دلا تات روزد روات 2 یات ن وريه 
کرو ررد 1 اراتا متك م ۱ ساني نا ولق از فا 7 رار تا دزز 56 4 
درم مت اراصا رواد كل رسكن ا ست بامروا 2 روا ررد دان د رف 
ورا نعمت دا يا سيار وار سس :کاس ميركل يذ كردن رها نت دزا 2 
2 4 - ست ور سكل 9 ص وت أ افر 
ر هك ور لب كو دين زره اود ا يرف ودوك بسر أن ال لد 
د کو رابزا دوعا ل رفا یواعد سو ی درز کرد وين زا 
ردام تکلرای اك رصم شا مسر وطرا ابا را رت را داوم احياء واو زارا فار 
رهز سرت در ان اد يضرت راان اه واو عا ی تر ل ونر 
سر كا نگ ید سس ایض رضرا ست تند بر سر موف 7 
دان میت باك من انشع ذخ دیات وشن مک وم ره 
افك 
ار ولت رر رو حا مارت زا دی نگل علب دار وعرث و لهر. 
صارا تالبق ده دک دا زیر عع تيك سر مور ال لوده اکر 
اد کوت ری طن ما می لمرو وده با را پا نز نوا سن 


چ 

, يرن وو زرم نکال رصت را وار ودرا ردر أن شد دل 
برل وموضرع و اور 0 نرام ,ترا 3 رست رانا ودرا 
کم شرو ادا ست سوفت لعل يهلا رای سروک 
الس وات رماس ندا 1 , در يسا ورک ریا رو كرس فس ا ل 
علو سام دو ررض زا درگ نز ن ترو كردس وال سوال 
کزان ميت مرول الم یگرفرا ,بیان غات یو ده رز رشان یایور 
شاد یتیاس کک ٹا گوس مره یک از هط رر ور 
کا كو دآ اا وزی ن و کک کک روزن ار لاسر موف ادد وکر ری 
وال سآ 1 رک گرد او فيا نضا ران عار یکر رسا علي وغ 
رک رای ب وات درم ميرد دو عات ا وزوزى فو ءانا يسارو ری 
اروا جر وا اراد ردى کین جا رک ی دارا ارا یا اروا 3 
ڳر لضا وا ترا ميرو مرها وح وت را رورا ويس ر ورن راا کیا ریک واد 
روا نو ارا مرق کیا یی اہ 9 یداب دا ۰ سار تدای دیا 
و فلل سردا 0 دردرا رن ميا دارو وره رورا رارسا ر 
و اواستگ نوم رام سواركرر وا 2 ارام بها تراد و رل ار 7 ای رو آورر 4 
موی ران دازام و ریا زرز تی ررر ور ی ارک روت ود 2 
عا روا رت حرا بت كرد وا واس تك زانط لز یکا ری ال 
۷ ری ارود اورا شنا ديات لمي ]ونين وت تون وکوا رآ س ا 
دزن ډارراره دم 1 ه رات و فا رر 1 ورار 7 کارا گرب 1 وشار ورگا 
ووز ںکرہہا وشا رمستارہ ٤‏ درم ]را حيدايزه أ كراب رض كود رز د اف رای بدا 
ورو مهن قاری یز ورمت را 4 2070 بالا کر شمسا 
رست رای رن , لمش فر ر سرک رامت وما مان رات ولوازصاط 


ف 
مرخ رامیت وري ار بر ود 
بو ىاو ميا 7 ع + ورسس جلت یرد ۳۹ با زوا یر می دب ده در راون 
و دهعت وا وردنا ر ان ورا تازا الرضبى ارا لكوم 
۳۳ ده ادا ترا 7 دی نکر روص هم یار ںان ر 1 
أن تسس وب ورت وراك رآن ما 2110 ولي الا ارما / 2010 


ل 5 سر و سي ۰ م ! سم ر 

مار عوك یب اع 
وام صب را 
رک رکا ی رو کاب ان لاج باون دی را مزلم 
عرث روات رہ بای روش سنا إن اران ای فى انا دای اول باورا 


ح n‏ ان 
1 ش . . ر“ ورت ۰ و oe‏ 
كا ؤي ردت فی طران عاب فا ریس اهم( ںہ یکبس |۴۰ سم 
1 2 ی ع ر ل ص 27 2 مره 
زام زعلا سدم ,دادو لبور ال رسو لا رصا عله والران حي 
ی اک ساق گرم رسام عم لو و ير عل سم ب وسح‌ي eg‏ 
رصحب صعب لا مان يم امَك ميا اوی مل 
رم مره 7 E‏ 
راهب دللا پان هاورو كمون الد 
fp‏ 


س امبر إإدكلااتكه اولك وحمو امبو ان 
۰ گم رم ا mf‏ روس 1 فل IIIA‏ روص 5 
دک یبای سین 


9 ۱ گر 
7 7 5 و 0 > ورف سم KS‏ 
را مك ات رتاک دید رف 
eg mt‏ 2 ب برك ما و 1 و 
واه اكات مد دا شما كان لوار کار هوالح سیر 


® 


5 - ا 8 و 00 م 
سولف( صو تيرد لل ری دورو ولاس تايان ا وردان زومر 


مي 
يك كر ند يوا صل يا ككس ءا سرصم زین« رای 
بت وف ی شنت بر رسک رد لكر رلرانهاارصفات اما ا 
عل دسل ايها عست با رابت برو نیازا ون ره 
گرا یگ ارآ داست ودرا انیت و مان رت 
,رات ودلي لأ وا کا رارصا دبای ر,شره رو ریات 
بت لو مر واي تكن ذ/ان ما ن غلوكرده ابر درك لسر بال 
ڑکیا رار جز ب رن ڑ کر کی دورد رل وان 
این عرا یک ام تأ ميا ]ضرا قا درا ست مت کر اوا رارک 
اضرا محر لسو راردا ده عا ی بپ امه رنب« 
,رصا فال عط سبل مالا دوش نوا عر ولوضوع ورا كيم 
ا ست وروا يللا نآ زا مت غ وز مارا ی سرا شزاون رای بطري 
داف رٹ ری رناب :دعا الف رون رتكا رات 
ازرد ارس رن ع را رازا حن الى راما یسنان ارا ىالعلرء ازا ى ها سيمل 
رات انم مد عاس رزو 
5 رو تن مارم کر شای سرب 
سب ارصن واسکبام مانا ایام مداد له الم 
تاف عرص يسن اوقلت مانو نن ر نان نازو زر 
اسم اهاج ماح یحی و ادال رااان لالب بورد 


م ا ”مم 


ضرا ی وجل دناوتن پر وران زاف ت امان دا ن 
و ر ی 0 . 1 ۰ 
ر و حرا یر وق ديأ رسیم راوشد رکف يميت سنس زا دحا 


۴ 
ررس ل ابد ایک يكرد ب تد ضرا دل اورا برا ىاب ناسر کک اروشد 
دس ۳ ره ب ت 
رسيا ازع ل رصا رعو أ لكر وبا ی شیارا مكنولش سدا را یروا رگ 
نیدلا ى شا راکنا روک ايوق ضرا ورول اوو ی اما 
آل گر دباي تی تک وال سر سکوی اباو ور کرو ری زر 
مت و نآزا وب ات اه من کر رب با رن 
جار جر ی کوا روو ا زا پش وان رک ران ا ركز كر تیا زوارٹہ 
۳ مک يم 9ص 
۱ حر ٹن 
رانک بت و موق ملسم بات 
1 3 د ره ak‏ 222000010 1 رس 
سی وبل صر رتد کت رر دوت مد ۳ مارک سان 
عاض ف صر 1 اسداس 1 راسم إل وم سه 2 ۳ 
عایهماالتلم مال وا تن لوعل! بوذرما فل سان 
و ا و يذ دس ر راا ت رز 
اقل ولع ناخ ارسول ادنو صل اده علب اليد افا 
یرای ان عا الاو سار 2 کی ا 9 
او a‏ سه 6 ٩‏ ۸ 


تج 
5 4 00 1 م ۱ الس 
ت مضب دعبن مو من مره کد لمان فتال 


4 


۱ و 2 1 م۶ ييف سم و رصن 2 
وایماصارسمان مت لع اماع لا ند ام نا امل ابیت تلز 


م 


س وه و1 
بده لیا لاه ی ری رن ینس مسوم ورا وریہ 
يكت ذاو وزات خرسگن گر از وان ت بذاك درل سان ا تسم 
ارا يلت دعا ل زول خر دعر رآ ریان لبان قاری رومس 
ان لب وتات ین ار ال ل توم و 
است یز پر وسل کلب وه ویر شاد 


هج 
ا وياراى ایا تم مور برا سكسل نر ازع بو زا بل لب بای 
یز س تک اراہس یت رار )و گي 
1 `7 


7 ورا ناب وبا نمز ن زارت صادن سود دود 
حد ناص مستصعب لاحم LEAKS‏ مار بش 1 


الاصدور مب 
06 [ 4 عدم اه كا تع 


رای ان اين اه 
دک ESS‏ له بجوو مضنا با وارود 


حَمَنا تزا لتا رخال دا را وض میب اریز 


رسای لإرد بره وهای سال و ياصاحيان! وک 
4 ارو ص یرت دما 16200 امل ر وروی رس یمسر کی 0 


ورن ریا ی کر ری اراگ 


ا دار لس رر ا س و ورم 
رض 


زک من ره تفت 
با ییک رن عت اون عردم جلت وال ما مع ةو 

الما مارح يالا جاك مر وتیل 
اومن ارت اذیا با وبا امس مارد 
ع اتاد ۶ای۷ یله ملك راو یی ا 
ها مب ی بمب رن 


ای 


کرادت تاره رای میا ودای اھ فوا 

هن الا کاک ی وا وی 
ریم sot‏ توت ال 
شور 9 IY‏ 
وه و فا وکس کے کون زارت وحن ول أنه 


سر چم و مر 11 یار و وا سم 
کال طاعينه لول ذلك ماعيِمَاسَ 2 ره ماعا بالکیٰعهم 
وال لکنا ت فا 0 اجر اما لکن عن ونوا تاماه 
نکن ال رع بر و وال را توا ول و 


سم وکا 


بود زا کم ور 
کات و ریت جع رل 


7 مزلم 

عم گت زرد ئ Bh‏ سوه رت 

ار سرا اوعلر/ست ارغ زوا اكات را راو عر را DIN‏ ور وه 

د ورا ول اويارا ىا مان بات عدا ی داسف بایاهرگ1 ارایا د 
2 استَاست ورا ننا عبرا عم ورزر ۱ متسر یار مسرلا 1 

امو رووا یاس انم بارعا 2 وزی دمک مه وار“ مج 
سا رن انس ا rf‏ ری وتا یون 1 ار 1 11 رارز عراب 


و 4 دح مج حن بره إل مؤي و لح 
علگرا راللام میات دم سای لوده صاد قعل اسل ره حرثا 2 
7 ديزت و ا سل دد سیا رزموره سرا رل اورارا ایا ی 
أ ساكل مادق سردم خر کین مس 1 
ی سردآ ررازابوی زد زا کار مایم زا روفي 


بو نزب نمی روتوم 
۰ وو 4 
وم وه و 


ون رسن مهم ۳۰۲3( ره ور دزی الى رر ریت 
مال فا ابع لالام آنا دان عن دنا رار رر 

من مع ولا ن لوادتو واو ما مرک مک ولا 
مسل رلم مرا ناته لبه ادمات دادن مکی ا ولاه" 


سبل 7 ۲ ,سم م جر 72 ۱ 


رس یتمعن وان عند يمن سراد رعلا 
مقر بن ویو 
تب رد ی لاله مه 1 خی ]رز 

فا ماحل امن و رورت 


4 JJ 7 ۰٩ م‎ 


و" سر رصم م سم مم 
دم ورلن شد مه عر ودره 4 مرخ سود 
1 ا ا ره لماعي تا 22 


EE‏ رک (َ ذلك اما یم واه ملو ولمم 


١ 
کی رن موش‎ 
ورسخ انا رسارس رسا تود رارسا اوراز رن دزم‎ 2 
اورا لسغ ار باب هرا ساد چ راک ا زرده دیسر نكن نا نت زو‎ 
راز ( س سید با نن ام رنیرت ول زا مرن ) ور‎ 
سیون دلبای بان سل رت تکریاد شوگ‎ 7 
این ام نات هراد رگن‎ 
ترود ک ضا آ ورف وچا وکر ریا یرارای مر شش وبا رک ما‎ 
رارسا با ا ررب نان بان تک و صا تون ناترم و‎ 
د ديو أن خر شرن لہا ی الس سر 13 بزو دد ورد‎ 
ی را مرو گر وأ رار رو‎ 
مركت ميب يكرد زور رو اوأر وميا رورو ا‎ 
مرو برد لجا ی اپا ر برا رس انراخت این رو ال ران سر ران داب ای شان‎ 
مخ را رین بیان سن ان ای و ار‎ 
72 ر وسال خوراور ومويرا لاور وار ال رصا ن نزبرره اور دی رودا يي‎ 
مر سی‌مراا را ام زود سكا ار کزان ويرده وی نادان دن بر بر‎ 
وروا ى حورا کی ارم ای برحب ررر‎ 
ا اا معنا وار‎ 
سرصات ا وارد ه و کن م ل ر ردا اروب زمر رم براغ وناك‎ 
رنت 4 زوا ن بایان سوك «رری عا با مو ی‎ 
4 ۸ ١ 206 / كت فيرف رست رطا ردروا آل او وکن راتان ر‎ 

ل داماد ره ود ته انيري 


یرال سر + رد 226 ال وی رورا وکا مه 


۱ ؟ 
اس ودرا ین رمث ان يسشدملا علا ورال خر را 27 و ميو رم 
۰ رن 1 »۵ ۰ اه 5 1 fg a“‏ 
را یکت ره ور ما دان وک زرد ی انض م وعدا نوا 
99 وو _ ی از اه 
یڑ ركنا دوأ رکرو دم ور ان رول ر ولثرانوا ركلا بُ و علوم وسار وا ل قر رسس ره 
۰ و وس کر 
71 ۰ رم 0 5 1 0 ع " 0 a‏ 
ارا ر دست لررارارعربت دعر اروسرا لمعي لوم پیت یذ 
كت ؤس ل مربت سوا س مدر نط دع ايزا اضرلا مدر و مر رتم 
است اها رٹ صا ور ہا رشا لک راع م حك لجرا رجي ات و ما طات و مور وانهاعا 
دس وس رات و زاش وسياسات ٹا اسمر وما نبرک م سم وره 
تیا کور هآ رده سس سيدا مد د رام مرو 
مرا زان مرواب يده ومرس اش كرا خا روا ھا رٹ لاح شنال تا كيال وأراب 
شرت هرک بوك دبس رخا رچ رم ماس رطا ند 
میسرت مره اي ركسا فى برل ارد بز معا ر جس ورا و عام اجا سے 
۰ ۰ رم و 5 ۳ ۳۹ ,م ون ۳ 
بف مر وا تبره اا را سر رامت را حاصو ل توت اروص رورت بار و عرل راک 
مورازا 24 ىا وسد در زرا فرعت سف رور ره ومو و مرس او 
1 5 ۳ ۳ 8 ۱ 7 5 2 0 و 
ا ور درا سر یم ۶ م رمو ضوع اجا رواعادبٌ راح ركوار عا راس رات 
A e‏ ادرا ٠‏ ا 
وزيا ا ایا نع اص ل ای دیا ات ولا فی اناده 
شه اس مررض مرا ورم رما 0 7 مت درا لمر رن كرا اراشان إذروطر 742 و 
بن سس نيت رن مسرو لع ين هرت موب 
1 2 ۱ + گر ۰ رم 
: 4 ۰ , ی ۳ 5 :لاه 7 
گرا ی کرب ہزرل رگن تآ لر رامت دتا مول 
۳ -- 5 س وه ۰ ۰ 4 0 ۷ 
العاف وتخا ا صا ت کل ززا ارد ررس داح وا يسك رر ا ی 
رم :۰ مر #* درم م ۰ 0 #ص ۰ E"‏ 
كب ر ررر رازا طاران أرراى رین ان زاره ام مرو | ليان العا ودرگ 
کصت رن ای یر عسل را س کک وره 
227 | ری 77 “عل | ر کار لادىم KHE‏ 
7 إن ككش بجوم کک لارو لوادجلا 


9 
72 


2 

ا لامك حرا سدع یم بی ولايت هرا هداس ر دامر 
جربل ستل مما برص اع روا عضرو خرص ادع اترا حل 
داوم زد وبر متو ا مامت زیر و زرف 
مینک اسا کک رگج مرت أن را ہاور اوہ 
ررر ردواش دخ س یزار وا ماوت دساف ارون روع داون مار ل 
سیا راتک و وا رورس د ل زم رف کر رہ رارقل ورا كر 
عل رسام والرطدا ات دزی رل اوآ اه 

4ه ua‏ ۰ 
مقّْافی ۱ 

کی ده اهر كرت وچ رابزا يت لفات ای تا 
مسال رہ ا مت ور قکازا دوزو رک 
روت مدا ی زر ناتا زان ا رازا و طا ورا در : 3 کم 7 
أنا رعارى وک لا تیاس تک مرا یش یک ن ورم وسصرار ن رارم وشو وکر ر 
عاوى رکا حصا صرداده صرخاصى ا دنار واولا روان طوعا ست 
اھا باو زا بلقت ونا لي ضر یک عط وره وای رودت و 
ارآ یواست رس ی او ونان و زو وان ,من حضش 

است و كرك حو ریا عل لطع ود ف ع ط رک ارتو ولس رد رت وي ت وخر ورا و 
بحا را وضت ورقانى و رای دوت ولب لمع ددم عرر وكيا لا تحصو رى دتو یگرازاو 
مرو ریات فرصت يعي رد رای درو مات بايا ىعدا 
دار در رش نونشي وی رتا د ی مرول لطت اب راصم 


.¥ 
Te o‏ م لد °+ واگ e‏ 
و ين نفدم فى مرا آنوحتن 


١ 1 


ع رورا کا 
EY‏ 2 مت 
0 1 س مر سد 


اک عا له ”را 

وای ری ا ف وه ها 

برلا ر ی أ 0 ۰ 1 
نيل بسكم ن سر ترجا مرا بلا صا حب جی ی( داقي اط رور 
وف زيار نهنع لهم ار نان ام 
حن وا سن عل ۱ سرام ہم وسن دا رم نان مرو ایا رر 2 / 
انرسك ركع عر نض اہی شك نوست مسق وم مرا یسلا نان رخ نم 
راش خرن امير زط دجن سيدا مرك كار كت نونس با ت رمک كاري 
ول رس دومل وسو . م كرس رصت زی العا مزل عر اسل وكرت 
ایور رطان مت ما یہ اورا بک و درط ی//اجنا 72 تک اور او کرو 
ب طا ںآ رز ل کک دراو رہد دی او رک کی ااا ری ن ا و وون ا 
بده جات ہا درک اورا کرم س زوأ اس نمتب موف مها 
ور رای |[ 101010111101111 
بایان کی سر مت اور رواری ار م وسل ل رارای ره وروی 
مت وف ت داز م ازاھ کرو ازا معطي سب کی مر ر راص 
سی ن دازا زا ع ريوع 7 ۱ سر رسد م 
0 ۰ رر 


هزاب 


۵ رو رش ۱ ب ۳ 
سرن یداد شاج تلا 7 حزن ہیی ن مک رخاو 


مر ت 


ری صو( ۱۰۴ ) از حرت مسارم وارد ہک بور ل برا درا سوا 


ANS AA E e pF, 
ای جل لالت دا ساج ر ل عل الک م مضه‎ 


۳ وو کے رن م يلام سم ر 42 1 
لمعب ری از ورف 


برب 
اط طت را انات نرا رصن ل ف عرز موا کا رک کار 
صفات ها رورا سرت ور و صز رک تین را زارو راک راو ل جرا رواروء راب 
6 ۳ ۰ ۰ 0 ا 5 ۳ ھم 1 
ابر شتا ل يي ليسلا معدا اق سر رک را حر یار بای شنا 
3 1 9 و ê‏ هدک قفا ور 5 لي 
با ايامو رضلا شا تفرع يده نخست ازا ار فو رک رواو درورو 
اا سكا ل ی مصماف هرا ومصا ررا فی لا e‏ 
0 ان , سم و + طلس 
هرایم وای ل ہر قرا لاوا سس د مر ورا میا لور ه ورا ولعو ره و 7 
۳۳۳ ۳ 1 7 ۳4 : ا کاو 
ورن اش ےکک بنارا طا سکن ریت بر وب وسپ ورای وراه بس" 
لم مر و و ۰ 27 ر 5 0 ۶ 
رای ام ارہ درا برو ساف اروا شت راکسوا رازا سان وسا راطا لیوا 
f ۰ ۰ ٠ 5 5 0 . ۰ 7 ۰ ۰ 7‏ 
اا رح دار وما ينا | سال مرا تک مکی انا جارك ومس ینم تس رار دار 23 
+“ ۰ 5-8 ۳ 0 , 1 / 0 
ارات وال ا لھ رع رات انرا عےا زوء وریزو كت یط 
از اد تست رخا رک ع 2 اوو ر HID‏ 
9 که 
لجز درا ری تک تا شور حر نا رکنم درج وعفن منود رای تيار 
است ای جنر یواسم )اا سي مه مرکا ى طا مرا را 4و 
ردو یکی رال وس پر 
ردان بون مت ديدم ان سین دک ورن یبن مر 
رک وه شک مدرد« درف رد دعا ل اکر دی وق رد د فا 
اد رل ده مق رس مت 
ارا زک 20 7 7 ن دنال #ر رو سلما مد وهلا كرما ديرا 
3 ۳ ۳ 7 امم 
0 رگ ۹ یار 9 
پک اظ رن دض یتوص موم بل رع وم ور بیان جر 
وار ده دا نیع مین ىلذز لوو لعو نیرمت وان است وران مر 


0 


ری درخ کرد ان مت زره «مبناى اصطوح یآ ن ترق سور 


او 
تفزع م رود | لعن وان وت زیغا تم دا۰ درد کی ا 
زراك اع ورا اسك تک ذاءت !فيل لا ى شال ررزا تو سیت وافىال د ااب 2 3 


املاش بط تمد رگن نم رن ررکم 


لانم ري ارا ی ٹوا وشاعرا چا رایظاری شاقن 
س کم امن سب 9 تک كرا و مت وره 5 
استبقيامصدورداذ مي تا ست 17 زان لضا وجرارح وقوا رتاو ر 
عقر جل قور ار او رس دكارى اران راخ کروو دلب راز فاضي 
خصرص وا مت ہں این احضا اع وتو اوساو سیت ارآ ينا کد 
الى عر دسا حضراستكا دراب 2 بسن دصر تاو ررا انر 
مرب ها ار رکف با 22 حصا لإن رورا ات صررت دای را اران 
مید د با شف نا زار حصت رلا ند اض :ادن ریز 7 
ررميا ن اوومًا ریس يدصورق وا سرا کرو زر ص 
صرت ای نحن س یواست كارا كران اعضا وتجارع دراه 
كال ام تکفت را اپرید در عرو ارا قاد ضر زر ور 
با و نش ركز مكار ؛ اسل راعضا و جارحو اوی سمل برا باو 
واا یوی تضرم دنال نع رين اض جى ہا د کر ۹ 
را دم ر رازه وراج و فراوضا ا يعوا سملا 
اواست واا م سرلا ل ار ر و ول و زنر کدرا نار ولگ 
ولت و مرن وو سرو يي ری ارا ما کور را اا صرق وبل 
مراعا ) دمکمو ت لاقو نہ بالمول e‏ باحو و دياون اننا مولس برواكر 
رش ديو كرا تر ا ورز رده وسر ص٤‏ ا وکا 2 
یریل مرک ا ان 7 سرن تعره وت رل 
اران DS‏ ل تشر زا تارا رو رورس ارك یاه مراک 
اراده‌او E OE‏ س انض وتو رمق ران ان رت میت ون 


5 وت وان اما تباش زر بدارو حورا اازز رک زول ورلا ده يلاها اد معي عور 
کم رب رنب د و لر تمركان وا - اومسر ر رورو رع وس دررم 
ال و سرا از دصر ب واا لوروا ست مک رال 
| س ٹک زو واج لوو شور کت شرن روم درس فا لاا سوام 
علي وال رودم لذو فر و برعل م ا هو لل ن سوك ود ن نيرت 
و 00 يل ترف زو ع ارم را 102 لت 
وا اک نازرات او شر واساس وجرروی ا اناو ازارد و شروت 
نات رز نياج ميان او لآ وره غرارسا كاوها ت ارم کرش ردان 
سد ودرا اما نا ام مغ انين يو يمنا 7 3 رن 
جور رح لا تمل رجور را 10 اورا تواتك اسلا رن لي نين رورجم سیا وابد 
ات ار اضاقت مزر رم را وا رين دج نید م سر نيت 
من بإ ناعضا را رن واس ليها وا زرا یاو اعضا ا واحزاء ووی شا 
استک ا ده دا رلا راسك سک وروطا مت عفرو سما كدض و 
عم سردا مار رگا زد تشن رت ی رده را 
سا رح واس NIS‏ راک با و قا مارو اه ارصورترا ىر د میا 5 
ل ری دازا مت و مور یو مط مان طا رابزا ت ينمت لاسرم و 
ردیل صلا كت كني انرا هبزور وش 27017 
ملز ذا طون ره اکرب رولا ارما ترا بو رداچ را رک ۱ 
كود كا سي اند ورلا ونا ددرا مال لضا جارج کت وان ن ران متاك 


أن مام مشي مضق ره دعر 


عب 
و ی ون تک و رر 4 ست ری د در ی ردنب شور جو ی رزه ونا كار 
ان تست من یک د فر د هرمز ت كرصها تداق دازا دب 
حا راتخم ودرورزب ینمی تکرضا ی یا ل زود ياس بدا خلا كام 
2 ك تتو رك اد سا و عبات ان امنا ندا ان مش وا 0007 


کس رن ور ماس بنش ادوس مورا ری ر خصو إن 
ف وت ار رين« رکه وص مایا سروا مک 
و یه ای او وروز ی رد ان ار رگا تا بان اد شرفت 
اسرجا لق وراز لا ن وفی سل دیاز اسان ديا سْر سان در ل 
بررات دصعات ومسل وا طا رو رکا اروگ lL‏ دين ب ت ل لوا 
س و علس ولو IAD‏ زارد« هداق تکفا 2 
ًّ راغلا و سك رنت ون تا س وراز ورز تې وزو و سانا زاطارد 
غا ى وی ركذا باعث' كراشن سرلا ار كلم مدا سر اها با 
عیارات وکل تا ناک سانسن رت ريشم 
ly‏ ر و ااا یط !ی تی ی شا لاصو ت ررر مضا مار 
رف ان تون واه ول يسرمو رونت رازا ورا اص 
الك زار اعلا ی ربو بت ووا رراره دراک بالا ہا دمر رال رارز ان 
روابات رارزه ناسا راب سمش را رز وتا ره 7 وا سر 
بويا م ٢الرا‏ کسی رای وس ارا ل رمعا نت لا رسا راک نو را ان 
1 و یره واس رإوا ر درا ر وساي ركنا ترا رراره دراراوريا 57 هرب 
ابا و اك 7 اسع وعذار دسر اک با رودا ور بره رگ 
نظا سار يش تیان جه مويب أي راز 
ا وت يسا ساق ان وتو من نوت رم رک ۶4 


1 27۳ رورا اغا سم با ی ناف ست وب طز گر ی 
و رسو ار ری زات راا ست ررر قاروا رعلول وا او 
کرات روس ت کر ریو 1€ راود وار نا لا مت بای جا ایام 
فان سرت تیم مر ها رها رگ از اجاديره سره ره ور 
کارا یو ی‌ن(است وازن وون مات موسا ريل 
راو سال عر از را بات وک ی تا بت زارا یراج ای مکش 
راده‌ایسال ل ار تات خر ونیا تک رادها ستيان برا لای هرب دا 30 
الراخرال كما ل وزرا وطا ره است از ا دنق e‏ 7 
والنا کروی راز خرن ریا بار پاٹ را( اٹ را را واه 
صلوه ود کزان ما دشر ومورازن وا مور )سز رورا ووه و د انيرك 
متوسطميا لل ا فا واوا اي مئان نباك تل م دانم ومین رداول 
الم و با مرول نال دک مره سا وکیا ب ارو مرو روع الس وح رو 2 
هی روک دا ر مرا و ووس طرا اورت زرا وران ورا وكرئءا ورهن شا رجي قرا 
و فررت ورا ورو رع طرا رع يدا رہلری ورا واش لارا وصف فر اراز شر 
رون سے در سطع منیا مدق ولد ود کت 
العو د ترج وھ گنها ریو 4 ذا مسر ف الود يوسن فق اوه وما خوك 
اربوس ة اص شالبو شرس رن ریا ينف شرت 
سس رر ردن كرون رت ب روو صنت رور ور 


yy 
الا یک دی ب کی رای ران ت و ضارا و رش وا‎ 
زوفت وسا سا ی ان رودن ہر یا ان رت ها دعا مرک‎ 
دعا بسا یدش ره واه یف رازاب نوع نومره مر انش وله‎ 
وف‎ 
م عراز الط 4 1 ومس هادم‎ 
7 سم اروب ین‎ 
17 رو زو سے اطا رد موب‎ 
ایام شرك یازعال نارم‎ 
ره خوارنران انرو‎ 
ردم دل ب ازع وچ لب‎ 
بسو ورور کل انریا ۳9 ورد ال تتاف رار‎ 14 
ل باب مبار نا م رمرم مسر‎ 
رابکی رردوعا 0 ایر دددال ساق ورام‎ 
امس ا مدل سنا م راروحران حرلوا سکم‎ 


یک 


اوه ىال نام 
نازوس پورگ داورظام 
ری سا حازم اول 2 
اپورعان 244 رل ام 
و کی زصرت ام 
ولا كرد کدرو درام 


با اوه لے ملأ ىل از مت كرداو مورا ی زنط و ریات ومنو اال و 
و 
والهاءاخروزما راما رامش زنط 
كنا ماد وي نیشن تکاژ دوبک 
ورهار رو ارو نيدم ورا رمل رن مزا مت ور عليه 
ازا ها مهم فإن وززران روسن دين وايال د ردک IID‏ عر 0 


4م 
اهمو نما تدان الع اع آل کرک کان فلمو أن 
رای ات کاب نامرا ان وکل مین 
و مهف عم دای سر لادی لبوا عرسا 
سي سكيف ی 
ان كنال الت دعن يلايك ھک وت موز 


و 


۳ 4 ۸ و 
رم مر لل o oe‏ ص 2961 ۶ ی م سر زگ 
وق مار ع ففال اويا تو دې الا له 


ر ا سے سم و ۱ ر الى 7 | | م« - > ون سس سر ا 
حر ان ترس عت | سرع سكج RE‏ غم ماو > 4ه ° 
عل ماهو للم تادادع الاه فى ذلك سل فرح 
عم سے اس ی ی ۲ تا 


مرجم سر« جم رم ےم ل عر اس صر چ + 
سكو اک کرت اه يك ول سل اناك 
الم ت a‏ سے م سے ود ا عم و 0 ری" در 
ابیت ان ملچ وران کرت ماده مزا کار مينه 
iz‏ ای کر EE‏ ماود سم لد امس 
ع لعا ی ا لی فرظ ھا انك دهبت ليها نزنه سہمول ددر 


۱ 

۴ م 

JA ,7‏ صر ی “7 سے ص ی ده e‏ سرت ما 7 1 2 یرل 
ایا یرنه رحل يمهو اند اسع ا دا اوجب ذلك فمله مارد 
KL 7° cg"‏ م سے رھ سے ۱1-1 ۹ س ررم 4 0 +۱ 4 

لیا فرارادعر یمتا له کون ااانه 


ی سے ٩‏ سر ين رنه مر وحم مکی 
فضا ر الل الكَرِي لطت الان کی عه دودسم 


Y4 
ودد غلی ووا دکا ر پارو شرت فا دیا و می ددابا یی ار‎ 
را اس م رر دم مع عل اكراف! زرا وراصت واه ر‎ yp مرن‎ 
دواد ئ برا رصض ولت كرا ى ررض رسن 2 لد ل و وردان ورا پان دن‎ 
وان دار اٹ ن وت دوا ددرا بای اقا سر هنا رومت‎ 
ان دوعل مم رادقألا دردركت 7 رد وا رن بش ل هيا و‎ 
اک و رار‎ 
مك لد کلب‎ 

عبار ىإ تاس ہ وسر ووی ارآ نآ تک توان ت 
رتوو مآ تق بها تان کاک مشا راب ھی رار ور اباب 
منت دا زک تاا نوا سی ولزن زا مرو فان ! 
سی ل و رازا رښایان ورن رازو تب ورد رررار رو ١‏ 2 
أن درا یا 29 ليت موريس تدرا وامارا - رووا ب 
مہات و و لظ وا مان ب شرآ لا زطوا ہن عورا را نما برل 0 
وړول ماح وخ ازرواياث واروء | سوام جار رفطمو جم 
لوصو ددرن رم ستل اوسر وع رازان مت د جوا 
وكش علو ان بعض روا رون زرط رو 
ار رزخ ارفا تن 
وس وا امس كا مضا یا بر کر سره رم زویف کر را 
هرار! وم 2۵ سا وة درک رونت كروادواها رت وارده رہ 
ابابا ب تھی اران را ورا ی زمر 0 
هناش لوب ران رای سال م رهقي بل جار ما 
سال ۱۳۱۷ دمص ٩‏ ۴۵ سوتکاک كشي بدايت كروب 


4 


جر 


و عم سا e‏ رم عبر 4 7 قي ا پا نم 2 
للما عرق ناعادعلبه مک ف س رای ديد 
IIL‏ 


٠ 9 1‏ کار رص سے کے و کر ل و ۰ 

1 ۶ کسام ازال امت علب كان احرن 
a LS II A‏ له a e‏ عر رهجي و e‏ 
نیک 1 لاله ہی عرض لی رنه علب ك ال 


3 
۳ 


تال 
ی 


۴ ۶ سر ع مص Zits‏ م ۱ و a‏ 
الت هری الى هناو لامي بلعل م الول ري 
کرد ل ر وچ وم یه ا ۶2 ۱ 7 
م نْأسنَ لك سداففا لامرن واو یل علبوالتلام مال 
ae feel A NIM ~E aJ‏ ر 
لان جيه وماکان رچ من ناا من دل كال م 


ا عابالتا رو احرف چم ما اکان الم ریف رز 
کا ی دابا تاخز ف وا قع ای وان ست ودا زک سوم از 
سار رای | ونر کرت مره وو مورا ررس رک رشان سا E‏ 
انرک سما واک ر ترا ن ول وس اتا ورا وار ومس نکر گنت 
١‏ ارسكرران) تما Oy‏ اراز رارع فان رست 
1/۳ ميا راک العا تآری نا 17 رار زار 
ان اه ولأر یکت وا اوا مرو زرا سای یز زد 1 
سبسر ناح رار أن خر یکا 
ا سکاو راون یوان ریگرد درأزاه رفاک دنر + مش دوكر جام 
ا ست رادي تناز رز اش پ رواش 
و ن رن نی نکر وى ونكرفا! مرا زور ری وا او رار 
کرد ردت ما وال گرد کاس تست د تسردو ريال راعاره 
ک کن دوا ووک یکر شا را ال واد يلت مرس 


۳ کم له ۹ دی 0 
al 39‏ 
م ر ۱ 


ا سم اوت 


می دہ رالد گت تک برد داز رسي د زالئزى 
أن چ ت شرت وین کرای ار سا کک رکید 


ام لح حي ت ھکر مان ارونو لذت ما سکع ررك تف ال 
ساب بع حت على را نامر ور مگ ما ترچ يرال 


و سرون أ عراز و س یره روت دال كرده و روزا ر 


4 pf! ٩ 
بابریایت‎ 


كوت ارد يوون بتع روا يت ولاس يما از وه می رذن نآ 
رات ومطلوا تان وش با تان ل رر وان مرګ 1 ارات تا 
وس تآ و وځار ولوا نازا اتا بسا ۶ اسان 21 رطا ورا 
ده شور اسان رای او عضا دارج وان و رفن وا يل وا رر 
وه یذ رت ارت 
را ان مخت موی زان میاه میسن رانک 
خر تحن نغ ساسا کا د عد ابا اح رمن رج الک ندرا عر انرا 
شوطت) ر روک و دص مایم اتم ران ست د ام 
یلیو نض ليست تلاز رک ہک تپ اناد رموش دول 
كنز وان رعو سن رومز ما بلکون من رسفا 
راكواسيررا ی رفع اا تر برا نيرس مرن هزر ديت نار ليان مار 
وا نولشا اوقم ناونع شا واب يلد 
میت ابرم رو روزا تم ۲۲ الگا بز کزان واا زرد ار 
رتور زه درازه مارا روزت مھا ہک زر مرن توا نز رت 
اسن راا ون نیکست دو تفت سکره زان 


۰ 


اضا گنه مر رورا معزو و رکز زور رورا وین واز ورل ما ررب 


۸ ۲۳۲ 

۴4 ۵۳۵ وراک دبای خن شرع شور رح تمرم 
ماعو رار وري وها عل ررم مس رما سب بلول الب رع ررم عاج كن 
مروا یتست وان طبر کون رت 
مورد سرخ ر تک منرت و یکت وتران وام کر نمی 
1 كحت مارا بل ت ایشا | انار ده وول لر صرر ار 
آم امت جارس از رس ما ت ری رار رن رازرا یی 
عزن شات ورا تست رک ييا وسرو ىكرد ن ازاوام و واف , 
1 اا دوروب را و رین ,عطرت صاب كر لطم وح اسل ع تام 1 
انا یرسور وتا طا روان رده ری ناوم 
انا لاشم داره ور و چا نامرک عا رسا ملو ضاي ترا مسن برب ولام 
عل م را سز لير دآ ررد ونا ست دمن ا ابر !ان است رلت 
اس تلان یری رون سان سر رابا مرب اب فبا غ رر رایز 
ڑل ف نت مروا رک راما ىو ی اذ دوراب راز ان سرون ی پاک 
ونان كرر كوه واها ايها رجدو ددر n ١‏ ایو ی اسان سك 
رتیه رن اس لزان نهد ىلي جرادم اد فى تم 
مالسو ی يهدى العام ہی این ان ان ریا ررض 
سره مایت رنزرو اده ...مر الال ولاب رس رابا وى" 
مزر راب انا رصحت صادق از درن كوا ررحت از 
ررضت هار عل اسل 7 دە زره ااام مسن لاک ن لاصو ۶ لسك 
العصیرق غلا ملل مون بها دلزلات لا یکر نالاس صو طا لہا مه 
ا معصوم ل موا معتص ل نته وحبل دته موا لمران وا لزان یدیفم 


ثم ۳ 
وکا ,رون دنب رخ نکیل ونر 


4 


اریز مرکا ہی ازاوار م کا توان وسنت فاس زان رل وله 
ردو پر ی وران یت از موده ول خناصل ا نكر ولغ صروعار/ ماع 
OL ۰ 5‏ زص ,ا اا ۷ سمه ر 

موده انرص روران ا شر زا لی تمان ارك فك الل ركاب 
ي ۱ سے ا 1 A‏ + مگ" ۰ وه و0 
وتا ینماان مک بیان شرلاو روا 


۳2 


سنا وس رم دسا نسم درگ ان بر نل سهرا ورد 
ازاگ ان دو خر بر راز رد-۱ رش 
ازارات است درز مشیم ست وکت وصور وات توب 
سنت وارد سره وضو زررات این ررلو یڑا رک توق وارد و 7 را تالس 
رام دعسم رکا رطب هالص س ۷۸۷ وسو tr‏ وعمس و و Jr‏ 
ی 3 راز 7 ۲ ۷ م2 7 و خر گر 7 0 9 
ادع سيول طا وی رسا شم وارلمز ها رقم روا يدعوم د ری( راب 7 
احم حل جدرواي دري رک دخرررات ررها مع الاصول ودرا ارا 
دلت عل و 731 ۳ ول تام ولعت عل دعرو كوا موسق بازعلا 57 
اٹ تت وتاب مر شين مسر متا یت > 
ارعلا ءار مروت خرن رک ار نع ل/ؤوه ابر ندش وساي وت ولحت 
وتوارج وکر رد رس ۲ وس دی درو دو مه ي..س وسن دار ی مزر ددم 
صب ۳۲ ۴ رساج جل دور سوا و۱۷ جم رود در جارم شوو و” و 


Pv -‏ دورس و۱۱۸۲ 0 م راص ای بو بعال دريو م4 و 


۴ 
و ذلك زلا تع و حزان هذا لقان ل ادوم ااذه تاکز 
احص ر را ست وكصمل درطا فلو سنا خسوا 2 كرات 11 مایب مشد 
ن ہک کسر مب پر راحص رک یام تک يكذ جب سيان نا آن 
رسيا ن ران است دوا ن رامنا وسيل اا مرا ات مضا یزرا وان پار یرنه 
ناكرا سه فون زار ترات ۔ نون مر ث من و و بح ےکر اسان 
راز رد منیا مرا سا تتا تک زرم سلا رو درل یرتمک 
که مود فيل سي یت دراي کب رل اه 
محص رم نمشد نصا نیت کر سای رک بر 
ولوک ! مت شم هگا ای سرارولها مرت طبر کم مرو قا فارص ررر 
آ ناگرا صو اسع انها كرده احضو ام ل ريا ن‌ایان 
الل شر بعصت بيات وات رااان احص و ان و یک 
ربق مت شان رم ای تیا ناب وسنت أط ويرك 
ورا صرادعد العضارد وسط روج ور 9 زار 07 کال دنا ج ورد 7 
یکی معرب دانع د دبک رازان نب ست جاح رن علسلا 
را وکر راجح شاط ر زپ سی مال نكا ماو رمو درکن روه ازخول دای تیا ی 
بات لہ ھب عتكر التي ملا بہت وله كرب[ اي نكري 
کی بزل شده وان ست بویٹ ان عر الوركفت دیمان ور 
موا ی فز كر سورك رکه لر خرو فاصوا دم رارش رت رف 
28 ور دلفت را وأا متسل مسا ینعی ال اروم 
برس وان علس ماود را تصررت را رفت / تور 
ایا ناوت مدا را درج اور دگروی ورا لاوا رت اوسادت داده ور عر ا جار 
مردمرا و لكردى پعن را را میک مت «احهاج بش یره 


4م 
ورك سد لزاعي نهارت بای ورای میگ مراد دامس م احهواج شی 
عزاو ل شيك شین ما ۱۳۶ زو من جاجعلا تلام نا لاجفئع نهولا 
وولااب ران د یتک مب درک 
ما رتیل نارق نا فال بلک ال ناوات هرد 
وت 3 ۳۰ ۷ ۲۲ :2 تفن 
اعل اپ روص علدا راتو 


لي ۱۰۱ وه وم 


که س دی رو وگو و 
مان صانیا نا ال کت اب حور یلق اون 


024 
4 جر ووس صل سے و مر ا راطو ارم تر ا 
ول اعد امنا لکا فرت مال و فال کنات رررتهاد 


بت لت س هه سے سے اا ع 4 هت on.‏ 
انتلها بالط ار دلت شا دالاس لها لغ یلسع 
5 روا سا اللي ؛! 1۶ درل مر ازا ضر رور 4 ما 
5١ 2 2 OG:‏ ۳ ا 
« مان دا ی وی دحا رادار رقاب فا ر راک لسرا واس 
EA‏ 
وم ر 22 رص 
روارو و رسد فیط وجرا یاو ررر وا وضا / رسيي ى سول مرا 
ود وار ندا می عا ل عنسلا وت دغل موان وف رب رت 
آن شترا ان از رتت رلا نت ونا لاست ار انا ی غ رازم اا در 
RE 1 „4 1 - ۰ 3-3‏ 1 ۷ ۳ 
سول راصلا دع لآ ازل ره وره قينا نتروارت وملک 
سا رتست و 3 ونان ارجات کر رل داو ل وطابر؟ 
کاب فما فت طن مغ لوطل طن نغ معنا مع وماى برعا نب م 
عنام ۱ ری دا سار 4 درمز طرق وروم وگوم رش وکات رر ون وعرر 


وت میت مت زر ازا م رلالاميل/ حصاء وشار يرول ت پرا ل 


52۷ 
ر لٹ د وسو رہ طياار وا ت) برل ہین و اران ,ابا ىاو 
ناز ل موده وب ليرراره ند ١‏ روان ر بدا وگزارره ج رورا رضن 
عا شان خلق الا ضا ن عله انان رادزان ماياب نا جرف 
ھا ا صل دعرو ا لاس تک ضرا بیان ران لا طلم رادها مم وأير واد اک 
واممكة رانا وز دراه اي ان تان رع مسرأ نان الوا رمرم 
ازا بصو را لی نم ن سالب پرا سارو هوخن دای ن ارد 
بون عنر علرالكئاب بنرا واستفرتاب) مف را راد ر 
رر كسان ىا رسد جر ورک۷ مداد رتیت با ب ایک 
نا لزع عد تر رز دروك سل د کر مسل دم را روا زرا تم 
بارعا معطو موان را ریت ہے رن برع 
اهارقا 12 پړاووا شاا ند سس :اروا ن اراز ره مدرد 
ا ست چنا را اران مار وا ی بی رکف يت سان خا رٹ دانسا سرا ی وج 
{Pon aoe‏ 
عاق چم مرت 
براض وان فيرلا ساس فى ونان ور کار جره بش مومع رمسا 
ماش رزرقا ت«رانتبان عر یال دیا لا مها موب ووو سداكرده کر 
كيذه وس زوا ن شر نطق ديا راب وت کل ما مش راد 
وای اكات فق نيت دمن درخ مرج نارشان بط 
و مرا راز سب ورنرعا فونوداست ع کش معلا ردا عا نانز 
یع ی کرای زک موز رمیان دران ہا این زا ءابا درد شیا ور 
یشان بالج كيين ونر ا ين وده هرا اسا ر ہا تک ېزو رن وان 






۸۶ 


34 هم و ۳ / ۸ ۰ 
با یې تیوه ۸ 4 كر دالا ۶ ظرارعاكرارواروار د افراع ۱ 00 2 


بيبا شرا لوك روات وغل فا کات وکو رئاث اه تعر مک 
تك رس صاوش ريو نت مي لصتا شهدا سنال وروص کان وه 
نتب نالك لين مانا نات بون ری ودرهای دک ره ماؤطنا 
نکن رکه ب يكي درم ی رید هک 
ورجد تعمل لیر وا ست انا یی عمط رل 
ديات اج وکن کو شبت وار ور یار رت 
عاسب وع ول ب وان شا تن یر راک ب روي یوان سل 


٠‏ با ممست ارمع ا ى ولو اغا جآن دراي لاب بت نحطو وص دا 


ابا تخر آن برست ادات واي هاسع فلو دران رر کرد 
کت دک و لو ر حلوات اوزار هدارا کل مره 20000 
ی اق رابگر کین دارا 
ا نروآ اسا مسد لاوا لرا ست علو | 
و بنرا یا بان ورا کر دا ارت دروت یکر دوا تقر وار ومن 
ازال اھر رزو ان ازل ٹ ران ` 
راط عار یکو رت درسب کا لت اون ابن 
وز ابت ری باعل ولا ليوا ران هاضر 
ورز دن یر ا ف مت رای پات ورا ہن ی رود میں بسن نا مش فر 
العا ر ار , خر سرلا اګ راع لعو ی! رای عل رمل یاه 3 سُروار ىكرى 
وياسّدوهال أل دربي كاب بوره وصاحلفنا الشمبوات والارض وبابيما 
یم 2 سيا بها وزان وا بیان ااا ست ازددى با زگ ری 


AA 
ززا ن نزو لآن) پارا ت رای بات لان وكات مان ات وکل ی0ا‎ 
کیام ازا ہو اذا ن نا زرا من رت کرام ازا ان قم رمل‎ 
وی بو شد ىنات رس ود ہزات تزا ی داشت وه‎ 
نرت ومد رارک ناتم ب مرک‎ 
کرد ر وریت اون عكر رشاع كرش ینت زاین دارا ات دوا‎ 

کدف سور پر تمد وکا يوون دن جر رن 
ايت و نیت در وساف و را روون یوت ر تیاس ا 
رز یرای رايت فلن اما مک دبا یال وص ودا ی فا 
کت ايت بدا طابر ازا نميا ست انان اط یں 
مس محرت دمر اي سين درد زرم دوروو ان 

ند کارا مود عطي اكز مر 
رورا مستا دوت ى درو مر را کاب ان ا این ی ره 


و سیم 6 رم دم 
و | جهمل > 
ه 
1 تروصرد ماما ست ا تدوأ نا اض ل لام کت 


سر من سیه يكاين ت بی اداس ورف نی و مد 5-8 
انرا ورور فض ت دملا عت بداب سکره وجا عا زان رازا اس شرا 
مرج زوجو ہن بش ره ناکرت 
توبن رک وبا نآن ازع طن شر ران بيرق نتاف ران 
چرگ ناه دجبا ضاحت و يلاغ تآ نزاستدا ورد رات الا 
صلا عدار 9 لاد شنم شلا باصا م ور فوا ںیک 
دزد ہہ وکین سی سور چان بان ناهدب لرم. 


٩‏ م 

رن ان فط ا ص ان تب نات وها فت بای رص تسد وار 
بای رال ا رداص بان یسمل« 
ی “امسا كر کات 1 زات کت وان ره مرو 
شر ريضاحت رمخت زان ونا سامت نها 
زره ان ضح تدع كنات ۱ 
اضوع باکر عزيق م صور وگلا ریا OPIS‏ موي عزادثها روک ماب 
ان وزو دم زوم ان ما ای سوم لو 
اسای مسا الما پپرک | مني شرق فار ادرا ووا ل کر دوا رقم لوده 
يوادي ركعي نك زا نامر 3 2 نرم م ب و 


(طرددم سوه IU Pgs‏ کر 7 صنو( عر 9 ) ايع رار 
ماش 


سوال . وجوه عر ر ہا ی تین وراب عا ركان وشا روزا ى راا بيت 


حر رآ را سرا نرکا مکی ورای مزا بدا 4 مرن 
١‏ 0" 0 0 5 ۰ 
این دجوا ست رلا راذا خرس امضاء اشر 
یی 1 ۳ ۱ 4 و 5 ۳ 
کے جو اسا سے 
جول ی یمان میا که 
ا 0 ادن را یا لیا“ ال: | 
مما تالم ولاحل وه الابا هکل الم كال 
احا م سسا حراس سوال ڑم را قرا گي رصع زوو وات د عع ر ان | 
دركيات وات خزد فريج ونضرع طا باصر وان ود اند رجوا بال ۸ 
باس عب رعا م بومتك راب مقس وعالین علو ان رر ران صر و ران ای 
برس زاو ینام جواب مره این عا جز رجاب ابا يدم اد 
اابائئهعلك توكلك والبد انب ترا نگ عضا صت برغ رارکت 


4 
کوان عل کت ورات است لتا مرجاءكربرطانم نيكم وانزلنا 
ابوؤرابينا لقال مزابصانژنزکرهریوجه لبا 
مزا نصازسناهری وره فیلرغالل ترجاوكويزايور وکا ببب 
بیدی برا نش سن ابح رصواب سبل لتلام ومز ی من الطایا تال لوریاد 
دیهد یال طإبامتّهم وتا نامتاباتمورسولروالتوالزیا زا 
وولرساك وتجباءكره موعظة من ركم وسفاء ا ف السّرود و هری ورعياو. 
بؤمئون تولرتال فل‌موللزناسواهریوسناء قوسا ل كاناباناء 
اليك زج الناسرمزالظدات ال ىالور قولم مالك بمؤلاتبنات ن. 
صدورالزتاوتواالسل. ما نيا توان معرق شب پر بان وام اتد 
ور وق رطا تور وشفاه ویندوانرر وباب فو لقال وک زل ناليد 
روحامن امنا ماكت ثرری ما لكاب ۷1 مان ونک جملا ,ؤورايهدىبه 
من ناء می ياوا بك هری الى ملا مسقم ر بآ ل ور ر 
رابت متف رہ من هارا نات با کات اقا رد ارم وات سنا 
شوك کان برعاو سحاد ف م اس ت بصت و ورن ری له 
برای بكس عل ورانا موی د بد واوا صلی اسیک روم روا زززا ونوت 


۲ . 8 3 5 - م9 ۰ 
كمي رنوسشيده دافا بسار و و سل ٠‏ ديات ولاس تب این ص صر دروا 


جرا لمات و عار الب نا کی دارو با رک ات کي 
و ی ز ES E‏ یوب | 
نک دای ورو امت بان لبا س رما سرام لوم وممارونالبی شاب 
ری جلوم ونیا رٹ امس لعصاتت وبلا عت زاگ كر لضاف برعت“ 
معا شلوا ول روص ان سول احزا بآ ا اس تک کال یاج شم 

۰ 5 - 0 9 7 ۳۹۳ 00 وا ۰ 
وم ویرت ال وت علو ملق و معا رت زان گر و انا ی رانا اوا لار 


۰ 4۹ 
ووا ىبروالا يطبت ور تک عجار رین رات ادلی 
ارکٹ فضا حت و يزاغ ترد ودر واستازآول نا 1 رو دماعت رکشت 
وات ومو وهاه ودن درآ تله وان )وسا فى صف هکم ل 
اوسا تاا ازا سي يلوس تحدى وك راک رر ان ضر د مان ر 
وہای سان بای كرا نزات کل ازا و سا فصر یآات رات ووی عبت 
ورکری عار ری ران ولا وشفاء وروح وبددائيز ور دیات 1 ہب 
و تیا وکر ده اس تک ی اانه اق سرا تک مفيها ارامت وزموده ‏ 
قو رخالل الم ذل كالكابلاريب نه هری مین وتو قا مدا 
دی وقوبتالن هناهركانته ہآ كزان نمر + اتات وقول 
شالت اناس معنا انا اه دی ایند ونولقالل وبریالزین 
ادبا الس ریا ال ہن ريك الحق يهرى الى طلا لزا ر 5 
موله تتا ات م الان په دی لی و لوم «اينسآي رابت شه د 
راہ راک ا معا ر ف ال رن درح امت رع ده وفوّلر سای مه رطان 
الذىانزل م العران هری لاتاس وبچنات من اله ری دالرزان وین 

امک ا نخ يداس امت ود ليلا ىاست وار قن ازا طرابت ٠‏ وانتای 
وحکث ورتا ذلك اا وی لبك ن الیب والیک ونوا 
ولئرجئنام يكاب فتاه هد ی ورد لموم بؤصون ورلا 
وازکرواشتا تعکر وما انزلعلك م نالكتاب والحك1 قول‌شالن 
بر بوا ما چپطوانجامہ لتا موالزی بعث ف الین رک 
مهم سلوعلیم ایالم ویرک نايم الاب و یکی وان كانوامن 
بزل لابين وول مستا ولا‌انّمتامواتهرمن‌برمابا 
. ما لاما لكمن! دیسرن روا ف وا مات و صا رنريت 


4۳ 
الریوک رو زو زجب یحتف وا اس ارس رط ورا ماه بت وصوح 
مرن ٹا ن الا صل علي وال با مارا علوم حارف 
عراست متا بل ری نلعا لام الاو درا تضاعت دبا طت د ری 


۵ م 


ون سبوا لا وان سل وتر غا ال هلول داد روزا ن رامت طا 
وظلاستك برا نكعاين د روهزو وریا زط م فلوسن 1 ورا لعا فى وا زا کرک 
لد وتات رو تک اكه در قب نز وین زارت 
كرمعب ايان س بصعت فا ار ودنک موی صا صا واا 
انم علوم نها رف ور ست رداب كر زرا وسم رسال لازم ول 
کی فان برا تا داید رر 1 ت بک یراس ازا قاراست . و را 
ده سل وت تال یرت اناد اش +ضای ند پورگ سیگ 
سال ارت كا وعدت ودد یاو ٹک رزو صو تماد جر 
بان وا اء سما ینوی وساي ررس زا یدوچ را روسان يده دا 
بق امو حلع وكا كرد رور طا لی وکر مامت و نرا ترک نل مرا 
است با ان وز یکرو را میم وفوده ونا سوس اودارا عا لیا 
کف ع رسعو وره بإ سان لومم رف بران وسا رون عا لم علو انار 
کرس ورتا ولد او سل رد ووا ريسي اوراس راګن رآن ضرا و 2 
ب نر ول لضا أسقادى انوا رض ریاد لزا وران ری وده 
ہمان صا تک ورا ان صغات ورات میا ری نر رده ۰ قان عن عراست 
ارب توقای دضرت تر کرات روت > 
و نوراات مراب توما زک برا نا ست رمقاي لبان شر روت 
دتفا لصيف گرا یت ارات متا بزرری دل بس میتی 
مور د معا رکرو با اقيم مزاول پیت اراک 


٩۳ 
زبس سکن ازا تمذم ومن يت موز‎ 
1 وود السام رد مشرو ر دد لمر ان هنا الااسا طرللاولبن مای‎ 
كس ان مزا انك ترم # بوت ای واعانهعلسه فوم احزوت‎ 
شرا دنه وچب رومتلا رس‎ 
طاعین راح علي رف وعلوم وان لا د نود مس رصا ت وبلا کم‎ 
کہ واج فصا حت رر رضت سول برد زورون ساب مم رم و سای راو لين نع ىل طمن‎ 
باح لمر ےآ بت اين وکر خن مز مر مروت فده دران يردا غر‎ 
وده و وروا ین قم مت ناه استن رم وسار تازه رال‎ 
وهیا رین 1 ورزه رٹ سرع لت عرب کیا ی از الل وليك ۱ مهزا‎ 
اد بث انم مد هنون نایمرد فولرتمال _ باق‎ 
حدبث جرانترزیام بو" مون_فولرتعاك نذيف ومن ازب بعلا ی‎ 
سند دحهمین‌حثلاسللون_تولرشالل اندر لاسرا یرٹ کابامتا‎ 
شاف مقت ر نر علو دا لین عون رټ م ثم لبن جلودم وتاورالی دک ند‎ 
27 ذلك مری‌اس ميهدى برمن ناء ما يد ىقرا ن)ز0ا مث بترن نا‎ 
کیان مر بر یزاسون یز دقان اقب س نمی را عم ال‎ 
برست ورال 7 علوم معارب نا زو است و دتفا کرک ونوا رف رف و‎ 
يوربث لرا ن کا نواصاد دن اب نأ رب رکم تک ورک وم دما رت جره رر‎ 
إت و درا ہا تزا نکن علرم وی رش تکرک روه راک ری رگ ص‎ 
ه رها زرا ير وموفتدارويودن لطبل وراه منت فالح لالم لاجا‎ 
ا حو من عند ناما لوا لو ارق مثلم ارف موی !ول کمروا ملا ارت موی مزل‎ 
الوا عرزن ذامل و لوا نا بک لكا وزون غل دالوا بکاب اھ ری نیما اشّعم‎ 
ان کم ماران نس ست ور یر کزان ارمت بات وعروران دار‎ 


4 ۵ 

سرا رورهنمارف دزمان است ون اج بان 
مساو وصرری ! زس خض کساج وی واب راسا ler‏ 
اعت اس معارف ول ربمت مرو طقاست کی ران نا 
نود وعيان وضو تک روط نما یبای ات 
مسا لالس را ی وښ لاقم شوج ارد وس یی اج 
توت رکا ن بش رسا لاست اه رباص دای ان 
ورررالها ب وم دیات تک رمو روا رت نا سد 2 7 وأو رالا 
را لعن تارم ترا تا رازا حر وال و امت وااعیان وود طن ا ضار 
داد وی سين وشت ارما لب کر لاف دردد ره 
ہیاس تآوت زان مطابل داضت ی پک 
بای سس كاج شاك ملت رلو مس يشل وما ف 
ورد سق روطتت دربا لاست سے اط ایا 
وتان دی رف واصول! ول طت و ومان است درطا ت مینز 
زان ی رتست - ياست رفع علا ث زر رومیت 
ص فط کرت انیس رت فطرت وه وران عاش امبر دوا 
مارب مسرن ران است! جال طرق معار ضقران وو کدی د اهازآن الست 
وہران ان موف بر همست( وزد وچا دمو هام 


ا 


مرس 1١‏ 
ازاب مرو أن ارق رسا مرم اما یحارط ام 
ا زت ا نک عار مسد م تان کیره او نا اا۰ موا رداک 
ورای حابن ان از رہ تربار ی مار ع )ثورات مرول سوت سا نآزا ررر کت 


AF 
مركا ری سافان ارده فالخ لجلالہ ماکان حر شای ولكن‎ 
شدي قالزى يبن بل به دتمل الگا ب لا رب فسن رت الحا لین املف‎ 
اهربه نل فانوا بور مثلم واوعوامن | لطم من دون اترا دکترصادفتن بل‎ 
ک ہوا مال رواد وناب راکتبا زین م قبل ونا‎ 

كان عاب ةالقالہن سیآ ےہار کر یبور راناس تک دا ورد 

وود ہک ايان ب کیک رک کرب میک زرك اعا طم رنه س این اس قر 

ان گر یات وکر راط ورا طرا کرک نود هفزلا رات 22 

ت تضرم شره است مرول فبا ی تان ق لاجم تالا دروا لح علاان 
با نوا له زانلا با ون ولوكان سامتلا لآن رشا 
يشوك لطن تح ی مين جات امت ابن ام تک درآ رار سار یک ض راز 
رکٹ زص ی ردا مث رارزا ۳2 وبر إن ونصائرو براك وار وروج ر 
فایجگنره یوروش وبين سر این ورین وول مود قولرتبا ولد 
الى بلموانات بات ق‌صدرودالزیناوتاا لام ستول فاو 
نوا بورة من لد سی مل هزاالعل وال حك والموّروارقح والهدابة 
الاليهتة وَالرهان وا ناش سو ستل » را زا زر وژان‌ت گرد ديسا 
و اش وا حر دت ہکا ھواھل ھک و روان بعلو تعض و موا لوقا 
زموده حا كواب كال شت ددم ی وا زود راصرکا ان موره وور 
یادن صلرات الب یں کح رعاو امسن و را مطل ,ان 
مجر ولط نض ل بان لوده انز وا زا کدوک خط کا حیرض 
دمن عل سر /صارات الما وین س ب ترا باتوی تام د واض رست 
وال ری زاین عاب و ليد ووک علوم وران در بل رادا ت۶ 
مویای را زا نم علوم مت )9 سوال مورد دارد لان عات ازاب ڑا ل 


ع4 
فا ل 7 , صرا فر الوا وصيا سان طلا برل اوصلرات) دورد زه وامركق ر 
اع رورا ن وان نار دراش ان 7 سمس رل یوار فلا 
رری ر ان ٢‏ زل نرہ ال تہ شای (fes 2 ZEEE.‏ 
یز کون زان رام طب ران ار رو ی مین جت اسم 
صو ا دعل داد منت زرد عالدنا علمت وترديرى درصرورآن روا 
ک مل مح وا رورا ودره دك رلو رها مرا انما را كر 
یک و كر 1 هد 7 مر رورو لس ونیا رت دار 1 رر وا روو رر زی 
وگو ار ددرت فا ی وزو اولاز ركسع واه 
ره 
او ۱ سل م وآ ن ہا یس سا برا شان مرران فا لی راا زمر ری 
مسد بلي سا اک 
ت ۲ 2 اعلا oe‏ 29 
ورور ای (۱۳۹) خا یزور رام ل رجا واک رر سول من فیک ر 


سے هر 
حر میم ۶ 5 م و له و > 


,70م 4 سس ”م م سم 558 
علوم نیع ناش رز مب 


شا پیر یآ دارو فداصت ای ور شرن شا حلص ست با 
راون شازوذ يسدر دف و ماب است بان( 
رمز رح ت یدود رده لاصو ات 
جوورا ار جالت وارا کات دب اسان را ہا می وسواوس وابا گرا را مہا لر د7 
وار ای بان و بن سمارت دوښان راان وپش کی امت اور وت 
یادن فرصت اروا خا رداص داضلا ىرا ين 
و راع تكو يردا ن مرن رگ رارت تمرك مصنمات وفضا علس ویار 
رابا نع وو كرا م لجرا زوكرىا ف مرو مس إدى ر رابا یره م وعا عط دين 


اب فا متس اب ولب زا ۱ شل ساو ادان فار 


نون اقفر ارجا كاباش صا و رز 
حت ردا امن مثا ان مت م وله 21-0-0902 


ر تلو مین ا کزارنرها وردان نات 
رات سک تم کین رو مب وار وون درن 
روو ار ا مت ارا موش 22 زد رست) وود ریدو مرا 2 

هی ورا ايارم - ضاقنا ر ارف ايز 
امادت امت وزی دس یج زدیی دم وران ت٥ا‏ وا نی ندري 


ترا ورك اران فاد ور سمزارً نا رات ونر نا مر 
اروم روف ع EEE‏ 
گرا نٹ رن ومون امت ,زنوت و اہک ی ل کت ستاو ری رایت 
رابراردو+برعری نس اس آرت ن سور 
مستا ور وار رار وشو دا زتعا و ردان رہ پچ ی ان واه 


1 ور رلا ن » وسو وكسيا ا رورا راو موردا طان بان بش شي 
1 ان ع سا ور واوا سب قرا صرت اما رال دوم و 
١‏ شس تا ری لدا ل ران بد ریا موعدم دصر ام 
قا کی ترا خن لکد ھم کوک این نزن 000 
سرع تانب شر كن ردان اون بوا وارادك وارر ګر یوران 
کاب طا ون سور و زره یمان رعزل دچ ' چم 
مین نما ون تن رازن رل ره رت 
1 1 بر دایار دت ی درسًا ن ل رل لست ر 


۹۹ 
مقط نوانخ) لاست ی دض مک رویز 
است ميدا اذد واا شاا اہ ور ی د رآن اتال دادمو وکو مش كام 
ميت وسزو ءانا ب ی فا روا طن وطابرطا بوطرم طن بی دم و 
ال دارر وا 7 سیرک درا تکوم 00 کین مزا 
جز رابا رة ہرز تک اتان ری زایا سا یط 
تم رک ادا 
رل ده وا ورا 00 0 76 9 

اخ ورو لیا رلیرٹ شرف اورا نی زموه رن دع )کرش 

عبرت ا وکام ما ل ف وای ا ا عا م ام دراو الصا سوا 
أن ما رن رازا شان موز ریت ند ون سا ام 
بث ن نوات وای رر 7 رار 


واه ر ١‏ ولج تا وا 


وتان ا 1 1 
و رن ض رات درون 7 از میم بات رل رست 
از | نرد ضرت یزرا زان ظا دس مر 
دون یکی ده یت اي مشي ناذه سل سود بر 

طبرا ی اانا رهسو كماد اد ضا ی تا ی طا مامت رسضوت! ۳۷ ارد سب من 
مدا طن اون دصرت دای وین لا رن 28 
كك أن راخ 07007 رده انا یلد مرت 

الات رك بق اتر ستو قرا باد :سه ب زوا س 10 9 تراسا 
4 7 وا ناس ررر ور ازال لوز E ly‏ نان 


4۸ 
است ووازرس E‏ )يام في مت م گر ار 
وکسم را ندرا زگ 1 مس ن وماس كرا 9۹1 
جازم را سد ىزع با س دک ارح ویر و دا مسب الحو مدعل 
١‏ حوصن یره هنود زرا رز الررهن عبطا و رز هدن مرن 
اش ت وران اواو ن ومد مارم مسرا ق رلن مرت رون ره مب 
صا د كرا لود جارد رر 7 من ررس واد ینت 14 بر 3 ۳7 
کی ر راردا ره رتب يراس زار مل زرط رت اب وه ریت 
بسا نم س «تصرسا وى با اش ل رر بورهگرا معز ل وين ردو 4 
“راص ود زعت حوور II‏ ادر با مره اوھ یں زیت ارت 
رین نق داد وود سا رورا رن توت 
طايره نی زارا راش وای نز OE‏ 
مراد رن رب و ات ھر زرم 
حويزا رازگ ی ولع اب دقرت لوز میرف یت 2 
ره رر د از طت وکات اباي وزد ل را لك 
كوو رن شرن ازط كر رات زت مین کر 
31 ن برد ولا رم درطم و طعت ر ١‏ و ران اردا رل لسار كل 
سذ یرون بت لبیل یتوافت وا امت دولیت ن 
ای - مداو سول رات شنت ۵ امات نا IAN‏ ون ۱ 
يكاب مو رورا پات ا ل را اٹ ر بر رفت ت وال اط 
هلك دل اعاب 0000 مت و والررسسا ل دی ورش ارکب تتلا و 
ا دی دج ار برو ترق فار زرم 
4 اتلاب مرت راست کات ۶ وشا سات دا سامت بت ف اورت 


١ ۰۰‏ 
ا نزاس تنەك حا الل راق ٹر با نان را ٍِ إل 
ارست وفرا ویس یره + شر <التدقف اوی جاع 
طم عضا ین ر سره باسك شد حالت سوم نا ا اتکس انبا حارام ۳ وول 
رسب دہ اٹ ران عا حا الک حهاریا نآ اا 2 الرام ا می ان زا 
کر خوررامرای قدا اروت لمر دشن وا ما رار سار اوا حرق 
بعد ۱ ده گرد »مرها r‏ 00 0 7 
ل ھودۆرى من زدالله ى تلان يحب 
نیب لبلا دم با ۳ 
ام وه ان فسات 
حلوله یئ زد یطبر کرد رک زد ت گرا رن ری ست مرا راا درل کارا 
وو صت دال د بر ار مرج رک ملسا مایا را سر ۳0 
و INT‏ 1 را ىأل نایبت زیرف زان أن كرك 
7 ر سروس تواست وار وى ا ' ابدام ا شرن ,اك 
رو ناسنا زگرد وم ام مات ماع 
ب شد - ںآ ناینم لا جریا مدای گر 
تا بات از چا روا ال بر رت 
انیس 1 اتک نا طب سره 1 رتیت دار للت 
چم مم 1 ون ری رق عام اساي قرؤت دای( یکر 
اوضتجای| نیریخ تا مجارلا ينها لتوا سک 
سان وا 7 كردا مره ریا ارد رازا رون 2 ا کر ربا ورو وبل 
امت بیط رن اوداق ززا نکممان ارهز 40 ی 
4 بر حلت شغ وا سک سین مون وكز نامت درل رم 


٠/۱ 
واسارق نن موده ا رای اززز وا یکسا مسن وزیف رکذ‎ 
ید خا کر رور ؤا سا تز رشان پم صر رده ا مس ينانا‎ 
ون رم رس مم خرن ره‎ 
و رصا ریا تدا لصن رو روا عرص ازعضرت صا رق ارصرت 7 کل‎ 
ل صر ر سم ]مه‎ POTATO ےه و‎ 1 
زورره زر رہ لو وت لالز یا نیا تعزو لماه‎ 
رمرم دیص توص ان لوگ‎ 
لغ تا جد و الالام و بان وا لدب والك بج تما‎ 
| کر‎ A سه ی رو ۰ ا‎ 
رت ل بت ور ج ری ام الو ن علب هار حلة‎ 
E سو سل ب س و- ا( س ی‎ ۴ 
لعيدحى كان دشر الصضعداء ومول على اياون بات‎ 
م مس 2 )] هی و ۱ 3 ا‎ 
يدوب رن بنج نمی لمانا ما موجن‎ 


ND e IATL‏ ی چم 
مره اوات ی انیا باه ولو دوماع ان 
مده مور زر ان مایا 
یں امن کاس لحار مزا اب لور 


ی کرد سا رداص گر یز مس کارا 
ی E‏ ل م ۲ 0 مر از 
انمابل میدز ز مرن درفا مت ویر بای ورت را نار س عا فى وله 


ر : ۳ 
بالسررا بر ده وارلا رست دل راب رورو رم رطان کیہ مم 
اغایب رواک بسي ی نتان کید مم 

“| .م سس ۲ وس ۶ 

نااك نادت 
م2 a‏ : 
اردان افطل تيمت جا وت ران رافص رو تور یگ 
کزان فراعت علطن روما امیر زر زرو فاو هكرام 
سا راع موده وتف ها صغوات مدرب 
ان الوا زا توان افر زط ہوا روم زین 
وان سي كته دا یرٹ وذقنا كلدم زر ہکا تیر وط - 
ومدق كز امت مو وتان را کرت رصن يبود مول کوان رمل 
ایازم تاک روات وف ناهن 225 اانا روو اترا 
كدادعت ام رور مما عب ورا 3 یلم یک روات شردام 
اترم رتیت نک ررر رک تیج ل مر ودب راد اغا نانم 
طلقا اشير شره يعدا س أمزكوم | نجاط ان رات 

E 

5اخ , 
مولا رذ دران اورا چاه نان اجننآنا کت فصو ارم 
ورین یس یرت دیف 
زلوت ی ت بو یزرا لا سلا ر(طانن را رام 1 بل لص سور زا 
7 كرأ رد ورا / IS‏ زام ررر رشو سو رکدوی) فص : 
وى بت ناض الصّلوة تعن لوا لسك ولزكرا لراک س عار 
ددا صلزة یراو ن عيوب رال ین تالس رما 


٩۱۳ 


دات کا ب ت با ند داز ریت وت تن ردو نوا منوت 
اد کر رار رسو ,رو اد گوس مش 7 اخار وا i‏ 
ر ات 7 بیرض شت با عرد ود مول و ع رس رک 
کاب 0 یکیو ما ىأنها چا رد مد راب س لوانتت 
زراب يت وا رت لسن نرت وال نآن با نامع ام 
22 ووا ا ج ور ب ونل ب اا روو رک لا زب رتایز روصتا مگ 
ا خاو رازه سکاب باح عض مود میلست لات وناب 
بس تببا کین اا 2 بور ط دما جا سب سان درز لا ب رست 
ات كلا تون باتک تك یل 72 


4 ۰ و ۳ 1 ور مار و رتش م م 
سور با راستان ارد روغ ال مراد وال دو ررنو ع سد رل کسر 9 


0 و۳ ۶ E,‏ 3 م » 9 2 ۸42 س 
رراب کر مرا وا ر وكات راک صا اورا را 9 ار مدان 
وا م 


مكل روط روا مد جر 
وي ولا یك از او رل 

برعا رشراى سان مان عات 
وهای رورا ل سرا 
مر وم 4 ب 

کیلد ازس کک رم سا سان 
ا 7 سر 
شرم وشن زروزازل» م رل 
ر برل مسومل 
ال عل ست مان چان اران 


اك درل مک لہ لک 
I ein‏ 
ج زور سا رح صرت جاب كيد بم 
: صد مرا راز فی ن عب 
لقره را كوللا يدم 
آ نآب اکر ران کر 
انان لات نم 
پیز 
فى ال اماب بان رم 


۱۰۴ 
تست سيك لاد كرات مرت لزان 
ريما تا لطع شا رتش اكرات ال هیزجت سور 
جع وات عطي نعل ت زا جرت م ست ایر ان دنور 
عا ۳ لعالین ( نارم درا ورا رکرو 4 در مررزنا بايا 7 رال 
زار دترم عضرت اطمزم دصل اواز کاس اضما راکو را 
تور فصت عراست را وازرومالفری جر یرون بر را دیارج زازیگم 

۱ سود ت 2 aes‏ 


/ 8 ب 01 8 ر 8 ۰ 
ارا ارت ان سا وناد ا ست احا مر درمت سب عر علي ررم و رال 
رو كردن يشان رتش کباش طا ی تال زل ہر ا ن برل 
١‏ مامت داعت رج تفضا ص ان بر اس ذا ,ليان عطافووة 


جما ءاسم كرغ برو مش ی با مف كزان دقان بياش دوا نچ ب 


اك ریز عاد شاعو شرع مهاست فضا ت امل لين عسو مزن 
جاک سن علا درا وش رر نع وور مک الع التلامعزينامطالعهم 
اتلام تلم لمان واجرث داس لأ عر ریات وان اخ رقاب نار 
نض رات و مال مه سم الله 


۱ 1 
خواب از رمو رگاس راضا دک ست درت ا اوسر مر ديزا 1 
بت زر اضا رول اض كزاا مت جاک راما رٹ واج رس رازا ان ر رک 
ین ال رویرا در وخا نہ ووچ اسر واون ا روا اسان ل ایی ازاف ا تمش 


۱۰۵ a 

راب ازومری کات نجرا اتب رتم رادا مر بت خر 
ده ت دک مین وو اوتا کک و زار برلل ضا واه رش 

2 e A OF, 
00 فاو‎ 
تنيت دروت افو اق ربلا ریک رن رش رم‎ 
يدد‎ 
لصم برس دل وا دقرت لبون طبرن ا«صدات "لبون‎ 
ترآ وره ت دنز و سر ى را س رزه زارا سال عقل لعل 3 فلك فاعره‎ 
مان هنم رل» با وکا و فص لابند و شا نعم ولو نرا‎ 
رورا دشن یدنک تب تور وه ول سس‎ 
کر ونورو اول ماخلی| تیا عض ل اروت 5 وررو فی كلام ات وره وود‎ 
۶ لای خلت خاماموا حت ا منك بانب دمت اعات (د زارت دول‎ 
اس تک ني ورم فلي ال كبو مث بون از ہروا مدع ہر یگ‎ 
ولیل زتعم ا ست کاو لآ وه غات ومارارن صو توا رال"‎ 
رساي لوقا تكد انها زان امہ قرت سجر مرو عرز ادر راان‎ 
9 سا يد 9 یب‎ 

: 8 و ۰ 

وت عاط راردا مرا تك ير سر دات داو خوط 
وورسايرضاز دار یب رن و ره و ور رات اوه 


۱۷ ۱ 

ابا مر ردان ۲١‏ ست نيت رساي داي رای ابر سل د 
مم ۳ 3 1 ۰ جمد ۰ 8 j ês‏ 4 

عرال وا مساج والوار وای ركارشرار ساح الوارا ليان راث راو رالا رار یکر رر 
e‏ و 5 57 97 1 _ ۳۹ 

و نوراق سره سار اورا از رصان ساي معان اوی رصورک رای اا وښ یران 


Fe ۰ ۲ 

این امهم * اروار 
پا ناصلیر رول ۶ | مد هد له 
44 ر 2 


ادجو بالك ف الانيا صلا ددا اض وات وان وک یں رت و 
فضا لخب کرت نا اران بسر افض ل رازان 


4 7 
لین 


24 ب زول دع دادرز ر رده رورا و لث رور درو ساك 
عردم اسث و علو معت دام بت سوم رام تک باكر ور وان روود 
درسايرعوالرعلرء وا زد شان را رده الما اننا شإ وان 
دا خكامم :مرکا رومام میٹ وا عمش در واا با 
عابتأ ]ررد نی دلي امت پاب رع ر ابر رشان شرمع 
رٹ انا دمصي ن یرس اث ل ارفك اليا ضر 00 

اكإبرادكنن! كل ارا دک گرا نکن انات دار لضي دران ارو شر راهول ای 
تالک موده ف تیان لكل شيع رمن درقان تبان )رده سا ای" 
من ی یزکرم بای ین مان نرف جوا کن رو غا ناق ۶ 
4 بن سیم زر علوم با ومد 7 ی زا د ررر زویف دور پر ٹک ور رک 
رس ی عكر ریو رآ و ٹن ساعن زه ازى سب غراى تا فى ہرک انشان 


هم ۶ ۶ 


۵ ۱۰ 
ک بط ارام بات تسژ 
انالد یکا ی لیهست مامت و دارده یاب لجاز 
ار یامد رمعا تع ودای رین وروايت هلود هگا مادم 
وبوده اانه سا لحل لاسا اما ین فطبا لمران زمرت (سوزار 
را دعداى تال و یت ااي لنت با قط ب فان نج كرا نكر ولاس با دو راط 

سام مو | گر ید 2 
وی 
عر عل ته ما ماد اط نولا بنذ قرا مامتب اور 
رو ن القاط وخطوط و نطو سا مت ایکا 71 نونز عمسي 
ان رک جر وراست وت هت ملد مرن 
اكلام راا م اران است تماق یرو 
بعصو ا فضا ل وم زا ات وی لزه الوا رن دک ار 
مج ام سس a‏ 
رلباحهارد 
مقا ن کرم عادث ونان ت ازجا ضرا نا بر سكن و روزت «الا هبر ار 
ارم ميا يد وان مس امت رفت عل ت غاد بای وور رون رگن وهاي رل 
ا ييا مسحب نعلت كاد کیرات لو وان نج رو 
چا عات و مهو جاگ جرت فا مب , اكوأ رع هار عا تست 
و یتست اد ست کا سنا 7 كز 1 كوت درم ,فضا لسرن 
کرت لہ رلت ا بها دمرحودات دما ت م تک حتاو مد رت نولم 


مج و ,۱ 4 
ول ۰ ۱ 
7 
ات ملسم يرن وروا ت امح نوی دا ی تھا یراک کان رو 


000 7 ب وسن )وا ری هیا سم وران در را كار رايت 
۲ , 0 2 1 5 3 ور*»ه هر 
ستباسال دایاں كيان واحا طحو زارتر مسا رگاس سانا سرد 


کات اون خن پو رواسا فض اراد 
مر 4 ۱ رم 
7 
يا رامت درا لحان «غای نالب مسقا وكات رده 
جرع بكرن شين تدا رواب امار دارا ب اران سر 
کت ہو ست ری ست ای ٹک نوا كات پم رات دک کزان مانا 
است ونها ؛اولو ريات س رن اسان رازوا سر 
FeO‏ 
کر 
امئان سا اتر یعبات وا لبت ت دعر علير سا رتب بایان 
وم ووا ب رادار فض روا د مودو وران بوانت «اصت‌طرا ر 
عجرا سار وان من ئ لاج عجره رسن ت جز ىمس کر فا 


سعزلاست) SPA‏ 
کل دار 


اکر وان ارات وا تارات ون تفر ع روم از زک زات 
وتات بب جنا ومنت ام رومان صلوات زورهب کر 


ااا دي زكرا مآ تازا یات رین انوس 


۱۰4 
۳۳ 2 وور" "5 .°° ° 
رات دارو ب[ فطليت ا ن ازوڑان زرارایتان ملک روح وا فر وع 
2 ۰ ا و ۳ ا 5 20 ال 0 / ۳ 
اثر ی کرات ان ران ردنا ربل رہ و عزوران ارات مسون ورا 
اساناست 4 ورااخصاص نان واره یراون مت دار 7 


نوی 


اذل کا زولا یک یکا ريا بت 
ران عر ل نولا ست روا 
ور دار ,حر رزر جا اور 
ازلات واز ات وزع م 
زارد و ر را کن ليت 
ا اکا بعالم اا ن بود عه 
ای شزا عه 
زد زد واه سش فا 
بر مضرضای زا نم وی صا 
رسك طا ز زرا ای و عدا 
ان كردت لارو روسيا 8 


ررر دوکون ا دصرو را ست 
درد کتبا زل عاب 
جاع دآ لب ربعا بیت 
سراي تل رايت 
راد رل شرا زرا مامت 
راي پروی ماكلا رينت 
7 ب سردا مسبت 
را کر مدد صرق وواک 
جود انال رر 
اش قافا ب مارا کت 
نوم ارفا عدخي اريت 


کی ی ت 


1 
وج ف ما 2 
em,‏ 0 اه قعل از هگ عبرا 
این | سل مترو رص و سز زا رارورسا ل لعو لوم ر م راط 
ان رن امامت وا رین رت رد 


۱۱1 
( بسن يلك رايا نآ درو اکر ةسراد عون با یش خی ورد رشب رای 
پا دما ددا ادا برجي سني رلااس كارارده ايد رر یاون شی 
جوأ ب ۳ 2 57 کر ضا اتات رتیت دار كنس رتسکرا en‏ 
رامین ی لو رای دمن یط یت ماگ ادن اسك رکرو ن و 
کردست او برأ ODES‏ وس طلم 
وک رگ ی عراسي م درعزه ا ى ارا جا را راا م رده ارا مرولا ون ول 
واورع جوب یم وت رن وسور هاوق 2 مدرجا اس ت‌گرروروا تمه 
وم سر ررم کرجا ن رارد وکا يُدراى) مرادن و ورن واعل‌دادیع 
ورل زان روک این ا م درا ورک از ورعن میا سک دنا کرصداصرل 
اسف رای ترس این رل یآ ن بت رای !بی د یړ ورور 
ہیا ری اموا عي مزر شا ها لمیر ند رزوی رارم ر كوش اس کرک 
مطاانٌ ا ص اسان با دک را سس راو ی ان ملعيال تان خربئان رو نامك 
وما ی ان مر ٹک کرد اشن رزلا بارع عي ا ب يسنك بای ام مود ابره 
ج اص سكعتو ل موده اراز ف ورد كر - ا لاكنش مستي a‏ 
1 رل و رح ل ون با یمان ومرره ای زی ونع كردن رمال را٥‏ س 
ورن ورین ورن را ری بای ا لور من درا ضوع م ارجا 1 کم واس سار 
ویم ات ون شين داز وطلافى ات دک رز مر رف کرب دهم 
رک 
مدا مل ولت يهال بق نزوب دان مرح وري کر اراس 


ورخ ل ارو شارعها يدو سا م ]بها اسث وط رد ن سره هورگرا ر كران 
داسو كركش يت رت را وک كنا ہا وک اساس تر دد ىن !باسح هماً 


1 1° 

يمن دنکب رن با رم ولاحول و ات 
دام درموضيع رر ول اجا صر کصا رداده ود رال مان روا لسر 
مول رن اورا ر مت نر شر ہکا ر کارا رر صم 
ارام وارد رابت سره ط مشرد مرھد ررعا ىوا تی ايسان صادرسّده بشما 
وخ امان سارن دنا زا ما ی کار صو علي سد مس یی 
وان رونب لاتم تک اکن اث شم نر 
۳ ودر راو ی اښ قالف ا زی اس برا رر قول اب وان موز 
کیرد مرول ملا یال وکا سط واا وال واعرفوا ا لجال با قول 
لقاال ابا نومه رن 
ورا نامف رشان ن سردا مولن رارز شنا سد سر ركان اسفن 
این ب يسبل ول ان ين ود ميديو زر كوندأ را 
عر ازاٹان با یآن رر كرض داكو رای د انبا ا ركرد همسن من دح رطام ار 
وان رن حز دع نا ل راتو روزن وو راض اخ رانا ب وس 
رامش هار مین »وب رل با رار لر 
حون تن يوان كزان تست و عرسا اخا منت مر رون 
4 
گا روز 7 

مکن| ككس ښا رن وین ون رن رال سار بل 
یس 2 ده افا لوده ا لان امسواان‌حا کر 


e ۰‏ ۱۳ ۱۰ مرء ل وو ر يدس و اا ۴ 2 
این سار وان و موسا ریالم مصيئوا علی‌ما دحلم با رمن 


و 
وراصول دیب دا ۶ درون تک ررها بای مر يرف تنا بل وميارف 02 
شرن رفوع ون صران ١‏ بكرن رب دارد رئب ركنن و 
نع ديه يئر دو ون م ساسك کدرا سر o‏ اسان ی رابا 1 
را نأي را روخب اک اوت شر ا محل 
لا جیا درش ري نيا نارا) شا رون ست فاي وت ای م 
اوروز رلو عا ودرا تلب کا ان لیات لب 
سلیا ست ديت و درم سود لیوا ررس نابا لت راہ 
ور مرولا رد شی ربا ر ردان مت )1 لت طراما ر انما 51 باس ترم رارک 
انش فط يرك ره پا وروی 
| ا حاير مسر وطن تك فزي کررن گنه ری اي كان را 
راا رو یکر ازوج ری س تراد 
وک او راہ را صلا م رر ووت و ور ی وانعنها و 
تس حر ات ا ت IIS‏ 
اسل یر رورا امن ریا تغل زارد ززز رگا 
ااا زو شن مل فى ری بان تدر رمات نط روزت بان ده مط كيش 
/ لارا سراق راش ا راا 074 سا مارا الت وا حوس 7 
ازن رشرّى دادن وجو زان با وکا اضر راا لاسرا رار وا میا با 
ترش اش ل واران نه مانن دیلک یکره 
IO‏ رمو وكش لو دلرو رشن ا مس ومعا مانا 1 : مص 
ایکا را قول لزه بر کرک اي وارد 
اکا عارت درسان اب رخ رک جا ریات ا عص ووو ا کک اسیا 
ب راا یک اطا اورا يكن كر ودی اا تو لان شن ادر شر 


۱۳ 
يه واد ۰ 7 را 3 .- 5 مم ب ميك 
اران مور توص رو نطف واصان يا را باوص ررر زد وروت اور 
: 5 “رام 0-7 3 امو 8 ۰ 07 E‏ 
ردن درت ونم رشرش رد و برکوی وا درتقا ماوت ووی کار کی دسم س ا 7 
ا efa‏ ۰ 9 باب ۰ ۰۶ وه 00 ر 
دراد بایان ۷ اورا درا رک پچرارزد من ص ہرک وبوا منرازاونیع رت 
و a‏ ی ۰ 4¢ 5 - 2 00 : 
بكو ءازا مدصي ءات عل اھاب رر ر شا م دران 
4 9 اس ۴ 0 5 ۳ 52 3 
اب نك ازا ہاب وع مزع ولت بت در ی دم يت 
سس ہے و سا 49 


ور 
کین كردم يح رال وم بان دب یمان 
رده وراطاتا'وا جنع لر ومورو ومرعا روا وره 1 مژجر راون سب یا دا 
سر ورور وار ر شو وکیا ول تک رر کر عار تیا رک ا راصن | n‏ 11 

۳ ره ۳ 0 5 ۰ ا رز ق 

ردان را از وور ن فرعا یشان دران ردان ون مه 
۳ 6 و بر یکره شرد ود وسوک ر ازا وزرا منذح هن ر دار مر 
١ ۰‏ 01 8 و e‏ ا 1 
عون ردرزان | كلوسر مالسو رده بای طا د ورهر رز و 
زب ل ی داش روزا ت پان ردان مسا سير وا ر سبع ن ال نار 
ا 7 رو بترو و ست! اشرو پار کک ررد کار سرامن طا د سک ماعل ره در 
موتو ع كين شان ل مرك اناب جر کرحت ريطا عبت دعس لاست 
ان این زم و,البوارووا اخارمرعن271الثلام‌صلوات! شیم 
مک وت ره وگن اهر اول سیم 


۰ مر 
اک ازا عاب ابعر ازال وف دا م رو عا هي )سار لوط ود نولم ا مرو ۱ 


ازا رتوار دبای انیا مروت یران سر روط با سارل 


ھا 
مان رزیت اون رش راث ن یواژ زر نازاس رای داع 
از اٹ ت د دوک رر ن شر شر رارت ن ازاب نص تكروي ازا ی بل م و كوار 
ات ن عن ع رات ار ربس زار عبن وا ندا ل نما ور 
این مرن ماش جرلا مدتصرث وروا وشیا ٹن ر هق وا فاخا رقمو 
رٹ نای اا صم طا رن نمزم رگن ازا ی اسان اسل 
“ ور 
کردم دز يفجن بغر اس وشن رح اه 
ورا طرف ات فز نابور زیا سین ارو یک فر وس 
س رص ازا ورتکلا جم ازا صها رو ولیو وردان ورزر ر سانا نما 7 
یدنم »فان ونا برل وزی رن را رعا امتا زا وامؤطيعط زيط 
كرما نا مان رد وب صن اسان ازور کوک بان دا را یر 
بعطا كان د تال وم سم یازا 1 ری رنه رشو ركان | لمانا بس شويع 
سی را ديد درسان عا مرعرونان ورراشعان شار ا سيا ری رد سداد وما ا 
ومسي راز اشن فلن چن وان خرى راز روما را اران 
مر وى نعي كوبا زر رال نکر 
شوه وی یش زيم 
انكا ؤا طم و ن ( ین یرازبا تن رنب 
ل ابرض مرن امیش د دقو چنا رباج فلت رده 


۲ 
کرش نل زان تادان ولت تشن 
سے 4 0_7 4 و 

مر 


ضار 


وين و سارو و ولا يق اس تک ا عل شوم ارت واوا قلوم وحم مق رگا 


i‏ ارک و دک رکا کم اا ت ررر ولات زا راا سر وارْاها رسب 
و خی ی کرک زب و مرول ممم بر زآن 
رااطيا كرد ند دوش ۱ زا 4 ۲ تروصرد يراد ین واعما وراو 4 
را شب فرج وت ورجا كجمعيت لا رىارروات! چاروج ]باز 2 ب 
ون سب مز زد رور مت رد کت کیک تخر 
سيدا ونر ا تلاز ده وا زان تی سين میرادن وراج رلت رس >“ 
امب رسد 7 رنعؤواراً ينا وره | ردصا نادي قأناصا رت 
وراست لوده بر م صم سرك جم دما ناماس مكل راسا م بده زول 
1 با ارلا می رما نت ن عل | ال لوزر گرا موا را لور وره ار ب 
جعي مضي رو یسنان وه راان وردان مرک از تبرت ر مرک 07 
یشان ردان با زوین سل سر کر تن الى ناما جا مح ونر ار 
سره ونورز ہی ری اسصّروصين دی طار ارد ی نيران وى تما 
مرٹ را ناشن وټ سورد وحار ری ت وز ترد وره و عرز اعا دک ب 
ورتا ان حت خا مہا برص سی مبان دای ت را رن رل دام له 
عي توم بت تن مضق وان رون وکو اسان ين 
ورن دص نن مت ارد وار نعر س1 ره سوا يات دارم وایان لا VI‏ 
سے سم || ره 
رر 

1 0 : 
یوزاب علا سام جا عدم اذاي كان میا بک دیا نز 
رت لبان وا س رو رض ون عطي ری این وده داہن مر رواخ صان 


la 7 8‏ و ند رن ی ۰ 
۰ مسج لازو نآل عاونا رازآ يرل ى حرط 


۱۶ 
حصا رع ت ولو مفرر وا سل بسا 56 نص عض وروفيا ونا روات 
رومیت سعط را زنوت اص راع ل وس میداد ماع سرب 
یبن ير ىناع منطو را قح رک 
تعر اتر ر راخت مدن ني مسوك درفو طرارن ف ما نی 
زگرد ور رونت امسن ركرده! زورما راغي نردم نر ولف لاروك 

ره ورت ليت ميد ين سيار ى از عا وت راو نكب بجوت رباد 
یواست ا ورّح وت درل سير دعل الم کارا نا صی رلا مصادق 
عرالتو رده كروي را ودنع عام رس لورارع سممضورد وا نی وس كشت اواك 
مراك ہی رشا رر ناوث دنز نگ درا ی ددرا ڑا کب درا ںہ 
ر e‏ مربر سل صا اخيارزا ر ی ررر ل روا سه ايروشا مسا وق ع راسم 
هم اور موده ايزا اناسع ری وع شرت راجت ارا و جلت دک روك ركان 
وراش مارد دا راک ان جا ہکا سب َو ان بوا فوم 
سال ( مر رفور نيشت ) كا لي درق خض رين عر نظ رمي اتوش رمت 

37 سس م ص 2 پگ 

مركن وجر هف ظ 
یی ارا ن برعت رال نفاسداستازروى فا رده کک 
ارک زز رانا مط ر حت راا كيز ورای را مات دبرا مکی سار ونيب 
اسر یکاخ الد کرش ناسا کد دوا حن رود روبق یل 
کین و وران روا بر P47‏ وان كفرعا رلور بسر وان روا زا را 
دما مان رعس هون رشن قن باز د دک دی رانلل بض 
فا سرا مب نات الحو لير وت 
مس رر س اسا 7 ی ارجا لک يوصادلق وور مو لكرج سره ابزشدیگلن 


نالعا يد مرا دیسا ندرا لسن ی وا ون یرو سم 
رادشه دشان لبا 
رت طا ق رز رورم ماما کا رای راطفا 
ورزاشت ورمون وم مدل واس لاسا 00 تنل وار 
ونام لسن دادم ورا رل ساخ وا ترط تنم 
وا سيل س ری اا کردا درن ضا لک رسلا تارم جیب ن یرہ وايازا ری 
کیان عها ورو و رل رر وض بغز ضام لتر ل زولا را شر 
وسم ددا وراك يرن جز یک ت نکپ یآ نکر زر رال کیان 
درو لان بوا ت اور ان اا تياد تايان عد لسهام؛ رسال رارك 
مسق ر کراب تک عدن و دامع نيا زرا طن رفن مك وارز 


رامن دور جا دالا امین رام سلس ار مش تلاا خن رهما ير اراب واحوالا ,رو 
راشا خر ْمل وورليا ریما ی شا نيت وا رو تبان ذ بنرا نم ان ومين عبت 
ا سلسم یازا نع ص رال کو کنر - وا این مات سورى رشنا 
کزان زوم راجت مرت ددر یک ا الذي سا ان دام مت 
و سس هامر هتسد ونیا رام بوك اورک ھا بز سيا لسارت رمش يليا ود 
اور رازم ل وعل وشات ود مب تا رک د بر بار و ورل وا 1 روا مراد 
مين انا رای وحص مارکا وخ ست ودارا یوم با وان يا 
عا و لاور رم دا وی بل ارز وين نورا راشا ماک رذ دور 
تذل موت امت وا سار از ملس ديدم بش روزت دح 
عارات وجا د فضا یگرطرا متا طا بره ددر ورد یذ يان ور كزارد 0 


۱14 
س راره خا رسد واخار دراک رورسم ا رک از موان روف درک دوعتلا ن 
اراس جوا ل کت نان ما نزن و ری سیگ 
ارا بإ عا باط زرا وعفايراهاء | عنام ا 7 مر رن ضار ن نطو اف 
سردم 9 ي 4 5 
ظ مطلب 2م 
کدی وگن ورف سس AOI‏ 
ساحبان ی مارت یشان رشان اض اروا رجتم درا چا رال علوم 
السلا مترو م هاگ ل وون سان یرهم رش یال 
5 بای جود سا اسك موز سان هل وتو ری ام یر 
دورول دمن نییان يكرد عر رهم رتیت ای شنم ره 
یزاین ادص زگره یر 
مزا نک ضر را را زر در 
ارصح ر س و سلود روامال ا 7 رضت دلوا سه ابا موس مرا مروف 
لزع سا زرا وي ات اسده اكرنا عست کی عر رمت سان ری عل رسام رعا 7 
ا ں ازا رک ت کن داب عدا تأن پ کارا خروم زاس 
نبت ددم ركنت ام متلا جح هت ره ام پت ضا 
سنوت «لبيارى مون روات رامل عن اب هاسنن وک 
زان ورت زده ناپالاب روگ وذ زف وا لادد اٹ اين مزجي نان دوز عزن 
رين رنف نيان رطان ارم مدرک التي ونين روت 
توالت فى شرف کل ل هب 
اون ره اروت رت زر زرا ولو 
رزوی فاد ووازروی الت وی دب نل مشعلا ورتوا يمر 


۱۱۸ 
یات داده مجان مان ب رورا صلی لول جيم لیات خرس نبا و 
ورلن ویار )اعت ویو ذفن سين ری ازآن لا زر 
ارات وا ال ؤس داجا ريا 2 دز راوز ا ردو ظز شان خر ارد 
رطقت رازا برا سس وخوارا یاب بسن وحص وس يرز وراو یلص 
یکرو يان روا مت لان و سد پر ولوا 4 ديل دوراذائى سور ا مرا 
وني ما دخ دسا وا سط رگن ورن چون + ما ابت ميلد درفل ليان ماود 
عا وزا رو سيور و يسار وها لال اللو ای رازان ره را سره 
مدا زکرم ولطف وفص شرا نی ر تکاس ل کلم جوا و 4 
يلا خاصرد نضا لسرا اها دب حو ورا ن كاين كسان عا 0 
ان دسا نا اس علوم شيم ورم کش شم بودن باساراده رد 
وت ون وردلواى اسان غالب وده درا سا و وا طب دنر ووش ر اتک 7 
رسنرجون نرت ى مر جا لی را ہر رب را ىعوا مید عراه وا ضرال اناا 
روم و بالق مهم ارک میرن متصرؤد اكير وأا راكوا وظييخو ررد 
اکر یازا کات 78 ازات درخ رار وام اک اڑا ھی ںا عل اسر ور 
ا | 5 0 تا کک 17 ر 
اد مرب عدر سام درد درا مان ورا سيا مت را سس د عابنا یال WS‏ 
ا ست كرف وا رادت لمرو رما زه ای بطو وان مادا رده وت روم 
رابت س ابیت باس ماوت ارم 
کی با ن ررد کہا یک ی نیرازس ونر وان 
مان ف کر کرای ل ل کور داج ل یی دا نين کر ا ایت صر 
تک مل راتا مرت مت ونم متسد 
للامان كا 224 ورب درا موسوم ارلا بک يرم دار سره و ارام ارج 


37 مطل هار 
سان 2 ٥مرکا‏ حورا سانا 57 مروا ولو صر و ۳7 زره 
دزت رب ما بط رن ل رضنا زارا روا رین هیور 
مزا رس سیون ,درا زمر رست رگا رنره منیا لبکا تارام 
هر ۳7 زیکر مر در ور جر وٹ ار ماما رازم 
صر 426 e‏ 
حل تل 
ماب ادمات سین ردق ن عيش إن زین 
سيان عل عل درق را راردا یت رارل پا بخ أشي رال ۷۰ ۳وی 
تی صنو۷ زاین ورن عد سین ر درن الم ف زع امي نجلب از 
سنن دويق ال فان عر لالتلا م جات 


2 وه زر ی 


۱ عير كوم ع لو ۲ © پر م 4 # رحس f ۰ J‏ ۰ 
۱ ۳ ۶ ۰ ۱ 8 3 ۶ 5 ۰ اس 0 
انوم سروت بال کرب چت باعريث 


ر اا وور 


مس رو e A ge e A‏ 
تبش فنا ل آبوبرات مر کیال کلام رلک قا 


و 


۰ م حمس که 4 14 1 مسر ان سرمي « . 
الیل اه ماروالا راید ال فلت لا وال فان فال لک ما 
2 


3 58 
كل له eT‏ وه 4 
ن قله فلا کرب به انك ایا كن سوت ار 
a 0‏ 7 2 ۰ 0 ييه * : ۱ 
مات رم اتم ری مہا پرا ھا سا 1 رو شش سه عرق یک 


میک شا طا ميآد الوعبداد يط يتل م مود ودیک ومرس روزا ست و روش 


است لد دا رن ری را ۶ لسا زاون راکیب کک 
وا ادص 
نها 


۱۲۱ 

و نكن با جرین رن على د رن نایا حن باز رن مسرن بع ار 
عویش رین بيع اين سو راسا کی ازائ زار ل ( موی نز اس 
7 و 4 5 ر 0 سے کے 2 
کروهاستک انه 04 الم ف رسا ليه ولا تال لا ملعك تاوشب 
NT‏ نم ومس ° he ECL‏ 
اناما ناطروّان کیت عرف ل د ایک کار ری لاد 


و رای وحدوت اه عن خت هریاد رای کر اج یک 
م2 ۱ ۶ 
بدو ات داد موک این باطزايت برغ نآزا زاگ رلک 

نم دبای اي (عت) 


رانلا تدان زان درن ورا ركيرن | سي ين زمر کل ان عي 
حون دازا رین عمال را واا ی ص ار رم( مارا ر) ب ازا ی علس اط وتوص رق) ها 
٩۱ ., ۳‏ ۶ 2 »ی رصم ور م4 ary‏ 47 7 وم 
السرم زورره وال سمح ھور 4 واا زیت انا مسي و 
ع ا ا ره اا ا ا سس 
رای تبه را نيم ددن لَه بی من 
۷ 2 ی رد ام سر معي انا صب ر يت د ی 3 - ال 
لحي کر نع حل ون يم رگن شنم اخ کر 
4 4 , 1 ۶ ۰ ۰ ی 7 ۲ ١‏ 
اذ کد برص ری ازور ایشا کف برع ب ری با فا ری سیا پاد ررب 
شا یداش رش بد ىرصن بزعا کبشم کد سيبكرده ايد طای م دصل روا 
۱ مسر و ۱۱ ۰ 
حر برع رہ 
نأب بچ ارال چات لين مدن لعز مسد مريت ورين نام نالفي 
ورىاعلى انها مدصت الا روايرّد» ارا حر ان فوب ارب ل صا ربعي 


irr 
ا رت کسر زر‎ BAR ارا او ب روح ! وان برك یا زی ب رک راز زراره ازا‎ 
شناد مرن یشب ونام‎ 
و کارا ورایت هر سسكا مرآ‎ 5 


0 ۰۰ 
روا تک فى درس( + ) ایکا برست ا صا ع رابنا ن و واو ووس 
سے وم ور 


حرشا 
عمقو سين هادي تمزه ١‏ كر مر يلف داودين رای 
بط رزوي عت فيسو ران روزأ 
كط مود ودرا کوتسا سا ره لور سنررعن ليام | مول الا عر اا له 
عن اباو احا بت فا كما علا زیا کک ایا ع 
یاو رورت تخت کک بو 


م سر 


رت أ 14 AN‏ ۳۳ موق 11> 1 ره ۱4 حر A‏ 
ماع اند فوانا فا رموه وملا رنه کولتا عرد دم لہا 


1 38 7 1 و 0 
بن سيران نت زیر رس رہ ون هام ات عا وا اموا ای 
رورم ميان با ا شلا ف را دجسم صر راع ل ان اخ ىلر زرابيها امس 
2 ۳ 5 اماه 5 71 ۰ 3 3 ۳ ۰۰ 
روگب بر درا ددم مل زره ام ركعت رابا روس رورو راسا رما م2 
١ ra‏ + مر 7 ۰ 5 ۰ ۳ ۰ ٠‏ ۰ ۰ 
لعزا اش ابر کہ امت طسول زا بيرع در شیا ر 


هه« 


اسا 


۱۳۲ 
| ان 8 0 سمو وس وو ” AH‏ 


1 ۳ مس و 29 71 “ر مس و و ۱ 7 ۳ 0 
اتا اجه وود رکه ارام 
عار ا الت اكه ااا اللي 
عد حا امھ ری لرى اذ امهم عرب شب اور 


۳ 7 
ا و HK ra J A‏ 2۱ 
عنا جعوام ول هبه له انما مه وره و مدان 


سے صر ا سم و ار تير 9 ۱۰ واو 2 e i‏ ر 
يه دشو لاد ری لعل عربت من ؤب احرج دالاس تبكون 
° رو 4 71 ۹1 4 0 9و : 1 * مام 
بزلات ارجا من ده بيا ب ڑا زات کد رود هش نس 


ر مین معا بن بر ییاسک ربا ان رون رازا نک رہ 
ادمرب رر نان تن مان مین ان ررق ای ارہ تو سود 
سر مر باسنت داره مود را 9 ردام و سمل ايزا 26 یازا رل اود 
ر وش ا اران 47 از واس كر 32 مزه ازاھ 70 ول 
ایک از زد يرد د دنپ پر مرک 


١‏ نما رح شود سے رر وو 
1 زیر م 


* كير‎ ١ 


ميس بت لاه اال حرا ووی نوج مان 

° ” وه سر 7 بحس رد ای سرا ره ورو وا 1 A12‏ 

ب ج ىعن موسی بر نکن زاره عن عبرال وا 

وک و هس af A‏ مسر سم بے 

علب لسلام من ع من دجلا ل حط برع اکرب به 
مس و مگ 5 وی ا 0 
ومرناعره لتكت ورن گرگ 

ر 7 

۱۳۶ 
ايضاو رما نكا بص رو۷ )رسرران ارهن ننا ىا طابر سانا 
اس و کف ل روا مرد هرت منوا راب نر رتسي باهر (صادق) اب 
ومز رد و نودم رز گت يداس ين رازم شای | درل سور ودرا 
ل و کی نصا ۱ ا سس ود( / یا 
ار هیور دک ماه ال لبر دی دیا 
ال ار مارا اه را م 
فال الما دور فال ابوعبرا یتلام مر 


سم ۱ 


م وس ع ب ۱ ری رگ 
2 کت م4 2 ححه .۱ بح 2 ١‏ 
تسوا اونما جباء اماب داجامء ټی 


وس سم ه 1 ۸ 


1 8 ی ا ام 
ماهو رده اليا مس طلسم نود پست! كريرا اكوك میت جره از ص 


شور زا از كرام سو لض لض ات رل کرام با 


۰ أب | 8 ۰ ف مر 1 سر ۳ ۰ + هط 
امسلا م لود و 
را جز لسن یوار سک ندا أن رتست بسن زا بویا 


ر 4 9 4 و 7 
یښن 
مان کاب دما ززز دران ازع ینا کر ازس ی نن یړ ازا ىبن یگ 


ازا ی سب جتان ضر مراب هت وا ی کنر یلد لازم انا 
ی ا سب او رورس 
ذأ ی و لگ ص سر صر م و سروس 
ار ران تكن اما بشاری برت من رک تون نا مرا 
كذ بن ازات اهر را 3 ری رجن از اسر 
ی یکی ی ارارمگرره‌ای | ای 1 لم و 


لك سير قل ار ريا سال چا تر ونال 


۱۳۵ 
سے 4 و سس و 


پر 
داب دما نیون ار مین ات 
مدن سوم اهر من قرزا نگل لبا وان نموا 
)لتقن اينهم اسه ری 
اور رن توت شه ازول وکا بوك" يوا سر رک 
O he‏ 
موه 
راما مه میالم رديش وكا ل يكرا ك تمر افطل ۷ کا زارا ی شم 
و ینازرا ینمشد رو ار وراز رک د 
ون بارا لرررصات منا رک تون رش ی 
امير قي دت ران تعفن ب ,اننال اول انرم دم چرم 
وي هرب یتمعن 


یاب يام 
وروا ولا لصو للا فى طم فان رال ۳۸۱ اوی ی صت ۱۹2 - درل 
مرون 2م سبق امن الط دال ,۱۳ مرن سنو ۳۹۹ .رخ 
بت صوق وزم ريوس وان سال ۱۳۱۷ ر اورک احا ؤرى مانا كمالع 7 
رودص ویو ۲۲ ورلا رع ناا 57 سک حورل رعلا رر رگ كارا ا 
کیان م روم سنا ع زر ریت امن عل مر یه 
صروت عون وى توك ار مدي نابو ل اذام ف رهاس نعو ۷ 
مؤت متاخل رن زرالا س رن اعطق از ابوا رتا ن تنعل رول 
از الو ی ركنن ری ںا مب رنام از ر باو قرا 57 


۱۳ 

و بر ریسا رکا ر ف موان برد رانا ولس نين دارم مرا دای د اسل 7/ 
اورا ری ردم دا یا باعل کم رتسم فود ولفت! حبرا لع ردم 79 
وت درا ی رشان 4 عضا یو دو قم نیو و ادج میژر را دعرو را 
اسلا ل وور رای اور نا وران راباى! ووضتارگررآمت ب ن رحری وسان مور رن 
ورم ل وحرا م وصرودوا ای یم ران إن رلور روزد ووا كردم 
ور چ عرق راو ورا شکچ طرووراع) كوت ورف ترضارالا اوور زوو سرا دک 
ارو رک كردم دنت راتان وام دمر لج ودرا و۶ رشو ر شدرگ 4 مد اب سرس 
واولا ت ازات دی است ولون زوت ا ا رین رای رومام ومان دوا رد 
ورو کو بایان راا ٹنراو ی لارو ا لازا پراوین کار 


َم عبات وا وار دقن ماجن 


١ 


و ول عه و عفد سن Cre NA E pr‏ 
ال مها زاره هن زع ا نالدع وجل ونج به نذررد 
أ ریا س بے ا ص وسل ۰ سے وم ره لے ll"‏ وه 
کاب اھر ومن ر اباد کان یھ لجر ارام 
OAT ALA ACI‏ 9 
وَحَهَامِ كمد عوزقها اخثارهم ان مامد اجل در وعم 
ہے ٩‏ 9 سم سر و وج سور تس ۱72۵ 722۱ )9 
دزمان امم جا نش وا رغوزامنان لع ااناس 
م PIA Fo tee‏ ۱ 
بحنو لھ واوا اوها بار نھ ماديهمواااما با ارم 
ورا را رای نعط رعلي ال رش وا ام د امین جز رکا شان 

۳ ۰ 3 7 0 ۱ 3 
احا د وار رادمان ای وم لكا کرد مین نو 
را رار وکر المي ر وکا رچ دارا وات نی راصح !زگره 
امير وميا نر اخ شد مرا تروش نان رون لد 


مه 7 ا | یط ۳ i‏ مه مر ا 4 
ساره فال ( وو ماله ىسعو نافد و 
ديه . ا ا هه و 
لاجلا مالین وللا م امه هدوت باه دارج نایار 


۱/۳۶ 


ی ۱ ایا 7 رما ی زاسر نز رو + ار این سل رو 574 وا رز 
سردا سکع ری خن 
سم ببسم ا 
ابع م با ف بد مد مان دارا ملا ا 
زانلا اانا فح عل رم علدلا مہ 
e‏ 


مار و ص ATA JI‏ 
خوم لاس ده سب عل للام مرول ام ول 


5 


ص ص کک سر ر 0 س 
الوم دواع نارام ورا ادهع ور یه 


EY EL TT E Iz 
و ل ليم ايان‎ 

کو شت رل جیار ای دای رر 
په ا تکل نئ من بدا مان وا عام وا دود وا 
جع ااج لبالا سكل تیال ع جل ااه 


۱ 4 و ۳ 7 *4 4 جم صر وو د 4 
انا وان نا وی رل را 
ص سرك مسر AF TY‏ ره ذ # کر رت 
کل دہ واک بت 


سس مهم 2۰ 2( ره وا م .یز ۱۳ نا ۳۸2 
لحم الاينلام نیا کارا لاما ومن ام لرن ر اله 


س سے سی ب سم ری i‏ را سم ی و ی مه من 7 2 ره 
علد وال خی بان امه معا لدی مو اوم ارس ليم 


د رکال ضر سبي لای بی دعا رايلم كنت 
رض عر السام د عل ؛ وروز ررعرز جع شرم رطا و درر و تعرس دور كل 2 دام 4 
۱۳4 

نان ات اک یمن بسدوراباى نزن ژر 

7 

ا الإمامنة خی دعوم ها ارام لع رال م 


ان( اک لرا س اتد اتب رك 
یا« درن »تال اه اروت( 
اا وص ٤‏ م ار 


سل م دراه . ب ا ۳ 
ای ) لت موه امک ور من 
سا م کم | ار ١‏ سے و 2 
دصار تالصوو م اکم ه انم ناك بآن جمهان ورم 


ر 


سر سم 3 ¥ 
٠‏ 


نم 2 وام اک انا ءالكو رکا الاعات 
نی یر یواست یریسم سرارسي "| 
ی ولتت وان ميسو ست داید تك اف دارم ست توص 
کرد ست بدن وف ودس كنار رهام تب یمرو پش زو مورا 
!ات ومز را زد راا م ار ر ودک ران مومت مب 
آس بط ل/ردواست !مت فرظا مي انا روز مت وروا یرہ اسان باق کر لان وکا" 
ره ودود ب رم رای او اکن دعوب زیامت وا رات داوم وان 
مان ڑا كردا نیرک جات رامنا ق یک زان ویک نا وستاره ورای 


۱۳٩ 
1 كرد نلا رای وت و وس مازورادن ر وند انو شای‎ 


۳ 1 
rc‏ صم ر عو ساي( ( 


Sh‏ اس الل مث جر سمه وى سد | سه ما” 
منرلف درخ مها ج ض عن نجعي قرا احق ورنها الله 
کا الک مانا سل قا ل جل وا لیا اول لتا 

من مک EE a‏ مت a‏ ول و 
همرت اوه وک کین اموا اده وق وين 
e‏ ] و م ا ا ال ايل 
تا اہ مکل رماس دعب وتا رز 


ات ره . 


ایکا لی لی یم ادرا ضَارَتٌ ف درس ءالبن 


أا او هو مره بح اس ۳ ee‏ مر 
هراودای وله نالك ون لال نن اونوا لیم وا 


۳ 
202 


۴ 2 يل صر و م * ا صی مم سے f,‏ 
دک کا ب وای ہز لی کی ف ول لادم 2ا 


الل ۲ مر مم 
ای پر الیم اوا ی بکد ص شكال مارم 
۳ 39 سس مر ( ات ) ری د (ابايم) بردم وارشأن من 
ین رن :ا ارت داد طداى شا ىأ زا یویر نورزاک جز تا ی 
سر وا رن وردان یک وی وراگرونروا نزرد 14 ۳ ن ردروا 
ول رح ردنت وا مکی کارا 
نال بان ریک واج بکررا نرہ مس بایان بإنهادادهقاروادد 
دن اتان زر کاک اف یکس دک نا وائيان راو سره ووو رها ره 
اک رن عن باح اعت ارقران پر امبرف رمس !ب تک الق 
عا اترما ست روز مت سار تلو رگ رک وزرا رام 


روان ن ران زک كينا رامیت ناخ ررر اامراىتزودانت اف 


۱۳۱ 

2 م7 سره و ص۱۳1 بط" ری کف ره پر دی بو 
مام رومام دفي فالات بت 
او لاه نما الوك الها امه 

کا بزِى ةا لاصاد ومام بردالیس دازا 
e‏ ۳ / ا 7 رن رق 
رایع 215 الهادى ف عبامبلنی جوربلا 
وانزنار لا مزب لام انلعل 
۰ 17 ا ۱ ON‏ م مو ۳ 
اییری ال م الى المامالتازعی‌البفاع الب 
° ,۱ 0 ۰ میا کی ۸ ۶ ۱ 9 وت 

اه والّانل‌نامالب من وره مالك رت 
۱ 

و و E NIE LA‏ 
الاوك وال لاط وال رامضتة وَالسهاءالطلبله ولاز 
ابيع نينس3 نيام لانن 
2 ع[1 > TLS LAZ‏ الت 

الو والوالرالتیق قالاخ ایی وألاء الم ولو هر 


و 


سو رور ها مرا درها سر درف وكرائ طال ما ست بر ررمت او مسد مرا ادر كب 
اام مش ارده وشات وجلا ره ولزن هذه مره ویک وتو 7 
مایا 71 رسک سر ناک أب واه ودرباای/ کک 
ا ی کان سرف بلا كت ورا كنزو امت رطان رات وهات د ره ا ست از پو ۲ 
تی ادو دبای بای ون رای رمک كيان ولرک زه امت رای س زوكان 
ورانااسثورها ای اک اتات دم ورا سو اام ارىامس! ده وان 
عطرامتمی يزه وا ميت روس ره واا مما را زازه ی 2 De‏ 
جرا اث سره رعش مر وه رارق راو رر 


538 
مايا 


۱۳۰ 
مامه یله یاه اٹ ا راء نامام 


لس نع و وه ماس 3 ص سر یم | 2 4f‏ 
خت اتو اند الول صل دلب اله ومنامبر 
۰ ل ر ۱ 6 و 1۸ ررم ا 3 1 
امؤيبن E‏ م وَمِراث 3 ۱ 2 ۱ ۳ 


ماه رامین نظام لين ومام انيا 
3 ۳ 


لین ات امام ا ی لای دعر 
| أا U‏ و ٩۱,‏ کے ادا مي وا سه 4 
لتا بالإملإم تام الص لوو دیواج وبا 


ددمل واستز اب وین ورتم ول 
2 

_ رو 
او اه وی مه ی 
۶ 5ا ات بر ماما تن زل نزات ویره 

ارعصیاءاست مت ضاف فا ول فت مولاصاتلهآلاست وماس 
ام روان ارات رامت وارث وه صر تلاوت الام 
دات رہ ب تسا دنت وصح ونيا وعاتمومناناستك 0 
رم مر ر راسو را ست دوع ب لارو ثرون ماصتعا زوروزه كه دج وواد 
وم ودم دان ل و صرق | وا مضا كرون مود واكام اسر گر سرا 
پیب و راا مانت ان طلا ل تیک رعو ل طبار ورا م یام دارا وړا مارد روا 
ر درخ رود ازو خلا وار مروا زا برک را رور رکا روزد ولل وران وب 
و زاو و وليل را یرس 


۱۳۲ 
- تک ١‏ ماو 4 : و 1 
: اتويات و رتست طم ررد را ارس امت س وسل ؛ ولأردسوار 


رمرم توق خم ود عل اده ورن راک 
رمیات ولتزابعنحماتر لارام سل 
ازالب موی موسوم من من 
وروی مس ص ال رو رح و بل 
تسیز وتان کتوارانکاوب اماما 
ا ل“ 2 ران ۷ ٠‏ ر ۱ وم سار ۰ بل 
دن یناک یولع" ووج میدب 


مر مر و مر دمم 


کناب حيصا ملف اواب 


انام امین ضرا است وشا نط ناو و شين ارامت رای او وخزامزء بت 
فلي رالبوى طا وو فدات اث ازبومفدا. امک كان : 
و ره و مامتا ریسا شا ص ار هسر وا مثلم درل ثرا 
اتک وای م دبنره وی لزه دين ووت سین روحم امین و 
سیر هزات اا ماز روزلا تورات اعرى قن ا رتور وی عام و 
وان ی عر اوت وبرل با یاو فت دزو روا ی نارد ا راد سد 


EE‏ رک( 
اذخ ا سر ولا = ھک ا کی ا 
شیم IR‏ 

. سا سس ساي 7 سرا ANS‏ 
اانه مات مات الم اهيا حاو 


۳۳ 
E‏ امون داع العام وت 
یام اماتا دحم عاد رجالا د 
اتام OES‏ 
مزتایه اداي فضا يله واو بالا المي 

کت رصن یک بت كفم ] نا م او 
عن ۳ واه لا كيف وت وم ی ینام من بد 


و" 


و صم سيا 


A 
لاوس د وکن 2 وان خیازمزمزا وار‎ 


2 و م سم و 


عنْهنا وان وج ميثل انا 8 برت رس رگزسرفت اام ری 


١‏ 52 اتاج اخرردن‌حنزا ا ئی وات دور اتتا کا ععارا مار ر سردا شود 
رصا عا عوك هيا م اميا مس درلا I‏ 70 مز دار 0 
کر مامتان ادخب ند اي ر وخ رمان سار ال 
رو نر وشرار امار رص بان ارب عا وان حون و ولعي “ونيا زوسن 
كردن شا نماض ال رم وال تفا زار دام ررك 
شرا روصم کین رهشون دنا | لام 71 رار كش كس ما ورا ا بج حرا ار 
كسلا 4 ماو سره نم و زی اور ١‏ نزات هرد مرو 0 ازوم لام 
ارس رء نت رسعت ما ولس انس ری زيما ا سره ادا نومزا 
4 دواميين! ؛ىاصا ای هم ین 1 
توت ان ذلك ف رال ل الول محمد صل نله JUKE‏ 


۱۳۵ 
م ام ل ر 1 J‏ 


ولع ول وم ماکان لوا وا موده از افصی لدد وسو 


الان یک مزا هلاب ره کت 


44 2 ووم س 2 7 * وی 11 1 
راوید ان عي م ان 


۱ لك 


دعم سیر 2 ی 
ول مت انوا راشا ۶ 
مر ا عل لون ۳ ۰ فهملا TEE‏ نت ای 


لوا اا و وت 


wo‏ ۰ 72 ا و وی ور و ی فلا 
قیرح E IFET‏ 


سم نان مو فل اترو ناء واه وال 
العظام وزور ای زول ینف یت ول 
اوا ری را ا خارى رارزا زار رشان و نی وى اور رل اورا شا کشا 
و بر شا دود رد یر يا سم را ایم تک ران نہ e‏ س تن 
ار !یس اق بر ارده وکال سره نا روزما ت لی ۱ 77 ات 
و ۱ لازنا ایکا أي الا که ورا سا ورنرا رک 
وزور فا یزرم لک رو 2 رن اعارا ولاز رو سره اراتا !ردلا یبن 
کاب منم رن گر كلب سا س 


e‏ و 


بادا 


بطم شیر و ر مره م کال ار صما 
7 يعو حا عه ارام 2 موس ما 
۶ ۰۶ 


A‏ ۱ ا سے روص 
را 11 توا لر داروا نه 
4 5 ارا ا لوصا وال 


تساراد تبك وتو ا 
عرص 596 e‏ 0 عن سم بر 


رم ۳ 2 p‏ ص 


ک و امس وبر بص رعو ارت واحنا روج رال 
دباي 5 والمان ادنهر ول مد 0-5 

ما کات مه بیان اد را ور 

كان يكن كرا مت جد مال مزال تفرگ 47 رات 
تیان وبرارزوا ئ 1 7 روا | ررم ىبز وار ىكز رو 
ر ما ای انریا ریم دان ازكا رقا 
با فص ورايها سسا ىكرا ر 3 7217 ا 20 ی زد اراک ل کر دورن ارما 
هر باکر زارد ا زاره حرو دسر رم سر ۷ رادم نک وراه 
رملا شرن دورى ما ماني وكرق 4 ربل !۱ رورا واگ ار )سر و 
یلان نت وارياسان ارا سانا و واا رازبا امل از دان در کا سر اروش رر وران 
ساملا یاف زان دم لالازئن يي 
کرد وا رواخ رام دبای ینب ها ا احا ری مره نرا وا اوا ور 


ا 

مر لیات مرج ما زا رن ون 
وا شيم نا 3 أ كردم 11 تومن پر و زا کار مزا 
حب نيرت كنبا ځار امام الیل کل دج 


7 مر ۶ f‏ ۶ ”روس 7 
اکل می انس وا لطهاره والشل دال ماده وا لرا 


خصو برع وة رسو لص اه علي ۲ اله ری و 
2 


مرف لت کباب هدر ا من والزروین 


سک رن دصر شعي اليه والرتنا ميركل 


شرن اران المع من عراف يمي 
با و مامه عابالیبا سَّد 1 مر الطاعم و ام مرول 
نام بدا حاف رتاه و ال 
کر مدان الیک رل ورا حت قزرا وراه برد رشاع تكس نرارد یرن ال رگ 
اسك ای هرت تردن ات فر رات وو تزعو ادال 
5 سل سبلت رسب ل سره ری درسب برارو ورن ناو یازور لمر 
2 مرتامت‌ارا م من ستاو سرد زوه تالک بل بت بك 
7 ن ورت ناما ا واوا ی ارا 9 ۳ ويا EE‏ 2 
ره مت بت ووا یس ست انت وا ره اسك ثرا وار اراو ا ما 


بزان ای وول یرنه مومت هن رت 
ای ایام ود صکوا انوع یلبم و اش 


هو 0 كولم تنا فرت ون 
بح توف نیدی فاگ لک کف کون رنه 
يار وسال ومن تابوه یداو کی وو 
تال قَطا وت موصيو دَميْطْةٌ ف 
ان بز تکار وض دی 
وال لته موش ول تب بوا 
7 وکا که رات نب 
من ملب ہی مت قاط ین 
ااال رامع ابو و داشنا هملكا هم ا 


رد يم 


کر عو" ص ص بر نه کعمس - - مإسزانياء وامصلانا تاشم 
ریخا اليا نا ويا بها مر گنیر رورا سان را لم 
ایانب رارع را زات بقل ای تال سيروم | DA‏ 


ہر ی ل مرا ١‏ دارا ست کروی رجور وس رام تکرش باکر بسن 


سار بر را درک ر زومر م عراى نیا رده ده ری واد 
ووز أ ی‌سا ت لاست دقفا ارت Soy‏ مهدا 1 اور رس ريا دار و 
عر وبر وهلا ميرم هلمرا را طاشن رفن ات ولسيا را رد 


۱۳۹ 

الوم اون وال َالَو اصلاعمالهم وال 8 
اعد انز ونر تال سا 7 
مکار رر ا 0 ETS‏ واه وساد لماک 


دس 357 ی ددمل یار رای ن راش ار ررر ره 
رای راضش ولا ای ورل | و رواجت رر ه اسما 9 وور ار 
کرده مت ب لہا ى فشو ںان روما تدعا زو ر ود ور 
ما زان اما کا عصرم ست از وض نامو وی باس و 
راره ده راست وریت وسوار و کرات د ولرراروكضّ رورفارطا اور اراس 
اسث اشنات چت ب شرم کان اوور ث داعال زرف یا 
فخا كسدراه وام ام حرفض ,لست مر ردان واد رامذ 
کی اا تاح تازو 0 اکور اتا E‏ رقم با 
0 روات ارم ت وکر ا واک وود 
ب ورا راکو راد دعا لاز رات شاد وباس بت رات 
ا ٤‏ مودصم فا ابر بت رده تن 
ب ما رازوا ا مزا و رر ها تفا فر یکر رت برل ار رفاست ثانا کر کر 21e!‏ 
رگن سرون میدن 1 1 رامال عازه با احارسُره 4 ب 
جرا ا اتی کر ولارن ر ! رونو رواٽ تن ربکا تم 
ايشايزالار) يان وزبورهات رگ ترشن ٹن نز ضرا ورک سا مان اور 
ین رر با مد ۳2 7 صر ورودوكبت 4 فى وخر ع سرض ابر رغ 
و آل کر درا كر رابرازهای 


ادل اران 


ناكام 


۱۳44 
وؤمود را 0 درو رورس ودار وك سن ر ر أن و كرسي رس اه 
ر وا مرت نزرا | از رش يراس لصن عدا رت رت فورض اباگ 
ارا ا وع وذرم| ی ما 

مر وان ات یرد لاب 06 
راودار مب ن کرد پر زین نون بط رگن نو 
که ب تم کشرز 4 س ع درم ران در زوف سد 
2 ]وم 4 مرن مر کا جح چم 
و زَالسْنَاَااخْنا اهالت ع وجل لا مره رح سره 
لد لك واردع لبه بلا مها ی 
وه و و و Lr‏ 
بک وک عوقو ست نوم مت 
A‏ وی ۷ نما مان رال لوا لعنا ره کم نتم بلك 
رت سرد مره مه ود ان 
ن نه عل ع ده و مره ع الوه ود فص(الند 
و تکام واه ولتت للضي مرول 
3 اروم | ونه وکن 4 ارم مزال ۳ مت 


ژ دمل و 


۳۹۰ 9 توا ربا یام 
باون وکاب رالرى کالما مرو وس 


اف ا عقت هران 


9 


و مر" مر 4 س ی 
دمن اضل موم ری متا نبیر 


۱۰ 


كنا مود" ۰ ) روا ول بر یبای( فنك رین زین 


حزن برب ار !ین ع ارتا رصا ری ق یام ی رات 
تام اه وتان ما وور 


اضر روت ار یمامت 
وين ی 
کی ی مرا مه لكايه اجک ایی : 
ga‏ و سر قلعلا رامد کنا سا 
وه ی میم 
یه واه م ناج لوَارٍ واه توا ر 
الات ولا نط عند موا وه ی عم ١‏ 
اسَبايه الا اال اواد ا مرد 


پود 


جو 0 وش نكر با ار امیا يالل علو ونا وت که 

رين وديا را دوا ضكر مب الان للم شان باه نبب كرون ر وروا 

یز يبرا راتت درل دح وا جا متدرا اساي 
مزه مر ايان زرط دمن لت با سمل رای تلد 
موز انا ی بش درا ی خر واولا تا رواد اب مار سرا ويا 
درک عنم زک نوات ور ار اک 
کر اج د قارو کی را ور ابره ورادا ازور و کک تم ل 


۱۴۱ 
ر ورک رمو ساك نح واد هداما ن‌اورسان! اسان معت روب وک لس 
کہا ان بلارووا نام لدا زوع لهرس والباات فا ما وصداى ی ل و/وذه مرکان 
مخلرة انان مضو اله فل رد ببب الل لاء لش يران عار دا 
ارارق کیک رذ وروا وز فرآحزت ت ا کاراب ىأسسان س‌آزاقی‌کنر) 
فول مو ران وار ورسيازها اراو «شسرا رک رز ضرعت الات «درعات راز سای 
مزر هذا اعال سر ن راکرس متاو نپ ازاز 1 کح سان زین واسان بسك 
E‏ ی راشناخت) ۳ 
تھ و عا ہار دعن ناتالز وسّ ان 9 


سرع و ر و 


الف راشا ورن و 


تام من عن کا ما یز لك و 


همه وبرشهير کل نامضو منامام ضر زرم من 


* سے مير سج سس | 


سر صر ر سے 


مایا اعا با وماواتر اماما ی 9 


دون ت با ديه روز بن لامو امت داوم 
اور را ریت لوا دنشک متفگ رون ن‌اراطاان ورال کار 


سني درس وامو ركسا اث رارز يعدا ىما شارك ني 2/1 ر رورت 
ان یا را رای! متفر زان مين سو معب اا ی داح 
2 اسان راباى! ت و ريسناسا اه مور رورا راتان اي زار ر 
عض لزراى' ای فلن يد اراولاراوا رأث ناش ضایر که مر 
وا او رام وطن وکت دای بدا هی سر کدرا 


۱۳۳ 

وس (ماوار ط ررح است) ولت دار ده مش تکاس ر وأ ابيب #ريرت 

مطل رمدت برض پرداو ویتکا یت اعطا ارت وا و او 

اوواج ردت اولب ص رم درن ازو رض دمو نيان ذاو ب فيا رامت ارام 

عراس ۶ واصا رود الت ازور ع دشر مایت ارا لارا ا 
سیر مور رہ الت اہو طاديطي وال لع 7 لا سن 


دنه د تلو بسن مرووا عند جا الما ر 
2 77 


عا 57 | م و ری 
عه فا مکی سوت کی مضه ند 
الوه مر مالعا ما وبا افا و صرم محصومامی 


الاب مصولا ماع الوا ركلا سوب یالت 
E‏ منت ال الحا الول ووا سید لممتعیدانهانرشرا ار 


ib 
ابا مزالي مارکا رنف ال‎ 

م نزات کو و است فا ی ینایک او ددن راما یشان 
واگ ۳ د فود هرما را مرن سور وبا ی کالم 2 رب م 0 
ا واب واد دقع مش كارن وعائراى وز كرغالنا ررب ماد ودا وع 
زاخاررآن دلالت وارد ا اواو را فرسان یش رک وتات دپ رت 
وشا راشا راس عفادا سل ومن شْورّغاسواذا ووب و روع امت ازاو 
اد دک برا دوکر یک رم درشيا گر رن و 
ومرره ومن نما نات ف العمثر اام مارا اوا رک در دمر راو 9 
کنر فم زا کر وسر ونا تازا وکا وتس ورس با راا ست از نواع ان ر و 


صر و 1 


ir 

اتید دعائه ورعا نل جنر بن یرم رلاد 
ھل وربا ۸ ليلذ اورا ت 
نام ممعلانم برتلاه رمعا ت يلكلا كم دام ولام 

ذلك نوما دراه ؟ روم 1 
ناریا وا لطا ال اصطلفا ةاش بزل وام 
عا عه ی الح ده وی الجن ظطا سل 


حون هی وب( ر یقت اخلادة 


* پر ا و م۳ / ۰ ت 

ع عر 2 رم عتا یف 

وا علطي به من دم علسّیالتزام وحن رن در 

و 4 4 مر 7 4 4 1 ه صر هم 5ه ١‏ 
تن اليا برام 20 ناميل وصهوة وزع 


۳ - اد رک الم نو ری فن مرن 
هرا یزار جو با نيا یشان بان و بصن وزرا ود ورات ان سوط ود 
رمت ايان لد دول واررا ربمت فرا ا ابا راصب‌تات نل باودران 249 
دای سای لت زا یر با شرا ىكز لفان میتی 
را ىاسلام بایان رات تاجنر اکان پا 
کرو هره و سره وړا لزه زاغ كته ذم ار اقرا وف را 
را یر رات مامت 4 rj‏ سکاو واه مزب اه و ووب 
و صان بت ها !واس لما ا ررعا درز 74 راو ورك 
كارف ورزر 7 اوا عار ۳ ور رسا شن مرا واكررن سر رو یلد اروف ات 


۱۴۴ 


ب کک وص نرت ارزع ردم تد ام زره وى ری ودياك واسالاينا میا وت 
یره ره امت اف نان برا سر ورعال ۳۸ 1 و ولمرا 1 7 إن انما ارت 
رحصوم" است فصن ون رام لت 7 11 دل رواق ak‏ رور 2 
مثرواست ووب استبفت دعل فطل اما ورن وسا رار مره اسنا وال 
2 ور ىشم ل در ران مات رر مسب کیک رس در لحي ت‌دابای لب 
ا ستول رکتاست رتیت 

و و و م ا ل 1 والره الان ا نهت دم مها د 7 را ال 
مته رجا لارادء منَانته 7 اک 


مر ال 1 ب 
کک سر وَصا رامين سب 5 
مج و e‏ م7 2 4 إل اہ 

و ی ل 0 

)> و ۳۹ و مر E JE‏ 


۳ ت سم وم دود ی 


و اس میم 29 و ف قرع 1۳ سس 
2 0-0 دا ینرک 
9 5 ده تاد یو رامال ماودد رگ ركد 
علد وساوح یی وامتّطاه‌لرننه و واب رام 
كي واه 056 یام بال یلد 


١ جر‎ 


مین ایلع امین 


۱۳۴۵ 
ر ری ره ره سس ار را و مرگ حاوس ل 7 ور لصتم سب و 
00 ا اه ۱ ۰ ۰ 7 ۱ / ( ۰ ۱ 34 
يم وَالببانالايم مكلعج عو ر ایالد 
س مره u‏ مت رثا تزع | ل Ia‏ 
مصو لہ وا لس رتونمن ابانه عله سلام لبر هل 
0 
سدس أمر ”رات 8 E‏ سم سم کر زر 1 مس ده و 72 مشي و و2 5 
م او رم ا ۱ ۳ E COE‏ هت 
جر عل ادلم جل وع س حول رت بدراو ساك ووو ال هرا 
7 7 ۴ ۳ 
ا راکو بر ور ازا و ات سر دوش سرا ع 
عا گرا وزان طا ارا ره درا الت و N,‏ 
تون رس رای رت الس يريش لإ دام واز اد املا ت اراس 
رای راو دزز ترس وطرا ری زگرد ناوسا رازو واورا رسد م ر 
سر U‏ ددم ا داز رسا ىود ونا مس رورا ورا رو۶ رس ی وح| 27 و 
حزررا ا ويد بر واد را خسم ها یک و اكز زه مان ص راط شر واورا ضا ست 
مر مشا م ا شررای طلا و واورا چت ا رسيم را مل عاد و ی وا ید1 
۰ ی من ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . 
ا ىدن ود م مل داز رسال حور وس زو شود طا 01 سر و او سار 


سرحو درا وها زعتو روا روم وار کر راط اوعلطا Af‏ ندال ار 7 
واذا دجوا لررعات مال ررم كرو يناش زا رای انر ردن حور اما تاولا 
ایا 47 )را را وکوا و درز مک اهر او رسا ى رام اورا و وا جات و مرو رد اور 19 
رل ورا 2 ره نن ران ردان اسر وا رل با كرت و سردا 7 
. بو ردروا عر ونا لوو( بره عن وان رک وسن راع وما ن زه اب ردر یک وا روو 


بسن ری تشز نی رو 


000 
وم 
+ 


کٹ اسر وم هيا ماد اراك و/رلراه زورره ار وبا زارد ورطر پر 7 5 
باس وم قرا یزرک انا پک ررر وک 7 7 0 


۴۷ 
رین على و آنا ارون ا زرا رر ل وى ب ر علي اسل مروا 74 راست 
یی رای تا رک وتا دوعلا ست کی اران دول زارد ا ست داور ل 
وسار ياه وع وکر کر واواست ولوزرا ست وران وأ نعربدائي اس تتم پر رواک 
رمک نيا دیرگ وإ عرق کن قل رر نار وان عر وع وكرى ارزو“ 
ام تک اعری | فرع ران ردو ایض و وران ما مړکرو عرزن ام 
تشاى اوها رک شوو و بک دراو كوواباث ستاو و ران ت ریگرد وناز 
کون علر دای تی لاست حل 
روم فى از یسرک ا رن عاجرا رحد ناساطي ل انع ىبن نھان رمو ال 
ای انب اڑا بم رازان جع متو مروايلدءلرؤبود ا تی و اعلان 


رم وغ تات کک در اع 
)م 1 ٩۱۶‏ 4 فک و رر ا وت 
ور 4 علیی ال لام شلد ایی رای صلا یز وص وعلوست 
علولا تويز مدا نذا تاد عم تک هک زین یوراد پاک راطا 
ر ان حر اعلم را ما زاس را 
Ac E‏ ۳ 
حاو 
۱ مات زاون ارصن نكرب ازع ن ری ررر زا وور تر کت 
کرد ہزرہ لك نوٍعلمًا خا ًا وعلما عا شا قاع الصا لزی لمر 
سس ع م ع ا و رفس مص ومع کار للك وی 
جلع عل ومک عون وا راون اماع العام 
< 0 کر ور وان n<‏ 
یال ریا طلم ملانکم الم بون و ياء من اون در وح 
r‏ 2 وضو ی وام 5 ۰ 0م 1 
ینان رسو تمادن لاله بين رى اعرف ينامرلا 


+۱۳۴ 
7 ام سر میا املا مراك هدایز دوم را ١‏ ورک رر 
سب ندع وت زب گراخ تود سان دروت برخم موی 
ورا اعبرم لذ شر امت« مر اعارا ین مر وی فت راان جرک « خا 
اراس بنيز صو لمآ یراک رده وم 
| لل سم ور و وت رل Ea‏ زروره واه ونورا راکو 
دكين ب راما کی نیبم علوم اا یک از اواره ميدايز وا لک م 
خزس دار ل علو / رهبا سرو ولو فو من ازا خا دوارره در اسع 
میدب ورات دا م نیون اع داردز بط ان Fp‏ ران ارتال ۱ 
ا مجه جراد لكام سوم راجيا ودين رایز وکا فويض چا روڈ 
کردہ وز اد لکا بک تنوه د ) ماب وان وولا ب جار هرات منما رک 
۰ ۰ ۰ ۳ 
دران ره مر درز دوم صف( اسم ) دمرعد رغ مهاري بك فى صف و (عرو م ) ۸ 
وع كرس راتکه مزان برط نك وه و زرط 
2 س 1 4 

4 
حرف 
e‏ ۱ ۱ ۲ ۲ ۳ 
کات ان فر دقر ن من سملن زا داز ع رن حن ن من از یرن و 
, وه 1 2 م2 مر اا سا ۱۲ 2 
ا رکب درل واا را یازا ب ارتا راس زم روابد هک زور اك هبار 7 

و 72 رع مت رہ سل و سه و 
شالعلین ءا اھر علبه ملات . وابسلهم وسلد 
2 و ره 1 م f‏ 


وگ و کال ae ve TIE WL‏ 
واسام» فداه دعااستا ی تادا با نه یشیم 


Ef 


۹ 


راا 


اکر هس تنم اا ا ی و سم 1 
مه اعقنادلت وع عل لزن كا زامن مما ,رین 


عرزا بن دیع رازن جر سبلن زياد ازمر ىبن ور 
۱۳۴۵4 
١‏ ع عا صا و۲ سک اوک رمن انز وسین وراو بان اطری با رن وا عا 
عام ناردنزام اهلد 
کارسیده ن س AN‏ سا 

کا کل ی 
بت ہیا قاب لاست ومشبها زرا تع ع بک موادا امئان عازن 
یکن بین لب ولي تام رر نيت ول روف ون 
ووش مزر ل سياه یواست وکا ماکان ورن شر - 
حماس لزعل ليان صرل ت جر دايا رع وض أن ین 
بسا سور ۰ ۶۶ م 

2 


۰ ۳4 ۰ 5 + 2 
١ Li‏ ف له 0 0 03 
درسان این كب مس رس | بت جر واي رس رک دیاب دار سر ہک رل 


“لم رل 
۰۰ ر 
۳ 2 ص ر سس مره اد 
سوره ال‌گران اہ ( عر ۱۷) وماکان انم ۰ 4 رسب لک 
ع واو ل يعو و 20000 و عام ل 
الله بین رس يوسن ينا یرطب 
راز( ن خرکی و وا اوی 2 س رون 
است (ما كان الله لوف احدك ر عل لنب فبطلم على ما ف اللو ب مركم 
وا مان لک یی الل ران دٹاء فوم زالبم دجنو یلا او 
مس ابر ل عليها ) نا درک انس ب !میرم لاع پل رگا 
بدن منود وین مكنيد رای رساالت زا وى ليوا ضرق او 
وخ رس ر براورا مج یاکسا یرای اوجرا / کنر 


558 ۴۹ 
و 9و ۷ م2 و 
f HOG‏ ۳۹ سیک ۲ 1 1 4 ۳ 0 
سورء یش ۱ تفای اه دان یل مارک 
فلا ست ہک سید 3 
AALS N IOS ZARNE‏ 
سوره مور ار ( ۳ ۳( ايت ربح زور دنت وال لکعیریضانن 
اوه اقا دك اله س ررس ی فد مزالت دنب[ 
7 م 3 سے" 1 A‏ ۶ 
ر ۱ ۰۰ يه رر رین 
1 ۳ ع ا یه" ۶ ےا رد ۰ 4 1 
سوره موز( ۱۲۳) ولله عيب لواب وراد میتی 
۳ 7 و ۱ ار و 2 و رم" 
سور واب تأر (۲۵) له عبتا انث وا ای را یدیا 
۰ و 1 01 ۰ ۳۳ 
2 م سم 
ا ۰ 2 ام م واو 2 
سر 0010 و دوعب اموا توالا وتیل ناژ 


n 
رر امو ضكر و11 لوكت ع ال اکت ارو ترز‎ 
عر طم هتشر‎ 
سور رم ۶ تما وا ززا لمکا ادن بر‎ 
۱ دوز اس كيب را رطا 5 سم‎ 
ارت من‎ ۳۶ 
بسو ورا رارز وك ل است لس نشکا زور زد : رنه روات وی‎ 
١ یی ا‎ | 
سر فام ت۵۰ فول اک ن ری کزان ان عار آلب یری‎ 
2 9 شغ زنياىا اا‎ 


0 
مو 


اها 
الذى يرابت سدءوامنااعد یزرم یدنه غالىمنامإلجث والدورو 
وال يته والناروعزذ لك نوز دران اا خا ص رد د ری فا بن 
روسيم ازا ز مسرن ی مت دیش قاحلا وضع 
اعات بنكو راش E‏ رک را یناث 
ان سره 2 وحص یازا O,‏ 1 ای نار سین زین 
لیب وروی رام دنپ ن ياس ذال 
جز رشان ساب مره ای دايز« مر عرتصو اسنا رابا یا 
ماسر ده دع رور ی م تکرب ی بت زا سوب ضراوع 
ولاز دا ت آنا امت ما بيارلا زيطا ت اب نتن سيسات یراج 
ترا شان رای ردول عزنت ب بان ات زاین نومع يطلا وا په 
وا شاک مهلي رارش اب زورب اك 
من وله جنل ك م بن بک رومن حف رصا ب نآ دالت ررد 
را رک از وخ شزرا ست واخ رمو رها سا ورا را ىنوت ونا لت‌طلی ضرا ارگ 
سار تشر ربارطا ربتکا 11 «یررژت 1 ران زار زک 
RII 1‏ زر وب اتود را مر شزا زره وش روم غير ولا 
کش آذه وٹ را ISL‏ ی ت كور وراو ل کرش ماک نا ادلم 
علا و لکنا تو ری ل من اء بو يطاش امک کر نه 
یداه زان وف سرن زره دلا باعل بان 
اطبا يز كضرا ام اق‌است f‏ مین مدا رات دایز وروت 
در ای مرن - د صل کک ضا یک ورلا ب وس راښ و 


۳" 


ییاز وجزا شان راجا ور یره دما ی مرت ويديفل 


۱۵۰ 


صر 


ی 1 م 4 کے “ا وس ٠‏ 
سوره اا مي 24 ) و 4 ما الب لاه میت 
کی را ی قب كيدا اهارا راو . ۱ 
ET TO a‏ سنه 
ا نوت ات اذل سكعب زرا ولا 


اع 


سالات سر 7۳ 2 د رك بل سب حو و بيط ى اران رار رار موز ۱ 
عیرست ارام اسان مشو ولى سر رجز د ندا ور زا 
دک کد دگل بر | ليا متشه اعت دادیب ۳ 
حرا سرا رون عل ومز ورون ات بر ۳1 من ايل 
علدا 7 مدیسر مره موري لانم زر رون یر اف 
مرا , کر و والاطا بز تلع ر وزات انها و واوكسياه ارمين ر وره 
رازن تست پیات یازا 
کر رن ورا درا مصلا ت الوم دات رہ | رق وماد تانب 
دجم درجت وقيام نا مسرم ومان عا رد برخ و قيام فيا ب ویرک 
ره یوسب رس رل 
مم كرش شرانت بطرمو ران ام وی سك ويل 
2 س ویر 7 شور سرها برو رک علوم یروا مرس جرش ل ۰ 
علرم ارام وی ال ات وعلوما IE‏ بان ب مضا وین 
یزان بان د تقول رشان شرت اه رل او رین مگ 
راح ع كردا رن مرا م وسن عراس ماران رون تین 
خر یعابر یزاین ع کی تكلا عطا ده 
اب ليرهو نبا هوبسارسن دیل سآن مرو ان 
عل را تراسا هنت ره - وم طرى رصن ار علرا لا 


وها 
وره 2 س جور از منم اص 6 ارسّزین را ونا مثرلا ل 
نوت وزی لان نکر يت وهای ب شرراى ايان 
وا زاجم سارك وعند مفاغ امہ یک ميل .هريش اباب 
او یلاع یناسک رآن رزیل 
زورره وی کر 
7 مرا نكيب ماسب اب سل رورا ی IL‏ از رکا نرا 
لامور ورا ,را ماو انکر رور للب بای اض زاو ,رورا یز وی 
آنا کہا ورای ان «صل ی ض ایک ميك الامو عيب غ مزا کب 
یکا اشد غاا ویر لت وت مزا 
7 5 


وما ری شا داتعا ومانرری ر ای ارصن موت ان 

۳۳ 1 ۰ ات و 5-5 ی ۲ 1 

علخ أي ( ۳ ) سور لعأ کی ورا نرو م ست رامت وز رکب سل 

۱ 1 را ۱ ۶ ر ۰ 1 

و ما 7 گم در را | سل و سوكس ران زرا مويل ربوك رمیا کر مر ی 

سيرد سيا واو ؤت 34 ار ارا 3 / مت ول وا زپ ری رک ورا 

معد قرات چ رم واک راك ص محر تخ عراز اراتم 
پر وروی يلكوام دی ازاغياء وا ولباه راک ينها جزاول مرف 

مسز فا عل دی مرن برد ماع این نهر 
عیسو رازوا ا ن ينا منت وا د ری زارد زلور رزه 

ودا وچ تا وت واض حبر منوا زک رل ست راما ليان 

راما 7۳ 2 ور ا ب ازو فیا اکا ام صر ات فى زرم دغلا تسر 
ارہ جا رک ب اج طبر دام هکز بر با مرن على شاد 
جلا یصمون سےا دزو رہ لد رن سركاءه وجل ولاف دزد بلک 
ہد ا لحب ع کا ال اه الى ف عک رکا برق للب س دالوا تد 


١ ۵ ۳ 

هر ا 7 یش ررض رت ر م سر ۰ 

الزات تر وکن چ یاد 1 1101111010 
ازا توص اور ا را ره مرت او روز 0 
كنا دوه( ر 1 مرا شرا ب درآ نماو طن كرضدا و بر نفا یکول 


مسب ماس ونورا برف ای و دورج ین مول نا کار لب 
او ار ال ملك ین ری خلا سول یگ 
ما زعا شر همم سا وی واه اب مس 
از ورن روا عا السب اروس تود سمال دار رورا ا 
مات نو وتو ودع تبسن مر وا ول ا عدا ی 
راجا روارده ولا برطو نان سيت سر لب يميت تددو ول دقرت خر وراد 
و بط یک رفا بت ر عیکسا ما م و رراروزی رده کراب ر برا ورد 
ده رت رالا ميا له مرش وی ماما ]جر 
لالت دار نرا یرکو امہ برو راا سيا شط د رهبت ہا ی ب ناسین ول رت 
وزرا یکو تآ ا وين را ن و ر شمه وردان کیان طيقل ای ی 
وا ركز ران اسثلا را منت ديا ىا ب لمشت وا باک کیان ان ون بای رین 
یشان دا ركم دای تال بای انم ودى وزو راسیا بابرا واا 
کنر بان مک کر يت اس و ی دما کدی زین اک کک ررم 
اجار دن امت علوم اسان ری تشه در« 
ست وتوا ره اتد ارامت دون ور و بسا وره 
فلا غل عاجرا مزا رتش یسیم هي زاهک ره 
وراج رلا شه احص ركراز منت واھ ارورم قبع ہن اا ر وطاق ار 
شو روازره اش رعلا مامت دالتلار ین نع المد لزانو رار 


قائ دمض 


۵ ۵ ۱ 
وگ 5 2 0 ۰ ۰ go‏ ۳ 1 م۳ أ رن :2 
سم هود ارام قل ارار طن دارا ىاوكودراازوررماً نزرد مارا وا زا 


كديرا بوسشي ميت رأ ارك الین ہین ظا ہر رکد عراء وستهاد اران زرو واطان رلا 


وا رس چصول لو نع ام ست وان سا رات اورت یرال 
یز یر یتح تست دز رگا دجبا شزا 
کم رف اچ ین ست دای رل + فل تک تابزع رطا وات دشر م ر برا 
ار یریت ع رج ر درک بتک روان رتسگ سور 
طا ست وأ سو نولي گناج بت دير يكال دنم ارركم عط ی 
ملیی‌است داز ات دای بای ارت رکنم دما هکم ربت رباد 
ول ا تست امال ع رای نا ى عون زا اواست منسارعدات او 
یهن زاتاراست وال مك الها توا رن دوع نیع ار 
ککینییرزی) رست 2 و ررعصىاررعا ] واروسشر وكيا میم مزهوالا هو رت 
ادوكس ى كيدا روسل عام كلام بن کرٹ جيل ميتو ررضلا 
1 ع2 ۶ 4 
فا الیو 
ربن سیول خی تال له یر لام ول 
مایا رخا وم نكر نا اتب را وم مرش اتر 
روا اد نگ تن ول 
دع لفسا دل اران رط 2 ريعي ست وم یداع 7 ر 
و شرع راراعرى! زعو و درا ران روتف وفيا سر دار وان ارا درو 
ا مرکا با داعا ران بي تيكل دنل مكدازو روا كر 
میت ون يزو زعت ساد لدم ايؤرو هزه حرشا طلع 
علیها ماك مب وان ريسل دی ن صفات ادت وف ملاع فوزاهوصام 


ا ل 
کر یی اوران 
الب ری( طات را یہہ باتک مع اتد بت مسرت 
۳ ما امد دص اهاط داري واي نعل رلوم زا تالا ناسنطر 
عاو راعضء دارع امان واطلاع او باعنهاء ازلوازمواست كبرت 
رای تدم بت ينام وال کان وج ,نع رای ات راوالن 
و حي بک صنوری بودن عرا ان بعرو م رک واررہ «رسان اس اب زا غلا 
راتیگ اراق بود دز رازه امت دروکر رازا زه را عالإست وم 
لت وات اک تک طا ی تدای انرا رژ ساب رک تلن موده 
و دوقت زان د ما ی هاگورین احاح زان وكاس 
مو رر شرن ايشا ن قرا ززان کان ول مر رن یشان استازاژه - گرم ی 
ای ومد زرا یسان ولب ادها ررر وماد وزیي عد صسراول م اسان كلبكن 
زوج نکی س ر : را راثك با ليده مل وا ۽ دون زا ورگ 
ازآن زگ اعتبارک پست ں ہرد جر یک زاره مشدعا رات زررک روم اما 
ماح ىلإ ی ساب راسك 
و لب لوز ریش ب یزاین ران رب بات نرادا اروام ت 
شابرى رن یره ورون ورا ست بود یر راخ رما نارن ته شد با 
زرط فآ ,سيد رما انت بزعا مز موادا یرتا ۶ و 
سرض وعلوم امل سو ملت بیان دان بان با وی رن 
و رن‌عمیانازاازواتثان انات درد لانسرا ناا روز سهاو ود 
کزان حص ولا ست دنو و اجا کی وا کر ا یک رای برا راان سید 
ازصرسوا پر صو دورن عراب ناس وي راض رعو دول رلا ت وارد کر 
ارا مر برا سیا مد واضاروارده ریک مکی اراس ری ہا یکا امش( 


+ ۵ ۱ 
لب الز یکسا احا لادتہ و امم حباء ارت ان مف اع لعزن 
ګ ملین اا لله بین بن مزر اطع بار ہا شرا مراصری م العو ونس 
ميس ل ابا زات نخاصخداى تایا مت وددسيع وئاس تلان عزو تادز 
أن اص ری لاوا ور الان ا تک درم ری اداس تک ای لیب تک کی راما ا 
مد نکی ونشاكاي نآ نضحي ماحل دادمثده ولو مر 
زا مینک دم مگب نذا وبا عد 
مرن راز مر كحو ورفن روز اس تک كض رصنا را مسرو ماز ررر 
یو د را تک ریات وج م ی رون از 
ورمورا مال يزه رآ نيز خصا كنا داره و وید جرس 
ردان ١‏ بن م رار اه art‏ 4 مر را 
سا ميا سلا يازا مع تر مور داح مر هدجه 
ردام ام زابرس وج جار انرا ی ةلع 
نراروا مث دک ابورا ری رل زرا بطورفط رو م رک ران با مش رگ 14 
مرل و فو عن نز هسه شر رٹ قد زگره لیر ریق 
چت ديعا لضم وکا دا دين عاو اس وتو سر اج ری راا بر 
كور راش دز عاتم ری روات شد وجو لسن 
مرف وبا انام تک بلک فا ول ددم سکب 
را تارا سبوا مت فلت ون توا روز ازامت 2 نإ ام تخار رز 
ا ست رای ت لی درل سا م وهنا رن ہر امل ابناصارالا 
و امک یک كور اما نکم مر رٹم وا ينعار شرت مات دور 

يز رس کر نا مت ا ی ی زمره اند عل الا 


فا ند اد 


۱۷ 
كران كذ علوم یسوم صو ی یرازم نز شرب وت 
اخ فاس دو ول جاک ۳ رن زوم راز مان وک 
مینست ساد و كا شان مرو تك شام ار له 
ول ستا لاف تست کس ست صر اد وو ما یتر انالوم 
ووا تأن رابا کول 
ص 

ابت رونا لت دارو ارس ن وزان رت درز ر رنت وراش رر 
راا کاو تآسيانها ورهن د عر لان د اون ا دو رفيا ت ریو رش الم 
ارونو ع بيت دخ ميث ماهر( | ۰ ۰۳ ) ی کیان ور زل رعات 
اصوارصا 2 r‏ ز۳۵) ره مر ٹوا زره ورا سس ار 3 سرون 
تم مني ضول ميج 37 RSA,‏ مها اعادث زاوی روات ره ارج ر روات 
بای ست داجیا رسا راحب کہا ر رت صا دعسل مرو 7 
لالضلا ملع ارت حجلت درل مزا ناراد 
تيج ب ناملام لل ادتاكهرواره ت ب لعلا د منان به عبر 
جوج لتا صباحا ومناءا بنط رلعت؛ میراد لو مایت رم کت 
ينض اط عت دای بر ركان خو وتز شرا ااا زمودمز ط مان مر 
است ب ركان ازاز وام سک راون عت مه ای لاوش اذا رآ مانا اسم وسی‌ونس 
دروا نكا سه مان سو تاراش لى رو اسرد هگنت ممعت باع را نردم لاو 
لاركونعا لحا هلااباعا / بجا مربی مثالا تاج داعرّواعظ دارم 
من ان بض طاعع رجب عز لسن وارض د كاللا لكعنہ بق 
سدم حر صا رن ع السلا مس ور بات ندا تراس تک دا مر ونر ع کرک 4 سر 
رما 5 7 مرس( مورضا زر II‏ زكرا ردن ينزه ار 


۱ ۵ ٩ 
مره ولت یکدور نم رک محر‎ 


درل اول راصو ل کی یپ ون یرس ع) خر كي ازاحرن گرا نك 
الصاح راز امس الك اسل هراجا ابر 
۳ 2 
IT.‏ سے ٩‏ و صلم وع مزع ر TRE A‏ 
اون علتهالتلام وهومعاصابه علو ول لیا 


م 
ر ا مر 


OAL SAS e ma 
و ارات اراد میا ل لہ ارا لوین للا کر‎ 
وس‎ oe و و ص مت تیا متس | ولگ مرب اس‎ NR 
ال لوانتا حبك ونوک نکد ما فا لرا رومان‎ 


۱ ۱1 
عَّ ارب من ایکا فک ارجا لقا رواج مل 
۳ 


۱ ید ایو سم سر ۶ ۳ ار 

موم ۲ کک ادت rs‏ کر f‏ و یابص هم 
را الع ام م ع مچ اا يِتلا موادم رت روت 
ر يي وگ مر 21 رار رک 1 م EPS‏ م و 
دمع رهن وا بنك سک الل عند ذلك ولو را جیه 
سن مرو سرك ارا لين یتدم رلیرت یراخوس 
س مه رت را رن ]رد جاب ترات رین راد وم شميادم 
وق و كردم ولاس ورا مرو مان عرسا رواب ومد درف وم ره 
جا تا هت ویدار رولیت نولا ولد وتا كز کرو 
١‏ مرو ضا ن علاتا م باو وود کنو يتك : نك رضنا ارواج راډو 
ون TE E‏ ۰ کر مر ۶ روه" ۰ 
رارسا لس از ہا على ور رازان انار ورا رات تررح 7 


بر + ران ارواح دوسا کین ورس سار ١‏ وری! رسا شرت وور 


اعت ررر مولت این 


۱۸ 
وسر ووس ره داروار اوغا سمال حور ورا ورا پرزدرشیونا سم ارالك 
5 س گم و 
کر 
۰ 0 ۳ ۰ ره اك * رم ۰ ۶۶ 
هراد ارعا امبف ورا ارو ۶ ست‌ها کر وه ار لاا 
وس مانا منیو یبرد تیان رازا ای یا 
چن وره لع یع ٹ یریک دی ينث ورت داف میتی 
ا ام ۳ 0 2 ۱ ۳ رو 
CA‏ سانا باسنا ری سر 
وأصط با مواس وا لز ضغ سس ارفا ر در ومی‌ررات سم و لیا ی عدا فى و كت 
إلا جاح وارنرو نشل رار رطا موس ووا كردم دار رز تارج لابرل 
0 حر“ ی 1 ۱ ۳ #۳ بر 7 
شور كماد اسان علوو رت یواست با ماد ترامسا ا 
افر عش وترو وكرسى وسراو ل وعا م وار واط وار داح وي ار 7 


بان و ال دی رن مکش وان كرو روز 
سه روم اسما ,الوسر وها أن واب ر ىكررانها رامت دنا برعروف از م 
2 ل ف ۲ 1 ل 
کف از ای رن وكين لسر مش مرو مت را من 
وعم ازا لحو ور ره بت ارا ما رتسا وی کر در ور 
علرم امین روز سب راسلا مار ل نرود وا نارق رمن ت کر ۱ 
۱ ۰ ۲ وا 5 ۳ 8 4 ر م 
ور رگ است واسلرمادارساد مامت وا کر درآ ن ما شرازگ 
e‏ و م ۰ 5 5 4„ , عر م 
رات دار ضا ماک دران است ازارو حوال واط وزان وت 
7 
رن سم ا 
2 شہ سے ن 
0 7 8 ل ۰ وس اس ® ام 5 
من اس امعط ركسو ونيا سردا نل متا نت نان ینارگ 
موس وات او ناوات راا رزادک انرص ازا رعس 7 


#۰( 
را میرن بت بح ریا ری لا وروتد ه واحا سح 
ور ىلول لت دارو مطامط لسو رست ولا بای یشان ران 
سه لأسن رسيا رامت درل انیا یکی فى رصي( ۳۰ )و( ۳ 
جل كويث دا ين ووموضوع دراب اب داع سر مها تما رت 
نین روا کرد ووا ب عب لمات كفي رکب سدق وک مو رونل 
ا ہیی وما یکا اک سار مزه سير ىال 
ين دوس ضيوع طرق فت رواد کا اماس میا سن درام مید ایال و 
مت تفا وروا نماي لديا یسیا نییان وا ماک شاا 
وا یاک ای يبت وواک ا لكب ورا ن كات دازا وال داعال رمران 
كن ۷ں «مايرلان | تیا مات جر دارند و بارا نه وی ده وا 
دا بی ل مظنل وشت ابن سای طعت IIIIII‏ 


زعوال متعی ایب صلا لكر را نشناسىارعلىرا نا نحي قدا 
كل را ی ژ رای جود سای جوع یک اوه ورد رخ راما ر 
تر ضر كو وين ب وشیا ن شر زصر فق را 
زاوم فكب نعلو مضا ق طس صلی ر 


زازع و با لكرعطا روا م لهزا ور رادو گت ار ر 
بو زازع کٹ ارہس ات سم 


“ل ورا راو وسار خاب تر را 

° 0 1 م اجر A‏ أ 

زازع رباد وزم ررس کک کا ی دم ابر ہیا رم دوبار 
تزولاءت راا لات عق وان 


زره ع بان ره ورس ما مدا را 
بر وا عاو سي) ورون دل كرياسوا لمشاعلاد ضوع ص را 


!ءا 
وت على راهن مراک 
صعین او م وا با ورك 


مس سا ره 


من يوا ىت نكب نارم سر ار ورك و سس لا فى ابل ارا 
و 6 ید 
وا 


هرا الا جرد ی ورن یال زان وا سیک 
اس تیه ده رات بعر" 
راس اده رسن را یکر رار د شمر اران ر۷ او( ۱۳ ومن اراس 
رورعز ربكال سوه ۳۰( ( س واج ررار درا بلدا رر 
ورام اوا ںوت پت عر ث روا 74 ره فرع عرب دن رانا تک 11 تكردا 7 ر 
انس رايا خا را رعصره! ب كرون ات اج رای زاوج یط 
س س ا الك نزن وان ص ناسنا سا راتوو علد 
السَلامُ 2۳4 سول راز E‏ 
وم رم وا کلم" 2 باق ما 

لام فلس ۶۹ و رم یادا وم ع ا 


و ار رک کل عير 1 


مت ترتع وعد لام کر د۵ مر ١‏ 
ما ی داوس رن مرا نا ر صر صا نتسر ی E‏ ر 
١‏ أت ورون ابو ار ر زرط وا یر مرا / مرک 


۱۶۳ 
ف اذا امام لک اکر م و دا ار رادا ۳22 ویر ده 
اد لاما ملالسلا م ور ارظن 
پم ستو ررا رآ ن هذا ات ول ون دول يسور 
بروقت ارا ار هگن روا جریا ازا OID‏ م ررر سے م 
ل وم 
الم لی اسای سل ادع هو 
اعجرم یاز ام ای رو 
عر كم رن لت ری يا 
سی وسار ی رر ٤‏ ر مدای ی لمرو زف رارك اعدا 
1 اس امری‌ازا وا یرن از ار مان ربص الما مزا ونورا 
گر رورا ارو یآن لر رای قاراد م رورآن سامت 
سو ورصيث درس اا رصت صا علي اسن مروا غ ور 3 کر 
ور موف ریدم کم 
تساک سن نات ام ری زین یتست و 
رر اکر رل تہ جرا راښ سے وزرا رت رع يرسلا روا سره 
کر وروا الامام 5 لقع ار 


اکآرض ری فوا ال الا اا 4y‏ سی له راځ 
رصاق اها كلاج ا 


م هو ماع یج ور انز REI‏ 
ام 
و ل رر را مرا شارا زاس را بی اوسن ری رورا رفاو 


كارا د رخصش ول 5-2 را 
اصاره ای وان ي فت وللا 
رادم عل لت سوسا ن و أ شه را 


۱+۳ 

ری وا 7 9 ورو ووا یکر راطا 7 نا مرا یر رز ر 
ص بارا حون ار لوث ضرا شاک رای او از را هلان با و 
ون او ل سا رزوی رات او وير وت کر تصرف ۲ ول 
لكايه به وم رالا ملعم ما م اا درد رزوی دارا لس 
توت ور | واراس ك نویه ورال سه و ررمرت 17 اسر وو 
و سک توبن لما دناد دج كيكو 
558 به ملا مك ول دقن را نی اران 
مولو دا لا صر د رشان آسان ين ديدي واد وان 
1 نبا کر راک درا نن ولراك = ورور لاست کر سس برض 


رادها يدر ردان روني رو اوا اران بت اک مر عند مهای 
يار الاو حر ىازونها سب «دعربت رز و كلو 5 E?‏ 


م و 


مری با ۵ ماهلا لها تیا عق ور ربیاو در 00 
نبا 1 زابر شا ماس رن س «ررعرٹ درست و واشت 


رف کل رود مین ورمام فر وريه ونا 000 
تمل ی لب عي وان رر کر درا ار یسو قرا 0 
یس قوير ور 77 7 111111 سم و غ وت 
58 6 سعط لىالارض شغرب هکود ف لاد وهو ری نما 
یرما سكول 00 مود را ای ا سوق رشا ! وامنءا 7 
کوشا اوت سے وور وٹ و E‏ راک روا من 


ورا تعن نونجم لا دعكا روط بارا 
عرو ۱ 
7 برش اناما 2 ان وک رشان رک مور رن 
ی مو و 


/ ام کیک دامن رٹ رابا رس درل مه امس رک الو 

11 0 و ا سه كردس كر دياك عا ترات ات دما ام رد 

1 سوا بره ورك مخ صر عكسيره رلا اس ولاس تک ل سان 

عا بوره رشان کر را 
مرش وگن 0 عد 


دسال' اسان ۹/۳۳ 1 تن ینس 
حت واج سیارک ر رض رد ر وار/صادرأل! معان 
اورا دارو سے ورلا بن را کے ( وء ) ) صب و (:۷) ف ریت م7 
عر وا ۰ عا کر عجارا ولام e‏ 
وا ر وول 7 وال رده وک لے واه ل را موف #4 
وره روا / سا اخ رس 1 

O 
وا لی ارعن الہ لاز س رارع صا دقع اسر وروا ت رده وال‎ 
وتوم رت کیک راک كلامل‎ 

مدان م سے س ی ۷ 


ت یرم یب ننه با ناورم ره ور 


مرت 
لرازا ن چن حزی نارای ركان راا زان 


زومت برك ترا نان مرا صل 


۱۶۵ 

| س * ng‏ ر 0 + gê‏ هروه 4 
كس عنهخرالما«وصاعاوضاء من مزا مر رازاب 
4 ۰ ۱ ۰ بام هه ۰ 5 ۰ 0 1 ء ۰۸2 1 
لسرلا عت بزو ا تور وگ رار رارا وجرا سما زا ررس وشام = و ورهرتٌ دا 
ل و لط و 1نم كو ” اس“ ده مث ا 
انحن إن الله احل وأغظ مم ان کم سر اة م وع 
aI NANA E‏ ل ا داز 
سكام را خبارالتماء والارصن وا طا ام عغ يت ارهزلا 


- 


ا چت ورس راو با نك عرى ازحزا یآ بان وزون را 
مرن 
۰ 4 
شیب 2ب 
چا 14 ن رصق / ار رات رارد اما تعراس مكرما ات و اروا ر ردنا 


۰۰ 55-8 شاه ال ۳ 0 و ثكم م 
راید سر و ل ردي لوا رحو دارد یرت مات مب 
بودن د رات درم ان فلن املد عورا ,لطنامت راصاست دورن او ررر 


7” 


اط ف دک ریا ےرات دارو پاک راج تاا مہا لااتات سک 
مار اس با م دی وریا یا اذ میات لازم عو كوه راسد راما 
5 ام سرح یا و اسه هډ ردا سه و ع ب سرا 
ع رات وم ردام رمک ومو ل وما وين مض للا مضنا مضدولا 
ا رن ول سار و ور کک لس( 
يحب لا حزن را ول برع وا اشنا دعاو ولا دك آنا 
ادو رن عمو مدل 23 خم جرت ىه NS‏ 
دعوناله ولا سب عتا مومن فس نٍالآر ص دلاق غا 
ی ديت ممق أرسشي إن اك رصعو د گرا رم ]د ميض بوم رگن رود 
گا کون ا وكزون سوم ودعا 4 57 دای ینوکت يود کر 
ايا دا ان راز مریم رون سد سم 
۰ / :۰ ° 3 ۰ ۰ ء 2_1 مر 
زوین سای زرد | عطرت مال مها احد 


مل ر و یی مر الا يننا لسبلوان 


¥ 


۰ ۰ نج و سر واس ب ت 
عم رد مک ارک ردن چ ین ره عبی فال ! صد 5 ل دحلل رز 
E. 2١‏ ووس ي و 


وه ۰ص ۰ سك سم ود 
ون دزی صم فى وجهه ففال مام ولص در رجا 
فیا ل کد عل علد اتام ایا لی ری ور 
يم فعا لمع علد لتم اننا لنرج مر ديا رن 
سے ۰ مجم رپ * سے ^ ا م لوكس # / مه ا سر , 
وم ورول و ترعون فوش ال ود 
س و e‏ ۰ سم ب 1م لوكت و ۱ سے ENS‏ 7 
عروث لا ل ولکن‌کت ندعو ونو من فعا لا ا سوا ء عبشا 
mia‏ ا او سره ا وا صرص حي مور 
البادی احا فعا عبر صدف و ی کر رود 
عضر ]نز كنت دا رر( وین )مناد ,رت راز 
ور ووو ابن زردی ہا یب بل ورو در ر حورا صر تور اسار ی سا مادم و 
كسا زو ولا وکیا ورا ییا رعا ل و بارعا 7 1 رلوم 
ع لون راما كرا ربوریو 20 رع ورین ول 0 
ری کت یش واف لب مشي د را اي وان ليدم مي 
عا اس م وور راتا س- یڑا دورن ا ز وان 
سم 0 و 
۶ ۳ 7 ور °“ 5 
مان ال راسو مرا رر لدبا ان ود مرکا دمل 4 
م ر و له لم ی 
رسكيه رر ن ناوسن ت رر كسس دا رمز ادن رام 
رات ان کی وا ران توا ہچ ادا ا روا في دكا رارکت كروي" 
وی رس رں فاس وما رک روات ره سن كل ارصرابها بر ین 


۶و | 
وکاب وض لطاب ومرکت زد 
۰ 1 ,7 جسم ۱ یه سر مه ٩‏ مره 4 
کون بیرق تاغاب عیب اکا تلم ابا ند 
۱ و9 ۱ 
روا A ly‏ لو سال ده مور سس روص 
۱ ب د 1 ۹4 1 4 رات ۶ ۱ دش 
انواس قل الله هر تمه دموا م عم ليه 
10ل ص وم 


ریالم( زارد میک سرا 
مہ رای مز رس دع ملع اک نشد مس راہہا امن ررض 


وغ سبوا« مر دم در کرٹ بان پر درد انش 
ا و۳9 1 f‏ ۱ ۱ 2 
ایسا رس لوده وا را رال یایرد رام ا ار روامت وا سرت ۱ 

۰ ۳ 1 5 و‎ 0 r? 
این وتا مكردوا ست انان ت ل د و سور شر ه با اموضان را‎ 
۵ سرا‎ : 


ا رک رع رارع دبل ن رث بان فعوده مادا زرا بی رودملا کرٹ 
را ہیاک عل ہار وا سوک ورا ست وماد ارس براضت رک رل 
ان جز یاس تک نيا انان یک رط را سکن حورا ازسا رنها دابا وار 
و( ام و 1 ا 
یواست راز رات ونيمود نمی ری وکام زان 
صلل زاره ارام زاره و فص خطاب اسن خط کم رازه ران حن رائ مشر 
1 ويل لک رە ره و رات ل رع روا مار 1 ارت 
ره وهای وبا اضرا کتک رای ولس هر رل 
خطاب وان تک دنت بان راد ث ازا را فلن وزقا مت ل ودارا 
۰ ۱ 7 1 1 000 0 
ای رای اطع د شيإ يحوت و وہ ہلا یآ سا ا س ای راما" 
جح 3 2 ê‏ ۰ ۳ اليد 0 5 

:و طرث سان وصرى را ۳-7 زر( ۳۰۹) برک اراس 

ونم مدا أ يربع شا رترت صا دن درا ماده کون كت صا ری لالط ) 


١ ۶ ۸‏ 
سه عرص روا موم عراز جارزار كر ىلدا وا تون ركوره ورور رر 
دار كار د رادم وام ودرا ر رمم ا ر واخاررارى ردا مره بای 14 
رده باش ار مس ردان بشو عار د 

میک تاره ماص روزا ند 

عاو اا ول وط روان 7و ی درا عبر یک( ۳۸۵) سنا رت صرق 
ال A TS‏ 

ع رار م روا رمک زیرد ا ی اما م جام ما بده الي ساچ 

۴ ااا کا رس fey‏ 5 

د ذلك جح دا دت وکل لته بن ,را لارام رار وده 


كبا مكرود میت« ميس دو لب روحت هرت 


عبت بو رما نا رن ۲۸۵٩‏ )مس ازا سادق انيز رار نت با 
1 ا د 9 ا ر صر م عي ل 2 ۳ 


4 


مها دراب ففالياابث اسب منا مالیا ات 


INET:‏ وي را ره 
من اللہ لی نج ما وی لته الب دص تا رسول 


فز نآرد ناس هسام داسف رو بر این 
سونو ازا 2 0 ۱ 000 ۱ 
رک بصن( و لام مسد ازعو کاک ىب تو علي ارام وال 
6 ما ا ا ل ا ا اللي 
کر ونور ان‌انله عرو عص عل اتح 2 هی 
سه Ara nf‏ س5 وك و 54 اه 0 2 م وه 
ا دبل ےید ا 
رما کر عن ایز نوما عند تیان راطا بک رن لر می را 
كال دم ہی را ع ی سرا رت مسي ن قاط 
مو لد پر ازا م كلما لسلا مرا دت دنا تعر وال وا وساو کرای 
ان اد ی باکر یرس از و مات وکر انر واج راب ارک 


1 
حو رام زا يان مصابب رابنا موادت روات ااا ینز ا مه 
ورن نیت وی ور بر راوید دراب نورب 


سے بر 
ررسا إن رارقا 9 1120020 
سرد زاحنا رواها رٹ زرا اما بسمارسيره درا رخ داعت درو 
روای رده ازع 0009م 9)م 22007 ادب نز سرد ع واه 
اکر ررر زرد م ردو ارد ليا مو وهم ءءء د را کار (۳۳۱) 
کم 1 ای رانا سرتسا رر 2 جارخا رین رم علي 
۳ مت زب با موس لت ر ی دص( ۳۲۲) ی 
العام لا معا شك بسن رم انس نات امان 
کت ارا ست وج یرخا رک زعام ردان سره فال کی را ران نت اس 
ردا سمت ور ۶ زور 
لرکو رر ارس 6۲۲۱ ارگیون اض زارا سنوی دی كن کات 
لاله الاب ناس بای کات تافص 
بر ووه سلاب مر وحم ا ۰ مال 
النا سن عله بل ليان وله فَفْلثُ رل مرو 
درا لاغ غ مرك ن لايعلا نا تفال 
ك ع سوم و ۱ مه" هو 
اک ناج توقای اكات زز على 
2 امس بلق 


5 7 وم e‏ ۱ 
لبوك لام اسابل ثول این نينا فصل 
وا لامالام و اناف 0 


۱ ۱ 
هرت ارب ا رت لاسن ارله مولا ترا 


موب سس و اس 


بالضاف وصوّت قال باه ی مات 31 


۱ سے سے 


یت اس ده ول توت وها ال تبحم 


عنام 4 راربا امك لوغ ركعت بردم با على يا 
0 | 


مر زاود تدر كردم وکا رورا وا روت رو رام وياد از كفت يرحت 
ولودای اياحرم یم شوم یرون بر ار هت رک 


انناب دان غم 7 درن ر 4 وعراس م ال الک 
بومّاعتژ ند اوُفْمَعَلكَدِ بورج مِنْ وان فیدر | 
جر هماع تا یازا نار 100 


عم م سح بر 9 ی سرس 7و 


مه نی اسلاعة لات جين كذ نا ساسا اليك 
سکن 0 شم یز پر 


وإ ^ 


واج انطو ع مزل را د مار طق الود حم که مات 


۷ را J‏ 
ری E EI LN‏ اند لھا الوسر 


او 


۱۷۰ 
ولعي یدسا ما کت وات مزا اف میم یزار E‏ ن وردان زان مان 
ولع س لادلا کفزتوص دما کار راا ررر ماباب با 
کار دیاش مورا کا ل ملم نكيت را ی و دغر 5 دی رار سر 
کل یانما ذا آنا سم تكن رون بترم رز 

مبافض خاب را 2005-2 خلا بطر رموفت رسا فت سامت 

داعا نو۹۸ ناروا یزرد ازا سوفاد كنت عت الزن مزا 
یفن ترا وی رامت واک مت زر ی ان سم ران ردىا J4‏ ین 
e‏ ۶ بل كردم را رسو بوش عزن رطع ی ريي واو 
مور اساره 14 انبا ورد لان رم بای ارزن دبا با ین ری نون رابت ين 
ورا ارك عر نشنم ورک نم ی ی ل روا حيرت مور | سم 
اور جر دمن ورام و 04 رل ما إررست 7 اس رست کروی 
سر 7 ريسك 

وراص صو زب ٩‏ ) صلا ددم ودين رکفت ماز اسان اروت رما رف 
عالسل 0 «ارد نر ړول رل سرت( وبرر من اد بن سیا وس 
ام مد توا يلا تراد نت را که ماک میا لکراز 
ارا بل ړم سو د بن فرظ ی را لست تراسا روان وین 
ين زر رت زر رال زارا رگا ماه الا راررره 1 
ست سے ۳ 7 اکر اهمها -- ورا جاسم 9 با 


ميان رماتو نان و ار لصا بار جار عر كرك 
مش رامد علا دما ددا اک فن کا ارده رَد 


ر اوا ب زور ر سم 5 ایرث لیاری دراو ضوع ر اروس روا سره دای 3 


lvr 
ع نلعت رور یزرا كرت لود ما الا بعت فرك دبای[ كوت رالوس شیارا‎ 
امیر نوخت ا نی ای بنارا رد یکره ساعی ال رن رن‎ 
وا لای ربوا نا نک گرد وى صدا 34 نوی‎ 
دوم مارا اكرات پم دما كلوه يوا ار‎ 
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م سر مر ص و 

وعد ما هملک وی کل مرب وه لوب 
الاو وت روت و لماعت دمه ملک رر 

مر #۶ 
و وک رین کل وار داچ ر دمم 
ومن ردي اروا ر يلت کرت وکرا کار وارفال مو 

f‏ ا 


ر وم رد ص !و سا 4 م" 
وی اه ام بر سم ۱ Soi‏ . مر ۱ 4 ۱ 
العام دی سیه ادوار كسبداسماء جيءمرجلق زمر أجا يهم 


تا 


ره رھ ” ص ضع عرص اکر عي ۳ 11۶ 
رصم اما وه وعد د من برخلها وعد من برخ لالناروسما 


مؤلاء وم اه اک نت و لوب الت 
را رم رو مت 
JAY‏ 
ازائ جنیر عل ہی غا ط ر مووا رزوت پل ان زل رار ی روان 
وران بود زود دنا جرى اروا ن سر ازا این رصن ونود با ی ان «رمزود 
ار رورا زره عند طول و درن و بزو مرف ورا موم وریا زارا یرف 
کن زر ورن ان رید وراس بن المت انر میت وم 7 مور 
زرد ران رح کال ره وال ت روزئيالت ووراک ج رمان جن 
وس 87 كذ اما نه | سسث الو لسن ور 9 وعردمراؤيرها ورا زره یرل 
مسل ونارای ان زا كسا زان وتار سرن رناب اسر 
کا 12 ص سارو رای ی مرک ملز ور ره سین زاون ازا ولبند/ ون ونا براق 
شرا صنت ب ريرك مرق ولوب نع ست و شا رهوگ ورز اا ست وار زا 
كرابن ات دسف لكل رسك وءامت رسف زاین تیان وکاک 
رلت وونا ص درا (سؤكماران ورب ادك وس أبن 2 ره این ىو ببا و 
ارا ی ران رصن تادان ورام سعط يكنز رصنت ر کان بان دوا رفت وآ رو 
رررورم انا سيوم درره | زره مود اد رارسا دوره ا ست د درره | اعت ووه و 
رن ات نا باک زا زره وديا ىفو رن لان صتا ب لت وش ره 
کا درن دام شا رمک خر نمرون مہ یآن رون وس ودرا نيت 
ع روان رک رل اه رل سرد رز ره و 
بر ویر یک عر لاست س از ات دام من ارا دیلک 
مر يار بر تون ووی کرای رارک 
دز سک ووراکو رر کک کشو کا راود یکو رورا یہار اکا وریت 
ادن نافرع شرفت ات سل مما حامر 


"e ۰ 5 ۰ ۰ 7‏ + 
کار ارگزا زیر موسر وكصول طرااست وا و تسام رارک من بری‌اوات ریاد 


سوم ای وت ان فارطا وا 


۱۸ 
پآ ت کے وسوس سمه ا كوس 9 همم یت گس 
جع سم وکا ارادا شای ان مل کال 
سے ل م۱۰۱۳ E 9 a N‏ 9 م علياوذ ١1016‏ 
ميا کنیل یاو رت پو لهاو ذ كذ 
ا A‏ ام ا رر سے اس ۱ 2 
ایی ا لاتا مالل عبطا به وهی ای 
اما نت وکا من ساوهاس زا 

AN a ANN Uz 
و وا لوا حلام بم لك تلام و وضعوا ود چ ما‎ 
۳ و مر‎ ٩ رن و ناو وق و سر ه مر ا مه یر صر سر‎ 
اد کل تا وچ وم‎ 
2 ل إل اس و ا ا ل‎ 
رس لانن والتلام م چوا إلى لسم او مارا لصاوو‎ 
vara و ب - نا‎ 4 HT 
الیل روا ل الت ر رید خی اس عل اخم ولعرکا كايا‎ 


ITI <‏ 2 موس 
الکلام موص الط اعا عل بی ن لی دنہ من جر 


كي “اص 2 سو من ع صا ا وی و 

الاو ارا لوحي وا ينا و الاک و 
ح جحي واک لي اوق ہے الى ےو ا سر و ع و رگ و سس 
قاين صار ذلك المي جرمضیها ال دنه لامر لوین 


ص 


. 1 ر 000 


۱ وب وه م ی مر و ما سره بر مت سوس ور 
ا مق صلا الى سين ای لينم ناکله حو رفس 


وس م عم سے 


f - Aye 4 ۳ ۱ 1‏ و 0 ا 
إل صاحب هذا اکر ل لتد لباک تال با بان 
ام چم ۴ ص .۰ و حسى ر 0 ۳ رة ص 
ان مدا لریرصئد لب ورفہں مزل وماد صن 2 
سے 4 ° o8 SA A‏ ۸ 
بد ماف الو رن اتالد را کرک ند بولسم 


۱۸۸ 
فا بوا زارا ار ل كب 7" رواج ر 9 ۷ 
پ اط ارا و اجر ول گم رلا اسل م وا کہ رم ما 
ازج وال و ركان روسان وبزان رم سوم راز ركنت 
ار نسح نی سیر مرآ زاب روا ن اسر مراد وجوان کر زات 
از ریا ديرد بن پلا رکون رسي وس اذاو هبش رور امنرات 
5 ۳ : 8 , 0-0 0 8 6 5 ۱ ۰ 

اا ننه سل رین مر متفر 
ا ىا جرا راک 11 تروص نردم دردو درق او لآن رد و کرد دروم 

بود انرز فى اران ربا یتو مرت ۱ 


ر ا اهر( اک Firas‏ 
لام ا 
> م فاص و کے .و عر 
یا ید ی ی زا 
ء + < 


٩‏ په دم 
نیعم مكل لشي ممجطررساره ووا مج کی با أورى موا مرو 
عوام فرت وارغاوطلت نيلم 2 نات بار م یوم را من رع رودو ار 
9 روت راما راعارش| ماما لات ارک م تبي نره ور ام ۳ 
ررجوارر وتز رات عرس روأ ل كر علي له ê‏ سام دوز ونل برو بصا 
بان گید وعاى را 7و ورن دیرف( مره علو و 3 ور 4 
عرو ال رکا ت دارده وا چا رصا مرو ا رعصو ون علي سد مالم دقام کر مد 
دروم سٹک لالت دارو سي یگ رک ]خر رک رورا رطان 
علس مک رشك کک یواست 
مل ہروا دای یران زد یر ا ری دامر راي عيرس 1 
بزل رک رات دم رای دات اراک لصوم رورت وو و رر ان بست 
ا نل يردقت فان تردن یکر وراش 


۱۸۹ 

کہ دالت رار درا اٹ ن دورا ررم وراص اد مر وا راع رارت ماب ورل 
ازمزی خط رن واس اسان صا ی لا مرا هون وص را ی ردان و وٹ شیا ای 
خ تم زا امد را ن ارا ماز وبا تیال واس روک را روگ شيا 
رد ڑا خر داد ور 12 با ررر سان ما راس رو ورک ان سا ا 
انها ىبن ليل سر اتن ان ول طا رہ وز طا پو 20102 
م عر ت نی وکا ۱ اسب ردلا ب ارو را کر یبن 
کک راع زوز در ى زین شرا زور ی رازا سان ار و ولال دارو را 4 
ا على سان وس لصا سه امل واک را وار وصور یلار وول لت دار رامل 
ردكا ن اښ را سر وا بردلا ل را عوطس و ولا ل راردا 1/4 علوت رو املا 
را قمر گر زن ايان ودلالت داد اف واا زنل سر را 
؛ رد سك راردا دراطت و دالت دارو ايا صل مركلوط نيزا لفن 
موی ست ونرؤ كان امش لوم هنوت رو مک را و 
اانا ت د ردت رارد اکر رار رن ورن زین را راعذ در راطو را 
سرا عر و مزال ولح ىر رر ايها وط ی وح روطو ر ناسر بو 
د روت با وا داش ن ترا رجا وی ون نات ونظهّى ىأسما دا بسر 
لالت راخب ی رین ت نعل سره وزرا ان استاس رو راک ارف 
ماراب نبب ضرا رٹ یره وات موف وطس ريز ورانا ک را تاره 


سنت واساًا ا ن وروستان درا ند وص ن رصان عزررا رسد 
واسط يفيك درروای ان ات دا درا ی مر مش وروی تكسا یط 
الان غا :سيدا مة و اا یک ضا دم شی رراده رد میوا ر ورا جښاروار ژء یا ری 
رل ات داروگا مس م صرعرده | سيو وم هاسنا عالعبا در ووا شود 
وار ماد اسك ار وراښ دا هریت دازا نهک 


|1 
/ 3 آي یی وک 2 م رس مس 4 ۶ 1 له 
تال الا وف علتوالتلام ای ا خسنا مورا واجنا لار جلى 
کر 
دما واخرة وجنه نادأ بإربعؤالان سن سیم النمتهلله 
r‏ 1 52701 از وء اه 4 د ۵ - ۹ و 2 
دسر ومين فالالمعضل اس رې هل بل لاک شا مزمن 
ل یا اا ی اوح و ره ق بر ۷ ول 
١ ۰‏ ۰ ۱ اره 
مِنّكا ب لنه ل با ممضل وحن صا دق عل را للم مود رامن 
طا آ ور را كيو رسن الم یوزارت ووت واس کیا رال (مار 
۳ ص 2۴ م كم 
سالا ی ولت چا ترا ابا رد سه د نود کر ینار ور 
5 - 7 ۰ 01 5 عام ٠‏ 2# 7 ۰ 
يكوا میدیم منز صا را یآوای نآ ساچکا ہا یا نارکا ںیا 


ست ونورارى ب كول هلمن ئلع لم ریالم وا وار 


اس زاو الا کر رم را 
کل یرکو شنال زی ذال ومن امن توا 
رات کولب وکل دكي ال اسل شوو 
لاروك ملاو ول ار لاسن ولاب ولا رسو لولف 


۱۰ 


14۰ 
ضا سرد یآ نازر وان اسط ان وروم قر ضا ت الہ وریا راسیا دال وم 
مورب لان داد طم اھان لسن انان ھی لب 
اب رات وا ام عضا یا انا ناس ایام میس و ین رامعالا انش 
۳1 رومعا لا ان وسلطان وها فان رص ورأ نات اال وامرضدا ن سأ قود 
وك فيل مین عراس ر موتو زود ع علا طن ای 
مط رودم ودرا متام الت وولايت میلس و 1۹ مرس تیار 
آ سیک عا ماکان بسب کبک شا ام تک وم رم رسام وا است بإذن رؤا 
ارارہ ضرا امي راس دمن جوا رار تنيع وص وير ور ع زات وسا ای 
دای دران نط رارك نایک طا مت وردان لان طرا رگ و 
اس یر لیا یک مرا و رای طرا دس ۱ 7 وی شا وسرصاى دامرا عرد 
سرلا نلا د سرا یی کو کر رضنا ورل وکام وزان 
مرا عر سن را رخا بان | تفر دبای انرا را 
رت رابت واشنامت تآن وم فلت اضر 
وارره رارت 7 محص ار قات مادام رام ری دار اماب گر زمره 7 , 1 
عا مل لسا او اولل ر دا سیم دردد چ | سلما و 
کرو الاو تا از ونیا امت وار ن اراد سشده عا لہا ارو لوده ورا 
اراب رسال شتآ رااان وو ين وان 
سک زرا ا ست رض ری ورین ابن حا ن عو سا زبس حرا 
صاد لاسي م روات کر كوت تمس راو لد مرا ټوا ت ارس ون 
لا کون من عبا دنه ولون مون اليل انار 
ون( ۱۹و م امورو ایا یرای فرلا ست رو دادور و 


کسید ون دزی کدوک 


۳ 


1۹4P 
عن فارع تک ونا يغاط یترک سا مد اکا وک کر‎ 
چن ود و مها حع لی ص راما رمرم و من عند :کال سارو‎ 
و چن ولو وسا بحن ذا ا فصرم مز زب و رایض نم‎ 
مرو دی رازه و رأ سا ایا رده ود و رود‎ LL مره‎ 
ز لك ودي و ترسو مفصّ نتب ی رک رد ماك نولا یراس‎ 
شم نات وای مول ف کیب ین مت رو ماما را بود‎ 
۱ انروما سس ورد (۴۲۵) و( ۲ )کر‎ 
تر‎ 
چ اک سرا ررد زوین ستل مرا ص الس وآ رده انام رسال روع با‎ 
ورت را ناکت وع با یپا ومن رادا حک ر ذليانها مرب‎ 
ب ماع علوم مت وعلوم وي برل ناهام رو سي عوط‎ 
وحور مارا ساد تیالو اس ط الما مارا ىضرا وكواسها وال دسا بادك‎ 
تلن د د ھان ہرک طدا رست منکن و خی ضا ی تا لاع زوا ن راس‎ 
وروا رداره وإ ساناضات دف رو عل ورز وزيز ولردن ولرا رن ر وارداره وور‎ 
روط اتیب وز راس را قيرز را ورول او فيا عرص رام د یویم‎ 
تان صلی نيان داد ا داج ضوع ايلام رد نم‎ 
أن رگم است بای قور ون ره است بای کر ورد امت پا ی سرود‎ 
لزا کل یدام م[ رک درا کی درا دات وتا مكارت اسا ونين لو‎ 
س تک وزرا بیان یزار دوه سم‎ ١ وحفظة مرا دز اتک باى ی‎ 
رارن! وس ربرارا راود ولي سُده ها وٹ شور ورور وق وم ورروقت ورا ور‎ 
۱ اباب ویو لا ورن لناب فا وا رکون لاس ترا تین‎ 


۱۹۳ 

کاب داورل لان وی سا و الوا یمان ررصفات هرا بت ره است دراه 
ایام ريت زاین جر درز ين سیاند ہر رازن رر رواب 
مايا كوا لذات وال سا مور 


ا 


ی بور وہ جز او ورا فجي از ورو ووی 
ررعاین تيور وتنا ب ف کون وم ن سور 
رن وات مایا ور راک را ارما بر 
اباد مو » تزا بام ان وروی 
رکون سكن اند روسان نا 
ووراکو ری رس ایا سی مو ری 
نف كن ت كرود مرلو ع 4 ينا م ترود 
زان نم لت روف کرررصفات حيطا ۶ 
ارس لی زرکرو يلم کب فره حاو 
مرن اص ری ي رس دمن تار 
زلا سرا راک کی و م لود کی د ر ویر 
ران تع دور لا 51 دد د ال م 
لين ر دو کی | ای در عا اون ص ررد 
د ل 
آن تع ر رف 1 بر لور وا ری رون 
زود بإب اباد یبدا شرف نکر نباد 
وال لا فلو ال رک مور وراسًاء اولاش 
۵ 


طال | 1 ”ا وه و ی مر ۰ 
۶ک عم 9 ررقت عرق ماما 
۰و ۰۰ ,۶ 1 , ۳ : ۳ 
در ما کاب وان رصن کرت دام و مد ار 
وک اح مرس و نوس ل ۰ ۲ 
امام تسا اعا انه نلك يو از زر 
0 ول 01 نت 
اد نار 7 a‏ 4 : 
اجار رار و ءا سس لاب رارر و 14 لم سرع نراد مور رازن ن راود 
الور شور وا جار وکر ىل رلالت وارد را مدوبن گرم ول ن زياد ور سے 
و داز ارا ىايشان يا د حور علو یاس تک را سل با١‏ ا تک در پررو روش 
سمء ص الوا 7 ف 1 535 
ای ازه مود 2 
۰ 3 ر ۲ سانا | 25 
خطا ب برس دعلی دآ لاک فل رکب دی عل" مزا وار 
fof a 5‏ 
۰ ار ۳۳ ا, را | م۰ f‏ م ر وم 0 
من علرما ان شا وراد اران ری یتک درو رن ن زل و 
۱ ** 4 رص 
اجار و ارده يتك ارم کر جع ریت ام روان عر سام ایس 
۱ ااي ا وص سار ایوا ر 
ک وہر للا ايد كاب ادت داحتا كان یاون ب ررد 
بای دركتاب خدا ریخا رگزست یه ميدادم ذآن انم رامت و 
اوو جل - لکا ۱ 7 . ۸۹ ۱ 
ساو زببى ورعن 6 ب (ا,۳۹ زسوره رعد) بین مر راز 
جرا کرک كرا مروت میرارو دمردا واس فو مول - ما دلرو ترد د رار گرو بات 


e - ۳۹‏ آم ر 1 
مارهب الاس ت تلن باه وارد وس 


رر وم 
خا مسيارى اص تک مزا رأبنا اج تگضارای: 


4 م 
ا معام انیت 


۰ د 5 ر م ري اه م4 Uf‏ ور 
الى وارد رہ !ست درا سام دعاى سات فیک شرهلا سماو ام 


2 ل ول سوم وف ودره 


1۹۴ 
دیب زا علش 
الإ اب 

ع د سد ای بارس ۱ 
ران سس بال رومت 
ا ہار وا راوزو ريه 
فی ازيب وار ګت 


این حطر دا ین 
ران خوسنم زر 
دان تنیز ا 
ر رن ہنا رت 
داز هآن زیر ررل مم 


کین دزد یکرت 


م د توا سم .امه 8 
پر ورده رس رب ب فى با «ررکرد یواست 
!3 2 س 0 ۳ وی 
كرا سس رطام سن را ست راسا س سفن 


از رمتو سر ارہ سس وز لوز وحور افا بش 
۰ و یوی 
کا ی اوی ا 

هرمز و(۷ ۵ اکن ينا کب مرا ار 
رودت لط ماو ل ار اؤ تسوا مار مور وصورررا ضرع 
نات ولان وم دا سک ره ry‏ انررم ا دصرد و ما رر سر 
میم وکا هراد ایا« مرا ن مرن رار ٹن اسان 
دس نرا دآرا ی وزرا نی رکا را ررکم درا ع بن امن وور سا ارا را ری 


عراوزستفا ل وا تھراداز ل دلا ميث روا لان رر أرصلرات اس یی ل 
ce 70‏ 
/ 2 ۱ زره 2 , 
د رھ او لاصو لای رل با رصن (۸ هم ) دراب ایا : الام رکا وكا طم 
برا واس در صرت صما لوه اس ړ س 
ِ م2 
حاب 


م 


اب ۳ ۰ 4 ۱ 2 
ريس رصت صرق علي تدم ار مر[ ور 


۹۶ 
اہک نا ويل ہل طاو ھال بای لھا ۶ر بن ینمی 
TR‏ هه ل نض 
بی را ب لص ےا را ا 

0 7 2 
اظلاش مره لدعا ضور دارد وع رن قول ضرا ى دن لاس ومورواست 
لا يطل عيب ار ناد تجن سول ورك ددر 
ست يا ايفسع یآ نتفر وین رال ونر وہ سب 
ام 7 و سس سود سن فكن ورا ران موقو ث ار والوام راس ل 
انب یر دلالت دار دايعا مصول‌امت تضورى داسلا سيدا ترمرع زاو 
سعنزی دارو و سا رارك دا نت لو مس مؤراران رم ابا ل 
وف زاس راک طا ہا یکیو ری ر دراک براه لاط لدم 
ہا ئا را یران رچ رل ان واا ناو رشب درزری غلم وس دمر 
مان اجار یک ما امت از ای ایک عل لام نان رز واگ 
لت اند ميان البو نت امن 
ع ركس صر دروو عا فاسان مرپرراست و سول راوه زار ورا سا بے سرود 
مان ما ص يدود ردان عل ون رن الا و دسا رکارایشان بر 
ما یازا لس فيل لوده - و بح كك رؤ وك ان مات ]اسك 
عل ما درب نارشان دران و خطال كا مر فا ازا ف ازل 
الاطلاق رک در رمد وبا حو ر قآ حا ست اجب مو راان درم ین 
ضا ام اا ددد تررم نه 
اين ست شای لوشاء وا راھ وات کر ا شر إعال اة 
رمال مت ی وکا تکام امسوم لاب مرا وأن رو 


۶ ور مم" ٠‏ 3 ۰ رام ر ر م ہے 
حصا مت جار ضاق تال زمره ولا رطب وا ںای يا ب مين 


14¥ 
زراك ضراى نا ىاصصاء زمره اس ت داب بر رو اطع د ارہ اعت پان را اكز 
کآ نک ب سل رادت وام كام ورد ارت ام ا اه ملس یرو ارت 


ورال تک رای ع اا م دو وتات او کہ ت ردا ددا یکت وک 
a ۱ ۰ ۳۳‏ 


عردم ستل مسوم شرا مره و لر روا ووورها سند واا رومیت 
"یه و رن و و لكأن رطا اتک را 7 9 3 
: 
مج 
سب تک زا یاس تک ماباب تس تعن در با دار وا رک 
ورت ره وښ رمم میت و 77 و قمغا ر وا ع عند رو ارشراسا ب 
رات یکا مت هنا ليرا ات اث وود وس تتو رات زاب 
بإ یآ ن حت ورا مسرا دت ارا سباب قطنا يق ران راکرد «صیور 
دم رجا 1 ورون «نل‌راها نارن و فين الع سدم را يمرم 
د اميد وان ب ج سد ا لدبت دیز ورك واوال بخ وطضدای قيال و 
2 وا + ان رواد نا وفضا ف رر 
نط تار ییات و هدر آنا م لا ومس انیت بت ال 
با دادمو دجن هسریم عات ده صومیار وال 
زر و ا کر را با ات بای راردا تک ورن ایو 
ميا ردان نو است دای wf,‏ 
۰ 
ستکزا IO‏ کر رماب 9 رار هگ ور لواج ۳ 2 0 رس م 
fS.‏ 1 ۰ ۳ 
E 0101#‏ 


سب ت کا تک خر ان رار ہک ور کیب وتات وني رب 


۱۹۹ 

عل راو لاصو لل في عا سره طران صو بوه ۲ ] سنا سین و رال 
و9 اس اي ا ر ر ص ص ول وس و9 )سره ho‏ 4*4 ورس وق 

هل ستل ابا املو التام رجلمین امل ارس ففال لله 

لو الب فال فلا و ر لڳ دام تب لیر 


م 
e‏ س im‏ ا سر 5 ر ١‏ ا مر بر 
مام ربص عتا ذلائعل وال مدا عر و خلس ال 


f 
۶ 5 مر‎ 


۳ جح ی و سس و سروس بو و ری لو یه مس 
برل علبي ا لحَلام واس يلال عارص علب وو 
مت و وک اب و رس با ٠‏ 0 ۰ - "ر 
اله واسره میس امن شا ءاد بع ىيسيدارا باکر اس م ری رازگ 
سب و مر ر 1 0 

بس کرت عاصا و خیب یر[ لنت وزکہا سوم فوسو رای ۱ 

ين وني رای ع دیراورم كيو اراي يدام وس سيط 

e 2‏ ۳ ت مر ور م ۰ 
ازا رع يسو م سرد وج لاا بصو دا ا لسر دارا ہیر رطا یات یں 


میت از 


كا فى عل راو لصم رعر و ن) مسا رع رای ارہ یہ نص زعلا اتو م روا یدرگ 


٩‏ سر مم ومس و ” ۰ ۹ 0 و اه 

ال ميلم عابنا لادوم ماش وعابر وحار ما 

کر یو نی RS‏ 0 وب 

لار وام لایر ود اما الحا وت مرف لماو 
۱ وزیی بعد سیا 


و فالا سماع ور لعن موو وگ ییا مرک ررر 
اس کرس وأ یرہ و ر کرس ےآ ن عر اع رورا وره وای زارات 1 
شه و رآص کر لبا الا مودو گرا ریک وان لترين عر ا ستا رن ی 
زر ند یت ماو یوم ور رای علدنا ار 
ور وک زا شاوی وی لاع نقال از 


۱94 
یواست رز مق سرد بر 
را واوا ست ده تباب ومیل 
نار بدا تال زر و 
یاجک سن ,اي هرا ری ددم ام 
آن وو ليشا یآن ا تک اک رک امراب نک رک رون بر را 
را تکرام ودرا عر ني ت گرا وشت ذل ونا ىرج 
اس نیوک امت طا دب زا رات در وحور ونا مود اك 
ازاخا روارره! یانما مراد راسف وو مو 
رف رہ اتک عضا خر لك وارومث ہکایک ادل لیر ماکان و 
مایا م]مزا ان حلم ای کت ایام 
رورا ونارل مورلا ره سار درورروز وی درپ ران لطا ى لس وار 
عامل كسم جداء اعاط را تاش هزر را رای یا 
و مرو فس يوا امین اق سار 
000 


9 


r 


و رص OI‏ کم ديد راوس ارف ۳ 
السو كتيب نيد ند وزرا ويا نآن ارين 
ترس نا اين ضر یک ولات دارو اليك سوام مر وم 
بابرا دماین موك ررض زا یی رن 
یه ور ازعو مک عراش دآ زا ای اس تک منوزوقت ثرا ر سيره د 
ورو وف آن ات وأا علووا 0 ۲ مرش بل لص وا و عا 
را اجا رک رول ست برايف مرو ق کوان ر راش ميد امح ليوو رای در 
که وت امت ہیں اا کر ولات را ماکان ویو دع رصم 


.۰ 
e,‏ رك ل Sie Aa NN‏ 
زین رانا وتا الکن ناھوا 


ینام مر سی زرد رایزعره نابات ورور ررر 
ور« لها لوسر رها است )نا را مث اشرات دارو عل تب ور 
3 0 7 5 ۰ + 
ميا ولت مه آن عاستا ربا نی یکل تک ری 
شرا 


کار لا مودک یبد وروی 
جر راک وز رد ای ازرم ا صلی روا لملإراحت ویر عا لبا اکان را زره و 


را یگ كام اع اسه متت ی اگم 


موا موم با 7 ماکان وا کین روما ۳ سود سی تا روما 7 
یه داضت ورت ب ق ناد ہک رورم یرای مر 
J‏ ب ن عاد شور 

نكر مور کرو ر ار الأرعا يا لان راون لوو راط ورا 5 7 دم شوگ 
این نرہ ہا ی ورای رای پر بارت رن 
ابمل اض تز ہو کا دص ويل شب و بررط ای 
سای این د رہ علوم سداس لوووسق عم ہا یا یک راوع و واا ت 
حت بوده وی اراد وا طا اها را رہ سو اک رای کر رر لوا تاش رمک 
بر ر كال و مرش رع اليعدن یا يقب رسد وار را راان وسن 
وكا شاش كروك روا مط مد الها ميد ب ابر ڑا نرس وکوا 

حه امن تیار be‏ لات فى ريات و علوم 13 ارد | وود 

گنک دی یز دور 

رین شاه رد کا روطام و بک م ی ات و رین متفه 

نس تعب الى رن یکلا دای وضان با ا 


۳۰١ 
لالط نان ن زارت روسن مداو زس لطر مر زوف ی‎ 


ردص ليان دام ب کول کرت ارده دازا 


أ ماهوا وو ۱ يقاب مسر الراب لکا رو روق وارد 
آ لک رده و كلرب زد علا امین عو ت هنارس روارر و 


رثن الرعلو بان ب زیت رش رو ساو رساك رن شم 
نا لو ور س ورمراول! صر لكائى ماب طا ن نو( ۵ات نبز 0 
ز را اد كلما اسوم ررا ل زرو آنا ردا د ر ورن ریب 
مر رز قاری ون سوب رديه زاین رک علوم راکد 
ماسر لوو ملع یریم 2 22 ۳۵۵( a‏ اه روم 
لصوم رارکت مک متا e‏ جنع ول لوكا أن و 
و وی ناین 0 رصع 
وال فال ماکان ذلك ع مرچ لی رسو در صل ان 

رالو معلا مر اما اھ اشنا مشي ااب و رو 
مرب بای تزا كف موز را 


کرراضتاز رولا !صل سیر رل رورا اه ررر 4 دنا رسو 
وضعو ران زاو مورا صا علدا راز ل امقر سنا هر رود 


2 ضارا 


بای سر روا ۱ ) اکره عرص ورا وضع رايدو اس لمأن لاست رشن 
كلو 2 میرکت م دروت درورك و 14 لو ان رار رر ررغ کرد واه 


۳ 8 
اجان ان زیت ین مود ا رجا ست سول 
کم پیز يكير ,كرولا وت ور مزب ام 
۳ شرا رر رطا و ارب ورد ززا رز سرا e‏ رو ال 
ورا امو مرو انریا نس سوام مس ر رما ورس ليم 
: لسلا م ع ی ام زا کر م یزاب زین یوو کاب رم 
مومس ردام ميا ورد برا شان وميك زركاه روصلاه 
ع رالا و درا رار گنیتکرام برا دک را 
وا ع زاوا نر 
انض سارها مسرو ازا يرما E E‏ 7 
مک اش یز کر ما ان عم ول رمع له 
۳ ضایر 14 وج یت سین 
موی ان تا 
گنر دا ترم وم حر یکر رو رو ۲ صوا لیا ل ورعطا وو رل ١‏ مللوصهز لحرا ر 
نمدا لشن علي اسه م برا" أنكيز يا ن‌براای تیا رف مت 


(مررآریا: 7 رس وک ما دب شور در مسال و ورمرا ی إلى يلات هرا راو در رسا فى س 
9 


E 


اذاي احا رونا ن ہیا راس و رر بسن اوی 
1 ار علوم ابر مسجو مسال بال وا واه و روز ز تیاب وما عن ل ت رار ود ری 


۳۰۳ 
8 10 لاه 4 
كانت گلا بارا در کلگ الا دجاو 


وام ول اتنا ا 
004 وا ۳ دناد انام خلال 
ورام ال فت امز الاد الف سارى 


ال اام ال تل كرا دوت سیا جوع رسو ادس 
دته ١شَعَلتَ‏ اله الاما ازج الانزين نر در فياه 
هالک رار ص رشعل د وله یل ا 
ی 9 
نان بولك سين تب نان باصن رل مک 


15 وه سر 


رسايو داعو یچ ا لزن 
سا اتلد رسول| دصلا دعل ورال قیال وك 


ی رات بک اا ام سا ماه رول رصن 
55 سا 1 مه سم میم 
ات شم شرا مازح ر 74 ری راو ۷ بز الو و 
عار مود زات طا امرس ل وحرام اضرا 9 لا رونت اده ونام رل 7 


۳۴ 
ایکا اي سوم رهنو ر مربرط ۽ کا مصلل دوا رطيس دا را ودب کر 
تا وال رسایره اماردو كرت بم مان علا دروا اک وم نیرا رخو رو 
كزاااض رازا كا سيد جعت صا حب /لرا تال زر سوم و ای 
عل دحا مجر را زا رق سكج 1 11 14 رور لزاب رو 
وكين بم رقت سدس قال راک ارط را رايا 377 
اما مون وأ راک توصل را ار تكو تحن دا ری تَ بام لرا رورو و 
نین برس ب٠‏ موقت وزان دحا ني تکام مزر ا مدر ولا ye‏ 
وا سبش زان !۱ 5 يراع ر | 1 درد ما 9 ارا ارت اک 


ت وریږ جرک اا جنک وسر 


برا ا رخرن علرم میم سم را ی جو دپ ران aS‏ 
رخ( ۲ ۶۹ ز(دوع) رل م شس روا رہ دا 
7 مرووراای کب سرد مرل رار ا اخارک درا وع - 
و سر کی رمث ور 4 مر كرا ره مور 

کا فى مرا ولف مزان سو (۳ ۵ ۴ )رور ارا ییا ی تیان ارح سا دہ 
امس رواسلردم كفت ان ۳ آنا تیبرت لم 1 


مالا بل جیا ناك وماد ا ان وا 28 
راا ساءلوْت قعل الام و ااا 
ی نھ | بسك سيم بای تاه ا 
وس تاکز 


۳۰۵ 

1 ۳ سے e TM TAN HAA‏ 
رکنم زد تال کات ها اننا 
ها دزی ۱ چم و ۶ 4 سے و ۵ مر 4 5 مي 6 42 
را بن حلي وز 


زب دعلیدج لخم ی زود( م سادق ریدم )ایب وأا ا 

شرا ىمعلا رست ارلا 7 (اړڳي )ت فر هریت سوم ها رت مور ارن‌راره 

یور بإ روا یاسور بز وارواح اوكسيا كرد ازو روع و ززه ورم 
کیا اس تک ا کا رر هوا بالا ر وروی امین ۷ مش رو رواش لس د 
ودر عرلا نص يرقا کا ی از را ىعرش «درحتنا اي زوم آن 
پر ردایزه مو سوک مرن یک رآن وررورا ر رسو انیا واوصيا , رظ 
رارسا ری دس رورا نر ورا عم شور دصبیین! ی رسا نس اسر دم 
۳ مورا مامت درل وی عم سا رک با یار زدوصده 00 
درز كا رس (۴۹۶)جنن عدي را ووا ردک لسار ماس زیر 
ا حصت کم 1 مرا عیرس مرو 74 مراودیما 204 7 9 1 رم 
مان بش شم فال(علچوادکلام) ار نالا مركا 


2 
م 
ر و سام 


مه 77 # ا - ۳ مرب ره 7 

7 )الان دلث جواث نرا ای سای فا ل بو دن لاو 
ALL my‏ لا 0L‏ / 
اضيا لوفلا زواج اک ماو وا لو رین كلاش 
lh ١ 2 ۱ 1 1 _‏ 1 ووم مر ب » 0١‏ ره وم خم سا 4 0 
مرح اف لاه مطونون بن ته ا سبوا و هر دیلوت 
لان رت e‏ نوی و 
سوح فوس رب آل کر وا روج حي اذا معا صواعَلن کل 
اد ی ی 

ولھ ركسي یکرو مترو گر وم دنه نها 


2 م #می 


و ۱:22 ”نر ف gE‏ ۹ ,م ِ # :۱ 
رن جیا رسن ينا ياتا منیا زاو ررض اهاد م 


دورلمت اسر ۳۰۹ 
بغري مد هک زا هدموا درکوشن رو الا 
بات دادن ورګ داس ايان حول بر نز وتا رگ اخښاد و 
کوش رر رشان مدش وا رشان پت - میسن واو 
: وج زا ن موسر وب لرا مت د ۶ 9و ل سرد نام 
خی رای رشان درم مر یرال ال 
ا یکا کان شاد ی سیر ینتب نكن ( وت ع س ) ره 
رات قرا ی 0 ری اشر ) روزا 4 ۳ مت كديا من حور 

زمره رت داومشده وی ماشہ مزا رت ری درا ژر 
جف رام کی زر زر 
درو كو رسكن عزارا رارصا ميده ارتم تا مرو ر اک هت کرای 
ہا شرفت راوها ست را را لسكا زان ومسياررامسّك وان وان 
و اي رزسی‌اکن ف ندا امان آورروا رونا ما لموسان, لا ون 
او را کیاوک باو و رو لبن وک کان و یلان ديجا ام درو 

او 
IA‏ 
2-8 | 


و ام ی ور "۳ ۱ مرت OT‏ 
سد صلا حم عزرعصت صاد قعل السو م ,وا 000 و 2 وع را 


١‏ عم 

e‏ ۰۵ 7 ۶ ما رف ل ۱1۱ > أ 
گی ال کلام دات بوم وکا نک لت باب دار 
و سمس ا ےا کر وو قلخي كر ا 
لت بسك فال انناف کل یچین سق را فلن زا ولانته و 

lg eA در‎ VITAL Aus 
ادا ول اتل و جوا رسول الت ألنه عَلئَّه‎ 


ا ا ل و 


رال وواق عل ی الام معد ووا امتهم 


۳۰۶ 

12 زور عور 0 
ULI LEA EAA ASA A‏ رز 
دی ود مرف لول وا ا و ام وار وا ماک حاو 


مر 


م و سے ص لاو a‏ و و رگ کرت پوس م 
سيلا چې رو خرف منم وسصق لبون ولا رار 
مره وسرت e‏ 2 .#2 وم سک 4 وم rf o‏ 1 
وَأروا حالأحياء سد برا عجرو در وجو امسر لدم 


يلص دا تما دالو وا هئم شل 

ج امامت سو رموه كوا له[ ويد 

الوم كنا وکرحَينه ال اور یناب ودب 

ریا لورت قلت ومالك يلام فال 

َل نت اه ھک نا ملالا حت ول ول مع 
20 


رازه جمس 7 ا 0 م ۱ TP‏ ع يم قر 
ااصا ون چول لت موابباوط ماو من وملا تک دوا 
لصم ا صاصم پیز ما یم ےا [ ی مات مو > 4 ای 
مجع لوو كال ری نامز تکار 


4 


السلام س ورود( م رع لسرا م) رای ایکا ریسا 


كمي رایت سم ما ری مود رازن داد« نورد نان واوصیا گر 


وہای اروا اوصیاہ وض یکر دران شاا س تک بآن اہروہ وز مان ليس 
۰ ۰ 2 ر م مهم ت 4 ۳۳ اس 
طوا یبا ب رورا رسال ہہ ررھا س لہ ونور نوم 
د + ۵ 4 » و ه od‏ 8 وم ثم اة 
خروم 7 اسل ارطرا م فا عزون فارخ سر ست بر مرا ى ارو 2 


۳۰۸ 
كلامز ولا ایی بارا ری کارا انز 
رات مر وروا یراد اسر م‌روزی رمال کرای ازا نا ب مرو 
ورمورا یا باع پار ۶ س دم فى ولور ای ١‏ ريب ور ومد مت ونر را 
ارات شا دك ور ا ْمسادى سؤر امت وجول س بلج شور سوكداص را لث 
علیہ و لر روود و را pi‏ وکرم وا 7 اسان رو در 
نایار ع بسنا درد هده وأكرا عو رده يت ور ول 
دار مره TdT‏ سم 
خر ل 1 
جرع بار وارده رای میت یرای را 
وارصياء با روح وی واا شک درروی زمن ززه ورا مر الان لامرور وی 
مسد داف ٹر دو کر رسفا راک سوح رون رت 
الاک دامج وی ارد برای دنرز طرق 
لزعل شرف زور مودي مسار چھاری گرم نی رین 
ست ون ورهير يحب عار یک درک ورل ی زا زار ورگا اام دين رر 
ورام سنت راا تروق یت هزم رارت ربقل ر مزه ا 
اد و لوا وسیا وا وا زره 6 لورت طخ لطر س طلم ارسیت 
SK‏ عنامت بها موسا ري 
ا ان رش ونش روط ردان اروا حا یل ریا ىكبا وكات یز 
لوا حال وره و زر ٹر نن تمم رن حال شر و ری رگن بوره 
کا 7 راتان مرا ۳ نما رور کر ساروا ل سبوا جود 
درفن روح اام ر زه برس يرل ما فى وره روج ا وروا رک ران وراب ار 
سل اروا مقرم بسن است بل على د را را زص سا برا سی رہ پا كا اشر که 


۲۰ ٩ 
وب زایتما و ببرعال مذا ورول ضرا وا مط برل رانا يا‎ 


0 


دران نورا مر رمسا وس كارا رتل اول ںا يا ر سل 
مرو رل ب‌صار ارو ]| (۶۲) بوره ر 0 10 
BAI (۶)‏ صر عار برا رك ر را تشر 
لوأ رسع هذا نکیا زک تا مامت اصرق درا رن کت مشق تمه 
0 ان روش نم 227 7 


راء ج راو لصو لكام بعد فى ران ا سور u‏ مو(۳ (ro‏ 
ورا 9 رهز بنیز 2 ۳ ر وقرار ل برد صرت س لامر 


مبادرت مام ش ا 


أو سر (۲۴۲) برض از مرن با سين سر ىرو الوه اريت 
صا د عي السلا مور وان عون بسنا ای عله 


لذ رت کرت 
دح الا ار سس لاح 
تالم ردول ادت م وصح مع و اسیی وال بارلا 

ی ترد ابا ند 
بك وان شنت سل وان وت 02 
77 تس 1 ابا 


نت با امین 


7 001 تن 


۳۱۱ 
کیام ردب ضوع با تور وروت 
YT 27‏ رتم اور 
ک وبا وزرا برو یتر 2 ما بكرده وو 7۸ وبای! ناو و كرد طوا بيولا ورا رارراا 44 
برد درون ها زا یک رح لسن راس ولل ین رسا و وا مرك !رر عت ردكا 
1 ا ! ورس ت جزدراردی‌سرنگزارد ولو ورا ارت د برورا ایا جین مدا نات 
س ابت ای ابا ج اکا ی ربب کرد ور یراجم 70 
۳3 نز مین ارلوسوا لر وا IID‏ ین رار 
رم دار ملستسن ISS‏ 
( رم )رود نونک کل مس رال اراس ای فل ار 
/ 74 ی ا وکل دک ورا لاصف رکفت سا من یں و رکس رانا ری 7 
E‏ ناخو ف تاي نع ابیز وتررجرا اي مات راد 
ت ولیک رم ی بان بارها یا زان ت روارصا واس ورد ۸ ام ف 
یر 3 كر زات راتت درو اشد ران وتز رفن 
را بس دبای بمب لآير مک ناس تع وناخ ميت تاوصا وام جل ول 
آن ایا زب وی یھر ورتا سل لزانت انالوم يد 
/ 0 پر فصو در د) سم سدم ضكرا د اور واا مط 700 
و وی ا شر واا سير رت سنن که گر مب وی 21 
از وسو الک هن ون کنا ا 
طا مور لس عر مع لسن م كدر د رلور ررض یدروک نسو 
ورا ما نکرا! ای ن کرد سشره شرم اک الہ دو فاص رل و مل 0 زر 
2 وا اال جا و 2070 L‏ کک کن 
2 اكرات مر مش ور گرا نا را كسمي يشي اراش رہ اندرا ی من 


1° 
| م۸ وا ATE gat jg e2‏ 
سما لساك عر IY‏ م فالا یاد ااب 


من دا تسام ول 
ار کر و را 9:4 ا و 3 
یات کرت له عم مه خيلا تالف ماد قرفت داد 
ميا اعد عون ما يزيم بل مي ءاحلا اش مر 9 
ناجل لير دارج لد ا یی 


نتوی‌جا اوه رنه 
وال من ردت ولات ران عرسا لااخیلای ورن 

مره ” وساي و میم اس ۱ 
الول معنا دضرلاء مک یلیو ند ا لكان ولا مود 


سے سے و 


علب یال علدا مشر رون ماکان رسول دہ مل تہ 


الاژصیاء وال تم رد و 


١ 17+‏ کر صمل 


وال ری وی معو و ان تاد و 


حل كمأ #0 صر صر ر ف ا ed‏ ۳۹ س سوم رلا 


لدع ي نف" مار مال هلان مه 
9 7 معي و م وال 


0 سرو م مر 1 rad‏ حم 1 
او 2 خلا ام لعز ر ادمان دكا فراع 


رم م و 


ا 
لهس ۲ 


۱ پر اا بت کن 


هم 


۳۱۲۳ 


1 وو مر ص ب رر 


ا و E‏ 
امان لوصدع بل ذلك کات ایکا و لکد اا روط 
رو ا چ رد عع و ا ا ووو سرت م6 اه 
وخا تلات لك عت و ردت اتعېنك بم 
و هوک ېون ال داد بالا :ورون 


€ 1 1 | ۶ 


عرب رواح رز ر بین راح امنا ميم 


ا ا هاا ممما ال 
وت بر ال وا مره 
وی وال زاس مان موی اج ل 
اجان کون e‏ و اک ماخ باب 0 
اس رها انا ا ل ل کٹا لای وه 
الا سا ان دالوا مر اللا تنا ایا و 
سوه ص لالت ی بان ناه ىلك والمرر يا 
ف لكان سول سرض[ عل روالد یه ترا 
لاله ویب میت میالم و 
رون ۷ از كبا ةم یر 


و ۱ 


لو م ل ر لكات فا كرس ل انرص انر 


وس سي س ا 


مرا لاخیاه مارج 


٤ ۳ 


۳۱۳ 
بوک ابات اننال زمرت 
افوا حلاف مالک رسو ل رصن شاک دارمو 
نکر ونوا مز یر او لامي الجا 
و تم اکر رب رآ ریب رز 
ا وطاع تار و سسيرا ری لنت مین چ تو رار یکرو ہر دست د رکم و 
ری ابن امت د لص لدی ورزا کو ردک ومیدیک طالراكر اها یال دو 
میا نآسیان وزون ار وا کنا لجر وکن بور عذا ب يي ون وار وا ع آښا نی مم 
کہا ىكذا رورت انزلا ل نا کر رون 1 ورای را وزرا 
اس کیره است (مایر رای تک زان تيا م سرک از وران ام 
لور وا امي كار راس نان راخوا کت مار لت ررم مورك 1 
۶ گرا ریم ررمي لو را بر( ررر مرا ارو یحو ر ر ولرد نت 
م ما( ریز وروا لکرم ثرا تل رصم ری بن ورگ روصت 
راش رامن عدب قوق ا دیماان أو و نزوي وراج رد مزا زا یور تزا 
بر یک اکن شاد یکن ان سسكا ون سيو رج الب تن وس 
کف زرا آن ءارا تک وولو توا مر عدم بورلا سيان بلطيل ا مد 
کر ورای رھز رول تز رص و ادو رآ لمیا انا انز لٹا هقی لہ رالمر د :خر 
رس وا ص الرعليروأ سر ت زر ارط گر در 9 ترد ب ا آورد در لی ر 
ازازاراياو رنف زا تفت رسب ن 104 کرام رادت ما رای راا کر 
ا اند رمدم سرن 1 ٤‏ و رگ ال بای له ار راره ورد 
راردا وى دان ره مكبر إلا ت کو وام وكمارا ناخو نارکا 
ات ذا كر اسر رك ارود كز ول زو اضق کر وه ات 


ھا 

ان الا رضاحو أكون إلى ذلك س ل وین 
راكد لبه جم پ ربت کدی 
ندع رکفت كي من بت کر دز اسن 
اک ت کور و راسو و روآ ح بين عرسا رف 
رسا کواب نصا الیو یو ىك بعرازاواست بيدا ط یک رن 
یت رت ريزوك وکر دہ سشد اعت ور كذ صلی واا 
يز يدك واكك عل سمطو وض لوكا تامشر 
دروت وا رورا ص ا عل روا رو زد اعد ری رنزاده ب شرا علرروبت 
کا ورای برا اراب عدازاووجديايد الم وک رمو رص ارآ 
روت ی كرح والکا با لبین نا انزلت لب امه 
منیا ول ضرا ونود مانا کانمن بآ مره از سنا دازا دی 
را رده وا 7 تدان ور نش هراد ریاف : 9 
زز نت یمس کان ) مرا لون رای رک یی دصل کر 
ی رواب اتان )کوان ا م واف کے مت وعدالرده وان اا اکرو رو امت 
ک٣ا‏ زل راہ زر ف اسان 
ومراست ا رکو تک ردد اطا هی دارع از اسان ات 
وال ين کت خرن لسرا نسو راى اران ماران ت آنأ ررس نین 
بمشركرداورى را د اوران قالو ان نا خلت هوكم ص رات 


من ۳ 1 7 ۱9۸ eM‏ مركن 
وت اواج و نالا این لوال تول هخا 


ص م ا و لیک یا ر a‏ 
کی ماو دزن دک ی الاه ون بیع دصل الا وؤ 


۳۱۴ 
یل راومه شم کال وت ی رازن 
الو نع لمن يد بعلي كنف لوا خن هو داك دان 
رده متلا ند ع اگم وال اب ذلك ف بو 
وال نیمات من د عل وله وت من بر 
ارات لب الات فاب فالوالا مزا یرل زر 
موجن نود ادیو ضل] نع وله( مر 


ووو صر وساي د با و سم م ر ۱ 1 او سم الم 
ر ف ۶ ۱ ۾ 1۸1 اش 3 | > 20 ۳4 2 4 سے 
کوت بعر فان الوا لت فار عل رسو ادنو ص دند علو و 


۳۶ 


۰ سم 4 1 (١‏ م ام ۳ ۲ a‏ ۳ رم یر 061 
کانمن مار تابن اه دكب با 
و ارتا ۱ 


ا ل ۱٩۰‏ 2 تا وه ا io,‏ ال 
رواک ترا ميان ننک 
اي ۰۶ او سر صر سر ونا کک فس کر و کے ۰ 
لا برسي ل ادنع ويح ار لیس يف نامر رال 


۳ 


ووس او a‏ 7م 12019 اب ا اي و > م ب 
ری بب وموم کتک والح الین من سوسفا 


صم و س ab,‏ وم و 
اوم سماوایی‌ارفن فا فا لو امن سناع الل اودر 
4 سد و سك ل + ا بم ل ”يا 
۶ ور رم 
سر س م | م از ره ره عم ري وا انأ صرصر دم ۹۲ 
ومتیط واف ایازم زی دو یز رک زاو 
۱ وس زک سر رک هک زا 
مرول وخ رل وبا ات اند ین لا 
Ê‏ ای سرا وم تس وا 
وی 14 ن 7 ۱ ٩4۶ ٠‏ ۳ 
تیک وال رض ک رلت کن وای فن اون 
04 2 507 د عر لو سس س سر عرو كه رياس ۸ 
تل لی تام احيرا آی اددع وجل ج دزم انه 
کر الران ل روت 
علب دالواد ہر لود جد عير ال وعبرلله 
سے کے و کوک س ی و سے 44 سے سے ا ا 0 89 4 
اتلام وت فا ل نب رسوا دتو هي ااا مص 
SEA SoA I‏ 
اک ان ن لزا د اتی اران فا نآو رر زان 
70 و E ge‏ الم مها و هم مس E‏ چم مس 
نی مرو ول لایس رون ون و 
كعم و که مر ما رم رگ عرص عا رم و و ا س ۶ یه و 
۱ 3 ۰ ۱۰ اقول ۱ 4 4 
وول لوث لحت راملا ار ص به ماهیوالسَنم و 
1 عرو سر و سس و و ۷ ۸ همم سن روص و الى # 0۴ مر 1 ۳ 
ام ال زی لہ رمد اخرلا ولك الفا ن اباد لای 
9 
وو ا ا و " 
يلك زان هیر کل ری ع راد ادوم 
ما ال فیا کین ا رسو اشر ابا الله 
عن 7 “00 3-3 "ری 7 ۱ 
caf 4 MI “1f ۱ ۱ 2۹ a‏ ارك E A‏ 
مر زک اماب امن میب ی اراد زاوم 
یآ سوه رر یر 4 مرگ شدای سر ام TLL‏ 
مرا لزان یو وصح لات دلب تال تال تله كرفا 
۳ 


موه ۸۱2 


7 مس ۱۱۰۶ سا 22 AUK ay‏ 552 
اب کول نبلم هو فال ةعباتم نم فول 


۷۲( ۳ 
وجي لل دس ضاکزد وت درری زو بای فرش گر 


ار 2 7 دم و تس و 
وچوارسره وکر زول راردا بز مراب ته ازام اعارا سار ازا e,‏ 


1 7 ؛ ىعن ل 9 م راستازا مسقن ھک ررر وی رونا سر رب 
Î‏ نو لصف نيشام و ٤‏ ت کہم وس ت دار رک ری را ابا دار رر 
از یسل دعل ر آل ركان گرا و زی ران ارص ب ال اراد م فوس 
وی کد كنك ی ل ردول ا ییا في پت را رک رر رقت طا وران بت لور وز 
صورت رای ا نک نی تن مارو كاعرو وان 
۱ مورا ا ودک و گر رم 1 رای این د روىراره رسک 
برک دان اضف با ش ركيت دعا زوز ور بت موانگ اه 
ا نبا شرو ری زین ط ردو (ه نی ری رای وی عافد درک از 
ادن رد نالا شا درفب مشچ رانا 
1 یمسا 2 ن رری وا رهط اسنا بنص يردا رع را یس کسام 
شر نان اانا سل رص ارس ا وا ر تالاص تخ بدا رد مل ا وري وا 1 
عرس ارد سا عا رر ورا سکول وق مت سر كردا عمش 
ما رمز رن میت عا رترت لطعلا ان زورک رخا ارا نه 
واب شن راو دياب لت ب معدا مال مش يعارن 
شده يدناس وسنت سقو را شد وني مروتو دار بط رو سنا كن رتیل ت 
بور ا مسر دارا ىبلو شهكبن وار ورا یا رکٹ راتت ا کا ون صيل ان ابورا 
ها ورام یرن ای مر رررا وا درا كران بغ داوم با 
ام رن یلعای وان یار 
کی دنرم إسرراى | یہت نرا كال وجررا) مکنا ت را یآ ا مب 
سای پر اي گرا مره از میت بل 


7۹ 
وور( مساو قزار م) لت ا داریا ش هریت راراش نم 1 
فصوا ابیز زا ریما كان کت ولب اجره 
لک سوا عا ما نانك اچ رکا مسا اده کہا ست ب ناه اهام ولا 
تابنا ماك ونور ان ى فون ورن اوا سک وأا رم وره ول 
سمو ود لاما مواعطها نت مدي رب مر تورات ولاتزجوامبا اناكو 
راشای تل عراز و ناص لیامت رویواد رات 
اتی دبول اسا مانا تدای را يرو رات ور 


SUSE 
۳۹ ر سول ماما6‎ E 00 ا‎ 
اس امور عدر ال اترتا لا داع :اناك ولا‎ 
ميا انكر بی رای ارز عر رباکا ورت سره وسا رورا ورا‎ 
نا دارم ص دريف ناي نیا تال ی ہز بے ملا اصا ب مص د لاض‎ 
اش تانق لذ زرد‎ 
بع ىب مش رروی زول رم وني وشا 1 ۱ سره راز رن‎ 
وی وق تكد نآن دا با سات يضق ازا مساو ق ديرو مرولا‎ 


eld 2 ۰‏ 9۶۶ 0( ام وه اي 
ارود صرق روت رسلة کاب ینامام عي لخ بها د نذا 


عاونا زین ضرا مات این بابدلا بل 

درا ست ان اراد درخ است‌علرا ک ٠١‏ م ررب مر ر ون 
رولك 

ول لالس لمع اول فى شخ( م0٠٠‏ در ول الا 

انوا ومنت َع رابت را 

كان ابد ابيط ناستوظاب بن متب زل ری زلا 


۱ ۲ 

و مس 1 ۱۸ را درل ۱21 اش 7 1 4 ۳ 
وروش هاعد م فعال ف لہ ان ہد یہد 
1 ۳ وى سام هي او ی اسب ابیز ر 


1 


۱۸ 
fi 
۱ 


فام لوار رك المد مل نفا دار امان هذا 


7 


الا ادص میمصت AIL e‏ 
با شک اك اطي زو لین 
پي * رصم 5 و 1 يه رم ره E‏ ۳ 1 
ل وک چ وین يب اناق ما 

o E a‏ 92" سوك و سرلة ‏ وس وم و سم 
اک اخ و ع علب دالت ام ول اا ریا 
وه ل ا س ر کے و > EY‏ 
زاب لان وا معایه داجزة مدمه وواد موه لا 

5 ۱۱۱ 0 اه .1 

سابع لک وال تلا و تا ما 

0 17 2 ےه مرس سم رگ سے سے سر و و س9 صرح وو سم 

اناك نَالونْتوا لىع منت روصت دید 

مر ۹ ماو مسر و هس مه 1 ا 

الب تفال الیب ںاید اک امیا ی الیکا ند 

کڑس ا س کک ا کل کے ر 3 

متام الل وذهب فلم أده 

وار یراجت درروی زنب اسان اريت دين یا وران س وض مروا 

ت دل دای باس رای | میت ال اماس تک متا زا ست وگ راون علا 

ایام وا چک جاجت مرا نامت - رورا مسا دق أمز رونا ی لر روزا 

ص r‏ ۰ ۱ 2 ر 

أي سيدا آن ولمعت و رارک رو داس ت و تنا در را رمال ولمم 
7 راا ست رفنت ضرا اب راردا زاب زحد بره ای بساءط دردین ادبا مرا ار 


. هلاو و ورروى رهن او مایا وجرا بتک را حدر اررہ ہ 


۳۳۰ 
سوام اشامت د 
سوأ سگرن ہا سید كراد وت سدارض سں hs‏ 


عن شر عار لیات دمن حیرفت راو د ود مرش رااان ونوا 
ما رشاو نوف قرش مارا ری سنا 
حو ان والزْا صت وکر ررر کان 71 و کر واد شاب اض ارون آن رن 
اس کک اران را ست لم تر ل وز اکر واوو کاس ا اشرو سعط را یرو 
کر نم ررض فا سم ررزا ن ۳1 راصو | درطرروأل ون رده رو 
دچ واا رہام ت راق وفص بالات با شزرل و شرت لباق 
او يرا نأ ا مرا و شی رہ ع تک ھا صان مون سومار ثم معدو 
فیا دين و وض وشا سبك شا کار اي نک رسا ست راک 
اذا فر یر نیا لکلا تسوا ارعان کت 
سا وط ور کر وزو دا ر بين وت شا زر کل کو راقو ہک یال 
دب یدک س ت مت کرک زر ارو 37 ییامام سره 
رن ناب داوم کرش بای شرفت متیر 
ن ضراعت دورب شک لآ طيرش سس زاین مان طابر کل 
لصوم ماما کر زاود س ونيا شا رها ست تاد بلا ىك درصدرائرم 
اس تک الا لیات و مرا کردا رآ داعال وص رود ب فر از 
چگ شارهگرربری‌ان رراول 1 11 کرد صا وارد ,لافنا رار i‏ 
ومو ردم زاب رابا یکر سرت بأووا رزه عاب راما سب 
ناسا "لزان باتش وبا طرف بای 
ات هی ن مرد ورد رفي یه 


وان جر كران ره ورز برل عل مركم 207 رار مم مكلا لاست) وان" 8 


Pri 

کر سال ار یر یات تاع روان ر زا با رک تام اسوک رارز رتم 
وبري ن1 ار امور سا دربب شا و ران روخطاب ما تون در كشع س 
دعا زطق بلول کلام وا ديس رایع تدم يت بای ارفا 
ا رورت شد دورقول مرا ولا د برجو وا میس ی ابوروا موا بارا ارات نص 7 
عل فت راس وريه اسم واحدة مع وواحدة مو حه ه بای ضرورن 
اين دشاب و اس مآ سا دري یآ یراس ت لیام تام تک مرن ت مر سيم 
كسا رص مان 07 صن فى ران نیت او یرواو نآ ر را وتاب و 


اسا راا وو ار وزو ل بنارا بب 

1 لاسرا سرا آلا ری سا نک رمات کک اشوا خطاب ۱ ا 

بع ورن با یہ عورا ای ا ورا اخ ب ی لعی رت 
سو هال نت مب هو احيا رسا هرا اٹ عار كوا روتاب | 
| ست وو ری موف ۶ ات ر 79 انان 


9 1 1 هم الس 
ری سک کی لاو شمان ات تفت 
ابات ر لھجوا ما ناکر ظا ب اانا نازتا مز نمم 


أيه یس 


3 i4, 
ان وی ست می زان لاست وآنا منت هکره ررم وتر ذال بش رعا‎ 
بان‎ E E اتا زىرا التي‎ 2 
را تعرحواما | ا اکر رک عن ,را زوا کر عضو سا زیر لو"‎ 
ا ولع رست فى نلان زر‎ o 


موا رست وان رو وماس تکآ نک کا نزو اراس دک ول سرت 


N 


۳۳ 1 
کت لرا از رادار وال مرا کا ررر لکلا ,رما ل را ورمع ول رواو 7 0 


21 برك دشا روا وره ازا قز تر ۇر زارا وه ررر روو 
1 ؛ سوام الا زره سید اپ رارواگروه وا واکررردات نكن 
مایت برعلرمسارق وحن شع سيره كردا مكلا عساش زار 
ا اجاج ازا اود ودره ار ماداد ات او سرام ره 
زی او روا 2 عال اراضز ا پیت ص لسر بر ور 
زاك رن رن زرا ها لعي فوا ى املا خی رر : 
ور يريو الف وها لف كا طوع بو ور ناا شان جزم شترا اه 
1 اسان عت دس جتان کنا أس بر زوا وان روف 
کرام غدل ره وس ازان رسكي / امیر اکا اران اناا ار ونان روا رار 
ریسکا مرا اعت سين زاوروا نر امین 22 لع اه و 
اس تک ارو ونيا یمان دا شتا بل لوو سماد #7 
کردم باصت شرت ر ووت ونب وما یتر راس يتك 
ونين راخت وا 4 فر كرش رطرا باصت وظ باللا مسلط ساي رر کت 
1 3 زرا لس امامت دم خم رك شنا برو بق بعزیگرمتین؛ 9 
رای میدش هدایز بدا روا متا 
از کاب زر با ررر کی زا اصن ن نوا ركنا في عدر دمر 
ار رکا ار زې سس ادا مزا یک ات مرلونعا لام 
ت ل بو مال فی بكرلا عت تن الزن فنلواف‌سب[] نتماموا نا بلاحیاء عند 
ریبررزون ن واسشهرانٌ رسول! دتدمات سھہ دا وا لتلا ناكما بن ۳ وا 
فا لن طانم رل ا خو دا ی کون را توچ لامعل روالرغئال ان 
۱ كأ ون نجل راح دمن ولره رق ر من وتال تسا شب فان 


Pr 
بی سات مت دناسر شین مد كرا ار اطی ا 1 ا‎ 
ول ع چرم نهنا واسلغوى لرك ما لت زززل‎ 
17 رن رااان تت مروت یزرا مد‎ 
وروی ررضو درا سان ررلی1 سن نان ره والأم‎ POA و وروا‎ 
و ریک الان را وهو ونی ان ونا مث أورون لاوا مره داف ۲" م‎ 
ومر ردروا لک رما مت وان وی ست راك او لکست عزنت راد نېا یل د رزه‎ 
سر اه 7 وص امت بای دوم با اى زل دن 7 لين لاناسوأ علوما فانک ا‎ 
2 الت رخان م اک عو اد م بت و را ساف یات دمادارآن چا‎ 
1 درجي زع راسم رارصا ارامت ا عل تح اول وت سلوب درولا تچوا ما ایا‎ 
من الف رائاينت/ رصان تل لاست واصى 210000 در‎ 
و عاد ین کرت رمرم اف ونم تا اس درو‎ 


ا ست ,وولت وتا چا ازدرؤل بای تعای‌امت انوا فكلا فكلا سبي لد برطلا 
تکرخاصل نا مشر نی رازان ابن وجوه ولا ۳۹ دم رو 
ات مش كل حطس 9 رم ۴ 
موب سم 


علاطو کل ارق دوا الل مرل )+0۷ ورد دا لوده 
ست ن مر سینت شمو را رسن كبا سن من رن كرما ل 
حب نط اس تر ری وان روات او روا یر ن ارام تانكر احا كول 
ار لعوزل رن رامت ار سکن ,لال رن ورا لت وا جر در( 
7 ۱ مسآ نلاب 1 رقنا 2 و نكر سبي لامعا ارو مک 
صن کا سرود راو سضر ر روا عت اورا وشوا بدن رد زر 
يوركلا مرو و موم ٠‏ ما ره 20 لل ی الول ررر( (A‏ 


۳۳۴ 
لاح لك دم ذهب نره ایی رو زی ار وض ر مرت را ب زوا نكن 
الا 1 دراه ضرا 1 ازمر E‏ درولا يسان 
مورک وا روشو رو ارت دم 21 رعولا هلا مد درها ت ات 
مرا اب ردو بصن يران وق ومیل ل بویت ا ویر لير 
السلا مستا بور رت ودره او راداو ركنت رای 
ہا دی و ساره ان۱ نالآ ال وروی زا | اپد 
رمدت زراك ترح نار ىمر کت رفت وا رگرورم رم ای 

اين نت س وان را رصا ١‏ عايب ونين رلور 
سراما رک سے وور ا مر ری | ل ول رطان با شین یل ول 
زرده رو )1١١(‏ حت دمض 
دما ناب دبا ننھ ( ۸م DT‏ 2 روامله 1 
رل اتد اک 
ل اي ون و وال 
فوح ا لمَر يا يلاف A‏ 2 7 شوت 
عرفا حلاف EN‏ ا ۶ 9 میک يت لازنا نا 


اس ا 


وتو را 


تیم ذا دو راشای دولناد 


7 ۳ 1 100 


ر ید تلو te‏ 0 ن 
2 کون ایی مین 6 مل مال بلك الب 


لو 


۳۲ ۵ 


¬ و وك ا و رروو م سم 


ل سود 2 لو ل 4 سم 
مك واک ما الد جر ردلا م وا ب ده مزجا 
۹ 


سے پر سے گے کو سے صل هر ص اسل اس رو 7 

aE a 022‏ 
مود دیول مس مر بار لكردن طاکروروح ی رورا ب ل ترد راز ورا 

کرو نك زک ری ماسقا دی کا بک کو تاد س تک راشا ليب 

مر ان و ست پا افطع یو کو دار نت 

زان ترا نزت عل ب رازن رآ ن نيت کار فا ستول 
رگن وی کوان خلت دروایب وق وراص بان ركان 
ركاه ووادارّا وتان وسا د یا ست ق راطا لتر ارد وڈ د ول ولت كم 
انوا گرا دراه ب طز رو = وراص يالف درن با شد ويب مزر 

نانك ملو وى ول رن وات تيلمو سال نسب فک هر وق را مورک 

حر رون وجا نك ورركار! کمن دحا كردن ‌ نسم وب قد «رهرروزی 

عاد ٹور برد ماياب مرا عم لرن حوارت مرا وصهاتار را 

ا رجا لاست ال کان «مالات ايان «عركزن فب بشي ره ارف زو ره 

براض یات وعادث ابا داس تاوق رای وس رل 

راردا ن بن درک ت و اسز رو این ار ديب قدا زليو ادت ام 

ا نآ ا رن امن تارمم درا ا کیزن تر روات دراى دبرا شزرو یجو 

پراش وس کیرات ها ما مور شا رش ره رما اکر روو تکررار - 


و ۳ و سم 
2۰ 4 


زبسرس ی 
7 بت را تا سم روا برد هکرو عر ان را عرلا 


۳۳۲ 

ta n 2 a 49 4‏ 0 “م مه مر ۱ 
ان اجه ها ومام ن وم لړک 
۳ 8 و ALS‏ ۰ 8( مره ۱ 
وی بلدا بلا دا برد نخان وانترلباغضون ری 


77 نات راتكه نعط کر دما عون 
نا دی ارم ران اوور فا مت ا یزوس مورا 
بكرا من ,رأ بنارا دراك و نياك (ررججها ی زات مرا اننا 
رآ رمتسي نراى خرن را شرا امد رو لہا یف اد 
سا يكب وا ی نتاف ررس نفلاو و رار ر RIS‏ 
ستاو فوى ا سر ادو تومي ی ما رازن ا باورا ر ل 7 
کر مر 2 وروی زین مست مر جا سیا را معلل وروز یک اکر 
مهم اباي اين خن جات فان مرا 
وجرا يدر بحمو رش بر وسعنى درک EM‏ میم 
د ذا لومت سجن ىورا 7 
لاف ون زات دنم بر 
سره صو کیره یت نیع لس عرد رل لش وا 
ما رام وما درن نض ماداب ړا هلان رې نش اي 
ار توت وہر ابن عا از ایا ورس ل تی سز صرت الا ر صلی ات 
عل وال خرن ی راست د مرجع بن اين دسر لجو و وراب 
او كر ضرای تال لسع لا رک ضلن ور SF‏ 
داریا مرت مات واه ان زر 
1 مر أيه ارفا مت وان زک رانو 1 م 9 ری تاد ازس دن‌س رودا 
ورون ان داچ بدن زرا كلوق روث روصا تراه یرو ری مره بزلل را 


۳۳۶ 
سوم رازاب تنعل هیوست درشهای رر 
و رر گی ر حلست at‏ يي رن دی کیک ارا نور مت سر واا 

ا ست «تصورى وعا لان ماين يرل روا داع وص« امام د 
سین صا ی کک وکا وأ رمان درشا زاو زکرم 2 7 رود 
ازا در ع ارت دا ود کرم ر روط بحام ين رو آنا 
ہا ی الان ارہ شرفت رد وز کردا ٹول ميسو را 
یبا يرا وال تک مل حراس دام وکر 010 
نیفدت دل كز ست نف نس وهی نات ملس يردم 
کون بای نم اون زمعاردك بای م‌بیاری ارات نان انز یگس رما ل 
م ساد نی اہ رکا ن عر ووا ست روت ہی ارما بك لبا درک مام 


تا هسم 

4 

مرب جاب لسع ۲۱۲ مان یکی ال 
زد ارت صا د عا سر مروا ارک وود 15 لىدا عطيننا یی 


رل وا 22 و وس مس 2 
ولحي ذال لد لرا اه جلت ماك رکب 


لمعك يتما فا ملام اليا 
دچ مورک لبوق فا ره 
ومالك ف حل ولن بح ذل ارزو کل موب 
فقو وال ا ا زت ان وړوار دت 


۳۳4 ۱ 
نبت زا عدم کیان است واو را رش قرط 
11 1 ۰ مرا ۰ ۹ ای 
رتط دارو کا ارات برا كرا ام ام يتاه با ص اضرا رن 
gg‏ ا e‏ ی ٥‏ 
امات ون كن نار زیت رن ون یرت ,کر رت 
رر ت اوا ست وها دري قا لاط ی برون‌او وان دو ماط ا مر راون رای 71 
هراعد رواج ب ارم مود برد فى ورای چ كل زو ی ازع * 
۰ 32 ° میا , ۰ ۱ 
ای تال کال دزي تساه صدورانا یک 
و ية ی o“‏ # م 3 
در ور 9 کلم هو ی شان ازز چنا تک رزونوره ول بوودر! 
انوم وس ستهای طرا ده دای سرد رو 
5 یر صو 2 قوش شین e‏ 4 ۱ .9 
رموره بل را ونان سی کر رستی کشرز سمو کک شا + ون 


یط اجره رود و نما بتاء وشت سرا بض اجر 
بصن سنح زدیا رصي اتلم دار ارك رمش وأياره رز نوف و 
2 و سس لوا مط بعلي راون ونت کا فا حل مریب نشت 
ر یکیل تعدا ره شد درالم م دعاو علو , یروناج وی بز 7 
قا هنارس دو رسب ہر ی زا ر ترشیت معدو تأ عا بت 
دبا ؤي ست ارا عا لابن بود عرش بان اتاک 
1 راك ریا لرن مر وره وا ورد عرست کا ر زه 


م72 
4 مس ومسي 

یذ تزور مل كرد وان ری نټ ار کور 

کک اتک بای ور وده اوو افد وعلر داز وعر+خررا اسر نزو ره 

اظ کر ودره ان ا لته لا يل ا میغا دا ارت غل فی تال 

جوا ب كر شوق وتان فر مره دم ریت ران اک ر ام (ردم رت 


7 ۲ ٩ 
امت تدم رورش تک مدا ىسنا ىكم ع مرها مر رو ون مر‎ 
و ان اء ادت زر انم‎ 
ما ری اتات در وکده/ اک خر رطا سس بار روما رانک‎ 
رذب اص واب اسن ست طلرك سنا بسو وف میا مو تفضا یمر‎ 0 
ف ع یازا سای ا گرا ارم دم تا رو‎ 4 
یکیو ات کنات رن رل‎ 
اسلا قضاء ترا فال ای تال با لشن ر من‎ 
ال أَوَحَناإلَيِكَ (سوره اسك ابره ) 24 ریز رم ار ی‎ 5 
۳ ب ارعان 1 اوقل كرا 7 امرس‎ 0 
رت وراك من ذا دارا ارا امازبروی | و‎ ET ۲ ۲ نع‎ 
ری مد‎ 
اه مک اج نیوا مين سنن انسلا‎ 
یریس س لش زر له یتلام ایا وما‎ 
ای ی دز روتنک ذلا ل توما ون زب‎ 


سال 


LEHA 5‏ ۳ لاد سی ولان شاء قعل ( ماو کار 
پا کاس( ( 2 ينكل اسك م درا جرد ارا رام كسان ن ررر 
يك رورا 2 سان را الوسر ورور ررك 7 7 انرا م ورا 3 نک 
موم و منک ی 2 ۳ ترشا ل ارراو ری نامز ره 
کت دعر نف ررض 
و 


مار 2 


۳۳ 
ومرن دی ونع ىالا سد موسر اسان 1 برس ری راء و ازروئ ریف 
Js‏ رن حو رسوا وروی را رف را رات وسااتٌ ت انات و ور ل 
2 ری عاوات وا رامال دلوا س ارت در لوزامات و مرا زره زر ری 
ورن نی رنه ن ضاي اويل" يال 
رلت و |سا 1 ون كر دن ورام مانا دز 17 0 و 1 7 
هرت د وت پر وروک رع از رای 110 زاره وس وشار 2 به I,‏ 
ازن اس امن اقا رکو لسن ال ا 
باه تجلون د رر صر وران فى ل اراسان اخ اراما ٹوا روا یا صا درگ ول 
رسيره وار رق عا رم ا حرا رسا ای دوا ره ونا باعيارًا لرررها سار (۷ راب 
وراب و ردا ر سوام کا وره ره ررر مش ياب 
در را رام( رب ۱۲۱) سر اریز اكا 
ص 7 و رده« عر رلک دراد ورز راغ كا ازس و ۸ ۶ )سي ۷م ( 2 
اول واعرا رر یرک رغ رٹ ای 2 زب وس )صو رو ع )ااا 2 
ال رل ضراب بح تک ر سم EE‏ وررار r‏ م 7 
و چا ددم دزا ١‏ رده سرا وني فى ونا مق 
وی رم و يعت وره وصروف ورا یب رفن نر ول دروولا 
7 ار رو وکر ورز لیا ر ارال 0 7 عام فصرلا لمر رہ 
4 رازا رھ اروا ارو و ارو امار ٹف صم عا درولل ملسلا راطيا 
0 ذلك رتست 4 سينا ا 
موا سر نا یسمل ما ازرویش روا لهاراءك/ يم 


اناه ا سم كل I:‏ ا ن 
ما 


بایان ما ور تیار ارو كه یدورو مرو 9 


مل روا سض یری ال ایت مش 12 
سیم امس 2 0 
علسلا م یام دروم چم راو وو وآری (زییت/ 9 
کو ینای تال رل ار رذگ امت دا 
زی د ا وی 
كوا مزا تی تررم ايركز بعك رأ نكو دبرا عدا ته 
را رتست مر 4 ا ابا 
انا »راوصیا : ان بای 56 ص 2 00 
حزر وده ولا جبماوت دی مزجل الامماساء ۱ سم وه رارکتن 
متاس تلاي روان عاس مزه دلولا برف ابا شريو انتما 
با وست تن یرتاب ورف را 
اب مرکا باكان وباون الى بوم له 
سا دم اما 3 وکا 7 وره رای عرارا 34 7 لوديا رورفامت 2 9 
سانا بات وره رر ٤‏ رَد رن 
واا بالط مرد با مز بای الجا ب طا م ناير واا ع وران ری 
ماس لد راطو ندا اس تك رأزا دري كان لوو تكذارد یار e‏ 
وب ىوس وازن مها ی ا زا اد است ونا سره امم 
دزن ی اب نارق تزا در 9 
وأ نفعرز وط مان واحب بالات است وس ۱ کر ٹڈ جا ما 
ارط زهان علاطو ق اوو بئذ ليت ريشي تنبل وم 
200 فت شا زا زازه سال شت برد یرد أن دی رت 


1 پیک سا يرست اكول مراب رارم لاوا ست ان وون دعل 4 





۳۳۲ 
ر ول سر ده یسم الآ 
اا مس یف دص ی 
اووس رھام رکید الوا ازرد نیرا پا رجي یک ارک رورا 
اسل توا ن جرج رن زرو رم راا ری اسي بو 
E‏ ليا یں د مرج رال 
271 ىت راا ارتا تارمم رمع مر و رع رو اراح ارا ار اجار وا دادر تفا زود 
هي سید ورن زره يت لدالبإن وب ین 
سای رع ا ست بای اررں سل مرت بس ر ریت لها 7 7 
2 ور ی جریا رت لبوا مب ام ی زا واشر 
ون ردنت ب مان تن رما تست - عاسب اک یر اا 
رارز سلا ميو ني كيزن" رها فا یوور ران ن رل ده رل 
زور مهال الى عن لمر مر الک اانا انك هزان رر 
اكك رز 00 e r a‏ 
آن‌کت !| ال جوا بل 
يعاس مر کر ضرا لین وزو وران راوه قول هو ضار 
انار دفاو راح سور ری سر 
اونا ار هرسا فكي ba‏ رگ وراه 
نت ها صر عا مروا شه را تلاا فتراما مو لير 
۱ سوب ی نون بسن نای رفن 
2 هر ن‌است.اخار واعاوٹ بار یگ درا وا نا صر اما رتم 
سيرك وك لبان أرق وب[ اتر و ناگ 
۳۹ ًا ابا رکف با مر جع لذ 


90 ۳۳۳ 
4 و 


9 
1 ی کر رمردوراست الک هر ۳ عاد دري و الو سارك" عاد 
كا تناك كنرك فرق مك نیمرا نیبم 
كشت یو راغا رك ن رکز تاز شد وه VIS‏ سبو 
ارح انرا مهار سسا رانا رت وأبادافى بار رین دایز 
میت دون ىن بز ی منت ارک روت 
گم اوک ونان رین نرب رم 

مرا رار اا ست طا ورت لا رد مزاو مروز اا 4 


سکب نم ولب روا گر روا وو یراتا Il‏ ج 


۳ ارات با ریم تاه من یر 
اج ميال ازارات با رما دروم ردو مان مر 


مین ا مين ع جار نایک ر ری زیت 

سود س رای وا اه ۳ ابر از ره LID‏ 
یا و یک 2یرل عمل وم 2 9 ای ن وجوت 2 فى راد ريه اروروا 5 
ار رسب دوشن این رکا عار وب (اصلن) « 2 انارک 
ارا ابا ء 3 اسل وتيا سوم وس ار سره این راي 
کاب او ان ذلرؤوانث «اسمقال رت تن ا 
امش راما + نرق دكا رن مواشره ور 
و ره 1 ردنا اشن مد وناوواها ال ااام الورك دارنر ويا 
4 2 الجا رک دروت درنلا ولبن و خلا راجن 
ارا می بايا ند اا ابا نک زره زاریش رو اریز عي نما ا 


جر و fro‏ 
و سيره مع تال فارع ازعارتبا شون زاون رت 
ا امور 


از اول او لحن ذات! فراعت ملت مزر فووا برض و 
راه زارد قورع الاطرو ق !ست دمادرىا سرشا ونا لوق دراو وتو رار وها يت 
کرات عت رواب برا مطل ميت راكوا مروت ددرت وفلاست«صفات ورن 
زاءتاوست وت کات تات ونر شتات از ریگ 
ر را یاو تز وشم عدم ادنکر مش وا جب ور ساد ونا توا ير 9 
ییا یر و فئال الا ءا ست بر روليات دی رکفت او نکی 
انواس مجم دص 
14 زان اجام ست بر یج ویر اشوا ارش ديزا جما مروت ت دما و 
رل ام عستا شتا رتاوت تور اک دير وشو كرك el‏ 
روید دیا سُداراساو 0 رأ سوا نعللا شان رامت‌گنرا نازرا 
شرشن 1 سي 1 ۳ روما رای ار( ات ی 5 اك راوها رد رک 
بات امرس 
1 ووه وار یں سر ارفرل| رم ورام تک 7 4 3 
E‏ را تراز حرا تا رو مره ررازاراسا نس فلت 
سر ورت من وزی وی ان اج ارا تفوت ينور 2۰ 
- 7 اى رزه ۲ اس لس بت نا فرعا مورا مار وسعب لحكل 
سئ۔ ونع سل فارع زارت ب ٹر دران ار مزر مر لارم ن ن 


۳۳۴ 


سيره الا 1 رت برد مار یز لابو غيل اما ين انبل 
غم لیا سییر مرا مز وال وای امت نکن 
ب !شراک م لاا رصز ورات ت نح اام ا تاکز یکو کر ازب 
۱ رامق ارس عم و سدم مسد مر ايزا راع ما ل 
و 1 إل مان زا د رکب رزلا مل رن لین رک 
دم سا تبره ب سرع وت يون 7 بح ارعارت 00 
اض ت نرب وشت اسلا باب نا رض و نوع د وت وت اس ار 
را ريمن روعض را رأدرى سي لت رسال »أن ازور( کم زرا 


مق كك 


11 ویره زر راکفا ازعارت L‏ باس ا زا باب د فارعا اا 
صا کا ت ا زص وارسرن را رو وار ٹرن ر ۷ یرفن 
واپبراست مكف رام وب سسا ط سيان از 
16 لو جار ىروارا اعزاردن 7 سیف دلا ادل یا موزل 
اسا اکور > تمر وا عيرسو ركرك شر مایت کت 
م وای نآ سارن راما تلسار رلا کبیا کر هري 
عون سل لا فى سواسو اوآ بت موی ین حرطيو سور كن 
سوا ٹر ناښن »کسان ری د عرسا درم 
فاسان اسان ونان نيا مباى ورا ای زاوی 
عورا ا یال ی ولسوأ مر درد كردن خضت رر دک و زمار ل و روان مر 


حت رض ف راا رعزاسان برا مرن جر ارا لاا زیراو ور 


۱ سمل موم اران دام را اکرو کے وزارت 


۶ ۳۳ ۲ 
ہو سيان راہ رفن رو ىأب وا ما لابن خا عا مرل ی ایک فيضتل 
م اس سات فا صق كسا نا ا ا ردنا رٹ 

آمرچیاش 

ی مت با لو امرخ 

نه ا و17 رک 11 2011 يد ولد 
۳ سصرید ب كمه الى بش ان وا 
و ن کک عی ابا اند E‏ 
أورد 52 هل 1 یر دوس لیم سس چون | و اددست راکم ی n‏ 
بشود وچ و هبو مک بان سید دوست او ر مک کی راکنا 
وه 1 ماو ل 

با با ۳۳ ا 9 مرا وک و 
ك1 E‏ ن ر راطا تان زرا راض رار هم 
من ہا یری بکرم ہیں جیا ٹہ دنوب ری زک میگ ا 
و رواب : بان سروب مات م" ۲) جبن‌ردا 0007 
موز نالعا اللو فقال صم اناا 
00 كرا دعر لامك و وان مه رای 

موه 2 راو وَحْلِنَالإنان ات 
ان کمن رن جوا ورا ابل عار ا ور 
باجهاوّفا ریا الادقا ركبا الم اليد بن ی 
مارد ,را لسن هرا و بل اورا امسن عراوك 
بر ز ورا تفوت وا را كرا 1 به گس بده وطالع وزرا 
سد رال ودرا دروا ت واا ازات ولور ا 


E 


۱۳۳ 
وآوده‌شانن یواست کارا کنر شوگ 
اراي على رد ون ناج سول راض دا انس 
با أواسيا بها اك كام سے ووک بسع الور ركنت اس دم زود ,اليو 
و مرکا الو فا نئرقالمودّبة وجرا وة وماخ یوار 
۱ مد العو« دید یگ گرد بر شش شنم 
سما ربق )کر نک ودروت امور و د رتسا نام درا 
کون ٤ن‏ سيره ور - الا ين و تا ار ىك را یر اروم" 
ر ت رٹ زربت او ارام قت ابت إاوراږ ونو ری رصت رت 
ص وره رہ اصت دفتسا مب باو رارز ونلا ما ت ل ارادا رصعت 
تی را وك يلوق اران فا ت ونظ ون انی وو ودی ان راربا 
برا رر یازا سردا وارب رور واورااررا 2 شان ان یواژ 
کرون (رعا ر وتات مل بو تع و وار برو رر وا ر ىكصور وجا ات من جز 
درز ن يبي ويا نر صدا وا و مز راغ واف سب ما 1 
ارم ایو من الاج SDE‏ 
يد درراء عدا خرن را لش وب زوین ابا / یه ازرد وتا اک 
لاست اززز زت ټ کر سل ی طس یرو مون کې کر 74 
رركو نيت رارک باکر وازا صف تدس نورق وورترا e‏ 
رون رود وديا ای کیم نر وان کال طاق اتا لک ر ونر رصن 
مرج ار وكصاعها روا طلا ق سره واعال رر ْ ورا سكن 
مارا رورا ات کل حورا صق کر روا کرت کول 
و۶ روا مرت سر ورا 7 وز رشي كرا ار تات وکو #ارراه 1 
و رتاس زو وان ماوت وعدا تک ديؤت دارأو لكف شرن 


۳۳۹ 

کرت لاود رسخا تول فا ریو رک ۰ نع ارا پاش رد ضور تجو عضا طلس 
عل دارو رمعت یج او لسر ن سك اسان رگن رها رص ری 
2 ف رن نيت زراك بارش ورد نآ نبت رکا ن اتا وصاوولست 
دس كرون ربوربنآن‌ب لاسب و یی بن دوام! رعو اترا تان نیک 
مین ال ار ريل سور رکٹ ٢ا‏ ست يولاى عي وک وا ایا مرا ما 
وتات یا بت يبا شد مرق رار وتن ع ال راف لسن سرعاق/رصور! وق 
بسرت درآ ره سيان عال جوا ور درطا برض ایشا ل بتع و( + 

/ ر ب/ ,ول ۸ 
ما 

زا تک يوط یی این عا سن کد وره اسا رون رَد 
ستو ی مار ت نص مت ور این رسب ها 
مبدورا وا رکه ود ربح اسلا 7 1 مزان ر یکر اله 
سوادالوجرق رار سكا ناوا ماو دراب نزاو عنام ءام اء 
زوج صر ع سر زراك دآن مت اس کرو الا مه اا 
522 ارال درو رگ رایت / 0 فرع ررض بیصن ی رل 
ال یسا رراضا ت باط ل ورن درا عرازم كا مرادن وطا سور مر 0 
کزان وت نر رنه این اوا رل ر ٢ار‏ اورا سود روح و کرد در 
رم عر عر وذ رل وى ونوا کک ی ورتم و 
مولومل بزل رست ولرى نايع ار مرو رحري ازارار او امع ود 272 
با و بن ارمق کو بک روو وا ام رارح زر دریگ راغ 2 97 
راربا اروا ىك فضاى وسح باک حراط وكرام مان ب ا 
رورا کاپد هين جرا رواپ رراعا ن زوين پود مودک 


کک کہا هدر ری تاز ی ی ارگ رت کن تس كر 


۳۳۸ 
+ مها سيرب برا ىك راردا رالات درا و روز وتو مر ايا 
دازام دحاو مین وامو نارق عاو أرقي دار 
موللا زارت عادات زاو شود اين امن شم مرک 
واا ست لطا ين یات او مجسنم سق بات ازا ار فلاا 
ماصل پوه فو یمزر وا دوک بونرا ورا بصو رکرو حابن زرات 
راان سرد صم ر تحت كرا ب نز اسا دا ووو ارود 
تة 
با این تا ت مورا ر لوحوره دمر ى حص ولول ورز واسل اا 
انها بال زایا تک کر انعا لاسا لطر سد شد نآزا قلاط 
رارجس مولا ولاو کر صر کت وارد نات ل ورا مورت رطا وای 
نض ج ورو دزا ز چت صورت وتا یی وهی و انها زات 
دزا از نا سامت واج زین تسلا تون رو 
بع تورك وى رن ب کی ازم لدی بون نیو درن مرا رلك 
١‏ جام عاص ل شروا مث كملا لاست وران دار د رسا ارا وروا 
دواعى ويا ترف رن وکن دواعى ونيا تم زرك سم 
مص كد درا سمضوديت امش مک متا رگ رازن مق ار مرو یرفن 
مج سرت کی رگاشامت وال با 
شام بكردن ب زگ پدن ضايع مور پر ار ی وا اسب 
زول ان ركان دار مرج تسود و الا رفس أن راى صا نعلا مما سک ار 
اا ست کن شرن ۱ ان ازا مستا ل أن وناك یک ریق وز فى ریک 
ہی برلا موم دروك عو بيرق هک سنو با اخنان بر 
۳۴۰ 
مور 4 ی نود ماد رارك مرا رر مرا 77 کر ۳ مت ابید 
ار دک طا روانش تال چا زد طاقن وبر ويا 


کک راچد مت 122 1-2 رید ۳ بر مرا مهارت‌اماو یکلم 
دبای ایو وکوت مرا وی سره وج ده 


اواست عرش ران كرا روا رو روج واج م ولوارم اهر جرا 
لز روسو و/سعرادى کار سها و کرد وال اوت اورا وور رک سل 

ا ET e:‏ د 1 ۰4 ۰ ا f‏ 
ی عمل د رور دزو انا 1 1 راح مدا للحم قدا هرا روج مار م رل ا 
صل لیم هلو اما تن صلرات الیو مینست ح یا راما وال 
ور ولو لعزم تس “کی یک سن تون يتا ست ات گر 
در موت عبت وات اث کیرد مامت نك یواست ایکا 


0 
4 و 
۰ 


ورای تی ل در درست رما اکر ووه ما وسَعو ارمیواسماف ی 
عبر یالوین (سبارتر رل ہی ارف ولا سای وَلكنْ یی 
لب عب ری الوم ) ہیل ب دوالالطامرت - وای نارين 
من دزا سا لديل مادا ردول ميزه مين لول میناد رات يم 
ا جعین دایمن مدب سوه لمر نو ابد اکر می ول سا اعظم 
می پر رات رابنا یف رازان جاروممصرن حرو رچ ریاس چ رکنم 
را ب فلز دد رہ وی ا رک رتفا وت وتا دؤات نمر روا ل رين 
سا يرا نیا داوم سیا ويا ما رئ راان ما صز ست تاكينوت ووصابت ازا“ 
ست جف لرا تان ارات يكور هکو سا رط کر روات راان یت 
وم وتات ركلوا ستول ر رای موف نوزم ازا وا باع دق 
بیان تم ہہ رکو م یرت نزوي تو مرش فی رن لملا وچک نس ا 


۳۳۴۱ 
الك ک روه ه 


اع دادعال مكارت الوس نز ست وأ وما کرمگ این 
لاام میرم لات معنا معام كرا مالا جا مامت ریا 
أن اق دعكا فى ات واناز دعا ل کرت مر قلا ست زرالا هرات رت 
ران قط مود و وق تن لت ایی کک اس وکزان کلمت 
وور زان وکا ن‌آن ارا د ی شت IAL‏ رارحا سكي كما e‏ 
بیز و پاک رای عات رن منت ریم تان ل ,رع 
خی إلى !سارعا كذ درل اک سره اراد يكن وا 
روا کر و سان دين وکا بام پان بر رن ع ړول هع و 
ااا ت ال ورن لدم اسل ری عا کتک درن رن برع 
شمه اران سا ل ورا بكم ويل اعات را ضا ت رطف 2 
اث سنت ,ود اندودح كن رت 
مور وا وراد خن رکم د ارد برو سه بحام الو تسود 
کی لت و ر و دیاس تنو س دی ہر مک ونان ما زد 
ودی لا رن زاین عا اس کاب کرت سی ع ر وو رکم اوا وج 
نع r‏ را انم کگدارد رر زر ایا وات درب د ہرک رای او 
عت كرا زاو و ور ن است ب رکا ماع برل واوا ۰ و خر 
در مرك اما اک یک رکا پر ووا یت رای ا وکر وکا ی لازامو م 
کرد واش ره و شا ىلا هلیسو رون مرو سم رن برا و ارارم 
كرا مرح رراطا کر ران عالم دو مس درا ر ران ما ونر و 
كرامند رو رن ردام مر سدم رای در 


Fr 
رای اروام رواج اطع را کان ےول ایتا ززم وت ادب۲ بوره زان‎ 
س ر یکرو روا ت ی اردور را دوہی ارا ی کک اسسا شات‎ 


- ۰ م 0 ۳ ۰ سے کر ر 
رار روک ذا ییا فقت یط لک رورو یک عت کی ی کا !لان 
۳4 ۳ لام r‏ ل / تس فح 
الت ررر ل توالت وت دی بط ره اقرا ل ده ا 54 یس 
e HII,‏ نات ماب سی تک رازا میراد یسم 
ك ر 7 e ° ho“‏ ۸ 
عات ردان سا کرک رہ مسا اه کرای هد 
- 00 ۰ 8 ر O 0 ۰ - ٠‏ 
از ار فزیت مرا روک ن زاره وکر اض رارراع و واا طبع ری دا ابره ورب 
و يى صي ٠‏ ۰ ۵ ب | م 1 )ی وم 9 
ری موی مرن وه اطا شم واک E e‏ 
و هارا ياه ماده و اسط رات ار 7 امش ار كر نوع رار ر 
۰ ۱ ۳ ۳ د 5 3 6ه واي 
ر INL‏ 
را مر ام 
a 7 1 ۳۹ E‏ 57 
عل رجا صر د هلوسرو صا ی حار رسای زوین اس مالل لرصو حبار یارب 
ادن انررت‌خلي‌ش ره روتکو ورور دک هین وان + مایم 
e ۳۰‏ با ۳ ۱ ین 8 ما 
١‏ يرسود مرگ زین 0 رمد ل برا ناوالا سرع وقت جور عبرب صا 
گرا دزی ولاس تك رطا وم فى ۶ 


سے 
لصوم موادم ا دنین زا 
2 5 ۰ ډا ره : لي ی / ۰ / 
در یمرن حجر اوبح وو انان داهو رشك واي كامس 
رنب سا رصنا رصعو م زین ینعی ازاحيين! رم 
۱ ی 0 ۳4 PET‏ و سه 0 د a‏ ی ب 
مهافت ٹا لآو جسوعلا لاوما بسن وما ل رپ 


HOTELES 2‏ د ل رم * 04 
91 لاه ۸ ااال ت a‏ 4 و ۰ ۱ ]هم 1 
مر باهو مرج له لراك 


ص ی ۸ 
ول "۰ 


ر م 8 ر رصن مووي رصم 1 2 ۷ 4A2‏ 
الا رض لر وا سَوافها وَدوْرِماحى سید مائو مرت 


Pr 

م یکا سار وارد رای ایک و7 7/9 اک روا وها مرحيو دسو ورف 
کرام at‏ ص 9 

01 میرشسی 

اراک : 7 مكحم 7۹ ربا ات سي رواسا لطا ماب دنا رانس العو 1 
1 کی کرد د ررر ی ازام رس 1 ۶ بداردوم! ی 202 
وصور شکوا رورا س وذو کر رارز روما کار ودلب زد 
کرک تصن بن ات يب ش ضاخم أ نعل بزل 
رد شک ری سانکسا ن ردن راو ا لماى ارہ ن ی دنزب را وا مر 2 
وروی لد ره رت دولل یلان رب رده زرا 
برس ره ورن کرت بش ردو وض عورا تصررت! مور و رسرب 
ادتبا سار رک هر رک ورن ما 
سرون رو رادت دیلک ترات درا صلا و[ ابره ور نزن 
اناحیر ون نادنم باک دا و کک راک کور 
هنم ريز ر 
کین ردان ریس كرا سه واذا ارات تقو روا 
۱ لوشن ع ستو م ر رن برد و رې ل سر اولے 

بر ز مھ ہد ات ام ان ان دو مارم وق نجل" 


نل کک کک 
کیت اکر ی 


اسان جين وي / اب 2/6 مامت جر 
على ار ورت ارھب بع ازعادت زور یک رادا كر كيك 


PFF 

شال یھ یا ج علي تل رين لور ای اسو دن سییر بر م سانا وار ری 
5 و »۰ 5 0 5 0 ی 

رسيا بی‌است سوسیا لس مس با روم دربری ننم أ رلا سار ا 
e TT‏ 

سر سم با ھا مہا وب را را وخا أ نا عوك رال! وک ولوزرا 


توح 9 


ع ىالا ما ص سو ۲ اب هویب ولا فدرررى نو یکت ریا 
صا رای رو رفي تارا ست وروی ری ری 
ات وع ا ردس 6۱۷ ن وو رن کر وزات ا ناکم 
مار فا لکت ما نم لیا کاز,جا ِا لا 
4 ۰ ۳ 9۳ 
وال الک اریت مان امو وار روز 
لجرت مراك فالا ری ربب 


a o TAA 
بره نبا ضا شف وا معب ف للع بی زور روزى ردان ووا‎ 
oe ر‎ TT ۰ م۰‎ 2 
س ےرود بر زک رور وود را یکا کی مارا ار دار یکر مرن وت‎ 

كلل قط كر ۰ و هم م و 8 ۽ ل 4 
رر سے کردم وزات من ملس ور ر سسا ری راورر کرای او 
دیاس تک سوا رن دس رسب رای دی ورک (مارطرد وت وده) 
ويل ررر صف (۱۱۸) موايزده از ين ازابن‌سنانارعیرین روان ازا 
: 5 9 , اس سر ۾ رتم م رو مره ۳ 
با برازائى فوت د لنت وال با جاب ر مل لک من جار برك من 
اللا 1 ”5 res‏ ۳ ۱ س و ۱1 د رم ۳ نم 1 
ع فال معزب بوم داج قال ثلث يابا چچ یاد 
یی IZ‏ مارح وه مسر سيم ار ے وو 
دزا واف ی مرا ناك ال ا و حو ملعم د ذلك مر 


۶۵ م 
۱ 7۶ عل سل صر ۹“ و آل رل سل 4 e‏ ۳ 
لۇ نعل د الام م ال لو دهع فول رسو ل اليه صلی اده 
اا 6 ويا سم 5 1" ASN Û ١‏ 
ی [ » ۳ 4 تب و و 1 ی 6 ١‏ 
وال لین اي طالب مج اسلا لباس میا" 
و لرچین الاب مین وبررای رای الا تكسي ع رل 
سے اجام سو وم E ARE‏ ةا 7 
رقم نب" وذ بآفاب درگروز ماع تک اضرا دفار 
ماک ادابم سر رز سر م زو راک رالو دزن ع اسم 
۳ اوه ۰ ۰ ۴ ۰ ت م > 
برد رزو ری وا ديل رہ وا ص ارق ےوآ را در کلب بلسو 
2" )۰ 78 4 + الط 
ک وور رای اسبا بده لای لبت رام ری ( درا برش 
كا ري الام برا ا بد یی دا یت یرم ساسا جا ماج ول 
سيره برت اسبا ا سمرات والارص بر ا امم 
مسر 4 2 
وعم 
از لازا تک ر رزه با کی توور راركت نار كسا دو كرا بام 
۰ مر مد پر و مرو 6" وين 8 و ر 
4 یادص 
مح درا نمی رہ ا زاین + ہلت طا راع ادا لوي نل سوم ابر درد 
مرک ایور ودرا كرو ووک می مها وم جا ر وات وي ریم رل 
ره رست برک را ورا كرد ذركوف شام ویب ورس بویا ال 
کو منت 7 ر وار مر( ام 1 : کی 
ومس تب ارک هرا گرد وا دوم سام روزا ورده سد نواه 
کرو میرن انز سگم رآ ن یوز وزی موو تک ت 
يا سيره شود سس * مد وه و 


س ری 
رن ت کرم ر عجار کر ف زر دزن وور ور مدا دار رکذ 


۳۴۲ 

میم ابورا بویا نیت كك لانت و سيريا 
ما رار ره وجو تک دا ردو مكرك سول یما لارو رو ورو ل 
توارط یوار روصن ول إن ارادا زیامت دی 
1 بن حت ونا رق ما وت برت رشان ازع ونان ور نا دراو 
| جا سرد مط دا لطا دواو ع أنه زر اهزرم زات وغل )نا ات وکا 
زره ضات ۲ فر رسف 9 سودق بل روات ودرا لس رس ارم 2 
طنز ديه ره ولا ى نک مرا رکش« و کراب ورا ضا د 
کر روش الان سيك ہیا ر ت شيا طيل شرت دروت ولت ريا يكل ولاك 
اد مه له رو نزو ىأب را رکرو ذو ایا دا نكا یراب 
ا يراه این عاص بده روت رض ک لات ور برجا ضا تامام 
مارم اک رما مرا واست بویا ونا کی رده وزرت پر ولت 
معا بط داش امس وبا وم مش ار زب ا 7 روا رویارد / اشرما و 
ارره وان وصور تك كرض ووسر دی هرا واا 57 رال وو عرو ك راز 0 
21 مر لضا نزي روط فض رید وگل ورا عو واشت ات 
ورس مارا مک سا لا !فی د مرا را ىس ىرن 
ام ىأ سات دایز رت بمو زا ما ىار روى طا مرو فبا مراي رر 
گرا لابه 7 مر إن عرسا عملي اما مدا کرادت ررارق‌هارکت 
وعو راط عتا ره وا عدوا قب كاي نر راي يي يل ددن د دص د 
ورب ووا خزرب مسرن وار دروت درا ن 520 رر نأش وراش ازال 
ميارك | رهاز وکرو مادو ماري ل روع د واا تد لا کر رارد 
جعت لكر دا مين رشبا ین رک ران ھال و لوط 
ار علو م رمتو وده وانراع اتاک کرام رامن ام روک دارد فز م ابا ن بنارا 


يفك 4 7 قر 

۰ ۰ و رة 2 ۰ 
حیرشت زرا از ی 
ند فر(۱ ۱۳ راید است ازارن یسنان ازاق ف رداق سوه 
ازا ی مي لسر فود إن رصن خر نياب فا تارا لی لول 
وز لاک الصعب فال فا وم اب ال ماکان نساب 
مه رغد صاع ديرن" فشا بك رکه امه سک 
وز ق ن ساب اباب توا میالع راکرس ناسین 
عوام وا شان رای بین میرد وان رین مول کرد نکی ووز پس 
ار وخر رای صا شا مان مرا ( مایت مورك مت 
مر رأ ن اہر یاستک رور وبرت درا تک سا صب شا ران سرارمور كاه پس ورزر 
مش دک وار وو روا لا اور ورا سا بوکرس ی بای با بارس اان‌است اراس 2 
گا وهای اعت كر رما وروا رات وروی ابا زايا ست 


۲ سي سر 


ماما وصددرآن ازاب ولي تكلا أن سا حي سآن ر برل تر 
وان ور کررواط فان مورا یمر قل لوكانً! مدا اق 
هروا مب شدای ندا حص اکرو یات رگا 
اران ررا { نام ميد مش انرا كه مت بور وكا رن قا 57 رای ان 


۳۴۸ 

وبا را رایز یک کرد دراو ضوع على الام ل وی راط ت كر کی 
ہیارک اسار و رات صادره را دروک وتر ست وا ر ورا ہا ى رای 

ری سار آل فر علي ملستل م دای ریا ی مزان الاس صو ری راک 


سر ر4 امام ۹ iy‏ 
ااا ار رواک 
14 اسم رلا اسار سيا مرو امامت ركنا سرولا او 
باسنا ميل رسو ماه نییزت ردان تعس اروم 
مات ورا حص ورن انا لات و ناک ضر ليك و 
خطاء وسو وسيان دل سا حت رر ان را« ارد ومظا رت مرا ومواظرش 
مانب راتکه ار طلا نأا ست و نارای رن 
و کردم با باغ ل ودزاردارم دیمان كلا ور واول راررار هی من 
ردان این ست و رونت د فا ست ونار سی تال ومول رگا و 
دب كان اصن را را سر ادد دبا واوق ر کک وارتؤوشان ارا ورا پا 
ل 


8 اح م ی ۰ 2 ا سیم ۴ ۳ 
رولیت لو نع كرام فطل وات ادامرا وی مرق وبق 
رو رصنا سو اعون حجار جو نطام مما سٌومماد - ورای 

اا سر و “f‏ 5 مو ۰ ۱ 
خم نام ولايت امت روفن 0 5 رن 
OOS ۳ 5‏ اس LS‏ 
ای زک یم دران ص نارح تلظ بور راى مات دا زكرو 
5 ۳1 و ٠.‏ كعات , ۳ و س , 
١و‏ اعلى وار تع ا ٹر ناكرا ررسال خوك ىازا إلا رار ريطت او و ینان 
وا پر زد رصم س نك ول برض اّما رار راا 


ل 


وعم 
مهرم مث ستاو الائراست أن يواست 


ایلوا رادار رازاب مزا رمي سرب ورک رسي 
وایاری وزو پاد ی کیا زعت اميف وامطرمران زا ومرن ات قر 
میت ای ری مشاہ هرس وچ : 
یاراد زو ترو اکر رم 
7 7 ازا قتا ت ورور رارضا ىدص لز لرره ما وسح |رضو ولاس 
و وسعن ذأ ل عبری اومن بی الیش ازارو زوین من ونآ سنن وهال 
و ار و سنن ونر نكال وز رسا ذز من راهن از 
زارح زول دمن زدیا نکر اواست ووح ثأنازمروودات ورام 2 
مات سانيا ىرا ىواست مسرا گرا زا کت او دص 
ابش راح وااو ڑا ور مرم دات مات وا داعال سان ون «رنگردار 
ف ست وارعت وا طا تردن مان مان زعت دج« س راون یم یا ۹ 
تدارا ون او وكا ہت و ان وتان را یات 
بارش 
زا ۳ 
ارس ولام کاب ارامت زگ رار ولا طلم نط زوعرلات دچزی 
أن ای مد كرست دل ین تباش وى نیت 
EIA, ۱‏ 
ب 


۱ سلا عرولا کات سر 1 لرا ماو 


۱ ما ۱ 
ایس ن ارزلا نار د لطن رل سیت دزن اعدا ,شم 
ارهعم 


٠ کل‎ 


۳ بت - »م ملعك سي ‌ِ # ۰ 
اس و لاس طل اسك رزوی است لضا ص ارو وحم کم لاو 
صل ادرا رود وارره/ا عانص را وول اراوصياء کی بر درک 

7 ۱ 1 ماس 5 تم ۵ مر ر 
وان وت بتاست بان کات او تسر ی 
ایکا ند ورو لوال منوا الزین مهوت ضار دوو 

e ۰ 99 1‏ ۰ - ۳۳ 4 3 م 
كوه ورا عون وبای مي جنات مص رع رامنا ساره رصت 
امامت دنا لت ور نم ولا تان امت انسار و 
و ا ی ی دی وق و 
سم رای ساءراشاء واوصاءاها زمرق رت وان ازو 

: 7 20 1 0 ۰ 9 ۰ 3 ۳ ۰ ۱۰ 
قا كد رشان ماص ليده ازا زارو کسی )ترا وطرت زار 

2 *سما امه ۰ ۳ + ١رف‏ ميت * 
است واخ مر من مزا اليا نک ہی ولوالرى ارصم سانيا ل 
م د ام رز شر و طن واوثمء رش 
متا خت واف بایان ده جنا مد من بط 
سيره ام وا را ا دال کر ولا ست وور رخا مالا مزال كليو الم عبطا 
ر ولات رطا بر ص راتا لر اننا باب ولا کد وروم را عت سر كا ار 
e‏ ا ۹ ۳ لل | AF‏ کف کم ی لر 
انا تووار جا ا ی ی یں س 
از سین نرت درس تا مزلتسي مرن ارت ش گر ولك رسو ل ادت و 
2 12 000007 4 ةك - سر ل ي م 
خا ما لتببان واصاع ب وو سئي بات بابر مانا ولک لته و 
۳ ۳ ی 6س ١‏ ۰ , . ای ٠‏ 

اکن زیهجت این عير لتو مرد لز امو 
شاو سمش نكا نآ وان ترش كا نردلا ها لاست وولا ست 

۳ 1 رم یمام وو ازا ولاوائ يز تمض فنا مواد 

كراب Ma,‏ 4 »و 5 

مت اي ف 8 لز وال سرام او رک وروا ماما 
علدا ارا ملاوع ولط عي مور نکر وا لرزن منوا #۶ 0 تمس 
واعسها رساو ہو نأب مات زارو وح رج تكيت رن و رلت ابا ن #ی اس 
نات لات نا لارا زاب 3 ی لساب زرا وار 7 ست رولا سا با / ۰ : 


۳۰ 
2 7 ۰ 5 4 ۰ ترس 3 ل ار 
اید لی تك راا و راث جرد ی مل رسا را ورین ودرا ددم 
- 8 3 0 و ۰ 
ره وشو ر والا صا رحب ولات او بل وراش ران 
A A‏ ° 


ء 
مرول علي + راز ور ت يط دوا اکان بامشد وکا مرو اکان بار بک 
لاطو بط را م عضا و جاع رل اسك 

AE ۱‏ 
اک برو ی حل مرم ازضا وسو رصان ب شد و فا یرجه اکا 1 

ا و مر ۰ ار ۲ 5 ر 4 4 

ب سر وال و لطعت / عر مس 

ایو مطل ]سر درس نک کات ماع ب تک برضت مورا ارات 
لزاع رصان رای واس وا ره د ترب دارواح ونووس وفيا جايس 
7 لط ریات برد ول راطع 9 راک کر رات رای اور رە سره م 
سب تک و ل طبن ورعالرا ان رازو !عر ج تک وو ربا DLS‏ 
مارا وسر تا مان ی ابيا لرھک رر دام ی روز 
ا وک ینیاز ورك نا سد يوعد لاور صر لرک دہ رونا زبس ری سره 
عورا عبنلا راولش کی رون واب رفوا کردا رن وت رم 
ممصي شا ده دی صورت وب رصي ایت و( علت اعرا دارا وام" 
عل تعن سر ماک وراص سرع وارس تدای رٹ ره یه 
ورو وروا ترام الے ار لرا م یار کر ولو رعو دور 
كابلا برض بيع نابم وار وذلك فمل ته به من دام دانترزوالض ڑم 


ان ۳۳۳ ۱ 
اوش وای ر 
برا ول ت داراو ارح رطا ودن د ره رون وران 


۳4۳ 
4 و" ۰ ی - 
ا زا ماب ولاب E‏ هک 
و ° 
۱ و مس کت 
ول اعد مرو رصان برد 
ات واجب لعن را ون سمو ر 


3 يل 
ار یران رہ 
ا جرک اركب اط وسور« 


مرضرن | !رصم ا جرا جزراز وا ہو 
وق موحرد و و وود ار يم سم زر ون بر بت مظيمشه 
ع يرز فش یت تم ...راد ماوق و منم 


لاا و انی أن وان 
فار كان ب کان جرب 
صر را ار مر فراعت 


مسارم زو نا فشن 
2 رر ارولو ر ریت 
کرد رش زع زربت 


یواست ماع امات 
لع او بالرات وا یز وغو ست سرا مانا ر رفاست 

٠‏ وا و 04 03 ۾ 
انمض نروك نرت یکره 
علوه ای )کسر ی ميلسدر سه ! مت وو روا ی من 
کرادم 2 ار لوا كضت ابر ولصصسر 
يا يطلب ی 1 بر لسدم لع من بررای امسر 


هام سرم گرم لب مود 
۳۸ ِ ني 
و رسكل راح با اروت 
ارح كيشت ولا برت ضا د 
ث ممع د وار رايت 
دا ب فو سان يت اوادي + 
سات واج بكي امن ل 
عت ملسست اراب ود 


سيوك اش بنط كد 
ركس 

ركان ررلا مال روا رت 
ارو دور ھا نیس رار 

بو همان مزا ناگ بو 
ی 7 ۸ لمكاو أن كب 

رکف رآ ب مره بور 


Far 


از اها ها ا سرلا لت علطا ص مرکا نایال یت 
2 سبوا ست غيل از ماضن ارت ضلال 


و ٠.‏ .1 م رت ور 
زاین نکر سوت مت کم لکوت 
بر هكيسرا زسوره ولا رات ون و رساي د ولت یا مم ات 
دمص 
ولا تحن وفنا ی طلست اررق و اء باتراست وان عا رامو 
روحاست بعالم لوج ورا ست ر عا ملؤر و لؤرالائرارو مشاه بطل دب ) 
f e 2a2 ZU i7 .‏ ۱ )سم 
یه ی رکلی دآ لمع 1 والح عل برود حت ما رار 
سی على باح لاست وج !لاست دوس مرك یک ی زور مر فر 
f -‏ 
ات ۸ و 
ولاس طلقا سد فللا عراست دو کیره رده واو“ 
سے f‏ و 
هارت 
اک صو رق ی ر لطا س تک یت با طن وت اعت وا پس بسنت ولات 
۱ ا 
و لالت لها وس رار و را اس كرولا لإا یک مر بیان ما لصف" 
بط وت یھ ی هلت ںا ورول ا زارات 
¥ ۰ 
ا رنہ تتف ن تہ ولات بت دا ریت خفن و تدر ړت وت امي تک رن 
و لاست وان رول نې نيت د ااه مینست ویش مل زس کا کرد هت 
A ۰‏ ل © ۰ 4 3 مر = م۱ 
نا اص ین رین ن مین گرم سم 
مت ول ناا الا رات د رس ددم يمو ل لاست ون در رتم ری بش ورگ 
ری ا ات ادن كر نیت رہ رات نين کہ 
رت امت ازا له سرد ا ماعب د من عبد عير سل ن نویک ازع ن مدق 


۵ ۳۵ 
لا ری سب آنا برضوو ارا مرن رزو و وها رنف ی گررن ور 1 ۱ 
وات نات درن در ور مرخ لیک نشت بدروايق 
مط ست وزان او وسن کار در وتا درت اواس ت کک راکفا 
رارضا ادن اعا ری یداب ایر كار لامها ر 
راوشد لته اشن اشاء دته ولا تا ۶ ان اء ا ته ہی 
رزیت طا ا كز فا ا وفعاي کرای رکا مان دراه 
شل و انرو ی اروت وی لاک روزن خر رای ارہ 
E EE ۲‏ ع وو و 
ولي راک سمو اضرو عسوا ر؛ ىعر وعدت ورد و کی سب مر بدداربی ۱ 
ا مسمائئ الراب و امامت وسات ماتا رض نت يتخي ارا ليا 
وزع فال ات رتال وان من ی اعنرناخزاشه ومان )دراوم 
سن زمر ونای تا لی یت جر ايند تایآ تاه یک 
بز انيت وورمنث وفررسثر کر ریا رابب تز راتا گوری جرد 
آ ور «قول مدای نا ىاست زمره امنا اموا را دبا ان بعل لکوت 
ن هکبش ی ای 
7 رک امت كي ” ل هل نز اک كلل تر" الوم 
وت شتت و رىت دد 

جاک برهعا دار رسد و عو رجات باس سسا سر 
ان ليه لما رن ورون اٹ ناتك اشر ا۷ا رض دو رمم وفاذا لضا رونام 
عن رشن دمن مرن وکا تور رو انیا ن ابی راک 
7 تا کت ونث دای ازا نت ناس بل رمف ال 
ینماان ست وکو يسم وروغ روزت امت + مرت" .0 
مان امت ور ملست این یبن امد موا لا نات 
ول روت روا رید یام طول دزن لا 


۳۵۳ 
فوروال وسا وات نزاردا ضنیستعل مب دویرپ 
de ٠‏ م a‏ 


اک ولا سم وط است مج لک فيط بش أل وال هریت زارد رتب امار 
, يتاب ا سامت موم یراع سام پا تہ کمن 
را برا وارتر . 
الط را جا تلط گا ت م اناب ٹہ ابن دعا ر اناو 
خا ضع و نون ولايت ورا صت ہیما ظا ہر ال 
یازجا کدرا رامیت ور وران قا تا تبرش ره 
اناي كوول فمل 
اسل ولط وات بها مرو بس وار زرا مما رای رگا 
صو شرعلا اتات دبي نضا 4 تیا رت داررطرازستها ميت 
راان نت ولت مسج 
از و ی لن وا جب اس ت کاو ل مات باشدوالا لا رمیا نطو 
کم لاستم! 0 4 ع الا طت صا در گنود س 


ای و ی لن رخاوا مث رت ولات او بولايت ولي عراز وميا 
نع زخو رمي ن تی تک رومان بز کر رد ركرر وكيا حور وه انگ ينأ 
م الله د چات مض ی تلع رر مانا ول اذا الايرآنا 
الظاهاناالباط رتان أذ وش 

ازو طل ن چن تزع را وگ طسبا مکنا تا ست متام رتا من ت امار 
رکا وخا اخ زاس ت کر ریما شاو الور امت وه ان 
ماد کل وات وا وناز عل ملت وما فز درو سام نا ت 


۳۵۶ 
وش ری رار وسرو حر ارما رلوعت «الواسيت وحؤورا ازم DINE‏ 
صل ميرحت دک کرو وكم نات ناد کر عردم رای مداق رگد 
ب ثرو تک اث گرم بز آرا نکمم مرا 
يز رما اراس ٠‏ زب کرات مرن این ورای 
است وگ ہک ولا یت ریت درگ دبا ادوس تکرا ول ولح 
یواست كران عبد لوست اش يت ربنم 
وساي نیت نک رده لات اتک رعا ون دموا ميقت دارو اراز ير 
1 کل وتات اعدف سنا زوین ودرعدث دارو ٹر ہک سین 
من خلال وات والارَضّ وما سکن ف الل وا لیما ر یژ وا لحرن 
نوت نا علو اها رون را وآ کرت دارو سب «روزرای عر وله 
دام یتست ری رای فلا هآ برس ب راست رش وار 
رای روا لیا دس سن مه رون رگ ونای وب ی اا ع نیا 
یواست ابئان اسل داكا مؤسا اث انا إن فان وغم 
مسا وى أن اک یحو و حت واسان دران كلوط نط وا منى ارط ركنا دما 
بایان دما وان تپ ںا نئي ويا ی طايه كك 
وخا أى هرا وخر داران عاو را یرای رگ او رگلبای زر درآ تاو ا 
كرات او ور ار داعا دك بيار بت ش رول ونیا اءزت کی ان ام وان 
رشاال دنا عزو زرایانا ست‌لوم ونيا دحت وا رشا وا رت راك 
اسان عار پیز ردنر ورین و بان ان مسفن ديا مرت ورر وروت 
0 ن ن سیّ و م وك را 1 وا كد نوت وان صر عرد 


نا کم نماند 


۳5۲ 
الب يوسش كران نيا رطفي سوم لر کرش ای رس 
ولات وتولت ۳ مت با م7 شتا سم یواست ونر 7 ر 
جزا ون رات اتس رب العا لو نموت عور تک ہک اوم ادون م رو 
و م سمل رکیز ست ی کب دولاب ولط وها ورت وت وغو 
ایک زا تاوماو ف ميت ريرك کار وت تاوت مرگ 
وا رف ابوک اواست ا ولا علا اتن كاري بور 1 رن 
انس ماس زیالر یت بل ریات وداک ول 
واجارده وزا لرن مت ما سلرورديًا وی ووا ى وول ها 71 و ال 
رورا سم کین فا ور را رگ زین بی 57 و 
ین موده ضدای تال مک زره سمل مور وی انم 
لها رار از روا وش ولات‌استگر رودن یز سرن را إىأنثيت وان ر 
سات ازارل ناا وولايت و اتا ست مرس یلیر اوی ناین یر 
ا امل اک ت 2 الك رذريزا وکر | رما اس زر 172 
المإز الاو ورا ا ست ج برد واا ست وسرلمست را ول 
وا دیق ارو ره با عاف دوفيها ولت) لاح وااو بين عل ردانو 
ام یررا وآ اوت وال وسر ولات راک دار دیسا اک و نامالاب لاط 
حكني امس ىلي سكام فاطو ات رک مکی ع ل ت ولام 
یت دبای دربت دی کر یرم مت ض ار كه 
بوم دات فرصب ونار بست ارا مسر ب ناراك ت ديب رار ریا کو 
مغ وسوس ۱ 
لانن م واكام e‏ مر لکرم سر سروب ع ا ل 7 
مفا 4 اضر 50 رورا ررارمر وار لكبو و وایاں و كرا ررض ان ن 


0 


8 ۵ ٩ 
وبس الان ر )سی ها بود وز ربا روش ر درکن ور رت‎ 


بسا ا نر .رو مود برس رود وا ی ادن بان مايل دما یروک 
ان اود وال ب ن اران ارصم لاءا ازل هود ودن i‏ 
در ورراعي یزرون برو م سا رشق فود ولو ار درا گرا ريرك 
رو علارن! ان نط سمو ورو راکو دیہان ر رهن مده I‏ وب 
ابن نات صا مر نگ رگن ین 
نبا ادردل فا یات راجا بكردن | ارس ب‌ها ص زمر دولاب لور پو 
عول' ابت نابک داد د مار بلط رات یوار ران ن مین راغل 
پس هون وكا رو فين را سل ود و 7 و راولیا: ان تن ویب 
اسان ورت ل یزرم ۱ ال ان دیا دعا ىا يا سيا ]| 
54 زر یوس رها ت 9 کات ول وان ناض ره بأد رصم دراو یامه واولي؛ 
سین را زرا زود رجي زرا زره دوار رھ را ونم 22 
سيا زر رو مس سره ولو كلسل رده رت ری ردنا 
04 سز ب مذ کر هسحا دو رژرگرت و قا لت ورد زر زور سيان 
SE 114‏ دشر وروش نو ی أن با مر 
انز 17 اء ر ا ىلها كر رامع كرد وام پارو ومسل 0 
7 س و ون وملا ل وا روط را وروک ریا ا و 
1 يما مسا بو بیان وده رناژ 
راگن اران مین و روسان حؤورا زوین رجنم وت 
بو میرن اتر ی یت مر 
لبون داباى ولا سْرْازْردى أل ررر برض مروت 58 ل و 
ازب ر رامنا ار ولات تال روا وا لترو اللا ر ارما ب دش رايا راص[ وص رجز 


۳2۸ 

اصا زور رک را ره کات ونر سال نک ارم لو رار الس لزاهرا ئ 
دصل کل ریا سحو درا سا ن درديا وح تناع (ارداددواليانار مک كن 
وم آل ازا رسد اک ان ن مرری! سای وتو ابر او روم 
راوتا مل ت سكا اظ ورم ودارا / 7 رس وربا 
اسان بایان تابا ات و کرت نا كر 
ميش كان اطاعت ورا رک زان داج رابا وا كيت لذبب جلا 
زان یتم وسلا وى صا رای رازه وو یکر ایا زازعا 
خی ۱ ج ردام ونان رف 
نو رضداطا عیسو( راس أنها سان درا یاک فرش 
ررولالتاشان مش يرل 26 ده زان اسک ران 
اول رپ ان اران رین واركان ياش همم زیاس درم زان 
يب و و 229 رون يوا ن مريب ربسلا ن رما و ل 
راغي رین بان ات ۳+0 11 نزج 44 وميا وواغباكا 
ارت و مها یو کیب سول ارما ب قدا بلب ل ن مسا زرا لد 
ازاسا ن راان ات زس جرا ین رر رک خواراں روری ور وير 
رت يما ى لت زرا بت صل ن تزتها E‏ 5 
و لاسا صنا زار مور وول ساي نَل Ut‏ زر ضور ورا تالا ل 
اتکی زا ال کب تداطرر 
ررر ودرا ٤‏ شش وو ررس ن سي و ور زه وود وزهنررروب 1 
اتپا نر وطدا !اران رست ر د درا ره وزرا باری‌مود و طرا ad‏ 
یود روزا شاخ در رسب بان مرا عا امان رار وراو یک مفو 
/ لس عیاض ن پا ری ور د رقرالی ا زل ررد وسا ن رم واا م ام 


وم 

ودلانور فوج ره شف عش يسا دم ر كر 
وا مع سدم درق مث نس د رکا رامین ور نالا مذ د دروي ؟ لا م 
مردن يان 1 وی رن ولور ولات ود وان وکرو ځا كسا ىسل 
دملا ميلكون الما رالا مزا عنعن را لرن ع اا ہن كنا یه 
و2 4 إل ولاس دی ان را یرطاب روص ہم اتر 2 
انان مال مسنوى! عمال مت رات أن بر سانجا وس ولو 


۱ ارات بان ورن دان دردد مرو ماش ,لات 


و درس ق اسان اس دا قبا ی ا وکرا او بسكت پک یک رون یذ 
كان یت بالط تلا موص بأ بم ايان است بسك روص مرت 
لوا ى دست اسان رمث و مانب وسل ولا رای ودار 2 
حرا ون دور بنك نرق انامز ساب رمال اوا مق اض تلزام يشاك 
/ ياي سنا مدراثان مادا وى ولا رش سر بسك جارس له 
ملت دل برطلا س ارا م ست اع رسو رام لوط دلت بشته و 
رل ان کشا نت ,اا نای رنه وف 
بس اران رر نضا وان يان لین خرف يات را 22 و 
دراب ورای وه بن اښ است را ىانشا ناورم را ن ور ب 
نیون هیا ورین مد 
عدا سان سرا وس كن دا درطا پر و طن و هت ام تک رل و 
كذ بش واه ب عو موده یت یآ انتک یې ولو لک 
را ونو اللہ îs‏ 7 وا سوا مس ود 
ج ی رن اول واج ت والین رای ما TILDE‏ 1 
اتد ارم بو میود ج یں و عل رر بیان ا رو رور 


اوم 
ال رل ووس امون کان عاف رال 
1 ا وا هام سید عر لین روه 
7 27 جر ! لعن كرد سشره 1 ستل ومان رر وا خرن جر 3 
مرن در د و یراس | یام اما یل جر رن بو ررض تلد 02 ۹ 
علب ام ۳ رد َه اعرف ات وزررما اخ دوق در ذو وال 
۱ 74 ساست ومراوارززوی! لول۱ لت در برط 6 اوا را سل لاط رن 
در ل دزا ءا سس کار وران کنا JA‏ رای i‏ ات وان 
/ نالعال علير سوم ست وم دار درس / اولارأ یه طاب سل رسل م2 و روا 
رخ ارہ ہس بسده وااستاطا تاوا وای ىحور وكا ی 
37 ا لغم جور زرك مين دطابرین وران رسا زم دم ردان 
امس ران مرا عل ون Df‏ نای ناز ازرد ونر زرابم تاوا انر 
گار ی ازات لحا اک رازا ان روايت سر هک بو ره ازم م کال رلو یر 
ادرک کشت واحان روان ۳2 را مات وال ام ولام 
شا با شرو رمش ركز ری ارا اب لو بات ارغوت اتاو ق زر 
اسو رمل ديل الا ايز مابنا بانط ترا 
كردن نازرا رس رشا وا ليت سباح اس ر کرت یلم ی 
و راران مت ريا سر كا 34 ی در رونت ورا بها یکره رهم لیات 
اک میحرت مريت پا سن ر ونا ىننا ى مرا انر ا باک 


كوا رواره را ی فد وم" دم بال ارو زوكررا يده وورآرت سا توور لخر 


كه رارم شد دلق هم« سار اراجبا اور وارر دک مره ۷ 
اکر دندرک رازراه اه ولات وا طعت انان واب ن وسل رامعل 
ررسان مرا وضور ست ف هنم سا کو ل IO‏ 


rT 
علو ما واا کر شان را زک و وا ر کک‎ 
وتات و اون / رعو كردن وحوورا 02 یه‎ ٤ م رت اد رقع با‎ 
را ای شال بوره ۳۹5 بان دا الک رست #9 ب‎ 
رارم چا حصت ت امل وین س یکا س ضور و‎ 
مسا نت و وقت وران سد کور را رابت وول رکا دار مارا‎ 
رفت وجا حون سملل قزرا اسار باتک یوق بر وراج 36 وت‎ 
و خرار بوذ رفت وج اا روز لان ازو ار رت ری هه ارود‎ 
4 2 رد وج أب 1 ر ووأ بل وک ب ونیم 7 ی نک مورارت‎ 
دور زی وشن خوراعا ت کرد 2 وراص 4 تمس بعاد‎ 
مور دا تمس و جد کی کنر وو 11 270 ر سین‎ 
۳ هرا وا مک دم ااب بر یردان و زره اوور یالت , ام جر‎ 
ریب سا ای سا 7 وها لالز م نان مدنت را اوور وا الو سنا‎ 71 
ود شان درکن رورا ورا وک زا ور ون يرا ی‎ ۱ 
/ و مج مر‎ 
جو مه ما‎ 
0 رای ر اروز یرام هکی 2 مر ا ليها‎ 
اا سك مخضم سرک راان دارد وع ردان ورن شرا مر‎ 
را را را کی مرو كط كينا تم رسكنا 001 لوک د وکیا‎ 
3 درا لاء ع مز دوا ن هرا وره‎ e اسل موز 1 رورا رار‎ 
انعر راش ۲ املسم ورا لزم رصا مر ورزر‎ 
امإ کرو بنج عر ابر ی و ما‎ 
مله دروارکی عرز رک تربع ح ی درا 9 لی اپو فی را ركو ارون ابی و‎ 


?r 
وات دو وب فاعت انان کت ر عبات فل رای رل‎ 
7 اراس کیلد علط د ان رانا مت درو سل‎ 

است سوا كز جر سين وكا مان طن وروی یرارکت 
عراس وض وان وولا ايا بن لطب ورا ل مت و مارا زب رانا 2 
7 ای وام 
مي 
مایا تسام الاحصاء ارم یرون سل وبا كز ايف بيه 
ازا نب نوزم مسي کی وروا یت رطا با بام دلولا ىك 7 


کب و خا ماس ساحن روا بت سيار ى انان مرت وال 


ددح و اع نط وتان را جه ار ماوت ورب زگ روي م 
ازروک عاد راعشا کنر ازاف ب/ 00 با کو رامعو لین 
یر ع ماه ل ناو لا 1 ن موز رکا 7 را 
وا E‏ ما لابناءا مرت ور رشان ادون رن 71 و رازان ر 
کک گنلوپ د مدعل ممی روع با رساد م 
نت رصا زار و سرع وکر خرری رر و ار 


:1 ور 

مف رحا )ری 
ات دض هک ذوا ت مور فاا خا صلا رع روا وازن 
عر اسل معا ماکان و يلر زس رازه صراب و 
بو يا وا با دمض لطاب را رار با مشر و ل سسا نصورى ورا اسان ترد 
ست ازاب نل وعلوم رکو روق ارسي رون ورف الوا ماباب عدا ىعزرل 


ماسر ورا نميا انيرا و ولاو کب راو میدن 
رد رای ارحس وال کا رمديو رام تك ورا ارس زار أ ساروا 


عر بر 
ارس م مان یل نز شون لاعراء صا ایروا الارن 
ماسر ر رانين وري رخو سل لی اوور واش ل رم 
نا ست کال دراي ات 
ولمّاتكا البلا ىدوا أن ب عاميي تت :رمعا عا ربت 
رای‌شاه رل مان لنش تددرت ماد لاس 
۳ رورت مرول عار رار رات دمس طاسوا رات ود اب يب 
و ورا رات ووا ر سیا سات رال ي وسرت قورت تايان بانها رامش 
ررصورك عم عرسا دشو ر صل رال U‏ تاک كران مك ا لش بن 
راجبهتاع ارامرام اف زیت شا نرق 
كي اتوت امل ینا گرا ادا كام ا نوراہ 
آن 7 ارارک وم سارل باس ول ار فا رار وسا رأ 2 2 ون ا 
سار رعرا كارو طعا مان مرت سورت یری ی چا سود در ور یرل 
مبا سي ثور تورات «صررت و عن يررك دیشر 77 شم ووب بات را 3 
اسك درا سورت بم دري عضى دضرى/ ورامويرا یر رونت ليتوا 
در یاورا مدوخ ادها ا تحت کی غل ادامرا زه IS‏ س ر 
/ 200 سره ورزر لبنت وگیم رحصت تو كص ارا ل 
اعضا 4 رضوی ریمض رضیشت وی دشر و امسار و علراس 1-4 
ال تحص ب بال وٹ ری ا معا غ لالع رار رل ل 
رابت در پاپ دعن ودراب (۸ ۴ ) رت زعم و )ارت صا ووعساارت 
0 ل ورور رکه ر ر تشه را نوا لا كن بجنا ت روک راو و لور 
وران ری فال لها لام درو وت ال ون 
فاعنیاوان کرو همم وه ف و يس قرم سنو قل كياب" ب 1 صو اا اا ماف 9 


م ء ۲ 
بجي ور را مسار عر اسل ملب ن ت وراخ انز م وا انام ماح كنيل 
سداس روک وبال كارن ولرد )رت ر داقر ماده 
مشال ديكا حار یکرم ول ہز رون رب كردت يشرط ا ون وتا رو 
مهل دوم سال يرا اراب را يبب دو م۸ ۹ )بر روا تک د ازا نک سير 
ا سرا عطي اتا ما 26 در فد ارو رصل رتفا لدا للم 
لی امک تام دام علد بی زر كرض ا بن مدر یداد راہ 

گردن! وراز مالا ۳ 
لي ابروا كبوا اما ورگ ود ل بررستَيوق و متشگ ب 
عر مستا في ا مورو را 1 اسه زا ر ىنا مها سب 
ری انا یام صا ررد الم روا مان عنص رجلا ر اسای ودا مر ررب 
5 مرگ نعود رن راد وت ربزء مسب ررر 7 سا رسو اس فد 
جا جر واس رر دارا اک کا متفر ترود یزیر رن 5 ss‏ 
جمدم شوک نانمس ی بات م 
نمو زارا دا صٍ در اس دی ر و Ss‏ وا روا ی 
f‏ وه با يعم با رداردم) با ورد رل د/ 
و ریک دنر وی عال زرك وعلر یکر والرصرى وطلى ررب ن اواد 
بت دا ره را مت ميد ا سسا مويو دنر كريغو عاو یری اعا ل مر 

کنر وون جردا ضري دنا رایناز عا لین ری رر زوب لآ سا ران 
سرا درو 1 لب ن ورل موند امامت بیان بو / با 7 ری 
ارات ن تاره یدسا ارات وان ران ما اين کرات 
مرن رهز سور را رامين ره بو کرک 


۳ ۲ 
/ بن اغا رورا توب وا کہ مرت نوت وام مرها #۷ 
کر ردان لت وا دشرا وا لعن واجزاء وا ان كنات طا ضر 
ع ل کرد واک را ست ارو مروت وا لمث يا أشارها سر اه 
نفا وراع و عباوت و کالم تما ناحیر مشلا رټ رر لیا هر 
و زر تا ت وزرا ت ومين را دصلا 4 سز كرد وم ب کا 
ا ووا سيد وزرا مات رات شارت يگنر یز 
ركسلا ۶ رل سور وررعرا نامر رعا د نژرو دان روصت رد ها درک ارد 
وش ع ورات رر انا فر ع زر ۱ 
ENS TE IEP“‏ 
واشااکالی یی 
وه ایا مسا سريب لوده و راطا عا وام 22 روان 
ار مانا كرزه دیسر سکیا رانا ل عررت وتران ا دک روود 
رم وک يي درکراک روو فاق قاروا رورا اص 


9 
۰ و ۰ 8 


دد تاران الم مال جارخا لطاب ررض[ 


شیر يب رالات را یات رش فطل 
e ۸ 0 0‏ 9 : ۰ ۰ 1۸ و 4 
۱ عارك را ره دارا ارات رل وار ما ازان سر 
٠ ۱‏ . ۲ | .و 


۶ ۶ ۳ 
ارد مرا صو انرو عل عوجرل اسان اعا ور روک خی زار ۳ 
درطا رتو لبو رند و و ای ررس روف فآ كور ضكر اول سفوا 
LP EOS‏ شاك 
باز ل ئر (رر راا ست و بم ولون مواذن تلا زن خ رلک مرم دته 
وب وشن لاو ضبن ناوناب نآن مد هش اون پو این وآن مراک 
ابیز مت !الصا ورد دا وا مان يا وردم! ى نو موسا نا وروی 
وليدين سوک اا :کو گرو حون میا او سم درس 
رآ رزو ران ا کت دنه تخر در نت 
را رسو اساي ورش يد و a‏ وخوم درا ل با وبیرا تشگ 
ان چا مک سا وا( رات تمس واد ) اتام 
۲ رربي ١‏ الها هنزور رورا رىرقارلزد ۱ 
وكين راک رو طرق ړن ام ون را سر مسر زمر ماباب 
١‏ دناب !وما + اوا عل عل وق رن روق سیم ونر زرلاب بام 
بام ماب تی ہج طوی رہ پا پک کنو( ت رد 
من ما ھا مانا رعاو وجو راح ازول وتز مب يت 
ریات تپ يترم كام ب سابرت سفن مارا 
مور دك يام تلع رعادى نيا ث خضي سات هود و مرا تک ره +۴ 
در ورد 7 جرلا ولو رمام وار نمی عار ر کرک ات رک مس 5 
و سے ۱ كم 4 
جوها|متلماوانت . 
یر عر نر تت روت داعت وا غا ان ررم شع ليفط وود 
ت ی اواد ت وم ادت وا سروس وک وروا روزا ران وسا 
“yp fF‏ 8 ۳ 


۳+۸ 
یت وتحبال سکلت دن ایرو ان علر ل مسد راذا عقا مر فوفت سکول 
و ورت راض ر کات زرد هرن عا دک ب ووا ورسول صز الع روا ار ره 
ر عطس س می كرو كرا رک نوز سناد مور ولصريات رار 11 
رین كد تا چنا ھت ع اک قي دما رصت بو مور اپ ام 
و كش بها یرازگراب ورا یت دک زرو را 
محلو گرد مرت مد اول دامج ر مر عراس وکوا برا دوروو ره ص فت تلا ۳7 
برو ىجران مادک مور دیدوب ناسون درکن 
و فرت وعاراو متك وازاسراه ورك ا مسر زاو روا اص لين 2 ا 
مها وراص ييه و تا زد ون ارك سای اش ری لاما کو ماد 
رص ري سيمت رپ رعا ص نوا حورد درز پا صا را ومول 
راا متت ران لدم نا ورا رر ور ووا ص رود رز راما 
با سروب سر اما رورا نی رانا ودد لز ایت م عل واطؤر 
ورف کت ابا دت کار نا روز ن طرا ول رماع 
وکا مت ۱ 
ایکا نحطت ی ر صد م عزعز ,لوا کا لعل ددرتا اکر 
عادی۲ ودم رقا رك كرض را لازم مهدا ديول ياوا سا 11 572 
اعا لمر رتا اس 31 2-27 دورو فر فد کت ودلا 1 سس ا 
ونصا باسنا رورا :رووس سا فل وما معان شرانآن دصار مان 
ا معاد وظي ی كرا طرنا رد زوت رمان ول یاو وازز 2 واو رال 
یرب مرت اا تکار یک رما ییا زاس 
میم رن رانا داج راا مت رات وديا وا رامع ریا 
رخرسراو: و مضا یا اں ددد ےآ خر ارهاری وا ره) یط رت لش 


۲ * ٩ 

رش مايا زگرد بکال رر دريب درتام ازمؤ كران 9 بط رست ران 
ررر 7 ا ردا نت ونام رما مسيرورنا 7/7 رسمه ورگ درا 
وشات اهب صل رعا ردا دراج مرس رو ن عو سک ار 
خخا ما انعو ودای ت وا مرآ راکوت ال کن رلا نعراين 
راښ زفت شق نسي زرا ووو يمان من ماده 
وص العم و الا را I,‏ اک زوا نون و راکررن وكا 2 
سرون ر ررر نن اونا ست اښ ت ناگم ls‏ 
ویتکا م روطو وت سس زرا وک سل و كوك رارها لجلا رمام 
نان راکوت هنبل اسلا ر فده 
رل مدیسر ار نهر با ار را مشر و ورلا 0101010007 
وی میج رک ان ام 
ر را ی كرف ناح تك فت ا ہز رد اض رک مسا وه 
را دار حطر ت متام ورن رد وع لا س لالتلا م ادلي لام 
را ع مت رر كار 1 باسلام شلا وآ دتم موم رووا کر 24 7 
اتکور ٹر کر انا اهزبيث لو ومومنم !لح الم و 
غنامنا اکا فع ادته و سايم و زمر رل ناسق فاب راربا مان 
لش لعن رهط سباع مايا يذ طاريق | بر 
و ]مر مشر نر مزا اتح اسلو را ونور وباب دياءاغائر سدم ورز ررد کس 
و وا و7 مراب ار 7 ر صر رش سمش رگن وا دز 
با !سوک لذا ادا ومول كوا لامك تايا رای زيزء رسن دين را وت 
اک ل مرك فم و 1د كاج نطبو دی درا مضا وس ناف ديعلا 
مور رون ینا رنود کف غا رک لرام ر fie‏ ری ور وسا رر یت 


۳Y! 
رن ارت رگم رجا رگن رن لسرن رادا ی ز ری ل نکر‎ 
تین وق ره نوت سر ]مين‎ 
كا کر ورين‎ 
1 رص درواو ده / م رور رش ن اعون مسر‎ ٤ سر / رسا درک رده‎ 
ووا ا کیم اد سره لب دهده ور‎ 
أب میتی کر زا یپ وت‎ 
۶ مب ارفرا‎ ۱ f 7 عو تود كوا روا ر ی ل نزن ما وده را كما‎ 
ولت سان یتفر‎ 
واماج زخو دا تا رما يها دنورا مراد رگوش واری‎ 
ما امش رات را 7 او رورا وخا سردا اور ورام برع دمکمول لس‎ 
لول ومان دمیلون رح روو ل عرالوره وبزاط ادان فدا سط رک ا رماو‎ ۳ 
واا بوب كران عار یکا سرد اجان ب كي م مضنا کوت با یدیز ران کک‎ 
گر ی وده و رحا امین میل‌ها 7 یاه صلا دعل روا فصر را وراى جنر م رالد‎ 
وا ییاراد ان كرك رن وکوج باز این رك امه‎ 
اہ وه یہک رج ف دورد ی اودر ی هرهب ناکرت ناژ‎ 
حود با 262 رن رول تلن ری | ر اعطدن ن كلام لوده ومد از وا یرت‎ 
سامت وره نیزا زيل مصاع اطا یکاک وجنت !امیس اناسنا‎ 
٩ ع لیا زار ی كع تعفر لس اسشراران وکر ان و ر کرت ارا انفضا‎ 
جرنان دک دورد فراص يكوا برعو پا سيدا ىبز اومعز‎ 
سير ور عو اد شرا قارع 7 مرا مل وها رودن ا 1 تبسر رورس رام‎ 
کک رہ شرن اس روصت دلران کو ابرارزان وین س مرو الف‎ 
مروت رگا شرا زان رس کل برض وی رلا ين ورای‎ 


۳۷ 
عاد يون معا میک بان دشر مثا رز ی دي رس 
اسلامسرص و کی رو نينا 70 شا 7 نم وزاب و ن وار 
ب کر وا درف دراوم وعد ا شرو اجا وک ساد ت برف نوارك روصي 
بوم تین لك مد دوك قناز كن کر له 
ورا ترات ار لامک هرد مضورت ورا بان 
ورف نادس سرن میت واه مطموا با ریک رل كسا نت 
يط را رات تن هد مشا وک 
رور رت ری راوشد 
کاگر اش دش سوا شمو سرام ما 7 مد کرزر 1 
اوا ررس ووز رک رون میت وا بسن ر س کر 
مرو لش شرن حرسي ,السلا رتوم راص لکوت وران لطي 
رت درو هیوست زو دن ,ره ينا 
کد س رین ارتیم فان 
ک کنات وق جوا بك هوك ار تکاس 
مو و ر رادم رو رانید با مون م هه و يزواررووا سن 
اننبا ىالا نلا اولوت بترا مون م مكل مساحو سس روف وات 

یکی اسنہ 
دار 2 1 بل دی u‏ و کر مد وا اکت رون ررر را ود 
و طن ل لب دابل دعبال را را كرد بت از راشتخوا ران ت 


کرادت یری امار وتا رو رشو لاب ریاد رہ 


5 ۱ هم موه مت 
بحي جود ا كحت ا اناا ای رز وارها رشان ماب 
نميل نين کرت تام ما ى ييز راد طون فرش او راکنا 


۳۷۳ 


ابا ی اسر مب مت« رطملا 


زاون د ده کم ناهن ب هت رن مود وان بیت 
۰ ۰ 7 ۱ ر 1 و سر 4 7 ۱ 
1 ی ۰ و 4 ببمل هس ٩‏ 
۰ میا ؟ مر ده سم 5 سم اه( 


ساره تام دربن یحی ن ن مل نابل ین بط 
را هنا لسبط صر (ص لاب واد ا ست ک رازو خ رویط( ادوم تول رہ 
ول ا لوتر گرا میم افو یواست ردوب وأا زاره رات 
بر رکز رودا يتما ا ان ده درا ھام دی ورن ارفا تسه 
درک اد روصا شای رطفت زان مان برا فى دہ ودا سكين 
رر و زره انعا ندا ررح ]با رین رورا نار اداع رام 
رک بیان ترا سنوی یداو را کرت ور برر زاگ 
ارک ورا عل ززا سل إن فضره) ییا ورارر ولر] رك ورلال! ينان 
با بدن راز يم ردام کر ان عم تاراق 
دوبن زاش رضاركق بوسر مامت وتان سان اورقا سكين 
امت كوج لسكا شقنو مر ری فان ان زرابم متهي نيبن" 
ملوند AL‏ رار 
7 رسا س لوده و E‏ ا 
:ل ررر اسنام نور وکا ن ا وکل كم اوک وک ربا درا ر جار 
کک وا 4 9 والات 
کی بام ربوم ران نارون 
قوذ ۱ مسرو م يران را رد رو رار اسلام را 
ان اک برلرام دک نمرون و ونر و 


PYF 

سرادت وغل دران وی ضر یی اسم وبق ایرد نا مروت ورا ہیا 
عل وروما بتسد! مترو واو را : و وزرا هياد وره تدش 
ماس كرارق لذ بن‌اضان وى معداوت در فاد ویار ری ورا ر قرزا 
و JAI‏ ره وموس ! مُسمْسررويق! مجع سر و رشقت 027 
عرب رم مت روما داو راسا ی وسا نی اب سالد بی 
درطا باز ا اطا قرسا ور كور ط اس رر اون سرا ماس لور وم 
بود مكاي اكد لاسن كنا ى فرگی حورا شنا 74 رم انيرا وك 
شرفت کر ول کی ری رب 
کت زان قوف دای زا ایض 
جز وین س فلي ررر و رضم فرت 7 رواد نو مها و افوس 0 
ساز ىكرد ند یاود درز زانط ,لبرت اي امات لذ 
ورک ن لطت وناز تک سوم نکر رم سیر ور رفن وسک 
او داد باوى ودرا لرا رایز راا مرت ۶ رده اطا راوص عرد تا 
تست رز سلا مارد وزب | دس درطا ما دراط ازروى عدا رصن 2 5 54 
اری) شر رون را ری دی f‏ 1 شروو کو یرگن مرن ان را 0 
ر د لوو سوا مش مص :رسن و بت‌ارزدن ۷ ع لمن حور راطا 142 را 
تحير ا أن میرن مات ری سونو ابا ی عت ولال جرا رورا 6 
اسل مد نوم و غلا وريم عا مب اصد میا رن( ار معطي نف ريت 
3 سمل راجنين دنه لیا تكسا راد نرازاش ن غفا كردن و دخان 
ارغ مرا ميد وکیا ل کت اورا روا ناگرا لیب دک و ںا ن راد 
ارتکد دنو روا ملین بر رش رون 
ارو مليطرجها م را رار سی ! اهارن سين رددیی 9 


۵ ۳۷ 
مان زا سوام لوضوها بط وسا اول اک وگ وذ وروم وفوا بن تہ 
۱ مون عراز بر کر وربا ى اجوا رقص يا ىا II‏ وسو دورود 
یا ریسا یک ارت دات اس کرو وات عص ر وراشا رده وروز يگرفرم 
كرا مض لی نان اها وب ونع الت ور بح ی 
د ودار وف ابن بش ووس درج لرا تر وى رار رم تفت( و 97 
ززج تام لاز کرت ی ام دہشت وروی کم اوو ولا ان طون و 
الل سب رعق دروم ما السلا ردو یدید بر ولط شا ریما رزیت 
اط نشت يري كيل رق حون ر کد وا بن مر رسای لومي 
سمي كنلا ی سای سمو رم رر وردنا ار را رو مرن مر ون 
حی ن نر وکا تلد ٹ د طت ورا سساو وها جن ن دات رز ام 
سا ست وربا ی دردرس رده ور كن ھر ورور رم وزرگرد 17 
امب کشا رون ارب بز ق یکر ست ک تام رای نداش ور 
برب سيا رلور رن لعزاررٌ عر لجرا اش شرن :سداد وس کرد نزار سم 
۱ 2 رده راردا ست تین ىكش رن بردم و میا امب Ny‏ 
کوب يطب :ماش ناگی دا الوب ردن پوت وا ل دعام قلا لجراي ا 0 
کک ادرک کان راوشس سن ابص زد سيروم ودين اين ره ررض 
م رترت ازردى عل دع ران کا بال سا كوا دراط ارش رورا یک ورا 
چررعره وددطع كرد ون سور 4 رم ازرو معز لز ان 3 عضيل 7 
سن اش تك أن یمان ور مرن رام وخ رو فص رل را 
راتک ر رگن و کون بر ی نظا رسيت امس ديا 
هطرو سرورولها 1 رز رگم نا جين اكب كا راو ررولها / سد يوووا لكر 
عط دردود ند مرن ار فسات رفک مت 


۳۴۶ ۲۷ 
حابم ريسيد بها ساسا زاگ الیل لزاع سر ال 
تاجرد جر لفت امل لر رب شک ره 
ر ا 570 ودرثيا سيان زات زاح ودرا لطب شير با نط ن 
ا ماه مرچ و بلغال فش عل راونا لدو ییا 
ا سين داز شرن وق یب خر فرب رقاب بوره م دنس 
زک لسن وا وزيا لور وا وقليف ۱ گید وى رعو فارز مرق كرون وا 
را زور کوش وړاو ما رن بنا ت زر لا ۶ 
کرد اس وين ب ایک اش کاود زمر" 
رصون مر زد با اسن درا کش نابو شد ووم بيدا ةل 
و دار وی مرا زاو سيرم و خلا وت روا مراست 3 ورد میا ومبردوازرناضز 
وز راز ر وی صرل ولک زا مر کار کاک مشت و صر لال تاو لعأ ر 
عل رکش دا ویرک برضات ب كان یزد در سا وها لى !دسجي کد 
حون دروف ترا ییا یی مت یار صا ب طلم ورا ست روصا امام 
روو کر نعو سهان را ازدین مر راز كد رزیت ومإعراوت ورموره 


7 ۰ 


و و ا و : وی ی ری 
روزي مرو انارت ردنا 0 روط 
4 


اين وق بر ريت یزاس ت یو وحبن را یرن ضرا ی سز ور وا 
کردم ى ردن اررو ىلر ری ام كرد مش رر درکیور اسلا مان ررآورر س درم 
وا وت رق تکند ما دضاع اب زره ور رل نامام مه 
ال ان ہو ن تنم تون دين هش وای نسم اب 
ریگرد ورین تن ره ووک شرن حو كسدانن ابي ادر فا 


+ ۷ ۲ 
یٹ و ابن تو رر ان ترا زارد نکن 
نان وراوران د زان اوران اقا وعدا ام روان او ان بر 
۳ ا رانا صان ورد دازا ورزو کا غ رسال ون موز لووط :2 
وما رالت ورڈ رن نب ع نک زاش راز ركرد ین شروت ش رابا 
حون رت علر وس سول داس ت بويت ارزو مرو جر نف 
كردن ایا رشن بیش داضت نک یآ نم شون 
باو را او واشت ا ری بر لكش شد ناوزانواطفا لين شرا 
وان وانترتوق! لعاره را مس الا ۳ وسلا ان خو رازا تصرصًا ور اہ 
ورس سا شاد تین 74 لوال رشا نكرردلياكا 
مانا روک ذإ نكن ركش ينون هون واصي اد روف 
سار كارا ی كرو زرائ سان و طابر ضاد ال مین توت 
ير : عل رگا هرادن کر راسا زت وی وای حوا ردا كين 
ر ورين مردم سا ول ل ى اسان مرو ولاو و موا صرطلر” حرط 
وا لیا مسار رن صر ت کا اوفط وآحزحوااه نان برض جا ارا جر 
ا رلور کردم ووقئ! رفم نم ى/ ومن سر را زربا 
وکا را زد درل جرا کو نک ھا سامت رس دائ في نکن نود 
سی نا وا رن زیامت روما مک درت سور راید ورا ددا 
کوردل کین حزی خطو كك موا وض رد 22 بابرا مود ور 
بای سس لمات ده وا درام ررر دہ دازر وی غود هجا 1 2 
کرو ان ليا باصا با كول عدي شيك يان داضم واکان ورام 
او وون ړوو ردن ارب! سیت دارن ابا وده إصيديوا کی رمن از وازن مرگ 
زور ت ام كلش ين من جاعق وکر رمن ریات و وافلا وزارت 


۳ 
ما ی کرو از تال را یش نآ عت رن ار ری مش 
وس مقرم ران یه عيذم ]اراوس تم يدارد دن ہر نارارو ت مارم ودرقيالت 
اا الور املرمشم ل کیک رق گنر 29 رام زب لسك فد ارسي 
راخ وه بان شيع ویب مین ېاک ب طن اب بق ثم وراك 
اتان ودرا ر ی یر ره این تیه از راداو ره و 
خرن مسبت یلیم ل فوا ارا وراو ان 
واف رك دت یو جرا ایس رطف لگ فش فرح رارکت 


کڈ رای ادط زک کر دا تاکن مزا وم لژ 


رايت ت رای كن وردان شرت ابرا ییا امیر رک 
میرک اردق لالت ددماع ره ول زار ن طف ر ار[ 
909 ورا وت ووتيز وطس أرما فى نا قواعرريا یواست ده دم زگره 27 
ری میدش ضرق ریا رما مرب رض مد ان اوه 
کک و1 لتنا ملاعلا م ملام 29 اند كلس یک د ر ولک عا بی اریم ی 
؛ دض تب رجي زت دنر یتمیق وتیل 
شا منم تا من رسن رت 
وري نک ادا سد م کرد د ری ای دعوو ری رادفرط من رید 
ای داشرا + نامز - رین ای ندش 
nly‏ اغا مرو مازعا رو وشت رن 
خرسیاد حاجن مار یادن مان رازن وکاک حارلا 
وا لالت ردن رون روراحی ارک ساگ فار تور وا من درغت ووز ر 
بردو طا ررد لیا ئ سلاا ن نا رز كد وولرارکر رس۲ ارا نت بی امير وس اکر 
حبش سؤ رسيا ری ارا ساو روما بل كشع زرو ر وشگری مس راان انر 


۲۳۲۷ 4 

ریا وی فر کو ور دما زرا سام ءا برك رد از بات له 
زر ابر درا مرو ورارا ول واي وطس فت وا مگ یز a‏ 
م شغ رركن نملا لعل يرلاو وجون ار وبين 
7 واولا كبن 7۸ هر ی لر دنہ ارسلطن ت رای | اسان روصا بطلولود وأ نسلا 
اسهد رین (مايق سل )ون طت سيد نس َض ین 
مین يرن اروا مرا وا ساطت مرا م يرج زنب 
سر تا :نطو ب و فرب میت نیت نالا ربا ريغ 
مانب رونام ون ترش تد چون عو سني یمن دز 
وشن ٹر وا نط نشت رر زو سح رو ال 
ا تاها قتا مت بالا زا رای ان سورد 
تسوت ورد[ ورد وأ جم سر نانسا ن ورد رن داع وین ور 
مشر د كرون ورا كردن وزيز كرو نان سبك چنیا مینست خر 
زتها امن زرف وش ريشي رودن دام را لي 
ابرم 7 0 عير عقي تيار ساو امش شیاین 9 
رٹ را مسر راا عل ورا شان ار دااع لسار مت ینوت 4 
نرا تست زم انمت راک سان عل ره روند رورا نمق وم 
وت وت اتان اتید اما قار شيعي نس راض ول ن ما د 
عم ودن یکا ورالد وهی تست :لوزن رت یکی دار (راراوا 
لطت فلها ووا طس !ست وير) وربا ست روه أت لورارصيين دراولا راو بوره ( مزا ر 
راطيا رصلوا تا دركليمإروه ) وأا زار بن راح روا خا بنارا وئروا نک 
لار ]لت نرب درا م وبر وسراو شيعي نعل و كوو ان زا رخ د زار 
رصت ين دا درا كا دامر كر بصت يارد نرق بن ورد فنا ليد 


۳۷۸ 


اشرق را سب نان بهار ری لفن ریک برض رر د لعن وى مار اکرو وان و تر 
ع 3 5 5 8 ۰ 5 ا > ا رن 78 7 م" 0 ٠ 5 ٠‏ 
ايا ءا تكش ركان اسلو شرا ار يرع یاو ره دراوررای !پارا واا راا م رعاصب ادن ر وكا 
س را مطل م سی رست خن روصا ت اسر راب درس رامین ی مات روا یسا 


kh‏ مل نت رون رزه ا یم صز رد ورات رها سو اسان موده مب زە راکم 


وا ست کرد یزیا ودين يننا یر وک ور مگ م لرا زوت رین 
زا واشت ات تمشت وم تأن طولاق رن ومنل ها شر 
ابن انفلا بكو ست روما م ر درھوا سیا ست پیت یوضر دري يعم مشر 
زاب لباز ی ناا وار امروز) دعر تک ان رونت اس ضرماآناگ 
ارس چناد -چرروزی کک مدو سرا رارسا ره شد وان انار یگررامشت 
ا عن رفت ورن لطن ازن ام رب دوه ود مش نیمرا 
از مان ديا ونا ی ار ری كنا بادك سر نهارن کل تک وروا ل أن زکرم وا 
مسح اتف یود مت مش الت رع دم اباب دات ورومام را 
قرع ردنا رود یلیلج ديد ده نو مان مین ,یزیر زگ 
روا درل ناولا رت وسور ولا ردم ريا امتا رز رار ري / روک کار 
انان راو رده ازرد باع عا أن بر د شس شد ونيا ن لو مشر ره اياي رد اناسنا 
سكو مز رولا لت دشارو نآراو ٹر لازا مراف سود کلم زديزر انا 
ا كرد حوفي سد ولج راز ودوت سثرن ور سي راوها ف خی رنراک رب ار 
ينآ توت وق دخ رتافد ورا ن کول زد 
رات جر امل کو ت کن روا زاین اعالى زوت مزا یرب وا زا روطو مسبت( رویز 
وا رارسا رو بنرا مس زر یگ ماطس مين ر اا رور ار 
میرن کیت رعلرمين وان وا ضر[ انا عبن ناینب وت 
شان ين 4 سمو فسا راب ناي فک نرتسن اسوم وس رو 


۳4° 
7 سل مدان سيار الجن رر اف , عصو مادا وين را واو وران جرا قر 
ا نافارش وی مخ تار دادر برا ورتوک دان ار ری ایا وس 
حو ران سه رط ضرم ا ړن و مين وتاي رن ما نرا وکات 
ای اضق حصي نقارداد نه وچو لت ارش وم زارا وا 
روسل يت یره دبعي زد مود امین 7 
واف ورن يليت ویوا تاشر کراب ساره ازرویی! فلع 
وای ن غلا ىسق اجون مايره دون سر رن کردم رع ترو ري 
ميد کارا رار سام ودره لر ورای ارخا ا ییا ابن 
وره زرا زیاس ت و رت وياب نوا یک رین رر مياد یه مت 
کارا دصرل شا روزا رواد مرا نر ٹن ایام 
کرد رز دعل ودين وون شش رور نرو اوور ارگ 
بريد گیب دسا مرا وق اا يكير وهات و ین رایرک 
ترا مروت دوه يب یا این بل 
ما ایریا ی یوم رن ونر دان مان زارد 
یر مدو شع وا سپ یی نیت رات امش لا تاا ن نتن 
نای تعب ټا وام درو تا دسي وكمدن رلمارر رل اران ایی 
ماك کی خا دعاات اہ کرو ہوا کا ہاش تن رن 
انا یداو مین روط لودل وا ون قوب د روسلا زا ورون اسن را گے 
سرن صن صد ورین وتا يع دوا سط اا اودارا مزجا فص برش ره للت 
سیا مت وا حا اتات وأ نارس ارآ افر روان نی سین 
سرس روسلور می دیامن 1 بره است ران وا دار زوت 
ریو رظ وتيت ار أن كرون وس ردنت د ت تو وکوک ىن 


| ۳۸ 
دایص رپ مروت ما ان 
صم ور سما نل يبن وا ڑا نموا راي لضو عل زرا جور 
یری مدا تزع میا اکرش يرو نص دیش طرف‌مش دد ویک 
يدبا یرو و امد ديل اوت برا مشي سز واش ترا ی گر رو ی روک 
کیہ دز يد دارا تک ران ميرك با وت ر رات زت انرا 
کیا مدن اتف مت - کنن ا نينول 
است ررم نشان ازا یک رویسر ایرآ ر سلاو روليات 
عطور ېږ مرا ری ند مزع ارعواوت وش رک ر رازا ن 
حرس ديا ٹن رای زت وی وا تی ری اجن تك ىنز صقي ور اک 
ره امت ايانم فت صوق ابن ضا ی تعبات ودا یرو اروپ رکه 
مدني وض عرلا ت وبي راكاد اعرد ناكون ا برا وهی نات درم 
بت نون ورحؤكرىبانها ميديم فرع یه 
است حقو ما یرما دی تور 
نشور رطمت مال سا رز دا رطا کرام سا رامين سيار اعا دای وی 
تال ران فى راب دعبلا مد وا شار مراب راک در ماوت 
رصن يها با عردم در هل رگری اس مسا اف 17 SS‏ 0 ارشائع 
سيا موه ف درغ نيصن مرا لب الارن درمسا وراس 5 4 
طلا رارع و وا فارطا یم سی ایا صن ول و سملا فلاا وك 
وشل ہا تسیا مہ درا سیا لازامو نا دوفرن دیرب ت کسی کب وہہ ر ب 
وان مره اک فوم دك وون زوس چ یماس ونا پیل ودار وب مرمب 
مستا مايا سيا ار ارو ہام زربا ت روطتت آری وا سط ھک ند 


رس تن قطن - خرو نازر طن 


۳۳ 
۱ 7 ززا یروا مده و وراعصًا عرش ميد ولت روت 71 کمن سل سیم 
ولو رات زک (۴ 6۱۴ سه ۴ عرشو 


شر اه ون روت اناك 20505 
۳4 


نان غر یناز هینبا رین دی نیزر وشام 
ال یروا ارو | ن دته مره خلا لک ل 
روتوم رود رن مه خلت ره مرج 


۱ هم م ,و دون مه سه و لس یو ۱2 2 ۹ے کر م ت ووس 
ادن وما ھا قوم ل جصوا دنه قط ولا رون الس ولا يعون 
AIG AA AUC AAI‏ لا + 
و م ىكل چا ی فہتلون اعا جاج دال ود ت 
مهرم مر ۰ # 
4 


شد 


0 ۲ 
مور سم ا ا ا 0 01 
الرعاء دعوو اونا عا تناح ق كير مع جراد وار 1 


ال ع ON‏ م د و ت م 
کوب لالم دم معدن و 


مر وم 


و ص 2 E ALA‏ هرا سا ت ر > ٩‏ +۸2 
اجزها تمحز ول نمو دهملا 
ره ب و17 صر ر ۶ ۶ ۶ 7۳۱ وس ام و ۶ وه ٩‏ و و 
ركم اسمن عورم طیا میالم و لياس ورف ور مهم 


۰ 


2 اسرد لا 2 دا ور او ورج و3 مر س وک 
اراد بو جرا 


1 یرتک به بی پآ رای ط راش ری ت دزت دبا یکی من 
رامت رگ زار سمت کار ا سيان را فوشن من و را ځا زاره وه 
روک ناعوج رداپ ونرد ا میم ازا باز Hi‏ 
فا ورد وزان هب رت واج رش ر ری اسن داريا یلین را ت‌اس زین بللا ىارأن ] 
رسن را ,اس بای انسر رن و ماو يد امت ورب نگ ذا رن را يد 


FAY 

مخ هر نأش نیت و یسنان زم مزر شان رام 
و بسر وت بين می سرف عرو لکرونرازرا را ن یاس ت کا ی ابرا 
w1‏ ورور 7 اسل ان مخلرات ص شن ریک رگرزا ورن رر ابر 
مشا يك نمق ست لب رازا تیا لوو بطر زام 
عام سوست درک یک کل روع یسا درا مع رانطرای روها شما 
طبقاتاسو متا یرل می يسود ب ضارا ىوق مايرا ری ا ده روه تداع 
رار مده دراملا انکر دا راحا س لا ری رن دارک رل رہن بیان 
مضت غر ازا ستو یکا تیا زا ست ارو زوا سط سر وی کرد زا بت وبي 
روابط ردب تغابم یر دد زک دليقاى او دبای ید مکحم مور 
در زر ی مح تیه مر ر درا رور واک اصوا I21,‏ هیر وين را 
ونی مسو اران !کیربت را راو این شا رفاو تد ت 
مر وري سن ن فن امیر مشود یکرت فیس کار زاین ر 
ممایزا مت لاف زات باه تيا ورن 
سییر نییان کیان مکی 
ری متیر زک لزان دنوشن را وک 
یذ اٹ ناروز زا ران رتف دازا ان دز یلا رواب 
لي ییازان س اٹ ركلا مسر اما لان را معام 


34 
A | ANE‏ بو ی ہے له 
دا 1 کم E‏ 
بایروانت یرجه ولتت حورلاب ل Us‏ وماك 
رات واه الى وا نباب رب مورا رهز لوف مارم 
السو 4 u(r‏ و روم 4 بره رٹ دامر ره «دركطرجياردم لماه دالا درا 


۳۸۳ 
کرک پت جر ری ایا نک ایرد مارهب ورگ 
مشا سكنت ولا س ان ,ل ددرا اسان فا اه امت برا یازا 
ا ورا رلیزارن ررر ورا وج شتو دازفل نمل ترا ى اواعت رار وا نک یارس 
ارم ص ی > یط م م ا e ao,‏ رصق 8 
لهسم دوف (داضاو اسل من دوي مالعا وین ويه ماع ار 
١9م‏ 
١ 77 ۳۹ ۳‏ ر 7 af‏ ۵ مم و م , سر و و ی ر 
ضعا التلاح مت ل‌کاوا خر امنا بزعون ان رمه مار 2 
1 
7 ۳ عرص 1 سوبحم توس | 3 + * سو 2 ۱ إلى + 
عو کف ساره وراب ل ورن یوت 
- ۰ ۰۰ وح صر 4 حرص بر > مس خر عم م ی 
لوا دحا (احَبَساة)طنواان ولك ن خط ہام دوت سنا 


oe ی رح ا‎ Nf ورن‎ A 
ای نای ھال نیون ولا سروت نون کاب توك اننا م‎ 


1 0 
س سح و 7 سر صل سے رارت 2 5 سارک ONL f‏ 
وا رما و عر ااب رلک اه وكانكوه يلوا 
ر 


کی 
جرم af,‏ ر ر 


ار ار رت ور 
مزر عون راکوت شود وان یر 
وجار الیک هکوپ وه روز 
زام و جروت یه الیل که ورتم 
ارم کت وا ود ام وب 


۳4۵ 
سن‌را ی نورا یا ست وما رگا ر رک رار ص راک اور صلا زان 
کرو واس کا راو یکو ورز سل جاى ةرانا زا منوا فرظ شرع 
ورا طبرا اشركراورا بن او د و ہرک راان رایس ل لد لا ار ینیل 
اش زو رز زر یگیزایش اناد رک دازا ان 
للزرو لوره 2 وزی عق کرو وان با وک سر 4 اس 
كناب زارا رگا ار 2 رد زا 1 لشن یا بن 
ر برأ ى رال ا زە سو رک و وضو ن وا ید 9 ١‏ ریق زر ال بلاشان ور 
ازا موا ل لت تین اجر سو یاب رک باک 
rei‏ رجا e‏ 
ران رادآ اکن رت زیامت ی زان وائ تن 
اس كردن ام وقول ۳ ام نپا با رلا ىسن م جا رارم راد ساں 22 
ضرا را جز انرا ذل رسای ویب وشا پار یکر رمد وب ود و 
اا قر هلاه جوا ی ا مان رود دير ديق خرن زر 
نشین و رکو ران رر دارا اجازه تب یشان ناعوامت/اا نون ار 
ون را ل سا زک بر 
۳ کو موا لدف E‏ او اعراباین‌آلتیرت و 
ااا ای موم ف ساعتز علا وا هرس 
زک وا 
و از 27 ف مراد نرآن اورا RE‏ 
سر ظا هت 1 رگا 7 کر نان نا در 1 
ان هریت مینست کیان ری رز 


AY 
If سا مابرسا ۶ اران 207 مم وکوا سس أن سودت درا نیرت‎ 
اولا د موی تست م ثرا زرد رگا لوت ا تسیر دیا ام‎ 
شب واا بارسلا امرك زین را یا که رمث ورزر یکین شه ناش‎ 
ري مسد ددرأ ها كن شرن وعد سنا راک ی يهاز ار دروا کی یوو ره‎ 
ابا رورا ورا شيو كت جن ارا مول با سر رج كز روا ارْنها 3 وسار م‎ 
مور دنر وررها یی موس |ولارعا رمز‎ 
انا با مرك وسلرن لام 7 لزان سن ازا ب ماس رداساده سرا ا رت دیش‎ 
ل رن وا زان از اولاوعا و روا عا مسرا زا ولاو مو تود رو در یامن رضم ۱ وكين‎ 
واولاد او هباشم مرک ده الس وجول سوت 76 سي لبط بجاو العا )عاو‎ 
تام کر گرم شم‎ 
را ارا راربالا لا ری واک کا نك وا را نب‎ 0 
۱ فا سل ات‎ 
لاس وان امس ابی (رن رویز )ماد‎ 


a‏ ۷ لت انار نات ړمل مه 


۱ 


لاد تابا ساماد رم حول إن 


۱۰ 
سر 


ت ا 000 ءالجن ن مدا وتو از 


و 


بش زر و مران! رشا تؤأشيروسا رحا وبح وما ری ایر مرغ لعزن وما ۳ 
2 برس دان ب رم 7 ورضان! ست رس را درس واراودم زب 
بی اما مساو رطقت ایتک (سراران فور 7 
ایا ندا موان ب مشد رایس و رها یر رال ات 


۳-4۶ 

دازم بدا ميلد پر بی الام لس وا لو لكل وال وال 3 
و روا جا مرا ال جا بلقا مان واحِرة بان ول 
عي رن زو 
رم صتا عل وال ومن رول فاو کن لابين 


ارف امي روَمادوت يزار 1 اف حى 000 
ددرو ركو رک وروم و بز نامسا و ہا بی است وأبنا دک ان ور 
ود ری یا ست يبا مل دی راي آنا رابو طرا ومسل م واوا رور صو ا رماوا 
دعوت يكس وس رسلا نشو راورا اشر اسلا اسان ن وخ دنا کد 
يكو وامت‌امری J1‏ 14 وار ایوا ود ناسل م ديص بعلب وار 


صم 1 


راید درا نأك ندري ی مت تك زط كبز ما ات 
سی رشان 1 51 كذ ور اليا لضع استک زا ط باس كه يننا مار ومشرهانرناً) 
زسشتان ولع وار الالو كاين دما تین تابراقم 
چارم وا تمزه ولآ أنبها ر ررم ین مي وس ررم وشت رقا س 
کک رولیت درط ض شا ت نی نا کر ويا بودن زوق 
ولت! لويس الاى ورا 76 لرک دادم اک زرا یرک رأ ناما طررارر روسل نس اس 
بای + صد د وو ورش ت کا ينور نکر رش ورد مر راض 
2 اس ىا تک را سا راسك ری سک نزن ان زک 
زرد وا ط وتر ب سلا وران مه جحو بادا ارگ رم 


۹ 


A۸ ۸‏ 
۲ سر م ور “انه و 


ین رورم 


ہا ی نان رت زر السلا ور 3 
کررهکرزمود ال بت عة "انز ومک ی كل وار ورمن 


فک وتات يفاح رح برع سوت لب 


۱۶۰4 4 


اد لېر ییا المد عا الا ری دمام یاک اوزنا ها ونا مين 
و Taf“‏ لو مم اه 8 
وھا سما ابن ی ری باح و1 ليمي نی ,درای نی 
ات درست دشر است ری مكيار باصا 100 
وراس تکار یت دبرا رلك امت ا ریا زم تكبا لا أن لہا ار لا لمت 
77 وا بسا را وت ران ازو رورا مر یمام ومركم 
72 و و - 
1 ۰ 
بای ب 92 
ہن روت دا رین 
وراه مشک من باعل کب دان م راو 
مه و 3 إل سر و 99 سس 4 Az r‏ ود 
کار بان فاخا که کا رون ان دنه حل ادم ره 
چام سه هلا ولا ن بسن بر ابن افا شا (بوان 
منفورشین) جل زاب امت يشام تن 
مسا موه دالت ران غر بیاری ابت بياذ ذا مر اياي ۱ 


U‏ ماصت‌اورا س اپا وا سانيا و 

کر تاو دماین كلو 07 رامو یو نا 
حالش رص 

بصا رص (مع )صا ار با رعاشو م یره »رورا اه ناوچ 


۳۸9٩ 
اه 1 ع‎ ۳ 


وشات حي ولمم و صاصم 24 ۷ 
یت من ا ا ری 7 5 
و و وس وس مه مت و ماما - 
0 هرن من مين الامو 9 
مامد طرا ازيره است 76 يط دناست من منت اسان ربوم 
َيه اس !وراج رد الث ان لیهست نز 


2 وات 9 لح کنر 0 دام و ود 


حال يب 7 


در مان سين تماد نارای فز سدم دای یا 2 
لرسؤيود ان اده حل هرا 9 ان Je‏ حصلع ن كر يها اخصت مه ات 


ف بع یت لت سبعه سین ار اکن 


عدكيا لا درج ان ورین من فلانا و فلت بوا زارد 
کیا م لاسي كن ان رت وخر اظ وكرام سن دران ېوس تراک 
طرا لي أي ب فاد بر یت ونير ره امسر مرا ست درا کی داه 


۵ ^ وکا موق 


نطاب دسا من جر حصا اجا خالا 


ون را ربيب یمن بش سس 

نس رابك باصن من قال سا انا مرا عله 
السلا معن تب دم تله مین دا مم نال كب با كف 
املا لت خلت مک من رود نا 


لا فض 70 2 Af,‏ بور ما یواد و عن | وم پک رورا ادت 


۳۹٩ 
ی یاه مسرو ,نات وران لب ریا تیر فان‎ 
راخلو/ رده او س ری زر ورس ل سره رلم رکرو ن ول ددمل مس ار‎ 
اوقات دای مان میا وق وق ت أن روا اکن‎ 
حلت هنم‎ 
كلصا ارات رل عبر دیزی ن ن ب ملي موس چم‎ 
تاد ارادام ی ل مور أن مه ر عن وجل 70 منیا‎ 


بر کل تا ام و 


جابنی لھا ای 2 ع اکت بابب ده 


مراک باب برح فوا yT‏ 


الوق وا لام دام ادا زوم 
شا ل لهاجابرس الها ان ار 0۳۳ 


در کل اب وای ع 0 


یرون الاح نوت 05 وا او انا دعر عن راما ای اک 


اصت شرق ام ن ا ملق ست با یآ ن دوار وہ پرا روا ارط ومان رد رک تا درد گے 
مینست وا لاک در رياس گرد ن رر ارو بر وق گام 
خوررا ربت تلز متش اسلو ا ی درا اروم یروا مطاردار نرق م9 ار و رای ورا لہ 
موسر اس شك راچا رسا مر را یال دوارده اراز اس ارط دمن بر ور اکر 
سگرن لزيا سن و الا ی ر کر رن رواروه : ۳ ارس ارات اكاك 
خوررا ریت مرو سای حوورا ناد رار د سکم بایان 


ڪاه 


0 
ات ایتا ملا وان وت 
لین لان وی سای شرا هن زو 


1 مر جر مس 2 


00 نچ رت بات اد 
سوال فكزل امه لاو سس فى گفت مر یادف اتر م ارادم من 
ینتم ری ورا م با سركت سطس تا سی ون 
مزب نآزا مضرولورا انات بات ازول السسؤرآئن زهناصتض مر و 
بارا ره ورن طرارا 1 !ازره اشام زرك زا 
مرن ا 4 00 بسار ىم زان دفن ولا ا برام رادم را 
لو كرده کر روس وربا کر رازن کرهش مشا سيلا نت 
14 رادشه زوراب ) موی “ادات متك دارا دمزار ییا رک رن ار 

خد فق 


ابا از ینعی زر رازو 5-8 لزعت ب لاس گرم مود 
ص وموم مهم مر و 7 مج م4 اه 


من وداه من مان کیل مان عن شا مرل نع لبن اانا 
ک‫ اي اک ١‏ راان 


مرم 
ار ير ر ر م م و ا 


ان ا کہ 
مات مر رال سق أرب وما دبها حا ٩‏ 9 مان ونان د 
08 لی ادما 0 را را له عل کر رح لكالا تالف 


جر مره و 


9 
کل و متا و واث ول وک عل هانگ ۳ می لر لعو ماعا 
بین اران افا با هلمرا نيا کر یزاب رال کت 
وررا لفاو سيار ىا تک سذ طرا د ما ر srl‏ أن ورعشاين ادش تل 


۳۳ 
مزر سي رارض صادق علي ته م ری زرا بیع وحاء 
و نب ما وا نوسي رضن 


ماب کل عا رها و عالاء ره و جع 


نی بای فرای وعم دازره برا ea‏ اا فت 
آسیان رضت زونک برعا ى ازا بان یبای طا وقرا زات 


ومر چ راان حرش دفن 
فج الوم ینید بنط پاپ( رٹ وضو 
صلا | تعر صا رق عزامسر مروا ار اک اينوم زود ن 7 اا یرک 
لقال نل ترط تاد ات عم تم 
یه میا وم مر یرت ناکم 
ور عار ۶ ا ا ا ا ا باب 
ری السا الوا وی 
EEE‏ وی ل 4 
جیار مب تاو ون و 
روا ی عا تال الما يا 
201110 بن 


را انا ایا ا 
اراد رگن ارو عل م 1 ورایت نرم أي مار كرو تر يل 
ایرد ی رازو کشا ن سرا میس مفرلورعارعالمان] جانرازهای ير 


۳۹۳ 

“سه لاب ن ير ینوخ رورا اويرددبت سركي را روک دو رش 

اماه هتم زمره رتم 1 مسلا رفارو تيدم ورښالاو 

کاراب ددازدیع اق نرد د ازده درا دولر روما اې 

يا كنت رت كان را ری ان لباک یی فا یروا 
۳ ۳ 2 ۰ 

حل بال ممم 

ر كاب همان مابس (۱۱) ركنا( الا یاه والاوصيا؟ ) ارما ملا 

رن دسا رونت وروی نرج ایز ی 


مر مر ست و و سحن دم ووه eT‏ ص ]ل مم ۳ ا 
لاا للام ویر ا اب یال عبت کلام رال وان 
کے و ار و مر ایا موس رصم رت و 
ص ها 4 ١‏ 62# م 1١--‏ ۱ ۴ سم ۰ 
کر شاع ف فط ره م قال ھل دلت عل سل درن 
اد و رار ا ا ص و 
دَخَلَكَعَلبننا ف ارت الان عا ال من‌ هویل شاللاي 
ALF J‏ أ “a Aha <A AE‏ 
ولون ای انك یاک وا کرت ف بت الان 


ص 


سح - 0 e rd‏ س وم 2 e‏ 0 و 
فعا ل عل اتلام طت تبسن الوم حنا وا در سين 


hE‏ وا مس 


لي 9 1 4 9 TUY‏ اء fit‏ ۱ ب 
ديناراميها ننه دنا انه فال الر حل اسهد انك عد العطل 
OLS‏ مرت 9 ¢ 58 موی ہے اوت 7a‏ ے 2 
وال هیودا نوی تال مکما لت له وات مير 

م و ر کے ی 1 د اکم 
امات لباک بالا مان ماب یدش کروی ,دمن 
علا الام وا مھا باکت هرز مرت ان روزا ی کد شمیت 
و افيساس کاراب بوک وکرو ورور دوگ ابویک لاز تک وباي 


رمرم 7 شتاست ضارا ريت زرلا ارا يكم و اكرول را مر 


۲ ٩ ۵ 

ما ورم کان ران اخم لبرمسبار وام الس كلو ىقا راط یل 
یرای ورد رسد شناسا ی راودا مان 
شان وم لراک ا مروت وعبات وت دار ارس ال يل ورا ل سح وساد 
ورزر ستاو ن کناب یاس إن لین زارا ط برس رورا رت ول ورد 
ام فز ہا دمص ورک ريغا مكلت رغا تآن واجباس تنا رارزا زم ورا 
دماص جر دچ ت ينغن رای رمات رت اڑا رتتسم حب زاب 
اون فق را وران 1 وروی سوره ونيا ۶۹ رون رالات رگا 7 
ورین مراب اس را فصل درط دا زاوا رن و مامت 
رات ناسون عازن ره 
والعالمي ينابسا خلت ی وا ورگ نون 
كاي سقط و وعد و سير ط مور و اراطلد عر لار ضرف اد 
جنا ا سور نازان آذ من یات ان اوو د وسک ررکم 'عصار یط وا 
ازس اوی دافم دوهي کن دالت ارد ور تكرابت لا ودر 
عداو زات وود رک تا ت وران ری ر رادو ی کک رول د 

مسرت گر دی یبن تبنم زا مان بر 
واروارم ورفا زر ڑا ب فرعلا ینا ست د رر رمہارک او درگحی ارال فوا راب 
ج اوه مرن انوا زارد ام ى عرل واحان ورت ونان ا تکار عطم 
ب را ورت واس مرا ميرو رسك درو جديا ش كلامو رصل 


واب دعقا ب تازه کنب وج رحد یرد 
یر 


کدی بيع عراس وس وال وررا سان امد عات وارد کت اس رای ن عاطم 


۲۹۳ 
رک درف زات مو الى د جنر كرما ردک رما ۱ 


جوزو دای (مبرغنان ارس اررة وک درازرده علصا رط وإ ررض ا روسك 
مار زر ومیت دما رش رما یکس اران دای ون نازاس بير 
مز كن سيا وت مدب ترج تخا ومسل اعلا ورای لصت 1 ورد در 
سی اررا سارل هرا دل ترا يها ارم رده ووا مان امه 

سیدابن طاد مس کرد کے موسا برك اكت عور اام وراو رور 
ا حت ق اربجت د الان عا ابن العا ری ہا یا و اراد ءارم ابیت 
آن اسای كم یره اسيل ىديدسيارق ازا ت را دروو کیت 
ليلد - وسايدمارا 17 رز کیرد وخر کرت اشر 


انا تدس را یم را لای بارران نوزم راون بها نوت وولا 
ی ای ا کر ی رو رو ۰ .- رت اله يه 4 
اوسن مرك سا را 7 رشان ام دریگ رونا ور درطل ىرام اهم 


ای نات 
سرام ا : وکر 

زا ی ام لوا زكر دما نا سدم دلرو , نکن 1 
مصنوعات اوس دارا غبت «بأركد نيا فده ریجنا (اسكو وک 
مع ودا ستآو بره رد اب ماخلئنا! لجات والارض وايئما 
لاعسال بی نازر مآع ہا دزي رادا یڑ روان انا ست ازروی پار یرک وس 
ومالك ابع ن الا نب نک لبون تر سن راز 
ون راش كرا ی سک نہ واا مر باد وسر ھکد کرحت 


مم ب 


ان ری كد ولق اع ووم رن بن رتام ا 


2 سے و م يح بو 
جک 
نه ورن و ماک ملفا ت کیان رار دعر وت فا تر انی ال 
وخ ره ودعلاده اکر شعت او اردتا اين زان يړا رطا وصیاء ا وجار س وباو 
لازم لوده یزرا سب ومو اذ رای سناسا بر ن/صا ونيا وت ركان ا 
و ادا إرسنا سود والرعا کج ها قط مر و رطا رورا زان نضارى جاع 
وانعانٌ بط مره لیگ | ىا زسرنا اوی میت قر شرن ر 
21 سا راسا کک وکمز را 7 دو ديرلا سآن زرا 
وصها وا تیال وعبادق دعل ورز و رم کل وای ررض ی 
ج رک زان مر و ررض ان يل ىبد صمل ولا با یاس 72 
ہا مكغر وات کرو اميه اكز د دصل ن دنا لعل رر شیر 
بل را ھم یس يئر ی ان 
مره وا ۷ ور ا مت ارروی ترش 9 میدن ونطلر ل ابابا نا س 2 
و الاو 7 را رکن/ رارو رناب رو توا سره دون رز را 
راف زره ومون ر ماقا يسا ان انان رونا ورف دم ورن 
رشان ل موز سے از 0 یسرم دض ور ,رگ مرجب وم 
مسا ورین ا لور برا طز جنروا سان روا شكعزوضل ترد 4 
فک المج 1 وار شرو ارو تر وص راز ران ره نف ريت 
ونان اسه نان تومي عابنا تلش د از درز روش رای 
امون ارده اضرا عر سان الارد دل تر ررش توو وف ونی ور 
و درام ارقت ! راک ر بر مان 10 کو زو وب دو واه 44 
را ميان دل يزع یت هیور ورب ووو ودی ارش كسا فى بور نآن ووت درخ 
برط بودن عدم وور دصى اا طرف رم دران زرطو رن مینز 5 


۳۹۲ 
صلا یرارکت وان شرت وتات وان مج تست دوين الم 
عر دآ دعر یں طا را خ لزان اجا وو رض رک راز تک بو رو 
شت وکا بط واری الت ر دو ںا لیف وج ا یک ران وسور 

مم رعا یرس ر رات دان از يرن کا روز رواوہ 
را یا شد تعن سرا ميل رط حوبت رطا اشر غا که رز امن 
ووو ورانا رام میت او روسن میور اراس باه ووعد و رولوب 
و عقا یکواب ددعل ساج کا وس وار رلور صا ن تکار وب نف ۱ باع سر 
نذا یرک ت وا سوال وی تفایض رکردن ران وران ورلن 
براه وار وسو اه ضعت رانا هم فا ي وص ىاو ررم مزا 
1 لان ارا طرسا سنده امن مت زراوکر رش ا ونا ار سنرو 
عضر رالا ايراس بالوسراها راصت از را سكن نظا زد كرك رمي فا 
و تلط رکا رار ععراصيا ربط ها نزن وم رات و ور وحور 
سا بقرارعهريل وفراضا 1 وطو إل دا با و ص رودن ابش کرک راضاجعا مزع ررس 
وك بودن وى بالخ رو ناا ت وی رنه ب يل بغرا د الى اررض و 
الصروراست وشا لت معا وعطییا اس تکیت کین ر ابیرف وات یآ قر بدو نكما 
رمت فار دا يطبي زان اانا وصو لو وال ماين دلب وا زا تالیش رک 
لاصوا د ميلف اراد فہک ایکا دنم و وانهها ن ہناحیر داع 
۱ عوضنا كر ضرفا اوا رين برع دادم رم | ردغلاو مرا وسيل سوم 
احلا ماه وکل ماد سرادم دسر ات الاديا وص ا دعل وا مو سر ه رونت وبراا ,۱ 
شار ى فا را وذ وائ سونو ار نج رال ماش وش بال 2 
تلم رب نا رمعا داشت م ولورا م وان بر یرام 


ورج داش ردنا ودين هرر روک ارام يا م رن نی راکو 


۳۹۹ 
میات وام كنبا رفت ن زرده سالط السب ب ورین 
لزعلرمكا د د على رسا ىلعا كرس ماک و لیا ارال جناب وارلا 
لازا هلومكا ليت بيت اسر رید نزاو مان 
ان را ونان دا رن دراي كنب ی ولو یط 
کاوصسیاہ ار بایمک رای فا 
يناسنت ویر لدم رات مرکا بت عم 
۳ بر فال شین اف احاح انيت مصطؤاذرصجا رب 
آ فاب اسا اوسا دا 2 كيرد وصياءاوصاراس الث مرو 5 ررر 
پارو كرا ما ليرا لس وول نمس ل رض بوره وتا رس ورا 38 ی ور ایی 
2 ورای اوه رای ارات بای مرکا 
+ شرو قاط إلا رن لو :ربكت دزن و تا كوت 
سسكا رل ل ت براسى عقا يت این روعت اضرا وای رازا دای 
اصمفا رە شور واروعا) مب اسان امكو عایع از ټوا رارزا مکار ماښ و 
حم شرك امنيا درن یتوہ این وا ره رارق ماو رک 


۳ 


وررت‌هنران جوا كفت دا و صیاء مدر حا مت 

8 * ,ا 

رھاب 
زیت دايأ سات توا رہہ یراز ول دی روا و اممو رم 
م درزان جات بلدا ا ن د اراز دنات ار ن روزا کیان دا تبي ریکاز 
| ولياء وهلا , و صل سین لبان ويه سد ه و علو ما طرو تیال مان 
اصسوا وه سره ووو IS‏ ت تيت دب ناملا نیت رد وارره اا یکوک 
يع عات یران سل ورو رواب ن وز تورات و ارق مارات من راس 


۳۹۸ 

يدن لا مشو ورام ت ال وسا دسف ۳ 
م ع ۰ 2 م۳ ر 

درا عا تك قلت را مرا راما مک كز ون عص] ونعرأرآن ب ںای یل مات ررر 
افر مرف جلت ورت راکو و رارز رو اع وآ زرا لزا وروا 
0 :0 0 7 تس : 5 : ۹ 0 
تعراوصيا وطن و طا اورا الك زرالا رها مرلو تا فى ورن شم ازور ارم ره 
۱ 7 1 1 1 7 02 3 ۰ - كوا 1 8 , ۰ ۱ 
م رون صعكص ل ارکٹ ی لسر وا رین وگو یا مروا ىود ول ماو با ارال 
و لعرازا ی ف مف مكلا رم ودک شل گیا فلرارروسان را نکب رورا ن‌مدال 
و سو بر وازرلها ىايًا ن طا fs‏ رک داوم وکرو دای ر سول ررر دعوم 


این رای يوان رد ةر[ پاک مز ضوقت« للش دا 


رت رت رسيي لگ تا 
۰ 
ل 
و 
ملي لأسا رصفات ازاف ل وال دولا ت رسكنا کہا شرت ب اکا صر 2 
یز مین رراستی وگو ل وسارركا لات انبا و راوصياء وا ماران ما 
خیوراری لا ت ولا رورم روکررارٹان دای سك وزور یت و / و ۳ 
تع و د ازن ویره انض ف درا وصا ف رشن اال اه صل د رال 
مخت رای اوک ورای ب ییا رایت رو د درک رداک صو 
بررن ا ناركن ر وضلا رانک كوا سره اکن رده و٤‏ 


کاٹ ن رده دجا مات فی راه ا ىل درتران پرکرام راو ان می شرت ودیل و 


و قو ا 0 8 5 م 
زع ل وكضارولررئر وج رصن علوت وعلوم وكا اانا راديره وا 2 ارسرت درو لو 
5 ۰ رم ۸۳ + موم ۹ ت ص 3 2 ۰ 
وار پیر سره و لرا رو سمل صوا تفم اوک وا کت رس وار ساد لام 
2 7 1 1 0 500 ار 
وصایت وولات! با ردو 71 اسرد ,كلا تاب ن ارراوش رو و مرن وها رتشا نکیا 


عون یت وا زب ركشن رات ونع انض يفنا مرن »سار ماک 


۳۳۰۰ 


ک مت یشان چا ری دہ وال زرا ست ندند عد ارون خا مت مان ی رد 


سابل وا شتا شن ی باط ولذ بم رارزا لاور 
و ریا سک کب نوو دول ىراوي درد راما طرش روکز رشقل 
زان موت لاعن لسع اك = رل بت یل گت 
موا زارعایسا تارودل بر را ى دلا تلد دو سامت وم ى لها ل ایشا 
ل برهو لس ريا لجرا دين وود لزا ركذ ءارث ن رهگه رات و 
ران ملم راا تجا کرعاد اسان عارى ارده ازال وم انیت ورگگر 
مود عار یکر دلي يزعن تک برچ دلا ت کن رت ارا یاه ليو پا ا 
جت بان ب زار عیان لها يهان غات بوت و صل علدا ورت 
LS‏ تم شین 
نمزم ابی کے واج بيت عرفت تا ملق رومیت 
ایازم با ها دامن دك نع قط امت وارا سچزات 
ايان عر ی ساز زز رباسيده بابرا اب مت مایا را 
لز ىنيد سند رمال كدي دي ان بزرل دہ کت رشن فرشل 
تزا یک نوت دات ولو ما نك دزو تمت و سبال دک ل راو" 
را فل وما رج لسرشردوا شورف سسا لک درک ور عاد ارت را 
متك نش ددا ارت راد رفز رت دم یکدور 
یروت دما رتشا نیون هب دلت ول 
فار اذب م و درو وزرا تر و کر ت واا رهز رده 7 
روت ی وا نما برعت سوملززا حورافا مامت ذم ردن ! وا کرم 
ای واوا لط رع ریش نما طم ی یز e‏ 
وزارت اراق سك اام تل ما مرت ور ازجا فاو 


بان راو 4 
ازز رامین بوت ورات كرات كيد وران جیا ست کارا و تخا انا 7 ال وال 
اس تان قز ی زرده اسك تل لن اج می لایر وا ان و یلص 
الوا یاون وَلوْكانَ یا نم یک نونجم ار 
ااا ن, نمزو جنسنو ابن این ومسي کر این یرک 
حو گرد 11 موت د کر ی وات اسان برك درا مره ده ونر کان وا 
کون وا ر ریات وران نگ رده ودرا نات وات ورس نز 
چم ری و و ع ره راررا اضرا دزو ر هات ولوكا نمن علد إشلوجروا سد 
۱ اخنک یز رات وان ترز عرضلا پر ریفس روا ان‌احزف‌ساری 1 
رد )2 می ا آن تک لزان نز لنوت رن رده يفسا 4 
6 عامل" انام مسال راباق مه و اال ی 
یت وام م خر و سار« سا صا رارك رراءها ما درم یود موی خرن زنرب 
مزر ور نت كران نط ناما اواس تک زان تی 1 مد ررر ها ا طا و حول 
29 ان ارح زوين مزام ود ان بان زد 
ک ور وکیا للم سل )نات و 5y‏ یئا اتود وی اسلو ام ركد مرا عن 
رم ميان لسن رد یک رکید امت باع رز وباک مہ 
اث نس بسن كاين با نو موز اصوادبع را لايل ره ALL‏ 
مال ق این ان فا چا خی یت را تن جاح دا واب رن ون رک 
راو وره كم لت نس دا کیل بد رازا کرک یما تيرشو 
7 نک شیاه دبای نك سركي ريرق رال راره شره ات ديك رك کا 
كوران قرا من فى ی ص ده کدف نياش اورجه وان أن مزال 
ا ست رصرقارعا یرت و رس مسرت راد نی صل مرن لوط ی )لمرو راورن كرا ن 


ورہن رانا تک ان دست نات ١‏ ول ا 

یمام ضدت ووم !ا مر ران ورن بوده دبرا رن زان مان برس 
1 ارإزامستشى اك ناز عط ده ونوا بطر ول لیف 3 
وو معش نط يا IIS‏ 3 زان زرو ورای ینوا وان 
عرفى كمالك دی فارع اگوی يران زان مرشان سر با 
ا برضا قق ر يو شه ین دامن فان رل لا 
مشک زان ران ی رز 

نص رآ كص چا دو م مش تن نمف وان ریت رفن 
از كت رعق سیب ین ما دزا مك شان مر ی ازا م 
ایا ر مسا سما نارای برت را سس سید راديوع ی زک دای هیا درو 
و يل اولضت رورت صلق زان 0 كب ۶ شر یکن موا نکش 
کو رده ودابنا ر ان ,شا دو نازرا دوا ی درن وران مك اوكا ادر 
ارب و برو زت رت تم سره یاب نرات وان ور 
مدت رای لرا ری مت« مپزورن زان ۷ زات ابیت ورات را 


ص اعا روا واا مث دولا ا طا پر صدرا تا ريا میس اریز 2 اللي 
برمایچین 
۰ 27 
وزرا ر عا بوت نا ایام موا رط ردب مایا سم لايم الم 
ما تا مد رن و ابارت را رت رم نو راع 0 24 كا ورام 
شان رارایٌان سس نان رر رلت ب ران بست ا ۱ سردم ولا دوا رك كك 1/1 
زو ن کن ما زو و ا مزر ر ره اتات ر سكن 
5 دما اسان ودها) وخا ی بالطرا یل ازاٹ ن ماده زد یکر وور 


۳°۶۳ 
باب دای تا ی است وأكراها ب ارب یازا نیتوس 
راردا اران ىنا زه رگنب وعرہ ا ىك رار مامقا سطغم 2 
شعت وان برا مبدی زج تفا چام س چان تاراما 1 
DAI‏ کرو ر وروا شرا ورد تیب لانت دازم 
صرافت درا تآ ور وال لاعن ررا ا سی درا ایا ور مسر ودارم موی ررسزه زه نزل 
مر مات بار کیان ر شرا ی روك ارر أورولرعين عار ت ازا ولا کہا بجی 
سر زر درن و رارع ران ان ور مک با ( نوس ولص یلزو وسر 
اکور عن اورا بن عبرت ور رار اکور ی الق و 
ماه وان نتن رم جک روا لس بر وجون مادا 
ون 3 بالات یجان يئانات یت ار 
الما تیل الت در 1 موف 

که من دوه موم وباو وم و ENES‏ 2 37 
رک ور الماركيم' عند و ۱ 
کرت مراع انی متیر و عل نوی( 
فاك وت تک ت داوم ره لکش شب ری درگ 
هرود وا را ن أن بسر گرا ر ارب ١‏ كفت ارما لكل ف د ينا وکو ت زرو ا 
۱ یرو ۱ ل کرت یواست (طارارارا وام زا کرای ی ووا ست ( مرکا 
74 ناسفاعتك اد رای ارامت مزر کیا یکا دشر شر اا ا س 
گرد انرا ت ور ادرا سل ررر کت ونر کرش( رازتا سل 
نادت رگ ناه بت باس ما 
اماد واک كز وسَمل] ت وى سی با باز 

ذلا لام 527 کک راز هر ای از وپ شان د ف زمیات و سره سد زار اس 


E 
ورا ویر زب اد ودعاى! 0 وما و اما بای لک از رشان با ط مره ونر ر‎ 
و ونضارى وع مع واشا لاسي" يطو سد مرو دی فا کت‎ ۳ 
2 2 مسر ۾ صا ر رسو درا را کرو زانیا ۳7 جزامت از اوردن بس انها‎ 7 
ازاورد سرره! ىسلا ن عاج رو رد یکلا رخو يات رظي ناش دا‎ 
کس ات رمز حر ومعا رف اہ 22 سا بها و 1 ست اما روت‎ 
جو 1 رللا دلات وام اصرق 6 ِ ریات ن دشر ںا لاء‎ 
4 صو الرعليروا رووا رت ود ل علوم و رجات مت مت بي علوم سكسا‎ 
اواج زانیا" يليام ارما هرا وو نتن لاما ها و طلا‎ 
7 4 صز ر علا حجر 79 رن و | ال ايا تدم وكا‎ 
صا رفس ارعان ن ارا ف وران ر ررر مب ورن رسا ا‎ 
هرا رک ولم وات ا علي راسلا رها ۶ ره‎ 
شا عو مین و القن ووارت نا م علوم اولس وا عزن ولد علوم و وكرت‎ ۱ 
وش ام نرت ورات خط ' بت گرار۱ نيان ژد‎ 2 
مسقت ونا رست ل مسا رعس ی اروا سار وت رکه‎ 
0 سل 3 شل ررم را أو رده وورعا مي ىلسيا یازا‎ 
ودا آضرارا ارا بع و ونورس رگ ولع ر گر ی بوده رن‎ 
هرا ار اسرانوزرسًا ان وار رارم رده واضان ا اراد يلام‎ 
تقو #۶ برلز روط وژوری ومع عا رب اکن واربار‎ 7 
واا روزا ی طا ی هدع ررقام ا ام 72 اون شزا 0 ول ارد‎ 
مراب عالم زل عوا ر ياست رر وط و رکا ن مض کا سای‎ 2 
f ما رامت وران سرا شون اند‎ 
ست وط احا وارد و ما رسا ۳ روا لتک ورو اس ری‎ 


١٠م‏ 
یت ج اکال رور مس دا رون هام ده هدن داوج او اها اه 
ملام دعلا اکرضدای تی ی دسا لاور عر دی رودم وروا سان ران عر هر 
ا تعاض سيره 2 جما كرا لوطا درا اروا ع کی !سا ان اعنام ار 
دا بان عقر وض شرا مدني و4 
ارجت! 09 زار ران ای باس وا دایز موی ریالم 
ع ت الا ست درام مت لاصو ور آرم سار زان تن ال 
كرون ررم ست کت فا درا سرت رل ور 
وسئ 12 9 رفت دوروو وروی رکا ار متا رر امس نوده 
رای وان طا ار و ررم لبا رسال ابره 
اعت درک م صو إد كربو عتا ضار من را غار چا رک 1 
سی‌صررد عر ابرع مزر وره مر ری روا رە رانا 2 هبدلا ا رك 
لع دس ع یی 
ارت الا تج رت ما 


رسا ښره هکس رک مسو عطي واف برد دا لجرل م نار سنا تاو 
9ے 
وسک ار رز تارب جیب تیر د فاط ب 


بات باب اانا لھا سس رو 
ام مین ا ال اهما مم و حل 


حل وی 21100 اش سارت نها ره 


مان نان یسارک لی یح مان بخ علن 
ی د الین الل ع (المرث) رت بدا ران شا زارو 


م 


۳¥ 
صو (۱۸ مد ا ست امن رانکرب ازا اسب ۱ 7 
ار ی مول ضرا ال مهاب ث و وع ھاو 24 


ونا كلها کہ باون يها پرژتور ات رول اتر صر 


1 وال بت تما رماتو ون 
اف اوه اخملا اا رورت لته وال 


وم 3 سم ٤‏ ,م وم # مس ۸۶ 
نت مر نز ورن 
وريد ال 


جات رال ولد لدعا 9 7 24 
جن بان را ا ا هوما برج من امام ا نارائ 
َكل سد هل سعد وقخاز ال ما ہی نز 
ف E‏ ی یام لس 
سس اونا ت‌است دی سم ع جره عل و من رک فاطرو شاا ی آن امہ 
يلوا یآ ن سماد دم دی از یشان مرس يمن ر بل ازا 9 

وكا اور ی ازا تان شرل ود رک مور مد يت كنت رم يك فت 
سوم وم فول م مراک نوا لک رده سا ورد و رو سرا ى حورا در برو قق سم رووا کرک 


اتک یرون میا ازام ام ول عم ام رفن 
سر سرا کم یمان رر ی 1 ازول دحام 


م" 
2 


اران عرش شر لطا عن ونیا تیاو رل لط فت مت دنا بوتت 


.۳ 
7 شیا ی کین م بکنو نت ن پک ہدید ین اہی لبجل قر رفا 7 
کسر رت دار راان 15 ونور رام لكل ما کی یمتا و وكا يكن 
کرش وك بإ ىأبنا رسای دروام ودرا رای زوع لووف 
محارم لبها یران رورا دا روارمید ور دور 
,زد بر دعول داسك رز 72 ا ئ 2 
امات ورسابيا ورا ١‏ عدار کور اریم درن ر وثوربها ای زرا م3 
خا زلا ہی دب خد ور رم و از رانا ادلی( آ 
ال سرا إدالا درط فت الات لاست ا 2 رن سيداوصيا ولو سن 
ناوات دواو غات الین ها پر دزمان رون يللاي 
وسرو را دا كر و اع وصراناوش ا مأوى وشا راو رت درطا ان بشن ونان 
رصل وان فان بت کین ر وران ا روگ انان اکور 
ایا شا ف واشت برلور عن ازدوا 1 کف وال لان 7 
سوره رصان امت فد رج رن یشان 7 ررح ایا باب 7 
لصفا مرج مهما ال وتان رون ان مرا 7 
ومد رخ مووي كلجال ال هصرع یت DS‏ اا !أ 
عن ریت ركد نعلا سرض ف يبنا e‏ 
ا ط اننا ہنی 0م رم عماج د 
یھو یی 
لاه 
سنا يناس زرلار انیم جره ا رسا دمم 
4 اس ا عد ثالطمشان! 46 ارت ب بابد عرسم رسيا ليم 
بصاسش‌الر ین 


۳۰۸ 
یکره رسالت وح ميا فان مور ارامت دیسا 5-14 
7 ره سا لانروژ تت مارت واجاردارر اماس ادل ودا 
ورا ا ورلو وي وتا مس ارت داز ت اوذ عم اراي تا سما ىنا ید 
بیان فول ادلات کاب وا کی راز ندا اس 
بان قرلا 7 وكات وح أرط رفاك وها تام بطر ا شر و موسا یکلم ار وا 41 
روج ار وراج و لاه رتکد ۸ وت با رسد بل i‏ 
و یبا ورا سرا ارا 3 ب روایہه مر کر ونور | و د و و 
وروی یط و ش! رتست سوم مورا رم 
فرع وسا قار طلست يوام 0 كلام ف اسك کم تم 
2 و وجو دنرا سد( تزا رک زرم 5 1 سار و مورا و 7 ر ای 
با وس راه ارده ورقا اتم جر شلد توا بړارو و شراب ده جهاد 
كر ۳ رملا ما راربا مغن رسا ات بییات کد دنر در دح رز زات 
کیپ رت ازامکان رل 5 درا لور وا رز 
8 ار ی ا ی نوا طر زات رون یت 
یفام ات تک ی ور وسل موف ذا فت ررب شرت ره سرا رادصا 
وجو سرا طبر لیر السلام ب ب ازاز خن 4 
طلا تا ورن ال زین عل لسار ناکت 
0 ورلا ت كيرا ہرارعلی علي سوم دا ولا رصان درو اسر زا زان وارلا 
۱ سس ام مسي نا سان روا ىس ليت سند ون ار مركي ىالا نازر 
سره ی اک ررر 7 یک | أن ردیر زا ا سام ودرا ۶ روا مراد 
كر لقم سر ٥‏ ی أيه عل م ينامث دد ررر راو واه هنود ذا اموا اراتبارا روا 
کر ر ور رزه رز ایا اسمن دم و ون وز نيام من ده ن ره 


4 واو ماه ان ه ۱ ای ۳۰۵ 
اناما جص امیا 

وق دیاز ر عزاو و۱۲۹ طت س نرا اذ این سل 
عل وال دود e‏ دا ل ا E‏ 
ال رول ارصن ماتيالل راي طالب علب حلام 
آناخای شی زک دم ونبو رو دكات ماز کک 


اّ 
مر ےر سم عرو ص ويس عرصم ونر مس وحم و AL‏ عت 7۱ 
وک ورج جوا مد رم طرق مولع رن فإداقو 


م ر مت وص ت واو بے ےا را سر 
۳ اور مکواب وال اج تارب ماف ولاو فلع وجل هو 9 
le 0‏ و و که و ° کی fae E‏ 
تزا (امتشتؤاء) پر نان 
۱ ۴ ریم سس 9 
وت سر 4 چام اسر سر 9 4 47 32 4 f,‏ - 
ارب دره یراد ]درفنا لاما الاول فنا اجرد 
مر ۵ م7 
ا" 1 0 
وتان تاناالنالل زار والعالث فاناالناطروهن 
ر 0 ON‏ و ره كع زا 
۵ من ال ریم اناا می 2 وهنا 2 وا لیا م فا 
وا الراب فان سن قشل وأا مروت نادواج 
رس ” ی ۰ 1 مر ی 
۳ هرحن کل مر تمعن وجل سل وور روزا مر ادع ددرا 
| سيل لب هیا سطا محر رورا ۳97 زرادمر و رض درا واررو م تود و محر کرد ما , 
زرا وما كردا سيدا ورا درشت جود وزو كردا وزوز دحو ارا پر د مسرتو ارف لا 
رویط رن سره أد مت ای زور وكا رين !سنا میت مرا یز دعاو 
کار اشامت تا زپ زيم ماعا ی رر 
س درا ميرم رش کرد نوا رنر نا راان رورا 1 ارس وم وا فراعت ود 
مزع لومت متخ سم ناکم واواست فاط رو وار مويرم واوا شمن وم 


Ii 
نكل ) لمات صاسدء ملق فح لوده ورا زرل ت راق دزی ررطول‎ ١ محلو مسر‎ 
عرو د رارسا ل ان درد ل زوین اقا زه است رتورويا سارن سنا‎ 
سم ما كان كود ط کرد کہ دوسا ل در وک و یکلا تتفارک م13"‎ 
دلاخ رال محر زرم ورت لوی كيش رز جنر نک‎ 
رن زو رین ود رو ینب مسيكض تادرولا‎ 
رون ايل یره اسر باش راچا ن سا رست زره ربماون دزی‎ 
عر سنال کر د رر وي وتا تان ضا ريق راخت‎ 






هر ريك ده اروم 


رک ات حدم 
ud ۷ ٩ 2 ۵۵6‏ 
عك :ند ه 
ی رکه تم 2 ل سنا ام ام 


و مب و وا ارا رر ا 
و زاب ناشیا ر روك سسا ی وروی را وناز ینام و رار 


Et 
ما حلت م واوا کین و راان س س كشن رفای و وص زرا‎ 
١ 4 و ص‎ ۸ 
س و‎ 2 DE 4 = r 
لور سما و شود ل اعرا و عط مويسم رین مد را ا اا مرم‎ ١ ار مار سره‎ 
ميزا د تروص چا انار ررد را يع راربا رتفم رضنا كار أو لم‎ 
جرلا این رات اولشف ای قال نگ را‎ 
م ل تشن ل لس‎ E 
ورلوره يد دم ندم کا اب دیع سردا / یر اطا کر‎ 
rd کی اوازطر ان وون درن عا تات وناي ا ی‎ 
از 5 ۰ تس س‎ 5 ۳ , 4 E 

اس ریا تل دحا ردک رو ف سره ر ع 50 ساسا 7 
ا ل رعس وا لق م وق مد هک وام 
ہا ںک برع أن درا پیا ب رای غلا رانء دوس رن مو جا ن اکا ںو 


رارد | MONI‏ و۶ م 
پراش بط دح 


كرا ملس رما لب باصتان س کی وروی درا شور سابریا با مرا 

کرد ره در لار A,‏ م زرط هدت رم روصل أن لد 

وز ورو اتی ن لزا رن واد ہک ورال ٩۱(‏ ۱۳) بو یکر یعطق ل( ٣۵‏ 

مم کڑ رس پل )رو یکره میا وزاك 

راک مانت مسا سيا رما لب وارز يزه ست و مرادن عا ليسي وليل يلت 

وان رثا بردی در چ مور است ونا لان عره ای ام کین 

مصر . 2 ن . مئ لررا e‏ بی رب وارد بوره وررررزا ماو 

ڑا ی كلعز لها ایک اط ازاب رت در زنط 

اکن ارام رد درشاره تشر وم ( ۱۹۵۳ ) مود 

برلا ىك اسن اما رد درط رو رادی كو سول فار ی ووی 

ارب سنا بود ورا عاق زم نيز ر ماک فغ ورور سرماک بجر 
pır‏ 

رکفت ز تین ب سافنا مان داس فنص زان ران وی چن 
اور و ررم ی وده كر مانا نو زات 
١(‏ ) بروشورسول يوت اسا دز انیا ی قرب و امسا فى وررا رض 

(۷) ایقان صو رازوا صسادز ن شنا س دررانشگر الو ن هين 

1011119 

ر۴( ورف اصا رلعات دراك »يرو 

ره ) روصو وراك ن !تادب سانش س درآ اد عون 

(۶) ای مارا ریات انا نات وی وروی 


٤۷‏ مرلو رشی‌دانشگره‌امت‌لین 


اين متسس ات اوجن دما رو تایب رو أن وض أ سا رض رز کت 
مرم یزار ررا درا ار مش ک‌سورویلراشت 

ل این لع طط و ارعس مان يروك وى مرو ط بجا سایق وك شان 
شیف برها ست فرح مسر فت یدنه وطوروبم 
ا هكرخوا ان لبا ىن بای ا محا نبز راثم ر 
ل حرو ولات ای ارات بت ساسا با اراس تک رصحت اما لیات 
ام فرح حوب يبا مش 

رس ) ما کدف وکا ت این عبارات بل سامت 

ار ىن وای باون برجت ورت مار ین د رها طا ناهوس ورس 
ع ای (عى) عير (حن) سير (مون) فاط مالسل مزان وراو 
یواست باخرامنام انان ابد کان ماقا ىك رطا مراراوراست 
یتنس با داش یی اي نادي نلك ساستارز نایبت كاه 
موز ررر وکیا یات با بزان یردام وهی دراي لا و وتا مأ للد 


سر سو 
رر برها ست 
مه ۳ وکر ) دن تاره روطب ۸ سار ۳ ۵ ۱٩‏ 
ا ب زا ست راب یرن لوط یاون دوم ۱۹۵ م . 
أ روزنا مسن لات تش ا رسا ره راو ان ددم رھ ۶۹ 
د روزا وک یی رارع لمشباط ۵۴ 11 م 
2 روز نام اميرك ها رص رارح برس ۱۹۵۳ م 
سر شر ورث عالببئام کت فا کسید وكيا لوقع روما 
اسن تزا بلست رده رعرازروق كح ا متشا هآ گرا ان 
ارو ورای ام ابی اکل تاد نالعال تجن ارامت س اع وك زره 
ورطيا ره اك شوال و زوا یره ۱۳۸۵ سلاو ل ۷۸ ای الم روان اال 
کت بان وسرت ازار دوہ تروط ری 
وین زد شد ونان كان ارچ ورلا فپ حط نام اروز 
عل ورا رر انان ف ب متا ونر 
ل زان نانک ولو كلاذ دلائ ل راص الت ووا فت دای اجره 
اماد دیا تک ری مال یزرا ای نانا سا امور 
ا سلا ی دعر سک راد 
د السات يرما برها بمب اررو کی كما ات مکی ران شی ون هرن 


ميت رسا ی ررض رور وافعيتواىا رک اسر ورا ررر ونر 


سرن بان دنه ددرتي روک ابلك را انا بلردءامت ۱ 1 

یاتسود نزن نان لت وق ین يد رل 
ارو لان و دالیم وا نا سهان لیر ای ون وصعا سروس وره رم 
زمره وونل نكر س رتمک عب وبلا 


۳۵ 
و قراس ی رم 7 7 وروا فت دارد وي ارک زه دوراست سره 
سما ی رک وتف سسيص ةن وز نت ول دنرم اگم یاس تك ازيريزت 
] آباوی رادها ريسع صافت دارو عن می رو ىأن با ره سوقت فار ین رست 
ونرارر ووروقت! عاش ایر | ساره ل وتا ست برسال اسا ی ع اشر 
وعدن روسن وعدن رو یآن عت منود ب وض لور مشر 1 91 لما 44 
ها لان وا ل کات انل ر رط مرو مو رااست و کنر بانط رر 
راروا ع تک نعوس نرا ث فر راطا ران ركان رده و ڑ مرانک 
مذ استكيضيت ارت ناتک اتطمغيدى ان 
معدن ود فاص درالم ذا هش دا مرن رمریتر امد ۲ 
تحب بست ساسا طيسب وما اي كلها شك كفا ره و وب دوارزوسا لاست 

كنس شدخت ل هيودا ين امت ر كرب سس من رصيق ی س 


رضم ران مال ما ری ۱۳٩۱‏ رق طابر رم ۵ سور 
دول ون ها سس نأك عا سيد اونما رع رت امراق سبد 
ی + ریسا ف لظ زا لعا لى نا رم وا ار دا مزه اا ار ی راہ 
اسن ما مش درط حل سا ونر یره راک فيا س رای زرل 
عربت" ۲ کر سر e‏ سر فلوو لطر يس ىو ا زراهها س كرود 2-2 
نشي ربوا ص وس دا د نوا ان ریش بات ولعو تعر رخا رك 


ون كر كت مج ری وترو رادو ر رم ونا 

ركورك ۱۶ ڑا رف زمرت جع دوقم وروت برو نگ وا 
5 ۳ ۳ > بر ۳ - أو م ۳ 7 ص ت A‏ / پچ و 

دران اورا ذم بام مزا د عل ع رالا لطس نانمطا مب الیب 


۱۰۳۱۲ 

و زین اط بنوان دعا وتان پر نعل لو مووا ال 
جيب ارزدورايها یخل دورو درا ررراره سر لسن يران و ورساب بوره ارگ هلر 
عدو د يارس ل یں ازو نان رل از رو ہی ین ا ا 
درک وروی ویس بده ازا وار سن والامه رط انا ن قاد گام 
ون عسل دين وغم رواک کیره ونی دوو ورسالت راکنا زاره وما رديه گرا 
وير کیان واک دناست ىرذ س فان معلوم !سسكا ینلع 
ست ایس وا ی كر زربره يسما لسن سان دما ی روز دار زان دی وكا 
رز یسان ور سیا ن داسیرووارد 

کر مشاب انت ل رہ و قياس ال یزیر ہف وکا بك رہ راان لین 
عبرا للطي ف خطی ب لادک عاب ۱۳۸۹ عن اشر 

ا بلا بأزاار 1 ۳ کلام سال دودمم کساج دم 5 / a‏ 
شال اکم ال 1-1١‏ روا بسا ماش 


سر کی سے ۱۱ س ار“ 
مورب نع رد مایمن نا طم رہ یل وک رارك لير 
برد او ده مالا سلامر عل دررورخیت 042 ل ما لب ر یرو 
وروش ڑم ی ذل راز ل رھ م رتام اسم درا لیا 
توص كل 7 عؤاديها رارف لون نم زرا یس جا بعر بر 1 2 
زا فطلي يجزما رل سر یکی ال و وان نكر 
رارز لی يعوا ىك زرصروو چرم دار ر فص رگ 1 مراک زد تربور 
است لا راشا نماض مود مکاطو عات حزو ركسي بای سد موم در كرو لظ 
وین دنت عنم ين رکا ن سگ درا 8 وال رو ری ی ن 


+۳۰۳۱ 6 ¢ امم 


۱ سور موم لد 
يمدو هد راان وار وسر اکتا روات وی وق انها بصي دووزالرنٍ 
موی رای با رم دص سار 2 
زاب یکت افلا سان رز می هات دروا ارا نک یه 
رای تک لكر ىس مره یمد کت علج سوه 
مور ور و ی 
ور سکب دا شب شونا( )با ررر ت مسر 


ا که ٩‏ 


8 
مت 
رن عرزا مدز ںات ا اص رات دعام مین نت و راو 
ی اضواست 1 عدى لیامت ربل سكل 
رين م راغا لوق ومو اكات حم ر ازعہا تر ی و 
ایض با نأ متت بز ركان دو طفق و إزارو ونر ,ا سس توم 
وی ماج نهدا ون اکر روھ ف رالد ت چا لسلا م وا هامید 
۳ میرک برس د تع و ی رور ز ورا سس ورد ويروا را ردنر وامن 
وو كر زان سوت یکره وم پر رین 
ترت نای طراو نس لشي م خرصا در را مرن رصت رم فطما كوو رك 
سکن ہا ست ابا ان اسا بو رورا ست لاما انبا رز 
وی درآوررم عون با لتسوار هرا واجران مر رار لصتاو را 
دیرم ءا فز صر تآ راد یکر را ست وك وروی ووررارر وریت 
کر ساب لسغاو 3 أو و ٹ رر ام تان | مساو ور مرکو دلرو یما یله 
کو یکی ٹ رہ است ٢۱‏ موی ردا ق م ٹہ امت د طب زر جرا ناسا رورس 
با راب رات !ون یرل واو رکرو رور ا سيق نكادو/ قط 
و 0 ری وان ا ست وري بل دوخ كوه زرد كرده و اکور ر واس للردئر رارک 


۳۳۷ 

سير یا صوا درا وراست ورس رارسا راط يكز و ررش ابرا دار لہ 
وس ورد ررر ندز - تاع رضنا لر ر 2 1 
ا ل اوسا 5 امه و ما وسيد ری 77 7 1 وی رالین! 7 


۱ ۰ 1 > 
“ند رای کان وک نوی 
رات رو 7 یه یی یرون ی 
اعا رد رز عوراب / اوسا ره روه رو 2-0 مون یامن توریب 
ورت عل دوف( دعام ) زره اعارا وكاب زا أكازمن شن 
مزلا ولا لكى علو لرن والذبا حث ان اک وولو 
١‏ ندم على فلاجره ركان الام ليث اترام زرا برشا روم لوصا 
من بهد 2 تکارت وب النشالناف يم انی ل اعات ولاسهممم 
تبان احرتها الولابرالتكورنبة! الین یع بارع ززز لکنا تلام 
وشن چول اند وکا ورد ف رنارة هار واحنافراء اما متا سو الاو 
نل السب ملك نکر رع اتام مطام اسما رُوصفا برا فی مکی 
تلم شلم وو لد ور اا ولا مره رولیت الم 
لاء طا ءا لی عر رلک ونا مز میات وا مه النورايّة ونورا مم ز د 
اللا ببلعا ل دون مها 2 واا ! لولاترا ید٩‏ زر 
هومن نامر عا لالش ب مجو جرب با عه و یکل ی انم او 
ی کی مرا شنيم وامزالم والغريّبين لر نظا انار 
نة والثانمثابئة فعا انر وا ن كاتا بای انكو نة 
۳ يلار الما نول وا اشكالعننا بو تكلا انز لولام 
لاو صلا شرعلوالروللاوصياو مریم لواتاددهع,وعلیم رل عل لارام 


۳ 14 

مودس + ۲ )ادل ہیی ع پیا مسن امي مسد و لاد عرف در لمنلا 
د تفل لع نرم نا فإ ساب تام 0 
سيا | لوحو ها مزكورة رحا عن ماما سل حضو راید الام انلا 
بادالا مایا صا رن رتا مت‌بای فجي یاوه 

وض دم یاس صز سرام سام یما چا ر اشوا 7 
عمل سسأت وروا هی رلو رہ دراب ولاک نا ار 5 يسام زور ا ست 

والعتصودمر لك دنع ماسو رم مزان رجب طاعالاما مله لسلام خض 
بالا وا ما لدعي وا ن ذلا رای ل ل حوب [طاع له ف !وام زمه اوساطتیش 
4 موال وا انتس_ وبا يجلا فالتیا دمن )لا تزا ردب جدا ليم ال 
اث للاائام سلطسة مطلت :عل ربمن مب ل ده ال وا تنا دن 
عل الع يماض طا الم يق معت ودار تشر دب است! ره 
ولا هت سارت بل بو اهدرف 
علد لنت او با عورال وا هرت سوه مرا تاه ره اعرا ررح رال 
وک ر رای ۱ لطت طلا ست بررعيت ارهاب صرا یاه ل وا وتان ناف ۶ 


كز دز است یتسه ی کر 
مر بسر 


وان 5 ا مقس رای در ۸ 
ارا تشر ترا روفرف مره باره‌ای ارصو ی وروابات ! را نروس نش ون 
ک یاه عا مها سخ إن کی سدم + سُرويرون بون ار رٹ ن نیا قعل ءا ر 
يداس رایت مسا یکسا ف عريره ر ااا كان رار عسوا 9 1 ما ی کیا 
رون رون انآ رود وا رو ىأن ذا ررار ضر رهت طمن 
کیا ن مما را وور اس روا ! سمال ۱ رك اران وز رکز وسو رو 


۳۱۰۹ 
الا ریسکا اتدل با امن فا لكاب نام مارا دیع 
و جوب اماع م فا لاحکام! شوم والمدلعيم فيا سلئون مها الآنئال وای 
وهه تام بل با دل الارسرنا فص عل رب ده دكاز من زلات میا لین ۱ 1 / 
سس زان نك ولاعت وذ ابطر نی مت لرولا مكرى را + یودرا زا فصب راسا یار 
ازاز ا شتا ات اي نم سک نزاس ده 
با ی برلا وہای وصياء او .امس است «ببرارا ل و تفاس رايا درز 
و مرو متا اکر ولاس اتان ( رورا واوصيا )ادمات پر بالات رک 
عبار تات ار سوه 71 ناب (ررمرارا رھ رعاش كول و وره طا ص بات ار واه 
دراه بت بات الا جر یا سديدرا أن ز ركاب ن غور و رطا سار 
خا ی تا ی وا سس را ن زيامت و لس ن نز ل ادا ست وان مرا زولا تهت 
۲ ت امت ويا إهطا وبرت زیر ن ميات دوا ت ورد ور یق رما زات 
الى بت مدای اران زیر وروم زان دورش ولا س رس ابرا ترا یبن 
ارهاس داكا ورعا شناد جب ورن ریا زان ,بویت دم ان 
سرا دا رر ردان شرت دی نییان دب لان وزی درسا نابز ترا بر 
ازع ٹا بز ارال وار رات دمرلا وریا ۳ 2 اس در نٽ 
کرای کیک رای مط ول شر ا گات )کرای + اھا ی حت دام مرو اريت 
7 با کا وسا اوك زات ارو رو 00 سامت وا اول ا رسأل دلا دار 
ما بحنب تا اسرد را ناب EDETE‏ 7 
رالقمل) اناخ ماده رروعوب شا نو ليان درا ريسو درمت ال ران در 
2 رحا رار ريل كزدبت) تسق رکو رن ب نول برا 200 
و , | (pt) a‏ 


ااا اا اا 


ور زارد | ر ن یں ر حورا کرد أ ردنر 
290 9 رازه شبات بن اف ,نا تا يعارت 
6 نام دی ازولات وسا مت درصد/وضوع ما رار اد وردان لع اسب 


ماك 

ر €“ 0 ا قافا نكا حا جگرره وران آل بن نی ولا ن 
ها یکره 700 باک او لور الکن ایر ۲۳ لالا 

ی او یوب عليهواوس ل هدم يت رک ار 79 
عدا لو م2 ان لا دص اسان ۱ 

ورا ا رر 27 7 ورسيا نع ومر دوم اس وی عارى مره رس رھ زارا وين 
عت ل مر يضرا نب ام ونود م دسا مورعطال دحام ری وی سار 
اوس جات رم تیه است ررامن ل وما م ازا ریات واين کیره 
سيا د دا زکرم سبي دشا ر سره برعاي ا درا بر لدابت 
رار واا | مو بر ا 


کم 


ا رعا یک رده ال فا 71 لت ارگوا اس يع ای ارا ıs‏ ى رو رزه 1 
71 الك ابنای ورت تمر ده انل امت رن مر 
عل دم اله دیا یکا در راسد للرع لل رام اضا کر این عا 
۴ ۳ رلك ولعلا ىنامور وا ب صور الي ل اد وها لک 
00 رک رب 1 اف دلا رالا عنامت خی ار e‏ 
طا رسب رفك مان دور ازا جم اسك ورد ناین 


۳۲ 
۱ لص بم ن إلا ردجم رمارازان فطع وک وو دعاب اشرما کر ران رول آم 
ات رو رس 
سول تا ارا ری ی رم رطس مره ومسا یواست و تعد رک رورا بر 
ا ست بی یبا رضت ازام ورد داور 

ول لسر كسمن الام زات رسال امم او رورا ران تطروت رايت 

وا سآن وم وعداب دوا ى أن ۲۳اه مرری‌ان رارم ۲ ت لار“ 

مر نکر اک مت بن لذ مسا 
کات ل سد وخر هرت ری ایرد سار رواد 

ا صر سير 

وسپ رو لا بکرم را کن نافد دو ورگا عل بر درم روگ و 7 

ارا لرن راسد مت اك د ترص انز او ل زو ۳ ۹ رها بر 1 


گر 9 س سے 4 کرم کے کا رس ا عي ر درم 9ص 

و تال بل وا ترا له مب رست اوسا وساد لدرچد 2 
8 1 ۳۳ ا۹ مر رت 2 سے ص سے #8 4 

وک خر اه رک راکمه علا م ان 
با ر ر 1 ٌ۶ 


1 5 

- سار سح + و سم هد ا ا |[ 

هه بد ع لھ رف سخ ال کان اول من امن برس ولتو 
رل زع صرو سے ا رر 7 ر Jz‏ يّ ما سنت وه 

ص ابه لدو الہ کین الم کات نصرلتاس تم ولسو لد 


ای 7 ۱ 


ا ووم سارب یر ۱۱2 مک ۱9ص 
ولسوا شوم جال ن خا ليما وضعل 


رص سر 


اا ۵ ره ر و ۳ وا د وه وش ككل د 1ه ۸ 
انی لیا ماحد نامدای خط شرا نا فک تین 


Prr 
ا 0 ا و ص‎ 
وزور لكب وما صت رازھ گرا رت فلا کے ج را‎ 


و سر ر و حرف او J<‏ واو ا 7 
ره لی لتا لامي ) فيسب تال فال ابو )لب 
2 7 


١ 3۳7 1 ۹۳ ١ 71‏ ۳ بر 2۱ 
العَلام یه لاد وی ارادا د باجا ران رسو اش صل نط 


الل رم مر ووس سس وام 4 و e,‏ سے ےا 
رارصا لان کن عع لب دالگ ام من بيعلا لاسي 
-- م 7 مس زه و ن 26 ساو ع 2 بت 
تماما درو صرح اد عل ردام الت 
مر مره و o 12 22 ۱2۱ Ee Re‏ 
اس لاک رم زر زا نع تن 
صم ر2 و + ۳ سے کم عبر ,۱۹-9 
لا یی ی عل ام ا عل وی الوا ئل( )علب باد 
ما يك یا ف ری ۶ 00 ۱ عل ا 
A" 1 0 2‏ ۱ ۱ ۳ 1 ت ان ۰ اایت 
داكن کا ایك اس ان س وان مولوا 
UIA‏ 1 و ص رص ١‏ م یک ۱ رصح 229۵ ص 
ویک یمون الى قول لا قال فوص رسو لاه صز نعل رد 
رو تراد وکاک درک مایمن 
كوتس مود نوعط سوام رای جزى تسژ مزا رایس راره 
7 ىلود ورام اک ر ۳ ین 
ک روہ اس تآ ڑا کم دوع دی وول رعق عدازاوظي ردم سد ورك 
رن ف ارا م رص اسر وام و كو مضا یآ ن پیت فلو أرق طا ا قل 
مس وكا عطاسلا و نیوا قزرا ضر رلاد تکام ر ینام دق ديار 
ام نت دما د راک ازا و کیتسا م كسم ی وان یر 
رداک كال ند وا زار رس رذ عن كردا م 1 درم واا نک روووز 3 ها مسر ۲ 
س + ران الس الس زور زع زک وسوی رودا اورا 


اج تون رل رتم نم وور وید ل ب ری 


رست ی ضیف 3 شارك ت ر رررااره طرش غر وآ ل سر 


rr 

۳ fost ون‎ MZ 2 A mS 
ماعل دال او ې مزال ال حرم لها‎ 
DI E 
io ¢ 9 ع کے رل ص ۰ سروت حر 1م ماده« کک ےک‎ ٠ |) سرس‎ 
عي نله وک ون له من اتی دف رورا شالك رال‎ 

2 سح وم سل 9 سر Eg‏ و او مر وه 4 

ماحل تھ وحلال ومام ورام و ما اکر ارت ول هنز 
و گنهن (ا یرٹ ترا سورع سر 
هر( 19) وان واو غ0 مم ) تابراه عرس صف( 1ع ه) تساو 
او ل ص زع وم) رو ارده ان ) ۱ 
ركعت فا نزو یسوم قال ار لتم نالا مشت وی 
راز ی ارات از ا مجر ورک ری موري تكرتو رف ای ولک در دما 


کک ضا یتاک دت فى چون ا مزر وہ وز رع السلا مایا للد ولا ت عل ر کرد 


درم ارون درم رورا یاو وضس دجا ل انا وا زیامت فراع ولام 
7 ن درجج تیا ک حو ک اول مور رز ورارسا لك وسار اتاب وده د 
دیشر مرن ردان لوده بای ضرا رمز و رکش زه ترز كسرع ده وتان مرو 
را وکیا ومد توه رکا مالف 7 ورول وودر ووفضيرعلإ واصرى ا اوسا 


5 ۳ 8 ۰۶ لو ا 
موده رتارف هرفن ورگ 


۱ میک ورا با اوراس لیا وصدكك د رساترس ط با وراد 
کا رن ا ری اوج ری جت امان رست ها اس تر عل را وص او و ول عدار اوا 


دج ا ت فصو یور رای ری با دوعا لكر اذر وي فدات عراز 


ر وه مج ر و ا ۳ 
:1۰ رک ب بعرلا ی شاا ورد یم زاوا کر رارش ارا نوکر هرا اران ار رارہر 


و ۲ ۳۳ ۱ 
ماه ۶ 
مين ازغ ص دعام سکف( لاھ ) نادهاش وال ول مزا لک 
سیا ابیت تا رى د لبان دي لوس رن تن 
وای قیفر رواٹ رہ ب ی ازا نآ ړکرو وا طا ست ردا سه ای ره 
صلا د ردا ولا ترس ندا مسلا نآ ربجا دفي مورراءت د ورای عت 
۰ ۱ 2 9 م ۶ ٠‏ و ۲ ی 
0 او و فى + وس سيرك 
و 1 1 4 
الان دیف سمل _ 
أ دع عدوم ايسور ہآ لمرن ات ماع زا رسو رازہ ازل 
A“ 7 ۳‏ 5 ص سے 2 
رو( ب(موزلای تک دمآ ملأو و مامت بين کر 
دص يج عرزا ڑرات زارو ب اروف ۳ 
وا سس ررا و بوي 
میا و سآن بط ردان سک حرا ص ) ا مورط امت نيوان در ند 
متیویت‌جان وارارہ عا ل امكان چا ابرا ا اين عن ددشت زار 
مت ری ورس وکا رس اید 
صل ٢‏ ی کر ۱ A‏ 
رسولا مسق د سام اک ہیر چا رای دون ی رسام اورت 
لي مر در هر » ۵ وه مه مر ۸ 
ری س ولاييت وس دس« عملم دنائ زز دار ن زوز ت وران 
سرء اراصار ىلبي رصنا تاره وعلو ولب ر رکنات را 


سم و 4 


کی رص بذ دان یی سور وآ( )ی رمرم 
ار م وي سر م بر ۳ 1 ۷ ۰ 
رام دو انر المرب ر نز دببيكزارا 

ا کی می 


ص 2 
او ار روط دول ت لري ونی بت ورل ان درل دوزو ملسن 


هام 
صراراش كور و فر زرك مکش كروب ىار رد ليرا یسان ون اين رار شیر 
كنذا رين و رول بو وكش تشر و لا كايا شان نابت را 
اردان ررر فا مک ر كبشي اشوا وسور وغ اکر نو شرام 
کیان ردابو مضا نکررلی ۲ نکر کیان سس 
در سف رززهاست 7 ات رور ود عرخرا ب ىكرديزوا ناما گرا مسولا ل 
مر سرد كش ردس رت یر ني اميد زان اه شب دادر 
نآ رسي رورا شر رعولا يرو وكش مث نش زيامت نايتا بان داك 
۳ و نج سالت بزارر ازجم با وف وردى ره ی ل 
سوراخ و 9 رها ابات کوان رمال تک گنای را رتم نان 2 
ازا سال دران یط اون ورك پرا یعرش کر ارده قزر 
سالین وا درا ما ار ساره نع ۲ ماين ls‏ راق باو له 
کدرا راز ایا مب وه رواد او سا با من ونوگرز سین ده 
سورة یراون بام دق فير ان كاب سب راد ددحو وسا رن ا اراك 
زد زاره رون اوا مزان ويل ورین نام ورا 
1 تردن وع کرد کو ا ملع امي كم دارو ياو ويح درا سما مادو اردان ی 
رون شرت نيام ت مت ووس د کا یار عور اول رن ج سد دب 
۳ رانا بن فت ر ترق قرا 7 یتفن ن «شاپرزاردادن اورا ی ما 
9 زا جاورا اطا ف زر راررارن عاد در أ رہ ران زر وض توف یکره 
و عوط لوالا مت شم لحرت وال لت 
مر نان علا بارس ص رسای مت ات درم ات درو ررسا ت زاگ 
دای زرم ہف ب ار تاتا ميم حل جو م رامنا كص يرا 


ل ا 5 م ۰ ۲ همم 
درتت خا لاني یتلوم وكرت لاسکی را علوم رت اس 


ry 
رای زوعلا نوت رانا زل ونو وک وس ا یم رایس هرک وا زیر‎ 

ر ایلیا وگوم نفدب راا ان او باه ید رب کا ی بای خر 1م و 
میرم مایت یگرب واه ماكلا قبل هنا سيل دام 
ارعن وت۷ ع رسد ممما ل شركراين| مرولا لات ورا رک اا 

دورول نابایب فقوتن ران اهاوق راع ولل ر م وز رذ 
ل املك اروت روا ده اب رواج ررد ۱ 

جا مات درل ارنآ رف ف وائع ورای ما وشا نا ست ر ل وده انا 
پرا سما وموده ان[ لاق نیرب من اناد ( 

ینف سکم ی گر كط رسن توت ما مرا ری 


خراساو نادیز رامت ولک لوست ره ارم ريرم نمت مه 
ووش ردن يبوك دنو پرا دا تی بای ماقرا نک بل مها وحولدثرة 
راودا اذك سس ریک وت مت کوب نار اھر نر زرا ت 
اکا مرت وتوا اف تزا من داودامت وکیل راھدا نیہ پمک عا دمن بوک 
طسو بو من ميو لاي طرف فراتليم 7 زا یندرک او وهای اور 
دا دک لکا تا ت دات ,ا يموين دنت ۱ 
و اسن ىأن انس IL‏ صر رک راو را رن راو ررب 
کرو ندل لزاب دا ا لض اسك لدبم زرا مرا یمد طرا من 4 
وى مشر ا تك درا الا زات کی لاما ملحو مزا ند 
ياه ملیف+ رد یود در 
1 اه كيده بارس نأي مها وین وس ره است ا٤‏ و كردن دایا نآ 
بان میت مامت ۱ 

وميس اعبط فر سا لاس لزع وا کک ابن درا ركو ش کین راز 


6 


ی 


TT 
رز رن رایت سبت بل پر عا ماب شی راد شر ورت‎ 
حذرت خی رتت بطو رقطع وعدن ام ا دس هط است ا چس دک ی ر‎ 


٠ ۱‏ وي اا رگ ٠‏ ور 7 
م 01 A‏ 
ول اا م انو کی 
OI 94 0‏ 3۳4 ا او ag‏ 
مسدلا ل لرر ہآے (1" و مومت (۲۳) ق لانن کا املك لک او 
| رص 2 ی تع حر مر ۱۰ 4 سای ی ا ضام 1 
لارا وان ابی رمن ددن من او بلاعا مر دنہ وسالایے۔ 
متم رن غ١‏ كا ستو لف بی رين یلیخت وم 
عجفت حا مخ میا عاك خلا جو عبد راز ين 


ر 


جو اسا لجاب ابی كاين بویت نون سرت 
م ديس فلاب فى و سرون اراب فی روات شر حر موی بلط 
روای رو هبور از رول انرص لاله الا رل وک عل 

٠‏ و« 
سر سر ۳۳ سے و کے و ۱۳ 2 aN‏ 
علو الک 6 جت ا دان فا وا باعل عنمن مدان 
ع عر IB I‏ سرا اتسیو و 
سول او صلا عل وله هزات اشر بت م 
مرحم وره ٩‏ جو 1 سم مرس 2۸ ص او و ت و 
وخرجو امن عند درل اشع وجل فللا املك لح مرا لا رش دال 


2v 


سر و ی عو و وس مس ا اص 
ری ب رازم ی 
الايد بی رس وراص لوآ دکوتا رو زا لبو ولايت عور الام بل 


ج مسر بویا مرت لز جر لمعاف دار اژاین | جیار یهن ولات عل ر 
بو ! ملا لير آل ميا ن کان ا ولت لجاب طرااست ناما سيرم 
سا ذا کوت ا ورون رفز رس كفت ز راز یروا زا اې 


۳۳۸ 

لاع مله وردان طخ ساز حيرا وعرل اورا مامت ار ریش رو 
مارا زر لات بان طايع دام اشر 

1 و * مر ایرث وس | ۰ f‏ 
ا دع ر ءادا ونرد ار تلا تک ملك لوص | ولارسطا داز راض مر 
صا اد اکن ده ماعن تك روا كا با ست لنرومك,عبارت روص 
نر حت لمارا شرك دما رام كات كان ايه وک وزو شرت ومو وير انان 
ها وکت و گر و سنا رورا امو رطا ا وتزورا رد و گر درنع 350 و 
حورا معطا لزارره ايراد راس واھ اا رای نت رو ابادءا تر 
۳ م ظط 0 8 و ۾ 
وقوه سانجا سا راجت یطبر رها موم رل 
ر ۲ معصا سرح دار مد . ۱ 
زاب تسوت را ىنعي ولات کر ی ان روم سندلا ارده ور 
١ ۳ 7 ۰ - ' : /‏ 8 : ره ۰ 
ا تیلم ره (۸۸) 
aff’ 5 ۰ 8 7 ۳ 5 ۱‏ 4 2 موه 
ار سور اغراف ود رم ام( ۹( ور ون ليست ار تمرح وه 
کا او مر ارا اه لان ار دس ۱ 2 
ما سا ماشاء الله ع دل امت ای دلا ااام 

ا Ey‏ ی سس 4 FA‏ 9 ۰ ۰ اک 
۱ لله كرا زاك رروردوها اک را صا وا لیم را و ر ELL‏ مر 
امسلل وچ د اچوا لایرس 7 بایدر ركران دک 
سیت ر حول بوار رگراک راکو پر اک رار اهوت رورت - وتا 
مرخ کنر نت ۲ شر کاس يران با ترف را 
هت لرا زع و لشن لو ولط ورکای ۲ سر ل سدياى وال با برب 001 
وراما رک راما شا ما نما ساط رر 

و 1 2 e‏ 
راودا 
للعلا ۱1 کر ۱۱ | و 
ايرس 50 3 بكرم اه پم و سي ص 
ای اسورواخواؤالتك سو ۱۱ 51 باز ورده فزما اما ين 


ممم و 


0 م وم وم مه 6ه مر ات 
۱ دیلو ما دزی مابفحل ی ر بک بوكر س زه ارک م د 


۳٩ 
هدادن واس مرخوا شر سارک کف ) اد‎ 
مب ۰ دا يرييولال ازا مور كوي حور ورگران ی اطع ات ا‎ 
راب رجا گرا یلام ررض‎ 
دازم رکٹ ہر ام لیکشت‎ 
رسالت ا ررب وام ارجا رمو مسولا ل كي نومزا 1 و‎ 
کرادت رارز شداى تال زموه ورهضنابجط مفو بص رمات بي‎ 
دم درعاتبعوازاينا را بور - بود لاا تیم‎ 
علض نی ركو ایاضر‎ 
پیت رسیم نیت رتچ دول‎ 
رم ولان ميت بی ارا ب رس رظ ررمت رر ما ما 9 زوا‎ 7 17 
مس وت ورا وتا ل رضاح یکر ضرا اما س‌داره امرك ا سرلا جورملا‎ 3 
انس رس روما دری ما دع لف ولاب وارلا نكسم لاما ی‎ 
اك للت رده وا ت درک سن اران| ب اران ن ل بای‎ 
رش مر زا سوردم وآ رووا دوا درون ورای وزوز تنلعا رن‎ 
ده وال برعي دا ل سب یی ی دان زوگزر سه لق 17 76 زنط‎ ۳ 
7 ٹر با شاملا كرت مانا ی دی در فش گرا ای‎ 
ددرگ ام روا زاغا بد كن وان‎ 
خروبردن دق خرف 00 سرام و رگید گ رد وود هر سر رن‎ 
يت وم کرک رتیه مدا روا تک ازجا ب مها ب نس امن‎ 


۳۳ 

1 ا ۰ و ل 22 ل 7 e‏ رو اه 
مرح ور( ۱۰ سوروا قران رد کارت الزن بارعون 
ار ہآ کے اہ , A o,‏ مر واه ر ار 6 
الک ا وآ رس میرن وراک یکر شا بز مسرن وا (۳۵) ۸ 

7 وس وس و ۸ و‎ 10 LE 
اس ها ول زز الزن مارعون اکم راا + ىم‎ 

NEA < 8‏ 6 ی( مه و وه مر و 
7 سور سن رکا نات ولم إن ليزه پیا ين دن کشت 
ايان زیر سريت وف جم رج الت داور (۲ ) ارسوره ليان دمن 
دلا نك کم یرسک كز بور لعزا از روبع سور 

ا م Dy‏ م2 ۰ 
بكلا چك و ا مر 
ركلف جاع را سار لمع زا لاع در ]دان ااب كور كسام 
فاصم رايشوه يا شري لخ عام ا مشر و على ابام دين وی اع کوک اداو 
۰ ا ١ء‏ ۱ 9 ا" ۰ 1 3 يأ یک كني 
شد شرام ازاب روط بی ارو این ورین ردب شوج 
عرش ولرک دحهاياث وسا ریات وا اوو فا ا دای وس گنوک اخ زور و 
وت ۷ درد ور با ت وص 9ات زازه رای کیا ساره روا 
e , ِ 2 ۰‏ مر ا و ر 
عر ام رات نوو ر رانا پا انیت و7 
انا سر ور بوربرصرل راسا لا سی سر لصا ردان نی ر ا ب ن ریت 
مان جا ر بی ,ریز نيا رسا مدهل يريا فى عه لو كرديزو 
وی رز ینت س وا مارا كيز وها نط وون رهزا )سردن زاین 
باود کی رح اوه خر ابرسد 
f 7‏ ۱ 1 كلع ۵ ۱ 9 ر ١‏ ۱ 
ی 
الكل ل 

م a 1 Ki 7 7 ۰ : <7 ٠‏ 
ری رورس ل اتک ونور رکا ار کوان وین وا موز 
GD HAY 9‏ 9 در 1 00-0 

ده ره و ی 
گرا نیرمت فوا یں اوی اميك تاش ؤ هط بان وز رار رار 


1 
نض سل )سرا لاناک رلا ادرى ماش رف ولايك زر 
تن تعزازاي ورواإتسوارَات وکرو ې اطع داضت ورا ضلی ان 
لرا زرا ارم امرايذ حورو ران ارط مق ليرد وراد ربل امه 
داك لزروی مل تا بس ىازا توا طرارا جر سرا ر واعصا pss‏ 

رای! وتا زوا اطا ما عصرم سییر می اعدا زک رغاد ررر 

۰ را ۳4 ا رکه 
کیان ت روک 

ا( ) ییالب كاين میت لبلام وا دایار را ار 
سورهرع نات لاخ ولپ حاب وار (۶ و)سرره ابره لیا 
لماعل سوب لام دار ۹ اعارا لابلاع وار( ۵) 
اسر بور وملاعلر ا رتولا البلا لا (۱۸) سرر فرت وا( 
سور کل وار ( ۸ )أن وآ (۱۳) سور غا ین دا (۷ ع) سوررى ها رتنا 
رمحا ان تک اسلا تمضنا ر۲ )اد سل 
0 نگ کرو مانا تمر زرووا كب رط سلح ی کار یره نت 
رک مدق ر رن دست ان 1 سل ری تعرس 


ھن اسان الت وراد وس 0 
۱ دی یی 


تباذ نوو زان خب ۳ 
ماين يمن سنتف لد بای نض دلا ت قري ارات ری يما منت رای 
سی راون كرات دزو ت لوزن شد نا حت ورا سد عن فير سین 
وره و بات يات انها م اا صر ر دزي لير ل رنوت 0 سروف ف 4 ریک 


© وه ۰ 3 ما ال لس پر يہ ه ® wm‏ ۰ ۱ 
ین زد اكردىا ا زرط رو دول میت نرم ر روت اښ کرب مرول 


rrr 
م ع وه 2 6ن‎ 


درق نان نخان وده اواب مرون 
ما سم الواحرٌالمهار وم 27 7 
صاب يوب 

ام ولات مكو سيت شا نزول ن آے وار زان زا 1 کرو ی 
وا صر كرش ده ردو 7 نر وناسک از ر وارد ان وش سروك 
ورای مرا بیکرت کی رم مزا رک 
1 مر فرط دن رای کرد ورام مرا این 
1 7 ولو سرك دار ونضارى] رل سره وأو رش كر مردى رو ی کرد 
0 
ونودسزا وات بای امک زا مزا کرد وليك نلا ى دایمن ری 
ایک دی طراین باه ۱ 

وجرن ہی اردان کار در زوع و یک ر عرولا كا سر ورد 
رس ارو وزرا رورا میا سول نآ لیرد زارد 4 
زدنآرآیق ورن صن اول كه ميك ام رومیت رای کا ودا 
ورین ونم لام تا رز ورگ بای طدا مهف 
ادا جه تن ان رامع زر ما 


مرا 7و ۱ 


کون کل رکو . 


م او ° 
2 5 رت تھا سر مد سر و مر ای نز نی خیم راد پر اوه 
(۷۲) سور هن مشراست نکاما آ٥‏ ث رک عا 7 یل بن 
00 - م 2 و 


كرد ری ان تفارک - بس رسو لکت روما 
برل مج ل ور دارا ىم سر اب بر و 
2 


وام كد 


۳۳۳ 
ایآ را ی سنا 2 57 اص رعر ران زل شرو جا كر لبون یرما ندرا 
گر ماک ایا سک ھی یک ددم وات یود دآ ور ان کرو داور یکردن تی 
مرا ىر كن رری. لسر ىن اجاج اسث زرا ادر یدای ما شي ى 
راک ور رواٹ ن است ویک رک واجباءت ان رتا بون امار وا وک 
ار لا کر نیزر کیک ان باورند نازر ى علدو اي” 
اعئار اسان را رد مانآدردن وای نار رل ادا رگن ركز ترا 7 
کی ءدتسا يدن ساراس دب ليخ ور تک (س و مرن 0 
ورن رای ره رن ترش زار یک اا نت کی رم لت 
م تک ترط رجو دی رین اراز وض لكر نر حر نت رقي 
قال وخر ترون اواز یا زو کاو لزاب طرا ندرک ون 
را را الارن داعال سء در تكن 7 رف رفا ركنا رسن مو ]خا ررر 7 ُب 
سردا عدخي ر ركاف دوازرو راو واج رار (ا راز م بون دق 


2 حم م ١‏ الل ا ی 
جاک رده شا مدا (۳۵ )روو خر | عل ما تمولو ن وما اٹ عليم عا ر 
رن مه ۳ ارما سرد 1 رد 
ورک ا لزان من اف عمد سق اران را للفاساريد رکز وران 
و رت ونش کح وم نب يت) در يتك كبرو قرو لبان داداوار 
ككايانبا ور بوصم | 5 کنیا راما و ان ری تن كداز وعره وراب 
5 زو إن تم وه 
ی 7 ۲ 
4 70 0 ْ. م.م .- 4 1 7 وه 
مار ریاد یرل ورن مره مرت رات مود فا مرب 
رمق مزه دادر خان ها زره ترگ اطا 
77 رر ررر 70 روط عش ذل ورال ما ارده وا اکا بی وکر رونا ا 
راک یاوه اما نآوردن بان لاف شرن انا نكاس ر را احا رور مان 
واجارى نا لھ ك ن ملعن 2 یمن ی عن ت سردن 


۵ ۳ ۳ 
4 ا مر مر را 9 ”رس را مسر سام ب لد و رات سم ” 


تو و لكا ورات ورا ا 
اناخ مال احم به احا مص بارب اې وماج ی وو زارد 
ور وه تن اجه کب عكر مار ماعا 
نات ریت سيد صر زرح یرل 
واوضم ركنا ردی عضر ۱ زع روى زد ہد بات جرا راتک ف رها اث 
از لوا الا زسير هسل زو سدم رورا رورا و عا لر ررس نی راو (هی 
او رر عابر رمان سن واو راداوه ورن هرا زورهش نگم) 
77 می تاع تک رز موم ارا ریت سرد ی را ساره بر 1 
و ستزداماره اسان زود ولت عل ل مدرد رت مرل بوره /ارين سنا سل" 
ر 7 تا مر 24 رورا نت اک وا ع دمتسي نكر نر زین 
ما ر را لير بو ور زارت رت هرز رد رسال درا ن لبر 
زورون درکقت دزو اضر روزا لک رمن زا کرات 0 
2 ر ۳2 (مرعا) ومورا 2 ارگ رارر ےر رما رن در 
وحن وروا سف فونه رورا كز تشد تدم زا بورك 
معا امین 7 رم ورسانانا نګ لاطا ع رەزا رای زمرو درائ 
0 
دم و م 1 7 ۱ 0 ۱9 47 
مرا تک رامو سس لطر كرد مادراباى بار ام 


KC ۰۰ ۰۳۴‏ 
تاشن واا کا یک کی زانرف 
را 6 ازم وره رت ۳ رمک انعلا ال 
نکر منکن رسک 
در سريت را ارا ن است لیر 
برارد وح ز ری جر را يران را ىك 4 1 ین ۱ 
جوا ناین 

برع زان ضرا عزوم كر تا اا ورن را مارا رفو رادم سب ۳ رلك 
وى رخ رده و نص راع رازم لاه مزا درا لوده 2 ج ارف رر يو 1 4 
2 رون او مداخ از ابام مریم رف كرتلا 
کر یش بده لد علولا على شرب یر رتیل 
كا كردا اوكرت مرق ا سرا ا رصت باقعلل لس مروا مده 4 e‏ رورا ُْ الم 
طز رد مير وده فآ را مرول جنران 
سول نجل اف مزال وض ملعم ماما 


۱ 0 
ر‎ 
e DS چیه‎ 


.1 ر Fach‏ ماه یا مره صص م٩‏ ید و ” 
دز یلها رسای منک لته ملك وراب نود 
سا اي ے ا 2 کو و وه ۳ سرپ ٠‏ سے اہ 
رق وال سی وده ال تلت وما الس رجيات راك تاوما بوجيه 
موی 2 ۱*۱ ٠١2‏ ست وس 2 ۱ موه هس 
E‏ ل 0 
ترات قال باحك كلت بك بارتب وال دما اهم ألملا لاعن كال 
4 وم ekg OTE a‏ ۹ مر برس سرس عرس وا ےہ | ر 
ارو رای ید وی 2 
۶ پور سرد واي ا ص 4 سم م م مع ی سر ي “عم 
بدن وجرت برد هابا لق فال ملعا مض ولاف 

و سم وو TAO ED‏ مرو سرض همم رد 
ار ام مال بای ھا خیم اا ا غل كال تلن پارب شارا 
مک ل ار و ATE Te a IEA A‏ 
وال کارا ٹ کا ناث فما ليا مل رامت بوك وا نقعام الك 

DOREKE HO 9 ۹ AO ع‎ Lr 
كن وصیت اث ارتا ول ی لتم رهم‎ 
prs 

م ۰ ما مره ۰ 

رکش سمل واد مشت و م رار دامر «أماورا #2 صر 
نیدامن امررا ارو رازن بدي د بن دور رر 
مر است ونردا سامت کرٹ هان تک اواز سره واواز ارہ 1 
عل کردم اد وم کردم او رشطا کردم و وگل ارما و ارچ 7 توس سره وس 
ارد يودب الاين رس وه 


ارا جر سلطا 17 سا , وک مت مرو ۳ موا دودار 
کا ورا ست رامت رن مر كسطالب فلس ارآ لت او ةسدرة 
ارق جزامت ! اوبره اړره وسن ارم رل بارش وكام 
ارو یا مخ زسیزه سوس الاي سره زره عدا خم حي او ووا وا مطل 
جهادم ررض با رجا موا مورا سره عم ازا عسوا ل طا ازلر با 
اين وره فما ادا ااا (سى وروا و IIHS‏ على شعو 
ا نك لاع ل لی ماع لی (بنز ىرن ملى 
ین رم ردیر کس كد نظن ستولا رده 
ار كو تنا صلا على ولي میم‌سرری وزانزاری اواست وا لازن 
مرت ادنوه ند هت نگ تباب دل ىننا وت در 
ودرا درسال روصت ن ارگزارر كسرد یرما در عور تا بکرم امن 
ام ده لزان سيد فدا سجر رش 
ل اي شبن خلا ى زر زاوا كرد هك كر اعلى در 
محر امک اروت اضر هک روا ارات وا ت لخ رار 
بيس سا برس زواع وسرت دن روز کیت از دبا ارره HIE‏ 
مرا رو تور دامر می ورواو كوت اعرا زد عل عا ر ما و ماران 3 يعوا ل 


يذ مس کی ۸ ۳۳۳ 
خر ردول فیط ند مضا ورول ادا رو لت یب من کن دور لبن ترفن واس رواسا نت عادو 
OE FE‏ ره درش و" ٍ E re‏ 00000 روه لي اا SAR‏ 
ا عراشو رس مق ريو زره رل اد یل هش النؤاضم احلا بز چاخ لی فام ان يور نت رازا ر ی کی روا اکر رای 


رن فوا مدا با رٹ دادن ع حایس لاوا سملم بات واا مولا اد مراد رات ردت اک یل بر داكا گنز 

اس یار کر وام سكامويك مرت بت اراک کآ دی ازور ورا کرای دا رہ ات وی عاسب ما عرض و یدن س یره 
۳۳ و ضه ج د ر لاعن كع + قوفن ۱ ١‏ 0ه 20 ما 0 

ا قوی ا سر ز وکت اورا کت و روحلا ورالخ زد وارواره جه روچ راکم ادا 1 71 Le‏ انا بساک اعرالاساط کلام وی الاما المك الم داح ر واا 


گر داد ىك امدق رابا نفصو ردنر است وب وچا بترا 12 کات سن زاین تک بر ی اا دنا ميم کرات عدا اعا دارگ 
ابن وات ہہ ال حررنتمالرى جن امز لتك نولاب وو شان رای شارا یا ست ياو ایا راہ سدم ساموت كن مد با 


> 1" حر 2 0 ْ امت ادق اراز ِا ۰ ر 
ال اکان کک شک 007 مولن واي 
r 1 ۳ ۳۳‏ اه بو و 0 1 ۲ س 
ا زمور هالا تک ددا لوده e‏ ين رمال را زا انم ددج رہاب یړ دنورف وی رآ نک شكررا قب اکیصرای تیل سل 


شك شاشر ين دک درد پل ریگرد ب نپا ...مکی تر ددش سوم طق از وید :کت رسد 
ی نت دیدج تياس دک رک مرب یت روبرت ود صا راجع افك 0 
میا دی سد و ر عال وناج ال مت ری رخسمت ور یماد 12 و ني كلسل 71 رجات مرگ ماب ومسا ب ب مسد اسل وده 


شوو بانط ری ل| ر رت ناور ) مرت کاخ لورت دلب راون د ررس وار 
00 ۱ کواب ری 500 و كرفزن واز ارت رون ودره رضاع وطفولت گرا شرن وك لوغ درد ب 
رن روز عزوت ماد عرد ای يلت سير مدن ورن زع ٹ ورون داشا یرن ««ررزارا وکرم ا 
نابش للم لجن ادا ناتھ مت رش ردا یا ر رون ری شرت و دازوراع اث لين رس 
LL RS‏ 
مربي اتات بن طقااتام لبن شتتک اک سوا شال را ور رازه ین زرد ما رات ول 
و اوت فنا وودرم دګ وش ارما ده مین درا 
كن راز ی ی م ا وت زمرق مابات ی ریش زین رتفا ہار نشت ول 
بان دوتع إن دای ان ہیں ع گرا ناش لامو س ی رک As‏ مب در درن وان روب و رن ردا صروادن وامشاحا يل خرداده ور 


Pf. 

0 7 هډ ور و و ٠.‏ 3 ۰ ۳ اها م 3 ۳ 

اا 5000 زل )رتش مز لز راا ]زا دیات وشات روا مراك 
مر عراب 2 2 ادن اوه یش و4 وردن مارا مر یر مره اما ديه رو( مو رمرده انز 

وم أت وک رر رن راذا ت دورج ابيا و زول وان ورول ال باد رودن وکر حص او و ر 

1 ۰ ۳ ص ا وم | ۶ بر ۷" 5 ۰ ایا 8 م4 
اورا وروا وط لبذت ووت زرطو ا مارب راما و 2097 د درست وا مادا كم 
8 ی 1 او 3 1 نز i‏ م ۰ ٠‏ ص ر 
اينيا سب یواست اساسا یود دامن یماسا انا 
استکان رالات من بت کر نس درل كردن راوه رون و 
سارت ودارا ی سرت ورن رصا ت جرا ی کوشا رت اد ای دا مر طوات وم 
درارا ی قلع ع رکال اميت سد دترا دارم وحم سر ورن ردک 
١ ۲ ۲‏ : 33 - ۱ ۱ 8 ۳ 5 و ٩و‏ 
بار مله مل ص راہ رابا ی جیا روح اس وسم وام دارا ىبح /وصردموج درک اعبار رهاملا 

مرعارى مر اک ررر وا س وا ور ارهاس دارا رد 


ول سی موا ا ررس دد ل 72 ما ن سرد ہیا لطوريكا لتم می جين 
با زیا اوس رست (افیق) ٠‏ 

دروا بان ميلا ساون و رصل وارلا رما سبع ار ا ست 
ی اکن رصي رورسم ۳( سح وار سر وا يكو ال تول وتا موا 
مت 3 اساال مرون تلا ولا 3 1 و( ۱۳ 4 مس ۱ لع 
رتم ر ازع ین نال زیت الوم واه واک لی 


7 ۱ كوك‎ PIE 
اداج اشرو ال مر نوم کت و وم وا‎ 


و ی کاک ازل و ہک و ونا تنا جر رتح دا ار ودره کیال لكا ممم یا وھا مان عاج انم صو ره ی دک 
f a r‏ ~ ۳ 5 و۳۳ : ف 
ات تج زرا رتیه رتم تیال E‏ 1 زو 
7 رل مه مج لل سے مه( کے داوم 
رصا وط الع لوده ل رل وله ايها م ور یاج دلرى وھا کراس اک احيالا ورا اند وجل عالقا لکلا یعول امل 
ر سم e ple‏ ر 

مناد رط وضاع یار رورت ون ل ۸ کر سے راسا سے 


Ils ANE mA 
2 أبن بود شور 2 اعا یواست یت ولا توص رن ۳ ٣ن کان سور کوک ب‎ 
و ی ی پیز رگد ون ذلك کر وھ ومو جود ف یبال شاج‎ 

و ونا بيع و طا م ارد رخا داحلا م م لوط رتست ساير وجرا سار یره وه وی مه ورن ین خر شوج از 
7 ل ال الت إلى اوا ع حَلي يدع كرحن اراد انا 
كنز وطح فى زمیات ور ی اسر كرد از انعر چا ای وهای اه دیاز زر 
TE‏ رگ لؤعر نا جهل زمرت ایک و رکیل ضاعا جات راعدى و مكيلا غلا ى زوملا مرق ا 
کر ره نادور ووا رون مولام الور رن اتتا 0 رات I1‏ رود ىلوم و ماه وا سمي نصررقٌ ر 


۱ ۳۴۱ 
رن یت زمر رمتسم 
مرن راثا ع تلو دات ضرالاو رمرجزك درت دارو ۲ 
سردات کرای را کا لت زر یلته وو ر مجان 1 نکر 
وتیل رار و وره 220 رره ۶) وا اسا رص وریا رجی 
وشن وین زان عتما عسوم دا تاه زمرو رت لاضن 
یمام رض فلت دايع مكو میلست ناس وا 
ای دنام رین ورت يكور 


ر 


2 ۳4 5 5 ئه م :۰ ۴ ۶ .هه‎ 9 a 
عرو كز م جه رزو رآزت سإ زو ردان ازرر یا شاب دنورا ه 7 لز‎ 


0 0 ۰ و ب مر ۶ ل 0 07 
و 1 / سے رورا قددلا سر ترا زوس ره وارارسا ر نا ا 


مس ن سره ۱ سس ۰و اما 
نک کی ار 


1 رم لأس : “ATEM‏ 
رصع (۳ و رها رچ ر ۵| )ازور انام دع را ران وتا وار (۲۶) اور 

۱۳۹ موا رف rel“‏ م و وه مرجم 
کت ما تمس دنه من وی ولا زیی حي اسن دار 
دمن هه ول ل کا 
رج۷) ودا۴) از وکلک ما لکن رمرم وان ولاصر مسلا لدت امرك 
7 ون اف الا گا E e OL‏ 
عن دوب ادو 7 3-6 و N‏ وه 
فال تول کیل دی نال دک کر تاد ۲ مل و 
0 يم يم وم سبك حر جر 8 آم ”كرس ۳ 
کج در ال مس کن تو وربا د ل 

سمل جا سان 


بجا سانا رز رکفت ص را غرطداراء 71 بترم و7 عورا وليل لل ۽ 4 ر ۱ 


ریش # اا لآ علوم بود مك فط اروت دنت ا ) 
1 م ار مایم الزرلات أ وزج نيت نید ون او بویا مگ 


یل مي سات درون ندمت زیت 


"Pr 
سما وتار ضرا درا ا 07 ۳ وت واروازه ارما رازم در رر ما مساو ات‎ 
الات ما ونيا لک ولا سا و لرا ت امت وسا پرولاات دراد وكرووها دوسا‎ 
امنا لکا نتمورسولروالرينامنوا احا فاق علا سی رعلرا ۱ رست درشا‎ 
رازن تن مزال ته ونان نك وان من تک طرا وال‎ 
دما اشامت لا ترا ول ومول دا طلخب ام دوز :م‎ 
زس نر کاب دس یاز ولا را لار لب‎ 
ولر؛ ب روم أ برا مراب ت الاک ا ودود روه رک ولک‎ 
امور به‎ )1١١( له شیک فال ملك ول کن له ول مزا زل ما موه سک وار‎ 
اش انا مله مل موا توالا رض وار(۱۸۶) ازورال کرک زره‎ 
ودد ملك یوار واه (۵ م )سر الا مل الق ومالك ليور‎ 
اللات ناء وسا رات و را مرن تکفا اس نبا وزون‌است‎ 
کک را یک يرا مره و رت ولي ابات لت رای ان رز(‎ 
ام یادا امار اما کن ا(۲ ۲۵ مورا‎ 5 


ی ا “uu E‏ ذاه 
ودای ده مغ 
رامق رات ناه ات رالات یداه مره زان ارمام کر مقا 
رین سار وت وا ث له ات یت مایق هی تلوق معلا وشا و 
7 ور انولسراب ت وواضها لست ردا نک تأت قرا عالت 
انان ار رک الزات امت رال شور رای 
۱ ۳ : اس توت ولا تک دلا ضراب لرات ورگ رورا مت‌واا مجان ونا كر رض 
5 17 ولاناسان بار حول رگرررا مد رگا را مات درا رار وان 
مم بوا ب کر سو ات وروا ل مرک انض رازا رصان ولا تيا و 


نی 


جوا رور ولك ویلک ژر 4 (ابن دور ی اترا وود 4 ل 


Pr 
کاب ن خلاريصسطا باط کرو زار ردا را شر زامان انرو‎ 
یرما ون ك امت ووا طض رس ن ورا وسا رو ر دات قباس فان در‎ 
زوا اسان ولوا نکر ام کون ی ارفا راول با یور‎ 
ارت درس لمن ام وال اکا ا ی رادراب زرا وی وسرت لای زد رده‎ 
لفط نات لاخر س ول وای طم عات مرا دا كررضلا فان‎ 
را مرا ما ربب ورین راز ن رن ران بوره و ۷۳ مرك‎ 
وت ب زارد ای )ا ررر حورتو لي )لنش ول زرط رع و سر‎ 
هرا گرا ىا سان ی زار برو 17 با ولیک دته درسو لول‎ 
سارت خن رود سنت غلا ى تال دی سمل انش ای‎ 
+ نْبا «حزامولاء ول و رای لانت كرام بالا راو ان و ی وارد‎ 
رن نا ول رارق ونر لول با لین‎ 
مز | هزات امن ودارا ھر سو برا شر اناوه ۾‎ 
و رول وال ن اموا خا ركرازما بغرا لءلات ما ىاساسره درعرد رم‎ 
دسا گر 7 ازاسشان‌عها وو ره وا ان راو ف وف وی داروا ره ری ںا ام‎ 
ما۳( روت مر ولا ھکر ا لزناو الاحءٌ لزعت صاد ی‎ 
١ اسلام روا رکا رسك مالسا طبن د فا حرا ىمعنرالوت س‎ 

جوز سک مر رش طبن درون ور مرن 

ص روات کاک ر می ولات روگ ارا اورا وی وارد ور مرف بای 
روزي رضن ستو شرن نیت ۵ زاوی رخ ترس واو رون 
رت سا ربیاف فادها 
ولا بعر وص دیف بصغو ووو لاما سرع ورئص وار رو لاا جا رگ یرول 
موس نکن يها را مولا ووی رده پر لات مازع میت دارا ول ىبت 


۲۳۳۶ پر نز ل ۱ 
کل سا ۸ 
NF‏ 7 0 9 ,او , دارم س دی 
12 2 (عرم ) رر انام ا )و( ۱۰۵ )وار(۱۰۸ رر 
cî I‏ ل کے 
مور اند واج 
وما اعم وکل نع یا لور اک ن ولا رلا روما ددا ردم وا رارم یں 
“ا ب 2س ل ۶ 8 ۰ ۳ تب 8 
رسو مت راوگان بان ام (ام كا ممح 
سے 6 £ ما ھ4 5 
SEATS‏ 
ازرای هرا ار وکل وای ارد اڑل بای اه سرا روما 
یواست مر رن تن مر امت جما 
م7 بو 9 0 ۰ يها ۷ 
روا برص ايعاد کش وزیا ااست ددجي لزان ماج اعانت ویرک 
اعرى ليت ورا 1 وركي و وار سرك 1 ا سمل را رد وئ رم رورا 
ونيا زم دواو اسا رازو مدا کو مک در وات ب ما ون اج 
5 00 5 ۳ 3 ۳ 31 
اذب كان ص ناوسن راذن واوصياء حضتا 
بالا روا رسيا لسرا لله کات عبده ( ۳۷1 )وره کنر زايطا بها 
ا ست د رما کا ب اسار و اظ ھەن میات 
اتا و f’‏ اترا ۰ ۷ د ل 
ش‌اماو- کرو ورا رواد ل عدا صو بد ن ورا لد وكال ان ب مل 
ماد 37 رن ورا الا ۳5 ام لى ترا رونا حص از ترا روما ری ارجام 
وا رتوار سط دص وت وک نز متام ۹ )زموره انیا ولخدا فول 
1 م و و اس ی ملد و 0 
مات لآ الاب وال حرو الوه ره ماو 
7 ^ ا 1,7 1 000 26 2 
فل وک ام توا باتهم 
رٹ زاکاب وعدت (ورعه ادن امرر) وجني )للا وهای /1 
مرو ايان ورن ]انروص موی صرق هافن ميس 
2-6 8 العام ام لصم سخ ةل E‏ 
کم ناسا روك زر رل ورا ر يرون نروكلا سا فو یاد دارو را 12 


م عر سم 
بسع زا ضا لی ابی با رت ایز ضير ېا امام بحرا الت درا موان رعو وود 
ان وتان رر الصا د في ولع ارتا رر رر 
کک 94 7 كملكا اوتا ریو کلک 
س گرا را شار كل اليل بلا شروت کراس رن سما - وت 
وف کول زم وروما میرن وت صوان تا رن دوا ن‌خورها NLL‏ رهز 
زه E,‏ لاما مسا| ره ززه اھ رک زیامت امآ دارا ا رلور کہ 
ا علوم کلم وا 
ینموم یه اون رات رو سل راون بر ار بعر 
وررو ت رها بارا وعو راا سو مارب واح ارم رس وشو رس ما رین ۷ 
تلا ات شافات ماري زرم ینکن نان رون 
مر ول حور نام ا 
ازور له عقا امن بان بل ده رومن خاد 7۷ زد س‌رای! ود 
كا كير يفص بات مک اف - ور ۲ مور 
ان کر تام حاف من نت ونع ىرا رای ات 
دیاس زا 
0غ 7 سر من دون وی ون نس 7 70 
درگ شراب ا لا 
وم روف رها زان مت تا 
نکر وزرا e‏ ا 
هیا 2 4 
1 م۶ 
ا تمسترل مزر 4 . 


۳۷ 
ينهم ساعن سانا لت ات موزل 
هن الامورناث غاية الأمركون مثل هن الرعاو یکنا وی توش 
مزجزةالاوصا فار ا مع لوم لضع رة عرم اضافوضلاع الوا رعاماه 
خانملا نتهعلبه وا لماوالاماء علبهالسّلامالَْى دان من 

توص ابو« 
الموجوداتكالملهالمشامعلبه لدی لشحرضوصّابا لسن اتوم وب 
عليه واله نانملا هران کون من ورات المزهب وان( یال ی 
الوا ال والعقلية بل ليرلا ذلك × ن التلبات مشا رضته 
ولامكنا الوص ولال حتا بادام بې مشن انماع دجلل الع 


باصابة الوايم والطاعرةا لمقانال تر مت الاسشارة الاش لميا 


امراب سمل بابرا رازا مکا ن تاطا لر مل هز اوضات 
وخلوصترنجمة موحب ةلاسئها لله ولا سبي ل لنا الى ذلك - فالاو رو 
مئل هزه الامورالىا مرب الوجی‌الزین حفط سرادت وخزية عل 
دصر نوه ماحرالا وجي اعون لارنج 
ومسا واولى برعاية ادب 2 وکی‌کان ذلا يوج ات 3 
الب لت عظ مایم لوا نا زوج من تالسلا راد یی 
الوصو لت لصن من اویا باه لوا عن الب مم وناو رنه 
الثوتکلا ارات وعوهاکذ لت مالم کن عن شيا رت 
ایکا ناتالز ی 
نه ردنب ماما مل كال وت وم نالا رزاان مثا[ لمكا مل وم 
الاعطا+ لت تسف یی و 
والازن ناتنا یبن الین - نم رمابوقران‌اباتصتهالمالب 


۳۴۶ 
امشاء ادر لصوم سا ن نا وكباب راان 7 باور ترا موود رای وه 
0 ری ما مرول طرصامان ولا کرد و) و حول مو ارا لعل 
لیم وصن شعیعوالدالزانا مر 


دالت لزاع اا 
دابا مان ربخ رف( وه) د(۶ ۵) ما 
راح مگ یروت زمرو ومنم(ای‌زالکذار) الخلاة 2 کرو ۳۹ 
۱ و روهام مین علسها تلا ون 
عتش راث لشن فارج سورض را مش هوا رت الثرمالواجب جود 
زود وک فان ۷ 
فور رمام عهرآنامن يجو د صان سل واجبالوجود دیوشن دن 
زعحروث ش عذارضها مضه ولکدا 0 3 
اا ده‌معه وشوّره بهن الصّورة کار ضورا لاکز وا جن بصو رلب : 
وسكا ادل منت با لصو رهم المع مز| ت ا شارك وشا لاحل 
اعظ ومن انب شلا كل وام ومشوهالاسواق 
واا ناء وت لخا لی انا وزامحڌ نا اوالامةعلهمالتلدمكا 
رجا لها رال مھ وبا لفاو يرم ذلك خی نص 
المتروق‌عن‌شورابن| لول ابرا لان اول درا لاه نو ال یرن ابی 
صراشعلبه واله تل د کا فعا 
فلا وجد لتكون رص مول با تا لن والا مد عل مالس لام مطا م ارملا 
البارى جات عظ ندعل سپلک طلان واا ز رامل ایی نکسا ود 
۳ بد پم حرفه رخا لوا جلن ورازقو موان عم اء وحم 


PA 
با لت وعوها مرللاوصاف! لی‌رلب‌الکابوا لعا خصاصهاباده‎ 
تىا انا رورت -وبیضه عدم کون ارا رة نوا مواد لعلہ دات‎ 
1 لكاب واه عل سبلا لموم والاطلا شصورد بل ماكو ن ذو‎ ۱ 
حلاف فلسرادعاءاسشنام زومنهاانكاراللتورى ( ارا‎ ۱ 
 یمجز‎ 
بین سمش رای نان بت را دشن ورای‎ 
7 7 و راوازس رس بر اش بل ریگرد‎ 
جب )مارد سا شر روا ا ررر رغم دوا جر الو ور کر ىرا ىاوامر و‎ 
اورت یر ر از کنر فاص كا کنیا وصور ی ایح رد‎ 
رازرو ی دزا مرا ضا ار زارا هرا مت سے را الاو گرد‎ 
واج بالوحودى سردا ى داج رالو رمد تو - والرعميرهاشاين؛ اا‎ 
ىعوا رض نميا تعلو لكرد, وبا وکر شره ولصو اء ر رن‎ 217 
رار ی هل کرو هدر صرت روا دی سین ۹ لامالا‎ 3 
باب مط يزيت نابت ش کبک تال رل را"‎ 
کح ورا نص ور ری درا ورد کور وگوایر و رراياراً راو رود‎ 
ابیز ل تخیر وا دز ااا ازز زازعا‎ 
ن کات‌شده ا ری رن ست علورارن مر وق گر رگا زنب ارهر با ا‎ 
1 راز هگ چا ده / ده سخ صرق اريخ رر زور داید رگ ستاو ل درط دران‎ / 
۳ 4 كذ وس رده سور رهق 2 اور زه را : زت‎ 
کور روص رسای مرن رز‎ 
كارن بن سا ونر امامت و الان فان وراز لزان‎ 
برشا رک است و زاریش لادک ارلا کر راز 4 ار‎ 


عرسم 

ای وف ويه بي دصو كردن ان د ارون رارز 

تعراس نلا سي تير ايبارا فر )نات ارا اکر ارما مون اش ان 

1 لوا کرت ورن حر ی اران ارصان رابای زو یمور مرس 
اب ور انا عسل 4 لزان رصا فا سی مز د غواري :عرسم 

1 کل لاہ ی کک ل زی را دال عو با ی نعل از مرا کردا 
اف مو ۶ رات رر با اميروا رده رر نان ورد رفسير( واروهاا 0 رصا 
نبت یو دم و رک طت بتر زز وزات مب بسن 
بده ايها ل جز انوا بعل را من یه بت يرا عليات! رم اد 
وباى ملست سين ان ورن منامام گرا راوج بای 

تملع ہا ص یدباع یی بم دزا ربن اش ره شیارآ« ی 
ست رلا ل نم مور کان سس نبور ن اسان اوصا فلو زود رم فن 
مر زج ای کہ طب ری لاست وبيج راہ ی رای مدان ت ڑا کہ 
عار زا ینا موی ہت ری را نكا کت ورک ركان ترو ا و 
داران عل را ومد وس وار را س ت نص رای ارا ای! دریگن ۷ ناما 1 میم ع ریا مر 
لاک از ای طون ست با ریو ما اسان ورت وزو موا ر ور عابشا زج 
اوا را ست 

3 ری 4 عر سرا عرق ارارصا ف رور دارط ع را کر اروت اورا ی 

عرازاع افا لمر راصنا ر لرا بت واا س تلو رون رشا زمدا مه 
رک الان صف ت :ااذ وروا رازفا 3 یرت ل (درهرا ) صرورى ا لاسر 
فا لقت رولیت د راسیا وج تلا زود الس ردن ان زرو ی شیور طاتا شرا به 
ل کون ت سك کو راتان صنت رای رم برض ت زرا یکا 
سل م هبش وتا کک ت لمرن را بک مول دادن ن ارزا ن را مسق 


!۵ سم 
تلب فى راطفا عات دواد ت پا روا رسوا يو جا بک را 
رای او اند ها ريدت باش وجج رکا ینش روما خا 
رين العاعز نا ىدها موس رک خر بل دا رین وم س درا زہا یاو 
7 ص هودوا بر ووا تور ر ہدارا مد سول نا رس رونا ماب وفع ورارک 

ارفا رل کرو رم ینت 
مس ییاهر دمن در وا ررض ال 
ايم مزالا ست سيار ىازا ومزدم وا بادا فرذت زا دزو ررد 
كن رياص زمرو ف اداو را زاو ت‌چزد ایآ 
رن راوشس كنت سدسم (۵۰۹)آ لاب 
سوال مشا مث الم ود ج ھک هاا لرن وة بن يق جورت 
يواست کواب ق تی مرت ت تلن نون ات دایمن 
ات كنات ع شروت شر تمن امه شروش ت واراومار بهلي 
الي شپت مداص وب وكلامت فر دكلوقات وای لصو 
ماح ت طرفت ی شرو كزعي رات يقاروا ل روم اضر سيت 
انيبن لكر مدت غداى سا ىك ن عات وما دشاءون؟ ۳ ان دسا ود 
اوتنا ات اکن درزيارت اموک مط رامت الت لام مال 
مما دل وعطلت مرو زوا وعد مثتدا ندا اناسنا ءا دت وا ناوالا 
ان وشاواشر رامت ت ددر یگ ریا ان اص رازھ ت ردت مط 
وشت 1 يوسا لوو روا تخت وا یواست تا اث ورا رن 
ارفا مکو رت ها مزب وآ نس نانک ره تور نرت وى مرانان 
يل 


a: 
کا دادن تا عطا؛ درز راکو واد نک سوانها زاس مناى ای.‎ 
ذو كه مضه واف فيه وروی دنه است ربعن ابن سول‎ 
ت ار سات مول اما تصفتما ليت بعر ذاش لآ زار‎ 
کناب وت وس ودنآ نی تال دلالت دارو رگن ری ,ررس‎ 
دای زرط وار زراب من سس لکوم وا طون رات ران(‎ 
مزوری ست وورا ی عبن اراد سه ہارب مر فو نآ هرورامت مرا‎ 
ار ی اسشا کور رن ال زورک مس 9 ررر زا و‎ 
سه ىر 3 ۱۱۰۶ 9 ب ر‎ 
درکن ا | اس‎ 
لی روم ری لفان دس رت سای رابا جام لح‎ 
یم توس ردان ا سراق ورف ا خو ت فا یلوک درک‎ 
ما مک تاا کر کر یع باس دنا درس بم صو ۱ ۵۰ ار‎ 
خی ویک مول کر مار مداخ ات‎ 
حص لالب وا فا ضا ت عل وسح ررد وص الات اح رورو ارف‎ 
دکی غيل اطع ع رعو وی يا ون وتات رو مت‎ 
مزا مضو مات موم سر وش كني وا مر‎ 
بره ام ورد مر رود زا میدس‎ 
منت ر سا ووز رتغ ونو دمم ن کم لین طت فورم رگا‎ 
8 سر ومركم و رجا یارعلوم لادم‎ 
یغ تن آن اس تک ا زل با دگ یزار اكت و ارهز اراد‎ 
کد وھا بره لایر واز بہت مرا قرا پا کر وشوات نضا وکوا یی‎ 
طها يواغلا ف رز رارضا رومد ونیا ی واسا لایر‎ 


ا 7 
اس گرا ن اروا ومها نوا سوط سا صر وواسط. سان مال ںول 
وم نات رت ام یگزات ول اضر وان ها شیر 
۱ ورس نکر وام جرا شروو ن سي تايلا نامرف از 
که يكنات بود لين مين یازا عو ود ور و و 
او راہ تادادما نر وعی را روع ادا ی ےر 
سوال سی کل کیک وخ کزجاراشنرع 
و كلش لک کرد زيرت ما وط وراس ليك 200 روشا 
71 رام تآ خضو تواست / زی وأا رووا راتا صا ا 
جاب وول 3 سلطات وإوساء عا امین مد بیع نات رف 
كفاءت! وااست ورا بت م مورا ل ع تاو هرا مشیم وا یروا امجال دافم 
رازن او ورون سیت اوا د وا بارعا رام نحا كرا الت 
عار مني طن ت ہت رہ ا میں 1 مكل قر اکان 
ا ست واا طسوت ادن رمات فاضم هيا شد ور لطن اد 
جا اکصتا جين عل الام دروم سورا برا ji‏ ره راط 
حالص رایز چوا ات رمات داید مس كات زان ادا ی 
ساد سا ند و ب رورا ونخاطم و امس ردنا زین را ان سوط 1 
مدا طلسم يبا شاد واي ضوع رطعت لترو تک ليسا بان و 
اش ذا زره انان یا ا ریه NIE‏ 
مش ل من روما ات حير ووت وولایت م9 و يزعن و خطور و ) مور امسر 
نا یا خاضع واش جا سد ازن رای نیا ل ووت الحو 
جو ھ کاب اه عن ست ہر ام کا ای ادرت 


ول لق مرش سيا سثاسث وازبها معبادت بین ات د رمات يردا ره 


بلع ۳ 
است وراه مطال ی اس تك ريصت راطيا رن خت رر ه) سيد 
سو ]ل متاس تلص تام ونين رت و مزاول وان لا 
زاون لباطن تمودپیت ‏ ۳ 

جوم ۳ يت بالؤ ردصلا تلود وا وأو كلومات نوم رست 
ول ور وین علي اتن م اول مث امن بان ول ن داب رز 
وجو نوضرت اون وي وها امک راود ند وصاءت واا مث بسا نخسي 
بی از اا زا حزما فت ها کززرور نالتا بو نالا ولون و رین 
ومضاى ف ہزیو رولا تنا باست ارات ولحتصودار اط ات نو ولا 
ونا هتخت امت وري رك زاب سم اله داو ل داجیا سند دوو 
ما تدای ابیت «صفاتایشان ازا مغرو لالم تبرق ردصا نون ل دول اونغ 
جیگ مس و و 11 ب" 2 س ف دی ورئيا ىلق ورا ارلا سر 
يبرا دازا ديت ر م2 ۵ 

ھان کات ص۴2 ر 

چب ن زارد »کرو سر املو م ,ی رم لفات رانا 2 aa‏ 
سول ہوروا تزا )اد تکرد مرا فوع دادرم شد مار حرم وزارت د 
اب در یرم غاب ومیا کا درا لحرت من اج 
علسلا رامنا گرد گرد 7 برا اده بو روما تع و 
وزاری ريا الى عرص کرد ال ام شكس فدراست وتچوا شین مب 
دنامن از لگردان اما رزو مار کرراین کرای نردلا لط 
َو درم ورن دض ارم بآ عضت دراي دراوم بت گرد 
رتست لت رن الک رجا وتو رل بش مرت 


راردا کرت لهل سرد ویو زطدا ورمز سا امامت اوح روموت وولا ا 


۳۵ ۵ 

واوا نوا لی کردا فاد وسائيامن/فاضةالعاوم والئاف 
عل وس وا راح ود تبث تحاران جبعالعاوم واق ای و 
ارت برو طونم عل سانا كلوح الملا كك والاساء ولو" 


اه ریت بالاججارالت نض راف حعلیم| لاه لوسائ لسن الود . 


رورا وال“ > را ا VI‏ 
هون وس و 
کنا لولم والازعان مطل ماكركان دضلا نا لکا لات من انعا 
كرا ۳ ۱ ۳ ا ان #7 
ين نشخ ( مور )راودا بت 
بات و بي ينيتال ی رن نورت ولم وه بسب باكر 
رار رم ت زارد ما وكقليا ازرد یکی درا ی رسواره وا کیاروا rtd‏ دم 


05 4* ° ك1 5 م 5 6س ا 0 4 
بر وه کر ی رت شرو است راا ان (عنی نامع ) ابا کروم انر ترم وون تقل ورن 


تشن داح ايان «ع یومع سم رج كلونات وا ۱ 
روه كن ست سل - ورای لیا ب تكردمازواس رود ]أبن رد شون 
وان بت راسي زواع لسو مت غار رای مرت واي راث لو 
راک وف وس گنه رت وا سط یکت رارکت افا لوم 
»را ر معا ور وجرا وال خر مت ره اسل رعاو وان ونیا برط 
مع زاملي لسلا م بسار رن مسرن انا ضور مزا اتد 
raf‏ 00 1 19 ۳ 
ايارو وسر سی رای مین وفلز ورادا ورا کنات 
ب رورس نراقت نمر نورڈ وضي ن ررر نک تاه 
را رود دیا 9 


لاط[ 2ع یل مرش 


فا انارک ونی معا غاب لیات داه لامرن خوژ 


بمو جم سم 

١١‏ عبت مرجي كنات دم بارا یسا سد ونیم شعاد با سرد واطا عت زمیج 
ارامت دمح دا تجو جيل ل وسل سردل ملو ناا مر 
درا رن مود تيع تزا ی سق دميو رازن اه م داص ىبر رازن اا چگ از 
درت ماق مدو دنا رن م الوا فو ات را ومفا 2 ماما روت اء 
ام وروا ان ست سیت با تست روم و راب ارد كب توولات 
شاا رت سرد ولايت ركنت ١١‏ ل را شود دم کا 
را شعن علرالساا مت ونورا اب سكناش كير ازا ن خوا رد ورروز 
يات رگرب لبت كك معك ذا فراع مادم يح ووو 


کرام ت نرا ید د بر رابرد الك برضا مارک نود ضر لاا 
در سره اوراس ررد وصوريث] وراش حرام سور وما رر راشا 


1 5 رم واب دادس كيت یا رتکد ردنت 
و ورا زم ع شا دكات يدهي وبا وود دوزفا مت 


زر مرا رکه 
كلاو ایی لام 

ررم ودرا ول ات حول سم اصو لکا فى ورا ر ری وا طلا ات و می رپا 
»قیرط ورموره فا ذاعرفث ذلا ںا س مم لا بلع ك زات 
احم ی ا لبان وان بل ای ما بے عن رمن وا عض الازهان فاعام ان 
اک ما انوہ لهذ العمول د ت ۷رواح الب ی وامائلة عل مالتلام 
اخبارنا لواب عم جه ارفا ن اوا الیرم للععل وشا لدا 
ایا رواحه اماع یم لوثاتاوعبابرالؤسابين قينا 

واره واضمًا اسالا لوط فال بیاداوا سالط فالتا دنر 
عون مر 

مص اق سرد رز صاشا له حا فظالرسند خالنالهونه مط ع الامقولاه 
مط ريدس وى صا حب فکا سکره ات روهار مر م1 ر یرال 3 
يا طراثى برقو صقر رد لال رمعا مو ضر می نو 4 
اسان رااان درز ړووی سان 7 ن رورمل ب دارا موی ماركا 
سا رورا ص ن ما بده را رای وولاتآ ل كولسل مو (ه) 21 27 
ود سر لصفا اسر ر اسا غا را 2 رر درغ ت دم ررر فات 
و نوتم ولا تنظ زم رل و ودروا تم ریات ورد مارا 
رقت قا م ونا سيا وده ب ت اا وک ور نگیو ری نظر رسدوسرازن رن 
مرا أن رغلا تآ نیعم .کي ددا بز یره وا ۷ 
مروت امت مرن عل ره ری را خا شا ناهد تنیمل واكر 
م ردام عورش كارا مزا رل روما رصن دک را ن راری وحور ماف 
ووی را رد رک رل نوی وا صطرما تر ی ای موو اعات راء دور ل وض 
مي لس دحا ب کارا بط رک با رع وتو زرووا ون وال ی ایی ناردگ ورور ور 
اخاروا لرا بارس رد یکن٠‏ بااومت رد یکن ۱ 2000 بل اعد 
قو ىاسك وا مك رن دزمان ات ما نشاء انهلا وه بات 

هل نع موم ای لک م لطي کد اط 
ره مكو روم ون ادتد ار اک وارز دای 
او ۱ يت کک 


وت اوبات مره )٠١١(‏ کا ای ملز کر 


ر الو 

عي مام اس 1 ۱ هړګ اي 5 =“ e‏ 

ادف يمارا کیا ت دواضها تأي امت وناويل وتف در رون 
یشم دربن مډ نش وتک ض رامات رتخا اباد زو 
مت 1 حار تعدو بترم واه واضاع علوي ناد بر ولا مر م 


PAY 
كش خض ات پرست را ری ساخ و تشب وال غل ییار‎ 
ر دورورا رار مان كنزو شل ملا كسا 9 درونوع| ل گر ن ور‎ 
منودت برد با شرن ا دک أن فمل رست فان ميا م دوع بارا‎ 
انیٹ وت امت و یکرم ورا مطل لمت كا کن ست ب مت رت‎ 
كزاست ن ا تی نانا ت ویارد انيت «هنده ارت انبرل‎ 
أب رہش ت لاست ويطك چا بوم آي یواست رل‎ 
ہر رات اعات رٹ مه فار رکا بک ی دراب فلت ان و دا ارہ‎ 
ترشیت فلت ب رار داومشده راب ای ورإ غلم انان ريم دہ‎ 
مر از ام دسلا ما تنوه انا لت زور م بعشا تہ ملكر لون‎ 
ف للهما احلمّاكابربرانته زکلوان شاخ رسيس ازا زرا رورشتر‎ 
نره اس ]نكت مور ضا کدی اضر ۳7 دیرگ با ررق مل واس رر‎ 
روات دگرسفر م بيع انته ملكي ن خلا مین فبقولان یارب ما وکر‎ 
وا الغ زبس دک یرای هکرب‎ 
وخ اث و« عن باب اا مسا را ست بعلا واگ 2 4 تیاس درسال راکیب‎ 
اين صدث راآورد وک صوق رجاتم رن يهاب الاعال وب فى داس اذا م‎ 
ع اسر م رو ارده ا كا ل عل ی دالت ل ماتا تته وض لما من مزال‎ 
ان مسرت وس شین فلزارائىالامشباء راننادت لد نان‎ 
مثا ا سورد ینوگرگد ایا موی ایا ودره‎ 
ات اسان رات زج راس رون ورا ا مرت داو شدنرؤبووكيت درس‎ 
داع احا رازکزت انا رمثت اعبار ان رخت ور نادي لمزاردزرالاناول‎ 
حراس رآ رز ساح بكو را تک مض ریم انی اسا‎ 
ت بابرا ولور 11 2 بل روف مود و مسرت بعی ریک‎ O اوک رلور‎ 


۳٩ 
اران اماد شك را عر ساب وت وز کیرد دک زرا رايا‎ 
۹1 ا 9 00 رت ۰ ام‎ ۰۰ 
أ 14 عض اا بر كنات‎ O یکیرات رراجاء‎ 
امت جنا ضير سمل رت رز اه‎ 
,ایا امت دحت «فزع ورین طلست رن ان‎ 
د وض ونر راو کاک رگد ورزو واحياء داش بل‎ 
۳ # مرت هم‎ 000 7 1 2 3 
علا همست او 7 رصا رامت ورامك وايضًا سنا مها زا لطر‎ 
ولام و یر وفنا سا طسو روريك واو وا ای طل فا وت وا دی از‎ 
غالبا خرف پرازمین‌نطبدیا می ده مولا رات زاره را"‎ 
1 کٹ دراع ونا رمواعت لا دو در تلوب فا رض وس نا یع مرس‎ 
حورن زاب وک واغياء عص رازاب عابت گرد يوسب تلن راا‎ 
ُامز و عا وار ن يعيب ور ںا ست لزا لاز مرا امل این شب بر و‎ 
مسا کاو راک درا ھار تول ای‎ ho, e 
ديت عد سل م رادل ما رر ست دسل رل7 ورال دہ کا رل زک ول صر‎ 
.+ 1 07 2 1 5 
بر عراست وب رکز یب اشوک عسوم و الس کرت مرف ین لس‎ 
کزاست وھا لالز بت یت ايع اهام زیت وا زوت رازوا نب وک‎ 
اسما فصر ر اس واعلى دا وب لوره سر عم لكر موزل‎ 
3 4 وسم وتران مضل رار رت باس روگ یاهع عورألا طلاق ! مر مالو‎ 
رات اذا مرو ونان را بور ت می ست افضدماره) بش هار ماه‎ 
راشب وص ودام زات وال کر ريدم‎ 
میا ل رمت ماس لمشي می ی ع اترام و طباوض است وما لالات و‎ 
0 05 5 ۰ ۲۳ ١ 27 1 ۰ 0 
2 رس همرس تک مرت عطي السلا درا مل دو تان وال اشا ی‎ 
رب تک ورت ارو سدم م نا تا ال تمه‎ 
كر وامصا کر راک جضت عل لا مرک وأضالل و ول ارح يعد ونا و‎ 


م ۵ ۳۳ 
عر وأن اتک ما مو عل بت غاا 8 ازه و یی راا مراد مها 
رفزشت نسم شرق رار دارم راطا تحاص د ورانتها بل شرا 
بل يا دار ند سآ يلس رزو ورل نرا این نطو روا قواس تلهم ۳ 
ازا یی جاک درآيات واخ ابت برک راد مره فيو ل مل روحوفى زارت 
و لالت ما یضیب الى براش ر فار واکطراه وا زوه ا کوش ودار را 
غم ست فلت د رابب سگ مور رارم رہ جا دروا نت ول 
۳ بحر ۰ ۰ 0 
و ار ده است کیره رسا والعا ممع( ۳۵( مک ری لالز" 
بنا ما مده فى ان الانبياء وال دافن لبن جیما ملاک رن 
مات روسان دا متدرا سا سغ ران وا افص اب له مشر 06 
برش وال را٠‏ سردا سل جزل وا افص یس اد دمح ق 
ور رغ یت ول صلا رع وآ زخو لحلاف نامام وان 
نیا ء واه علیہ ا تلام صنل نیم املا کر وا یکچہ 
جاع مه الست دا خی ف العزروالرّرروالشر كاب ا لبت 
والصّد وت ی رسال العطابد والع امن ق سم كيه والاضارن ‏ 
ذلك مس مضه (انمقق) ( سو فو فى نيت ان یرون ره 
علي الام خضل راص بلاک وار عا یاج كرد هازيرآن جا ع قل زاین اسه 
مرنص رلا تز ر ودر ر ولط روا سا لات رصر وی رر العا بر وعو مرلو ار 
کا سای و رواضار رآ نی ستو مره (امن 6) ولشى ارا ایا ر رک ر 
پباک ووو وا جا رررا نک روا کیره (اميق) ) ولسرل اراس اخا ر رکا ری 
است وس ریما حو وش وای ع امعط ' مارات داروا ا 
تمر ھی خضلا اما 
كلوز ولضاك لصفا رتیل انزا ره واررا م تکفا ل رسيت | بر 
بوره ا شرل در ریا فا گرگ ازا اجا مولن سكا فيا ۳79 
ا 


وی أن ارک رکا ىموعرد وگلا بک فى نامز یرهاط 


۴ ۳ ۱ 0 : 
۳ 0 ۰ ۳ دا ويي ١‏ ا 
وبالاماست جا کلم وا سامتاه تال - 1 م 


سم 1 ۱ ٍ e fe‏ 
00 وك رسای 0 
لاخلا دعام ابا ت جرازوا کان سياس كيس بت عیی ووا غلم 
ترشیت نیازا یضار تز مر 
شک وا ماش یت داومل پاش مانا سک نا عرل رم 
کف ورت تارود ول رای واي بر ونای زه ورات لمت 

وو ا ل ٠‏ 2" ۳ 5 ۱ , 

کا فق ٠‏ آيات واجار وم ت بسارلا كلت سی یرادم و 
راده شد هکت ارو اسو مسبت وې ر لفرات و دنوګ وم ونال وښ 
مامت ورک وذ في ورگ کرای سيك ورا لوكت ول بعلم 
است ولوزرا زرو یک زیامت وتوا یری امت ورک ز بز نلاس مس 
ناونعلا هكين ومن كلانه اولك م 
وت و لجاب ای برا اکتا مان ورتم دراک 
را صب ت کرت على علي سلا م و اک راد مل سب كوت ار رطام جا مز د 

۰ 8 6 7 و 0 ۳ 

ود هلر اس وا ارش جواز واکان ابرا حرق رارم وسر ام 
شم شرف سبد كدت امررا و م ولاب فراوم رخا 
ری و ریرحت ارات فام رف رطان عورا سیا مدش 
مشت داضت نریم اين فراش ونکت 
وشات است د ہر اعرا ضعا وی است وکام ورين اعارا سراد 
000 أن لل | ل ۰ 
کسوس رااط دردین توف وسلوتامت موم روت ا کرت دا رووا 

هم ی سر" م 0 3 م۰ ۳ هن ۰ 
لمات ومسلو لست داد یواست و اور م تومل شد وک 
با لور وبر رة ال رلو دہ ا ری ابت داد مور جايزوط نام دازا يان مت 
دد فاع ونم ضار یتم م وزج زا سترلال جود رواو ا 


اعوام 
ن 2 نی دصرو رہ راب يد روت موده ارگ ال علب تلو 
الف ی ها وخلئالاشْياء باللشيه لعو ورف ن اکور یف راز رما 


بیسشت) م قرا ا مر س د 
اید لال دو ب 
وان ررابت لالت دار ول سي سياس لول ون اریز اوسا 7 ي 
مل وعلا اورا وتوہ ای او و دآ ر سے ا ست س دت یر ٹا سے اسه 
کرت نشد ضاي ری درج ردروا تک سامت عاسو کلم 
زمر الب دة ور ور روا رهضت رضاعل اسل رز رور تیر 
لو رمدت وارادء ار صت اسك وروا ف وراس تک وره مه اج 2 واس 
روادات ملست صنت رات دكت ور ق استص ارارک رھدا مت اسع 
یت وراه زارد ر رل قر ن ناس تک با سبا بت ره دفر وس د 
ینت وم ارسي رراصارا طا فا کیره داروكل کرام انات بای روات 
زورک خل دتما مشت منیا ب شناد 
رل رامیت فرط ورس راست باين بنك يراب 
6 فى زلور درك روا بت جهن درو فا لان شای ا را حملت دوعلا و ر 
جح روا بلابرن مان اخلیسمواین وارد ی وعريش 2 نای عسوم 
وهی نی روس بر بدن حي را فا سنا ى فود وزعين فود و هل 
وروت زر فال علبدا لتلام انالته/ بزل متعزيابوعدا هملق 
محلا وعليتا ونا طت علهما لست لام فكنوا الف دهم لیج مہا 
ی زیر یاس مک طا مٹیا ریب سآ وف ول ناطرس رل 
7 ان طولاق در کروز سر زم مرجزرارا )کہ رلت دار الکو ازاب ترك ین 
نت دما عون ییات يموده هذا وصدررد اتات وذ ط لماعت 







:قرات دن اننا كارف دک ره 


Pre 

ات اترعل._ا ست رو موا ا 
تر ان 
ده لکوت رامیت سر نهارا ارط ا رویز 

يبب يجيد مسب تالت وت 4 م ۱ 8 * » ۳ ا ۳ ۱ 
وعاد ولحل رها مسقل دقرا عرق لكو سراما رارسي تکیت ابهااست درگ 

من ۰ ار يآ ا : د 

و ولل تیب دارگ ما را رسي بعت لور ابا است وا ریاس سد 
عزن یه ده و خن وعاء مشه انت هكدا ين ووعدث جز بم مطل مت 
كرا رات ۳ ن‌اعارمث م زاس تک رزیل راربا اشر 


یناد 
i 6 201‏ 

ص بار میا کارا رخاو ا لله الاسشاء بالشية عن ارهاس كرام 
کی ازا فی اء ملسب این روات پو وزز صا عفن علو دودرب 
اسان بء اموا شتا ست السو ا عات ارا راغ ررر س 
مها لوط و تال ولا رشلب نا پور وام اسب مر 
روا ت تکررای صر علا خان زیر ست ا شرا را کت یت ںان فا ممت 
وی کی میسنت باطو دوت میسنت ونی سارن 
اس نلان الت شم خا رازاع مت ينا يدث سینت بالق كدر 
ابص استاستمات وال انا لت عورا شم وا شل فلم ترس 
برام تکرام دس ان نامرد 
غلیراصت رتست کت حرج دعلا دہ رولیت ریما رز 
ا ست وزرا وس کو ادل ت کر رورت ارف اس ینب« ررعرث را شیر 
ا لرن مردن زربا ت تت ریش راع دې و رتیت فو عرفل« یار 
ین رواب نیت 17 راو ل کر واخ ری رواک زوفل 
اتات شالت صر لت ارده باش ر فاضي بط ری و 


۳۶۲ 
دارديزناح رجي اٹ ۰ دیز ردابت دگراستگر فلا ورین ولین زان 
سلهما ( ی ران د واور ول وراز 2 رمش اسن جز 9 رم) اک روا | جر 
مفَولیت س واناد رواٹ رگردارگ فال باجابرانّ التماؤل ماخارعاو 
یر وع اله دة (سی) بار ضرا او جاور زر رورت او رگ رام ) 

امن رواياث نمام ورلا فى اس لارا ست ناراب نا ست واررره 

پرا ین اذا راخب ركه دول عاونا الا وام لين 
وا معي لس ست ولب رعذ جا نايرع كبن فا انز 
وم شم , تراز زرا ہا لوده ايزا مین رارسا ل فاصل سر ارانزواجباء 
ست 7 سكو رک ست اول لوقا تلقام ا شی ببس یت خن ر ویره بط 
رقت" رن ودب كرما رازان رور سےا جار حتفنت ست رن مه 
عراست وات اس ترما وآ لما = زاكر زان دورس تا ره ت مرب 
بيت شرت عتبا ريا دعر م ها را ت وقواعرامام دين و مزا چا بان 
ریات اده نس كرما مز شد ر نی بای اپ اي نكت اعا رک رم 
+ ثرت نطازس ما ارد عقر م جیا ست انوم زب رو دکرمجض) دعب 
يور م رورا 7 3 كر دم دم ین رز ون با ری نيت د حن برارر 

و وت الم رکذت يفن و رولیت وبا دب 
کی = پر م دم وزد رکز تک ب بیع لرک نام 6زا 

انا راح شی تناب مان وخ الضادامت زان ووريقزاست باس نتر 
لیوا لوط علياسلام وعباراث یی رانا ورول ت چن رس ر در رات 

برو ےو سیت ورا طلست دعر را رد ول ررس حزن 72 
ا ست ٤١‏ ایت راح انا نودم کا لکت دصرارات زر ترا 
انی زارو وا مت يع ودارا تک ا یز مسال داج در تر ررر 


۳۴ 
نيت مطل الارن با راناس تک شاف رن ارد و اضر ضبعهاواطار 
ااست دضو نکم دراولا س تاوا ڑکا تست برا الت 

صرڈ ہر نا ہت با یرٹ رار و جاک عار مشر ف رتران سام الہ 
بر ر ا یام ورا معام وریا لياتس ريت «استمانتم 
هنود و دس حا كا مره درد اصطررح ع مطلواست دروم وا ںید 


كا لحت ذضناست ‏ دا این سیب فا روت ست سیب صلب 


۰ ۰4 7 ط ٠١‏ ی کی 
صعصر جاک دروت داجارو رعا ءکش(ستما ل ره و برد معا متام 


لے مور فلان احرق با را وات بالرو (ع ی ضف فاب ہرک اب 


عد )كاين عار تتم ب اس تکر میت درف ل وارد .اسر دالحا یاو 
البلاه و ينال ما عنرائته نوک (م سي موه وکوا کر 
ری د ما اصاب م نالعز ب تتابالزنوب سنا رٹ نس رک رکا 


کان صر ب تک رام 


خو تہ الاش راء با می ی یط رن واخ بنا م 
اسب تادب ميت لاست بب طا بالات رک هآ ليت دارو 
بقاعره اانا سكعل وهلا با رصا درا ول مک ت بوه باشرحنا مرا 
شر وای بردو لح ی ملاس بيبا سب مض زات ر غ (رررعای نراشا رال 
انسل يبن الارطزوالستماار )کار نض رک ی م هرهز 
وران این شک من ت کیک اسع ی تت سیت ی ناج ین اجره ا 
لت زر لول دادام ای اي نار متت بيت دلا زرلا 
ریبد وان زد کر راد ترشیت رامت وزو وم 

تجرد اا نیودت ی تک رو ووت امت دهم مب أنا 

كرعا انار رك عر رحن سال ور یی جزدضا بان ری 


۶۵ 


وگری عرازام ف سود ازروری د ول رلت وساب مكف شک 

ل وتات و یاجب باه 

لن وده سر صل غيل راثیا 4 بارش نی رات او 

یت زراك سف یشان وکیا حرام وفا بت غلاىتام سياه مود 
کیبوریا م تیا ی خرس ازاز م فاضم ر مل ی رورا بت 
بز یی فا وان ق أوزوم ورت الو اذ بترم وکا لن تو دبا 
سونو دی وعال وباب رظلمتعؤدىا وخاض زنوری مريت ن دارد ونا سب 
امن داررآن تووان علدت وان فنصت و ريونت وفرقیت قحلم 
مراست ر لوا عتا زاف صا را ول رار 

ازم رول مرو نش شون وا تام تک لاز ماشو اليدب و وا طم 
از الاموا ولبت اونا سبتاسرفت زارد و اشرات 
برش و وس تک وما وت ع ا شف كبا ٹر رازا وار یروف ضرت 
اير رون وس اط بدت نت اوت لاجر قر شون رصان وافضل 4 
زارا نات ز سلهان وم ص درسامده رھ تبي دكار ات هیا شرو لوط 
واشت ما دول یگ کنو وا سط من ب سب 1 وسا رک 
است یا كيلا ۲ طرق اتب ل ودورت امه کوب کل 


5 ون 5 # ۳۷ “^ 
2 كر واو را سرك داس ورا بكار تراط وطر کردا اب با صت شاج و سم 


ر کی كن سس ذا مزا بک ت ناساس تک ی بل 


را ۱۱ وی و الي ۱ ۳ لان 
e‏ 
دابا وات رہ تات ان يتنه 
کک ما کازرای اء وای شوت اب تكره يد معان مضاى طاب ق المح تخل در کے 
مین n‏ عا ري ليمت چ اکر مود رمسا لله و رعاو مسي الله 


۳ ۲ ۷۲ 

هرا از ك عير سی ران بالا يدنك یز اطل ركوب رور کر ر 
حون مطالب عا لير وا قأنعا / اله درالعائ ول راا نيارلا یکر 
رن یر دكات ووا تي وال ار طا بآ نا راشي انان 
ع رده و پل نما رورا ورده وبا ات از ان سل زره ایشا دق لاله 
شر ناير سب يلوم ننا کر ۲ ر ران ص يعات ىاد مگ وف ت انا 

۳۹ ی سس م۶ 44 
صانم ترد یاصا نمیا مصنو مروت رده مشلا و یرو یاز د 
11 نو رک سرمت درا صت 20# لما بنكوزهكورة كرود ع £1 الوزمكررم از نحي 
خر دایز رکه كرد وران قطن ابنانا ررمت 
کول 

وحص ل ضر ی : 1 هم 
کم ا را ا او ا ا 
رد مشلا فی وو /1) معنو صنرعاست برا ريض ل رر نواه 
عقا اول ادا زرالا را رو اش صو عا ست دا ل ورات صو ع صاع رر 
واز کی مطلب وبروزر ورور ا رصنهات ازمطا روات داسهاء كردا انام 
ون لومش وميا شر وطايط هگم زک منطو صر كور تلب ودورى ازام 

طن و یا سیا اروا روص رياب ولات اعا رواعداء الا رارع IS‏ ' 
وا رک ارات ولا - 00 e‏ رعل یبا راگن 
برض ملع وتوہ ک‌ارملت وضو شب ترأرد وا لصيس 
م ورا لوميت ون وروت[ ليها ارا ایا مزا فردًا لم ن صاج ند لاولرًا 
ول یکل ك ف الماك ولم کن له ولك مزال اراس ت کر ن 

بر وکر ام تضم وا ارد زا وکن قب رمن الآ سییر -- 


ووم 
س ارفص ران اکت رضم ۱ وصرع رٹ مرا نازا رل 
۱ 0۳ 0 


زایتما اين دا ركنا ركسا قل نوراق اجار ابا رده 
ا 
كول رما رو زاب كردا واا سر اي اکر وجي اغا 7 ارط 4 
لاه صل سرعلی ہوا لا فصل وا ولوت 7 برام اجره را 7 ۱ 
عل راصام رارن ما رودل نار م ضاي ودر دقوع وجرا بل این بر متا ان 
میت تن ما رد سای توان برس رل" 
و بورا لانوارسبب صل و وا مط وره ا شو اال برص وير 7 ماسوو 
سای ا رص لوم وجو ورحاث وارزان وجا ترات اراي لو رام نات 

ا لی ازا م رات چا جاجد اراي رو وا رخا پارو برا الہ 

ای ورات امز اصع سصع بلا مجمل دا ماك مق اونی مهلا 
١‏ ناته قلب د یکدنا ناس ت کر وران وسو ن پرا رکا نزى در 
اشار وراس زا ی مرس زرل نا ی «درعرث رگرواررات حرا روگ 
ات سرا م واد مین ست داهج اماد آنا مي كان 
سواط انر سهان بدو وکا لاحم را قله رظ کا يسيبق علاوه 
اران مما کمک رتیت رما سرک و ونوا ی فا سرک راررزی 
صرب م موا رت زارد ی ۱ 

رض ولوا لباب ازروصتا ۷ کو ور یره 7 یواست 0 ولو گرد 
002 او اجب گرا رر ووا بم رر 2 گرد نص و علولا وران 1 
این ی لاست تال واي عر ءا لكوي سيران وخوار ان ومردوودان دراک 


۳۸4 
رن ی من تیوه شزرا 
درک وزو ساط الارن مرن وین وب 
وا حزما ست يإصانغ وماد الت رسای ورام دراط و اح 
ونھا زات وألراى ّ ی موش و وع ود ریش رها نموا سرامت 
و نز یماسا رون ناولم لع وأسا رسب وربور وكصؤ ويلك 

برض وتا من نشبا رايط ترصو بها می رآ س واراس تکل ووز ی شمیت 
اين تعرس رابع د ب چا ماين صنناى زا وا متشا در ارع رومت د 
رس ث ھا را ست راز میات والاث! نشور و لكو لعو اج لو 
ززا سياب وت ور سين انیت مہا بده وا انوا خی 
سيلو لالت وق رينت زرا سبا زاس وال 
ملا لب رید زديك ن رک رد گرا بط زيند ندا فيا ب رکش ات 
ول د وک ردک ر رابا ری شرت مروف ورد باب 
كا فى مو داستکہ ( الج انتما نحي الامو رابا سا )یا 
وارو وآ زارا ن نی و نام : راد هگ یواست لس ربخي أبن ر 
ک مرا مک ازا ت رت الا را ب لط و ر دزم رسد بابر رطا ابا ب ده بر 
كرات دپ اط روات بعاد ل ار ون 
س خو کرک سوم دار مره و بزع یک زایا بط ودیسرار 
وسال واس ابت دارج توص واستمزال غلات ور مره وض روت 
ول رار م ميدكا فلن درز پار ی اتا متو دہ غل ل ا 
ره و 
سول با طرام تكلا زر ور یاز وات نومير وف اشا ی واألور براع زیرف بر 
سلا دع روا وای ماش روصت امنا 


۳ ۵ 4 

کرک و تست رانا فوضا ت لرن تک رکز دیما لیس ۲ 
يدام بعر بم ور نایر بعال اس تک در یآ ام اعا کن رام 
دا وس ار شالشات وشت فسان ركم 
اما اي ولا ياي عاط ريط نولي ركيت ساطت بی 
انا لا سم ولا وراس ت وا و سس ت کرد رش رارک رکون دون | للم 
بر نزات ول بات راس وغلط و ول لعزا رط اسه التلم 
عا الاين لص هنم ورات نامر اب استار گنر رز 
ابن روت رکد ملطلب وشن دک ست لين مزر نکر شرت مار 
اول غل ترا ولو رقا یاو را رای عل وعل بد سنت هل زور وما د 
انيت تيت ا وی مالسل اٹہ أن بان كرشت - میالع 
العم | أوا ماء مانا ت بان روات ترت ون روات لؤرولات نار ازرد 
میں زان رده و فى اين ر واس عل وام مرا ولا ولتت دكار 
اب نيش مط و م زس ادایت اض فى سا زین دارط وضافات اما انوا 


31 م ۰ ی‎ 3 ۰ ۶ wes vw 
. اولست وامرفت وا خلت مش لشب سا عام تک هاورات ریات ناا لاطاوعار‎ 


از وبا وهی رار دک وا بت مرت ما چنا وز رات 
مان الت لام عبات ياعبن او مب یروت را مب شن ر و الک 
رل وشات دام 
وا مدا مزان عليالتواءت ومن الا کل نی نتاس تلم 
روصت واس رطب تن است فا پرا واا زراب تكد یلیل وواحل 
رشان اول تلم راخ اسر یت 
رن ارات یراع کناب دلا رده دا بر 





pv. 
5 م 2 ۰ 2 ص‎ 5 ٠ -. 9 
ودرو ر وم 2 تيم ل ى اران كردا وو وراس والمرتىا ان بای را‎ 
را روم 9 هت پار 1 عا ْرص) برص اراک‎ 
خراص آلرنا ت زوا عار ابا ل عب شتعاراى‎ 
0 2 1 . : 14 ا‎ $ ۰ 
ازم یلت ناص‎ 
م‎ « 3 ۰ a ۱ رز + ثس‎ <- 
بام و وسم فص ال روا عبطو مو ج دبای ولا سرد ہ ارو حار‎ 
.: 1 و‎ a ۰ 7 ۰ ۰ 
۳ سر لكشا لين کارا رسد رازه رک‎ 
أ عو مرو‎ ha A ٩+ ۱ و سس‎ ۸۷ 
این دیا لزی مانا مرا رما کا یهنتزی لوملا ان هرانا درم‎ 
یاک دول وره ورا ىع مره توبات اب ولات لو زان بات ءاد لكان هب‎ 
مرت ملیف بز ده بیع سای باب سک دی‎ 
اي لحم طران داعا ران عو تنم دمن لکد‎ 
لد‎ 0 ۰ ۰ 7 ۳ 1 ۳ ۹۳ 
۱ رولو رو ر وکر ںورک سا رصا دار ام زدردں سل سرود‎ 
اهم | ا‎ 
ب رش یدصت برد قل رر یا رامل کم‎ 
اولي ون کیب ال دام‎ 
۲ 0 و‎ 
کون وال سل طمر ا‎ 
مدوازو یبا‎ ¢1 
حلت ما عبار ن جا نك ارون‎ 
شل زم واروا ءا دارواع العا مي لب‎ 
ممالا وکر ورود ول‎ 
و تا‎ 


العام 


۳7۷ ۱ 
0 ۳ ۳ 5 7 م 3 م ۰ 0 4 
در وکاب مسبت ای اران رواد بدا تالا را ی طا وي 


زص را زوم بل ست پاره‌ای عراز رعس برض رعا رای 
خراص اکر ات و ابا ؛ ل عب مراک 
ازع لف ناور 
سر وكش عصان ار ر رعو 7 دربای ولا ست رده ارو ى | حار 
ZVI 44‏ کشر وب و اره 
سما ری مرانا لا وما كا ری پا ان مزا 


۰ ا وهای علطم رجات ماع ولاساطامه ان اتلكب ی 
مولن مول صرف رزه سره نز فى ضاطيالى! بنالن 5 را دیرو 
اصنیل مان مسریان شنم میم رس مدرم سال کر ارد 
سيص اوور ودی دی صا ریا دوارر دم ردن میک رص رد 
3 بش سرامت مور قرول وير مرل کرم 
واولما انمض ئ روم 
کون وا لطن سلا لیر ا 

ا م روا زدیگيبات 
حص صان زاسون 
تیل و واروا حادارواح الى لز لاب 


ا 
و لإ TE‏ 


العام 


